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تاریخ نٹرا تر ۰ ۱۳۸ضش| 
زویٍ ۲۰۰۱م 


فصلنامہ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پااکستان 


مد پر مسؤول و سردبیر: 

بدذیرںر :...-ٹسسس سس سید مرتضی موسوی 
ویراستار : سس سسیسسس لکتر محمد حسین تسبیحی 
حروف“چین : محمد عباس بلتستانی 
جایہخانه: منزا پریس (اسلامآباد) 


باھمکاری 
شطورای سن گاتا داش 
(مەہ ریت حروف الٰبا) 


دگتر بیگدلی ؛ دگتر تسبیحی ؛ دگٹر سید سراج الدین ؛ دگتر شبلی؛ 


دگتر صفغری بانو شُگفتہ؛ دگتر گلثوم فاطمه سسید ؛ دکتر گوھر نوشاھی ؛ 
آقای موسوی (ید عرنفی)؛دکتر مہرنور محمد خان ءدگترنقوی (یدطرفا) 


رودی جسلسد؛: 
جانا ترا کە گفت گە احوال ما مپرس 


بیگانە گرد و قصةً ھیچ آئنا مپرس ٢‏ ][۔ 
(حافظ 


پدید۔آورندہ :استاد جواد بختیاری 





یساداوری 


٭ تعكاب داش ویڑۂ آثار و مقالات دربارۂٴ فرفنگ و ادب فارسی و مشترکات 
تاریخی و فرھنگی ایران و شبە قارہ و افغانستان و آسیای میانه است. 

٭ دائش گتابھای منتشر شدہ در راستای اهداف خود رائیز معرلی میکند. برای 
ای نکار ہایسٹی از ھ رکتاب دو ئسغه بە دفتر فصلدامہ لرستادہ شود. , 

٭ دائش در ویرایش نوشنارھا و تغیر نام آنھاآزاد است. 

٭ آثار رسیدہ بازگرداندہ نخواھد شد. 

٭ مفاله ھاضمن ہرخورداری از ایین نگارش فارسی؛باید: 
۔-ماشین نویسی شدہ با خواناو یک رو یکاغذ نوشتەه شدہ باشند. 
-ھمراہ ”پانوشٹہ" و "کتاہنامه“ ہاشند. 


-ترجیحاً همراہ یک فطعٗ عکس جدید وواضح از ولف مقاله ہاشد. 

٭ أثار و مقالات پس از تأیید شورای داش درلویت چاپ فرأر میگیرند. 

٭ مسٹولیت آراو دیدگاهھای ابراز ٹسدہ در مقالات: ہر عھدۂٴ نوبسندگان 
انھااست. 

٭ چاپ وانتشار مطالب دانش باآوردن نام ماخذ: آژاد است. 


٭ نشائی دائش : 
خانڈً ۳؛ گکوچہ ۸؛ گوھستان رود ؛ ایبف ۸ اسام آباد -پاگستان 


دورنوبیس : ۲۲۶۳۱۹۳ تلمفن: ۲۲۶۴۱۹۱-۹۲ 





بسم الله الرحمن الرحیم 


فھرست مطالب 








سخن دائش ۵ 

تن فنتشر نشدہ 

َال سَرَادالوَی سید مان جلال الدین غَانَا ٠.‏ 

بە کوشش دکتر سید سراج الدین 

اندبشه و اند بشهة مندان(١)‏ 

7 ویژہ مخدوم قلی فراغی ویبرام خان گار ھا می مامت اٹ 

- حضرت مخدوم قلی فراغی آفای شاہ مردان قل مرادی ۵ 
شاعر شھیر منفکر و عارف نامی ٹرکمن 

- مخدوم قلی فراغی : پروفسور دکٹر محمد آیدوجیفت ۴۱۰ 
فیلسوف متفکر و شاعر بزرگ ترکمن 

دیکتٰ تا قائی تبھاگلار جناب آفای صفر پیردی نیازف ۵۲ 
ادبیات کلاسیک ترکمنستان 

-مخدوم قلی : افکار و علابق وی با دکٹر نصر الله ناصر ۵۷ 
مسلمانان شبه قارہ و تأثیر زبان فارسی 
در اشعار او 

- حضرت محدوم قلی فراغی آقاى حفیظ الله ۷ 

- ہیرام خانء فرزند بزرگ مردم ترکمن جناب آقای صفٰربیردی یازف ۰ ۷۴ 

- ہیرام خان و ایران دکٹر محمد مھدی ٹوسلی ۸۸ 


اندیشه واندیشہ مبدان (۲) 





-٭٭یراٹ سامائیان در پاکستان پروفسور دکٹر احمد حسن دانی ۹۱۰ 


- نظری بە اشعار بعضی از شعرای تاجیک آقای اسماعیل فھاری ۰۳ 





- سھم افغانستان در اقبال شناسی آقای محمد اسُماعیل اکبر 7 
- آشنابی با آستانہ آقای عزت الله رکرعی ۹ 
فارسی امروز شبه قارہ 

-نگاھی در مسلک و مشرب و اسلوب دکتر غلام ناصر مروت ۶۰۳ 


شیخ عطار در آیینۂ آثار و اشعار وی 

- شبخ سماوالدین سھروردی ملتانی دھلوی دکتر ریحانه افسر ۷۸ 
و خدمات ادہی و عرفانی آو 

- مطالعه خواجه حافظ شیرازی دکتر سید وحید اشرف ۰۲٢‏ 


از حیث زبان و سک بیان 


می تا الف قالت کی سا کا ۲ 

- فردوسی مھاراسٹر : ملا فیروز ابن کاووس دکتر نورالسعید اختر ۲۳٣‏ 
ابن رستم جلال باروچی 

دسر ظای اوھ تحت جو کک نت ا اش کر وت ا 


صاحبزادہ واحد رضوی؛ پروفسور ولی انصاری : ظفر عباس؛ 


رئیس احمد نعمانی, رضيه اکبں معین نظامی:فائزہ زھرا میرزا 





گزارش وپژوھش 
- تشکیل کنفرانس ونقش امام خمینی سید مرتضی موسری ۲۴۷ 
ذراحیای تفگر اسلامی, و دیدار 


- معرفی انتشارات مرکز تحقیقات فارسی دکٹر محمد حسین تسبیحی ۲۴ 
ایران و پاکستان (۴) 
گتابھا ونشریات تازہ ۱ ۸ 


ثاقة فاجَُِسسةيىسیًجًَْیٗ. سال ہہ یہ ہد بر و ی۔ے! 


پاسخ ں نامه ھا دفتر دائش ۲۵ 


سخن دائش 


نس جھسان مسود از سسر آتم راز کس نسبود از داز دائش سی بے 
مردمسسان تخرد آئسدر سر ران داز داش را نے مسرکوہ زسان 
کہ شىستننت دحکسرسی ایت تسا بے سنگ اندر سی لگند 
داش آنسدر دل چسراغ روشئ ات ود حسم ضن رق کو جوشی ارت 
(رودھکی) 
مت ٹرائ گا مو با فا روا کا برغم 
مشکلاتی فراوان کہ بر سر راہ انتشار آن وجود داشت و ھمچنان نیز برخی از آنھا 
دجود دارد بە جامعە علم و ادب عرضەگ دید از جمله مشکلاتی کە مجلات ادبی و 
7 جو ہو کم مس( مر کن 
پاسخ سریع از مؤلفان مقالہ ہاست کە متأسفانہ بخشی از تاخیر در انتشار بموقع 
مو رس مھ ہت 
فاصلہ ا او کر می را رک 
قات نشی از ان مشکل است و لا بررسی نقالا در مجلہ و ازرم انجام برخی 
اصلاحات و ارسال برای مؤلغا: باعث اتلاف اوقائی فراوان و لاجرم تاخیر در 
انتشار مجله می گردد. کمبود و فقدان افراد صاحبنظر و متخصص در زبان و ادب 
فارسی 21 راو رظ ما تھے رف ہد 
۷ا سای مال ہیں کرفہای رن اس ےا ںی 
بافائی دن پر مشکلات و بھرہگیری از تجریات اہل ان بہ زسان انشار رہ 
راک شود و برای پر کردن خلا زمانی بہ طور ھمزمان نسیت به آمادہ ےئ 
7 مو وا وی مر ہرد ےب لی مو 
دوستداران زبان و ادب فارسی در آیندہ ای نە چندان دور در نوہتھای زمانی خود 
انتشار پابد. 
شابان ذ کر است که درشمارہ حاضر مقالات متعددی بە بزرگداشت سخنور 
تلنگر کمن سفدوم قلی واقی و ھمجنین یرام خان شخصیت سیانی ؛ ار دک 
اس بوجسنہ عصر تیموربان شيہقارہ؛ اختصاص بای رد سی گت 
ترکمن؛ ایرانی ؛ افغانی و پاکستانی کہ در این رھگذر با دائش ھمکاری داشتوائں 
عمیقاً سہاسگزاری میگردد . 


دائش ۵۶-۷ 








اکنون بحق می توا نگفت کە مجلە دانش پس از سالھاکوشش مسٹولان مرکز 
تحقبقات فارسی ایران و پاکستان و ھمکاری دانشمندان و صاحبنظران و دوستداران 
ربان و ادب فارسی وجھه ای منطقه ای و حتی بین المللی کسب نمودہ کە تقریباً در 
ہر شمارہ آن نە فقط از نوبسندگان شبه قارہ و جنوب آسیا بلکه از نویسندگان ابرانی 
وکشورھای آسپای میانە نیز مطالبٍ نغز جھت انتشار بە دائش واصل می گردد. 

دربخش مطالب مربوط بە بزرگداشت مخدوم قلی فراغی و بیرام خان لازم 
است از مساعی آقای صغربیردی نیازف سفیر ترکمنستان در اسلام آباد و آفای‌دکٹر 
محمد مھدی توسلی مدیرسابق مرکزتحقبقات فار سی ایران وپاکستان سپاسگزاری 
گردد.ھمچنین در خصوص سایر مقالات و مطالب مندرج در این شمارہ لازم است 
توجە خوائندگان عزیز را بە مقالات: نظری بە اشعار بعضی از شعرای‌تاجیک ازآقای ٠‏ 
اسماعیل قھاری(نویسندہتاجیك) آشنابی باآستانه حضرت علی بن موس یالرضاوع 
از آقای عزت الله رکوعی و میراث سامانیان در پاکستان از آقاي پرفسور دکٹر احمد 
حسن دانی جلب نمود. 

از دانشمندان و صاحبنظران و علاقہ مندان بە زبان و ادب فارسی کە دربارۂ 
فرھنگ و ادب فارسی و مشترکات تاریخی و فرھنگی ایران شبه قارہ ء افغانستان و 
آسیای میانه تحقیق می نمابند؛ انتظار ھمکاری بیش از پیش داشته منتظر دربافت 
آثار و مقالات منتشر نشدہ ایشان در این زمینە می ہاشیم و ھمچنین از سخنوران 
صاحب ذوق فارسی در منطقه درخواست می گرددکه برای بھرہ مندی علاقهمندان؛ 
چکیدہ ھای فکری منظوم خود را برای چاپ در اختیار فصلنامه دانش قرار دھند. 

در اینجا لازم است از هھمه عزیزان و علاقه مندان بە دانئش کھ با نامه و تلفن و 
نماہر (دورنگار) و یا رامھای دیگر ابراز محبث کردہ اند ؛ سپاسگزاری واز 
صاحبنظران و استادان درخواست نمابدکە از بذل راہنمایبھا و یادآوری اشکالات و 
ایرادھا در جھٹ بھبودکمّی و کیفی مجله خود دریغ نفرمایند و ھمچنین ہا ارسال 
مقالات علمی تحقیقی دست اندرکاران دائش را در پربارکردن آن یاری فرمایند. 

والحمدلله اولاً و آخراً 


سردہیر 


عہیی -۔وتےے|ۓ- یں 


از: سید احمد بن سید جلال الدین کاسانی 


بە کوشش : دکتر سید سراج الدین ١‏ 


اشارہ 


در کتابخانه گنج بخش سرکز تحقیقات فارسی ایران و پساکستان: 
اسلامآباد مجموعه ای رسایل ہسیار ارزندہ بەہ شمارہ ۲۲۶۲ محفوظ است که 
در آن ٣١‏ رساله کتابت شدہ است . نویسندۂ این رسایل سید احمد کاسائی 
معروف بە خواجگی احمد و مخدوم اعظم ؛ از بزرگان مشایخ ماوراء النھر 
(فرارودان) بودہ و در اواخر سدۂ نھم و اوایل سدہٗ دھم سی زیستہ است, 
موضوع این رسایل تصوف و عرفان است . نویسندہ در رساله (( سوادالوجهھ) 
کە عنوائش از حدیث معروف (الفقر سوادالوجە فی الدارین گرفتە شدہ 
بہ توضیح و تفسیر این حدیث پرداخته و ہرای اثبات گفتارش : به آیات و 
احادیث و اقوال اعاظم صوفيه استناد جستە است و اذعان دارد کہ فقر عالمی 
است کە درویش را از (( ما سوی الله ) جصدامی سازد و به قرب الّھی 
می ‌رساند. رساله مذکور ہا دو نسخۂ دیگر ((سوادالوجه ) که در مجموعة 
رسایلی بە شمارۂ ۹۱۰۸۸ در ھمان کتابخانه موجود است : مقایسه شدہ است . 
اپنک متن منقح این رساله ارزندۂ عرفانی بە خدمت خوائندگان ,محترم 
فصلنامه دائش عرضه می گردد. 





. -استاد زبان و ادب فارسی گروہ فارسی دانشگاہ ملی زبان ھای نوین - اسلام آباہ‎ ١ 


ہم الله الرحمن الرحیم 


رسوادالوجه) 


الحمدلله الذی نور قلوب العارفین ہانوار جمالە و جلالە و طھر نغفوس 
السالکین بتجلیات اسمائہ و صفات کماله و الصلوة والسلام علی رسوله 
٥۹.9۵)ءء‏ - 18+ نے خفاظہ فا 
المغارب و المشارق . 
۵۷۱: ۔ اما بعد قال الله تعالی : ۱ 
لَه زاِغ الِّین اَقُوا بُخرِجھم بن اللُلّماتِ 'إلی اللُور وَالَّذِينَ گفُرؤا 
آولا مم الطاغُوت بُخرِمُوئھم من اور لی اَّلمَات : ۱ 
و قال النبی عليه السلام : الفقر سوادالوجه فی الدارین وکادالفقر أن 
یکون کفراً۔'بیت : 
اگرعنقت نیارردی رجودم از عدمہیروڑ ز الیم صدم نتھادمی مرگز تدم بیررہ 
بدان ای طالب صادق کە ما و هر چھ درین زمان در عالمیم؛ معدوم 
صرف بودیم کە ھیچ وصفی از اوصاف و ھیچ اسمی" از اسماء مارا' نبود کان 
الله ولم یکن مع شیء 


بیٹ : 

آن کان حسن ہبود نہود ازجھان نشان الآن اذ صرنت صلی مساعليه کان 
۱١‏ - سور بقرہ :)٢(‏ ۲۵۷. 
۲ مآخذ قصص و تمثیلات مثنوی ء بدیع الزمان فروزانفں ص ۲۵. 


٣۴۔ب‏ :اسم۔ 
۳ -ج:ندارہ. 





سواد الوجه 





و قال اللبی عليه السلام :کل مولود یولد علی الفطرة فابواہ یھودانە و 
ینصرانه و یمجسانە . چون بە این عالم عدم بە ظھور آمدیم این ھمه اسماء و 
ارصاف اینجا ظاھر شد . دیگر بدان کە عالم عدم عہارت ازآن ظلمت خفی 
است که ھیچ چیز در وی مرئی نمی شود و آن مرتبه ذات صرف است - کان 
الله ولم یکن معه شیء ازین جھت آن را تعبیر بە سیاھی کردہ اندزص ۵۷۱) 
چنائکه گفته الد ء بیت : 

ماترک سر بگغتیم تادردسر نباشد؛ بالاتراز سیاھی رنگی دیگر نباشد؟ 
چسون بسە بسیرنگی رسد کان داشستی مسسوسی و فسرعون دارنسد آشستی 
قال الله تعالی : صہغة الله و من احسن من الله صبفہءء بیت : 

اصسل ھمہ رنگھا ازان بیرنگی است من احسن صبفة من الله ای دل 

بدانکە عالم پیرنگی کە معبر بە سیاھی است مقام وحدت صرف است 
کە ھیچ وصفی از اوصاف او را نبود (ص ۵۷۲). چون بە عالم ظھور آمد این 
ہمہ اوصاف و اسما او را اینجا حاصل شد . سبب دوری سالک ازآن جناب 
این اوصاف شد . عبارت از وجود ھستی سالک این اوصاف است . مھمرچه 
گاھی کە خواھد سالک از حقیقت خود کە عالم وحدت و بیرنگی است باز 
گردد و بە طریقه ای از طرق 'این طایفه عمل کردہ خود را ازین وجود ھستی 
خلاص ساخت :ار فقیری ؛ است از فقراء این طلایفه عمل کردہ خود را ازین 
وجود ھستی خلاص ساخٹ,: چونکە ھیچ چیز 'از نام و نشان وجود ھستی 
دروی ہائی نماندہ: 


تسا پر ای از وجسسود بسسائیست در بسسوته فمشسق مسی گدازسم 


١-ب‏ : بالا تراز سیاھی رنگ دگر نباشد . 
٢-ب‏ : ما ترک سر بگفتیم تا درد سر نباشد . 
-٣۳‏ سورۃ البقرہ : (۲) ۱۳۸۔ 

۴٢۔ب‏ -طریق. 

۵ -ب ى فقیر 


ع۶ ۔ب دندارد, 





۰ دائش ۵۶-۷ 








ھمه راگداخت : این زمان حق تعالی 'ءعوض وجود او وجود خودرا 
کہ معبر بە سواد اعظم است بە او ارزائی داشت کە عبارت از وجه باقی این 
وجه است. در دنیا و آخرت این زمان جلوہ کرد . روی جز این وجه ئیسٹ . 
ھرچه صادر می شود از روی ازان وجھ باقی است که او را ھیچ نیسٹ : 
سسوادالوجے فی الداریسن درویش ×٢‏ مسواد اععظم آمسد سی کم و بیش ٣‏ 
قال اللبی عليه السلام ": الفقر اذا اتم ھوالله ' یعنی فقیر ھرچه گاھی کھ 
تمام ساخت : فقر خود راکە عبارت ازآن نیستی و فنای اتم است کە کمال او 
نھایت سیرالی الله است ' این زمان عوض وجود اوء وجود حق است سبحانہ 
و تعالی . رباعی : 
اررا کے فنساشبوۂؤفتیرآیسین‌است پیکشفویقیننە معرنت نی دین است 
رنت او زمیسان مسمین خداسائد خدا الفسقر اذا اتسم هسواللے ایسن است 
این زمان ھرچھ صادر می شود از وی ازآن حق است سبحانه : او را یچ 
لیسٹ. 
آپ کسوز چسون درب جو شود محوگرددکوز,ر جوار شود 
وصصف آر فسانی شا و ذاتش بستا زان سپس ۸نی کم شودنی بدلقا 
(س ۵۷۳): زبان حال او در این حالت این بیت می سراید : 
مسن عشسغم عشسق مسن چس پسرسی ‏ جسانم دسمگی زان سے پسرسی 


از سرنسا پسای مسحو پسارم این است سخن سسخن چە پرمی 





١‏ -اب ہے سہحائه ۔ 

۲ - ب ۔ چو سوادالوجه نی الدارین در روش . 
۵۳۔ب ٹی۔ 

۲-ج ندارد. 

ع :8" ×این اسٹ, 

- ج این 

۷ -ب ٭ محو گردد درری چون او شود, 


۸ -ب ٭ زین سبہب, 


زی 
ن*٭+صػےسسيسین سسسیسھًی ج ھا یی بے یت 


و قال النبی عليه السلام : و کادالفقران یکون کفرا - چون کہ' مقام فقر بہ 
نھایت رسید این زمان واجب می شود سالک راکافر شدن با این دین کە ایمان 
ظاھری ' است . چنانکەہ حسین منصور حلاج گفت :کفرت بدین الله والکفر 
واجب علی و عندالمسلمین قبیح . 

چراکە پیش ازین ایمان ہاین دین ایمان به غیب بود .این زمان که 
مشاهدہ شد غیب نمائد . مقید شدن درین زمان به این ایمان بنا بە ہاز مائدن 
است از مشاهدۂٴ محبوب حقیقی ؛ بیت : 

گسار نسادان کسوتە ائسدیش است بسادکرد کسسی کے درپیش است 
منقول است از حضرت خواجۂ بزرگ : خواجه بھاءالحق والذین کە 
روزی مولانا صلاح جامع "مقامات ایشان در پیش ایشان ایستادہ بودند . 
حضرت ایشان قدس سرہ فرمودہ اندکه روندۂ راہ ھرچه' تعلق است او 
حجاب راہ او است . این پیٹ : ۱ 
فرمودہ اند : 
تسسعلق حجسابست بسی حساصلىی چس پیوندھمسا بگسسسلی واصسلی 
حضرت مولانا صلاح الدین گفتہ اند کە بە خاطر من گذشت کە 
مسلمانان را تعلقی باین ایمان ظاھری ہ می باشد . آن چون ہاشد ؟ حضرت 
ایشان ء قدس سرہ تبسم فرمودہگفتہ اند : نشنیدہ اید کە حسین منصور حلاج 
چە گفته است و این بیت 
خوائدہ ائد : 


کسفرت بدین اللے والکفر راجب عسلی رو عسدالمسسلمین قتسبیح 


٦‏ -ب ۔ ندارد, 

-٢‏ بے ظاھر. 

. اب سا جامعی‎ ٣ 
۴-ب ہہ‎ 


۵ - اب ہے ظاھر, 





وق درد فرف لت یں سر لم 


ہے رت ا اک و مھا 





پوس سس ات 
از برای آخرت کردہ بائند جُولکه او را درد این کار در دل پیدا شد هر چه 
رادت از دنبابی همه را برخود حرام ساخت * 

وھر عملی کھ زیر از برای آخرت کرد زور مد خرام سا0ت 
رق حدی اتال ا اما حرام علی اھل 


ےب سم وت ا ری 
را) تلف کر دہ می گویندکه یلان کس روی خود راسیاہ کرد یا فسقی “کرد مرہ 
صالحی 'نیز می گویند کە فلان کس ردی خود را سیاہ کرد و آخرت خود را 
وم ات ویاخود می توائه بودک“ (ص۵) ۔وادالوجە فی الدارین نسبت 
این طایفه اذا ہے ا او میخض ا 
ین وت دش می پال چک اک یا و آخرت 
ھمراہ ابشان است _رادالوچه لی الدارین ازین وجهھ 'گفته باشند . چونکهھ 
سے ت مولانای رومی "- قدس سرہ - فرمودہآل. 

۱١۔ب‏ ۔تفریق. 

: ۔ اب د< اینغی‎ ٢ 

٣۳۔ب‏ د٭لوله: 

۴-اب۔ شخص. 

۵ -ب ×کرہ. 

و۶ جامئ الصغیر -ج ١١ص‏ ۰۱۴۶ 

۷ب د کسی , 

۸ -ب ۔×صالح. 

۹ب تفسق۔ 

.تھج۔ب-۔٠۰‎ 

۱-ب٭ظدارہ: 


۴ 





سواد الوجھ 


بیت : 
کسیف مسد الظسل لسقش اولیسا است دیسدن ایشسان شمسا را کیمیسا است 
سساۃ بسزدان بہسود بہندۂ خلا مسردەایسن صالم ورزندہ [ا| خدا 
بدان ای طالب صادق کە چون سالگ بە جاپی رسید کە ھیچ چیز از 
تعلقھاکە داشت (ص ۷۵( در دنیا و آخرت کہ عبارت از وجود ھستی سالک 
اینھا بود و حجاب از وصل محبوب حقیقی اینھا:بود ھمه رفع شد کە ھیچ چیز 
از ایٹھا نمائد فقر حقیقی این زمان ہروی مسلم شد این فقر (آن] بہود کە 
حضرت صلی الله عليه وسلم فخر می کرد بر همه کائنات. 'الفقر فخری و بە 
افتخر. چراکە احتیاج صفت بشریت است ولایحتاج الیه شع و نیز نیست 
محتاج ھیچ چیڑی بە سوی آن فقیر. این مقام ء مقام وحدت صرف است : ھیچ 
چیز از نام و نشان و غیر و غیریت باقی نماندہ است کە محتاج باشد بە سوی 
ری : 
گجا غیر رکر غیرورکولقش ضیرہ سسوی اللے واللے مسانسی الوجود 
این مقام مقام وحدت صرف است که هر وقت کە اضافت سائط شد 
وحدت ثابت شد . بیٹ : 
لکو ‏ گویی لکو گفتست در ذات کے التوحید اسقصاط الاضسافات 
و نیز درین مقام گفتە اند کە الفقیر لایحتاج الی الله . چونکە این مقام 
نھایت سیرالی الله است . سیر بندہ تا ھمین جا است دیگر او را احتیاج بە الی 
الله نمائد. بیت : 
بہلەبوداینجارسید [إو]شاواشد راصہہر و رامسرو نمسالد و راہ سد 
اما بدان ای طالب صادف کہ ایٹھاکە گفتہ شد نھایت فقر ر وحدت است 
کە ار را ھیچ چیز احتیاج نیست و هیچ چیز را بە او احتیاج نیست . این مرتهة 


۱- احادیث مثنوی -ص ۲۴ - تصص و تمثیلات مٹنوی - بدیع الزمان فروزافر - چساپ 
یک چابِخانۂٔ مجلس - ۱۴۳۳۴ 
۲ب :نظم. 
٣۴‏ ب : کر 





دائش ۵۶-۵۷ 
چراکە همە اشیاء در این زمان آیینڈ جمال نمای اوست چنانکه گفته ائد : 
الفقیر' [محتاج)' الی کل شیع. چنانکە سید امیر حسینی سادات می فرمایند: 
ممسا بے خودش نضظرنیسامد ازمسایے جزاسن مسلرہ تنسامدا 
رس )۵۷٦‏ عزیز دیگر فرمودند ؛ بیت : 
مسا آیسینہ ایسم ار چمسالی ہ دارد ‏ او را بسسرای دیسد او دریكابیم 
ارےہامحتاج رمامحتاج نەہ صاشقان رابے آازیسن مععراج نە 
چونکە سالک بە این مقام عالی رسید که حق سبحانه و تعالی بە ذات 
خود در آیینہُ دل سالک تجلی فرمود این زمان جلوەگر 'در وجود "سالک جز 
ذات صرف نیست : بیت : 
تسجی رہے+ نی ناتهکسل ممرکی لاتضائل عنەنانہم 
درین مقام ہود کە بعض از اگابر (طریقت] مغلوب شدند و خود را 
نتوانستند ضط کردند ' نعرۂ سہحانی و ما اعظم شأئی زدند . و بعض دیگر 
فریاد اناالحق زدند. اما ہدان ای طالبٍ صادق کە حضرات خواجگان - قدس 
الله اسرارھم - بە این مقام عالی و اعلی رسیدند " و ھیچ دم نزدند از کمال 
قوت واستعدادی کە داشتند '': چنانکە منقولست از خواجهہ حضرت عزیزان 1 
خواجه علی را متینی - قدس الله سرہ] گفته اند کە یکی از فرزندان خواجة 
جھان و خواجه عبدالخالق در منصور می بود منصور بردار نمی رفت . 





وع دسر لپ 

۲ - دراصل < لایحتاج . 
۴ج لی ھا, 

۴ - جم قدر. 

۵ -ب >جمال, 

۶ ۔ب دکرد, 

۷ ۔اب مس وجودی, 

۸ چ ‏ شد الا 

۹ ۔ب × ضط نتوانستند کرد . 
4 -ج ٭ازین رسیدہ ائد, 
-١۱‏ بب داشتہ ائد , 


۶ ' ۱ : 
2ں 22۵022122 000ا0۵00002۵0000۵0۷نا 0اا 


سواد الوجە 
منقولست از خواجۂ بزرگ خواجہ بھاء الحق والدین قدس الله سرہ - کہ گفتہ 
باشند بە این مقام کە منصور رسیدہ بود رسیدم . چند نوبت نفس فریاد ہرآورد 
کە آنچه منصور گفته بود: بگوید. داری ' بود در بخارا۔ او رادر تە آن دار بردم . 
گفتم اگر می گوبی جای تواینست . حق سہبحانه تعالی ازکمال عنایت خود مرا 
ازین مقام گذراند ' و بە مقام اعلی ازان مشرف گردائید و نیز منقولست از 
حضرت خواجۂ بزرگ - قدس سرہ -که یکی در پیش حضرت ایشان از مقام 
سلطان ہایزید - (ص ۵۷۷ء - قدس سرہ - سخنی گفته باشد . ایشان را غیرتی 
شدہ گفته باشند کە بیزارم ازآن بھاءالدین که اول قدمش نھایت با یزید نباشد ‏ 
چراکە این مرتَهُ عالی که گفته اند عہارت از جذہہ است که منتھیان طرق ٭ 
دیگران 'است و ہبدایت مہتدیان . این خود ؛ خانوادۂ بزرگ است - قدس الله 
اسرارھم ؛ - چه وجود مطلق راکە ذاتست تعبیر بە نور سیاھی "کردہ اند . 
چنالکە شعار بعضی از درویشان است کہ ھ حہ گاہ بە این مقام عالی رسند 
سیاہ 'می بندئد . مصراع": 
بالاتر از سیاھی رنگ دگر نباشد 
یعنی این اشارت است بە اَنکە باطن ما بە این سعادت مشرف شدہ 
است: ظاھر خود را نیز موافق باطن گردانیم کە الظاھر عنوان الہاطن . مصراع ': 
آن" نور سیاہ درین مقام است . 


۷٢۔ب‏ عدار. 

., ب ٭گذرائید‎ -٢ 
ى۔ طریق.‎ ب-٣‎ 
۔ دیگر.‎ ب۔۴٢‎ 
۵۔ب ج٭ ندارہ,‎ 
-۔بپ۔ندارد,‎ ۶ 
۔ب سى سیا.‎ ۷ 

۸ بے ندارہ. 
۹پ ذمیای)؛ 
۰٠۔ب‏ سان 
۱١-ب‏ ٭ ظلمت . 
۲ اب ٭ آن, 


۷ 





دائش ۵۶-۷ 





کت ا ری وو کا ا کت مک 
شیخی از مشایخ آن زمان شنیدہ باشند کھ فمچنین عزیزی دربخارا ظھور 
ہت و پووہرچوسے ھت 
٦‏ رر سس سو وو 
وی پڑے باندی چون باتی ایشان دا؟ دگفھ یاش کا ےپ پان 
ران نیدی عمیں ظلمت 'خفی دریانڈ ایشا احساس سیگ ہی 
در سے و کاو کے ا 
اے لت خفی .آنکہ حضرت خواجه بزرگ زس ۵۷۸ گفتہ آئد بعرارم 7 
رس می وا اس ھا ہر 
ےی سی سال بە ذکر او مشغول یودم وازو غایب . چون منزل ذکریہ پا 
وف ا رر ہر سی سو وھ 
مار مر دہ اوھ ا ا 
اش ۶ ران ما قات مرف اک کہ گا مر 
کمترین از خادمان این مخدومان شود " ھرآیٹہ بھ مقصود رس ٦٦‏ 
رسففبندہ صجب تالله سسالارند کے ہسرند از رہ پٹھسان بے حرم افله راہ 
شسیران جھسان بستة ایسن سسلسلە اند روبە از حیله چسان بگسلد این سلسلە را 

بدان ای طالب صادق کە مقصود حةتعالی ' از آفرینئش آدم ورزش این 


لج ٭سودیسجمٌلیسحسپچجمہ 

۱ - ب ج × مردمی . 

٢۲۔ب‏ ۔ طریق. 

۳ج د عملی. 

۳۴-ب ۔ ظلمتی. 

۵ -ب ۔ درمیان. 

۶ - دراصل: رسیدن . 

۷-ب : شوندت: 

۸۔-۔ نپ ُ۲ ا 07 
پ‌ از دل سالک رہ جاذبۂٔ صحبت شان می برد وسوسۂ خلوت فکر چلە را 

۹ -ب ۔ حق سہحائہ تعالی . 


۸ 
_ےرہ .ہس سس ے_“٣۔۔س۔۔س٣س۱شسییسشسسہ‌‏ 


سواد الوجە 





یت : ۳ 
ھست درمسایدۂ حسن بسی نعمت وناز قسوت صاشق؛ز مان٢‏ ھمہ درد و الم است 
عو سج 
تدسیسان راعشسق فستودردنه درذراجسزآدمسی درخسوردنےه 


بیت : 
درد بساید سرد را تا دوست درمائش کند ‏ مسرکہ را دردی نباشد او بەدرمانکی رسد 
در گریە و زاری عجب می دارد محب راب جھت وصل محبوب ؛ بیت 
(ص۵۷۹): 
گریە و زاری عسجب سرمسایە ایست دولت کلی قسوی تسر دای ایست 
دارے و مسادر بهہسانه جسوبسود تاکه کی آن طفل اور گریان شود 
وعشق عبارت ازآن میل وکشش است کە می کشد محب را بە ' ذات 


گےرکشش ١‏ استنہاپان تہسانہری بے خودگمسان 

بےک تبول ساست آن کان‌اسوی مات مسی کشد 

بساش زہسون مسرتسرہ تسا بگشسایدت گسرہ 

درد گسسزین کے درد بے کسان بسے دوات مسی کشسد 

دیگر بدان کە سہب دوری تو از محبوب حقیقی این تعلق ھا و 
گرفتاری ھا است کە دراین مدت حاصل کردہ ای و حجاب تو ازآن جناب ایٹھا 
شدہ است. بی آلکە آتش محبت محبوب از تە دل تو سربر زند و بسوزد واین 
حجابات :ترا ممکن نیست کە وصل محبوب حقیقی میسرت شود . 





۱ - ج ى قسمت من. 
٢‏ -ب میالهە. 
۴ج تد ا۔ 


٢۴‏ -ب اچ ۔کششی 
7 و ہس ٴ۹‌ 





دانش ۵۶-۵۷ 
تعلق حجابست بی حاصلی چو پیوند ھا بگسلی واصلى 

ایی سر پر مت رر داقن الله کر ار مم 
کل موجود و ترک کل منقود. چە حضرت خواجه احرار خواجه ناصر الدین 
ا ا ری مہ سس 0 
ات کە انچ موجودست اڑ اموال و املاک اعدام کند و به آنچه مالک ٹیس 
خاطر' مشغول ندارد و بہ نبت کسی کہ بە انتطاع باطن ازاغیار می خواھد ک٭ 
ہ شرف حضور مع الله مشرف شود باید کە اعدام تعلقات قلبيه' و خواطر 
اہ رر ےو مشش بچدوشسوم و 
اشارت بە ان توائد ہود نباید بە سبب انقطاع از اسباب آمدن ان خواطر تحقیق 
فقر بە نسبت کسانیکه باطن ایشان بە شرف مواھب سنیيە و اذواق و حالات 
مشرف شدہ است آن است کە بموجب همت عالی ری ۵۸۰ ؛ گرفشار ایسن 
مواھب نشوند. منتظر آن باشند کە رھاب مطلق جل شأنه اپشان را بە تمام 'از 
ابشان نیست گردائیدہ در مرآت نیستی ایشان ؛ ایشان را بە تجلی ذاته مشرف 
گردائد, تحقیق فقر بە نسبت منتھیان آئست کە نە ایشان مائند و نە ھمث در 
ایشان, ھمە آن ماند کە از ان جناب است . هر چهھ از جائب ایشان نماید بە 
حقیقت چونکە مفقود است در ایشان یچ نماند . یعنی گرفتاری بە امانات کھ 
واجب الاداست بە خداوند امانات جان وگمان ھستی را به نور حقیقی 
گنجایشی نماند صحوالمعلوم و محوالموھوم؛ اشارت بە این تواند بود.بداڈ 
ای طالب صادق کە بعد از متحقق شدن سالک بە این مقامات "که گفته شد این 





١-ب‏ < می فرمایندہ 
٢۲۔ب‏ دہ خواطر. 

٣پ‏ < فلسمه؛ج ۔ عمليه 
۳٣۔ب‏ ء ‏ تمامی . 

۵ ۔ب × تمامی . 

۶ب ے تمامی . 

۷ب دمقام. 

۲۳٢ 


سواد الوجە 






چنانکە در جنگ احد دراین مقام در حق آن حضرت صلی الله عليه و 
واقع شد : من الله تعالی : مارمیت اذ رمیت ولکن الله رمی ': 

مسا رمسوت اذ رمسیت بے ویست ٣‏ ممچنین تال الله از صمتش ہجست 

عہارت از وجود موھوب حقانی این وجودست . نھایت سیرالی الله . 

اینست و مقام بقا ' بعد الفناو فرق بعدالجمع و مقام تکمیل و تربیت ناقصان 
اینست . هر چگاہ سالک بە این مقام عالی کهھ رسید مشرف شد بە وجود 
موھوب حقائی من الله مجاز و مأموراست از برای تکمیل و تربیت ناقصان 
این زمان ھرچە می گوید و می کند و بە ھرجایی که می رود بە این وجود 
میگوید و می رود . چونکھە فاعل در همه افعصال ( ۵۸۱) در سالک سرئی 
نمی شود و ازین چھت می تواند ہودکە تعہیر بە سیاھی کردہ (ص ۱۵ء س )٢‏ _ 
باشند - چنائکە در شب ؛از شخص 'اقوال و افعال ظاھر می شود . همه کس 
می شنوند اقوال اورا و اورا نمی بیٹند و افعال او راو می بیٹند سیاھی اوراء - 
چونکە حقیقت ان شخص مرئی نمی شود و جز سیاھی؛ ازین جھت تعبیر ہہ 
سیاھی می کنند. دیگر آنکه سالک بە این مقام کە مقام فناست مشرف شد وقت 
آن شد کە آفتاب حقیقت حق سبحانه و تعالی در وی بتاہد و ار ھمچو ستارہ بە 
تمامہ معدوم شود مصراع : 
چو آفتاب برآید ستارہ ھا عدم اسٹ . 


۱ ۔-پ > ندار۵. 

۲- سور الاثفال (۸) ۔ ۱۷. 

۳ب ج ء یں ویست . 

۴ب ٭ ندارد. 7 
۵ ۔-ب ج ٭ شب سیاە. 

۶ -ب ج ۔ شخصی . 

۷۔-پ ت ‏ تدارد 

۸چ ء ندارد, 


دائش ۵۶-۵۷ ۱ 
چون از عدم بہ سیاهی تعبیرکردہ اند. چونکە این صفت و صف اد شد 
در دنیا و آخرت : سوادالوجه فی الدارین از این جھت نیز می تواند کە گفته 


ہاشند بیت: 


مسےوادالوجے فی الداریسن درویش ١‏ سواداحظم سد کمربیش 

درگر درمیان ' مردم می باشدکە کسی ک از نظر غایب شا می گویند که 
فلان کس سیاء شد چونکە سالک از ھمه اوصاف خود ضایب شدہ است 
سوادالوجه فی الدارین ازین جھت نیز می توائد بود کهە گفته باشند " چونکه 
سواد حقیقی نیست. 

منقولست کہ میرزا بابر کلان کە بە مصاصرہ سحرقند آمدہ است ان 
ھمت عالی کە از حضرت خواجہ احرار خواجه عبیدالله ظاھر شدہ که اد و 
لشکر او را خراب ساختہ است او یک پھلو افتادہ بودہ و می گفته است که 
الحمد للە کە ما اپشان را عارف اعتقاد می کردیم ء معلوم شدکە ایشان عارف ' 
نبودہ اندکە ما راہ ھمت خراب ساختند چرا کە گفته اند عارفان را (ص ۵۸۲) 
ھمت نمی باشد : چونکە ملحدان ازین معنی خبر ندارند کە آنچه از عارف 
صادر می شود از آن او ٹیست: بە او ھمچنان دانائیدہ اند و ندانستە اند که ان 
ھمت کہ درین زمان از ایشان ظاھرمی شود از ایشان نیست : ھم ازان جناب 
است سبحانە و تعالی . 


بد چاو عاد اد ع لا 





١-ج‏ ×درروش . 
٢‏ -ب درمیائه. 


۳-ب < صورت این راکە سواد گفتە اند می تواند بود کە من وجھی سواد گفتە باشند . 
۴۳۔ب ندار۵, 


۲٢ 


مسہسممسیسمسومممحٗ٘پ سم مسسوسپویموجمجسسی|ٗکوی“ پٗپ٤َسَمؤ٘مٗک‪یمإجمجم٢سسمجژجیٗیمژسمہمٗچیسمچؤم‌ُ‌سم/"بسباجوڑ/سسویْٰٗجژست‌‏ سے 


انذی::گ: : 


اندیث :- مندان(1) 


ویڑہ مخدوم قلی فراغی وبیرام خان 








نف :8 
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شاہ مردان قل مرادی 


حضرت مخدوم قلی فراغی شاعر شھیر 


متفکر وعارف نامی ترکمن 


دربارۂ بزرگان ادب ء سخن گفتٹن بسیار دشوار است . خصوصاً شخص 
مورد نظر عارف هم باشد آنجا پر واضح است که نگارندہ باید چے انسدازہ 
تلاش و تفکر ہنماید تا بتواند از ھزاران یکی ہر صفحۂ کاغذ پیاورد . 

در یم دوم قرن ھفدہ واوایل قرن هھجدھم میلادی:ء در زمان قادر خان:؛ 
خان ایل گوکلنگ شخصی بە نام مختومقلی یو ناچی (جد مخدوم قلی - 
فراغی) از تیر گر کز زندگی می کرد یوناچی بسیار تنگدست بود و زندگانی 
خود رااز طریق آھنگری : زرگری ؛: چرمسازی و خدمت دھقانی ہرای یک نفر 
سرمایه دار میگذراند. 

ری می لا اس کک افرتا اس ات ظز 
در ۴۶ سالگی صاحب فرزندی شد و این نوزاد بە نام پدر یوناچی بە دولت 
محمد مسمی گردید: البته بعد ھا دولت محمد را برای اینکه پدرش یوناچی ' 
در سن پیری صاحب فرزند شدہ بود بە قری ملا نیز ملقب ساختند . تاریخ 
تولد مختومقلی یوناچی ۱۶۵۴ و وفاتِ وی ۰ بیاادی ذک رک اس 





“ دییر انجمن فرھتگی ممدوم قلی فراغیء اسلام آباد - پاکستان , ... 


دائش ۵۶-۷ 


ال از شعر و شاعری نیز اطلاع داشته است اما آثاری کە از او ہاز ماندہ 
بسیارکم است وحتی در دسترس همھ ٹیسٹ . : 
: دولت محمد در سن اقتضای مدرسه ء داخل مکتب می شودہ انطور که 
پیداست پسری پراستعداد و ساعی بودہ است .اما یوناچی ہر اثر مضیقه مالی 
قادر نبود کە برای تحصیلات فرزند ؛ او را بە جای دیگر بفرستد و مخارج 
تحصیلی وی را تھیە کند. ولی بھر حال دولت محمد به کمک چند تن از 
دایبھای خود توانست در یکی از مدارس خیوہ بە تحصیلات خود ادامه دھد و . 
علوم و فنون ان زمان را فراگیرد. * 

شغل اصلی دولت محمد افتتاح مدرسهە و تدریس ابناء ایلات خود بود 
و در این ہین کم و بیش بە کار زراعت و کشاورزی نیز می پرداخت که این امر 
در اثارش نیز منعکس است . 

دولت محمد یکی از علمای بزرگ و مورد احترام و طرف مشورت 
ایلات زمانه خود محسوب می شد وہا تخلص دوآزادی؛ آثار پرارجی بە وجود 
آوردہ است از جملە (وعظ آزادی؛ و رحکایت جاہر انصار و مناجات) را 
می توان نام برد. ھمچنین اشعار زیادی شامل غزل : رباعی ؛ قصیدہ و انواع 
اشعار دیگر از او ہاقی ماندہ است . 

دولت محمد آزادی در ۱۷۰۰ متولد شد و در ۶۰ سالگی یعنی ۱۷۶۰ 
میلادی دیدہ از جھان فروبست : آزادی ھمسری بە نام اورازگل داشته کە 
خداوند بدیشان پنچ پسر و یک دختر عطا می کند و مخدوم قلی فراضی 
سومین پسر ایشان است کە تولد وی ۱۷۳۳ و وفاتش ۱۷۸۳ میلادی ذکر شدہ 
است . اما در این اواخر دست نہشتە ای یافت شدہ است کە در آن مخدوم قلی 
باذنوبی شاعرں گویا در ۱۷۹۷ مناظرہ شاعرانہ داشتہ است . مقبرہ ھاى دولت 
محمد آزادی و مخدوم قلی فراغی در ایران ء نزدیک سرز ترکمنستان و در 
روستابی بە نام "اق توقای' قرارگرفته است کە ھم اکنون بعد از مستقل شدن 


۶ 





ترکمنستان, مردم آنجا بابرادران ایرانی خود هر سال ۱۸ مثی روز تولد شاعر 
و عارف نامی ترکمن راگرامی می دارند . 

آزادی از نظری مالی در مضیقه بود : از این لحاظ فرزندش مخدوم قلی 
دراوان کودکی بە کار و زحمت وادار می شود. عبصر مخدوم قلی عصر 
اغتشاش و ھرج و مرج بود. شاعر نازک خیال ما غم اندوہ خود را از این بابت 
در ہسیاری از اشعار خود منعکس کردہ است . 

مقارن بافتنه و آشوب: وقتی در این خانوادہ تنگدست کودکی پاہە دنیا 
نھاد پدرش او را مخدوم قلی نام نھاد یعنی شخصی کە چندین غلام و نوکر 
دارد. این'نامگذاری در آن زمان مرسوم بودکه برفرزندان خود القاب بزرگ و _ 
نامھای بزرگ و چند اسمی می نھادند تا بە یمن ھمین نامھای بزرگ مشھور 
گردند. دولت محمد ھم از مردان قدیم بود و می خواست فرزند او پر آوازہ و 
مشھور و دارای خدم و حشم گردد, بر این اندیشه نام فرزند خود را مخدوم 
قلی نھاد. ایشان ھرگز تصور ئمی کرد که روزی برسد مین نوزاد بە جسای 
مختوم قلی صاحب نام و لقبی بە نام (مخدومقلیء گردد و غلامی و بردگی را 
درمیان ایل و تہار خود منسوخ و ممنوع اعلام دارد و بە قول شاعر مشرق 
علامہ محمد اقبال لاھوری که می فرماید : 
'میرسد مردی کە زنجیر غلامان بشکند دیس.ہ ام از روزن دیسوار زدسدان شمسا" 

در روایات آمدہ است کە مخدوم قلی از ھمان عنفوان جوانی از تاخت 
و تازو غارت گری نفرت داشت ھمیشہ از یاغیان و چپاولگران انتقاد می ئمود. 
او باعشق و علاقه ای عجیب مشغول سرودن اشعار و جمع آوری آثار خود 
ہود. روزی چند تن از دوستائش او را سرزنش کردند که "ہا ھمین زور 
بازوست کە مال و دولت کسب می کثیم و تو ترسو ھستی بدین سہب نادار و 
ناتوان ھستی "این سرزنش ھا به قدری تکرار شد کە آخر الامر مخدوم قِلیٰ 
سلاحی برداشت و براسبی نشست و راہ غارت در پیش گرفت تا ب ان دوستان: 


ا 





دائش ۵۶-۵۷ ۱ 
...رر سےسےس یٹ ٹ سم ں.+ ...سس سس 
نادائش نشان دھد کە فردی جبون و ترسوئیست . پس از راہ پیمایی دور و 
درازی بە دھقانی برخورد نمودکە درکشت زار مشغول کار کشاورزی بود بە 
ناگاہ بر وی تاخت و اورا دستگیر نمود و راہ او بە خود پیش گرفت در ماہین 
راہ :کنار رود اترک برای رفع خستگی از اسب فرود آمد تا لحظه ای چند 
بیاساید . در ھمین ھنگام کھ مخدوم قلی در خواب غفلت بود: دھقان اسیر 
متوجه شد محلی کە مخدوم قلی دراز کشیدہ در حال ریزش است. چون 
دست او بسته بود؛ دوان دوان خود را بە او رسانید بادندان دامن پالتوی ۔ 
مخدوم قلی راگرفت وکشید و نگذاشت او بە داخل دریا در آب بیفتد. مخدوم ۱ 
قلی کە چنین حرکتی از اسیر خود دید؛ ھمانجا دست او را باز نمود و ھمراہ 
خود بە داوبہہ بر یک اسب و یک شمشیر بە او ھدیه داد و آزادش نمود . این 
گوشەای از بزرگمنشی و والاتباری این شاعر ترکمن است . ھمانگوئە که 
بزرگان گفتہ اند پھلوانی: شاعری وغیرہ پاکی می خواھد بە قول حافظ که 
میگوید : 
نسطفه پساک ببساید کے شسود قابل فیض 
ورنے فر سنگ وگلی لؤلؤ و مرجان نشود 

چنانکە گفته شد مقارن دوران زندگی مخدوم قلی, سرزمین خاورمیانه 
غرق در ھرج و مرج بود, ادر شاہ افشار در قوچان ترور شدہ بود. سرداران او 
هر کدام برای خود می کوشیدند تا مقامی بە دست آورند. پسر نادر شاہ در 
خراسان برروی خزاین ہی شمار پدر جا خوش کردہ ہود. احمد درانی کە 
غلام نادر شاہ بود پس از ترور نادر شاہ در قندھار قد علم نمودہ چشم طمع 
بە متصرفات نادری داشت: روی این اصل ھمه جا نامه می نوشت و مھر 
می کرد واز هر طرف استمداد می جست. قسمتی ازین نامه ھا با ذکر نام چند 
نفر از سر کردگان ترکمن: در کتاب صنیع الدوله آمدہ کە عدہ ای بە سر کردگی 
(چو دیر خانء رثیس ایل گوکلنگ رھسپار افغانستان شدند. از جمله آتھا: 


۲۸ 
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عبدالله و محمد صفا برادران مخدوم قلی نیز جزو آن سپا بودند کە یکی پس 
از دیگری قبل از ایئکە بە مقصد برسند در ماہین راہ بە دست دشمنان از بین 
رفتند. این خبر چنان در مخدوم قلی اثر گذاشت که چند بار از پدر اجازہ 
خوائت تا اؤتیر ب تال زائران نود برود انا پذرقی درآے محمد آزادی با 
او اجازہ نداد۔ شاعر در مرثيه های هہولر گلمدی یا داو غلیم آزادیم, بە آٹھا 
اشارہ نمودہ است کە خود حکایت جداگانە ای دارد. گویا زمائه چنین خواسته ۱ 
بود کە شاعر ما باید همه عمر را باسوختگی و شکستگی دل طی کند. زیرا 
فرزندش باہک در ھفت سالگی و ابراھیم در دوازدہ سالگی چشم از جھان 
فروبستند و پدر را با دیدگان پر از اشک و قامتی خمیدہ تنھا گذاشته دنیا را 
ترک گفتند . شاعر در سوگ ملا بابک میگوید : 
”غافیمینگ میوہ سی باغی لؤ زیلدی یورا گیمینگ یاغضی 
ھم آرامینگ غرہ داغی راضی بولغن ملا بابک" 
یکی دیگر از آزمایشھای بزرگ کە مخدوم قلی با آآن دست و پنجه ٹرم 
کردہ و پیروزمندانە از میان بیرون آمدہ ء سختی معیشت او ھمراہ با اغتشاش 
دورانش بودہ ھر چند کە در تمام عمر در مضیقه مالی بودہ و لیکن ھرگز روحیه 
و طبع بلند خود را از دست ندادہ و برای درھم و دینار قصیدہ و تعریف و 
توصیف کسی را نگفته است و ھرچه اشعار سرودہ برای ایل و ملت خود و 
سروع رسرب س سر یت بھی ویو سداچھہد سی 
دانسا مسسن دیب مسکسین لری او نسوتما 
افسضل مسن دیب نسامرد لرہ بصاش ضاتما 
ارک استساییب عغسجب دستسائینگ سساتما 
ایلنگسا بغخش ایسلاب ٹسو تگسین فسرافسی 
من دانا ھستم گفتہ: مسکین عارہ از یاد ئه بر 
انضل ھستم گفت: ہم صسحبت نامرد ما ہاش 
بخاطر جاہ طلبی ؛ دستان نغز خود را مفروش .-- 
۱ راو ضراضی !مہ ال و سلت خوہ بی 


دائنش ۵۶-۵۷ ۱ 
.....ےےسےس سشت دسش۔تسس سے جسژسش 

این شاعر عظیم و متفکر ترکمن گرچھ از طرف بعضی سخن ناشناسان 
و جھال زمان خوذ بە دیوانه بودن و یاوہ گوبی متھم شدہ ولی این اتھا مات 
ھرگز نتوانستہ است ارج و منزلت شاعر را در نزد مردمان واقعی زمان خود و 
در نزد سخن شناسان حقیقی ادوار بعد؛ تنزل دھد. چون شاعر أینە تمام نمای 
غم و شادی مردم خود است سخنان وی چون ورق زر دست بد دست 
موگرددہ مردم از اطراف واکناف و از اقصی نقاط برای شنیدن و یاد گرفتن و 
نسخە برداری از سخنائش بە سوی او می شتابند . ١‏ 

اکنون منصفانه باید گفت خدمتی کە مخدوم قلی با اشعار اخلاقی و 
تعلیمی و آثار مشحون از نصایح خود بە انسانیت و بالابردن اخلاق و انصاف 
در نزد مردمان انجام دادہ است : اورا در صف اول سخنوران نامدار جھان 
قراردادہ است . چنین است کە مورخان ؛ خصوصأً مورخ و مستشرق شھیں 
پروفسور برتلس اثر مخدوم قلی رابه جام جم تشبیه کە نقش جھان را منعکس 
کردہ است . در حقیقت سخنان مخدوم قلی خود منعکس کنندہ تمام نمای 
انسانھای جھان و زمانھا است . 

سرگذشت و زندگی اکثر شاعران و متفکران ترکمن از روی قراین و 
شواھدی کهە پس از فوتشان بدست آمدہ نگارش گردیدہ و این خود دلیلی 
دیگر از بزرگ منشی شاعران این ملت است کە در طول حیات ؛ کمتر بە فکر 
خود بودہ اند. دربارہ سرگذڈشت زندگی شاعر و عارف امی ترکمن؛ مخدوم 
قلی فراغی نیز این حکایت صدق میکند. 
۱ اکنون با چگونگی تحصیل و سیر و سیاحت و سفرھای مخدوم قلی 
آشنا می شویم. در آن زمان کە مخدوم قلی دیدہ بە جھان گشود: مسلمانان 
برای ادامه تحصیلات عالی دینی بە شھر بغداد و خیوہ و بخارا رھسہار 
می شدند چون مخدوم قلی بە شھر بغداد دسترس نداشت : پس از گذراندن 
دوران مکتب در محضر پدر بە ناچار بە طرف ترکستان بەه سمت بخارا 


۳۰ 
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رھسپار گردید تا در حوزہ علمیه آنجا بە تحصیل خود ادامه دھد. 

مخدوم قلی فراغی در سر راہ خود بە شھر بخارا چندی در نزدیکی 
شھر خلچ در روستایی بە نام وقزیل آیاقء اقامت گزید و در آنجا در مدرمهہ 
ادریس بابا ادامه تحصیل داد و با استاد نیاز صالح خان آشنا شد: پس از دو 
سال تحصیل در نزد نیاز صالح خانء مخدوم قلی عازم شھر بخارا شد. در آن 
شھر ہانوری کاظم بن باھری آشنا شد این آشنابی بتدریج بە دوستی انجامید تا 
آنجا کە اختلاف و دودستگی ہین طلاب ظاھر گردید و داستانی شبیه ملای 
رومی و شمس تبریزی پیش آمد. 

نخست ملا نوری کاظم و سپس مخدوم قلی مدرسه شھر بخارا را ترک 
گفتند و از مسیر سمرقند و ترمذ از بلخ باستان راہ ھندوستان در پیش گرفتند. 
پس از شش ماہ سیر و سیاحت در سرزمین عجایب و غرایب ھندوستان (ھند 
و پاکستان) از طریق کاہل و تاجیکستان و اوزبکستان رھسپار شھر خیوہ 
شدند. آنجا بود کە بە سفارش جمعی از مدرسان:مدرسه خواجے احمد 
یساوی -کە ذڈکرش رفت - استاد و شاگرد در شھر خیوہ رحل اقامت افکندئد. 
مخدوم قلی برای ادامه تحصیل بە مدرسه شیر غازی خیوہ کە مشھور ترین 
مدرسه و حوزہ علميه ان زمان بود: پانھاد. چندی نگذشت کە وی بە عنوان 
(خلیفہ؛ یعنی جائشین استاد حوزہ علميه معرفی گردید. پس از سه سال 
واندی تحصیل در مدرسه شیر غازی؛ مخدوم قلی برای سرکشی ر دید و باز 
دید پدر و مادر عازم زادگاہ خویش گردید. 

ھر فردی در زندگی نقطه عطفی داردکە از آن نقطه عطف تحولی دراو 
ایجاد می شود و از حالی بە حالی دیگر باز مسیگردد. این نقطه عصطف در 
اشخاص متفارت است. نقطه عطف شاعر ھمان جرقہ عشق است کە دریکٍ 
چشم برھم زدن اورادگرگون می سازد وازمخزنی سرد وخاموش بە معدنی ؛ 
مشتعل مبدل می سازد خصوصأکە عشق توام باناکامی و شکست هم باشد در _ 


۳ 
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جھان شاعری پیدا نمی شود کە بە مطلوب خود رسیدہ ہاشد و اثری ادبی و 
ھنریاز خود بیادگار گذاشته باشدء مخدوم قلی نیز از این جریان نمی توانست 
بە دور بماند۔ ھنگامی کە مخدوم قلی کوچک بود با دختر خاله اش منگلی هم 
بازی بود. روزھا و ساعتھاباهم درکنار ھم بە سر بردہ بودند. بارفتن مخدوم - 
قلی بە دنہال تحصیل و گذشتن چند سال منگلی دیگر بزرگ شدہ بود و 
زیبایی او درمیان قبیله سر زہانھا افتادہ بود و از هر جا خوافانی داشت. روی 
این اصل ماہین مخدوم قلی و منگلی فاصله افتاد و آن بازیھا و سرگرمیھای . 
دوران کودکی دیگر میسر نہود. هر چھ این دوازھم دور تر می شدند علاقه شان. 
بہ ھم بیشتر می‌شد. بە هر جھت دست تقدیر کار خود راکرد چون مخدوم 
قلی از نظر مالی دست تنگ بود برادران منگلی خواھر خود را بە یک شخص 
سرمایه دار شوھر دادند. این عمل باعث شد کە مخدوم قلی دست از تخصیل 
بردارد و ہە شعر و شاعری روی آورد و بە قول استاد سخن سعدی کە در فراق 
یار می فرماید : 
بگزار تسا بگریم چون ابر در بھاران کسز سنگ ناله خیزدہ روز و داع یاران 

این بیت شعر درست ھمان سخن دل مخدوم قلی فراغی بودکه بنا چار 
باید بسوزد و بسازد و بنوازد ہراستی کە اگر مخدوم قلی بە یار خود منگلی 
رسیدہ بود ما امروز شاھد دیوانی با این ھمه زیہایی و لطافت وعرفان نبودیم. 

شاعر و عارف نامی ٹرکمن: مخدوم قلی فراغی بە علت محبتی کە بە 
اھل بیت داشت چندین مر ثیە و اشعار عارفانہ از خود بە میراث گذاشته است؛ 
خصوصأً عشق وعلاقہ و اعتقادی کہ بە حضرت علی وع داشت: در سرؤدہ ھا 
دکلام عارفائه مخدوم قلی وضوح بیشتری دارد . 

در اینجا اشعاری راکە در وصف آن حضرت راک رانا 
ترجمه فارسی تقدیم می نماید : 


زش 
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علی (ع) دیر 


بسر ضرب او ریب جناہ یلینگ شہرینهہ 
گوزیوموب آچغونچه رق گونلیک بولی 
ب+4اشدہ آزاد ادینگ دیو غفوجا ضیندان 
دروازہ سسین چکسیب خیبر داضیندان 
گشت ایلە دیسنگ داضی داشی الە ییب 
دوفسری گسلیب ادھسم ضضائین دیسلاہیب 
آرسسلان کسمین ودینگ کافر یوولری 
یسر آسستندہ ولکھتوتسان دیسولری 
تل کنلای درگتا فینگتا دام ےل 
تمقسام غضیلچ بسیلە دلدل اط بسیله 
مخدوم تلی آیدار تندہ بو جا نینگ 
ال او زادیب دورت کو نجیٹنە دئیا لینگ 


کسافر لرہ غسضب قیلفسان عسلی دیسر 
دلدلی بسر فرسخ تیلفضان صلی دیسر 
اژدرھسا لبسیندن داغ بوجسا غسیندان 
یسدی تنسلا بسردن دولان عسلی دیسر 
فسیلچلر گسمیریب فسائلر یسالاہیب 
مرو رعش استاقاو ہا سے 
گشساد اتد یسنگ نیچه کعبە روسلری 
باریب بسولک بولک قیلفان علی دیر 
نظسام بسر دیسنگ سسرحد لرہ تل بیلەه 
جیت السراچتشای سضارقاق صلی مر 
بسولیندہ نشسارات شساہ مسردائسینگ 


ترجمە شعر مخدوم قلی فراغی کە در وصف حضرت علی (ع) سرودہ است 
آنکے بسر شھر جنادہ بسا ضضب زد ضربتش ۱ 
ک۔افران را کسرد فسسائیبساولای سمتش 
بسھر آئسین محمد (ص) کرد صالی خدمتش 

مسالس بگسزقة انسوار یساض رخسمت 

آن دہیر کل عالم شاہ مردان است علی (ع). 

آنکە دریک چشسم بسرھم آمسدن چسل روز راہ ۱ 
دلدلش چسون فسرسخی پےمود انسدر دیدگاہ 
عسالمی بسر ککار آن والا گپهر بساشد گواہ ۱ 

اوہے حسی دانڑای اسسراراست درشاموبیگاء 
آن دہیر کل عالم شاہ مردان است علیٰ (غ). ۰ 





دائنش ۵۶-۵۷ ۱ 
آفضاز کار 


آنکے دست دیسورا بسربست در 
پیل از 
کو فک المےسلین آزاد کردش 4۹ا وقار 
تساز دیسن ہساک احسمد بساز یسابد افتخار 
آن دہیر کل عالم شاہ مردان است علی (ع). 
آنکے از لبھ۔ٌای اژدر داضی انسدر بر کشسید 
در دل گسووارەاوراممچو کرباسی دریسد 
درب خسیبر کلد و ہسراسلامیسان دادش نسوید 
ففت دژیا حصملە ای بگرفت با فتح سعیلا 
آن دہیر کل عالم شاہ مردان است علی (ع). 
آنک با گشت و گر کوہ و بیابان کرد الک 
ازٹسری تسا بسر ثریا رفت تا چسرخ لک 
عسزتش افسزون شد ازائسسان واز خضور مسلک 
” نسام اودر مسرصہ پیجسا بسخوبی گشت حک 
آن دہیر کل عالم شاہ مردان است علی (غ). 
آنک در مدان دشےن ایستادی همچو شیر 
پرکند یسا حملہ اش فسر پسرزو سر سرد دلپر 
تیغ بر دندان گرفت و خرد کردی چون حریر 
پاک کردی دشمن رو بە صفت از داروگیر 
ان دہیر کل عالم شاہ مردان است علی (ع). 
آنکە بھر عصدل و احسان‌قامتش را راست کرد 
خون انسانھا بە حق از قاتلین در خواست کرد 
بررہ حق رفت ودسن حق همی درخواست کرد 
انسدر ان رہ جان و دل بانور دین آراست کرد 


آن دبیر کل عالم شاہ مردان است علی (ع). 
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آنکے چسون شیر ژیبان میتاخت سوی کافران 
بایکی حمله دوصدبیدین نمودی او خزان 
خسانہ کسعبہ چسنین وسعت بسدادی در جھسان . 
عمجو خا روم در وسسعت کسران تا بیکران 
آن دہیر کل عالم شاہ مردان است علی (ع). 
آنکے در زیسر زمسین بگسرفت دیسوان را مه 
تجششفرقاہ جابیع غرد مک رت 
تامەبازامسدلداباتکرس ولرزوواهمه 
نظم دادی کشسور عالم بسە خسطی یک تسنہ 
آن دہیر کل عالم شاہ مردان است علی (ع). 
آنک ہا شسشیر دلدل از زسین تاکھکشان 
کسرد او سسیر فسلک از لامکان تا ملک جان 
از زمسین بگسرفت تساگساہ ٹسری تسا آسمسان 
درد اسسرار تھسائی عسر کجسا ٹیکو عیسان 
آن دبیر کل عالم شاہ مردان است علی (ع). 
شاہ مردان را ہحق مخدوم قلی است جان ثار 
چونکہ غیر از شاہ مردان نیست شامی نامدار 
آنکے عالم یسافتہ از ھمتش این اقستدار ۱ 
در حسقیثت أن کسو بساشد شے دلدل سسوار 


آن دہیر کل عالم شاہ مردان است علی (ع). 


دانش ۵۶-۷ 





حضرت علی (ع) و کبو تر چاھی بر اساس شعر 
علی (ع) وگوکجەکبدر _ 
اٹری از شاعر شھیر ترکمن مخدوم قلی فراغی 
و ترجمه فارسی ان 


گورینگلر حکم داوری 
برگون مرتضی صلی(ع) 


بسوزین بسرمیش کتابہ 


ای بسرائسلر مسلمسائلر 
مسجد دہ او تیر میشدی 
آرے برمیش محرابه 
ار لوغ چیک صحابه بغیلمشدی هھم باری 

ترجمە: روزی حضرت مرتضی علی (ع) در مسجد نشستہ بود او در حاليکه 
پشت بە محراب دادہ بود مشغول خوائدن قرآن ہود در اطراف او اصحاب و 
یارائش از بزرگ و کوچک مشغول عبادت ہودند. 


اول شاہ حیدر گوردی ہر گو کجە کہدر گلدی 
او تیریب تعظیم قیلدی سلام علیک یا علی (ع) 
سیر ادردیہم ھری8انه شکر ادرەیم سبحانه 


اسنسا رام انعسام دانے الله رین آشیان ساری 

ناگھان چشم شاہ حبدر بریک کہوتر چاھی افتادء کبوتر پری کشید و از 
پنجرہ مسجد وارد شد و در مقابل حضرت علی (ع) ایستاد و گفت : سلام 
عليکم ای علی (ع, من کبوتری آزاد ھستم وبە ھمه جا پرواز می کنم داله جمع 
میکنم و بە آشیائہ ام می برم و خدارا ھم شکر میکنم . 


۶ 


سن سن دیئیم ایسائیم 
پسلان بسردہ اشیسائم 
بر گو گینگ آرا سیندہ 


خدا ئبنگ پنا سیندہ 


سانگا تربان بو جائم 
باش چاغام باریا علیوغ) 


گز یار دیم صحرا لریٰ 


حضرت مخدوم قلی فراغی ... 





ای علی (ع) تو دین و ایمان من ھستی من جانم را فدای تو میکنم در 
گوشەای: از صحرا آشیانه ای باپنج جوجه کہوتر دارم درمیان زمین و آسمان 
و درلابلای خرمن ھادر پناہ خداوند در صحرا میگشتم . 
دشماندن غافل ایدیم خرم و خوشحال ایدیم 
چاغامه مشغول ایدیم گوردیم کە بر شاھی پری 
گوردیم بر لا چین گلر فسوادہ مرا لانڑ۹ار 
بیلدیم کی جائیم آلار آمسان ہرمز یاعلی (ع) 
یک روز کە شاد و خرم مشغول دانە دادن جوجه هایم بودم ناگھان 
چشم من بە شاهیئی افتادکە در آسمان چرخ می زد و دنبال طعمه ای می گشت 
آنگاہ فھمیدم کە جانمان در خطراست . 
قورقیب بی طاقت بولدیم شہیرین جاندن ال اوزدیم 
سسنینگ ضاہپینگا گسلدیم غوتسار مسنی یسا صلی (ع) 
علی (ع) سوزہ واتقف بولدی کیدرپنگ حالین بیلدی 
لصف ایسلەه کرم تسلیدی دیندی کبدر گل باری 
ترسیدم و خیلی زود جو جهھ ھایم را پنھان کردم و حالا از ترس جان بھ 
خائه شما پناہ آوردہ ام . حضرت علی (ع) پس از شئیدن قصه کہوتر بە حال و 
روز او پی ہرد وا ورادر پناہ خود گرفت . 
کسدر گسلدی ئسونگینە بار مسان لاچین جنگیئە 
غضسول او ز ادیبِ بسنگینە سالدی کہدری علی (ع) 
بسردمدہ لاچسسین گسلدی __ ححضرتہ صسرضین تلیدی 
لطف ابله تعظیم تلیدی سسلام علیک یا علی (ع) 
حضرت علی (ع) بە کبوتر قول داد کە اورااز دست شاھین در امان خود 
لگە دارد. لحظە ای بعد شاھین چندبار از کنار پنجرہ مُسجد رد شد و چشم او 
به گہوتر افتاد کە در حمایت حضرت علی(ع) قرار داشت او بە درون مسجد 





دائش ۵۶-۵۷ ۱ 
...یٹ ٹ ٦١٦١٦١‏ ١س‏ -سس×غغ۔ص۔س٤--سخ|١د٠بٹ‏ لس 
پرکشید وکنار پای ان حضرت بو زمین نشست و با صدایی بلند گفت : سلام 


علیکم یا علی وع ! 


شرمنده من غللا جم تال ہیس ام 
ہوگون وچ گوند یر جم آویم بر گین یا صلی(ع) 
صصسحرالری آولادیسم داغدا شلری گوزلہ دیم 
برکبدری تاولادیم گلبدیر سیزینگ ساری 


من شرمندہ درگاہ تو هستم ولی اکنون سە روز است که گرسنە می باشم. 
چند ساعت پیش کبوتری را در صحرا دیدم کە می توانست گرسنگی مزا 
برطرف سازد ولی او از ترس جان پیش شما آمد از تو خواهش دارم ان کہوتر 
راک غذای من است بە من پس ہدھی. 

اول شسیری پروردگسار ارول ص-احب (والفقسار 
اول شا دلدل سسےوار نےا تصلیدی تسبری 
تبر چون حاضر بولدی تعظیم اکسرام لار تلیدی 
دیدی خدمت نە بولدی ‏ چافر دینگیز یا علی(ع) 

حضرت علی(ع) ان شیر پروردگار کە صاحب ذوالفقار بود غلام خود 
قنبر را صداکرد ان غلام خیلی زود بە نزد آن حضرت آمد چشم او بە کبوتر 
چاھی و شاھین افتاد و خیرہ بە نان نگریست . 

دیسدی ری چبرہ ‏ مشک فضائیلمش مسبرہ: 
دسدی عصلی(ئع) تسبرہ آلیب گسلگیل خسنجری 
گورینگ ایندی نا قیلے بسر راول گسرم قسیلسهہ 


لا چین دیدی علی(ع)ضه . سیزنادر سیز خنجری؛ 


۳۸ 


حضرت مخدوم قلی فراغی ... 





حضرت علی(ع) بە غلام خود فرمود: برو و خنجر مرابیاور غلام رفت 
و لحظه ای بعد ہا خنجر برگشت حضرت خنجر راہه دست گرفت و لحظە ای 
بە آن نگریست و آن را از غلاف در آورد. 
ای لا چسین من حسیدرم صساحب لطصسف کسرم 
ئسوز بسود یسمدن ات برم سن دیله مہ کہدری 
ہتچر سیتدی فىلینة تا ات کس یسا نيد 
لاچین تسوتدی ضسولیندن دیندی کسمە یا علی(ع) 
شاھین بە حیدر کە صاحب بخشش و کرم بود چشم دوخت . 
حضرتعلی(ع) بە شاھین فرمود :ای شاھین من کبوتر را در پناہ خود گرفتە ام 
ولی چون تو چند روز گرسنە ھستی, قسمتی از گوشت بدن خود را ہا ھمین 
خنجر می برم وبە تو می دھم تا بخوری وگرسنگی تو برطرف گردد. حضرت 
علی(ع؛ خنجر را بە طرف بازوی خود برد ناگھان شاھین بە بازوی او پرید و 
فریاد زد: 
سنینگ ایشینگ کر مدیر غوللا رینگ محتر مدیر 
بواتبزگ حرامدیر اییسا سسساقی کسوٹری 
لا چسین سایمانگلار مسنی __ ک09ہبدر دیمسانگلر آنسی 
سینا سق ئو چین سنی گلییدیک شیزنگ ساری 
یا حیدر کار تو بخشش و کرم است و ہاژوائت نیز مقدس می باشد نە 
من شاھین ھستم و نە او کبوتر چاھی. دا هر دوتا فرشتگائی هستیم کہ اڑ طرف 
خداوند ہرای آزمایش تو آمدہ ایم اغدازلد رک نازدیگز تو را و سیلہ ا نورڈ 


۱ آزمایش قرار دادہ:است ‏ 





ہے وم 
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شافقدن رخصت آلدیسلر 
او چسوب پرواز تیلدیلر 
تمسام بسولدی بسو سوزلر 


مسخدرم تلی خضاکگکسار 


آیساق ئسوزرہ غالدیلر 
گسیتدیلر آسصان ساری 
اتسے لر گسرک اثسر 


شساہ مسردان چساکری 


کہوتر چاھی و شاهین هر دو از حضرت علی (ع) اجازہ خواستند کە 
بروند و لحظە ای بعد هر دو درکنار ھم بە هوا بر خاستند و در آسمان اوج 


- 


گرفتند و از چشم نا پدید گردیدند. قصه ما بە پایان رسید و مخدوم قلی 


خاکپای شاہ مردان علی (ع) رامی بوسد. 


جا چاو با با جا 





پروفسور دکتر محمد ید و چیف ' 
ترجمه دکتر محمد مھدی توسلی 


در تاریخ هر ملت اشخاص برجستہ ای وجود دارند کە دارای بھترین 
شخصیت ھستد. اینان سلسله جنبان پیشرفت روحی چامعه ھستند که 
آثارشان سھمی غیر قابل تصور در تمدن جھانئی دارد. جای مخصوصی در 
تاریخ طولانی فرھنگ مردم ترکمنستان بە شاعر و سخنگوی نابغہء فیلسوف و 
متفکر مخدوم قلی فراغی اختصاص دارد. آثارش منبع غیر قابل خاموشی 
نیرو و انرڑی اہدی برای نسلھای سپاسگزار آیندہ است. غئای ایىدہ مایش 
ھنوز ھرکس راکە با اشعار مخدوم قلی آشنا می شود : متعجب می کند. آثار 
شاعرانه اش در قلب و ذھن ترکمانان وجود دارد. این آثار سمبل (نماد) عشق 
و برادری: آزادگی و شکوہ : و شعار احیای روح ملی شدہ است. نام و آثار 
مخدوم قلی از نظر مردم ترکمنستان از ذھن و عقیدہ مردم جدایی ناپذیر 


است. 





۱ - دکترای 'علوم تاریخی ؛رلیس انجمن انسان دوستی ترکمانان جھان و مدیر آکادمی تاریخ 
' ترکمنستان -عشق آباد ۔ 

۲ این مقاله در کنفرانس ہین المللی مخدرم قلی که در ماہ مارس * ٠‏ میلادی (اسفند ماہ ۱۳۷۹ 
۱ شمسی) در در اسلام آباد پاکستان - ہرگزار گردید: قراثت شد از دوست گرامی ؛ ویسندہ و محقق رمورخ 
بزرگ ترکملکستان ا پروفسور محمد آیدوجیف کە بالطف ہسیار این مقاله ارزشمند را برای ترجمہ و نشر 
۱ ساب مر ۱ تاب ذاش ات : صمیمانہ سہاسگزاری س نماید(متوجم 
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مخدوم قلی بە عنوان شاعر متفکر و سخنگوی امیدھا و رژیاھای مردم 
درداغوش, ترکمانان تولد یافت؛ ی یعنی در محیطی تاریخی که قبایل ترکمانان 
زندگی میکردنڈذ می 'جنگیدند برندہ می شدند یا شکست می خوردند, ری 
2 مانوادہ ای ٹروتمند و شاعر بە نام دولت محمد آزادی کہ شخصیتی 
برجسته ء تحصیل کردہ معلم اخلاق و سیاست و خیربود و در آغاز سدۂ 
هیجدھم در ترکمن صحرا می زیست : متولد شد. دولت محمد دربارۂ طرز 
حکومت: فرمانروایی : ویژگی ھای شخصی رھبری و ھدایت: انصاف یا ظلم 
از سوی زمینداران ء مسٹولیت آنھا برای پیشرفت کشور: توسعة کشاورزی- 
پیشرفت علوم و آموزش عقاید مخصوصی داشت 

البتە احترام و شایستگی دولت محمد آزادی از آن جھت بودکە وی در 
حقیقت ھمہ آن اندیشه ھا راب فرزندش مخدوم قلی انتقال داد تا او بە عنوان 
شاعر و متفکر برجستە سدۂ ھیجدھم ترکمنستان شھرت یافت. 

مخدوم قلی اید ھای شریف پدرش را ادامه و توسعه داد, ایدہ ھمای 
پیشرفت انسانگرایانڈ بخشی از جامعهٔ ترکمن آن روز رویاھای مردم درہارۂ 
احیای اقتصادی؛ اجتماعی و روحانی سرزمین مادری در آثار ھلری او 
مشخص شدہ اند. 

مخدوم قلی در زمائ ہسیار سختی زندگی می کرد: زمانه ای کە در 
خاورمیانه حکومت ھا برای ہدست آوردن قدرت بیشتر می جنگیدند و 
امیران ضعیف و در ھم شکسته می شدند. اگرچه جنگ بین نیروھای سیاسی 
مختلف در کشورھای ھمسایه بە ارج خود رسیدہ بودء ترکمن صحرا از این 
روی دادھا دور ماندہ بود. جنگ برای ہدست آوردن قدرت : برای سرزمین - 
ھای بھتر بین حکومت های ستیزہ جوی ھمسایه باعث وخیم شدن اوضاع 
اقتصادی و اجتماعی مردم ترکمن شد و آنھا را ناگزیر گرفتار جنگ کرد. آثار 
بوجود امدۂ مخدوم قلی در چنان شرایط وجو سییاسی و اقتصادی: تأثیر 
عظیمی برروی آثاری داشت کە اساساً توسط شعارھای مردمی و بحث ھای 


فلسفی دربارۂ زندگی بسیار بد مردم تحت نفوڈ بودنلد, ری تسس ہسیار 
1., سے ہے 


مخدوم قلی فراغی 





مھم اجتماعی و سیاسی زمان خود راکە باوضعیت تاریخی مردم ترکمن 
ھماھنگی داشت : انتشار داد. 

این شعارھا نیز خیلی سریع و هنرمندانه در آثار شاعران منعکس شد 
زیرا مخدوم قلی زندگی سختی داشت و از تمام مشکلاتی کە مردمش تحمل 
می کردند در رنج ہود. مشکلات نگھداری روزانهُ خائوادہ: غم از دست دادن ۱ 
نزدیکان: مرگ زود رس فرزندان دلبند جنگ طاقت فرسا عليه قدرتمندان 
موجود, مواردی ہودند کە شاعر و متفکر زمائە را دچار مشقت فراوان کردہ 
بود. سرنوشت مشقت بار نفوذ چشمگیری روی خلق آثارش داشت؛ حتی 
یادداشت ھای بدہینانه در کارھای مخدوم قلی در ارتباط با تراژدی مردم 
ترکمن بود. او فقط شعرنسرود تا مردم برای جنگیدن بخاطر ہدست آوردن 
سرنوشت بھتر از آن الھام ہگیرند بلکه او خود نیز فعالائه در این جنگ ھا 
شرکت نمود و در جائی کە مردم برای ضروریات حیاتی بحث می کردند 
سخنرانی کرد. مردم برای یافتن راھھای خروج از جنگ و مشکلات تلاش 
می‌کردند و مخدوم قلی فعالائه دراین پروسهہ شرکت می کرد او ہروشنی 
دریافته ہود کە بدون وجود تشکیلات و اتحاد و دستورات داخلی نمی تواند 
آیندہ روشنی ہرای جامعه ای کە در ھرج و مرج و درگیری است وجود داشتہ 
ہاشد. او نتیجه زیانبخش جنگھای قبیله ای را تشخیص دادہ بود و بشدت آن 
را محکوم می کرد. شاعر و سخنگوی ملت ترکمن تأکید داشت کہ تمام قبایل 
ترکمن مشکلی نخواھند داشت اگر آنھا بە عنوان یک روح و یک قالب زندگی 
کنند و بایکدیگر جنگ نکنند. مخدوم قلی عمیقاً وضعیت سیاسی پراکندہ و 
اقتصاد متشتت سدۂ ھیجدھم جامعةه ترکمن را احساس می‌کرد. 

ایدۂ گام بە گام تثہیت قبایل ترکمن و بوجود اوردن یک قلمرو از میان 
آثار مخدوم قلی هویدا شدہ است. وی صہورانه قبایل ترکمن رابه تبیت 
فراخوائدہ است: نیز برای شکل گیری قلہر وآیندہ ء دستور ایجاد یک مؤسٰسۂه 
قوی را صادر کردہ است. این پیائیڈ سیاسس دقیق شاعر می باشد, 








۴۳ 
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مخدوم قلی تصوری از فرمائروابی دقیق وعاقل ہود کہ ہاکلمات شاعر 
سخن میگوید و ھمائند خورشید رءایایش راگرم می کند تشنگی آٹھا را 
مانند چشمە ساران برطرف می کند و ھمانند باد بھاری انھا رانوازش 
می دھد. ھمچنانک شاعر می اندیشد حاکم ایدہ آل می ہایستی از مردمش 
محافظت کند. هدفش شادی و خوشبختی مردم باشد: دستورات خوبی را در 
کشور اجراکند و حافظ امنیت ساکنان مملکت باشد, 

در ث رابطی کە ترس از غارتگری و تجاوز دشمن وجود داشته باشد 
ہرای فرمانروا ہسیار اھمیت دارد کە سردم را عسليه دشمن آصادہ کسند. 
مخدوم قلی با شجاعت ترکمن ھای جنگجوی جیگاتی' راکە در سپاھیگری 
مھارت داشتند و برای بدست اوردن سربلندی و آزادی مردم از خود ایثار و 
فداکاری نشان می دادند. تحسین می کرد. وی آنھا را رشجاعان ہی ترس از 
جنگ)؛ می نامید. 

سنت ھای سپاھیگری و اشعار حماسی در آثار مخدوم قلی ادامه یافتند. 
این مفاھیم بھہ روشنی در سدہ ھای شائزدہ و ھفدھم در اشعار افسانەای 
(گوراوغلی؛؛ در خلق شاعران (عاشیق؛' و خوائندگان (ہگشی؟" ظاھر شدہ 
تق گن غنای این سنت ھا ہا استعداد مخدوم قلی باعث شد تااین 
سنت‌ها بە شکلی کامل در اشعار مخدوم تجسم پابند. 

مضامین شھرنشینی در آثار مخدوم قلی به وی اجازہ داد تا کمیتہ 
تاریخی بزرگی را تر۔۔یم کند کە بتواند اتحاد زبائی 
وملی مردم ترکمن راکە در وضعیت آشفتہ 
ای کعک بہ اتحاد آٹھا مؤثر باشد, به عبارت دیگر ء مخدوم قلی شلاش 


فم اواز ند رش 

یوار فا روا ایک ردپ ماف 
یک وج ذ ند در ٭ ہے : اج 
نت 2 د در شک ل گیری گرایش ہای ملی نقش دار 


؛ روحی ء روانی : اخلاقی 
و پنھانی قرار داشت ؛ حفظ نماید 


لک برجچستہ نمائد, 
۱ - ڈااوزل دو 7 
۷8-۲ اوج ا ْ ْ 
۴- ٥ط‏ 2 
۴۴ _ ۱ ےت 
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مخدوم قلی مسلمانی ہا ایمان ہود. تمام رشته ھای اندیشه اش گفته ھا 
و تعلیماتش: سنت ھا و نمادھایش گواھی می دھند کە شاعر؛ مسلمانی واقعی 
و متعھد ہہ دستورات اسلام بودہ است و عمیقاً آن دستورات را فراگرفتہ 
ومعاصرائش را بە اجرای ان فرامین فراخواندہ و آیندگان را نیز بە پیروی از 
آنھا اندرز دادہ است. اشعار فراغی دارای مضامین ضنی قرآن: برگرفته از 
سورەها و ایه ھاست. حتی در اصل؛ بخش ھائی از قران بە زہان قابل فھمی 
برای تودہ نوشته شدہ اند. بناہر این شکی وجود ندارد کە ہر طبق آشار 
مخدومقلی فرھمنگ مسلمانان برای تودہ ھاقابل فھم شدہ و در دسترس قرار 
گرفته است. او ایدہ ھای انسان گرایانە ء شایستگی : روحیه عالی و ہسیاری 
ارزش ھای جھانی دیگر را ترویج کرد. 

مخدوم قلی وارث و ادامه دھندۂ سنت ھای شعری صوئی خواجه 
احمدیسوی 'شد. اواین رسوم را در ھنگام جوانی ء در خلال دوران تحقیق 
ہرای خلق آثارش آآموخت. مخدوم قلی راہ شاعری خواجه احمدیسوی را 
برای معاصرین جدید ہه منظور ارزش نھادن ہه توانایی و ایدہ ھاى ھنری 
خویش ھموار کرد. 

مخدوم قلی دائشی جامع در بسیار از موضوعھای علمی داشت. او در 
مدرسۂ ادریس ہاہا در ۵٥٥اةا+‏ در مدرسۂ ٥8٥٥ا8٥وہ6‏ [> شاید قزلہاش :مترجم] 
در بخارا و در مدرسه شیر قاضی (609021) در خیوہ تحصیل کرد. در طول 
سالھای تحصیل ہا آثار ابن سیناء الہیروئی : الخوارزمی و دیگر اندیشمندان 
شرقی وآثار افلاطون و ارسطو آشنا و مأنوس شد. وی بخاطر آشنابی با 
شاعران ہزرگی مائند رودگی: فردوسی عمرخیام ؛ سعدی : نظامی : فضولی؛ 
نوابی و دیگر سرایندگان معروف توانست درمیان آنھا جایی ہرای خود دست 
وپاکند. 





۷ ا : از پیشروان سلسله 
: - یسومی : پکی از بلاھ مثوزاء الدھر ر از انجصاست خواجے احمد یسومی ار پیشرر 


خواجگان (سلسة نقشہندیہ ). دفخد [مترجم) ۴۵ 





دائش ۵۶-۵۷ 


ےس سم سے سے جھ ىۓلۃپہسسچھسسستتے 

شک نیست که اندیشه ھای فلسفی نقش مھمی در میان کارھای مخدوم 
قلی ایفا ئمودہ است. در آثارش : زندگی حرکتی بی پایان دارد. 

فکر تصویری شاعر از توازن ہین حرکت زندگی و حرکت کاروان با 
توقف ھا و مکٹ عایش سرچشمە گرفتہ است. وی دائش آفوخته ای استثنابی 
بودکە دانش زیادی درہبارۂ تاریخ داشت و ہروشئی بە عنوان شخصیت مترقی 
در آن زمینە شناخته شد. 

رشته ھای مورد علاقه مخدوم قلی بسیارگستردہ بود. او فعالانه در تمام 
حوزہ های زندگی جوامع معاصر تأثیر گذاشت. صداى حماسه در اشعار - 
مخدوم قلی یرومند است. شخصیت شاعرانة او پنھان نیست و مشاھدات ار 
از زندگی بی ربط نیسٹ. نمونه هھابی از وینژگی ھای مردم زمائش و 
فعالیت‌ھای آنھا بطور کلی و بصورت واقعی در آثارش توصیف شدہ ائد. در 
تمام آثارش : او شخصیت ھای مشخص را خلق کرد. برای نمونہء شخصیت 
عمومی شجاع و مرداه جنگجویان ترکمن موضوع بسینار چشمگیری در 
زمان شاعر اسٹ, 

اشعار شاعرانه مخدوم قلی بطرز عجیبی زیبا هستند. در جوائی اش 
وی عاشق دختری بنام وہ٥۸‏ شد که اھل دھکدۂ او بود ء اما نتوانست ہا وی 
ازدواج کند. از قرار معلوم : این موضوع باعث شد تا او عنوان هفراغی) (یعنی 
جا۔ا افتادہ) را برای تخلص خودش انتخاب کند. تقریباً تمام غزلھای عاشقانه 
أو بە دختر دوست داشتنی اش ااو٥٥۸!هھدیه‏ شدہ است, 

شاعر از مسائل عمومی کە ( چیڑھای ہسیار کوچک زندگی ہپ خواندہ 
شدەائد حدا نماند۔ چند قطعه از اشعارش دربارۂ مضرات سیگار کشیدن: 
ہدگوبی کردن دزدی و خود خواھی افراد است. 
چنین فرد نابغه ای می ہایستی تنھا درمیان مردمی کە فرھنگ پیشرفتەای 


ر در 7 


لال تاریخ پرہار و ارزش ھای روحائی اندوختهہ اند متولد می شد. 


درحقیفت: سدۂ ھیجدھم ءکە زمان تشتت سیاسی مردم ترکمن بود بە عصر 
جھش در زندگی ادبی و دورۂ خلق و پیشرفت ادبیات کلاسیک ترکمن تبدیل _ 


۴۴ ْ 
جم ےم‌ سے ك_ِؿِژسسََْجُِِِّْےممِِص<ىصسحْْحے : 
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شد. در حدود چھل شاعر دیگر در زمان مخدوم قلی زندگی کردہ ائد و شعر 
سرودہ اند. استادان سخنی مائند پدر شاعر یعنی دولتمحمد آزادی, عندلیب: 
غیبی؛ مغروپی [ (لمں:و٥۷۸)>شاید‏ مغروری]: شیہندہ ؛ شیدایی شاعرانی 
هھستند کە درمیان انھا نقش عمدہ در شکل گیری و پیشرفت ادبیات کلاسیک 
ٹرکمن ہازی کردہ اند۔ نیز شاعرانی مائند دردی شھید : زنوبی ؛ اراز منگلی در 
ان زمان می زیستند. این شاعران محیط روشنفکرانه ای آفریدند کە استعداد 
شاعر در آن صیقل می خورد و رشد می یافت. انھا در شکل گیری و حرکت 
سہک شاعرانه ؛ طلوع اشعار اندیشمندانه و غنابی و مہھارت ھای سہک 
شناسی شاعر تأثیر گذاشتند اما مخدوم قلی باآشنا شدن ہا آثار و سنت ھای 
شعر و شاعری پیشینیان و معاصرینش راہ مخصوص خود را در ادبیات خلق 
کرد. یکی از شایستگی ھای اصلی آثار شاعر نابغه ترکمن اول از ھمه این بود 
که وی توائست شکل مناسہی برای انعکاس ھنری ایدہ هھایش در آن زمان 
بیاہد. در نتیجە در میان آثارش یک ھمسائی عالی از فرم و محتوا بوجود آمد. 
در خلق آموزەھای ھنری سنت ھای پیشین ء مخدوم قلی موفق شد اہزارھای 
انعکاس ایدہ ھای عصر خود را پیدا کند: چنان زبان شاعرانه ای کے بے او 
توانایی بخشید تا مستقیماً با مردم سخن گوید و تقریباً اندیشه ھایش را بہ هر 
کسی ہرساند. تمام سیستم شعر سرایی برطبق تقاضاھای تودہ مردم ایجاد 
شدہ بود و در نتیجه توانست امکاناتی برای پذیرش اشارش توسط مردم 
ہوجود آورد. اشعارش؛ ھمائند موسیقی سرگرم کنندہ بین مردم : غالباً اجرا 
می‌شوند. آٹھا دارای تمام اندیشه ھا و روُیاھا دردھا ر غمها شادیھار 
غرور بسیاری از نسل ھای ترکمانان است. بطور سنتی ترکمانان ہا دو تار آواز 
می خوائند. آغاز و پایان برنامەھا وشان با اُھنگھای مردمی است که با اشعار 
مخدوم قلی ھمراہ اشت. نیروی حرکت مردمی ؛ براستیٰ با ستأثر دن 
سو وی سد چب سعت 
مؤثر است. 


۴۷ 
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مخدوم قلی ادہیات را بە میان تودہ ھا برد و بە آن شکلی مردمی داد. تا 
آن زمان : ادبیات ثقط برای چندین گروہ قاہل فھم بود. حتی زبان ادبی پدرش 
دولتمحمد آزادی برای خوائندگان عادی کمتر روشن بد . مخدوم قلی 
می تواند بە عدوان ہنیانگذار زبان ادبی جدید ترکمن خواندہ شود. 

علیرغم طرز تلقی شرقی: او توانست اثبات کند کە زبان عالی ادبہی 
هدری نە تٹھا می تواند فارسی یا عربی باشد بلکە زبان مردم ترکمن نیز 
می توائد در ان حد مورد توجه باشد. زبائی کە وی در اشعارش ہکار برد: 
فدرت ھنری و انعطاف پذیری و ظرافت بیان شعری مخدوم قلی را کیامأ 
نشان می دھد. بھمین خاطر وی پایە هھای ادبی قابل فھمی برای تمام قبایل 
ترکمن و مناسب با نیاڑھای هٹری أنھا آفریدہ است. 

در اشعار مخدوم قلی, ھمائند آییلە مردم می توائند شخصیت: اعمال: 
روح حماسی, صحنە ھای نبرد و زیبابی طبیعی سرزمین خود را در آن ھا 
ببینند. این امکان فقط بخاطر قابل فھم بودن زبان بہومی مردمی و شیوەھا 
وسبک شعری شاعر اسٹ. 

برای نخستین بار در ادبیات کلاسیک ترکمن ؛ مخدوم قلی بیرون از 
اصول اساسی واقع گرایی آموزہ ھای خود کار کرد. واقع گرابی او ففقط بر 
اساس مشاھدات ھنری شخصی خود شاعر ظاهر شدہ است. میراث اخلاقی 
و روحی گذشتہ مردم ترکمن منبع این واقع گرابی بودہ است. چشم اندازھا و 
ایدہ های مردم توسط مخدوم قلی در (کارگاہ خلقت ؛ و آراستن انا با 
رنگھای هنری اصلی دوبارہ تمرین شدہ الد سنت ھای پیشرفتہ صوليه بخش 
مھمی در سبک آفرینش او ھستند . وی با مھارت در خلاصہ کردن مشاھدات 
ھنری شخصی: طرز تلقی روحی و اخلافی پیشینیان و اخلاق صوفیيه در 
اٹارش ہ توائست ویژگی واقعی شعر تعلیمی را خلق کند. 

شیوۂکار مخدوم قلی قرن ھا بە عنوان روش ھای اساسی توسعۂ ادبیات 
ترکمن تعریف شدہ است. بہ ھمین خاطر وی معلم ادہی تمام استادان سخن 
در فرن نوزدھم و دورۂ بعد از 


آن بشمار می رود . شاعران ہرجسته ای مائند 
۴۸ ٰ ٰ" 


یی" 
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سعیدی: زلیلی؛ مولا نیپیس؛: زینکاری: میاتاجی و میسجینقلیچج سنٹتھای 








شاعری مخدوم قلی را ادامه دادند. سبک شعری او مرحله پیشرفتہ مجزاییاشج 
تفکر ھنری ترکمن آفرید. آثار مخدوم قلی معیار بنیادی برای ادبیات کلاسیک 
ترکمن : ھستہ اتحاد روحانی این ادبیات و خط توسعەه ان شد. 
این خط توسعه ھنوز نمونه خوبی ہرای ادامةً شعر سرایی شاعران 
ترکمن می باشد 
مردم ترکمن تقریباً برای دو قرن آثار مخدوم قلی را بە عنوان گنجینۂ 
روحائی مورد توجہه قرار دادند و چە در هنگام شادی و چە در هنگام غم از 
انھا لذت بردند. هنگام صحبت کردن درہبارۂ دلیری و ترس, عدالت و ظلم 
سخاوت و خخست: ثروت و فقر؛ عقل و جھل : وفاداری و نادرستی : متانت و 
بی توجھی : ستایش خداوند و محکوم کردن شیطان : ترکمن ھا همیشه به 
کلمات و اشعار مخدوم لی مراجعە می کنند. آٹھا معتقدئد کے الکار ار 
ضرورتاً درست تر از پندار آٹھاست. این نظر مردم دربارہ مخدوم قلی بە 
عنوان هنرمندی تابِمٰە و چھرہ ای برجستہ : در تاریخ ترکمن بی سابقه است . 
شھرت و آوازۂ مخدوم قلی درمیان ترکمائان ہسیار بالاست. او خود نیز 
این موضوع راکاملاً تشخیص دادہ بود. بر اساس قدرت کلماتش: او مستقیماً 
با مردم سخن می گمت و اندیشه ھایی کە دربارہ اتحاد مردمء خوبی و عدالت 
بود؛ نحسین می کرد. بنابر این برای اولین بار مردم از طریق مخدوم قلی دربارۂ 
دردھاء رویاھای روشن و شاد خحود صحبت کردہ ائد. بە ھمین دلیل است کهە 
آثار او دارای اھمیت اجتماعی عظیمی است. بزرگی شاعر در حفیقت بە این 
علت است کە سرلوشت وی با خوشبختی مردم سرزمیئش گرہ خوردہ است. 
وی گاھی اوقات ہا الدوہ و زمانی با خشم ؛ و ہا قدرت عجیب تاثیر عاطفیء 
نمایندہ افکار و آرزوھای مردم : احساسات و غرور ملیٴشد. 5 
ذکاوت و پیش گویی بزرگ شاعر حقیقت یافت . مردم ترکمن استقلالی 
راکە قرنھا برای آٹھا بە صورت رؤیا در آمدہ بود ؛ بدست آرردند. ٹرکمن ھا 
صاحہان و اربابان واقعی سرزمین کھن خود شدند۔ پیش بیئی سخدوم قلی 
۱ ۹ 
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...رر ۔سُجخُو شس سس ٹسیٹ سم سلدی .سس 
ابفه بہ حقیقت پیوست یعنی بھترین ویژگی ھای اخلاقی ترکھن ھا سائند 
عزت, سخاوت: وطن دوستی تی: احترام بە ھمسایگان : و ھمبستگی ملی از آٹھا 
چھرہ ای شناخته شدہ در جھان بوجود آورد. 

پس از کسب استقلال در سال ۱ء شھرت و آواز؛ۂ 0-7 
اعلای درجہ افزایش یافت. آثارش بە تمامی در شمارگان بسیار انتشار یافت. 
گام ھابی برای یاد بود او و معرفی آٹارش در سطح کشور برداشته شدہ است. 


۱ رئیس جمھوری ٹرکمنستان آقای صفر ترکمن باشی بخوبی ہا آثار سخدوم 


اڈقراظئن کر 


قلی آشنا شدہ و آنھا را مورد تحسین قرار دادہ است. : 

برطبق دستور رئیس جمھوری ترکمنستان : هر ساله در روز ۱۹ ماہ مه 
مردم ترکمن آن روز را بە نام روز مخدوم فلی شاعر جشن می گیرند. 

در ہرنامٔ تحقیقاتی انجمن انسان دوستی ترکمانان جھان: جایزہ 
ہین‌المللی مخدوم قلی بہ کسائی کە در زمینۂ مطالعة تاریخ ء میراث فرھنگی و 
ادبٍ مردم ترکمن کار کردہ اند ؛ اھداء می شود. یوسف آزمن از الگلستان ‏ 
میراث دردی قاضی از جمھوری اسلامی ایران و لوئی بیسن ھرکدام بە نوبت 
مفتخر بە اخذ این جایزہ شدہ اند. کار بزرگ برای تبلیغ آثار مخدوم قلی توسط 
شاخە های انجمن جھانی انسان دوستی ترکمن در چندین کشور انجام گرفتہ 
است. برای نمونہ: و جامعةٔ شعر دوستان مخدوم قلی؛ در انگلستان فعال شدہ 


است. 

مردم ترکمنستان با غرور از مخدوم قلی شاعر : یلسوف ومتفکر یاد 
می کنند. دانشگاہ دولتی ترکمنستان ؛ اتحادیه جوانان ترکمنستان : یکی از 
خیابانھای اصلی پایتخت در عشق آباد: ہسیا بسیاري از خیاہانھای اصلی : آزاد 
راهھاء پارکھا در شھرھا و دھکا: ھای ترگمنستان: ۰ موزڑہ ھا سینماھا 
کتابخائہ ھا ء و دیگر مراکز فرھنگی باغرور بە نام مخدوم قلی مزین شدہ ائدہ 
بسیاری از بناھای یاد بود مخدوم قلی در عشق آباد و شھرھای دیگر برپا شدہ 
است. شعر مخدوم قلی محدودیت ملی و مرزی ندارد. او ئە فقط دربارہ 


ترکمن هانوشت بلکە برای دیگر مردم آسیای میانەء آسیای مرکزی و جنوبی؛ 
٥‏ 


اپ لت ۴۴+ 
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و شبه قارۂ هھند نیز شعر سرود. 

آاز مخدوم قلی مورد آشنا و علاقه مردم دھھا کشور سراسر جھان 
است. آثارش بە زہانھای زیادی ترجمه و چاپ شدہ و یادش توسط مردم 
جھان زندہ نگە داشتہ شدہ است. بخصوص : نامش برای آٹھابی کە در 
مکانھایی کە او زندگی کرد کسب علم نمود و دیدار کرد عزیز است. در ۲۶ 


نوامبر ۶ بن٣ای‏ یاد بود مخدوم قلی در شھر افسانه ای خیوہ جایی کە او در ۱ 


مدرسۂ شیر قاضی کسب علم نمود گشایش یافت. رٹیس جمھوری 
ترکمنستان و رئیس جمھوری ازبکستان در آن مراسم حضور یافتند. نیز مقبرہ 
مخدوم قلی و پدرش دولتمحمد آزادی در دھکدہ اق توقی در ایران طی 
مراسم سنگین و پر ابھتی در روز ۱۷ می ۱۹۹۹ انجام شد. در آن مراسم رئیس 
جمھوری ترکمنستان ؛ چند تن از اعضای دولت جمھوری اسلامی ایسران :؛ 
روُسای استان گلستان (ایران) و بسیاری از دوستداران شاعر شرکت کردند. 

آثار جاودانی مخدوم قلی در گنجینە ھای تمدن جھانی محفوظ است. 
یکی از نویسندگان مشھور معاصر بە نام چنگیز آیتف دربارۂ مخدوم قلی گفتہ 
است : (من میگویم : مخدوم قلی ماء زیرا در آن دورہ: یعنی زمان مخدوم قلیء 
این خُوشہختی وجود داشت کە شاعر نابغه در سرزمین ترکمنستان متولد شد. 
در آسیای میانە او شایستگی بزرگ خود را ہدست آورد. دورۂ بعد از او قرن 
ھیجدھم در ٹرکمنستان: قرن مخدوم قلی شاعر بود.. 

این ارزیاہی خیلی عالی دربارۂ مخدوم قلی است. میلیونھا مردم کە با 
آثار شاعر آشنا هھستند و او را تحسین می کنند : با این نظر توافق دارند, 


٭و با با وا گت 


جے ےہ رٹ ا ہہ ک ےج ےج و چٹ جو جچتھ ۵۱ 


ترجمۃ دکتر محمد مھدی توسلی 


مخدوم قلی فراغی ۱ 


بنیانگذار ادبیات کلاسیک ترکمنستان 


مخدوم قلی از برجسته ترین فرزندان خاک ترکمنستان: فیلسوف؛: 
انسان وشاعری بزرگ بود. دانشمندان علوم اجتماعی معاصر این شاعر را ہا 
بزرگانی مائند بیروئی کا ای نوایی: راستاولی و پوشکین و دیگر 
نواہغ فرھنگ جھائی برابر می دانند. شوق و شور شکسپیر در اشعار شاعر کە 
دقیقا برای آزادی : شرافت و حیثیت انسانی دفاع می کند و راہ درستٍ رسیدن ٰ 
بہ تکامل را نشان می دھد - وجود دارد. مخدوم قلی سعتقد است کے واژہ 
واژەھای اشعار اہی ھستند ‏ آنھا می توائند اندیشه و روح انسان را شغییر 
دھند و بە انسان کمک کنند تا بیشتر شریف و واقع بین و درستکار باشد. 

فراغی فرزند شاعر و فیلسوف بزرگ دولت محمد آزادی ؛ در سال 
۳ میلادی (برابر با١١۱۱ھش‏ ) یعنی حدود ۲۶۷ سال پیش درکنار رود 


اترک: در یک جامعۂ قبیله ای متعلق بە قبیلۂ گوکلان متولد شد۔ پدرنامی او که 
فراغی از او الھام بررگ گرفت ؛ مؤلف رساله عالی فلسفی مشبھوری بە نام 


افزیآ زت 
وافزیآزت سام بزدگ ادبی پدرش جای تجلیل دارہ. فراغی در محیطی 


۱ ”فیر جمھوری ٹرکعنستان در اسلام آباد (پا ئا 
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فلسفی و ادبی پرورش یافت. او درمیان دیگران و بھمراہ عندلیب ور محمد 
که بیست سال از وی ہزرگتر بودء رشد کرد. عندلیب شاعرِ دانشمند ئە تنھا بہ 
زبان ٹرکمتی می نوشنث بِلکذابَة زبان فَارسَی نیَڑ شَعِرَعَی سروذ :ٹیز بە عربی 
سخن می گفت و حماسه لی و ممحنون را سرود. 

فراغی: بھرحال رشد کرد و ستارۂ درخشان افق ادبی ترکمن شد. به 
عبارت دیگر؛ عمق انسان گرایی او توصیف شدنی نیسٹت. در هر خط از 
اشعارش آنقدر معانی اجتماعی نھفته است که او را بە عنوان شاعر اتحاد و 
ھمبستگی معرفی می کند, او تا اندازہ ای بخاطر ھمبستگی انسانھا جنگیدہ 
است: بناہراین مرتب در جستجوی راھھایی کە اسان را مھرہائتر و شریفتر در 
رفتار و کردارش نشان دھد و واہستگی ؛ بین انھا را بیشتر کند می باشد. وی 
انسانھا را وادار میکند کە ھمیشه بخاطر ہیاورند که بە یک ریشه واہسته اند. 

در اشعار فراغی گرایش بە برجسته نمودن اھمیت وجدان برای انسان ء . 

کە وئی آن را خیر خواھی بزرگ طبیعت برای انسان می نامد ء تلقین می شود. 
اشعار وی در اطراف مشکلات و مسائل حل نشدنی انسان می چرخد وسعی 
دارد تا راە حل درست رابیاہد. در چنین مرحله ای جلو افتادن از تمام آن 
رویاھا و آرزوھا یک خیال است و حقیقت بخشیدن به آٹھا غیر ممکن 
می نماید. بناہر این علیرغم احتمال کلی ؛ فراغی میھمان خود را ھرگز رھا 
نمی کند تا وی بتواند در رفتار و اندیشه اش قوی شود و پیچید ترین 
مشکلاتش را حل کند. 

نموئهُ بارز در تمام اشعارش : رسیدن بە تکامل رفتار انسائی است و 
وی معتقد است کە مانع اصلی در رسیدن بە این صفت برجستہ ہ روابط غلط 
ائسائی است. عقیدۂ او این است که زندگی بی روح بی معنی و بدون 
ارزشھای انسانی خواھد بود اگر مردم شرب ید هھاى توی برادری:و 
اخوت منسجم نکنند. ۱ 

رکی از طوامل پَرلَوذوَيی رعرقانی کلف رای رَرَىَسعَدوم کل 
اعضال نمودہ است ؛ صوفیگری است کے درک فلسفی کامل را دربارۂ 

ج ہت ۱ ۵۳ 
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احتمالات مرزبین روح انسائی ہا پروردگارش ارائه می دھد و از این رو عمل 
شخصی انسان محسوب می شود بە طور فشردہ و در واقع یک شکل 
انسانگرایی مذھبی است. ۱ 

شاعر در هر حال : یک صوفی کامل ٹیست . اعتقادات دینی وفلسفغی 
او منحصر بە اندیشۃٔ جزیی و تحجر نیست. او ھمیشه فکر می کند کہ خدا 
مدام با انسان است و انسان باخداست. او مستمر سعی دارد تا مردم را برای 
قدردانی از زندگی واقعی کە در جھان دیگر تداوم ندارد متقاعد کند, نیز انھا 
را متقاعد کند کە بشر فقط برای ھدف زیستن و شریف زیستن زادہ شدہ است. ۔ 
او میگوید : دزندگی تنھا نہاید شما را خوشحال کند ہ بلکە ہاید دیگران را نیز 
خوشحال کند, یا حداقل صدمہ بە دیگران نزند و باعث آزار یا بدہختی 
دیگران نشود؛ 

فراغی اسلام را بە عنوان وسیلهٔ آموزش حقایق در نظر می گیردء یعنی 
امکانی برای درک جھان : جستجوبی برای یافتن پاسخ بە سؤالات بی جواب 
در رابطه با وجود انسان .او سعی می کند دلایل ناہرابری اجتماعی را ہفھمد و 
طبقه بندی انسانھا را به دارا و ندار درک کند. او قدرت ھای روحی و اخلاقی 
را می بیند کە می خواھند ہرای درک بالاترین کار انسان کمک کنند. 

شاعر تمام ویژگی ھای نوابغ عصرش را یکجا در خود جمع دارد. 
توانابی و فرھنگ غنی شاعری او کە ادبیات کلاسیک ترکمن برای نسل جدید 
شاعران رشد یافته اش از آن الھام گرفته است: جای سپاس و قدردانی دارد 
شاعرائی مائند: 
89٥0 ,,86‏ 28۱۰۱ , ۹۰ەم٥۵٥٥۸۸۱۱‏ وغیرہ... 

کتاب ھای درس ھای اندیشہ و درس هن از کارھای برجسٹۂ فراغی است 
که برای نسل امروز و فردا نگاشتہ است. آثارش جزء گنجینۂ ادبیات جھان بە 
ثبت رسیدہاندہ ترکمانان پیر می گویند : رمخدوم قلی مائند یک چاہ بی عمق 
است؛ او واقعا نماد مردم ترکمن است ؛ یک منبع مقدس از طلوع روحائیت _ 
است؛ او منبع غرور ملی استم ۱ 
۴ن۵ 
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ترکمن ھا بااحترام نسبت بە سھم این شاعر برچستہ کە بە نا شر 
وشاعری : ژرف اندیشی : عقیدۂ گستردہ و دید نافذ بە روح انسانی را ھدیه 
دادہ است ہء می نگرند. نیز وی بخاطر اندرزھایش کە در بردارندۂ خوبی ھاء 
عدالت و شرافت است: بخاطر خدمت بە مردم ؛ بخاطر میرائی کە او برای 
همةً مردم باقی گذاشته است: بخاطر اندیشه ھای بی ھمتایش,: بخاطر 0 
پایان ناپذڈیرش ہرای تحقیق و یافتن حقیقت : قابل احترام است. 

در خلال سدۂ ھیجدھم میلادی : زمانی که مخدوم قلی زندہ بود 
ترکمٹنستسان مسستقل نہود. ترکمانان در یک سرزمین گستردہ و وسیع 
بسرمی‌بردند و بیشتر آنھا در صحراھا زندگی می کردند. پراکندگی طبیعی 
مردمان ترکمن یکی از مھم ترین مسائلی بودکە مخدوم قلی را نگران می کرد. 

شته ھایش که تنھا راہ برای زندہ ماندن ترکمانان و تبدیل انھا بە یک قوم 

ملت موفق ہودہ بە ترکمانانِ این گونە آموزش می دھد: 

,ای ترکمانان ء متحد شوید! 

ہبرادران ھمخون 7٥146‏ , ٥۷٥٥ا‏ , 590/۸ , اا۸ یک سرزمین مشترک و یک 
رھبر مشترک بوجود آورید... 


روّیای شاعر اکنون تحقق یافته است. ترکمانان شھر نشین شدہ اند و در 
سرزمین مستقل خودشان حکومت تشکیل دادہ اند. یکی از خیاہانھای اصلی 
پاینخت ؛یعنی عشق آباد بە نام مخدوم قلی خواندہ می شود. در یکی از 
میدانھای پایتخت : در وسط شھربنای یاد بود مخدوم قلی ہرپاست. درجه 
علمی صغر مراد ترکمن باٹی رئیس جمھور ترکمنستان بە عنوان جایزۂ 
مخدومقلی در زمینڈ ادبیات و هنر نە تنھا ہرای اھدا بە دانشمندان ترکمن بلکە 
در سطح جھائی دایر گردیدہ است. جشن ادبی مخدوم قلی هر سال در روزا 
۹ ماہ مه برگزار می شود. این روز برای ترکمانان سر تاسرجھان کە نام 
مخدوم قلی را سمبل احیاء فرھنگ ملی و جدا نشدنی از ایدهۂ مقدس سرزمین 
مادزی وی حم سد رد ا است, بی بیشتر اشعار مخدوم قلی به 
۵. 
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عنوان یکی از شاخه های ادہیات کلاسیک جھان بهە زبانھای مختلف ترجمه 
شدہ است. ہر کاراکالاء در سرزمین اصلی مخدوم قلی : موزه مخصوصی که 
بە فعالیت ھای زندگی او اختصاص داردہ بنا شدہ است. 

قبر این شاعر بزرگ نزدیک دھکدۂ اق توقی کنار قبر دولتمحمد آزادی 
که امروز در سرزمین ایران است: قرار دارد. اکنون مردم برای زیارت قبر 
مخدوم قلی و دولتمحمد آزادی بە ُنجا می روند. احترام و علاقهُ ترکمانان 
برای فرزند برومند خود ھرگز خاموش نخواھد شد. 


ع2 
ا 
کے 
ع02 

اب 
ع2 
اب 
کا 


۶ 


دکتر نصر الله ناصر' 


علایق وی با مسلمانان شبه قارہ 
و تاثیر زبان فارسی در اشعاراو 


دورۂ زندگی مخدومقلی مطابق بە دورۂ پریشانی ترکمن ہا بودہ که 
درین دورہ ٹرکمن ھا ازھر جانب مواجہه بە جبر و مظالم بودند.این اوضاع و 
احوال سنگین مخدومقلی رانیز مانند دیگر ترکمن ھا متأثر نمودہ است: کہ بہ 
اثر آن مخدومقلی در جستجوی راہ بیرون رفت از این وضع می گردد. 

در ان وقت مرکز فکری تمدن اسلام از بخارا بە هند انتقال یافته بود کە 
در آنجا بنابر مقابل بودن با تمدن و فرھنگ ھند و غرب مواجه باعناد وفشار : 
از جانپ آنھا می گردد ودر نتیجۂ ان در بین مسلمانان هند اندیشہ واتحاد امم“ 
رو تر چھ ود وا جو و ا لو 
عملی) بوجود می آیذ. 





صا ہکات 
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مخدومقلی در دوران تحصیل ہە یک نفر عالم بنام نوری کاظم معرفت 
پیدا می کند که ہر اثر این معرفت ساحة فکری مخدومقلی وسعت پیدا نمودہ 
در نتیجه بخاطر کسب علم و معلومات بیشتر باشخصیت مذکور راھی 
. ھندوستان می گردد. بدین ترتیب مخدومقلی در ھندوستان با سفرھایی که 
نمودہ بود صاحب تجارب و معلومات فراوانی می گردد و علاوہ بر آن باتفکر 
مذکور نیز آشنا شدہ از ان متأثر می گردد: کە تأثیر این اندیشه را در اشعسار 
زیرین مخدومقلی می توان دید : 
غفسافل آەم ضم آسستیندہ پساتیب سن اؤتدی عمرینگ ارشاق درشاق کاربیله 
دنیا مار دیر یا ستائیب سن یاتیب سن دینجسالارمسی سیله یاتان مساربیله 
ایمسان غسازان انصسافینگی یسوتمه غضین گسوؤرہ بسیلە اؤزیسنگ اودہ آتمه ضین 
مسوندہ بسیدار گچە ورگین یساتمهہ غین آنسچهھ دؤزیب یساتاجاق سسن گؤربیلە 
گؤزینگ یومدپنگ سندن آیریلدر مالینگ اؤلا نسسونگ تأہسیلردیری لرحسالینگ 
یخشی یسامان ھسرنە ایستگن اعسالینگ غسارشینگ آلیب دورارصسدام ہساربیله 


ترجمه بە فارسی 
ای آدم غافل کە در غم خود غرق شدہ ای | عمر تو مصروف کارھای 

ناچیز زندگی درگذر است / دنیاکە تو بە ان اتکاء نمودہ ای ؛ درحنقیقت 
. ماریست /کجاست راحت و اطمینان بە کسی کە باماریکجاست / (بصورت 
تبیەء انصاف کن و ایمان حاصل نماوبی ایمانی را بگذار) / دیدہ و دائستہ 
خود را بە آتش (نادانی یا دوزخ ) مینداز / از خواب غفلت بیدار شوء اینجا 
جای خواپیدن نیست / وقتی به قبر رفتی تابخواھی میتوانی بخوابی / آنگاہ کە 
چشم تو بسته گشت : مال دنیا از تو جدامی گردد / و آنگاہ ھمیچ کسی از 
زندەھا از حال تو خبرنمی گیرد / مگر خوب یا ہد هر عملی که کردہ ای / 
اوست کە ھمیشه باتوست و از تو خبر گیری می کند. 

و یا جای دیگری می گوید: 


۵۸ 
سس سس سسشملمم_م_۹____۔ . سس سے 


١‏ مخدومقلی افکارو... 





شکسر حسقۃہ بسیزھم بسویوله گیریب گچیردیم بیر نیچە ایسامی گؤردیم ‏ 
مسعرفٹینگ دریسا سسینە یسوز اوریب عسارفلار سسؤررلریوز گامی گسؤردیم ” 


ترجمه بە فارسی 

خدا را شکر کە ماھم بە این راہ در آمدیم | و غمری گذرانیدیم و 
گذشت ایام دیدیم (از گذشت ایام عبرت و بصیرتی آموختیم) / و وقتی بہ 
دریای معرفت رخ نمودیم / صدھاکشتی دیدیمکە عارفان ناخدای ان بودند. 

و فرد آخر این نیز با ر(محمدہ اینن کلامی گؤردیم؛ یعنی ہ کلام نازل 
شدہ بە حضرت محمد×ص را دیدم؛ ختم می گردد کە مطلب از ودیدم) در 
اینجا داز حقیقت آن آگاہ شدم؛ میباشد. 

نابغ شرق (علامه اقبال) این تفکر را در نیم قاره هند باکلام خود از 
حالات فکر بیرون آوردہ بە آن جان تازہ یہخشد کە بعدھا در اینجا این 
اندیشهہ رشد و تقویت یافته بە ثمر هم میرسد و پاکستان امروزی را میتوان 
نتیجه ان شمرد. 

مخدومقلی بعد از مدتی از هند برگشته : یک مقدار معلومات و تجارب 
جدیدی نیز ہا خود می آورد و می خواھد کە مفکورہ ھای مذکور را بالعموم 
در آسیای میانە و بالخصوص در ہین ترکمن ھا ء مطابق تقاضای آن جوامع 
انتشار و بسط دھد اما باوجود علاقه مند گردیدن ترکمن ھا به این افکار و 
سخنان مخدومقلی, بناہر فشارھای استیلاگرانۂ روس ھا از یک جانب و 
فعالیت ھای استعماری الگلیس از جائب دیگر و بی رحمی شاھان آن وقت 
ایران بە خاطر تحت تصرف در آوردن مناطق ترکمن نشین و ترکمن ھا از 
جانب سومی و علاوہ بر ایٹھا بە اثر اختلافات بین القبیلوی شان ‏ در آن وقت , 
برای ترکمن ھا فرصت آن میسر نبودکه درین بارہ بسنجد و یا عملاً اقدامی'' ' 
نمایندء بلکە ہرای آتھا زندہ ماندن درہین این حوادث نیز مشکل گردیدہ بود. 
این اوضاع و احوال بر مخدومقلی نیز مسلط گردیدہ خانه و اموال وی تاراج و 
, کتب و آثارش از بین بردہ می شود وحتی خود وی نیز اسیر می گردد (کہ بعد اً 
ْ ۵۹ 





دائش ذأ ۵۶-۷ 


مس سس عمہ+مصسْیمتیممجحہشتت 
در اثر تبادله و یا پرداخت بھا آزاد نی ر38 دز این مورد در اشعار 
مخدومقلی شواھد فر اران موجود بودہ خصوصاً شعر دویران ایله دی؛ (ویران 
نمود) آن بیان ھمین وقایع است. مخدومقلی باگذشت فوق این حالات و 
تجارب از سرخود, بخاطر نجات از این بی سروسامانی ھا اتحاد و ھعمدستی 
قبایل ترکمن ھا و در نتیجه تقویت یافتن شان را ازین طریق ضروری دانستە و 
راہ تحقق و میسر شدن این امر را نیز تحت یک مفکورہ ممکن می داند کە 
(تجدید تفکر دیئی و وحدت امم اسلامی ؛ مناسب ترین مفکورہ درین مورد 
بود. بنا بخاطر بھرہ ور شدن بیشتر از خصوصیات این اندیشه و حصول 
تجارہی کە بتوائد در جامعۂ ٹرکمن ھا نیز عملی شود در فکر رفتن دوبارہ بە 
ھندوستان می شود کە این مسئله از شعر تحت عنوان (ھندوستاندہ خیالیم؛ 
(فکر ھندوستان ھستم) او معلوم می گردد (اگرچه این امر برای مخدومقلی 
میسر نمی شود) الته ھدف مخدومقلی از این ھندوستان رفتن؛ در ھند زندگی 
گذراندن و یا در آنجا در آرامی بسر بردن نبودہ بلکه ھدف از ان ایجاد روابط 
ہین مسلمانان و در نتیجه نزدیک تر شدن شان ہا ھمدیگر و ھمچنان مستفید 
شدن بیشتر از مفکورۂ (اتحاد مسلمانان, بودہ کە شعر ڈیل مؤید آنست : 
گیل کونگل سن سانگا قیلای نصیحت _ بیسا ای دل کسە بستو نسصیحت کلم 
وطنی ترک رایسدیت گیدیجی بولمهہ تسسرک وطسن کسردہ رونسدہ ىشسو 
کە ھندوستان رفتن مخدومقلی غیر از هدف فوقباشد این شعر 
مخالف ہا آن فکر مخدومقلی می گردد و ھم از شعر زیر نیز بە این مدف 
مخدومقلی می توائیم پی ہبریم : 
یستمیش ایکسی مسلت گومساراولی سسین 
مفشاد ودو سلت سردۂ خود را دن مئی کنند 
سکس ہبسرست مسلتی لا شسی یساندیرار 
مگرملت د(سکھہ پرست کہ لاش خودرامیسوزائد 
قابل یادارری است کە بعضی شارحین اشعار مخدومقلی:کلمۂ (سکھ) 


راکه بناہر موجود نبودن (حروف مخلوط الھاءء در زبان ھای ترکی و فارسی: 
۶۰ 


صجِیصمسمضسِْسْسسَسىصَْسشيمےيسشسسسیّت 


0 


مخدومقلی افکارو.., ٠‏ 





بصورت (سگ) نوشته شدہہ باکلم (سگ) فارسی اشتباہ گرفته (انھابی کە 
سگ را پرستش می کنندم معنی کردہ اند. چون ازیکسو چنین ملتی (کە سگ را 
پرستشِکبد) در جھان دیدہ یا شنیدہ نشدہ واز جانبی ھم طایفه (سکھ) و 
مراسم مردہ سوزی شان راکە در مذھب آنان جسد اُنسان بعد از مرگ سوزاندہ 
می شود مخدومقلی خود در سفرش بە ھند حتماً دیدہ و شاھد آن بودہہ بناہر 
این باوجودیکه کلمات و جملات فارسی در اشعار مخدومقلی کم نیست: 
مگر این کلمه نظر بە دلایل فوق در حقیقت (سکھ پرست ہ خواھد ہودہ نە 
(سگ پرست: و پیوند (پرست: ھم بخاطر جور آمد کلام و اشارہ بە مذھب؛ 
صمیمه شدہ است . 

مخدومقلی در ھر حال ھم بوسیله اشعار خود و ھم در عمل از تشویق و 
ترغیب ملت خود بە متحد شدن و جدوجھد در راہ یکپارچگی و استقلال باز 
نایستادہ است و در این راہ آنان را قوؤٴت: و تقویت بخشیدہ است کە شعر ذیل 


نمونە ای از آن است : 
قورقہ قورقہ افلاس یا غداییه دو شد یک تسقدیر نسامہ بسولسه گسورولسین ایندی 
فکر غسازائسیندہ ضاینە دیق بیشدیک دیگمە غان جوش ایلاب اورولسین ایندی 


گسوزبیلن گوردینگیز کوپلارگدادیسر نسیچه لو آداشسدی نسیچه نسدا دیسر 
ای بارا نسلار قوت بر جک خلاویر صلی ذوالفقساری سسیریلسین ایسندی 
نساحق دؤکسولمه سسین ضیزیل ضائیمیز ضسلیمہ الع سسین خسان و منائیمیز 
یسادہ سسالینگ امسانت دیسر جائیمیز _تانگرا ضسرور بولسه بیریلسین اچپندی 
فسراضسی یسوز توتسار تسرکمن ایسلینەہ دشمن قول اور مه سین غیزیل گلینە 
دوسٹلر در بسیزی آخسر تینگ سیلله ‏ غرق ایتما نگ رقیب غیر یلسین ایندی 


ٹرجمه به فارسی: ٰ 

از ترس و ھراس بحالت افلاس در افتادیم / اکنون آنچە در تقدیر ما 
باشد دیدہ شود / در یگ تفکر جوشیدیم و پختیم / اکنونبگذارکە خون عم 
بجوش بیاید / بچشم سردیدید کە بسیاری گدا شدند / بسیاری راہ خود گم 
: . اھ 
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دائش ۵۶-۷ ٰ 


سے سمش شب سے سک ےج سے ہے ےس ہر ہو ہرک چٹ یہک 
کردند و ہسیاری ھم فدا شدند /ای دوستان! یاری وقوت از جانب خداست / 
اکنون وقٹ آنست کہ ذوالفقار حیدری از غلاف کشیدہ شود / بعد ازین 
غ بائ وا بتاق رد و سا مان ما ات دشمن لیلد / بیاد پیاورید 


کە جان در نزد ما یک امانت است / اگر دادن ان بَه خدا (در راہ خدا) ضرورت 


.است: اکنون دادہ شود / فراغی (مخدومقلی) بە ملت ترکمن رو می آورد (و 


از او امید دارد)/کھ نگذارند دست دشمن بەگل ھای شان برسد / ای دوستان! 
قبل از آنکە ما راب سیل آخرت (مرگ) غرق کند / ھم اکنون خود دشمن باید 


تا رومار کردہ شود. - 
ٍی از عواقب نفاق و اختلافات ہین خود انھا را باخبر نمودہ چئین می گوید: 
مسلمسائلر فسیلچ اور سے بسیربیرنه دیسن دولت لردؤنسیب نقصانه گیلر 
ظسلم ابلاب بیر بیرین سالسه اسیری نسسلک بسو فکسردن پشمسانئہ گسیلر 
بیرو بیرینی چایماق ابرمس أرلیکندن ‏ بوایش شیطسائی دیسر بلکە کؤرلیکدٹڈ 
آضزی آله لیق آبیرار ایلی دیر یلیکدن دولت دؤنسیب دیسٹلار نقصانه گیلر 
ترجمه بە فارسی 


مسلمانان اگر بھمدیگر شمشیر بزنند / از این عمل ھم بە دین و ھم بھ 
دولت نقصان میرسد/ اگر بە یکدیگر ظلم نمودہ ء ھمدیگر را اسیر کنند / از 
این نکر (عمل) نە تنھا بە مسلمانان و ائسان : حتی بە فلک ھم جز پشیمانی 
چیزی حاصل نمی شود / غارت کردن یکدیگر کار مردانگی نیست / این 
عملی است شیطانی ؛ و عملی است کە ا زکوری و نادانی سرچشمه میگیرد / 
نفاق ملت و جامعه را از زندگی محروم میسازد / دراین صورت بە آن ایل 
(جامعه)نە دولت سالم می ماند ونە دین . 
۱ ہدین ترتیب بخش قاہل ملاحظه ای از اشعار مخدومقلی در این بارہ و 
آنھم بە ھرکس چه عالم و چه عام : بصورت قاہل فھم سرودہ شدہ است. بطور 
مثال در شعری می گوید : وہ 
بسیر سسفرہ دہ ادا کسیلینسه آشسلار 


گونساریلر اول اقبسالی ٹسوکیٹینگا 
5 ۲ 5 کاو و وا وھ 








بن 


مخدومقلی افکارو... 





ترجمه بە فارسی 
اگر گرد یک دستر خوان غذا صرف کردہ شود (به اتفاق ھم) در 
آنصورت است کہ اقبال ترکمن ھا بلند خواھد شد. 
دراین شعر می بینیم کە مخدومقلی باچە وَضَاعَتی آرزوی خود را بیان 
لمودہ است (البته یک امتیاز مھم اشعار مخدومقلی نیز ھمین عام فھم بودن و 
بزبان عامه ہودن آن است). 
اگرچه رسیدن بە این آرزوھا برای مخدومقلی و جامعه او ء در زمان 
حیات مخدومقلی میسر نمی شود مگر اشعار او بحیث یک رھنما در آیند 
برای ترکمن ھا باقی می ماند. بقول دوامہری؛ (اشعار مخدومقلی دارای جبة .:.. 
خاصی است: بە این معنی کە اولا نمونە کاملی از زبان ترکمئی را عاقت 7 : 
می دھد: ثانیاً در نوشته ھای او یک قاعدہ و نظم محکمی وجود دارد کە در 
سایر آثار ادبی شرق بندرت یافت می شود. اشعار مخدومقلی سب اتحاد 
طوایف مختلف ترکمن کہ باھم سرجنگ داشته گردیدہ است؛. 
بصورت کلی نظریات مخدومقلی را بناہر مشابه ہودن اوضاع و احوال 
مسلمانان در آنزمان می توان نظریه و افکار مشترک مسلمانان شرق نامید و 
این اشتراک نظر و تشابە افکار را بطور نمونە در اشعار زیرین اقببسال و 
مخدومقلی می توان مشاهدہ کرد : 
تقدیر 
نااھل کو حاصل ھ کبھی قوت و جبروت ھہ خسوار زسان مین کبھی جوھر ذاتی 
شاید کوپی منطق هو نھان اس کعمل مین تقدیر نسھین تسابع مسنطق نظر آتی 
ھانایک حقیقت هکہ معلوم هہسب کو تاریخ اسم جس کو نھین ھم س چھپاتی 
ھولحظد ھہ قومون ک مل پر نظر اس کی بسران صصسفت تسیغ دو پلیکر نظر اِس کی 


کا ٠‏ واقبالء 








دائش ۵۶-۵۷ 


کؤپ نامبردہ مال رت سن دون دنیا گژری گؤکد, غایغی ہی بیوق سیر گیدر 

قسنی عسقلینگ اودہ دوشسیب رسان دئیا ئە سرد لربار یہوتسیز لیقدہ خوار گیدر 

نہ دوضری گینە مھرینگ ایندیر دینگ نسہ دہ گسیلمہ گن سسلام گوندیرد ینگ 

میچ فرقی یوق سندہ مردینگ نامردپنگ ارسلان اڑتاں تیلکی اڑتارں شیر گیدر 

آز عسمرینگنی شورسنگ الوان عشرتدہ صونگ شیرین جاذ غالار اوزین حسرتدہ 

احسمق دار بسوبردہ فسالار ضسفلتدہ عساقل بسولان اوزغسمینی ایسرگیدر 

دسا زن دیسر کؤپ اویناشلی أری بیر بیراو‌ہیشدہ اٹینگ غائینگ سورمی بیر 

اژلانسدان سسونگ شساہ و گداباری ہیر مسوندہ هسرکیم بولدی جاغیّن بورگیدر 

مسخدومقلی گسوبچلی بسین دالاشمانگ, خیری ضوبیب شرایسلرہ اولاشمانگ 

بخشی یامان سوزیم کؤپدور گولیشمانگ نسچون مسرکیم پیلدیجساگسین دیرگیذر 
(مخدومقلی) 

ترجمهە بە فارسی 

بە ہسیاری از نامردان (نالایقان )مال و جاہ دادہ ای ای دنیای دون / کہ : 

7 2ری با سے ےر 

افتی دبسوزی / چہ مردانی ھسئندکہ درناداری وڈلت می گڈرند | با7 

کھ با تو راستی نمود مھر ورزیدی أ و نہ باآنائیکہ نکردند مسلام و محبت ھ 

اک نز نوچ تقاوتی بین مرد ونامرد موجود نیست /پلنگ ہم میگذرٹ 

دوباہ هم و شیر ھم می گذرد / (خطاب بە اھل دنیا) اندک عمری اگر در 

عشرت دنیا میگذرانی (ہہ اتکاء بہ عشرت دنیا) / بعد آن جان شیرین تو در 

ا اک ری ما شک 

٢‏ ام می ما سا رر یں ودمی گڈرند | دنیا 

(خواهشھای دنیا) مائند زنیست کە عاشتان زیادی دارد/ ہرکه بە او مایل آبٍ 

و اتور ری سے یں و ٠‏ 

ہچ 4 زندگی ھرکسی آنچہ می تواند می شود و میگذرد ا مخدومقلی 

(میگوید) با آنچہ اذ توان شما بیرون است تلاش نکنید(چیزی کہ در توان 

وو مر و رت 2 

_ ۶۴ 
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هر دومی توانید برآیید) / از سخنان من بعضی بە نظر شما خوب آید و بعضی 
ھم بد بە ان مخندید / چونکە هر کسی آنچە را میداند میگویدو میگڈرد. 

این بود گوشه ای از افکار مخدومقلی در ارتباط سرنوشت ترکمن ھا و 
مسلمانان در آن زمان, اما بررسی و تحلیل ھمه جانبهٔ اشعار مخدومقلی اعم 
از عرفانی؛ اخلاقی؛ ادبی؛ سیاسی - اجتماعی وغیرہ ایجاب تحقیق و 
وِعَلَوَمَات وسیع نمودہ از محدودۂ این خلاصه و توان نویسندۂ این سطور 
پیرون است. مگر این موضوع کە با صراحت میتوان گفت و آن اینکە 
مخدومقلی بنیانگڈار ادبیات جدید زبان ترکمنی محسوب گردیدہ و اشعار او 
نمونه کامل زبان امروزی ترکمنی است. 

شایان ذکر است کە امروزہ اگرچه مسلمانان شرق و آسیای میانه ہے .. 
استقلال نایل آمدہ اند لیکن کارھای زیادی موجود است کە در روشنی 
تعلیمات اقبال و مخدومقلی باید انجام شود. ترجمہ و قراردادن آثار اینھا در 
خدمت مردم و در نتیجه رسانیدن کلام انھا بە مردم میتوائد در حل مسایل 
کشمیر و افغانستان و ھمچنان در استحکام علایق و روابط : اعم از سیاسی 
اجتماعی و فرھنگی ہین خلقھای این خطہ مؤثر واقع گردید موجب 
شناخت بیشتر و بھتر ھمدیگر گردد. از جملە ہررسیھا و تحقیقاتی کە از نظر۔ 
ادبی در دئیای اندیشه بزرگانی چون علامہ اقبال و مخدومقلی می توان انجام 
داد تأثیر زبان فارسی بر اشعار آنان است البته این بررسی در اشعار اقبال بە 
طور فراوان و گستردہ انجام شدہ و ھمچنان در حال انجام است و از عمدہ 
توفیقات محققان وجود اشعار پربار و فراوان علامه اقبال بہ فارسی است و 
لیکن دربارہ مخدومقلی ھنوز در آغاز راہ است و از علتھای اصلی ان شاید 
عدم وجود اشعار فارسی در دیوان مخدومقلی است اگرچھ دی در سرودن 
اشعار خود برکنار از تأثیر این زبان و ادبیات پرمایە آن نبودہ است و لازم است . 
محققان و دائشمندان از این منظر نیز بە بررسی اشعار مخدومقلی بپردازند . 





۶۵ 
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تمدن شرق , بالاخص تمدن اسلامی ھیچگاہ منحصر بە یک گروہ 
قومی یا زبان و یا منطق بخصوصی نبودہ واگر هم در دورہ ای در یک ساحه 
اوج و شکوفابی بیشتری یافتہ آن نیز صرفا مشخصۂ مردم ان منطقه و محدود 
بە آن نبودہ است: بلکه مردمانی از ھر ملت وگروہ و منطقه ای در ان سھم خود 
را داشتہ است . بدین لحاظ است کە علاوۂ ہر تأثیر زبان عربی برزبان ھاى_ 
منطقہ, زبان ھای خود این منطقه نیز ہر یکدیگر تأثیر کردہ اند و حتی بعضی 
کلمات شکل مشترک بین آنھا بخود گرفته است . 

در اینجا ھدف ما بررسی آنکلمات فارسی نیست کە بصورت عموم در 
زہان ترکمنی مستعمل بودہ و در اشعار مخدومقلی نیز آمدہ است بلکه کلمات 
و اصطلاحاتی است کە مخدومقلی در اشعار خود بخاطر تزیین و یا تکمیل و 
توضیح بھتر معانی سخن از آنھا استفادہ و بھرہ برداری نمودہ است و مادر 
اینجا بحیث نمونە چند مثالی از آنھا را انتخاب و مختصر توضیحی دربارۂ 
آنھا ارائه میداریم . 

مخدومقلی در یکی از اشعار خود کە مخصوص حمد باری تعالی 
ست ءبیٹی دارد کە میگوید : 
مسخدومقلی آیسدار حسقه ستایش هر مشکل ایشیمه سن سن گشایش 
؟سیجه گسوندیزلرگە بسریب نمایش خورشید ایىله ماہ تابان یساراندی 

در فرد اول این بیت کە ٭مخدومقلی ستایش خداوند حق را میگویدم 
ترجمە شدہ کلمه (ستایش؛ طوری ہکار گرفتہ شدہ کە از معنی مروج آن کە 
(مدح) باشد و بحق ھر کسی می تواند آن را استمال کند: در سطح بالاتری 
قرار گرفتہ است . یعنی بمفھوم (حمد و ثناء استعمال گردیدہ است. 
در فرد دوم این بیت کە ترجمة ان ہتوبی باعث گشایش یاگشایندہ هر مشکل؛ 
می گردد :کلم وگشایشہ فارسی را از حالت مصدری آن بیرون کشیدہ و 
بشکل فاعلہمعنی 0مسبب گشایش یاگشایندہم بکار بردہ شدہ است. 


۶۶ 
سے چپ “ےس سو ما مىمصسسػسس ‏ رسپ یہ ٹچ یت 


مخدومقلی افکارو... 





بە دو فرد اخیر کە (شب و روز آفرید و بخاطر آرایش آن خورشید و 
مھتاب آفرید و یا باآفریدن خورشید و مھتاب شب و روز آراست: معئی 
میدھد: متوجه شویم و می بینیم کە علاوۂ بر وخورشید و ماہ تابانم کە کلمات 
فارسی اند کلمه (نمایش) صرفاً بمعنی ہظاھر ساختنہ نە بلکه بصورت 
مکمل تر آن یعنی ونمود و آرایش, هر دو ہکار رفته است . 

بدین ترتیب در دو فرد زیر کلمهٔ (اندیشہ) بە دو معنی متفاوت استعمال 
گراوعامث ور دارل کسی ایی رظ عالق رقاب ہو گت 
اؤیلان گیل) یعنی ماگر میخواھی در اندیشه کدخدایی باشی: ازدواج کن در 
اینجا (اندیشه) ہمعنی قبول شدۂ آن (تفکرہ بکار رفته ء اما در این فرد دیگر 
(اندیشه لی ایش پیتیرمز؛ میدان دہ دألی ہبواسە) یعنی (ردر میدان جنگ تا 
دیوانگی (ہی ہروایی) نباشد: بااندیشه نمیتوان کاری را پیش برد؛ می بینیم کە 
(اندیشه) بمعنی وتردد و تذبذب, استعمال شدہ است . 

اینگوئە کمالات بعضاً چنان زیہا و بجا استعمال گردیدہ کە فقط میتوان 
از یک شاعر فارسی زہان انتظار داشت . مثلا در بیت زیر کلمۂ (گوشمال؛ 
بمعنی ەتأدیب؛ چنین آمدہ است : 
دیدیم اوندان نفسیم نیجهە رام اولار دیدی بیر پیراولان ایله گوشمال 

یعنی (گفتم از ھوس ھای دنیا چگونه نفس خود را رام بسازم 
(برگردائم) گفت پیرو مرشدی برگزین و ازآن طریق تأٗدییش کن. 

بعض کمالات فارسی نە تنھا بشکل کلمات مجردہ بلکه بشکل ترکیبات 
نیز دیدہ می شود. مثلاً رسہوی معرفت نی جستە من نقدینہ سین آلدیمم یعنی 
(سبوی معرفت را جسته من نقدینه اش راگرفتم؛ که در اینجا ترکیب (سہوی - 
معرفتہ فارسی بودہ و ھم (جستہہ یعنی وپالیدہ نیز یک فعل ماضی فارسی 
است که درین فرد جا بجا شدہ است, 3 

اض لے کرد ات عامیرہ مس ات 
است. مثلاً 
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(روندہ وآیندہ مدام اولیب جویندہ زبان سنی گویندہ دل سنینگ او چون - 
نالان,کە دراین بیت جز (اولیب -گشتہ؛ (سن > تو؛ و داو چون > برای دیگر 
همه کلمات فارسی اند و یا (مخدومقلی شب و روز جان گداز و یوراک سوز؛ 
کە در اینجا فقط یوراک (دل)کلمه ترکی است . 

در پھلوی ایٹھا جملاتی نیز موجوداند کە ترکیب و جملە بندی آنھا 
فارسی است. کلمات چه فارسی باشند ؛ چه ترکی و یا عربی . مثلاً رسعی قیل 
آلغیل بھار فیض حق دان پیرثمر؛ یعنی دسعی کن تا از بھار فیض حق تعالی بە 
ثمری برسی (در رسیدن بە ثمر سودی ہبری) . درین فردمی بیٹیم کە ترکیب ۔ 
جملە (بھار فیض حق, مطابق دستور زبائ فارسی جملە بندی شدہ است .. 

اما قاہل یاد آوری است که این نوع جملات یا کلمات بعضاً باعث 
گردیدہ کە اشتباھاتی برای تدوین کنندگان اشعار مخدومقلی بار آوردہ و در 
نتیجه تفاوت ھایی بین نسخە ھای مختلف دیوان اشعار مخدومقلی بوچود 
بیاید کە یکی از نات نگارش این مقاله نیز ھمین مسئله نوم اوت مثال 
اینگوئە تغییرات را در چند بیتی که در فوق ذکر شد می بیئیم . 

فرد (سہوی معرفت نی جستہ ..)کە در فوق ذکر شد دریک تعداد از 
نسخەھا دیدہ می شودکە تدوین کنندۂ ان نسسخہ متوجه معنی (سبو؛ نگردیدہ 
ویا زحمت دقت کردن در آن را بخودندادہ و آنرا با تغیر دس بە (ص؛ ویک 
(ہاہ ی اضافی بشکل (صبوبی؛ نوشتہ کە شاید مأخوذ از ہ صباوت فکر کردہ 
باشد. اما این اشتباہ باعث گردیدہ کە تمام این فرد متأثر شدہ بالاخرہ بشکل 
اصہوبی معرفت نی جسدہ (یاخستہ) من ناھید السین آلدیم؛ در آید کە تی 
خود تدوین کنندۂ ان نیز 


مفھوم این کلمات درھم و ہی سروپا را شاید ندانسته 


عھای سوم و چھارم (مخدومقلی شب و روز ....ء چنین 
9ہوسبب دن برف و بوز باسار ہفرہ سوزآلانہ یعنی داز سبب ھمین سوز 

ا 37 - 7 ٠.‏ ٴ 5 ۱ 

ست کہ برف بہ سینە میمالدہ (برف و بوزہ دو کلمۂ فارسی وٴترکی مترادف 

ا . ج- 7 ۰ 

ست مائند دانگور و اوزوم؛ در بعضی از نسخہ ھا بنابر یک اشتباء که وبرف)'ٴ 


۶۸ 7 --صصص سس سم سس ری 


مخدومقلی افکارو... 





فارسی را هبریب: ترکی فکر کردہ اند تمام این دو مصرع معروض بە تغییر 
گردیدہ و ہرای اینکە جملە دارای یک معنی بودہ ہاشد کلمات (بوز (ہرف)) بە 
(ہوز (روی)) (بغر (جگر)) بە × یر (زمین)ء وہ سوز) به (سود (اآب)ء تبدیل 
کردہ شدہ و چئین جملەه ای ساخته شدہ است. (ہىوسبب دن بریب یوز 
باساریرہ سوآلان ؛کە ترجمة فارسی آن داز ھمین سہب آب گرفته رو ہە زمین 
میگذاردہم ی گر ددکه ہازھم جملهٔ مناسبی در ارتباط بادومصرع اول نھی‌باشد. 
ھمین گوئە است (سعی قیل آلغیل ....., این فرد نیز در بعضی نسخہ ھا 
دیدہ می شود که تدوین کنندگان ان باوجودی کە آشنایی کامل بزبان فارسی 
داشتهہ اندبازھم دچار اشتباہ گردیدہ اند و یا بھتر ہگوییم متوجه این ہاریکی 
نگردیدہ اند و کلمۂ (فیض, را بشکل وپاییز یا فایزم یافته اند وفکر کردہ اند کە 
ممگن است ہ(بھار و پاییز؛ بودہ باشد . 
موضوغع دیگری کە باید تذکر داد این است کە در بعضی موارد عکس 
اشتباھات فوق نیز رخ دادہ است . مثلاً دکؤنگلیمە یدی دور موال گچیلدی 
یعٹی هبە دلم ھفت گونە سؤال گذشت: کلم (دیدی دورہ این فرد در بعضی 
نسخه ھایی کە در ایران چاپ شدہ بشکل ویدی جور و در بعضی نسخه ھا 
(یدی طورہ نوشته شدہ کە علت آن مشاب بودن شکل و معنی ەدورں و (جورںں 
کە یک اصطلاح معمول فارسی مروج ایسران اسُت :مائند ہ چە جوری ۔ 
اینجورہ و یا (طورکھ در فارسی دری معمول است . مائنلہ۔٭چطور و اینطورء 
می ہاشد اما بااندک دقت معلوم میگرددکە این کلمە نە (جورہ ونە ھم ×دطوں 
معمول در زہان فارسی بودہ بلکھ ودورہ ترکی است کە معادل وقسم, گونە؛ 
فارسی می باشد و معنی (ھفت گونہ: را میدھد و یا فرد دیگری چئین است 
وجان خروشه گیلدی غایناب جوشمه دانہ دخروش) کە بمعنی (شوروغوغام 
کلم فارسی است: درین فرد ہمفھومی بکار رفتمٍکە مفھوم ہالاتری از دچوش 
و گداز را باید تمٹیل کند. اما در اشر اشتباھات تدوین کنندگان یا گرد 
آؤرندگان؛ این کلمە نیز بعضاً بشکل دخروج, جان خروجه گیلدی - نوشتۂ . 
شدہ است . مگر این شکل آن با مطلبی کە مخدومقلی میخواستہ ابراز کند: _. 
سس ِ ۱ ہے 
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تفاوت پیدامی گند ۱ 
. مثال این گونە کلمات و جملات در دیوان اشعار مخدومقلی فراوان 
بودہ کە نمایانگر تأثیر زبان و ادبیات ملت ھا بر ممدیگر است . اما نکتۂ 
درخور توجه اقسامی کە در فوق نیز ذکر کردیم در اینجا ان است کە تعدادی از 
اینگونە کلمات مواجه با تغییرات نیز گردیدہ اند کە توجه تحقیق کنندگان 
اشعار مخدومقلی را معطوف و دقت و بررسی بیشتر را ایجاب می نماید . 


غا با یا با یاد 


اآقای حفیظ الله 


حضرت مخدومقلی فراغی 


مردی خردمند تواناء شجیع ہا عزمی راسخ و با ارادۂ قوی و فولادین 
بود کە پس از گذشت دو دھه از قرن ھفدھم میلادی دریک دھکدۂ دھقانی 
دریک خانوادۂ ہی بضاعت؛: دیدہ بە جھان گشود . درین عصر ساختار 
اقتصادی و اجتماعی با وجود اہزار و آلات کاملاً ابتدابی در مرحلەای ئسبتاً 
پیشرفته قرار داشت. در چنین وضعی میزان ثروت : معیار شخصیت: اخلاق و 
جوھر انسانی بود. ار و مقام والای انسان عالی تر از ھمه نعمات موجود 
جھان شمردہ می شود ولی با وجود این مسائل و قضایا و روابط انسانی و بیان 
مفاخر اجداد و نیاکان در تار و پود مردمان ریشه دوانیدہ و باگذشت روزگاران 
استحکام یافته است . ولی او این کڑیھا و ناراستیھا را با استعداد و تواناییھابی 
کە داشت بہی‌ھراس در اشعارش بە نقد می کشید و باز تاب می داد و بر این 
اعتقاد بودکە عدل و انصاف و بزرگی دنە به مال است و نە بە سالء ہلکە بە تقوا 
و معرفت و علم و دائش است و بر آٹھا در سرودہ ھای وبولدیم گریائہ 
(شدمگریان) و ددرد ندرہ (درد چیست ؟) تأکید کر دہ اسٹ و غیرت جوائان و 
ایثار و فداکاری آنان را در چگونگی حفاظت از وطن مقدس ؛ ننگ و ناموس؛ 
و اتفاق عمدلی در اشعاری چون (سیل بیلائیء (سائند سیل)ء (ذاشی 
سیندیراء (سنگ رامی شکند) دبو دنیاء (درین دنیا)ء (عاریلہ: (مقابله پا ننگ ‏ 





و حفظ نام و شرف)ء رقلندر بله) (مائند قلندر)ء وناموس بیلان عار گرگت 
دیر) (ناموس و عار ضرورت است) ؛ (محتاج ایلامەم محتاج نساز و ہقوچ 
یگیت) (جوانان قوچ)؛: بخوبی بیان کردہ و مورد تأاکید و تجلیل قرار دادہ 
است. 

مخدومقلی فراغی شاعر بزرگ دانشمند وفاضل و دانای بی ھمتای 
عصِ خود محسوب گ٥ردیدہ‏ است ؛ زیرا ھمیشه آشار علمی مختلفِ 
دانشمندان را بە دقت مطالعہ و ھرگونە اشتباھات را بە گونٔ علمی؛ تحلیل 
نمودہ است. اراده آھنین خویش را در مقابل نا ملایمات زسانه مکررأً در 
سرودہ هایش کە نام بردہ شدہ است: نشان می دھد و در کلیۂ روابط و ۱ 
مناسبات: مردمان رابه تقواو صداقت وعدل و انصاف دعوت نمودہ است . 

در آغاز متذکر شدیم کە مخدومقلی در یک خائوادۂ بی بضاعت متولد۔ 
گردید. از اوان خرد سالی برای مساعدت بە اقتصاد خائوادہ اش بە فعالیتھای 
زراعی طاقت فرسایانه در سرزمین میراثی بلکە برای زمسینداران و ملاکان 
شتافتء ولی زمینداران سخن حق و زبان مانند شمشیر ہرندۂ شاعر رابر 
می تافتند. وی علاوہ بر فعالیتھای کشاورزی در آھنگری و زرگری نیز تجربه 
کافی داشت .اکثر سرودہ ھای پدر در قلب او نقش گردیدہ بود. آموختن علم و 
دائش و مطالعه آثار علمی را یگانه آرزوری خویش قرار دادہ ہود. اہتدا در 
مدارس روستاھا و بویژہ دھکدہەاش باوجود مشکلات اقتصادی خانوادہ اش 
بە تحصیل پرداخت و در آموختن علم و دائش لیاقت و قریحۂ قوی وی نمونە 
و الھام بخش سایر ھمقطارائش واقع گردید. استادائش به علت قذرت او در 
فراگیری مسائل علمی بە بھانە ھای مختلف او را بە شاگردی نمی پذیرفتند. 
ولی باکمک مادرش مدتی در مدارس عالی و بویڑہ در مدرسۂ زیبای شیر 
غازی بە تحصیل علم و دائش پرداخت. ذوق و دانش او در شعر دگوزل شیر 
غازیء (شیر غازی زیبا) بخوبی ھویدااست. در آن عصر فن و تخصص عائند 


حضرت مخدومقلی فراغی 





امروزہ پیشرفت تکردہ بود. ستیزہ ھا و دشمنیھای صاحبان سرَسای و 
زمینداران بە کمک جھالتھای تاریخی ادامه داشت. مدعیان تقواء و زمد و 
حکمت و دانایی سخنوران صداقت وراستی را زندہ می بلعیدند . قاضیھاء 
ملاھاء و صوفی هایی راکه بنابز ھراس زمانة و واہستگیھای دنیوی از جق و 
عدل و انصاف دوری می جسٹند در اشعارش بە دستار سفید و ملاخطاب 
میکند و قضاوت سطحی و قلابی قاضیان را در اکثر سرودہ ھایش نکوھش 
میکند. اشعار دگچیب بارا دیر؛ء دغم بلە؛ و دامیرہ دوفارہ نموئه هایی از 
آنٹھاست. ۱ 

او ھمان گونه کە قاضیان ریاکار و دین بە دنیا فروش را دجاینە دگمازم 
می نامد که با افکار ھرزہ و پوچ خود باعث بدبختی انسانھا می شوند از افراد با 
صداقت و حق‌شناس کە در مجالس دانشمندان و علما شرکت می کنند و 
اھل علم و دائش ھستند بە نیکی یاد میکند و در اشعارش از آتھا با عنوان 
(صحبت بخشیدید, نام می برد. 

دانشجویان و علاقه مندان شعر و ادب کە بر ثر گردش ایام هر یک بە 

عللی در جایی ساکن گردیدہ اند و بسیاری از آنان با گوشت و پوست خود: 
نبرد حق و باطل رالمس کردہ اند؛ دیوان اشعار حضرت مخدومقلی را مانند 
مردمک چشم حفاظت نمودہ بە آن علاقه نا گسستنی دارند. زیرا سرشت و 
رفتار و مناسبات اجتماعی برپایهٔ حق و راستی و تقوا بنا گردیدہ و بریادگار 
زوال ناپذیر باز ماندگان و علاقه مندان استوار گردیدہ است . تقواء صداقت رو 
راستی زوال ناپذڈیر است و هر اندازہ مناسہات اجتماعی بر اساس تقواو 
صداقت پی ریزی گردد آسودگی: فراوانی : برادری و زندگی شکوفا را مژدہ - 
میدھد. پیش بهہ سوی افق تقواء صداقت: اخوت و برادری. : ۱ 
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از: صفربیردی نیازف ' 
7 دکتر محمد مھدی توسلی 


ببرام خانء فرزند بزرگ مردغ رین 


پیش از استقلال ؛ تاریخ ؛ فرھنگ ؛ سنت ها و میراث ملی ترکمنستان 
مورد ہی توجھی قرار داشت : بە طوری کە این موضوع باعث بی اطلاعی از 
قھرمانان ملی گذشتہ مان شدہ بود ؛ اما اکنون دولت ترکمنستان مبادرت به 
انجام برنامه ای حجیم برای آگاھی بیشتر مردم دربارۂ تاریخ ؛ نیاکان و 
قھرمانان بزرگ ترکمنستان نمودہ است. تاریخ ترکمنستان سرشار از مردمانی 
است که با ھدف مثبت بە جھانی گام نھادند و نام شان را در تاریخ جاودانه 
کردند. از جملهُ شاعران ء متفکران و فیلسوفان معروف ترکمن: مخدوم قلی, 
8۱٥0۱ , 21‏ , ٥9م٥٥٥ااہ۸١و‏ غیرہ ھستند کە شکوہ و عظمت فر ھنگی.ترکمنستان 
را جاودائه کردہ اند. 

بی شک تاریخ کامل نخواھد شد اگر نام شاعر برجستە : سیاستمدار و 
رھبر نظامی بزرگ مغول : محمد بیرام خان (بھرام خان) کە جای کائی در 
تاریخ و ادبیات جھان را بھە خود اختصاص دادہ استء ذکر نشود. پیش از اینکه 
ارد شبە قارہجائی کہ بخش اعظم عرش زا ری کزدہ شناخنہ ومٹھوز 
شدہ باشدء در سر زمین مادریش ترکمنستان مشھور شدہ ہود - 


۱- سفیر جمھوری ٹرکمنستان در اسلام آباہ (پاکستان). 


ہیرام خان: فرزند بزرگ مردم ترکمن 


بیرام خان : بناہر بعضی منابع ء در ہدخشان (مرز تاجیکستان امروز) 
متولد شد, ھرچند بعضی محل تولد او را غزنه (در افغانستان) می دانند. 
مادرش نگینە خائم و پدرش سیف علی بیگ از نسل میرزا جھان شاہ ء از 
امرای مشھور طایفه قراقویونلو و از نزدیکان بابر بود. در زمان فرمائروایی 
مغولان بزرگ کە توسط بابر تاُسیس گردید سیف علی حکمران غزنی بود. 

بیرام خان بزودی پدرش را از دست داد و از زمان طفولیت بە بلخ رفت: 
جایی کە اقوام ثروتمندش تعلیم و تربیتِ او رابعھدہ گرفتند و وی در هنر و 
علم تجربە یافت. بعد از تحصیلات مدرسهە ای: بیرام خان زبانھای ادبی اصلی 
مائند ترکی: فارسی و عرہبی را آموخت . در شانزدہ سالگی بە طور داوطلب 
وارد سپاہ شاھزادہ ھمایون شد. شجاعتش باعث جلب نظر ھمایون بە او شد و 
در نتیجە در حلقة ملتزمین ھمایون پذیرفته شد. بعد از مرگ باہرء ھمایون در 
سال ۱۵۳۰م. به تخت نشست و بیرام خان بە عصنوان مشاور نزدیک وی 
منصوب شد. او برای ھمایون ھمه کوشش خود را ہکار بردہ از این رو یکسال 
بعد از آن کە شیر شاہ سوری - رھبر نظامی افغائی - تخت مغول راتصاحب 
کرد و حکومت جدیدی اعلام کرد بیرام خان تخت از دست رفته مغول را 
بازگرداند و مرزھای امپراتوری راگسترش داد. با بکار بردن قدرت کاملہ 
ھمایون را با برادرائش آشتی داد؛ ھمچنین او دیدار رسمی و سیاسی برای 
ھمایون با شاہ طھماسب صفوی (فرمانروای ایران ) ترتیب داد تا بتواند نظر 
وی راہرای کمک بە ھمایون جلب کند. در جریان ملاقاتھا و گفتگوھای عالی 
ہین ھمایون و شاہ طھماسب : ہیرام خان بخاطر لیاقت و شایستگی اش در 
طول ان سالھا از طرف شاہ طھماسب بە لقب خان خانان مفتحر گردید. نیز 
ھمایون وی را بە عنوان حامی و مربی فرزندش اکبر برگزیلا - 

بعد از مرگ ھمایون در سال ۶ء اکبر به عتوان امپراتور نأمیدہ شدذ 
و از ۱۵۵۶ ٹا ۱۵۶۰ میلادی بیرام خان بە عنوان نایب حکومت اکبر.: 
فرمانروایی مغول را به عھدہ گرفت. اکبر برای أو احترام فراوان قایل بود و او را 


ران باباہ می نامید. در این ضمن ء در سال ۱۵۵۷ پیرام خان بائوۂ دختری 





دائنش ۵۶-۵۷ 





ہابر: شاھزادہ سلیمە سلطان بیگم کە دختر میرزا نور الدین چغانی بود ازدواج 
کرد. اپن شاھزادہ شاعرہ ای معروف بود و در اشعارش بە ”مافی"” تخلص 
+داشت: ۱ 
شاہزادہ سلیمهِ سلطان ہیگم ھمائند یرام خان از طرف مادری اساساً 
ہە یکی از قبایل بھارلوی ترکمن وابسته بود. ہر طبق بعضی منابع سلیمه سلطان 
نە تنھا شاعرہ ای با استعداد و بانوی زیبای خوشرفتاری بود بلکه در رابطه و _ 
مذاکرہ مھارت داشت بطوری که گفتگو ھای زیادی را در خلال دورڈ۔- 
امپراتوری بزرگ اکبر و فرزندش جھانگیر ترتیب داد. سلیمه سلطان بعد از 
یک دورۂ طولائي خوشی و آرامش و زندگی موفق و پر رونق در سال ۱۶۱۲م 
بدرود حیات گفت. اشعارش کہ بە زبان فارسی سرودہ شدہ تاثیر زیادی روی 
گنجینە ادہی دورۂ مغولان بزرگ بجای گذاشت. 

۱ علیرغم کار بزرگ اصلاحات انجام شدہ زیر نظر بیرام خان : اعضاىی 
خاندان سلطنتی از فرمائروابی ترکمانان راضی نہودند . آنھا دائماً در کار 
ایب السلطنه و روابطش ہا دربار دخالت وفضولی می کردند و سعی داشتند 
رابطه حکومت را با بیرام خان درھم بشکنند. امپراتور از طریق دشمنان 
بیرامخان مطلع گردید کە اسراری ہین پیرام خان و شاہ ایرانء طھماسب میرزا 

_ وجود دارد بە این معنی کە وی می خواھد تاج و تخت سغولان را تصرف 
نماید. در نتیجہ: در سال ۱۵۵۶ بیرام خان از کار برکنار گردید و از درہار رائدہ 
شد. باوجود این: دشمنان بە این راضی نشدند آٹھا خاطر اکبر را عليه پیرام 
خان بە قدری مشوش کردند کە اکبر راضی شد سربازائش را برای تنبیه حامی 
دمربی پیشیئش روائه جنگ با وی کند . بعد از یک جنگ سرنوشت ساز بیرام 
خان شکست خوردہ پیامی بە اکبر نوشت و وی حامی و مربی پیشینش را 
جشید و تمام القاب گذشْہ وی را بہ او بازگردائد. ۱ 
بھرحال : در سال ۱۵۶۱ میلادی , بیرام خان بطور وحشیاله ای توسط 
رھبر نوم مبارک لوکانی بە قتل رسید و در ۷۲ (گجرات) مدفون 
لہ ھفدہ سال بد اقواش تیم گرفتند جسد او راہہ مشھد مقدس پودہ 
۷ 


لَ 


پیرام خانء فرزند بزرگ مردم ترکمن 





نزدیک حرم مطھر حضرت امام رضا (عليه السلام) بخاک ہسپارند. اکبر در 
ھمان موقع عبدالرحیم فرزند بیرام خان را بە درہار فراخوائد و نواخت و او را 
بە تمام القاب پدرش مفتخر گردانید. 

پیرام خان ھمانند بسیاری از رھبران بزرگ زمان خود نە تنھا مردی 
کاردان بود ہلکە شخصیتی فرھنگی نیز بشمار می رفت. وی در زمینه مسایل 
انسانی اشعار خوب وعالی سرودہ است. نیز ھمائند بابر ھم در زمان جنگ و 
ھم در زمان تبعید بە تدوین اشعارش می پرداخت. وی میراث ادبی گرانبھابی 
از خود بە یادگار گذاشت. وی نیز بە فارسی و ترکی شعر می سرود و علاقه 
وافری بە موسیقی ترکی و ھندی داشت بە حدی کە توانست چندین کار 
برجستە در زمینە موسیقی خلق کند و مجالس ادبی زیادی تشکیل دھد. وی 
حامی بزرگ شاعران و ادیبان زمان خود بود. 

بیرام خان جای بسیار مھمی در تاریخ شبە قارۂ ھند بە خود اختصاص 
دادہ است. ہدون ھدایت و رھبری ارزشمدد او ء بقا و دوام سلسلهُ مغولان 
امکان پذیر نبود. نیز بدون رھبری او فرمانروایی مغولان بزرگ قطعاً در رنج و 
عذاب و پراگندگی باقی می ماند . نقش بیرام خان بە صورت بازیگری عمدہ 
در فرمانروایی ھمایون ؛ باعث شد میراث و قدرت مغولان تداوم پابد. زمان 
تصدی وی بە عنوان نایب السلطنہ و صدراعظم در خلال زمان اکب بە عصر 
پیرام خان : شھرت یافت : یعنی زمائی کە او ہا تمام قدرت بە خدمت مشغول 
نو ۱ 

عبدالرحیم خان فرزند بیرام خان نیز ؛کە عنوان خان خانان را یالت ؛ 
حتی از پدر مشھور خود فراتر رفت و نام خود رابە عنوان رھبر تشکیلات و 
کلیە امور برجسته نمود. وی فرمائدھی اکثر لشکر کشی ھا را بە عھدہ داشت و 
نگھداری و سرپرستی بیشتر شاھزادگان را عھدہ دار شد, وی یکی از رھبرإن' 
عمدۂ نظامی ؛ سیاستمدار و کارگزاری عالی در دوران طلایی امپراتوری 
مغول بخصوص در زمان اکبر ہود . اما او در تاریخ جھان بە عنوان شاعری 
ارجم گھرٹ پائٹ کہ بە سیزدہ زبان بویڑژہ فارسی صربی مندی و 

۱ کے 





دائش ۵۶-۵۷ ۱ 
مت سے بی سرموتمجرہس سے سے 
سانسکریت تسلط داشت. در دورۂ آخرین سالھای حیاتش ‏ گرفتار توطئه 
بعقب ازرامتگاة جھانگیر امپراتور مغول شد و بە زندان محکوم گردید. 
عبدالرحیم ؛ ھمانند بیرام خان : نقشی حیاتی در تاریخ مغول ھند بازی کرد و 
ٹائ پزرگی 8ذ تاریخ و ادبیات کشورھای منطقه یعنی هند و پاکستان و 
بنگلادش گذاشت 

درست بعد از استقلال ترکمنستان : در سال ۱۹۹۱ء مردم ترکمنستان از 
تاریخ باشکوہ خود نقاب برگرفتند و تلاش کردند دربارۂ قھرمانان ملی گذشتع : 
خود -کە نقش عمدہ و اساسی بازی کردہ بودند ء تأثیر فراموش نشدثی در 
تاریخ ناحيه بجای گذاشته بودند بیشتر بدانند. 

بیرام خان یکی از ان بزرگ مردمی بودکە نقش اہدی در دوران طلایی 
امپراتوری مغول بازی کرد. حکومت ترکمنستان اولویت زیادی بے یافتن 
حقایق و چھرہ ھای برجستە تاریخ گذشتهہ اش می دھد. درجه علمی صفر - 
مراد ترکمن باشی رئیس جمھوری ترکمنستان بوجود آمدہ است تا محققین 
معروف علوم :تاریخ و سیاست بە منظور احیاء و نقاب ہرگرفتن از میراث: 
تاریخ ؛ فرھنگ و سنت ھای مردم ترکمنستان تلاش نمایند. نیز در این رابطه 
مؤٴسسە ای مخصوص بنام (اکادمی ادبیات) کە مسؤول تحقیق درہارۂ حقایق 
ناشناختہ در خصوص ترکمانائی است کە نام آنھا بایستی با زر در تاریخ نوین 
ترکمنستان نگاشتہ شود ایجاد گردیدہ است. مطمثناً بیرام خان یکی از آن 
شخصیت ھاست. برای ادای احترام و بزرگداشت بە این رھبر ہزرگ زمانہ در 
یکی از خیابانھای اصلی پایتخت ترکمنستان یعنی عشق آباد بنابی برپا شدہ 
که بە روشنی نشانه عشق , ؛غرور و محبت مردم ٹرکمنستان ہە اوست .آکادمی 
ادہیات نیز گزیدہ اشعار بیرام خان و فرزندش عبدالرحیم خان خانان را بە 
زہانھای فارسی و ترکمنی منتشر کردہ است., 

ٹرکمنستان ؛ بعد از کسب استقلال ؛ : سییناست دوسٹی و فمڑیستی 
وین آمیز ئا ھمسایه را سے است. این اصول پر اساس 


۷۸ 


بیرام خان؛ فرزند بزرگ تر کن 





ریشه در پیشینہ خی مردم ترکمنستان دارد. انسان دوستی اجدادماو 
سیاست کشور توسط ٴآنھایی پی ریزی و به وجود آمدہ است که نقش جاودانی 
در تأسیس افکار مردم ترکمنستان و سیاست خارجی امروز کشور بازی 
کردەاند۔ با نگاھی بە حقایق گفته شدہ : رئیس جمھوری و حکومت 
ترکمنستان باتوجه کامل و تشویق ء تمام مراحل ھدایت به سوی زندہ کردن 
سنت ھا و میراث و تاریخ و حقایق تاریخی عظیم مردم ترکمنستان دارند نیز 
توجه بە زندگی و فعالیت ھای نمایندگان برجسته ملت دارند. البته بیرام خان 
یکی از اسطورہ ھای ترکمنھاست کە سوابق تاریخی اش بە عنوان یککی از 
آفرینندگان وجه آسیابی حکومت در سدۂ گذشته مورد توجه می باشد. 

در این رابطه ہی شک خوش آمد گوبی رئیس جمھور ترکمنستان 
آقاى صفرمراد ترکمن باشی بە شرکت کنندگان در سمینار ہین المللی 
پانصدمین سالروز ہیرام خان در ۲۷ مارس ٢٠٠٦م‏ در اسلام آباد و ٹسرکت 
ھیئت ترکمنی در این کنفرانس ہه روشنی نشان دھندۂ علاقہ شدید حکومت 
ترکمنستان در روند احیای سنت ھای باستائی و میراث غئی تاریخی مردم 
ترکمنستان است. 


با جا با اد بد 


اک َعد مدق اسان 


در تاریخ ایرانء پیش از آغاز فرمائروایی صفویان : یعنی از اواخر سد؛ 
ھشتم تا سدۂ نھم ھجری؛ حدود ۹۴ سال یکی از طوایف بزرگ ترکمائان بہ 
نام قراقونویلو (بمعنی صاحبان گوسفندان سیاہ ) در بخش بزرگی از ایران آن 
روز حکومت می کردند. معروفترین امیر این سلسلە میرزا جھان شاہ َّ 
مشھورترین امرای این سلسلە بود که بە ادبیات و فنر علاقهُ وافر داشت 
ھمین دلیل آثار معروفی از جملە مسجد کبود در تبریز از وی بیادگار بای 
مائدہ است. 

طایفه قراقویونلو خود نیز بە طوایف کوچکتری بخش می شد. یکی از 
مھم ترین طوایف آن : طایفهُ بھارلو بود. بە گفته مؤلف کتاب عبدالرحیم خان ۔ 
خانان (۱۳۷۱ھش / ۱۹۹۲)) در این طایفه شخصیت ھای مھم ورمعرؤلی 
ظھور کردند کە جوھرۂ مردائگی و شجاعت آنھا در تاریخ زہائزد گردید. ارز 


سم بت جب یر 
وت من ت۲ 


۱ اسماہ دانشگاء ہو مدیر سابق مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان , 
۲ -طبقات سلاطین اسلا ١ص‏ ۶٢۲۔‏ 
۴ -عبدالرحیم خان خانان ص ۶۱ 








بیرام خان و ایران 


صاحب کتاب ماڑ الامرادربارۂ وی می نویسد : ہ در زمان قدرت دولت 
سلسله ٹراتویونلو علی شکر بیگا ولایت مدان و دیٹور و گردسنتان اقطاع 
یافت: و تا حال آن ولایت بە قلمرو علی بیگ شکر مشھور است:٥'‏ 

یار علی بیگ نو علی شکر بیگ: در زمان حکومت شاہ اسماعیل 
صفوی: در عراق عجم امارت داشت. وی بە دلایلی از آنجا بە بدخشان 
مھاجرت کرد و سپس بە قندوز نزد امیر خسرو رفت ودر اواخر حکومت وی؛: 
ہا پسر خود سیف علی ہیگ بە خدمت ہابر شاہ در آمد. یکی از فرزندان سیف 
علی بیگ: بیرام خان نام داشت. ھنگامی کە سیف علی بیگ در بدخشان 
اقامت داشت : بیرام خان متولد گردید و آغاز طفولیت خود را در آن شھر 
گذراند, از بد حادثه؛ در ھمان زمان کودکی, وی پدر خود را از دست داد و_ 
ناچار بە ہلغ رفت و در آنجا بە تحصیل علوم پرداخت . در شائزدہ سالگی بہ 
خدمت ھمایون شاہ درآمد. 

دھخدا می نویسد : واز امراء و وزرای معزوف سلسله تیموریان هند (و 
اصلاً ایرائی)ء متوفی بە سال ۹۶۸ ھ ق٠‏ پسر سیف علی ہیگ از طایفه بھارلو 
(بود). در بلخ ولادت یافت و در جوانی بە خدمت ظھیرالدین باہر و سپس بە 
ھمایون شاہ پیوست. چندی بعد در رکاب ھمایون بە دربار ایران پناە جست و 
در اعادۂ سلطنت ھمایون سعی بسیار کرد. وقتی ھمایون وفات یافت وی اکبر 
را امپراتور خواند و اسہاب جلوس او را براریکهٔ سلطنت فراھم آورد. بیرام در 
قلع و قمع مفسدان و مخالفان اکبر اھتمام بسیار نمود معھذا اطوار خشن و 
مستبدانه او و نفوذ دایهٔ اکہر عاقبت بین بیرام و اکبر اختلاف پدید آورد. اکبر او 
را معزول کرد و خود زمام امور را ہہ دست گرفت. بیرام بە عزم حج آھنگ مکه 
کِرد اما قہل از عزیمت در گجرات کشته شد. جسْد او را بٔہ مشھذ نقل نمودئد. 
بیرام آپین تشییع داشت واز قریحۂه شاعری نیز بھرہ مند بود . دیوان شعرش در 
دست اسبت:؛)' 7 ۰ 


صاحب کتاب عبدالرحیم خان خانان می نویسد : د امرای ھمایون شاہ 


١-ض‏ ج١ء‏ ص ۳۷۹۔ 
۲۔عادۃ پ لفتنامھ دھخداء ص۴۹۳. 
ٰ ۸۱ 


دائش ۵۶-۵۷ 
بن ا دی جم سی سے سے جج ےمج سے سے ےس م سے چے ےم ہے ہے رہ 
نیز از علما و شعرا و صاحبان هنر و دائش حمایت و تشویق و سرپرستی 
می نمودند. در میان این امرا بیرام خان خان خانان پدر عبدالرحیم خان خانان 
خیلی شھرت داشت شت. خوداو شاعر خوبی ہودء یک دیوان شعر فارسی و ترکی 
ھم ازاوبە یادگار ماندہ است؛' 

از سرگذشت وی پیداست کہ بیرام خان بعد از وفات بابر شا بە 
خدمت ھمایون در آمدہ و در نزد وی بسیار پیشرفت کرد و بە مدارج عاليه 
دست یافت و از خواص دربار ھمایون شد. وی در چندین جنگ ھمایون را. 
ھمراھی کرد و دلیری و شجاعت خود را بە اثبات رسائید؛ بە ویڑہ در جنگ 
قنوج کمال شجاعت و دلیری خود را نشان داد. اگرچھ در آن روی داد موفق 
نشد و ناگزیر بە قصد طلب کمک بە سوی دیگر شتافت: اما در تمام آن مدت ٠‏ 
اخلاص خود را بہ ھمایون بە منصه ظھور رساند. وی در حالت جنگ وگریز؛ 
در راہ مالوہ ہا شیر شاہ سوری ملاقات کرد. باوجودی که شیر شاہ تلاش نمود 
او را ہہ جانب خودگرد اند و از دوستی تی او ہە نفع خود بھرہ برداری نماید ولی 
وی نپذیرفت و در حالت یأس و اضطراب در فرصتی کوتاہ در نزدیکی برھان 
پور بە ھمراھی ابوالقاسم حاکم گوالیار فرار کردہ روائه گجرات شد.' متأسفانه 
درمیانه راہ ءگرفتار عوامل شیر شاہ شد و نزدیک بود کە ھلاک گردد. هر چند 
وی از ان مھلکە نیز جان سالم بدر برد ولی دوست بزرگوارش ابوالقاسم 
قرہانی وی شد. سرانجام بە گجرات رسید و سورد تفقد سلطان محمود 
گجراتی قرار گرفت. سلطان محمود سعی فراوان نمود تا ہیرام خان در رفاقت 
وی بمائد اما او نپذیرفت و اجازۂ سفر حجاز خواست و از آنجا به بندر 
سورت رفت. در سورت اطلاع یافت کە ولی نعمت او ھمایون در سند است. 
بنابراین بە سرعت خود را بہ سند رسانید و در مسافرت ایرآن نە ٹٹھا ھمایون 
راھمراھی کرد بلکە بە کارھای شگرف دست زد۔ 


ھمایون کە از دشمن سرسخت خود شیر شاہ سوری پیا درایں َكَنََك 
خررڈز رہ راز ات پاش عاجزاو جو یرد ر دخت زتاع خودنا 
۱ -عبدالرحیم خان خانان: ص ۴۶, 
۲-۔ - عبدالرحیم خان خانان, ص۶۴ 


۸۲ 
٢یس‏ بے" 


سسییجچجیے۔ح سے _ ...لد شی فیا ا ا ا ا 








از دست دادہ بود : ناگزیر متوجه ایران شد. در این سفر بیرام خان ھمراہ او بود 
و درھر منزلی بھترین یار و پناہ او محسوب می شد. امرااو خواص و ھمراھان 
ھمایون را در سفر بە ایران بین ۴۲ تا ۷۱ تن نوشته اند'کە بین آٹھا از همه 
برجسته تر ہ بیرام خان بود. زمانی که این کاروان بە پوشنگ رسید بنا بە اشارۂ 
شاہ طھماسب صفوی : بیرام خان بە عنوان سفیر ھمایون : ھمراہ دہ سوار 
ویک پیک بخدمت شاہ ایران روانه شد." 

نقش بیرام خان در این سفارت بسیار برجستە بود. درایت و کاردانی 
خاص بیرام خان نظر شاہ طھماسب را بخود جلب کرد و در اخذ تصمیم ری 
برای کمک بە ھمایون ؛ بە منظور باز گرداندن حکومت از دست رفتە : بسیار 
مؤثر واقع گردید. رایزنی ھای بیرام خان باعث شد تا شاہ صفوی بە افتخار 
ھمایون جشن و مھمانی خیلی مجللی ترتیب دھد و از وی پذیرایی گرمی بہ 
عمل آورد. 

منظرہای از ان جشن بر یکی از دیوارھای کاخ چھل ستون اصفھان در 
ھمان زمان نقاشی شد. ان منظرہ بە زیبابی تمام شکوہ و عظمت آن جشن را بە 
تصویر کشیدہ است و تا امروز پا ہر جاست. 

پیرام خان علاوہ بر حسن درایت از اخلاق پسندیدہ و فراست و دانابی 
فوق العادہ ای بھرہ مند بود بە گونە ای کە شاہ طھماسب تحت تائیر او قرار 
گرفت. چون از استعداد شایسته و۔لیاقت و نجابت و شرافت خانوادگی وی 
مطلع شد : از وی خواست کە هنگام بازگشت ھمایون ؟ در ایسران ہماند و 
منصب امیرالامرابی طایفة ترکمانان اییران را ہدست آورد. اما بیرام خان 
نپذیرفت واز شاہ طھماسپ پوزش خواست. این عمل او بسیار مورد توجه و 
تمجید شاہ طھماسب قرار گرفت و نزد ھمایون بسیار از وی تعریف کرد و 
در حق او سفارش ھا نمود و طی سراسمی او را بە لقب وخان خانانء , 





.۴۳۲۰۱ ٹذکرہ ھفت اقلیم ء ج‎ -١ 
) تُذُکرہٗ الواقمات (ھمایون نامه‎ -۲ 
۸۳۴ ۱ 


دائنش ۵۶-۵۷ : 

ےر .۹ر یٹ سٹ ‏ وس س....۔صٹسسیلیسش 
مفتخر گردانید۔' 
صاحب ماڑر رحیمی می نویسد :× بادشاہ عالیجاہ ظل الله شاہ طھماسب 
را این ارادہ بود کە خان خانان بیرام خان را نگاھدارد وطایفه ترکمانان نیز 
چون سرداری و بزرگی نداشتند در بودن او مبالغه می نمودند و مطلب شاہ 
آنکە سلطنت و ہزرگی طایف ترکمانان را بە دستور جد و آبایش در کف کافی 
او گذارد. خان خانان حقوق خدمت خود و شفقت و مرحمت و الطاف 
جھانبانی منظور داشتہ از سلطنت قدیم موروثی و وطن اصلی و اقوام نزدیک 
درگذشت و خدمت ایشان را ہر ھمه ترجیح دادہ بماندن راضی نشد)." 
زمائی کە ھمایون در آستانه ورود بە خاک ایران بودء چون نام وی بە 
دربار ایران رسید شاہ طھماسب صفوی در قزوین پاینخت خویش ہبسر 
می برد. وی فرمانی برای محمد خان تکلو حاکم هرات فرستاد و از وی 
خواست تا مقدم ھمایون و ھمراھائش راگرامی دارند. بە خاطر حسن شھرت 
پیرام خان : بە امرای خود در دفرمان نامەء دستور داد تا رعایت حال او را نیز 
بنمایند. صاحب مائر رحیمی در این خصوص می نویسد کە شاہ طھماسب 
فرمان داد و چون امرای مذکور به ملازمت برسند هر روز یکھزار و دویست 
طبق طعام الوان کە لایق خوان پادشاھان باشد در مجلس عالی آن پادشاہ 
گرامی کشیدہ شود. ھریک از امرای مذکور در روز مھمانی خود نە رأأس اسپ 
پیشکش نمایند کە سە اسپ صاحبگی باشد و دیگری بە امیر معظم محمد 
پیرام خان بھادر دادہ شود و پنج دیگر بە امرای مخصوص بھرکس لایق باشد 
بدھند.. (ص ۵۸۱ -ج١مآثر‏ رحیمی). 

چون ھمایون تصمیم گرفت بە ھند مراجعت نماید ؛ شاہ طھماسب بە 
او رخصت مراجعت داد و فرزندش مراد میرزا را با لشکری از سربازان شجاع 
و دلیر قزلباش و تجھیزات جنگی ہا او روانڈ ھند کرد و با تشریفات خاصی ہا 
او خداحافظی نمود. ھمایون در سر راہ بە هند ء قندھار را محاصرہ کرد و بعد 
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پیرام خان و ایران ۱ 





از چھل روز محاصرہ شھر را بە تصرف در آورد. بناہر قولی کە به شاہ 
طھماسب دادہ بود:ء حکومت قندھار را بە اسم شھزادہ مراد ء پسر شاہ 
طھماسب کرد و خود بە طرف ھند لشکر کشی نمود. در ھمین زمان ء از ہد 
حادثہ : شاهزادہ مراد ہر اثر بیماری مختصری درگذشت . ھمایون در نتیجه 
حکومت قندھار را بە بیرم خان کە خیرخواہ و مورد اتحاد وی و شاہ 
طھماسب بود ‏ واگذار کرد. سپس بە کاہل رفت و برادر سرکش و نافرمان خود 
راکە کامران میرزا نام داشت و حاکم آنجا بودء شکست داد و بر آن شھر تسلط 
یافت. بعد از اندکی تصمیم گرفت کە راہ خود را بە هند ادامه دھد؛ بە ھمین 
خاطر بیرام خان را از قندھار فرا خوائد و او را سپھسالار لشکر خود کرد. 
بدین گونە بیرام خان بە ھمراہ ھمایون عازم تح هند شد و در جنگھای 
مختلف ھند ہویڑہ در جنگ (ماچھی وارہ) ماچیوارہ و (سرھند باکمال 
شجاعت و دلیری شرکت کرد و از سعی و کوشش و حسن تدہبیر او هند بار 
دیگر بە تصرف ھمایون در آمد.' 

دی ار ماب کے ساس تاد ات 
سرپرستی و تشویق می ئمودند. در میان این امرا ء ھمچنائکە صاحب شرح 
احوال عبدالرحیم خان خانان می نویسد بیرام خان خان خانان خیلی شھرت 
داشت.(ص ۴۶). این امیر والا مقام تا پایان عمر ھمایون ھمچنان با درایت و 
شجاعت تمام بە خدمت پرداخت و چون ھمایون بر اثر سقوط ازبام اگھائی 
درگذشت (محرم سال ۹۶۴) بیرام خان کە در آن موقع با شاھٌزادہ اکبر در 
نزدیک لاھور بسر می ہرد از ادامهٔ سفر جنگی برای تنبيه و تأدیب معاندان 
ھمایون باز ایستاد و بە سوگواری پرداخت. بعد از پایان مراسمء در تاریخ ۱١‏ 
ربیع الاول سال ۹۶۳ هجریٰ جشنی برپا کرد و جلال الدین محمد اکبر را بہ 
پادشاھی و جائشینی ھمایون ہرگزید و بە خدمت وی در آمد. زمانی کە اکبر بر 
تخت سلطنت جلوس نمود: نخستین اقدامی کە کرد بیرام خان را وزیر اعظم 
خود مود و منصب نیابت سلطنت را نیز ہدو تفویض کرد. انتخضاب مزبور 





١-ص‏ ۶۹ : خانخانان ۔ ۱ 
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دائش ۵۶-۵۷ : 
سے ہر ۔۔۔ہبسببٹفبٹٹ سس۔صمستس .سس 
خود مہین این نظر بود کە بھتر و لایق تر از بیرام خان کسی را برای این شغل و 
مقام سراغ نداشت. زیرا ہیرام خان دارای ارادۂ آھنین و مجرب و کار آزمودہ 
بود و در سلوک و رفتارش بارعایای متمرد و سرکش اکبر و یز برای ھدایت و 
سوق دادن قوای او بە طرف کشمکش و جنگی که در جلو داشتند شایسته و 
قابل ہودہ است (ھمان, ص ۴۷) اگرچه اکبر تحصیلات عالی نداشت و حتی 
وی رافردی ہی سواد نوشتہ اند (ص ۴۷ ۰ ھمان) ولی علما و صاحبان دائش 
وھنرو شعرارا تشویق می نمود و ھمه را سرپرستی می کرد. این امر باعث . 
پیشرفت و ترقی علوم و ادبیات در آن زمان شد و آن دوران را در سرزمین او۔ 
عصر طلایی نامیدہ اند. ۱ 

بیرام خان بە مدت ۵ سال با اقتدار تمام بە رتق و فتق امور مملکت برای 
اکہر پرداخت و اکبر در کمال آرامش بە شکار و سیر و گردش اشتغال داشت. 
اما دیری نگذشت کە حسودان شروع بە بدگوپی و سعایت بە حضور اکہر 
کردند و سرانجام پادشاہ را از یرام خان متنفر کردند. نتیجه آن شد کە اکبر وی 
را از منصب خود برداشت . بیرام خان بعد از دو روز برای حج و زیارات از 
اکبر اجازہ خروج خواست و عازم شد. اما در راہ گرفتار عدہ دیگری از 
بدخواھان شد و ناجوائمردانه بر سر او ریسختند و او را بہه قتل رسائدند. 
(جمعه ١١‏ جمای الاول ۹۶۸ هھجری). شاعر معروف آن زمان قاسم ارسلان 
مشھدی این مادہ تاریخ را برای وی سرود: 


بسیرم بے طسواف کعبە چون بست احرام 
در راہ ےد از شہسادتش کسار تمسام: 
در راہےعه مساتفی سسی نتساریخش 


گفتاک ۹۶۸ھ :شھید شد محمد ہبیرامہ 


بعد از مدتی نعش بیرام خان را از پتن (گجرات )بە دھلی منتقل کردند و 
بعدھا بنابر وصیتش بە کوشش قلی خان بە مشھد مقدس انتقال دادہ در حوالی ' 


۸۶ 
جم سے سے سیس يبد سو:تجببصپسهےپسْەٗٛىْ٭ععطعصىصسثمہ لے 





بیرام خان و ایران 


روضۂ اقدس (باغ در پایین پایی) حضرت امام رضا عليه السلام بە خضاک 
سپردند و آنجا ایوان بزرگی تعمیر نمودند. 
بیرام عقیدہ و علاقۂ وافری بە حضرت امام رضا عليه السلام داشت. در 
زمان صدارت خود یک علم و پرچم مرصع بە زر و جواھر نذر مشھد رضویه 
کرد. روی ان پرچم این غزل مولانا تحریر یافت: 


بیرام خان یکی از شخصیت ھای برجستة علمی و سیاسی و فرھنگی 
در تاریخ شبه قارہ بە شمار می رود . تاریخ نویسان و تذکرہ نویسان از وی به _ 
نیکی یاد کردہ اند و ھمگی صفات ممتاز و ھنر دوستی و دانش پروری و 
معرفت و سیاست و درایت و دلیری و ھوش و ذکاوت فراوان او را ستودہ اند. 
نیز از دینداری و اعتقادات محکم او سخن راندہ اق وی سد گثرت و 
حاضر جوابی نیز شھرہ داشت. در شعر نیز تبحر داشت و بە زبان فارسی و 
ترکی شعر می سرود. دیوان اشعار او در کراچسی به چہاپ رسیدہ است 
(۱۹۷۱). وی قصیدہ ای در مدح حضرت رسول اکرم (ص) دارد کە با این 
بیت شروع می شود 
مسحمد عسربی کاآہسروی مسر دوسسراست 

کسی کے خاک ٹرش ٹیست خاک برسراو 


بی تردید پیشرفت ھای ھمایون و فرزندش اکبر مرھون خدمات دو 
شخصیت برجسٹۂ تاریخ ھند یعنی بیرام خان و فرزندش عبدالرحیم خان ۷ _ 


و رر و ج 


۷ 
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تس ۔رے۔ ہمیچ پاسجھ 





اندیشه 


و 
اندیشه مندان(٣)‏ 


پروفسور دکتر احمد حسن دانی 


ە 


فرمانروایی سامانیان در بخاراء بە عنوان رستاخیز فرھنگی مردم آسیای 
مرکزی با الھام از اسلام و زبان فارسی بنیيكاد گذاری شد رسمو آداب 
سغدیھای باستانی احیای یک حوزۂ فعالیت وین را زیر نظر تاجیکھا و 
ترکها بە دست آورد بطوری کە توانست تشکیلات فرھنگی جدیدی بە وجود 
آورد. این گسترش فرھنگی, با دو ویژگی دین اسلام و زبان و ادب فارسی: بە 
مناطق دیگر فرمائروایی سامانیان کشیدہ شد. شھر بخارا پایتخت جدید این 
فرمائروایی بود کە در مرکز این گسترش فرھنگی نوین قرار گرفت. در حیطه 
مذھب: نشان جدیدی از شخصیت روحانی برروی سکە‌ھای اسلام نقش 
بست و آن اسلام متصوفہ بود کە در سرتاسر حکومت سامانیان گستردہ شد. 
آنگاہ کە فرمانروایان سامانی: خراسان را بە کمک فرمائدہ آنجا یعنی الہتکین 
تسخیر کردند: خراسان یک مرکز فرھنگی فارسی ایرانی اسلامی شد و آداب 
و رسوم خراسانی را با اٌداب و رسوم بخارا آمیختند تا آنجاکە یک بنیانگذاری . 
فرھنگی نوین بە وجود آمد. در ھمین حال سبکتکین داساد البتکین؛ بئر او۔ 
برتری یافتء و این فرھنگ را بە غزنه و اطراف آن کشائید و شھر غزنه 





- استاہ مدھو دانشگاہ قائداعظم مدیر مؤسسہ تمدن آسیاپی تاکسیلا و دبیر انجمن فرمنگی اکو‎ ١ 
کت‎ 


دائش ۵۶-۵۷ 
کے ے سس سس یس جو جج یہشسشسیت 


جایگزین شھر بخارا و خراسان در تمام زمینەھاى فرھنگی گردید. پس از آن 
کە پسر سبکتکین؛ سلطان محمود: راجەھای ھندو را در سرزمین پنجاب 
شکست داد: توانست آن فرھنگ را در سرتاسر گوشہ و کنار این مسرزمسن 
عخلایک کرش دد. بخارا و غزنه و خراسان: صوفیان بزرگء دانشمندان 
فارسی: علماء دانشوران و ستارہ شناسان راگسیل داشت و آٹھا دانەھای این 
برنامٴ جدید فرھنگی را در شھر ھای ملتان ؛ اوچ و لاھسور پاشیدند. 
باعث تعجب نیست لاھورں که اکنون جزبی از پاکستان است؛ نخستيین : 
دارالخلافه اسلامی (پایتخت مسلمانان) در سرزمین صندوان گردید وق ب 
جانب رشد و تعالی روی آوردہ ھمان گونە کە قبلاً بخارا و غزنه بە ترقی و 
پیشرفت رسیدہ بودند. 

پیشرفت سپاہ سلطان محمود بە جانب شرق باعث گردید تا پایتخت 
حکومت راجە‌ھا یعنی شھر اودبھاندا پور (کُنْد جدید در ساحل رود سند) 
ویران شود و بسیاری از قلعەھای کوھستانی بە تصرف سپاھیان وی در آید و 
رشتةُ حکومتی و دفاعی ھندوان:ءکە روی کوہ ھا و تپه هاء مراکز دفاعی ساخته 
بودند پارہ پارہ شود. محمود کە از قہیل کایای ترکمان ھا بود: ارتش 
نیرومندی را سروسامان بخشید کە از نیروھای قدرتمند افغائی تشکیل شدہ 
بودند. وی موقعیت نیرومند خود را در قلعةُ کوھستانی تاکسیلا بنیان گذارد و 
مستحکم گردانید ھمانجابی راک خود تسخیر کردہ بود و بە (ماری قلعه 
موسوم شدہ ہود: هھمان نام کە ھم اکنون (مارگل یا رتپەھای مارگلە؛ نامیدہ 
می شود که در جانب شرقی آن شھر اسلام آباد واقع شدہ است: ھمانجابی کە 
پایتخت پاکستان است. در بالای تپه ھای مارگلە بنیاد قلعه غغزنوی نھادہ شدہ 
کە بە نام وگھری قلعهم معروف است ویک مسجد و یک مدرسه ٹیز دارد. 
شباھت با ھمین مراکز فرھنگی اسلامی در پایگاہ ھایى کوھستائی دیگر 
شناسابی شدہ است مائند : چکورہ نزد (دیر؛؛'در اودگرام نزد سوات: درگالا 
در ساحل غربی رود سندہ و در نندانه در کوھستان ٹنمک در آنجا ک اہو 


۹۲ 
جہچچھومسمسچجس٠مسصصىضسسىسّ+سص٢صىسىػِيتصسص><ّصىُىًسىسج‏ میسن 


میراث سامائیان در پاکستان -_ 





ریحان پیرونی: طول کرۂ زمین را اندازہ گیری کرد. بسیاز مھمتر از ہمہ چھار 
قہر آجری است از چھار شخص اشناختہ در لال مرهه شریف؛ نزد شھرستان 
دیرہ اسماعیل خان کە سنگ قبر اسمعیل سامانی فرمانروای معروف بخارا را 
بە یاد می آورد. مراکز اسلامی بزرگتر دیگر در پنجاب جنوبی قرار دارد کە در 
راہ قدیمی از غزنه بە ھندوستان واقع شدہ است. این ھمان جابی است که 


شھرھای تونسہ اوج: ملتانء و پاک پتن: صوفیان بزرگ غزنوی از سرزمین 
افغانستانء حضرت شاہ محمد سلیمان تونسوی؛ شیخ سیف الدین کازروئی: 
شاہ یوسف گردیزی و قاضی شعیب جد شیخ فریدالدین مسعود گنج شکر در 
آنجا آرامگاەھای مقدس خود را آراستەاند. از ھمان آغاز همه این شھرھا 
مراکز صوفیانی گردید کە روابط فرھنگی و تعلیماتی خودشان را با بخارا 
وابسته گردانیدند. از ان جملهە شھر ملتان است کە صوفیان مسلمان: ھمائند 
مولانا بھاءالدین زکریا ملتانی؛ نفوذ معنوی و عرفانی خود رادر سنداو 
بلوچستان بە اعلا درجه رسائید. صوفی بسیار مشھور دورۂ بعد در سندہ لال 
(ء لعل) ٹھباز قلندر است که طریقت قلندریه را بە طریقه و اسلوب بسو 
علی قلندر پائی پتی جامهٔ عمل پوشانید و پیروی می کرد. شھباز قلندر از 
شھر مرند در نواحی تبریز (ایران) بە سند آمد و در سیون شریف: همان شھر 
قدیمی "'سیوستان" طریقه خود را ہنیانگذاری کرد. بە هر حال؛ مشھور ترین 
مرکز اسلامی کە در پنجاب مرکزی گسترش پیداکرد شھر لاھور بودکە در 
آنجا شاہ اسمعیل بخاری خود را مستقر گردائید حتی پیش از ان دارالخلافه 
اسلامی شدہ بود و بعد از ان یعنی بعد از آن کە سید علی جُلابی ھجویری که 
از ھجویر در حوالی غزنه اوران کور م رفا دی ود نا 


آغاز کرد آن شھر بە نام داتا نگری موسوم شد . 


۴ 
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۱- تاکسیلا ٢‏ - نندانه 

فرماندھان ترکی ھندو شاھی. پایگاہ ھا (< قلعەھا) و معبدھای خود را 
دراین دو مرکز که روش دفاعی خود را عليه گذرگاہ ھای پادشاھان غزنوی کە 
از طرف سرزمین پنجاب بە سوی اُنھا روی آوردہ بودند بنیان کردند. 
غزنویان نندانه و مسجد نمو اسیای مرکزی آنجا راکە ھنوز در ھمان محل 
موجود است:گرفتند. قلعةُ مستحکم نظامی تاکسیلا درگرھی ھنوز بر روی تپه 
صخرہ پی دیدہ می شود که از برآمدگی اصلی یک نھر سراشیبی ہسیار تند 
جدا شدہ است. این قلعه توسط یک باروی دو طرفه مستحکم شدہ بود. این 
دیوار بە وسیلهٔ آخرین نوع سنگ تراشی دو پھلو نما سازی شسدہ اأست. 
باروھای دو طرفه در نقشہ نیم دایرہ ھستندء و با فواصل دقیق جایگزین 
شدہاند. در تپەھای مقابل نیز استحکامات وجود داردہ به طوری که قلهُ ان تپه 
تساںویخت رز ٹاسراز و غیراقائلق نکر امت ور اتاج کن می توائل 
باقیماندەھای خانەھا و ساختمانھای دیگری را نیز دیدار کند. 

این قلعه بمدھا نیز توسط غزنویان مورد استفادہ قرار گرفت؛ مودود 
نو سلطان محمودہ در اینجا یک شھر و یک سرا ساخت و آن را فتح آباد نام 
گذاری کرد. مورخ مغول؛ ابوالقاسم فرشتهء دربارۂ مدارس و دانشکدەھارو 
مساجد و ساختمانھای گوناگون کە سلطان مسعود ساخت:گفت وگو میکند. 
در حال حاضر؛ ہر کس می تواند یک مسجد قدیمی در داخل قلعة نظامی 
گھری نزدیک یک چشمۂ اب ملاحظە کند. نیز یک مسجد قدیمی در کٹنار 
تالاب نزدیک گیری ( گھیری -گری))ء باداشتن دیوارھای قلوہ سنگی و 
گنبد و سومین مسجد قدیمی باداشٹن یک گہند شیار دار: و ممچنین یک 
زیارتگاہ قدیمی در خارج قلعةُ نظامی وجود دارد. ھمچنین در ھمان منطقه 
یک مدرسه (> دارالعلم) مشھور خود نمایی می‌کند کە ادامۂ ھنرھای آرایش و 
خوشنویسی است . درست تا عھد و زمانۂ سلطان محمد بن سام غوری در 


اواخر قرن ١‏ میلادی ‏ دانشجویائی کە از این محل گذشتەاند آن را ھمائند 
مارگلہ دائستەائد. ۱ ۱ 


۱ ۹5 


میراث سامانیان در پاکستان 





۳- یودگرام 

یود گرام درا امام لاک سے اافانساات 
جانب این منطقة کوھستائی: واقع شدہ است؛ جایی کە راجه ھای ھندو ترکی؛ 
یک قلعهُ مستحکم در قلعةُ مخروطی کوھی کھ بە:نام راجه گیری (ء راج* 
گھری) معروف است ساختند. این قلعه یز توسط سلطان محمود غزنوی فتح 
شد و بعداً مورد استفادۂ او قرار گرفت: ازای ین قلعه ھا مدارکی شامل چندین 
چراغ روغنی سنگی باکتیبەھایی بە خط عربی بدست آمدہ . یک کشف مھم 
در اینجا صورت گرفته و آن قدیمترین مسجد است کە در این منطقه در تاریخ 
۸ ئًا ۱۰۴۹ میلادی ساخته شدہ است. این مسجد توسط منصور نوشتکین 
در عھد سلطنت سلطان عبدالرشید ساخته شد. این مسجد در یک امتداد 
بزرگ زمین ھموار شدہ در نیمه راہ کوہ راجه گیری (- گھیری) واقع شدہ 
است. ساختمان آن از سنگھای متورق و آجرھابی در سبک و طریقه گندارای 
قدیم با تراش ھای سنگی ساخته شدہ است. ساختمان مسجدہ یک مسجد 
اساسی ہا نقشه مربع مستطیل کە مرکب می شود از سە قسمت: سالن نماز 
مستطیل شکل: یک ایوان بە جانب مشرق با یک دستشویی چھار گوشه در 
وسط و بالاآخرہ یک ساختمان اضافی بە جانب شمال. ساختمان مسجد 
شامل یک آسایشگاہ در بالای ان باشکل ستوذھای مربع شکل پنج ستون از 
شرق به غرب,؛ و ہشت ستون از شمال بە جئوب ساخته شدہ است . ساختمان 
اضافی دارای سە اطاق است. دیوار داخلی مسجدہ سه باروی مدور شکل 
دارد. این دیوار هھای مدور شکل شاید برای حجرہ ھای طلاب مورد استفادہ 
قرار میگرفته است. این گونە مساجد از آسیای مرکزی نقش پذیری داشسته 


فی 


است. 
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نٹ شس شم تچ سعت شع جپوٹوسىسہسشست 
۴- لال مرهه شریف 

لال مرهه شریف در چھل کیلومتری جنوب دیرہ اسماعیل خان در 
دشت گومل واقع شدہ است: کە راہ اصلی از ضزنه بە ملشان ود در 
اینجاءقدیمترین قبرھای عھد غزنویان رامی توان دید کە سہک آرایش و 
ساختن آنھا از قبر اسماعیل سامانی در بخارا سرچشمە گرفته است. ظاھراً سه 
چھار قبر در قبرستان لال مرهه شریف بجای ماندہ و یک قبر گورستان چیرہ 
حفظ شدہ کە در بیست کیلومتری لال مرهه شریف واقع شدہ است. همۂ قبرھا 
دارای تک گنبدھای مدورھستند با ساختن ظاھر آجری درنمای خارجی و۔ 
چند کاشی نیز بە کار بردہ شدہ است. دو تا از قبرھاء برج ھایی در گوشہ 
داششهاند و یکی از آنھا گنبد شانەیی شانه مانند داشته است. به نظر می رسد 
کە این مکان باید در یک موقعیت جغرافیابی مھم در ھنگام پیشرفت سلطان 
محمود غزنوی از غزنە بە جانب سند و پنجاب فتح شدہ باشد. ھمانگونە کە 
سنگ قبر در اینجا کاملاً مربوط به معماری دورۂ سامانی‌ھا در آسیای مرکزی 
می شود بە ھمان ترتیب یز از آرایش ظاھری و ابتدایی این ساختماٹھا 
اطلاعاتی می آید. این سہک در تمام منطقه پنجاب جنوبی رائج شد. سبک 
کاشی کاری استادانه بسیار خوب در ملتان و سند با ارتباط داشتن نشانەھای 
ھنری از اسیای مرکزی ایجاد شد. 


۵ن - ارچ ۶( ۔- ملتان 

لفظ ارچ؛ یک نام نوین است که بە 'دوگرھ'دادہ شدہ؛ احتمالاً برای 
مبدھای پیش از اسلام. این شھر در یک نقطۂ بلند تر از ساحل رود خائە واقع 
دہ وبە ھمین جھت بە نام ارچ (یعنی بلند)گفته شدہ است. این شھر نزدیک 
ب٭ تلاقی پنچ رود خائه قرار دارد کە پنج ند (- پنجند) نامیدہ می شود. این 
شھر مرکز دو فرنه عرفا و صوفيه یعنی قادریه و سھروردیە است. شھر بە دو 
رن مسیم تی شود یی "گیلاتی؟ و دیگری ربخاری,. نشین 


او 
جس یصو سجمسسسصى+ٌثٍَٛػي ہی ئیے 


۰ میراٹ سامائیان در پا دستان 


بخاری: شناخته دہ است. او ابتدابه شھر دبکھر؛ در سند وارد شد و سر 
انجام در تاریخ ۲۴ھ ب٭ "وچ" ُاجرت کرد و بئیاد یک مرکز اسلامی رأادد 
اپنجا استوار گردائید. نو او؛ سید جلال الدین مخددم جھانیان جھانگشت 
بخاری. برادرش سید صدر الدین مشھور بود؛ ىک معروف بە ”'راجو قتالٴ بود. 
ری مر عوری ار غرف ف ا 

شھر ملتان برای سومین ہار بعد از ورود شاہ یوسف گردیزی دد ۲۸۱ 
هق /۱۸۸ ١میلادی‏ در عھد پادشاھان غزنوی ساختەه شد؛ شھر ملتان در حال 
حاضر در اطراف آرامگاہ شاہ یوسف گردیزی که ا زگردیز (ور غزنه) بە اینجا 
زوں رن را زیم کرں بنا نھادہ شدہ است ان آنا سک دن ار یگانە است 
باشکل چھار گوش (مرؿغ مستطیل) و بام سطح. آرامگاء حاضر کاملاً با 
کاشی‌ھای لاجوردی و رنگارنگ آرایش نات ولک بەنظر می زس کہ 
آرایش ھاى کنوئی در دوره مغول تجدید شد: است و ھنوز شھر جدید در 
اطراف آرامگاہ؛ الھامات و اثرات شپری خود راء از دورۂ سامانیان اخذ 
میکند. در همین شھر قدیمی ملتان است کھ فعالیت هنری آسیای منرکزی؛ 
کے رر رفظ رر 
بھاءالدین زکریا اتانس سیک معماری دیگری در این شھر معرفی شاک 
زمر آمدہ ہوں, از همه بالاتر: شیخ بھاءالدین زکریا ملتانی کە مرید شیخ - 
جلال الدین منیر شاہ بخاری ادچی ہو طریقه سهروردیە را توسعه بخشید 2 
ہا تأأسیس پیوستگی نوین بابخاراء برناەه ای تعلیمات تازہ را آغاز کرڈند ب٭ 
طوری کہ در این منطقۂ فرھتگی نأثیر عمیقگاشتظ 


۷- لال (- تعل) ٹھباز قلندر 
نفوذ عارف ملتائی بھاءالدین زکریا ہہ طور وسیع در سن دگسترش پیدا 


کرد, حتی پیش از او؛ شب نو بھکری کە مرید شب ہاب الدین سھزوردی 
شیج نوج 


۷ 
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بود, نیز دراین ناحيه حضور داشت: بە هر حال؛ مرید شیخ بھاءالدین زکریا 
ملتائی؛ لال شھباز قلندر بود کە نام حقیقی او؛ شیخ عثمان است. او از (مرند) 
نزدیک شھر تبریز (ایران) آمد. او نیز بە شاگردی یا مریدی ہو علی قلندر در 
آمد و بە دستور او در سند اقامت گزید و بە طریقةً قلندریه آغاز تدریس ىر 
تعلیم کرد و زندگی عارفانہ پیش گرفت. او توسط محمد پسر سلطان بلبن 
دەلی تشویق شدہ تا به ملتان بیاید و در آنجا زندگی کند اما لال شھباز در سٹ“ 
بافی ماند و مشھور ترین عارف و صوفی در آن ناحيه شد. اثر و نفوذ شیخ 
بھاءالدین نشانی از میراث سامانیان اٹ اما لعل شھباز طریقه قلندریه را 
یشٹر عمومی ساخت, و سر انجام پیران صوفیه در سن درمیان مردم ؛ بسیار 
عزیز بە شمار آمدہاند. 


۸ لاھور 

تخستین صولی مسلم کە در ۱۰۰۵ میلادی بە لاضور رسید: شیخ 
اسمعیل بخاری نامیدہ می‌شود. ورود او در اینجا حتی پیش از سلطان - 
محمودغزنوی بودہ وگفته می شود نایب او شمردہ می شد. در ھمۂ زندگیش ٤‏ 
وی با حدیث و قرآن وعظ می کرد کە ھمه آنھا را در بخارا فراگرفته بود. او 
نخست اثر و نفوذ خود راروی مردم محلی اعمال کرد و سپس آنھا رابە اسلام 
دعوت نمود. 


۹- حضرت داتاگنج بخش 

بندر حا مرف کو مارک یا وی دو ھت مکی رن 
عثمان مُلابی ھجویری است کە عموماً بە ام وداتا گنج بخش ؛ شناخثہ 
میشود او بنا بر دستور پیر خود شیخ حسین زنجانی بە طور یک جانشین با 
شر وو تہب سا ود ہد ود استادائڈ خود و سھم او در 
ادب عرفانی, ثابت کرد کە می توائد رشتہ پیوستگی تصوف را آن گوئە کە در 


۹۸ 








خراسان و ایران گسترش یافته بود ان را بہ شکلی مقبول در منطقة شبه قارہ 
آورد. او از ھجویر نزدیک غزنه بە ھمراہ دو دوست خود احمد حمادی 
پر ہی پوپ مہ رہ۴ 
در ۲ در گذشت ت. علاوہ ہر ساختمان (خانقاء) یک مسجد نیز بادستان:: ا 
خودش ساخت. مھم ترین کوشش او در کار تصوف و عرفان اثر او کشف 
البمحجوب است کە خلاصه و چکیدۂ دانش تصوف است تا انجاکە بعدھا نیز 
در این منطقه از شھرت خاص برخوردار شدہ است. او هممۂ آگاھی ھای- 
عرفانی را از کتاب ھای مختلف از بخارا تا لاھور گرد آوری کرد و محققان 
بزرگ تصوف را کە در آن زمان معروف بودندہ دیدار کرد. او از تصوف یک 
تعریف شناخت کامل بە دست داد. آنگاہ کە او بە لاھور آمد. حاکم لاھور رای 
راجو بودکە بە دین اسلام وارد شد و بە ”شیخ ھندی "موسوم گشت. اولاد اواز 
آن زمان تاکنون؛ نگھبانان درگاہ حضرت داتا گنج بخش می باشند. صوفیان 
دیگر نیز می ہاشندکە لسبت نیاکائی آنان می تواند بە زمائه سامانیان در سیای 
مرکزی برسد. انان ھمگی در گسترش دادن تصوف اسلامی دراین منطقه 
(یعنی شبه قارہ اکنون پاکستان) از آسیای مرکزی: و ایران و افغانستان نقش 
مھمی بازی کردہاند و ھمین طور این دین کامل را در یک سطح عالی مذھبی 
در آوردئد. 

این عارفان (صوفیان) مسلمان یک نقشه ویژۂ طریقه اسلامی را برای 
زندگی در دورۂ سامائیان از آسیای مرکزی شناسائیدند. این میراث سامائی 
ادامہ یافت حتی بعد از حکومت آنان در بخاراکە حاکمان ترک دیگر جچای 
آنان راگرفتند. این ہسیار اھمیت داردکە متوجہه ہاشیم این حاکمان ترک دیگر؛ 
نه فقط بە اسلام وادبِ فارسی روی آوردند بلک انان رات تشویق کرد تا بە دورۂ 
امیر تیمور نیز رسیدئد 


دائنش ۵۶-۵۷ ۱ ۱ 
-٠۰‏ میراث سامانی 

بنا ہرز این در ھر جاکە ترک ها رفتندہ آٹھا میراث سامانی را با خود حمل 
کردند و اینگونە فرھنگ اسلامی را در مناطق جدید اسلامی از عادات 
خودشان بە شمار آوردند ھمین حالت در سرزمین پاکستان برقرار شد. در 
زمان مین حاکمان جدید ترک بودکه انھا تحت تأثیر اداب و رسوم سامانیان 
بخارا قرار گرفتندہ بە طوری کە سرتاسر پاکستان یک خانه واقعی اسلامی 
صوفیانه شد و این ہزرگترین هدیهُ سامانیان بە پاکستان بودہ است. ھمانگونە 
کە دربالا دیدہەایم حتی بعدا همْ این روش مخصوص و برجست ادامہ یافت: و 
ما می دانیم کە بعدھا چگونە آن صوفی مسلمان: میر سید علی ھمدانی؛ به 
ھمراہ ھفتصد مرید خود از تاجیکستان بە کشمیر آمد و با خودش ئه فقط 
اسلام عرفانی را آورد, بلکە بسیاری هنر ها و صنایع دستی: زہان و ادب 
فارسی, و ان گونە آدابِ را آورد کە ھمه انھاء مخصوص تاجیک ھا بود. برای 
این منطقه دلیل است کە کشمیر و تاجیکستان از نزدیک بسیار بە ھم پیوسته 
شدہ اند, و اینگونە شناخت عظیم فرھنگی در این نقشه فرھنگی وجود دارد. 

در حالی کە اروپایی ھا (خاورشناسان)ء دربارهۂ حمله ھمای سلطان 
محمود غزنوی ان قدر بسیار گفت وگو میکنند در صورتی کە یک چھرہۂ 
سیاسی موقتی است. اٹھا درہبارہ نتیجه واقعی این حادثٔ سیاسی کاملا 
فراموش کار شدہائد. 

نخستین نتیجه بزرگ اتحاد ہا وحدت سیاسی در این مناطق بہود کە 
اکنون شامل پاکستان وکشورھای آسیای مرکزی است که توسط سامائیان پایە 
گذاری شدہ بود. دوم ترقی و پیشرفت اسلام و اسلام آوردن (مردم) است کھ 
سرتاسر اخلاقیات تاجیکها: ترک ھا و پاکستانی هار دگرگون کرد از جملە 
کشمسرءکہ راہ زندگیش توسط تأئیر صوفیان اسلامی مشخص شد. اما مھمثر 
زبان و شعر فارسی بود کە چھار چوب بیان مقاصد برای این منطقۂ دست 
نکوردہ است و از سند تا آسودریا (سیحون) و سیر دریا (جیحون)۔ خواہ 
شھر لاھورہ یا ملتان خواہ شھر غزنە یاکاہل: بخارا یا سمرقند؛ فارسیء زبان 
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سوہے۔۔۔ے سے کا ا ایا : .0+ 


مپراٹ سامانیان در پاکستان 


ھمة مردم شد و ھمین گونه باقی ماند وبالاخرہ زبان رسمی شدہ تا اینکھ 
استعمار گران؛ زبان انگلیسی را در سرزمین سند تحمیل کردند و روس ھا ہا 
زبان روسی شان در آسیای مرکزی اعمال نفوذ نمودند. زبان فارسی ہا 
خود یک مقصد حماسی نوین و یک سبک و رسم ادہی آورد. در سر زمین 
سند حماسە‌ھای ھندی بە حماسة عظیم شاھنامه تبدیل شد. بە طوری که 
تخیلات مردم را در داخل تمام منطقه برای قرن ھا تا امروز در بر گرفت. در 
ھمین سرزمین زیبای کشمیر است که صدھا شاھنامه با تصاویر و مینیاتورھمای 
مکتب کشمیر بە وجود آمدہ است. از ھمان سرچشمۂ فارسی است که 
داستانھای مشھور لیلی و مجنون ؛ یوسف و زلیخاء سسی پنون و دیگر 
داستان ھا در زبان ھای محلی پاکستان مورد انتخاب و اقتباس قرار گرفته 
است. آداب و رسوم مردمی و ادب فارسی بە طور کامل مورد توجه ادبیات و 
آداب و رسوم سرزمین سند واقع گردید. وقتی کە این مردم با سازھای سیمی 
موسیقی و دف ھای خود می نوازند و آواز می خوائند کاملاً ھر کس می تواند 
در یاہد کە ضربت ھای موسیقی عام؛ ھمان میراٹ عام است کے از عھد 
سامانیان در ایئجا آمدہ است. زندگی روزانه مردم این منطقہ مھم؛ بە وسیله 
سبک معماری نوین طرح ھای خانه ھا و کوچه ھاء شغل دوزندگی و 
صنعتگری؛: آشپزی و سبک و اسلوب تدنورھا(تندورھای ان پزی)کهە ھمان 
نوع انھاء ھمان کباب‌ھاء ھمان تکە کہاب ھا تولید میکنند در سر تا سر 
منطقہ گسترش یافتہ است. وقتی کە سفرۂ خودمان را پھن میکنیم و ھمان نوع 
غذا را می چشیم: فقط این میراث ھمگائی را در می یاہیم کە آن از روژگار 
سامائیان بە ما رسیدہ است. هر گاہ ما بە اطراف و جوانب می ‌رویم در لاس 
عمومی مردم ہا شلوار و قمیص و شروانی هھای دکمە دار نگاہ میکنیم, ما از 
اسب سواری و تصویری از سفر ہبہ ھمراہ کاروان و استفادہ از کاروائسراھای 
عمومی را بە خاطر می آوریم. این آداب و رسوم است کە مردم در سر تا سر 
منطقه بە صورت میراث عمومی از زمائڈ سامانیان معرفی شدہ به دسُت 
اوردەائد. 





دائش ۵۶-۵۷ 





تاجیک ھا یا ترکھاء افغان ھا یا ایرانیان: پاکستانیان یاکشمیریان در یک 
نقشۂ فرھنگی ھمگانی از روزگار سامانیان تا روزگار ماء بە ھم بافتہ شدەاندہ و 
آن احیای اندیشه و تجدید میراث عمومی فرھنگی است کە سرنوشت آیندۂ 
ما خواستار آن می باشد. 


مراجع 


۱- عہد.. چفتابی: 'تاکسیلا تجدید بناشد" در پیشرفت‌ھای نخستین کنگرہ 
تاریخ و فرھنگ پاکستانء جلد اول تألیف : پرفسور احمد حسن دانی, 
اسلامآباد ۱۹۷۰ م ص ۳۱۰-۲۷۳ 

۲- سیر اورال سٹین : دیدار مقدماتی باستان شناسی در شمال ضربی 
ھندوستان و در جنوب شرقی ایران, کلکتە: ۱۹۳۷ء. 

٣‏ محمد نذیر خان: یک کتیب تاریخی غزنویە از اودہء سوات: در 'شسرق 
وضرب'ج ۳۵ء ش ۱۹۸۵۰۱ء. 

۴۲- احمد حسن دانی: باستان شناسی اسلامی. سبک چوبی پاکستان شمالی؛ ' 
اسلام ابا ۱۹۸۹م :فصل ۳ء دکتر عبدالرحمان: اخوشتکین مسجد راجه 
گیری: در مجل آسیای مرکزی: ج ۱۹۸۸۰۱۱ء ص ۳٣۳‏ - ۳۸. 

۵- دکتر تاج علی: تبرھای ناشناختہ در وادی گومل در پاکستان, دانشگاہ - 
پیشاوں ۸ 

۶ -شیخ محمد اکرام: آب کوئر؛ چاپ فیروز و پسران ۱۹۵۲ء. 

۷ اعجاز الحق: تذکرۂ صوفیان پنجاب: کراچی, ۱۹۶۲ء. 

۸ دکتر احمد نبی خان: ملتان, تاریخ و معماری: اسلامآباد ۱۹۸۵. 

۹ - سید محمد اولاد علی گیلائی: اولیای ملتانء لاھوں ۱۹۶۳ء 


٭ با بد بر ود 


اسماعیل قھاری ' 


نظری بە اشعار بعضی از شعرای معاصر تاجیک 


بە نام خداوند جان ر خرد 


کزین برتر اندیشه بر نگذرد 


تاجیکان از قدیم الایام مردم شعر دوست و شعر سرایند. این بود کە در 
قرن دہ میلادی بزرگترین نابغة زہان و ھنر استاد اہو عہدالله رودکی رابہ صحنہ 
ادبیات عالم شمول فارسی آوردند . ظھور چئین استاد سخن یک امر تصادفی 
نبودہ بلکە افادہ کنندۂ استعداد و ہبرجستگی ملی این مردم است . 

گویند کە هر فرد دیھاتی این دیار بداةً شعر سی گفت . آری جای 
تعجب نیست سرزمین سحر انگیز و دلربای تاجیکان کە کوہ ھای برف پوش 
بە فلک پیچیدہ رودھای شوخ و شفاف؛ چشمە ساران صاف و زلال: نسیم 
فرحبخش وگواراء منظز ھای دل فریپ: مرغکان نغمه سرا دارد ھر ہینندہ را 
بە وجد ارد و مصرعی چند شعر گوید. زیبایبھای طبیعت این دیار در اشعار 
شعرای آن خیلی فراوان بە چشم می ‌رسد: 


ای نسیم بھشتی دربا 
در دل من قرارکن باری : 





١‏ - دانشجوی دراسات علیا بخش زبان و ادبیات عربی دانشگاء بین المللی اسلامی -اسلام آیاھ, 


دائش ۵۶-۷ 


فرصت خیلی مناسب است کە بندہگوشهە ای از اشعار بعضی از شعرای 
معاصر تاجیک راکە در اختیار دارد برای معرفی بە دوست داران و ھواداران 


شود پیشتر نیست وامکانات از این زیادتر را در اختیار نادیم : 


لائق شیر علی 

شاعر نامدار و مشھور تاجیک - استاد لائق شیرعلی ۰٠مای‏ سال 
۴۱ ملادی در دیە مزار شریف ناحیۂ بنجکنت استان خجند واقع در شمال 
تاجیکستان بە دنیا آمدہ است : 


ابتدای من دہە خرد مزار 


انتھای من جھان بی کنار 


او در سال ۱۹۶۳ میلادی از دائشکدۂ معلمین : بخش تاریخ فیلولو جیا 
شھر دوشنبە فارغ التحصیل شدہ؛ مدتی چند بە حیث مدیر بخش ادبی در 
صسدای ناجیکستان ایفاء وظیفه کرد. او کارمند روزنامۂ ”کامسومال 
تاجیکستان" و مدیر بخش نظم مجله ”صدای شرق' بعد ازآن سر دبیر این 
مجلە بود: این چنین مشاورت اتحادیه نویسندگان تاجیکستان را به عھدہ 


داشت . 


او ہر سال ۱۹۷۸ بە جائزۂ دولتی تاجیکستان بە ام ”استاد رودکی” در 
ساحه ادب سرفرازگشت: اینچئین او دارندۂ عنوان شاعر خلقی تاجیکستان و 
یک عدہ نشان و میدال ھاى فخری است. 

عضو ریاست اتحادیۂُ نویسندگان تاجیکستان و رئیس بخش نظم آن 
است. او بە ترجمة اشعار ادبیات عالمی از شعرای چون ھیاتی بہه فارسی 


مکانت ویڑہ را در میان اھل علم ادب دار است . حالا او رئیس مرکز احیاء 
زبان فارسی می ہاشد. ۱ 


۰۴ 





نظری بە اشعار بعضی از شعرای معاصر تاجیک 





لائق شیر علی تا امروز دہ ھا مجموعۂ اشعار خود را برای دوست داران 
شعر ادب فارسی تقدیم کردہ است : قابل تذکر است کە بعضی از آن 
مجموعەھا را نامبر کئیم: "خانةُ دل" ”خانُ چشم“ ”مرد راہ" ”دعای 
مادر""فریاد پی فریاد رس" 

بیھودہ نیست کە شاعر مجموعة اشعار نوین خود را فریاد بی فریاد رس 
نام نھادہ است از آن کە اغلب اشعار این مجموعه گواہ مشاعر و قریحة درد 
آشنای او و صدای و ندای ھزاران دل ھای پارہ پارہ و جگر ھای سوختہه 
فرزندان ملت او است : 
صسبحی بے شاج بسی سسرملت گریستم ‏ شسامی بے مسرگ مسظھر مسلت گریستم 
یکپسارچگسیش را ممی کردم آرزو دریغ ‏ بسرپسارہ پسارہ پیکر مصلت گگریستم 

لائق شیر علی شاعر ملت خود است. او با دل حساس خود تمام ھموم 
ملت را ہر دوش خود می بیند. او از زمرہ شاعرانیست که بە قول علامه اقبال 
لاھوری در سینه ملت خود وظیفه دل را می ہازند: 
شساعر ائسدر سسینۂ مسلت چسو دل سسلت بسی شلاعر است انبسار گل 

آری لائق از غم واندوہ: عذاب و شکنجہ: فقر و ناداری: دوری از اصل 
خویش جدایی از فرھنگ یاکان؛ پراکندگی و از ھم جدابی: بیگائە پرستی و 
دشمن تراشی و دیگر مصائب و آلامی کە ملت او راگلوگیر است خوب آگاہ 
است واز آن رنچ میبرد. بە ویژہ از مرض محل گرایی کە چون و بای ملت او را 
بە گرداب نابودی میکشاند: 


در مسحل بسازی مسٹثل گردیدہ ایسم گسرچے پسیوند کیسانی گسوفریم 
از چسنین سلت بسمیریم صن تسریب کے تسو ازسرخارو مسا از فسلفریم 
کس نسپرسد تسا کجسا پسرواز صسقل ؟ ‏ "ازکجسای'اگمنت از جامسیرم 
روز و شب پستلار شسسس خساوراا مساز خسواب آلودگسان ای 
حسضرت اقیسال بسر مسا بد مگیر مسا اگصردر خسواب سکست انندریم 
'خبسیزاز خسواب گسران" گسفتی ولی در مسصسحرقدد ان چنسان بسی مسنبریم 





۰ 
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در پخساراییسی کے درگساہ دریست بسا دری گفتساری بسیرون از درریسم 
نسیست ملت راز بس یک پہارچگی 


ریزەریز شرحه شرحه جسموجان 


سارہ پسارہ لقصمۂ شسورو شسریم 


شاعر در مقام دیگری می فرماید: 
جسنگ بین مسسحل اجسل آورہ 
یک وصسیت کٹ بے یساد بگیر 
نساجیکا اصسل خسویشرا دریساب ! 


در سال ۱۹۹۲ در آزمون ”سرود دوستی ایران و تاجیکستان“ دو سرود 


ای ہبسرادں بس است: دل ہے زن است 


در تسنت گر نے ھیچ پیرهھن است 


ورنه فردات بی نشان شسدن اسٹ 


لائن شیر علی پیش ہری شد. اولی بە نام 'زندہ رودو پنج رود" دومی بە نام 
”'حراسان بزرگ' سرود اولی برندہ جائزہ اول آزمون گشت: 


زندہ رود و پنج رود 
رودی بسود 


ز رود سسررد مسا درود مسا 


ز رپ شستة سہخن بسود 


طسلوع مسپر جساودان 


بفسایىی تسارو پسسود مسا 


زسین بساشوبہود سا 


سمروۃ پسنچ رود را ز زنلە رود بشحخویم 
درد زنلءہ رود را ز پچ رود ہشسلویم 


یسا سسرود ہشستٹویم 
سسرودی از بگانگی 
زیبساغسهھرمسسادسد 
زمخنزرجےان“اسارسسد 
بسویم بسر کتنسار مسم 


سہسرود پ-حج رود را 
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پسستویم 
جساودانگسی 


جسوائنے عهسا جوانے ما 


پیسا درود 


درود 


تسمرائسےه ضاتسرانے ھسا 


بے سسےحن بسی گنسارھا 


ز زنسلمە روہ ہشسویم 


نظری بە اشعار بعضی از شعرای معاصر تاجیک 





دررد زنسدفرود را 


بیسا سسرود بشسنویم 


سمرودی از یگگسانگی 


مس“ ىم! 
من واہو: 
ھیج دانی کە چەکردیم بە مادر من و تو؟ 
سسعیکردیم بے ویرانی کشورمن وتو 


عر دو مان مَایيۂٔ ننگیم امان از من و تو! 


منوتو باتوومن؟خوبچەکاری کردیم؟ 
چە نوی در براین گھنە دیاری گردیم؟ 
بسکە فرھنگ نداریم, اسان از من و توا 


من و تو حوصله تنگیم اسان از سن و توا 
من و تو گیج وگرنگیم امان از سن و تو! 


من و تومست و ملنگیم امان از من و توا 


تو از این سوءمن از آن سوی چو سنگر کردەیم 
سسروری خواستہ و سربری را مشرگردنم 
بس کە ما خودخر لنگیم؛امان از سن و توا 
توازاین سو؛من ازآن سوی تفنگ آوردیم 
خلق ففلت زدہ را سخت بے‌تنگ آوردیم 


چون بہ حکم دیگرائیٔم امان از من وتوا 


سسخنی مسیچ نے از فرکیسالی گفتیم 


تسو سحرقندی ؛ زرفشالی و خانی گختیم , 
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ز یخچ رود بہشسنویم 


پیسساء درود ہشسئویم 


جساودانگسی 


درود 


یا چە کردیم بە ھمء جان رادں سن و تو؟ 
روکه آف بر تو و من باشد وتُف سرمنو تو 
من و تو هر دو جفنگیم اسان از من و تو! 

(ملک الشعرا بھار) 
بادل خلق چە سانگفت و گذاری کردیم؟ 
میچ! گلزار وطن را چو مزاری کردیم 
ناموس ننك ء نداریم اسان از من و توا 


مزر تو دب ودنگیم اسان از من و توا 
پور دوریم و دورنگیم اسان از سن و توا 


بسندہ نشےە وننگیم امسان از من و توا 


مسلک ارت زدہ را ضارت دیگر کردیم 
سسر خسود را بسستودیم و پسیمبر کسردیم 
جملگی وتف درنگیم؛ امان از من و تو! 
بھر سر کوبی مم آمن و سنگ آوردیم 
از سر راہ ورا پسر سسر جسنگ آوردیسم 


دشمن و دوسث ندائیم اسان از من و,توا 


تسو بدخشسانی ؛ خجندی, ختلانی گغٹیم 
تو بخاری تو حصاری؛ تو نلالی گفتیم 


۵۴۳۳۰ 


دائش ۷۔۵۶ 


شسججبجججى<_ىمططمسٗٔکےعسيیّسوسسممحمجکھس سا سکس می جا ہا 


بسکے بیگانە پرستیم اسان از سن و توا 


داا,م صجصہد داد ازاپن خلدمت فرزندی مع 
یافت چون رخلە بە دوار سحل بندی ما 


بسکے اورنگ نداریم اسان از من و توا 


ہسانگمان بسود ىہ نام رطن و سود وطن 
زائش دسوت مادصوی بھبودوطن 


چونکا بی جلوہ و رنگیم:امان ازمن و تو! 


اول از بہھر دیموکراسی تلاشی کردیم 
مسوکنی؛ روی کنی؛ سینە خراشی کردیم 
بسک یک پارہ نبودیم؛ اسان از سن و توا 


ٹیست ٹگانولی, رلی خدمت قائون کردیم 
خسون ار ریختہ سرسان والاخون کردیم 


بسک دادار نداریم اسان ار صن وتر! 


من و تو؟ آء زدست شرر شور من و شوا 
ا؛ از کسوتھی صسقل رشعور سن و تو!ا 


ايك ار بیھنری باد بے کف مردم ماست 
ماندہ حیران و پریشان دو طرف مردم ماست 
غسرمن سوختہ داری امان از سن و توا 
سس -.- ح۸ ×ش سس ہے 
١‏ ۔الو: اتش , 

۸” 


سست و بیعایہ و پستیم اسان از سن و توا 


آی صد ا از ایسن خویشی و پیوندی ما 
ہی خرد تافت بے اورنگ ”خردمندی" سا 


فھم وارژنگ نداریم اما از سن و توا 


بانگمان بود تو گوبی همه فرمود وطن 
سوخت آن سانءک برآمدبەفلک دود وطن -۔ 


مثل یک ہوکە نشنگیم اسان از من ر شوا 


بهر فردای وطسن جادہ تراشی کردیم 
عاتبت سردم خسود را مستلاشی کسردیم 


ب یک انگارہ نبودیم؛ اسان از من و توا 


خسلق راگفتہ واز زندگی بیروڈ کردیم 
الشسرضص داسن تاریخ پراز خون کردیم 


بسک سالار نداریم امان از مناوتو! 


آواز دست دلودیسلۂ کور سن وکوا 
هر دو کندیم ہب هم پنجگی گورمن و توا 
کە چلین خوار شدستیم؛ اسان ازسنزرتوا 


از پسی پارہ نائی زدہ صف مردم عماست 
بسین آب والو' ہیم و تلف سردم ساست 


دو لب دوخت دارسم؛ آمان از سن وتوا 


ممسمسممسممسسہبی+صّ٭صػػصىػييت تل ٢ے‏ ار 


نظری ہە اشعار بعضی از شعرای معاصر تاجیک 





پیش من: گو؛ نہ فقط پیرو جوان راکشتند 


چونکەمسادشمن خویشیم:امانازمسن‌وتوا 


بعدازاین فاجعه چو با زسرافراز شویم؟ 
بازچسون صم رمق وعم دلوھمراز شویم؟ 


چون کە ما باز عسانیمء اسان از سن و توا 


دور از اصل خود افتادہ و در وا شدەایم 


لائق تھر خدایسیم اسان از من و توا 
پس ہیا دستبے عم دادہ و پیمان سازیم 


تادیگربار نگوییم: اسان از من وتوا 


بازار صاہر 


خویش و بیگانہ هعمه تاجیکمان را کشتند 
پیش من گوی ضمہ کسون و مکان را کشتند 


آتش خسرمن خسویشیمء امسان از مسن توا 


باز چون قابل ٹھکاری و اعجاز شویم؟ 
کہ درایسن زندگی ارز سردگی آغاز شویم؟ 


بھر عسم گور کنانیم امان از صن و توا 


تاج داران نگون بخت تھی پاشدہایم 
امصلیت نیست ک و اماندۂ دلیا شدەایم 


کە چئین زندہ جداییم امان ار من و توا 


در ہدو نیک به هم بودہ و دوران سازیم 
نہ شمسالی نہ جسنوبی یکی انسان سازیما 
تابے تگرار نگوییم: اسان از سن و توا 


شاعر نامور تاجیک استاد ہبازار صاہر ١‏ اکتہر سال ۱۹۳۸ میلادی در 
دیە صوفیان ناحيە فیض آباد جمھوری تاجیکستان در خاندان کشاورز بە دئیا 
می آید ولی بە زودی از پدر یتیم می مائد او در جنگ دوم جھائی شھید شدہ 


ہود:, 
در سر کوچه ھای فیض آباد 
کودکیم مسنوز گریٰ8ان است 


چشم بر راہ کھنە شام رو سُحر 
در گسف او خط سیساء پسدر ۱ 


٤ 
٦ 


پس از مرگ پدر بازار در یتیم خان شھر حصار پرورش یافت: در سال 


۷ دہیلم متوسطہ گرفت و سال ۱۹۶۲ دانشگاہ دولتی تاجیکستانرا در 
رشتة زبان و ادبیات تاجیگی (فارسی) ختم کرد سالھا در مطبوعات 
۱ _ ۹ 





دائنش ۵۶-۷ 


(ھمجون روزنامهٔ معارف و مدنیت مجله صدای شرق ؛ هفته نامهُ عصدالت) 
وت کر ذَةَوَهە سال در اتحادیهً نویسندگان تاجیکستان بە عنوان مشاور 
نظم کار کردہ است . 

بازار صابر قریحہ و استعداد خود را در شعر ذاتی و شعر رأ ھمزاد خود 
می دائد. 
من آن شساعر کے استادی ندارم روان شد شعر مسن از شیر مادر 

بازار صاہر چون هر یک فرد ناجیک دوست دار و محب سرزمین نیاگان 
خوداست این نکتہ در اشعار او ھویدااست . واضح تر از این مقاله نوشتة اودر 
نشریۂ ادہیات و صنعت در سال ۲ است کہ بعد از سفر اولین او بە کشور 
نیاگان بود وی تأثرات سفر خود را چنین نگاشته است : 

”سفر من بە ایرانء سفر بە سرزمین سبزی بود کە سالھا اینجصانب 
آرزویش می کردم. سفر بە جوی رکن آباد و باغ مصلاء سفر به زایندہ رود و 
دماوند و جنگلستان مازندران: سفر بە قدمگاہ پر افتخار عزیزائم نیایم سفر 
بہ جایگاہ مقدس بە برج وگنبد و مقبرہ هاء بە سمبولھاء بە طلسم و تعویذ و 
فال. سفر بە عالم فرھنگ بە عالم عشق, سفر بە شھرھای قدیم؛ سفر بە بوستان 
وگلستان : سفر به شاہنامهہ سفر بە تمدن سفر بهە افسانه ..." 

او یاد ایران را ھرگز از لوح دل ستردنی نمی داند. 
از دل نسرود یساد نوگر خسون رود از دل یاد تو چو خوذنیستکه بیرون رود از دل 

نارار ما رت 4۸ بجاط اس ررگی ان ققت دزمان 
۵ ہب سمت نمایندگی در مجلس تاجیکستان رسید. تا امروز ھفت کٹاب 
بازار صاہر بە طبع رسیدہ است : 
"پیوند" ) 'آتش ہزرگ“ (۱۹۷۴) “گل خار" ۱۹۷۸۱) ”مژگان شب" 
(۱) "تاب نھالٴ (۱۹۸۲) 'باچمیدن باچشیدل" (۱۹۸۴) "چشم 
سفیدار* (۱۹۹۱). ٍ 


۰ 





نظری ہە اشعار بعضی از شعرای معاصر تاجیک 





باتو چون دیوارمی شینم 

دریسغ است ایسران گے ویسران شسود بے کسام پلنگسان و شسیران شسود 
فردوسی 

خشگلان در زیرگل از زلزله 

گیلانیان در زیر گل از زلزله 

جنگل مازندران تابوت شد 

تابوتکش دنیا ھمه 


از جھان خارا شکن نی 
گورکن می خواھد ایران 
جامهہ نی بھر شھیدائش کفن می خواھد ایران 


من ھمین سال روان را سال ماتم کردم اعلان 
سال ماتم ایران ۱ 

این دل من از المھایش سیاہ است 

چون علمھای سیاهش از المھای شھیدان 


ای سپاس مرز ایران 

نیست کم در گردن من قرض ایران 

این زمین زیر پایم بخش بی منت از ایران است 

این زبان مادریم قرض بی مھلت از ایران است 

دیدہ ام من زور قانون کشیش ۱ 

در خون ایرانی خویش ٰ" ۲ 


باتوا مرز شھیدان بھشتی 
باتوام ای ملک آیتھا: زیارٹھا 
کت 





دائش ۵۶-۵۷ ۱ ۱ 


سس روپ لیسشجچجچھپھچپوچجپسچچسجھسچ ےہ 
باتوام ١ای‏ عالم فاتح و فاتحه 

باتوام: گیلانی و رشتی 

ہاتو چون دیوارت می شینم کە دیورات نشسته 

باتو من محکمتر از دیوار می شینم 


از جسد ھای عزیز انت ایا ایران! 

گر بروی دست من نیست 

ھست در روی دل من مردہ ھا ہسپار تر از هر مزار - 
مردہ بسیار است مارا در مزار و درکنار 


می شناسد مردم خاور شناس 
شھر مارادر دوسه روز 

لیک گورستان مارا در دو سه سال 
نیست آخر شھر مامردم وسیع 
هھست گورستان ما مردم وسیع 


خوابھای شرقی مارا 

می پراند زلزله 

یا صلوات جنازہ 

خوابھای شرقی ما تا سحر خواب سوالی 
فردای ما فالی 


خوابھای شرقیم رامن 

باب چشمم می کنم تعبیر 
این زمان در آب چشمم 

رشت وگیلان می شود تصویر 
۲" 





نظری بھ اشعار بعضی از شعرای معاصر تاجیک 





ساعت شھر ایستادہ 

در ساعت مرگش ۱ 

روزنامه ء هفته نامه ء ماہنامه 

نام ھا و نامه ھا و نامه ھا و نامه ھا 
جملە از تعزیت و صورت سیه پوش 


هر طرف پر از تلفھای المناك عمومی 
خاکدانھا چون وطن خاك عمومی 
سکٹی ہی تعد ععومیٰ 

پایختی بی حد ری 

جانھا یکجایە و جانھا عمومی 
گوشهە دلھانگ گلھا عمومی 

در مصیہتھا 

می نشینند آدمان رسمی با رسم عزا 
یك لحظه خاموش 

لیك من: ھوشم بە ایران 

هر لحظه مدھوش 


می تراود شفق 
س می تراود شفق از شیشۂ صبح 
می ہرد چشم مرا چون دریا 
بە ھوامی گذڈرند از نظرم ۱ 
صبحدم سیله مرغان ھوا ۱ ١‏ 


گویں از لان چشمان من 
می پرنلە این مه مرغان بھار 
ری 





ا 
آْ 
ا 
ا 
ا 


دائنش ۵۶-۵۷ 


اط ہے ھچ وجب 


من بە تھا بە الم می نگرم 


کە بھار آمد و من بی خبرم 


خواھم امروز پرفشان ہاشم 
همرہ سیله مرغان باشم 
ھمرہ باد بھاران ہاشم 

من پریشان ہباشم 

بگریزم مگر از خویش : 
ہگریزم مگر از ہی خویشی 
کە من عمری کس تنھا بودم 
ھمه جا ہودم و بی جا بودم 
چون بە مرعان هوا می بینم 
در افقھا در وامی بینم 
خواھم از شادی همە ہر گردم 
چون پرستو بە وطن برگردم 


دلم آزردہ و چشمم پرنم 
ہنیشینم بە لب بام پدر 

و درانگوشۂ سبز 

لانه ای ازگل و خاشاا کنم 


گلرخسار صفی 

شاعرہگلرخسار صفی در سال ۱۹۴۷ میلادی در دیە یخچ ناحیه در بند 
جمھوری تاجیکستان بە دنیا آمدہ است: او در کودکی والدۂ خود رااز دست 
دادہ دردو غم جدابی از مادر مشاعر این طفل را آرام نمیگذاشت. این بودکھ 


۱ ا 3 0 7 

و‌ ٠‏ : 1 
نخستین شعر خود را در دوازدہ سالگی سرود و در پائزدہ سسالگی آشرا 

‌ّ"‌ 





نظری بە اشعار بعضی از شعرای معاصر تاجیک 





منتشر کرد. ۱ 
اغلب اشعار گلرخسار صدای درد و رنج دلھای مردم مظلوم و ستم 
کشیدہ تاجیيك است : 
برای زرد و خزان 
شعر یاد می گویم 
برای سبز و جوان 
بیت شاد می گویم 
دمی کە گریە ز خمین کند گلو گیرم 
بە عشق مردہ خود 
زندہ باد می گویم 

شعر گلرخسار بە فرمودۂ علی اصغر شعر دوست یکی از زندہ ترین؛ 
زیباترین وھنری ترین وجوہ شعر تاجیك رابه تماشا نھادہ است. دائرہ وسیع 
واژگان تنوع درونمایه ھای شعرہ اسلوب و ساخت زیبا ہرخورداری از 
پشتوانه غنی فرھنگی و... موجب شدہ است که وی رائە تنھا در ایران بلکە در 
اکٹر محافل فرھنگی جھان به عنوان سخنگوی شعر تاجیکستان ہشناسند. دل 
مشغولی ھای متنوع شاعرہ بە شعر او رنگارنگی و تنوع خاص بخشیدہ است. 
نخستین این دغدغه ھا دغدغۂ انسائی ناب است فارغ از حس جسلسیت و 
فراتر از محدودیت تعلق بە جای . : 


گےاھی کے عمساشق نسیستم دسا غهسمہ فمخسالہ است 
عشسق اح دیگسران از بهر مسللن الفسسالهہ است 
.نا امروز چندین مجموعۂ اشعار از گلرخسار چاپ شدہ است . 
مھمترین این مجموعہه ھا 'ہنفشہٴ” (۱۹۷۰) "خائ پدر* (۱۹۷۳) 'بنیاد دلٴ 
(۱۹۷۷) ”'گھوارۂ سبز" (۱۹۸۰) "آتش سغد" (۱۹۸۱) ”روح عریان یا ھفت 
سرود ناگفتة رابعہ' ' (۱۹۸۳). در ھمین سال داستان "ماتم سفید ”و دز سال 
2-210 ت گی ”را وت 2 : ۱ ۱ 


۵ 





رپ پسہپوسمممپہسیوم جیسوكمپی یسل ۔ 


دائش ۵۶-۷ 


زحم نھان 

ہمان گلبرگ روی من خزان گردد 

تو عمری ہی خزان وگل فشان باشی! 

بمان من سوزم و تو در امان باشی 

ہمان من میرم و تو جاودان باشی 

ہمان, هر لحظە جنگ نامرادیھا 

پہ رخسارم خط آژنگ بگذارد 

ہمان عشق تو چون زخم نھان دل ٠‏ 
مراھر لحظه وھر روز آزارد 


توان بس توانارابہ تو بخشم 
پیفتم من اگر تو ناتوان باشی 
بە پاس این ھمه امید قربانی 

مبادا دشمنم را یار جان باشی 


مباداکە عزیز دیگران باشی 
گوپید بھ نوروڑ..... 

گویید بە نوروز کە امسال یاید 

ہر کشور خوئینکفنان در نگشاید 

ہلبل ہہ چمن نعغم شادی نسراید 

خون می دمد از خاك شھیدان وطن وای 
ای وای وطن وای !... 

گویید بە نوروز مسر ھت 
کە نوئیست غم ما ۱ 
از حسرت خوئین کفنان 


۱۶ 





نظری بە اشعار بہعضی:از شعرای معاصر تاجیک 





چشم نم ما 
ازوحشت عاق پدران 
پشت خم ما 


گویید بە نوروز که هر روز بیاید! 


هر روز بیاید! 

در غمخائه گشاید 

زآیینه دل زنگ جراحت بزداید 
بلبل الم ملت بیچارہ سراید 
گویید بە نوروز کە نوروز بیاید! 


گویید به نوروز 

که رزمیدہ بیاید 

از سنگر مردان شرف دیدہ بیاید 
از گور شھیدان گل غم چیدہ بیاید 
گویید ہە نوروز که پیروز ہیایدا! 


تا میھن ما پایگه میرشکار است 

در گلشن ماکشتن گل غنچه بھار است 
هر پشتە مزار است 

مزار دل زار است 

گویید بە نوروز الم سوز بیاید! 


درگوش رسد الهُ مرغان گرفتار ۱ ز 
گل بوش کند مرقد یاران وفادار ۱ 

جاوید کند عمر فر برق شرربار 

۷ ۱ 
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١‏ _. . .سس سس سے سس 
گویید بە نوروز کە خوش روز بیاید! 

ہی حسرت وبی وحشت و مسرور بیاید 
برفاتحه داور مستور بیاید 

بر چشم و دل غمزدگان نور بیاید 

گویید بە نوروز فرآموز بیاید... 

دلخواہ و دل آگاہ و فرآموز بیاید 

برگلشن سرمازدہ خوش سوز بیاید 

گویید بە نوروز که نوروز بیاید 

عاشق نکند یادگل افشای چمن وای 

شاعر نرسد بر در امداد سخن وای 

”خون می دمد از خاك شھیدان وطن: وای!... 
ای وای سخن 

وای چمن 

وای وطن 


وای !... 


نمیبخشم ! 
تو می گویی کە بی من شام تو روز است 
ترا در جای من باد صبا بخشد 

تو می گویی: زمستان نو نوروز است 

ترا دیوار برفی بی صدابخشد 

تو می گوبی : سمای بخت تو صاف است 


دروغت رادل درد اشنا بخشد , 


تو می گوبی کە بی من سخت خوشبختی 
دروغترا اگر بخشد 


۱'۸ 
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خدابخشد ! 


2 یان - تج 

زندگیم منت افسانه است 
بوستائم زینت ویرانه است 
سرگذشتم قصه هر خانه است 
خستهہ اہ از خودنمایی خسته ام! 


ناپسندان را پسندم سادہ نیست 
دعوی دار ہلندم سادہ نیست 
سوزو درد پند بندم سادہ یست 
خستہ ام از خود جزایی خست ام! 


خویش بلکیشم حبیب دیگراست 
درد بخش من طبیب دیگراست 
روزی روزم نصیب دیگراست 
خحستہ ام ارز پارسایی خستہ ام 


رھنما و رھنوردم رھزن است 

آنچھ می سوزم بە سانش گلخن است 
آنکە می دائم جھائش میھن است 
خستہ امء از باوفایی خست اما 


طایر بربسته کیھان خود ۱ : 
زادۂ آزادی و زندائدخود ۱ 
زیور خودہ قیمت ارزان خود 


ْ_ خسنته ام؛ از بی وابی ٠‏ خستہ ام 
۱ ۹"( 
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و ہے ہے م یت ھٹ مہ و ریس سسجت 
از فغان خندہ ھای خویشتن 

از صداق ہی صدای خویشتن 

از سر بی سر پناہ خویشتن 

در پناہ اشك و آھم خست ام ؛ 

خستہ ام از پادشاھی خستہ ام! 


فیض سفر ْ 
شاعر فیض سفر ۷ نومبر سال ۱۹۶۵ در شھر کولاب استان کولاب واقع ۔ 
در جنوب تاجیکستان در خاندان شاعر عشور سفر بے دنیا اآصدہ است . 
تحصیلات اہتدایی خود را در شھر کولاب بە پایان رسائیدہ به دائشگاہ دولتی 
تاجیکستان (واقع در شھر دوشنہە) در بخش زہانھای شرق قبولی گرفت؛ در 
سال ۰ بعد ختم دانشگاہ بە زادگامش برگشت و بحیث استاد زہان عربی 
در مکتب زادگاهش ایفای وظیفه کرد. فعلا استاد دانشگاہ دولتی به نام اہو 
عبدالله رودکی شھر کولاب است . اشعار او مدام در روزنامه و مجله ھاىی 
جمھوری بە طبع رسیدہ اند. او خیالات رنگین: سخن آرای گوارا و نگاہ ہی 
آلایش عاشقائه و شاعرانہ دارد او اشعار خود را در قوالب صروض سنتی 
می افریند. 
مجموعہ "کسب پدر" نموئە بھترین اشعار او را در ہر می گیرد : 


ھر صفحه ای برای قلم جانماز بود 


در شعر ھم عبادت دلبر نمودہ ایم 
دائندۂ کلام خداوند پی ہرد 


جز ہر خدای عاشق دیگر نبودہ ایم 
شمار ملت ماھم نمی بیند فزوئی را 
شمسار مسلت مسا مسم تسمی پسیند ضزوتی را 
اکسر ایسزد نگسیرد رہ کشاکشہس۹8ای خسویرا 


کی 
.سٹیٹس سس سس ...سس سس 


نظری بە اشعار بعضی از شعرای معاصر تاجیک 





گلستائی کە در وصفش زبان بود نایّوان شد خار 

ہہ عسیب غضیر مسی بسیٹئیم خساری و زبسوئی را 
بسرونازسرزکە خویش است وکە‌درویش‌ازما پرس؛ 

چسرا کے خسوب مسی دانسیم اوضساع بسرونی را 
شراب تلخ صوفی می نہودہ حرف ربانیستء 

سسواد مسی شنساسی نسیست سساقی کفنونی را 
پیاپی بادہ می نوشدغزل در وصف می خواند 

کە گویاخوب می فھمد غزلھای جنونی را 
درون سی دل داردز غمھسای جھان سوزش ۱ 

نمی دائم کجا سازم ضم و سسوز درونی را 
صحرای بختگرچے پراز خار دید ایم 

کسردیم وانسمود کے گ۔سززار دیسدہ اسم 
وز بسابِ عشسق یسار سسخن گسفتہ ایسم اگ 

جساتھا بے زور نسفس گرفتسار دیسدہ اسم 
جسزخسویش بس کے مسادیگران خوائدہایم بد 

بیگسالە را ز خسویش دل آزار دیسدہ ایسم 
انرم تج اہ اہم 

صمری بے دھسر محثر و بازار دیسدہ ایسم 
کسردیم آرزو و هوسپہای بیشمسار 

مسا خسوابھسا بے دیسدہ بسیدار دیسصلدہ ایسم 


فسرآن کے تسدر یساری را دنسدادلد گمسان دارم کے خسواری را نسدائنسد 
شسود صیساد روزی صسید بسازی اگسر بسساز, شکساربرا نسدائىے, 
کسسی دلشاد گسردد از برارم آهسا بسی بہسراری را نسلدائےد 
چسرا مسن دوست دارم آہمسیرا ىٌامتجو سرن اتلاہت 
کہ مسسیگوید کے در راہ مصحبت دل سایبلسی قسراری را نسدائسد؟ 
تع سر(ھ‌ ات ْہجحو سای ہمد 

. ١ : ۱ 
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لعل جوبە میرزا حسن 

”شاعر لعل جوبە میرزا حسن ماہ ناومبر سال ۱۹۵۱ میلادی در درے 
بر مو سم سس یس جب عو 
بد خشان واقع در شرق تاجیکستان است. 

لعل جوبە سال ۱۹۷۳ دانشگاہ آموزگاری شھر دوشنبی را ختم کردہ 
چون استاد زہان و ادبیات در مکتب رقم ۵۸ ایفای وظیفه می کندہ او از سال 
۶ اب این طرف شعر می گوید. در این مدت شعرھای او در روزنامھای 
“بدخشان ساویتی' 'جوانان تاجیکستان" 'آموزگار" : 'ادبیات وصنعت' 'بہ ظبع ۱ 
رسیدہ اند نخستین مجموعۂ اشعار او ' روزبھار" است. 

اشعار لعل جوبە بیان گر طہیعت سحر انگیز دلربای زادگاہ او 
بدخشاناند : 

بے زیر شعلۂه مه شام گاھان نھادہ قله سر در چادر خواب 


بے تارش پارۂ ابر سساھی نھسان سسازد نگاہ گرم مھتاب 


ژوزبھار 

در محفل ودر خندۂگل ھای بھار 

آھنگ طرب ناک سراب است نوائن 

گل باغ سروریست چو دنیای جوائی 
چون تیر وکمان کوہ و کمر ساختہ رنگین 
ین روز چه روزیست: 


فیروز بھاریست 


بلبل شوریدہ در غنجہ نھانی 


با تار دل خویش ھمی خواند ترانه 
باخندۂ گل بشکند ارمان بھاری 
از بعد بسا قصۂ شپرین شہانە 


این روز چھ روزیست, 


نظری بە اشعار بعضی از شعرای معاصر تاجیک 





فیروز بھاریست 


دمساز گلی تا به سحر دانه شہنم 

در صبح صفا سوی فلک رخت کشد باز 
در دیدۂ خورشید کند خائهٔ خلوت 
چون بوی گلی سوی ھوی تخت کشد باز 
این روز چھ روزیستء 

فیروز بھاریست. 

بس در کف هر خندۂٴ خورشید بھاری 
ریزند هھمهہ شوشۂہ شیرازہ بامت 

در برگ گل تازۂ پندار تجلی 

ہا شہنم اندیشہ کشم شعر بە نامت 

این روز چه روزیست؛: 


فیروز بھاریست 


امواج دمان میپرد از صخرۂ این رود 

در دامن هر موجة او ہوی بھار است. 

کان میرود امروز بە ہر کوی و بە هر جوی؛ 
نوشید بہویید که پیغام بھار است: 

این روز چه روزیست؛ 


فیروز بھاریست 


د یہ ۱ 7 

بھ زیر شعله مه شامگاھان ۱ 

نھادہ قله سر در چادر خواب 

به تارش پارۂ ابر سیاھی 

نھان سازد نگاہ گرم مھتاب 7 
اھر ٣‏ 
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مسج وٗاججىهً1سبے 
ز قلبش شر شرہ ریزد بە پایان 

رسد گردی ز دریا تا به خورشید 

بە تار خارہ سنگ کوہ پیچد 

تو گوبی موج چون دستار اسپید 

بە مشت خویش کوبد باد سردی 

بە روش با هزاران آہ و غلفل 

بە فرقش ماہ میریزد غبارش 

بەگردش پیچتاہی خوردہ دریا 7 


بھاران جنگ دارد با زمستان 
زپای ترمھا سر میکشد گل 


خراشد با ستیغش سینه ابر 
سحرگه قله تا دامان مھتاب 
چراغان میشود از شعله ماہ 
سحر دیھم بە زی پردۂ ماہ 


غزل 

گر دل مسراز سسینە بسرون میکنی بکن ‏ با زور عشق خویش جنون میکنی؛ بکن 
دیسلدم کے لالہ داغ جسدایسی بسە دل نھاد تلم چو لالہ فرت٭هٔ خون میکنی؛ بکن 
بسار فسراق مسیکشم ای سسنگدل شسنو ایسن ہار را اگگر تو فزون میکنی: بکن 


شسےع وفساست مسونس من در دل شبان آسرا خموش گر تو کننون میکنی؛ بکن 


گسر صسبح جسام لالہ ز شبنم نسمود پسر در دیدہ ام سرشك٠تو‏ خون نی کن 
بنیساد گشستہ کاخ وفا با ستوٴن عشق گر با سپ تو میل ستون فیکني؛ بکن 


.وو ہی نسوزد ایسان سن آن گاہ عشق گر تو نگون میکنی؛ ہکن 
نٌ ۱ 


ہجچىمسموس جس سب>ىيسمنح‪ىًٌيًسپًًٔىتًسج٘ج٭جبهھسچجھھہجھصطچےپہِتِيهْةْهہیستہ 


نظری بە اشعار بعضی از شعرای معاصر تاجیک 





شاعر مظفر سغد زاد سال ۰ ود ديە نیکنات ناحیة پنجکنت استان 
خجند واقع در شمال تاجیکستان بە دنیا آمدہ است. او سال ۱۹۷۲ دانشگاہ 
سر پھسین ھی سی شور سی سرت مت تی مہ ا 
انصاری زادگاھش کار میکند. 

اشعار مظفر در بسیاری از مجله و روزنامه ھای جمھوری بە طہع ‏ 
رسیدہ اند. این چتین بعضی از اشعارش در مجموعه ھاى دسته جمعی "رشتهہ 
بارانگ ۷ ترر ۴" سری تو آپ ایدتَفبَ فد ان افمارہمەراد ھانگز 
عشق و محبت: مھر وطن و تجسم گر دیار کھسار خوش منظر او می باشد: 


در لب رودھای کوھستان 
بادل پر سرور می گردم 

در دل من تران دریا 

از غم و غصہ دور می گردم 
می براید چو افتاب از کوہ 
در دلم آفتاب می رخشد 
ھمچو گل ماھیھای زریئی 
در نظر موج آب می رخشد 


عاقبت رفتە و بە جو ریزد 
ھمچو آوای کبک خوش خوانی, 
از دل من ترائه می خیزد 


من و دریا 
. نشینم درلب دریای کوھی 
ہینم روڑھای رفته ام را, 





۷٣ 
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ہبینم چین وآژنگ جبینم ۰ 
من از اژنك و چین روی دریا 


دل دریا براہر ہا دل من 
دل او سنگ ساحل را رباید 
دل من می رہباید یار نیکو 


من از پستی بلندی ھا ہجویم 
ولی دریا بە پستیھا روان است 
سرود او اگر فریاد آب است 
سرود من ھمه فریاد جان است 


ترا بار دیگر دریاہم ای گل 
فدای چشم ھای پر خمارت 
به جلوہ آب کردی پیکر من 
تبسم در لبانت موج بر موج 
خال رگو رگ در ضران 


ترامی جستم از آواز بلبل 

ترا از اسمان پر ستارہ 

ولی دریافتم باری ز تقدیر 

ترادر این جھان بیکنارہ 

ترا دریافته شاداب ھست 

واز هر يك نگاھت مست بی یاد 
ولی ناگە برفتی از بر من 

درون سینە ام فریاد فریاد 


0ے مہم بر سب ےت 


نظری بە اشعار بعضی از شعرای معاصر تاجیک 





نابز کرد لام ان گا 

همه عالم بە دستت می سپارم 
اگر خواھی: دل و جائم برایت 
ھمان چشمان مستت می سپارم 


محمد یوسف دوران زاد 

شاعر محمد یوسف دوران زاد سال ۱۹۶۳ در دیه آخوند ناحیۂة در بند 
جمھوری تاجیکستان چشم بے دنیاگشاد. تحصیلات خود را در رشتہ 
اقتصادیات بازرگانی دانشگاہ دولتی تاجیکستان فرا گرفتہء در حال حاضر 
مشغول در امور بازرگانی است. 

دوران زاد اکثر اشعار خود را در قالب شعر نو یا خود شعر آزاد ایجاد 
میکند؛ اگرچه اشعار نوشته او در وزنھای سنتی ھم کم نیست. اشعار محمد 
یوسف بیانگر دل آگاہ وگواہ محبت و عشق صمیمی شاعر نسبت بە وطن و 
مردم اویند: 

مرادرسینه تنھارازمن نیست در آن ب۔اشد تمسام راز دنسیا 


دمسی گر گوش بدھم بر دل خویش سسراپسا بشسنوم آواز دنلیا 


مادر... 


دوشنبی؛ ای دوشنہی 

مادر سبزینە سبزینە پوش من 

نبیند درد را اصلا سر سہزت 

نماند از تپیدن ھیچ گە نبضت 

دوشنبی: ای دوشنبی 7 

مادر من 

مادر او ۱ 

مادر صدھا ھزاران قھرمان مادر 

وای مادر اندر مر دان بی مادر ۱ 
یں و >2 ۱۲۷ 
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...یی ٌ۔,۔,. ے.۔_ے۔۔ ٤‏ سس سٹیٹس 
تراکی ماہە وروزت ھست؟ 

تولد میکئی هر ساعتی صد بار 
تولد میکنی نکرار با تکرار 

تو پیریرا نمیدانی 

ز بس از طفل سیریرا نمیدانی 

اگر چه پیر گردیدیم 

ھمچون کودک شیر خوار 

نمی خواھیم زآغوشت رھابی را 
جداہی را 

بھشت جاودان ماست 

دور دامن سبز تو, 

ای مادں 

تولد میکنی هر ساعتی صد بار 

تولد میکنی تکرار با تکرار 

که این را زمرہای گمرہ نمی خواھند 
ہە ھر جابی دھند آواز 

کو امروز یا فردا 

رود ناگە سر فرزند 

تمنایم ایا مادر 

تولد کن بە قصد این گمرہ 

کسی تا در کنارت غیر فرزندت نیاہد رہ ... 
دوشنبی, ای دوشنبی 

مادر سبزینہ سبزینہ پوش من 

نبینی درد و داغ کود کانت را 

نبیند کودک تو درد و داغت را 


۱ ‌'۸ 


نظری بە اشعار ہبعضی از شعرای معاصر تاجیک 





دل من خود بود شش قطعه دھر 


دل من خودبود شش تقطعۂ دھر 


مرادر سینە تنٹھاراز صن شیست 


دسی گر گوش بدھم بر دل خویش 


گی باشد دلم جان باز بیکار 


امسسانی دارم ر شب و‌ روز 


بہند او کے در يك گسوشہ مسردم 
ہے سان کشتة پسامال بسیکس 


دلاسہن صحچو دنیسای گشاد است 


چسو در روی زمسین در مسزرغع آن 


دل من خسود بسود شش تطعۂُ دھر 
ولی از کشتنگسائش بحساد آرم 


دل مسن خسود بسود شش تطعۂ دھر 
تپٹہسای دل خسلق جھسات را 


دل کھوچک درون سسینەہ خواب است 
چو رود قطعه ھا در پیچ و تاب است 


در آن بساشد تمسام راز دنسیا 


سسراپسا ہشسسلنوم آواز دنسیا 


نگے بسانی کندازنیکوازید 


حسقیروگشے و پیحسسال گشسته 
زدست نساحق پسامال گشستہ 


ورا عست آسمسان ورمسےاہ واندجم 
نسمو یسساہد بھساران دانے گدم 


نسدیدم گسر چے پیکار گسذشتہ 


دلا نمی شودعسربار کشستهہ 


ف4حمیشہ مسیکتم در سسینەه احساس 


رو رر رک .تج 


۹ 


محمد اسماعیل اکبر ' 


سھم افغانستان دراقبال شناسی 


چنانچه می دانیم آشنایی با علامه اقبال در افغانستان توأم باشعر ھایش 
بە افغانستان از طریق چاپ و نشر اشعار فارسی آن بزرگوار و ھمچنین از 
طریق اشخاصی کە در هند آن زمان از محضر او کسب فیض نمودہ اند آغاز 
شدہ و بنا ہر جذاہیت و مساعدت فضای فرھنگی افغانستان گسترش یافتہ 
است. این آشنایی و تأثیر پذیری از علامه اقبال بطور محیرالعقولی گستردہ 
بود. نە تٹھا درمیان حلقات ادبی؛ بلکه درمیان علمای دینی, مراجع طریقت: 
عرفان و تصوف و تمام منورین افغانستان او را بە یک چھرۂ مأنئوس خودی؛ 
مؤثر و محرک تبدیل کردہ است . من مطلب را از خاطرات و یادداشت ھای 
شخصی خودم آغاز می کنم تا تصوری ولو مختصر و مخدود نفوذ و تأثیر 
اقہال در افغانستان درمیان مردم حاصل گردد. 

١‏ - در سال ھای ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ من در جریان گشت و گذرھایی بە 
گوشه وکنار کشور بە محلاتی از ولایت تخار افغانستان سفز کردم این محل 
که ماورای کوکچە را در بر میگرفت شامل ولسوالی ھای رستاق؛ چاہ آب 
ینگی قلعہ و دشت قلعہ بود. من کمترہ کتابخانً شخصی را دیدم کە در انھا 
کلیات یا مجموعۂ جداگائ اشعار اقبال موجود نباشد. مرحوم حاجی عین - ۱ 


۱ محقق و پژرمشگر افغان . 


سھم افغانستان در اقبال شناسی 


الدین عیئی از فضلای چاہ آب و مرحوم میرزا محمد ابراھیم تقصیر از شعرای 
رستاق از مقلدین و پیروان اقبال در ادب و سخن بودند: در محافل ادہی کە بە 
اشتراک شعراء فضلاء علمایى دین و حتی ریش سفیدان و متنفذین صورت 
میگرفت: از قدما بیدل و از معاصرین اقبال ھمیشه مطرح بودہ و محتوای 
فکری و بدایع آثار ایشان مورد بحث قرار می گرفت. آقای سلطان وکیل کریم 
الله خانء میرزا غلام محمد خان: محمد علی خان کە یک دکاندار و بزاز 
محلی بود: بسانکات و اشعار از اقبال نقل می کردند و قطعات مکملی از اورا 
حفظ داشتند . در سالھای اخیر در شھر مزار شریف من شرف مصاحبت عالم 
و فاضل گوشہە گیر افغانستان مولوی صالح محمد فطرت را داشتم. موصوف 
دەھا سال بحیث مدرس در دارالعلوم دینی اسدیة مزار شریف وظیفه داشته 
است. تمام افکار ؛ اظھارات و صحبت ھای خود را ہا استفادہ از اشعار و اقوال 
علامه اقبال تقویت می ئمود و زینت می بخشید. نباید فراموش کنم کە اولین 
مشوق شخصی من بە مطالعةُ آثار اقبال مولوی عبدالرزاق ترکمن بود کە سابقه 
پیشتر از ٹیم قرن مدرسی در ولایات شمال کشور دارند. ھمچنان من با 
ارادتمندان حلقة ادبی و عرفانی عارف شھیر معاصر افغانستان غلام مسرور 
دھقان کاہلی صحبت ھا و دیدار ھایی داشته ام کە از جانب او ہا اندیشهہ ھای 
اقبال آشنایی یافته بودند. این تأثیرات در زبان محتواء عواطف و جذہات 
اشعار عارف موصوف افغائی بیشتر مجسم است ہایاد آوری این خاطرات 
می خواستم بە یک نکته اساسی اشارہ کنم کە نباید از اینکە در افغانستان آثار و 
تحقیقات زیاد دربارۂ علامة ما به نشر ئرسیدہ است: بە این نتیجه رسید کھ 
تأثیر اقبال در آنجا محدود ہودہ ھمچئین بە این خصیصۂ فرھنگی افغان ھا 
توجە دھم کە آنان ھنوز فیض صحبت زندہ را از آشار قلمی برجستہ تر : 
می دارند و از قرائت باؤجد و حال و اظھار نظرھای عارفانه و حکیمانە دربارۂ 
آٹھا بیشٹر مستفیض می گردیدند تا از طریق کتب و رسالات . ہلافاصلءه باید 
نکته سومی را نیز ذکر کنم و ان برجستگی مشرب عرفانی اقبال است کە در 
افغانستان آن زمان زندہہ پویا و جوشان بودہ است: من بسا از صوفیان طریق: 
۳۱ 





دائش ۵۶-۷ 


میییمسٰحسس+ه یپ ت0٥6ش۵‏ و چٹ ھ ‏ رج چچش_ش ےہ ہے ہے ہے .ہم ۔۔۔ سے ےے سے ےس می وس ہے 
علمای دین و مردم عامی را دیدہ ام کە بە قرائت شعر: ۱ 
ای غنچڈ خوابیدہ چو نرگس نگران خيیز کاشانڈمارفت بے تاراج غصان خیز 

گریست> اند در زندان پلچرخی باامیر محمد ولی از ریش سفیدان تخار 
و جمشید خان شعلە از فضلای آن ولایت ھمصحبتی ھایی دست داد. این دو 
شخصیت بسا از اشعار اقبال را بە حافظه داشتند و با زمسزمۂ آٹھامحظوظ 
می ‌شدند. میر محمد ولی دعائيه مشھور اقبال : 

ارب درون سینە دل, باخبربدہ 

راہا وجد و حال خاصی زمزمه می کردکه شور انگیز بود. 

۲ جبه های انقلابی افکار اقبال درمیان شعرای انقلابی حتی 
چپی‌ھای افغانستان تأثیرات ژرف داشت. یکی از زندانیان سیاسی تندرو 
حاشیۂ دفاعیڈ خود را با این اشعار انقلابی مزین ساخته بود کە المکاس 
گستردہای در حلقات سیاسی داشت . 
ہسرکے حسق باشد چوجان اندرتنش خسم نگسردہ پسیش بساطل گردنش 
درجھسان نستوان اگر مسردائہ زیست مچو مسردان جان سپردن زندگیست 

واین تأثیر پذیری از اقبال حتی از زمان مشروطہ خواھان مشھور است. 
ھمچنان اشعار: 

خواجہ از خون رگ مزدور سازد لعل ناب 
از جفای دھخدایان کشت دفقانان خراب 
انقلاب: انقلاب ای انقلاب 7 
ساحل افتادہ گفت: گرچە بسی زیستم...۔ 
خدا ان ملتی را سروری داد 6 
آبای زندگانی چاک تاکی -7 
مذھب زندہ دلان خواب پریشانی نیستٹ کر 
وصدھا اشعار دیگر در اکٹر میتینگ ھا و تظاھرات و اجتماعات سیاسی 
گروہ ھای انقلابی قرائت و استقبال می گردید. در اینجا نیز باید نکتە ای علاوہ 


کرد کە این انقلابیون و سیاسی ھا اشعار اقبال را مطابق افکار خود تعبیر و 
۲ ۱ 
۳ 2ھ بسپبسہمج شس ےج رج سث ہت 


سھهم افغانستان در اقبال شناسی 





تفسیر می کردند و بە گفتهُ مولانای بزرگ هر یک بە ظن خود یار او شدہ بودند. 
در ھنگام کودتای داودخان برای مبارزہ با خوشہینی سادہ اندیشانه 

روشنفکران و مردم در میان شعرای تخارو ہبدخشان مشاعرہای بە اقتفای غزل 

معروف علامه اقبال : 

لاله ایسن چمن آغشت رنگ است ھنوز سپر از دست میندازکه جنگ است نوز 
بە راہ انداخته شد کە بە حدود سی پارچە شدہ بود متأسفانه من امروز 

چیزی از آٹھا بە حافظە ندارم. 

۳ تأثیرات اقبال در مطبوعات رسمی افضانستان از زمان سراج 
الاخبار دیدہ می شود خصوصاً محمود طرزی اکثر سرمقاله ھای این نشریە را 
بااشعار زیا و متین اقبال مزین می ساخت از جملە مقاله مشھور :عروۃ الوثتی 
ہا این مصرع حضرت اقبال شروع شدہ است : 

یراو ری مرمس رات 

قرار معلوم اولین رسالہ-دربارۂ شرح حال و اندیشه های اقبال از طرف 
شاھزادہ احمد علی درائی در مجله کابل سال ۱۳۱۱ نشر شدہ است. میگویند 
این شخص در مدت اقامتش در ھند از محضر علامه اقبالء فیض فراوان ہردہ 


است . 

گزارش چریان سفر اقبال ہە افغانستان ہا اشعار و مقالات استقباليه از 
جائب قاری عبدالله ملک الشعراء عبدالعلی مستغنی ء جیلانی اعظمی : 
سرور صہاء سرور گویا اعتمادی در رسالەای نشر شدہ و اشعار اقبال ذرہارۂ 
افغانستان و تأثیرات او از جر پان سفر به زیارت آرامگاہ ظھیرالدین محمد باہر 
در کاہل ء مزارات غزنە و قندھار در رسالەای در کابل چاپ شدہ کە حتماً در 
دسترس محققین قرار گرفته است . 

شعرای افغانستان از جملە استاد خلیل الله ححلیلی قصاید تطمات و 
غزلیات پر شوری درہارۂ شخصیت و افکار علامہ بە نشر رسائدہ اند. 

استاد غلام حسن مجددی مقالاتی در مجله ادب ج وو دربارۂ 
ُ اندیٔشه ھای اقبال بە نشر رساندہ انل 


میں ۔ 





۳۳٢ 


دائش ۵۶-۵۷ 
ےت می تہ حر یکہصججپھمسش٥ےصحةیت‏ 

مرحوم عبدالھادی داودی اشعار اردوی اقبال را بە فارسی ترجمەه ؤ در 
کاہل نشر نمودہ ہودند کە سرور گویا نیز قبلاً بە صورت پراکندہ بە این مھم 
اقدام نمودہ بودہ است . 

ضیا قاری زادہ شاعر برجسته معاصرء فرزند ملک الشعرا قاری عبدالله 
یک رساله پروفیسور احمد آتش محقق ترکی دربارۂ علامہ را ترجمه و بە 
چاپ رساندہ اند. ۱ 

نویسندۂ محقق و ژورنالیست برجستہ افغان محمد قدیر ترہ کی دربارؤ _ 
جاویدنامه مفاله پرمحتوابی بە نشر رساندہ اند. ۱ 

استاد بھاءالدین مجروح پروفیسور فلسفه جوانب فلسفی افکار اقبال 
را در چند مقاله توضیح نمودہ اند۔ شاعر فقیر و متصوف افغانستان مولوی 
خال محمد خستە کە مدتی رادر ھند مھاجر ہودہ اند با علامه اقبال محشور و 
همصحبت ہودہ و در اشعار و افکارشان تأثیرات اقبال ہسیار بارزبودہ. 
موصوف رسالہای ہە نام :بندۂ؟ خاص خدا۔۔ ۱۳۵۷ ٭ن کهە مادۂ تاریخ وفات 
علامه نیز ھست: نوشتہ اند کە متأسفانه اقبال چاپ ئیافتہ و در آرشیف ملی 
افغانستان محفوظ است . 

رسالەای تحت عنوان معنی عشق از نظر اقبال بقلم دکتر روان فرھادی 
چاپ شدہ است . ھمچنان نموئه ھای اشعار علامه اقبال در نصاب تعلیمی 
مضامین قرائت فارسی بعد از صنف چھارم الی دورۂ تحصیلات عالی زبان و 
ادبیات در افغانستان شامل و معمول بود و ازین طریق اھل معارف باذوق؛ 
مشرب و تفکر موصوف آشنامی شدند. 

در شمارۂ ششم جدی سال ۱۳۶۹ اخہار ھفته در مقالەای تحت عنوان 
وفرھنگ ہاید سیاست را تلطیف کندہ در شمارہ ۱۷ اسد سال ۱۳۷۰ انیس 
تحت عنوان وموقعیت تاریخی و مسٹئولیت ادہی مام بحثی مہتنی براینکه 
انقلاب فکری واقعی در زہان فارسی از اقبال آغاز می شود از طرف ایئجائب 
طرح و در مطبوعات و محافل پیگیری گردید کە بعداً در جریدۂ ئد ای اسلام 
در شھر مزار شریف نیز انمکاس یافت وحتی تا حال در ہین شعراو 
۳۴ 





سھم افغانستان در اقبال شناسی _ 


نویسندگان این بحث ادامه دارد. 

باآئکە بە لسبت وجود سیاست ھای نامساعد و مشکلات طبع و نش 
آثار مطبوع زیاد درہارۂ اقبال ء چاپ نشدہ اما تأثیرات او درمیان اھل عرفان و 
ادب؛ علمای دینی: سیاسیون: روشنفکران و دیگر بخش ھای آگاہ جامعہ 
افغانی ہسیار گستردہ بودہ و اورا بہ یک چھرۂ کاملا خودی تبدیل کردہ است . 

یک نکته دیگر کە شاید چندان مھم بە نظر یاید ولی براشاعه و تأثیر 
اندیشه ھای او نفوذ وسیع داشتہ است ساختن آھنگ ھا برای اشعار اقبال از 
جانب موسیقی دائان افغانی ہودہ است کە این پارچهە ھا رامن بە خاطر دارم : 
(برخیز که آدم را هنگام نمود آمدم 

و‌ 
(گشادہ روز خوش و ناخوش زمانه گذرہ 
از ضیاء قاری زادہ ہا تخلص ھنری کہوتر 
دبہ بحر رفتم وگفتم بە موج بیتابی؛ 
و‌ 
(صورت نپرستم من بتخانه شکستم من 
از دکتر صادق فطرت اشناس 
(بیاکە تازہ نوامی تراود از رگ تارہ 
از مسحور جمال 
(جائم در آویخت باجویبارانہ 
'ز وحید قاسمی 

وناقه سیارمنء 
۱ و دہ ھا اھنگ دیگر. ۱ 

۴- اما عمدہ ترین هم آواز اقبال و ادامه دهندٰه راہ او در طریق احیایٰ 
تفکر دینی در اسلام در افغانستان علامه اسٹاد صلاح الدپن سلجوقی است . 
چنانچة می دائیم در زندگی امة اقبال کە بە ھمت فرزند فرزانه شُان نشسر . 
۱ گسزدیدہ از ممصحبتی های اقبال بافونسل افشالی در ہمبئی و دھلی 
۱ ۱ ۴۲ ۵ے . 
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صحبت ابی رفتہ. این قونسل: ھمانا صلاح الدین سلجوقی است . علامہ 
سلجوقی در خط فکری اقبال و در جھت تفصیل مطالبی کە از جانب علامہ 
اقبال بە اجمال یاد آوری شدہ آثار ارزشمندی بە نشر رساندہ اند.کتاب پرارج 
تجلی خدادر آفاق وانفس. ادامہ و تکمیل احیاء تفکر دینی در اسلام یک اثر 
ہرجستە است. مقدمەای بر علم اخلاق: تفصیل اسرار خودی و رموز بیخودی 
بامراجعە بە تمام تاریخ حکمت و عرفان علی الخصوص در تمدن اسلامی 
می باشد. کتاب جبیرہ یک اثر ابتکاری در جھت توضیح ؛ تکوین عالم امکانو 
تکامل جامعة بشری است کە با دیدگاہ قرآئی تشریح شدہ است . تقویم انسان 
ادامه این کتاب است درہارۂ مقام انسان و نقش اعتقاد در کمال یاہی او و 
ھمچنین جستجوی یک بنیان گستردہ و قویم تفکر دینی . رسالات گوشەای از 
پیغام نو که در ذیل ترجمة محمد×ص در شیرخوارگی و خرد سالی چہاپ 
شدہ. تفصیل اجتماعیات و سیاسیات اندیشة اقبال است کہ بامبانی حکمی و 
عرفانی تقویت گردیدہ است : و کتب نگاھی بە زیبایی: افکار شاعر و نقد بیدل 
ادامه و تکمیل نظر علامہ اقبال در زمینهُ احیاء و انکشاف ادب و ھنر در جوامع 
اسلامی می باشد و بالاخرہکتاب افسانۂٔ فردا موضعگیری اعتقادی و فرھنگی 
اسلامی است در براہر جھانی شدن تمدن اقتصاد علمء تکنولوژی و فرھنگ 
معاصر. یعنی می خواھم ہگویم کە لب افکار علامه اقبال دربارۂ ضرورت 
احیای تفکر دینی, تقویة سلوک و تھذیب اسلام احیای شخصیت دینی و بعد 
دلیرانه اخذ و جذب تمدن براین مہادی و مبائی قویم ء آن طوری که بە صورت 
تفصیلی و منسجم در آثار علامہ سلجو قی اشاعه یافتہ من اطلاع ندازم کە 
درجای دیگری چنان پیگیرانە تعقیب شدہ باشد کے متأسفانه ھم در 
افغانستان ھم در او منا کر ساف زا مورد توجه قرار گیرد. 
واما عرایضی کە خودم میخواھم علاوہ کنم ای ین است: حرکات سیاسی 
کردارگرایانه و تسلط دیدگاہ ھای مہتنی برمنافع تنگ نظرانۂ سیاسی باعث بە 
فراموشی سپردہ شدن بعضی از جنبە ھای اساسی فکر اقبال گردیدہ است کەھ 


بابد بە انھا عمیقاً توجہە گردد. . چنانچه شاھد ھستند امروز در افغانستان تلاش 


۱ ٦ ۶۔_‎ 


سھم افغانستان در اقبال شناسی 





عظیم تاریخی در جریان است: متأسفانه مطبوعات ظاھربین : منفی باف 
دنیای معاصر چھرۂ تاریکی ازین توفان عظیم تاریخی ارائه می کنند . این 
مردمی که نقش قاطع در ازھم پاشی امپراتوری شوروی ایفا کردند اسروز 
دریافته اند کە پیکر پریدہ شدۂ امت اسلامی در اسیای میانه باون ایجاد یک 
نظام باثبات: دور اندیش و ھدفمند در افغائستان احیا نمی گردد و آنھا بە طور 
کامل بە شخصیت خود دست نمی یاہندہ انھا باصدھا رشته علایق با ملل 
مسلمان منطقه ازنیم قارہ گرفتە تا ایران و ترکیە پیوند داشته اند اسا اسروز 
مراجع سیاسی و فرھنگی دول مسلمان بە افغانستان و آسیای میانه یعنی 
جوشان ترین کائون تمدن اسلامی در طول تاریخ ؛ خاستگاہ امام بخاری ھاء 
امام سغدی ھا امام ما تریدی ھا و صدھا افتخار دیگر عالم انسانیت و جوامع 
اسلامی توجه شایسته ندارند. منظور من البته مداخله سیاسی درین کشور ھا 
ٹیست . احیای علایق دینی و فرھنگی است . مجامع دینی ترکیە با ایجاد چند 
مکتب در افغانستان و آسیای میائە دور نمای خوبی از روابط خودبااین 
کشورھا ترسیم کردہ اند. آیا ایران و پاکستان در کنار درگیری ھا و مصروفیت 
ھاى گستردہ شان در منطقہء نمی توانند بە چئین اقداماتی کە جبه آشکاں 
مؤثر و مثبت دارد متشہث گردند؟ آیا حلقات فرھنگی این کشور ھا ہا ایجاد 
مراکزی برای مطالعة وجوھات مشترک تاریخی عقیدتی و فرھنگی ئمی توائند 
ہسا از گرہ ھا و معضلات را ہاز کنند؟ بطور مشال اگر اندکی توجه رابه 
گستردگی تاریخی و جغرافیابی طریقة شریفه نقشہندیه نماییم بە احیای یک 
سلطنت معنوی از دھلی گرفتہ تا اوش و سمرقند یاری نکردہ ایم؟ 

آیا احیای حلقات بیدلی؛ انگشت گذاشتن ہە یک نقطه حساس 
اعتقادی: ذوقی و ادہی مشترک نیست؟ ما می توائیم از اندیشہ ھای علامەاقبال 
در راہ احیاء و التیام این روابط و سیعاً بھرہ بگیریم طرٰیْقَةُ شریفة نقشبندیه کەہ' 
متعالی ترین نحله معرفت اسلامی در تجسم و تمثیل متوسط ہوذن دین اسلام 
در رابطە بە معنویت و مادیت: فردیت و جمعیت است: بیان معاصر خود رادر 
ٴ اندیشه های اقبال یافته است . اسرار خودی و رموز بیخودیء تأکید اقسال 





سج 


ۂ'ك)_ 
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برخلوت و اعتزال آگاهانه کراری وزیرکی اززش وقت را دریافتن و تمرکز 
همه قوای باطنی برامر لازم بە نظر من تفصیل ھمان مقولات سفر در وطن : 
خلوت در انجمن : ھوش دردم و نظر بر قدم است و این افکار وقتی بە ثمر 
می رسند که با این نھاد عمیقاً اعتقادی پروردہ شدہ در طول تاریخ پیوند 
بیابند. امروز حرکت اسلامی در افعانستان از یکجانبگی صدمۂ زیاد می بیند 
این یکجانہگی را بە نظر ما جنبۂ عرفانی اندیشۂ اقال تکمیل می کند و 
می تواند حلقه وصل تمام اقوام مسلمان منطقه گردد, از تندی و خشونت 
بکاھد تعصبات راکم کند وحشت و ھراس را زاپل سازد و تبلیغات منفی 
راخنثی کند . بە این اہیات'توجه کنید در اسرار شریعت : 


آدمسسی السلر جھسان خیروشر کم شناسدانسفع خودرااز ضرر 
کس نداند زشت و خوب کار چیست جحچادۂ ھسموارون4ا عموار چیست 
گسر جھكان دانسد حسلالش از حسرام تساقیامت پہخته مساند ایسن نظ-٘ام 


اما اگر در ھمین جا توقف کنیم؛ ممکن است دین ہە ظاھر ہیئی؛ 
قشریت: جمود و تعصب بینجامد کە این بزرگترین خطر برای احیای مسلمین 
است: راہ چارہ حرکت بە سوی باطن است و آن توسط طریقت حاصل 


میگردد علامہ اقبال می فرمایند : 
پس طسریقت چیست ای والاصفضات؟ شسرع را دیسدن بے امعسساق حیات 
فساش مسی خسوافسی اگر اسرار دین .جسزبے اعصاق ضمیر خسود مسبین 
گسرنینی دیسن تنسو صجبوری است . این چنین دین از خدا مھجوری است 
آگاھان می دائند کە این اظھارات اقبال کاملا منطبق بائصّ و روح قرآنی 
اسٹ : 
تلقین و درس اھل نظر یک اشارت است گسفتم کنسایٹی و مکسرر نسمی کلم 
والسلام علی من اتٌبٍع الھدی ۔ 
ہد اد بر بد 
۳۸ 


عزت الله رکوعی ' 


آشنابی با آستانڈ حضرت علی بن موسی الرضا(ع) 


ھارون پسر دوم مھدی ملقب بە الرشید بە سال ۵ ھجری؛ فضل بن 
یحیی ہرمکی را از حکومت خراسان معزول و به جای او علی بن عیسی را ب٭ 
حکمرانی آنجا منصوب می کند. 

علی بن عیسی مرکز حکومت خود رادر شھر بلخ قرار می دھد و ظلم و 
ستم و تجاوز را یہ مردم خراسان پردامنە تر از حکام گذشتہ دنبال می نہ“ 
چنین است کە در زمان این حاکم جہار ء خطۂ خراسان بە رھبری دائع بن نک" 
سرزمین اشوب و ناآرامی و اعتراض می شود (فصل نام شمارہ ۱۳). هھارون 
در سال ۱۹۲ برای رفع غائله رافع و رسیدگی بھ تعدیات علی بن عیسی و 
جنگ ہا خوارج مشرق ایران باسپاھیان خویش عازم آن دیار می گردد لیکن در 
راہ ناخوشی براو راہ می یاہد و چون بە گرگان می رسد مرض شدت می کند: 
ری از آنجا با حال زار به توس می رود و مرگ او در جمادی الثانی سال ۹۳ا 
در این شھر اتفاق می افتد. بہ فرمان مأمون جسد ھارون را در کاخ حمید بن 
قحطبه کە بعدھا جسد مبارک حضرت رضا(ع) نیز در آنجا مدفون شلابه 
خاک می سپارند(١).‏ ۱ ۱ 


١‏ -بسرگرفتہ از: سسرزمینٴمساء سروری به تاریخ معماری اسران ء شھران : نشرکیھان؛ ثن+ 
۱ص ۳۴ سای ۹۹۶۹۹٦‏ ۹۹۹+ جک " 


دائش ۵۶-۵۷ 





در زمان خلافت مأمون علویان عراق نہضت شدیدی ایجاد می کنند. 
مأمون برای رفع این جٹبش و جلب نظر علویان و ایرائیان و تحکیم پایه ھای 
خلافت خود و شرعی نشان دادن آن از ارادت و عشق مردم خراسان سود 
می جوید و امام ھشتم(ع) را از مدینە بە خراسان دعوت می نماید. ابتدا 
حضرترضاوع: از دعوت مأمون سرباز می زند اما پس از اصرار فراوان کە با 
تھدید ھمراہ بود ان رامی پذیرد و با ھمراھان خود از طریق بصرہ و اھواز و 
فارس بە سوی زادگاہ زنادری ھجرت می نماید و در ادامة راہ بسر زمین فیروزہ 
(نیشاہور) در محله ای کە کوی قزوینی ھا نام داشت نزول اجلال می فرماید.- 

اما پس از ترک نیشاہور )٢(‏ و رسیدن بە مرو مأمون با شایستگی تمام از 
آن حضرت استقبال می کند و احترام و تجلیل برای ورود و اقامت آن حضرت 
در آن شھر بجا می آورد. حضرت رضا(ع) مدتی را نیز در مرو می گذرائد و 
سپس مأمون دختر خود را بە عقد او در می آورد و مقام ولایت عھدی را به 
معظم لە پیشنھاد میکند؛ حضرت باناخشنودی و ناراحتی ؛ ہرای مصالح 
اسلام آن امر را قبول می کند. این اعمال اگرچه مورد استقبال شیعیان قرار 
می گیرد لکن مقبول طبع پیروان سنت و جماعت فرار نمی گیرد و بھمین 
خاطر مأمون أن حضرت را در توس مسموم و بە شھادت می رساند و آنگاہ 
برای فریب مردم جنازۂ آن حضرت را بااحترام ھرچه بیشتر تشییع میکند و 
ان را بربالای سر ھارون بە خاک می سپارد. پس از این رخداد سناباد بە مشھا۔ 
الرضا شھرہ می شود و رفتە رفته از رونق و اعتہار شھر توس کاسته میگردد و 
مشھد الرضا به اعتبار می رسد. 


هد در فراز و نشیب 
اما این اعتبار و توسعه و رونق مدت زمائی بە طول نمی انجامدہ بدین 


معنی کہ بنای اولیه آرامگاہ آن ھشتمین اختر تابناک ہر اثر جھل و تعصب 
سبکنگین ترک )٣(‏ ویران می گردد: و دوبارہ بنا بە دستور محمود غزنوی وبە 
شمت سوری بن معت جان تازہ ای می گیرد(۴) و سپس در دورہ سلاجقهہ 
۰ 


آشنایی ہا آستانً حضرت علی بن موسی الرضا(ع) 


ساختمان مقبرہ بە دست غزان کە دردناک تر از حصملهُ مغول بود خراب 
رکفو سای وجب کین کیل پان مگ ور آنحشرت بن کر 
حدود سال ۶ ھجری, بە دست شخصی بە نام ابوالقاسم احمد بن علی - 
الملوی حسینی برپا می شود (۵)ء و چند سال بعد نیز ابوطاھر بن سعدالقمی 
وزیر سلطان سنچر گنبد باشکوھی بر رودی قبر آن حضرت بنا میکند(۶)؛ د 
زمرد ملک دختر سلطان محمود بن محمد سلجوقی ازارہ روضے را 
اکاشی‌ھای نفیس رنگی بە اشکال کوکبی و مسدس و مئمن می آراید و مجددا 
در زمان سلطنت محمد خوارزمشاہ شھری کە تمامی تحولات اجتماعی 4 
در مر سو موو سی لت 
کے ساب پودوو3س اوسرعی ضا ا 
خراببھابی نیز بە ساختمان بقعه واردگردد وئزدیک بە یک قرن بعد غازا خان 
(۷) بە تعمیر بقعه می پردازد و سپس بە فرمان برادرش سلطان اولجایتو؛ 
گنبدی مرتفع برشانە ھای دیوار حرم برہا میگردد(۸) وروی آن گنبد در سال 
۲ بە فرمان شاہ طھماسب اول زراندود می شود و دیری نمی گذرد که 
طلاجات مذکور بە وسیله سپاہ عبدالموٴمن اوزبک فرزند عبدالله خان ٹائی 
امیراوزبکان بە غارت می رود لکن این چپاول وغارت را شاہ عہاس اول بنابر 
نذری کە کردہ بود جبران می کند.۔(۹) 


این مجموعەکه یکی از باعظمت ترین اماکن مقدسۂً جھاٹ اسلام اس 
بحق موزہ ای است از آثارگوناگون فن معماری کە می توان آن را از نظرکٹاہٹ 
خطاطی و آیینڈکاری وگچ بری وکاشی کاری ونقاشی ومٹرنس ای وسایر 
رشتہ هاى هنری؛ زینتی ہر تارک معماری ایران و تاریخ هنر اسلامی بە شمإد' 


آورد. 


این ابئیة ہی نظیر در حال حاضر مشتمل ہر پنچج صحن بھ نامھای انقلاب 
و آزادی وامام وٴجمھوری وقدس؛و ھمچنین بتاھابی بە اسامی --<* گوھر 


٢۴ 
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شادہ مھمائسرای حضرتی؛ نقارہ خانه دارالسعادۃ, دارالاخلاص دارالولایة 
دارالشکں دارالسسلام ء دار الحضاظ؛ دارالسسرور: دارالذکر دارالزمد 
دارالسیادة حرم ضریح گنبد زراندود دومنارہ ہا روکش طلاء کتابخائه و 
موزہ مسجد بالاسر؛ غرفات دواشکوبە : و سقاخانە و گنبد اللھوردیخان و 
گنبد حاتم خانی و متعلقات دیگر می باشد. 

صحن انفلاب (عتیق یا عہاسی سابق)کە در جبھه شمال روضۂ مقدسه 
جای گرفتە بە شکل شمالی و جنوبی ساخته شدہ و برگرد خود چھار ایوان و 
غرفاتی را ہا ترکیب موزون و همآھنگ کنار یکدیگر جای دادہ کے در آن 
نشانەای از معماری زمان امیر علی شیر نوایی )٥١(‏ و مجموعه ای از 
ویژگیھای معماری قرن یازدھم ھجری قمری شکل گرفتە اند. 

در این صحن کە طول ان حدود ۱۰۴/۵۰متر و عرض آن بە ۶۴/۵۰ متر 
می رسد گذشتە از آنچه گفته شد و ھمچنین سه در ورودی و پنجرۂ بزرگی از 
ہرنز و فولاد: سقا خائە ای بنا شدہ معروف بە سقاخانه اسمعیل طلاپی . این 
۔ قماخانه دارای ساختمائی است با سقف گنبدی ہا ھشت دھانە ہربدنە و با 
پوششی از مطلا ء در داخل سقاخائه سنگاب یکپارچه ای بە ارتفاع ۱/۳۶ 
متروضخامت ۲۵ سانتیمتر و محیط ۶/۲۰ متر و دھانه ۱/۹۸ متر گذاردہ شدہ 
کە میگویند بە امر نادر شاہ ان را از ھرات آوردہ اند. 


ایوان شمالی که طول آن ۱۴/۸۰ متر و عرض آن ۸/۲۰ مٹر و ارتفاعش 
به ۲۲/۵۰ مٹر می رسد در زمرۂ بناھای دوران سلطئت شاہ عباس صفوی 
است لکن بە موجب کتیبە ای کە برپیشائی آن بە خط ثلث زرد ہر زمین 
کاشی‌ھای لاجوردی رنگ ئقش بستە بە عھد شاہ عباس دوم مورد بازسازی و 
مرمت قرار گرفته است. این کتیبە کە مورخ بە سال ۹ ھجری وبے خط 
محمد رضا امامی می ہاشد بە شرح زیر است : 


۴۲۲ 
صحصجمسےسجىے٘ىےِمججِمََُِججػبھجهْٛٛهسيهيسہتھجے<جچَّىهيی : 


آشنایی ہا آستانً حضرت علی بن ہوسی الرضا(ع). 


امر بە تعمیر ھذہ العمارة المبارکة الرضویه السلطان الاعظم و الخاقان 
المعظم مولی الملوک العرب و العجم السلطان بن السلطان ابو 
المظفر شاہ عباس الٹانی الصفوی الموسوی الحسینی بھادر خان 
خلد الله ملکه, کتبه محمد رضا الامامی فی ۱۰۵۹ 

ضمناً در این ایوان گذشتہ از ساخت و سازھای درونی ھمراہ بامقرنس 
کاری و خطوط مختلف فراوان : دو کتیبه ہر دو سر پایە ھای ایوان جای گرفتہ 
مرن انکر ھا کی از و انت کہ ہوا تاگررہ عھد سا فا لاجار با 
وسیلە شخصی بە نام حاجی قبادعلی مرمت کامل شدہ است. این دو کتیبە ہە 
شرح زیر خواندہ می شود: 


١‏ - بسعی مقرب الخاقان حاجی قباد علی بیکای حاجی خانقلی 


بیکا نایب آقائی 

٢‏ - ناظم امور سرکار فیض آثار جناب حاجی میرزااموسی خان از مال 
موقوفه موفق بە تعمیر شد. 

ایوان غربی 


ایوان غربی کە زیر برچ ساعت قرار گرفته ؛ باسنگ خلج و ازارہ سنگ 
سیاہ و سطح نمای آن باکاشی کاری نفیس زیبا وکاشی ھای معرق چند رنگ 
ھمراہ با مقرنس ھای تزیینی و خط نوشته ھابی مانند آیة الکرسی و سورہۂٴ ھل 
اتی و آیه مباركهٔ نور و احادیٹی از صحیح بخاری پوشیدہ شدہ واز متن 
کتیبەای کە بە خط ثلث ہرجسته برلوحی از سنگ نقر گردیدہ و بر سسر در 
خارجی ایوان نصب گردیدہ چنین پیداست کە ایوان مذکور ہہ عھد شاہ عہاس 
اول برپا شدہ ولی در زمان سلطنت شاہ عہاس دوم ہہ وسیلە ایشیک آقاسی 
٠‏ تاجر باشی و بە معماری:استادانی چون شریف و عرب شیرازی تجدید بنا 
گردیدہ است. این کتیبە کە خط محمد رضا امامی را ہہ تماشا میگذارہ بە شرح 
زیر خواندہ می شود: ْ 





دائش ۵۶-۷ 


امر ھذا بتجدید الباب المبارک العباسی , السلطان الاعظم و‌ 
الخاقان الاکرم مالک الرقاب الامم مولی المسلوک العصرب والعجم 
السلطان بن السلطان بن السلطان و الخاقان بن الخاقان بن الخاقان ابو 
المظفر شاہ عباس الثانی الصفوی حسینی بھادرخان خلدالله ملکه 


ایوان شرقی 

ایوان وسردر شرقی صحن کھ نقارہ خانة آن ظاھراً در عهد قاجاریە برپا 
شدہ (۱۱)ء تزیینات سطوح آن متقارن با ایوان غربی شکل گرفته و در ورودئ ۱ 
آن ہر اساس کتیبهة موجود در سال ٣۰۴۴‏ ساخته و پرداخته شدہ است. این 


کتیبەکە برپیشانی سردر جای گرفتە بە شرح زیر است : 


هو الباقی 


در زسسان شھنشہ دوران آن نسب بسوتراب دیسن پسرور 
خسروبروبحرشاہ صفی سای لصف ایرد داور 
دری از بھر صحن کرد تسام ہسندۂ نیک خسواہ ان سرور 
کلب آل علی خلف کەبود حسلقه درگوش درگھش قیصر 
وہ چە در کز پی ضیاء صرصبح بسوسدش آستىان شے خاور 


وہ چە در کز رہ شرف جہریل کرد جاروب گردش از شھپر 
چون زدولت سرای شا: رضا بىائت این باب زینت دیگر 


خسوانسد معمار کاینات اورا تبله گاہ دعصایاصل نظر 


چون پی چشم زخم او گردون اختر آورد و ریخت در مجمر 
بانگ تحسین ز آسمان برخاست کے مریزاد دست صنعت گر 


دھر گفت این نشان دولت را گُس مہیناد بستةه تا محشر 


عاتفی گفت سال تاریبخش 
1 فرد ٦‏ درا 
۴ك( 


۳ 





آشنایی با آستانة حضرت علی بن موسی الرضا(ع) 





ایوان جنوبی 


کھن ترین و جالب ترین و مھم ترین قسمت این صحن ایوان جنوبی آن 
است کە حدود سال ۸۸۵ ھجری بە فرمان امیر نظام الدین علی شیرنوایی بنا 
شدہ است (عکس شمارہ ۱۷). در این ایوان کە سطوح نمای داخل آن با 
پوستەای از طلا پوشاندہ شدہ وہر روی آٹھا بر گرہ ھای شش بندطبل شل تزیین 
گردیدہ است (شکل شمارہ ۶) گذشتەہ از چھار در طلاکە ھریک ارتباط و 
فضای ایوان را با بخش‌ھایی از داخل حرم برقرار می کند و علاوہ بر دو کتیبه 
سراسری حاوی عباراتی دربارۂ فضیلت زیارت مرقد حضرت رضا(ع)ر 
ازارہ ای بە ارتفاع دو متر از سنگ مرمر الوان و کتیبة دیگری دربارۂ تعمیر 
ایوان کە از عھد ناصرالدین شاہ بە یادگار ماندہ مشتمل ہر قصیدۂٴ مفصلی 
است در ہیست و دو بیت کە مضمون ان حکایت از این میکند کە در اواخر 
سلسلهٔ صفویە ء به وسیله والی خراسان نادر قلی ( نادرشاہ بعد) ایوان مذکور 
و منارۂ بالای ان تعمیر و زراندود گردیدہ و منار پشت ایوان عباسی -که 
می ئویسند معمار آن استاد علینقی مشھدی ہودہ - ساخته و پرداختہ شسدہ 
است .)۱١(‏ این قصیدہ کە شاعری ندیم نام یا تخلص بودہ و کاتب آن محمد۔ 
علی بن سلیمان ام داشتە ‏ بە شرح زیر است: 
حجْذا زسن منظر صالی کە شردوس ہسرین 
بردرصحنش چو زائثر از صداقت جہھهه ساست 
آسمان زسن آستان یض معادت می برد ۱ 
۱ وز فضسایش صالم انسوار در کسب ضیساست 
چشسم انسجم روشن از گردوغبار درگھش 
دیسدۂ سیسارہ را مسائند ئساقب توئیساست: 
شھویساران را ازایسن ایسوان کسیوان روزوشپ - 
۱ دیسلدۂ امسید چسون کشکول سردست گداست 





کے یٹ -. ٢۲۴۵۰‏ 


دائش ۵۶-۵۷ ۱ 
۔...س..ص.سس ‏ ٹ٦٠٦٢٦٢٦۔٦‏ -٦-ےے-٦سسسس‏ سس سس سلشسے سے سے 
مسا از مسهز سی بسخشہہ ضیاء آلسینە اش 
شکل خورثیدی عیان اینجازھرخشت طلاست 
رست از صحن جنان گلاست ای زریسن مهر 
آشیسان سرغ آسین است بسادست دعصاست 
سافروزاذ مشسعل نسوریست در دست زمسین 
کسز فضروغ ان مسٹور تا ابہد صحن سساست 
جان فدای روضے ای گز فضل رب العالمین 
مغفرت در جستجوی و معصیت دردست وہاست 
نیض رحمت ہین کز اندک اشک در یکطرفہ عین 
رستن گلھای صفو از تخم عصیان جاہجاست 
کسرد تسجدید ہا ابنجا سکسندر ضالعی ۱ 
کز غلامان در سلطان صلی سوسی الرضاست 
لسن را راوس نتارگی 
آنکے در ھرکار اسیدش بستوفیق خسداست 
والی ملک خراسان آنکە ار اخلاص و صدق 
نیت صسافش بسحق از روز اول آشنضاست 
دید تانیض نظراز سسائی کوئثر سدام 
بسرکفش سائند سرگس متصل جام طلاست 
سم زیسمن نتسیض او انسدر جھان افشار را 
برتمسام خسلق ایسران تساقیامت فخرساست 
چون زدست جود او اینجا بمصرف می رسد 
این طلا را مرکه دست اثشار مس گوید رواست 
نساجبخش عسروصۂ سالم کہ از شسمشیر او 
فستلہ و آشسوب مسا پنھسان یہ کنچ انزواست 
آلکے از چسین جسبین و تھزسان مسولتش 
رای هند و فیصر و خاقان محنت مہنلاست 


۴۶ 


وس حتحدت تیدافا 0اا کے .٣سس‏ 


آشنابی با آستائڈ حضرت علی بن موسی الرغنا(ع) 





لشکر او را خطاب از غیب شد اصحاب دین 

حر حقیقت لخامی شرع مہین مصطفی+ص:؛ است 
شحنۂ عالم درآن مسلکی کے شبگیری کند 

دزد را رنگسی نبساشد گگرھمە دزد حنساست 
از قزلب۔۔4ساشی عسلم گشستہ ز شسخص ممتش 

صفہ وگلدستہ و صحن مقدس زورطلاست 
شد بستوفیق خدا ایسوان و گلدستہ تمسام 

بساد بساقی تسا ائسر از گردش دوران بپساست 
از زبسان کسعبە گفتم بھر تاریخش ندیم 


دم بدم زان صفە وایوان هو دا صد صفاست 


خمس واربعین ومائة و الف (۱۱۴۵ھق). 


منارہ ھا 

بە طوری که بیان شد در ساختمان آستان قدس رضوی دو منارہ بە قرینه 
شکل گرفتە اند. یکی از این دو منارہ در مجاورت گنبد و آن دیگری بە فاصله 
نسبتاً زیادی در شمال صحن عتیق و بربالای ایوان شمالی (عباسی) بە لمایش 
در آمدہ است . منارۂ گنبد کە از روی یک پایه مدور ارتفاع گرفتە : احتمالاً 
متعلق بە عھد سلجوقیان می ہاشد و از بالابە پایین شامل دو کتیہە است کە سال 
ساختمان ان در ھیچیک از کتیبە ھا موجود لیست : ولی مؤلف تاریخ آستان 
قدس آن را از زمان شاہ طھماسب اول (۱۳) دائسته ‏ و دائشنامة ایران و اسلام 
آن را به عھد سلطان محمود غزنوی و سوری بن معتز (۱۴)ء نسبت می دھد, 
بھرحال ارتفاع این منارہ کە بوسیلهُ نادر شاہ زراندود گردیدہ از سطح زمین 
۰ عءعتر و محیط قاعدۂ ان به ۱۳ منر می رسد وکتیبه زیر عقرنس آن به خط 
ثلث بھاء الدین محمد جعفرالخادم مشتمل ہر صلوات بررسول اکرم×ص٠‏ و 








دائش ۵۶-۵۷ 

ائمةٔ معصومین(ع و آیهٗ شریفه ۴۱ از سورۂ فاطر و برکتیبۂٔ تختاثی آن یک آیە 
از ارل سور (الفتح) نقش بسته است : و اما منارۂ دیگر کە پشت ایوان شمالی 
ہرپا شدہ از لحاظ شباھت ظاھری ہا منارۂ مذکور رقابت دارد منتھا با این 
تفاوت کە منارۂ اولی در عھد سلاجقه ولی منارۂ اخیر الذکر در زمان نادر شاہ 
افشار بناگردیدہ است .کتیبه این منارہ بشرح زیر است : 

عالیجناب سلالۂ سادات العظام امیر سید احمد الحسینی سرکشیک 
وکلب عتب علية روضه رضویه محمد جعفر الخادم فی شھر رمضان 
المبارک ۱۱۴۶ ۱ : 


دار السیادۃ 

از ایوان طلا بە دارالاخلاص و از آنجا بە دار السیادۃ می رویم . قدمت 
دارالسیادة کە در امتداد محور شمالی و جنوبی طراحی شدہ بە زمان سلطان - 
محمد بن مسعود سلجوقی می رسد (۱۵) ولی به امر گوھر شاد خاتون ھمسر 
شاهرخ شاہ تیموری ساختمان ان تعمیر و بازسازی شدہ است . بانی آینە 
کاری آن را صاحب المآٹثر والآثار محمد تقی میرزای رکن الدوله برادر 
ناصرالدین شاہ ذکر کردہ و می ویسد: آینە کاری دارالسیادة از اروقهٔ ملحقه 
بروضة حضرت رضوی عليه السلام در تولیت نواب والا محمد تقی میرزای 
رکن الدوله در سنہ ۹ء انجام شدہ است (۱۶)). فضای داخل دارالسیادۃ 
ہوسیلهٔ یک در طلا ارتباط خود را ہا مسجد گوھر شاد برقرار می کند و وجود 
یک راھرو و یک در طلای دیگر کە در جائب شرف دارالسیادة قرار گرفته اند 
ارتباط این قسمت از مجموعہ را ہا دارالحفاظ ہرقرار می سازئد. ہربالای این 
سر در قطعه ای است در دوازدہ بیت بخط خوش نستعلیق برجستہ؛ دچسار 
شکست ھابی شدہ کە بفرمان نامبردہ در سال ۱۰۸۶ ھجری تعمیر و مرمت 
گردیدہ است. این قطعہ ھمچون من چھار ترنجی - کہ برگریوۂ گنہد جای 
گرفتہ و اشارہ بخرابی زلزلە نمودہ است -بشرح زیر خوائدہ می شود: - 


م۴۸ 


سسسہ مس ارے ہے 





آشنابی با آستانڈ حضرت علی بن موسی الرضا(ع) 








سلیمسان زمسان چشسم و چسراغ دودهۂ شاھان 
ْ کە کمتر چاکر درگاہ اؤ فغفور خاقان شد 

بنا تاکرد تقصر دولتش از صنع یزدائی 
بنای ظلم در روی زین یکبارہ ویران شد 

شھنشاھی کے گررگ از لرزۂ بیم شبان دایم 
ب+دور عسدل او در پسوستین بسرہ پنھسان شد 

کجا شیر ژیان دارد بعھدش دست برصیدی 
بن ناخن بخون آفشتہ اش از زخم دندان شد 

بسغرق شساەگرتاج شھی ازد رواباشد 
کە خاک درگھش زینت دہ دیھیم شاھان شد 

ہ۔حمداللے عطا فرمود ایزداین سلیمان را 
ھرآن چیزی کہ فخر خسروان و تاجداران شد. 

تزلزل چون بے این صالی بشا افشاد وداد لرزش -- 

بھرسو رخنه ھا چون چاک در دلھانمایان شد 

بتجدید بناپش داد فرمؿان شاہ دین پرور 
کف گنجور ھمت از پیش سیم و زر افشان شد 

چو نیسان گف جودش نمود آغاز درہاشی 
کف سائل صدف سان پرزگوھرھہای الوان شد 

بساندک مسدتی از مسعجز اقبسال سلطسائی 
بنائی شد کە چشمان ملالک روشن از ان شد 

چراغ دولت شے باہ روشن تا ابد یارب 
چنان گز عھراین گنبد فروزان شمع ایوان شد : 
خرد گفت از زبان قدسیان تاریخ تعمیرش ک : 
مطاف جن و انس آباد در عھد سلیسان شسد 
۸۶ 


لہ ۴۹۹۹ 


دائش ۵۶-۵۷ 





دارالحفاظ 


دارالحفاظ کە ساختمان آن در دوران تیموریان شکل گرفتە ء بنایی است 
مستطیل شکل کە ارتفاع ان تا زیر طاقش کە ہا سە تویزہ پوشیدہ شدہ بە 
۳ مت می رسد. آئینە کاری دارالحفاظ بفرمان حسام السلطنهہ سلطان 
مراد میرزا صورت گرفته (۱۷) (ایرانشھر جلد سوم ص )۱۳٣۰‏ و مزار عباس 
میرزا نیز در جبهه جنوبی آن جای دادہ شدہ است. 

این قسمت از مجموعه ہوسیله یک در طلاکاری شدہ ارتباط خود را با 
حرم مطھر برقرار سی کندہ در اطراف این سر در بخط ثلث برجسته 
ہرکاشی‌ھای چینی کتیبە ای جاسازی شدہ کە بانی آن را علی بن محمد مقری: 
وکاشی ساز را محمدہن ابی طاھر و سال اتمام ان را ۶۱۲ ھجری تعیین می 
کند این کتیبه کە در دنہال آن بخط سفید برجستە در دو سطر نام عامل وکاشی 
ساز ان ذکر گردیدہ بە شرح زیر است: 


بسم الله الرحمن الرحیم ھذہ الروضة المقدسة المعظمة المکرمة 
المطھرۃ لمولانا الامام المعصوم الشھید المظلوم الرضا صلی بن 
الکاظم ابن الصادق ءجعفر بن الباقر محمدبن زین العابدین علی بن 
الشھید بکربلا حسین اخ الحسن بن علی ابن ابیطالب :امیرالمؤمنین 
و امام المتقین و وصی رسول رب العالمین محمد .بن عبداللے ابن 
عبدالمطلب صلوات الله عليه و علی آلە الطیبین الطاھرین و 
اصحاب المنتجبین. عمل العبد المذنب الراجی رحمة ربه سولی 
الامام عليه الصلوۃ والسلام علی بن محمد المقری غضغفرالله ەء 
اضعف عبادالله محمد بن ابی طاھر بن ابی الحسین ما عمله و صنعه 
فی تازیخ غرۃ جمادی الاولی سنة اثنی عشر و ستمائة غفر اللے لە 
وللوالدیه و لجمیع المؤمنین و المؤمنات بمحمد وعترته الطاھرین. 


بت 
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حرم مطھر 


حرم بصورت موبعی ہودہ بە ابعاد ٠۰/۴۰×۱۰/۴۰(‏ متر) کە مساحت 
آن بعد از عملیات توسعەه بە ۱۳۵ متر مربع بالغ شدہ است. ضلع جنوبی حرم 
(پیش روی مبارک ) ۱۳/٣۰‏ متر؛ ضلع شرقی (پایین پای مبارک) ١١‏ مت 
ضلع شمالی (ہشت سرمبارک) ۱۳/٢۰‏ متر و ضلع غربی (بالای سرمبارک ) 
۰ متر می باشد. 

از داخل حرم بوسیله چھار صفە بە خارج رفت وآمد می شود کە ھر یک 
از آن اہنیە نام جداگائە ای داردہ حرم از صف پیش روی مہارک بە دارالحفاظ و 
از صفة شرقی بە گنبد حاتم خائی و از صف غربی بە مسجد بالاسر و از صف 
شمالی بە توحید خانه متصل می گردد و ازارۂ ان تا ارتفاع ٠٢‏ سانتی متر از 
سنگ مرمر شفاف و بالای آن بە ارتفاع ۹۲ سانتی متر باکاشی ھای خشتی 
بسیار گرانبھا و ارزشمند مشھور بە سلطان سنجری مزین شدہ و روی این 
کاشی های نفیس آیاتی از قرآن و احادیث معصومین وکلمات قصار حکیمانە 
با خطوط رقاع و ثلث و نقش های اسلیمی برجستہ را ہنمایش گذاردہ اند. 

از بالای این کتیبە تا منتھی اليه پوشش سقف تمام سطوح و سقف 
مقرنس کاری شدۂ آن آيینه کاری شدہ و در کمربند زیرکاسه گنبد کتیبە ای 
دیگر جای گرفتہ بخط ٹلث جلی بھ عرض ۸۰ سائتی مثر شامل سوره مبارکۂ 
(الجمعە) کە پس از ختم کتیہه ہ نام علیرضا عہاسی در آن نقش ہسته است. 

ہر روی ہام حرم مطھر گنبد زرین و ٥رخشانی‏ برپاگردیدہ کە از دو 
قسمت تشکیل شدہ است (گربو و تیزہ) ارتفاع گریو آن ۰" مت وہلندی 
سرطوق یعنی تیزه گنبد ۳/۵۰ متر و ارتفاع آن از کف حرم تابالای گنبد 
۰ مت و بلندی از کف حرم تا مرکز کاسۂ گنبد ۸/۸ مترومحیط خارجی 
آن بە ۴۲/۱۰ متر می‌رسد. 

تای خلامحسین معماریان دربارۂ این گنبد دوپوش می نویسد :گنبد 
۱ داخلی در پاکار خود ضخامتی براہر ۷۰ سائدمیٹر یٹر دارد کە در تیزۂ آنک ہے ۔- 
نپ 
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حدود ٠٣‏ سانتی متر می رسد روزنە هایی در محل پاکار گنبد تعبيه شدہ اند. 
استخوان ہندی گنبد داخلی از ۸ باریکه طاق تشکیل شدہ که هر یک از ان ھا 
در محل تیزۂ گنبدبه وسیاۂ نھنبن یاکلاف آجری بھم متصل شدہ اند۔ عرض 
این باریکه طاق ھا ۴۵ سانتی متر و در محل شروع برابر ۲ سانتی مترو در 
محل اتصال ہانھنبن ارتفاع آن در حدود ۵۰ سانتی متر است و قطر کلاف 
آجری آن در حدود ۰ مت می باشد . قطر داخلی گریو در حدود ١/۶۲۶‏ 
متر و دھانهُ گنبد خارجی در حدود ۱۱/۲۸ متر است و افراز گنبد از تیزۂ گنہد 
داخلی تا تیزۂ گنبد خارجی در حدود 68ھھں*|ت., 
شروع ضخامت در حدود ۰ سانتی متر و ارتفاع ۸/۷۰ متر ضخامتی برابر با 
۰ سائتی مٹر دارد . ضخامت مقطع گنبد خارجی وسر سی لاک 
سانتی متر و در محل تیزہ در حدود ۵۰ سانتی مت عتر است. استخوان بہندی 
کر بی مر مو وم نوا 
شد, خشخاشی ھای بزرگ دارای عمقی در حدود ۱/۷۵ تر رعرذ۔ی در 

حدود ۴۵ سانتی متر و ارتفاعی در حدود ۱١‏ متر دارند. خشضاشی ھای 
اصلی از محل شروع با باریکه طاق های کَبٍد داخلی بھم متصل می 
شوند.خشخاشی ھای کوچک دارای دو اندازۂ متفاوت می ہاشندہ ۹ عدد از 
آنھا دارای عرضی در حدود ۴۳ سانتی متر و عمقی در حدود ۱/۱۵ متر و سه 
عدد آٹھا در حدود ۴۳ سانتی متر عرض و سو سے مت 
ارتفاع خشخاشی ھای کوچک از خشخاشی های بزرگ بیشتر تر انت 

استفادہ از چوب در ساختمان گنبد بانظمی خاص صورت گرفتہ : از 
ارتفاع حدود ۷ متر چھار عدد تٹیرچوبی در دو جھت در داخل پوسته گریو 
منصل می باشند و بین خشخاشی ھا و در ارتفاع بالا نیز این اسکلت چوہبی ہا 
نظم کامل دیدہ می شود (بارش سازہ ھای طاقی ص ۲۵۰). 

> سطح نمای گنبد مذکور ہا دو ردیف کتیبە بخط ثلث برجستە آذین شدہ 
مضون کیبەای کہ در داخل چھار ترنچ بشیوۂ موج کشیدہ جای گرفته حکایت 


از این دارد کہ * تنہدٴطلای رضوی بر اثر زلزله سال ۱۰۸۴ ھجری خرابی 
۲| 
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پیدا شد و در سال ۱۰۸۶ ھجری شاہ سلیمان صفوی آن را باز سازی و تعمیر 


نمود و اما در کتیبه ای دہگر کە در مرز گربو و تیزه گنبد نقش ہسته اشارہ بە 
نذڈری می کند کە شاہ عہاس ارول ان راہر عھدہ داشت و در ٭۔ال ١٠۱۰ھجری‏ 
قمری آن را عملی ئمو ء است.کتببة دوم بنقل از ملع الٴ س بشرح زسر 
خوائدہ می شود : 


بسم الله الرحمن الرحیم من عظایم توفیقات الله سبحانە ان وفق 
السلطان الاعظم مولی الملوک العرب و العجم صاحب النسب 
الطاھر النبوی و الحسب الباھر العلوی تراب اقدام خدام ھذہ الروضة 
الملکوتیة مروج آثار اجدادہ المعصومین السلطان بن السلطان ابو 
المظفر شاہ عباس الحسینی الموسوی الصفوی بھادر خان فاستسعد 
بالمجیئی ماشیاً علی قدمیه من دار السلطنة اصفھان الی زیارۃ ھذہ 
الحرم الاشرف و قد تشرف بزینة ھذہ القبة من خلص مالە فی سنة الف 
وعشرو تم فی سنة الف و ست عشر. عمل کمال الدین محمود نازل 
یزدی, کتبه علیرضا العباسی. 


گنبد اللھوردیخان 


گنبد اللہور دیخان کە در زمان نادر شاہ از آن بعنوان مھمائخائهۂ سلطنتی 
استفادہ می شد( عالم آرای نادری ص )٠۰۳‏ در شمال شرقی حرم مطھر بنا 
شدہ و از جنوب بە گنبد حاتم خانی از آثار حاتم بیگ اردو ہادی تہریزی 
ملقب بە اعتماد الدوله از اعقاب خواجه نصیر الدین توسی و از آنجا بە 
دارالسعادۃ محل مدفن محمد ابراھیم خان امین السلطان ارتباط می یابد. این 
بناکە بخرج اللھوردیخان (۱۸) ساخته شدہ از داخل بصورت هھشت ضلعی 


زیبابی أست که تمام جدار آن با کاشی ھای عھد صفوی تزیین یافته است. . 


بنای مذکور بە استثنای جبھة شمالی از هر طرف بوسیله یک صفہ بے اہنیة 


۰ 





ق٣‎ 
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متصل بحرم ارتباط دارد و ازارۂ ان از سنگ مرمر و کاسة گٹبد آن از نظر 
مقرنس کاری حائز اھمیت و در زیر کاسه ان کتیبه ای است کمربندی بخط 
سورۂ مبارکٔ اخلاص جای گرفته است. 


صحن آزادی (صحن نو) 


این صحن کە در مشرق رواق های اطراف حرم قرار دارد ہموجب ‏ 
کتیہەای که بربالای ایوان جنوبی ان نقش بستە : در عھد فتحعلیشاہ قاجار از در 
آمد موقوفات آستانه بنا گردیدہ و کاشی کاری و تزیینات آن در زمان محمد 
شاہ قاجار بە کوشش حاجی میرزاموسی خان خاتمه پذیرفته است (۱۹). 

صحن مذکور کە طولش ۸۱/۵۰ متر و عرضش بە ۵۱ متر می رسد 
دارای چھار ایوان در چھار طرف و دو طبقهُ غرفات فوقانی و تحتانی است. 
ایوان غربی کە زیر قوس یک و چھاز قرار گرفته )٥۰(‏ (نگاہ کنید بە شکل ۷) و 
ارتفاعش بہ ٦۰/٠٢‏ متر وعرض بە ۷/۲۵ متر می رسد به عھد حکومت آصف 
الدوله (۲۱) بە اھتمام میرزا محمد حسین خان قزوینی عضد الملک مطلا 
گردیدہ وبھمین سبب معروف بە ایوان طلاگردیدہ است. ہر پیشإنی این ایوان 
کە سطوح داخلش باگرہ کندسرمہ دان وگرہ سرمە دان قناس ہزرگ تزیین 
گردیدہ (نگاہ کنید بشکل ۸) بە خط ثلث زرد ہر زمینۂٔ کاشی ھای لاجوردی 
رن کە بشرح زیر خوائدہ می شود: 
العظمة والجلال و القدرۃ و الکمال لخالق اعلام الشامخة و الجبال 
الراسیات و ھذا الطاق الرفیع والبنیان المنیع شاھد علی قدرۃ الصائع 
المبدع للبدایع وقد تشرف بعمارۃ ھذہ الرواق و الایوان بانی مبائی 
العدل والاحسان والی مملکت خراسان آصف الدوله العلیة العالیة و - 


زین لمطلق الموقوفات کتبە محمد حسین الشھید المشھدی فی 


۶۲۴ 
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صحن امام 


این صحن در سمت جنوب حرم مطھر و مقابل خیابان تھران قرار دارد 
و مساحت کل آن ۸ متر مربع است کە از آن مساحت حدود ۱۰۲۴متر 
مربع زیربنای موزہ و کتابخانه و مقبرۂ شیخ بھائی و ۶۶۰ متر مربع زیربنای 
تالار تشریفات و ۷۷۷۴ متر مربع مساحت صحن می باشد (۲۲). 

ساختمان این دو عمارت کە تماماً با بتون مسلح بئیان شدہ در سال 
۶ شمسی آغاز و در سال ۱۳۲۴ بە اتمام رسیدہ است. در موزهۂ آستان 
قدس علاوہ ہر اشیاء گرانبھا از قہیل دو محراب نفیس با تاریخ ۶۱۲ ھجری 
قمری و سنگاب بزرگ بی نظیری کار احمد و محمد سنگ تراش بتاریخ اول 
شعبان ۵۹۷و منبر سە پلە خاتم کاری شدہ با تاریخ ۱۳٣١‏ هھجری: سنگ قبری 
وجود دارد بابعاد (۴۰×۳۰ سانتی متر) متعلق بمرقد مطھر حضرت رضا(ع) 
کە از جملە آثار تاریخی و ھنر خطاطی بشمار می رود. این سنگ کە در سال 
۶ ھجری تراشیدہ شدہ و حجار آن عبدالله بن احمد مرہ بودہ شامل یک 
متن محرابی شکل در وسط و دو کتیبە در حاشیه بخط کوفی برجستە و یک 
کتیہہ بخط نسخ ہرجستہ در کنار محرابی و کتیبه ای در پایین می ہاشد. این 
کتیبە ھا به شرح زیر خواندہ می شوند: 


حاشیۂ اول : بسم الله الرحمن الرحیم صل علی محمد و علی و فاطمة 
و الحسن و الحسین و علی ومحمد و جعفر و موسی وعلی ومحمد 
و الحسن و القائم الحجةحاشیة دوم بموازات حاشیۂ اول : ائما ولیکم 
الله و رسولە و الذین آمنو الذین یقیمون الصلوۃ و یؤتون الزکوۃ و 

ہم راکعون حاشیۂ سوم کە محراب دربرگرفتہ ابر بعمارة الماتھد ۱ 
الرضوی علی بن موسی عليه السلم العبد المذنب الفقیر الی رحمۃ 
الله ابوالقسم علی ابن احمد العلوی+لحسینی تقبل الله منە پیشانی ۱ 
ومتن: :الله اکبر ام الرضا عليه: :السلم اقبل سے پر تی 


۵ 
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ولاتکن من الغا فلین شعبان سنة, ستة عشر و خمسین حاشيه پائین 
سنگ : مائة عمل عبدالله بن احمد مرہ 


مسجد گوھر شاد 


این مسجد کہ از بناھای ارزندہ و برجسته قرن نھم ھجری قمری بشمار 
می رود در جنوب ساختمان دارالسیادۃ قرار گرفته و در مدت ۶۶۰ سالی که از 
بنای ان بدست استاد قوام الدین شیرازی گذشتہ (۲۳) (عکس شمارہ ۱۸) 
عناصر تزیینی خود راکە متعلق بدورۂ تیموریان و صفویه می باشد هھمچنان 
محفوظ داشته است. 

در این مسجد کە صحن ان ہبشکل مستطیل ساخته شدہ گذشتە از تاریخ 
اتمام بناکە ۸۲۱رقم خوردہ؛ تاریخ ھای دیگری از ۱۰۵۲ الی ۶ ممهجری 
بنظر می رسد کە تماما حاکی از تعمیراتی است کە در این فاصله بوسیله 
شخصیت های دوران صفویه و قاجاریە در داخل آن بعمل آمدہ است. صحن 
مذکور کە برگرد خود چھار ایوان ھمراہ ہا خطوط گوناگون : ثلث ؛ نسخ؛ 
نستعلیق کوفی۔بنائی ء وکاشی ھای نفیس معرف و غیر معرق و نقوش گرہ از 
قبیل ؛ سرمه دان سلی ( عکس شمارہ ۱۹) و شش بندی ته ہریدہ (عکس 
شمارہ )٠٢‏ در بغل کش ایوان جنوہی ؛ و ھشت صلیب آلت لغت در بغل کش 
ایوان غربی (نگاہ کنید بە شکل شمارہ ۹) و ھمچنین منبری اززچوب گردو و 
گلاہی بشیوۂ منبت وگنہدی پیازی شکل و محراب و دو منارۂ پوشیدہ ہا 
اسماء الھی وگرہ ھشت مقرنس و ھفت شبستان و غرفاتی کە با ترکیب موزون 
وھم آھنگ کنار یکدیگر چای دادہ ھمه و ھمه طرحی از تزیینات و آرایش 
سطوح نماھا را بە نمایش می گذارند کە در زمان شاھرخ شاہ تیموری شکل 
گرفتہ اند . مھم ترین قسمت این مسجد ایوان جنوبی ان است کە ہا مقرنس 
کاری و سورہ ھاى قرآنی و احادیث واسماء الھی اذین شدہ است : دھانه این 
ایوان ۱۲/۴۸ متر و ارتفاع ان ۲۶ متر و عمق ان ۳۵/۳۶متر و ارتفاع کل ان به 
۵۶ 


۱ ےَُٛممەمس ۳٣۳۳-”ى×س_س_-س‏ مس یسل شش .سس ۰ 


آشنایی با آستانڈ حضرت علی بن موسی الرضا(ع) 





۲ متر می رسد. برلبه این ایوان دو ئیم ستون تو پر قرار گرفتہ بە ضخامت 
ع متر و ارتفاع ۴۲/۶۴ متر کە بطور یقین بیشتر ہە جھت جلوگیری از رائنش 
طاق در طرح منظور شدہ ائد. 

بائی این مسجد ملکه نیکوکار و خیراندیش گوھرشاد خاتون ممسر 
شاھرخ شاہ تیموری و دختر امیر غیاث الدین ترخان است (۲۴)کھ نام این زن 
و شوھر بخط ثلث فرزندشان بایسنغر (۲۵) ہر متن کتیبه دونمای ایوان مذکور 
نقش بسته است . این کتیبه در پایان بە این عبارت ختم می شود : کتبه راجیا 
الی الله بایسنغر بن شاهرخ بن تیمور کورگان فی ۸۲۱. 

گنبد مسجد با تزیینات سادہ و زیبای خود ہر گوشە سازیھایی استوار 
گشته کە از سطح زمین تا زیر سقف یکپارچه بنظر می رسد و این امر سبب 
شدہ تا سقف در این بلند تر وکشیدہ تر جلوہ کند. 

گنبد مذکور برروی ساق نسبتاً کوتاھی ہرہا شدہ ودربارۂ آن 
آقاىغلامحسین معماریان می نویسد : دھانه آن حدود ۱۵ متر و محیطی در 
حدود ۶۳ متر داشته ہا ضخامتی حدود ۰ متر ہا مقطع گنبد داخلی از 
پیضی ہاخیز زیاد ہا استخوان ہندی داخل هر دوگنہد از خشخاشی ھای بزرگ 
و مجموعه ای از تیرھای چوبی ہا ضخامت در حدود ٠٣‏ تا ۴۰ سائتی.مترکە 
متأسفانه گنبد اصلی ہر اثر ہمباران روس ھا آسیب می بیئد و بھمین سبب در 
سال ۱۳۳۹ شمسی گنبد اصلی برچیدہ می شود وگنبد فعلی از بتون مسلح 
توسط آقاى مھندس آخوندزادہ ہا ھمان اندازہ جایگزین گنہد اصلی می گردد 
(نیارش سازہ ھای طافقی). 


دائش ۵۶-۷ ٰ 


زیرنویس 


۹۴ ص‎ ٠ تاریخ کامل ایران‎ -١ 

۲ فھر بای نیشاہور در شمال استان خراسان بین ۵۸ درجھ و ۰ دقیقه 
نل و وم درجہ و ١۳‏ دقیقه عرض جفرافیائی قرار گرفته و ارتفاع آ از 
سطح دریاں٭ ۱٢٠١‏ مترمی رسد. 

۳- زینت المجالس ١ص‏ ۴۲۲ 

۴- راحة الصدور: ص ۹۴ 

۵ - برای دیدن این سنگ می توائید بە موزه آستان قدس رضوی مراجعه کنید. 

۶ - ایرانشھر ؛ص ۱۳۰۷ 

۷- صاحب تاریخ جھانگشای جوینی می نویسد : غازان خان بن ارغون خاأث 
بە مساعدت امیر نوروز در سنهٔ ۶۹۴ بدست صوفی زاھد شیخ صدرالدین 
داماد علاء الدین عطا ملک : مسلمان می شود و بە تبعیت او تعام امرأ و 
لشکریان مغول اسلام می‌آورند. 

۸- مطلع الشمس : جلد دوم:ص ۵۳ ۱ 

۹- بطوری کە دور گنبد مطھر نوشته شدہ ء شاہ عباس اول در سنه ۰" 
ھجری بناہر نڈری که کردہ بود از اصفھان پیادہ بە مشھد می رود. 

۵ - نظام الدین امیر علی شیر متخلص بە نوائی از امرای دانشمند دربار 
سلطان حسین بایقرانبیرۂ امیر تیمور گورکائی است. وی در سال ۸۴۲۴ 
ھجری در ھرات متولد شد و از دوران کودکی با سلطانحسین میرزا 
همدرس و ھم مکتب بود و زمانی کە سلطانحسین بە ھرات مسلط شد این 
مرد درویش مسلک را بە امارت دیوان خاصه منصوب کرد و در سال ۸۹۲ 
او را بحکومت استراباد فرستاد و چندی بعد او را بوزارت ہرگزید. 

۱١۔‏ نقارہ خائه قبلی کە در ھمین محل در زمان قاجاریه ساخته شدہ بہود 


چون مصالح آن از چوب و حلبی تھیە شدہ و فوق العادہ نازیباو سست بود 
۵۸ ٰ۰ 





آشنایی ہا آستان حضرت علی بن موسی الرضا(ع) 





برداشتہ شد و بە جای ان نقارہ خانه جدید ہا استحکام و زیبایی خاصی بنا 

گردید. ۱ 

۲- مجمل التواریخ ؛ص ۳۶۴ 

۳۔- تاریخ آستان قدس : ص ٠۰۴۳‏ 

۴- دانشنامه ایران و اسلام ء جلد اول ء ص ۹۰ 

۵۔ مشھد طوس ‏ ص ۴۴۲ 

۶۔ الماثر والآثا ص ۷۸ 

۷ - سلطان مراد میرزا پسر سیزدھم عباس میرزا نایب السلطنە ء در رہیع 
الثانی سال ۱۲۳۳ متولد و در دوم جمادی الاولی سال ٣٥٣١‏ ھجری در 
سن ۶۷ سالگی در گذشت و در ھمین دارالحفاظ بخاک سپردہ شد. 

۸۔ از اللھوردیخان کە در تسلط مجدد ایران برجزایر و بنادر خلیج فارس و 
بسیاری از نبردھای دیگر شرکت داشت پلی ھم در اصفھان بر جای ماندہ 
بە نام پل اللھوردیخان باسی و سە چشمہ و یاپل جلفاکە دو بخش از شھر 
اصفھان را بھم متصل می سازد. 

۹- حاج میرزا موسی خان برادر کوچکتر میرزا اہوالقاسم قائم مقام و داماد 
فتحعلیشاہ قاجار است . وی در سال ۱۲٢١‏ ھجری متولد و پس از مرگ ' 
پدر ہوزارت عباس میرزا نایب السلطنه رسید. نامبردہ از سال ۱۲۴۸ تا 
سال ۱۲۶۴ ھجری نیابت تولیت آستان قدس رضوی را داشتہ و در سال 
۲ در مشھد در سن ۴۲ سالگی در گذشت و در داخل حسرم مدفون 
گردید. 

-٠‏ طریقة ترسیم قوس یک و چھاز : دھائه کار خط 07 ۸ را بہ چھار 
قسمت مساوی تقسیم می کنیم و بعد خطی عمود بطول نصف دھانه پر : 
نقطة ا وارد می سازیم و سپس میخی روی نقطه ا موی ‌کوبیم وبعد 
ریسمان رابه نوک مدادی ہبستە آن را روی نقطهٔ ۸ قرار می دھیم و ہا حرکت 7۲ 


ریسمان قوس :۸0 را رسم کردہ و بعد میخی روی نقطۂ 8 کوبیدہ و 
07ھ اہ ۱۵۹ 
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سرریسمان رااز روی نقطۂ × رد و ہر نقط ٥‏ وارد و آن را تا نقطہ ۷ك دتبال 
میکٹیم و بعد سمت دیگر قوس را بھمین ترتیب تکمیل می نماییم, 

١‏ ۔ آصف الدوله پدر حسن خان سالار ء داماد فتحعلیشاہ و خوامرش 
ھمسر عباس میرزای نایب السلطنه ہود. 

۲۔ ایرانشھر؛ جلد دوم: ص ۱۳۲۱ 

۳- استاد قوام الدین پسر زین الدین کە نام وی ہر کتیبە ای ہر انتھای کتیبه 
دورنمای ایوان جنوبی مسجد گوھر شاد نقش بستە در لیمةٔ دوم قرن ھشتم 
ھجری تمری در شیراز متولد شد و بعدھا در خراسان بسر برد و سرانجام 

۳٣‏ سال پس از اتمام بنای مسجد گوھر شاد در حالیکە از سالخوردگی نالان 
بود زندگی را بدرود گغفت. 

۴ - گوھر شاد خاتون را در نھم ماہ مبارک رمضان سال ۸۶۳ ھجری بفرمان 
سلطان ابو سعید بن محمد بن میرانشاہ بن ٹیمور بە اتھام جاسوسی بنفع 
ابراھیم بن علاء الدوله پسر بایسنغر کە نبیرۂ وی ہود اعدام و در نزدیکی 
فخر المدارس ھرات ھمانجابی کە بعداً امیر علی شیر را دفضن کردند 
بخاک سپردند و ابو سعید نیز ۱١‏ سال بعد در جنگ با اوزون حسن اسیر 
گردید و ہدست یادگار محمد تیموری از خانوادہ گوھر شاد بقتل رسید. 

۵۔ بایسنغر پسر شاھرخ شاہ اھل هنر را تشویق ہسیار می کرد و در 
کتابخائه او پیوستهہ چھل تن از خوشنویسان و مذھبان ومصوران مشغول 
گتابت و تذھیب و تصویر بودند. 


ظا او ا یا عو 


۰ 





دکتر غلام ناصر مروت ' 


نگاھی در مسلک و مشرب و اسلوب شیخ عطار 


در آئینة آثار و اشعاروی 


عرفان و تصوف بە شعر و ادب فارسی روئق بخشیدہ در آن روح تازہ 
دمید و دامن ان را وسعت وگسترش داد. عرفان چشم بصارت ادبیات فارسی 
را نور بصیرت بخشید و تصوف دامن تخیل و تعقل ادب فارسی را باگلھای 
تفکر و تعمق مالا مال نمود. ادبی کە در گذشته صرف اظھار فصاحت و بلافت 
مدح و ستایش امراء و سلاطین و داستان سرائی رزم و بزم و ذکر گل و بلبل و 
شمع و پروانہ و حسن و عشق می گردید با عرفان و تصوف رنگی تازہ یافت و 
سیرآن از ظاھر بە باطن و از مجاز به حقیقت وازالفاظ بە معنی تغپیردادہ شد. 
بالفاظ دیگر توجه افکار و احساسات شعراء و ویسندگان لارسی بجای 
دعالم سازی, بە دآدم سازی؛ معطوف گردید. کلام شعرای صوفی کە مراحل 
مجاھدہ و ریاضت را در مکتب عرفان سپری کردہ و مشتمل بە افکار پاکیزہ 

ء بودہ باکلام شعرای ہی خبر از سیر و سلوک خیلی تفاوت دارہ: ۱ 

میسان مسا صن تساماہ گسردون تفضاوت از زمسین تسا آسمسان است 

جابی کە ظھیرالدین طاھر بن محمد فاریابی (سٰتونی ۵۹۸ مجری) _ 
شاعر نیمە دوم قرن ششم ھجری کە بە مسلک تصوف ارتباط نداشت: میگوی: 


۱ - رلیس بخش فارسق دانشگاہ پیشاور . 





انش ۵۶-۵۷ 
ر تانوسهہ بر رکاب تزل ارسلان دمد' 
ٛ ادیشه زیرپائ ہوسه ؛ ۰ 
رے جس نلکنوا اندیما تر ۱ رر چو 
و و و اک ازال دریف چوتو صاحب قرآن دھ٭-“ 


×0 ری سو 


می فرماید: 
۳ ۱ 
مگرپسای عغسزت بر اذسلاک نہ بگسےو روک اغلاصسبرخاک نه 


سیژزر وب ویک دا دروگھر سہامی کمتراز خود را ملح دی تدوڈد > 


براہر او زانو میزد: 

0 0 : کے ۔ کے 
ای سای نشود کار تو اسریز چوچنگ تا بخدمت رٹنوی ونە کئی قامت چنٹ 
بے سرفنگان سرفنگ محمد شراقا ىہ سر آھنگان خوادند: سراورا سرھنگ 
گر بسقلاب برہ باد نھیبیش نشگفت کە سیە روی شود مردم سقلاب چچوزنگ 


سر ہسلنگ ار بنھد دست ز روی شفقت جم سیارہ نماید نقط از پشت پلنگ 
ولی عران و تصوف چنان درسی از ہی نیازی بە4 !کا دادکە از دئیا و 
مافیھا بکلی مستفنی گردید چنانکە دریک قطعه می فرمایه ' 
نس وس 6 0 6 ۳۳ رےخداگسر کسنم وگسر خسواسم 
ور نسو نساچی بھی ڑ احسسانم ہے نر تسوک تاج ستسام" 
وا و ا سا 
سنائی و فریدالاین عطار نیشاپوری و مولانا جلال الدین رومی. سشائی 
مت ارل ایر عمارت ٹھا عطار این عمارت عارفانہرا الا پرد و رومی ان 
را بہ عروج رسانید و راست اینست کھ ظہور سنائی و عطار تمھید ظهور 


سم سشسشٹستس. صل سے ی.سیی/ 
١‏ دیوان ظھیر قاریابی چاپ اول طوس مشهد ۱۳۳۷ ص ۱۱۲. 
٢‏ ایضاص ۱۱۴. 


۳ ۔کلیات سعدی شیرازی ازستاں ص )۱١‏ اننشارات اقیال تھران: 
۴ ویران حکیم سنائی غزنوی مرتبه مظاھر مصفا چاپ امیر کبیز ؛ تھران ص ۱۸۷. 
۵ -مصیبت امہ تصحیح دکٹر نورانی وصال ص ۴۶۷. 


۶۶۴ 


نگاھی در سلک و مشربہ۔۔ 





رومی و باعث تخلیق عظیم ترین شاھکار شاعری عارفائہ دمٹنوی معنویم 

شد چنانکە بقول مولانارومی : 

عطسار روح بسود و سنسائی دو چشسم او مسا از پس سلسائی و فطسار آمسدیم 
نام عطار بدون تردید محمد است زیرا علاوہ برآنکە اغلب تذکرہ 

نویسان اورا بہ ھمین نام نامیدہ ائد خود شیخ عطار در بعضی از اشعارش نام 

خود را محمد ذکر کردہ است چنانکە گویل: 

سن محمد نامم وایسن شیوہ یز شع یسل مو 
لقب عطار نیز ہدون تردید فریدالدین است زیرا ہاز علاوہ براینکە تمام 

مؤرخین و تذکرہ ویسان او را بدین لقب خواندہ اند خود شیخ عطار در: 

ہسیاری از قصاید و غزلیات خود را فرید می نامد: 

خستم کسن اسسرار گسفتن ای فسرید __ جسون سی گفتی ز گوسابی سست ‏ 

آن سستم کسز صسلم کشسید فسرید _ بسسی گمسان آنت دل و دیسست ' 


مسمدم عسیسی شسود بسی شک فسرید گردمی بسرھد ازیسن زندان کے ھست ٭ 


زندگی عطار 

آغاز و پایان زندگی عطار ہدرستی معلوم یست. سال تولد و وفات او 
را تذکرہ نویسان بە تفارت ذکر کردہ الد" . سال تولد عطار در حصدود ۵۴۰ 
ھجری می باشد و سال وفاتش در حدود سال ۸ ھجری در قتل عام 
نیشاپور در فتن مغول اتفاق افتادہ است . بنا ہر این شیخ عطار قریب بە ھشتاد 
سال عمر کردہ است چنانکە خود دربارۂ سنین عمر خویش ذکر می کنل : 





۱ -دیوان عطار تصحیح تقی تفضلی چاپ پنجم ۱۴۶۸ تھران ص ۴۸. ۰ 
٢-ایضاص‏ ۶۶. 
٣۔ایضاص:‏ ۷۰ 
1رس رد ظا رق سا20 شی وقدسیت اق نز 
جمم الفصحاء بسال ۵۱۲ ھجری اتفاق افتادہ است .ھمین طور دربارڈ مرگ عطار در اقوال تذکرہٴ” 
ویسان اختلاف خارق العادہ ای وجوہ دارد چنانکہ قاضی تورالله شوشتری مرگ ار رادر ۵۸۹ عجری ۱ 


' ذکر میکناہ ولی دولتشاء و حاجی خلیفۂ درکشف الظنون و امین احمد رازی در ھفت اقلیم ۹ غجری 


ر.-- 


و ۷ مھجری ذکر کرد است و همہ از نفحات الائس جامی تقل کردہ اند۔ 


2.20 


انش ۵۶-۵۷ 
سرگ در آورد پسیش وادی صد ساله را عمر تو انگند شست درسر ھفتاد وائد' 
دخ عطار از خدا خوامت بودہ است کە با روبی ُذگرنه خواین د 
پیشانی خاک آلودہ جان بجھان آفرین تسلیم کنل ' 
خدایا جائم آنگه خواہ کاندر سجدہ گە باشم زگریەکردہ خونین روی و خا ک آلودہ پیشانی' 
و شاید تصادفاً از تیغ خونریز مغول باچنین وضع و حالی یعنی باردی 
خونین و پیشانی خاک آلودہ جان بجھان آفرین تسلیم کردہ ہاش“ 
شیخ عطار در نیشاپور" ولادت پافتە و در طلب مشایخ و اولیاء سفر 
رر رس سس مس دن 
سیاحت نمودہ و بالاخرہ باز در نیشاپور اقامت گزیدہء میگوید : 


پر شابورم تسولد گساہ بسود در حرمگساہ رضا ام راہ بسوہ 
سسربر آوردہە بسمجبوبی عشق سےرکردەمکهەومصرودمشق 
کسوفن وری تنساخراسسان گشست ام سخچن و جسیحونش را بسبریدہ ام 
مسلک مندوسش۹ان ر ترکش۹ان زمین رنت چون اصل خطاای سوی چیِن 
مساقبت کسردم بے نیکساہور جسای. اوفتساداز مسن بعسالم ایسن صحدای 


عطار روزگار جوانی راہا تحصیل معارف و خدمت مشایخ و تھذیب 
نفس وکسب علوم گڈراند تا سر انجام خود بمقام ارشاد رسید و کعبه اھل دل 
گردید. دولتشاہ میگوید وہیست ونە سال در شھر نیشابور بودہ است بسیاری 
از اکابر و مشایخ را دریافته بود و باعارفان صحبت داشته و چھار صد جلد 
کتاب اھل طریقت را مطالعه نمودہ و جمع کردہ '. چنانکه از اشعار ذیل 
مستفاد می شود : 





:۷۵۶ دبوان عطار ص‎ - ١ 
۲۳ دیوان عطار ص‎ ٢ 
تذکرہ نویسان مولد شیخ عطار راکدکن از اعمال یشاپور قرار دادہ اند . پس از حمله غزان بسال‎ ٣ 
فجری شھر نیشاہور وہران شد و چندی بعد شادیاخ کە در جانب راست نیشاپور راقع بود جای.‎ 
برای باز در حملُ مغولان ویران گشٹ این بار نیشاپور بە محل قدیم خود عودت یاقت. بناہر‎ 20 7 
ین مو ار خواہ گدگن و خواہ شادیاغ کە هر دو از اعمال نیشابور بودہ اند منسوب بە شھر نیشاپور‎ 


اأُست . 
۴- تذکرہ الشعراص ۳ 


...+7 ...ہا 


نگاھی در مسلک و مشرب... 





دریضاسسی وئے سسال تمسامت بکسردم در معصانیھا سسلامت 
ےم اوقسات سن در پسیش سردان بسرفت از دست کسو مسرد صفسادان 

از ابتدای کار او اطلاعی در دست نیست جز آنکە نوشتہ اندکە پدر وی 
در شادیاخ عطاری ' عظیم القدر ہود و بعد از وفات او فریدالدین کار پدر را 
دنبال کردہ و دکانی آراسته است و علاوہ به دارو فروشی در دواخائنه سرگرم 
طبابت نیز بودہ است چٹانکە در خسرو نامه گوید : 
بسمن گسفت ای بسمعنی عالم افسروز چسنین مشغول طب گشستی شب و روز 
طبازبہهرتسن مسر نىاتوان است و لیکن شعر و حکمت ثٹقوت جان است 
جای دیگر در همین خسرو نام گوید: ۱ 
بسداروخسانه پسالصد شخص بسودند کے در هر روز نبہضم سی نمودلد' 

در این ضمن کە از شفای جسمانی فراغتی می جست بامور روحانی 
می پرداخت و اشعار معنوی میساخت چنانکە در باب نظم مثنوی مصیبت 
نامه و الھی نامە گوید: 
مسسسیبت نسسامه گساندوہ جھ4ائست ای ثتامہ کگاسرار' عیسسائست 
ب۔۔۔داروخخسانہ کسردم عسر دو آفساز _ چگسوم زود رسستم زیسن و آن بسازٴ 
مسلک ومشرب شیخ عطار 

شیخ عطار علاوہ برداشتن دارو خانە ای کە درھر روز در حدود پانصد 
شخص باو مراجعہ میکردہ و ہاو نبض می نمودہ اند ظاھراً مردی متمول و 
متمکن ہودہ است و بطوریکە خود شیخ عطار می قرماید نە تنھا احتیاج بکسی 
نداشته بلکە پیش از آنچه باید داشته و از ھمه کس فارغ بودہ است : 
ب-۔۔جمدلله ک-ہ:٥ر‏ دیسن بسالغم سسن بے دنیسا از ضسمہ گس فسارفم مسن, 


سر ان چیزی کە باید بیش ازآن عست چسرا یسازمبسه سسوی این و آن دست' 


١‏ - عطار در آن روزگار گسی را می گفتہ اند گە ھمه اصناف داروھا را بفروشد یا بسازد و شغل دارو 
فروشی در پیش ء مثل امروز در فرنگستان تا درجه ای متلازم با صناہت پزشکی بودہ اسٹ . 
7سر فا اوران پت صمح اعود سویلی خوانتارق صن :٦٢‏ 

۳۔ ایضاً 

۴ -اُلھی نامه چاپ استنبول بتصحیح ھ۔ ریتر ص ۴۶۷ 





دائش ۵۶-۵۷ 2 


0 ا ہہ وہر سوروت ووااا 
لد شریش را حفظ کردہ است واز قدر و قیمت سخن نکاستہ وا نا بمداج 
نیالودہ چنانکه گوید: ۱ 

ے عٹمر خویش صلغ کس نگختم دری از بسپر دنیسا مسن نسسفتم 

از آثار عطار بخوبی پیداست که وی مردی وارسته از ھوای نفسانی و 
مواجس دنیوی ہودہ و خود را از سالکان واقعی وادی طریقت میدانست است 
چنانکہ بنظريڈ وحدت وجود و اتحاد باحق و فنای دراو اعتقاد داشتة تمکن 
این حالات عرفانی وکمالات نفسانی در وجود وی چنان او را بی نیاز و 
مستفنی از غیر خدا ساختہ بودکە جز مشاھدۂ جمال حق و فنای درکمال اد 
وی را آرزوبی نہود. ازین رو ہر خلاف دیگر شاعران دنیا پرست اعتنابی بھ 
صاحب دولتان و زورمندان زمان خود ندارد و مطلقاً نامی از ھیچکس نه 
بخوبی ونە ببدی نمی برد و از آفرین گفتن و نفرین کردن بایشان هر دو بیزار 
است . شرح حال استغنای خود را در خاتمت کتاب منطق الطیر بیان کردہ 


استا: 

چسون زنان خشک گیرم سفرہ پیش تسرکنم از شوربىسای چشسم خسویش 
من نخوامم نان هر ناخوش منش بس بسود این نان و ایسن نان خورش 
شسد فااءالقصلب جسان افسزای مسن شےد حسقیقت کنزلایفنسای مسن 
شکر آیسزہ را کے دربیى84اری نیم بسۓۂ عفر ئا سسزاواری نسیم 
مسن زکس بسردل کجسابسندی نهم ۔ نام م۴ردونی خلاونہدی نھم 


نے طعام یچ ظالم خسوردہ ام نے کتساہی را تسخلص کسردہ ام 
نے مسوای لقحۂ سلطسان مسرا کے تا لی ذفريتاۃ تا 

ھمین بی نیازی و استغنای قلب است کە شیخ عطار را بە طرف عالی 
ظرفی و وسعت مشرب سوق دادہ و حتی این بی یازی مطلق را از ھر دین 4 
آئین گاھی باکمال صراحت ہیان می کند چنانکه گوید : ۱ 


١‏ - منطق 


الطیر چاپ دوم تھران ۱۹۶۲ میلادی بت : ۱ 
1-12 بتصحیح دکتر محمد جواد مشکور ص ۲۹۳۴ء 





نگاھی در سلک و مشرب۔۔. 





کسفر کسافر را و دیسن دیسندار را ذرەای دردت دل عطسار ر' 

بعضی از تذکرہ نویسان دو کتاب بنام مظھرالعجائب و لسان الغیب بە 
شیخ عطار منسوب کردہ و از روی اشعار ان دو کتاب شیخ عطار را از زمرۂ 
اھل تشیع شمردہ اند. مرزا محمد خان قزوینی در مقدمه انتقادی در شرح 
احوال شیخ عطار بعضی از اشعار مظھرالعجائب و لسان الغیب را نقل کردہ 
است کە در آن ہر خلاف کتب ' سابقه براین کە صریحاً اظھار میدارد کهە از 


١۔ایضاص‏ ۱۴۔. 

۲ علاوہ براینکه آقای سعید نفیسی بدون تردید در کتاب خود راجع یە عطار بە صراحت گفته است 
کە شاعری دیگر بنام عطار تونی الاصل و مولدش نیشاپور بودہ و در قرن تھم می زیسته و خود را 
فریدالدین عطار می خواندہ مردی جعال و دروغزن وسست شعر و کم مایه بودہ است و بعضی از 
کتابھائیکە بە شیخ عطار منسوب شدہ اصلا از اوست منجمله مظھرالعجائب و لسان الغیب است کہ به 
هیچ وجه از فریدالدین عطار نیشاپوری نیست . خود شیخ عطار در کتاب معروف خود منعلق الطیر که 
زیدهٗ مولفات اوست بصراحت گفته است کە از نظر ظاھر شریعت معتقد به کیش اکثر مسلمانان یعنی اھل 
سنت و جماعت بودہ است و مناقب ابوبکر و عمر و عثمان و علی المرتضی رضی الله عنھم را بفحوای ہو 
لا نفرق بین احد منھم) بدونِ تفریق بیان کردہ است : 


(الف : در مناقب اہوبکر'رض*ٴ) 
غسواجسے اول کے اول یبسار ارست 
صسدر دیسن صسدیق اکبر قسطب حق 
مرچسے حسق از بسارگاہ کسبریا 
ان مہ در سسینة صسدیق ریسسخت 
چسون تنسو کردی شانی اٹئنینش قسبول 
(ب : در مناقب عمر فاروق ×رض)) 
خسواجسۂ سرع آفتەہاب جسمع دیسن 
خستم کسردہ صدل و انصساف ارزصق 
آنکے دارد بسر صسراط اول گسذر 
کار دیسن از صدل او انجسام یسافت 
چسون نسبی مسیدید کسو سیسوخت زار 
(ج : در مناقب عثمان درض؛٤)‏ 

خسواجے سسئت کے نور مطلق است 
آُنکے ضسرق بسحر عرفسان أسسدہ است 
رونسسقی کسین صسرصۂ کسونین یسافت 
امم بسےمدل اورفسد ایمسسان مسٹٹثٹر 
اغسم بہسیمبرگہفت ەرکشسف حعساب 
آآہ: در مناقب علی (ع٤)‏ 

اخسواجحسۂ حسق پسیشوای راسستین 





کسان عسلم و بسحر حسلم و قسطب دیسن 


ثسانی ائسنین اذھمصسا فی الضار اوست 
در مصمہ چسیز از صسسمہ پسٹردہ سسبق 
رہد۔خت در صسدر شسریف مسصطفی(ص) 
لاآجسرم تسابود ازو تسحقیق رہی-3خت 
ٹسانی اثنینٔ او بسود بعد از رسسولدصء 


فطل حع9ق فضاروق اصظم شسمع دیسن 
در فسراست بسسردہ از مسردان سسبق 
عست او از قسول پسیغمبر(صء) ضمرفرض)؛ 
نیل جسخبش زلزلہ آرام یسافت 
گسفت شسمع جسنت است ایسن نامدار 


بسل خنسداونسد دو نسور یسرجسٰ است 
صسدر دیسن عثصان عفسان اسدہ است 
از :ەل پسرنور ذوالسورین یسالت 
ضسم ز حکسمش گشت قسرآن سنتشر ۱ 
حقنخوامعدا کوردباعٹمسان خساب 


.:۹ 


دائش [۷- ۵۶ 


او رت و جماعت است اظھار تشیع خود بصراحت و بدون تقيه گوید ' 


مساز فاروق التجسا بسرکندہ ایسم پسی ز نسورین شما ببریدہ اسم 
بسوحنیفه ر ر‌‌ دذدست بگ_لاار تر خسود بسروانٹدرپسی کرارتہو 


شیخ عطار مؤمنی سنی بودہ یامعتقد بە مسلک اھل تشیعء نزد ارہاب 
نظ واھل بصیرت چغدان اھمیت نذازد : خق اینسست کە شیخ عطار مؤمتی 
راسخ العقیدہ و عارفی پاک طینت بودہ است کە خود را از ھر گونە تعصہات 
پاک داشتہ بود . فکر او بلند تراز اینگونە اختلاف فروعی بودہ و در آثار اصلی 
خود چند ہار ہدوری خویش از تعصب اشارہ کردہ است و بارھا هر چھار 
خلیفه راشد را بیک نحو ستودہ و باحترام یاد کردہ است چنانکە در حاشیه 
نقل کردیم . در منطق الطیر بعد از ذکر مناقب هر چھار خلیفه راشسد ہدرذم 
تعصب) میگوید : 
ای گرنتسار نسسصب مساندہ دالسماً در ب+غض و درحب مساندہ 
گثرتسولاف ازھسوش وازلب میزنی پس چسرا دم از تسعصب میزی 
در خسلائت ٹسیست مسیل ای بی خسبر مسیل کسی زیسجد ز یسویگر و عسمر 
مسیل اگسر بسودی در آن دوستتتدا ‏ هسر دو کسردندی پسسر را پسیشوا 
فسر دوگسر بسردلند حسق ازاحصخوران مسع واجب آسدی ہبسر دیگسران 
گسر نسمی آیسدکسسی درمستع یسار جسمل راتکسذیب سن یا اختیسار 
ورکسنی تکسذیب اصحساب رسسول ×ص؛ سول پسیغمبر نکسردستی تسبول 


گسفت دھریساریم نجمی روشن است' بسھترین قرٹھسا سرن مسشن است؛' 





سسائی کسوثر سام رما 


: ابسن عسم مسعصطفی (صء شیر خسدا 
مسفقتدای دیسن بساستحقاق اوست مسقتی مطلق صلی الاطسلاق اوست 
چسون عسلىی از میٹھسای حسق پکی است مسقل رادر بسینش اوکسی شکسی است 
هسم زاقسضیکم عسلی جسان آگے است مسم عسلىی مشسغول فی ذات اللسه است 


(منطق الطیر ص ۲۷ - ۲۹) 


ح-تو ات فبأیهم انتدیتم اعتدیتمء؛ -۔جمع الفوائد مؤْلفہ محمد بن محمد بن سلیسان 


نگاھی در مسلک و مشرب... 





ای کاش ما همه مسلمانان عالم در این زمان چه اھل سنت وچه اھل 
تشیع اشعار مذکورۃ الصدر شاعر محبوب خود رادر نظر داشته هھمه اصحاب 
و اقربای.رسول خداص, را ہلا تفریق بفحوای حدیث مصطفی (صلى الله - 
عليه و آله وسلم) الله الله فی اصحابی لا تنخذواہم غرضاً من بعدی فمن 
احبھم فہحبی احبھم و من ابغضہھم فببغضی ابغضھم؛ ".نە فقط محبوب ترین و 
محترم ترین گائنات میداشتیم بلکه ھر چھار خلیفه راشد و هر جلیس بزم 
نبوت را اعتقاداً و عملاً شمع هدایت و مقتدای خود می پنداشتیم. بقول مرد 
آھنین عزم آیت الله امام خمینی واسلام غیر از دعوت اتحاد چیزی دیگر 
نیست ... آنانکە درمیان مسلمانان سنی و شیعه رخنە انداڑزی میکنند دشمنان 
اسلام ھستند ... ما و مسلمانان سنی ملت واحد ھستیم باھم برادران ھستیم اگر 
کسی برعکس این حقیقت چیزی دیگر گوید او مفسد است تخریب کار 
است)' 

شیخ عطار فلسفە و حکمت یونان رامایه ضلالت میدانست چنانکە در 
منطق الطیر گوید: 
کسی شنض9اسی دولت روحسانیان درمیسان حکسمت یونسانیان 


کساف گسٹلر ایتنجسا بحق المعرفهہ دوسستش دارم زفسای فصلسفهہ 


زانکء گر پسردہ شسود از کسفر بساز تسو تسوادنسی کرد از کسفر احستراز 
حکمت یثرب بس است ای مرد دین خاک بریونان قشان در درد دیسن“ 





طبع مدینہ منورہ ۱۳۸۱ ص ج ٢‏ ص ۲۹۲۴ء 
٢‏ - وخیرامتی ٹرلی . ..۔الخ (الحدیث) صحیح بخاری ہاب فضائل الصحابہ۔ 


ود - مسند احمد بن حنبل جلد ۵ ص ۵۴ء طبع المکتب الاسلامی بیروت ۔ 


ھ۸ -اتحاہ و یک جھتی امام خمینی کی نظر مین -ونصلیت جنرال اسلای جمھوری ابان - لاھور - 
.اص ۱۴۰۱۲۰۱۷۔. ۱ 


ے٠‏ تو عر تازا 





دائش ۵۶-۵۷ 
س.للرسسےے سے ہہہکٌٌُٔ6‪6‪6مسس× ےس 


پایه سخن وسک عطار 


شیخ عطار بحق از شاعران بزرگ متصوفه و از مردان نام آور تاریخ 
ادبیات ایرانست .کلام سادہ وگیرندۂ او باعشق و اشتیاقی سوزان ھمراہ است 
ھموارہ سالکان راہ حقیقت را چون تازیانه شوق بجانب مقصود رهبری کردہ 
است وی برای ہیان مقاصد عاليه عرفائی خود بھترین راہ راکە آوردن کلام پی 
پیرایڈ روان و خالی از هر آرایش و پیرایش است انتخاب کردہ است .وی 
اگرچه بظاھر کلام خود وسعت اطلاع سنائی و استحکام سخن و استادی آن 
سخنور نامی را ندارد ولی زبان ٹرم و گفتار دل انگیز او کە از دلی سوختہ و 
عاشق و شیدا ہرمی آید حقایق عرفان را ہنحوی بھتر دردلھا جایگزین میسازد 
و توسل او بتمثیلات گوناگون و ایراد حکایات مختلف ھنگام طرح یک 
موضوع عرفانی را برای مردم عادی بیشتر و بھتر روشن و اشکارا سیدارد . 
اگرچه عطار شعر خود را ذریعہ اظھار بلاغت و فصاحت نشمردہ و حتی خود 
رااز زمرۂ شاعران نامدار ندانستہ بلکه می خواسته است که سخن را بھائه ای 
ساختہ ناقه ہی زمام راسوی قطار بکشد. او موافق دعوی خود متوجه ہمعانی 
بودہ و هر یک از تصنیفات خود را برای توجیە مطالب عرفائی ساخته است ‏ 
چنانکە گوید: 
ثساعرم مششسمر کہ من راضسی نیم مسسرد حسالم شساعر مساضی نسیم 
نو سخوان شعرش اگر خوائندہ ای ...رہ یسسععثی پسسر اگسردانسندہ ای' 
باز ھم بحر بی کرانه معائی کە در دل عطار چنان مواج و متلاطم بودہ 
است کە طبع گھر بارش نمی دائستە است چگوئہ آٹھا رابہ رشت نظم در آورد: 
زیس مسعلی کے دارم مسی نسلائسم .کے شریک را یھم چون می رسالم' 
د بھمین جھت یکی از دپرگوی ترین و دبسیار گوی شرین شعرای 
أیران ہودہ است چنانکە خود اعتراف کردہ است : ۱ 


ىص٭×س×سس×سسمسِمسصجی رمعم مس رر ے 
ذ- مصہت نا ث ےھ 
جس نامه یتصحیح دکٹر نورانی رصال ص ۳۶۸. 
۲ - خسرو نامہ ص ۹.. 
۱۷۲ ۱ 7ھ 


نگاھی در مسلک و مشرب... 





از ازل چسون عشق باجان خویو کرد شور عشتماین چنین پرگوی کرد 


کسی کو چون منی را عیب جویست عسمی گوید کو او بسیسار گویست 
و لیکسن چسون بسسی دارم معسانی بسی گویمتومشنومی تو دانی 


گسپر آخسر بصدیدن نسیز ارزد _ چسین گسفتن شسیدن نیزارزد 
شیخ عطار ئە تنھا حالات عارفان را جستجو کردہ و با سرار آنان پی 

بردہ بلکە خود عمری در طریق عرفان سیر و سلوک کردہ و در آتش عشق الھی 

سوختہ و ازین راہ در افق عرفان تاہبش کردہ است. بیجھت نیست کە بزرگترین 

شاعر عرفان مولانا جلال الدین رومی او را پیشواو بزرگ دانسته و خود رادر 

براہر او کوچک شمردہ است : 

صفت شپر عشق را عمطار گشت مسامنوز انندر خسم یک کوچهە ایم 

ہپ 

من آن ملای رومی ام کە از نطقم شکر ریزد و لیکن در طُخحن گفتن غلام شیخ عطارم 
طبع عطار روان و فکرش در جولان بودہ و ازیٹرو تالیفات ہسیار از نظم 

و نثر بوجود آوردہ حتی شمارۂ ان را بعدد سورۂ ھای قرآن مجید نوشتہ اند 

چنائکە در کتاب مجالس المومئین آماہ: 

متسابل عسدد سسورۂ کلام نسوشت سفینهسای صزیز و کتابھای گسزین 
شیخ عطار نیز مائند شاعران دیگر خراسان قصاید ساخته ولی با دو 

فرق اساسی یکی اینکه در قصیدہ ء عطار سبک تغزل را بکار نبردہ و بطور کلی 

روش قصاید فرخی و عنصری و منوچھری را ندارد . دوم آئکە قسمت مھم 

شعر آنان صرف مدح سرایی شدہ در صورتیکە عطار این طرز را بکلی ترک 

کردہ چنانک خودگفتہ است :---- ۲ :2 
ٰ بعمر خویش مدح کس نگفتم 7 
قصاید او متوجھ بە نعت و پند و موعظت و عرفان و از خواص ان 

۱ تضمین آیات قرآئی و احادیث نہوی ؤ ذکر اپایداری جھان و لزوم پیداری_ 





دائش ۵۶-۷ 


انساناست و در این معانی الحی داد سخن دادہ است و خود درین فن بە 


متانت سخن خود پی بردہ است : 
شعر خاطر قطار رادم عیسی است از آنک ھست چو موسی اشی صد ید بیضا 
ز وقت آدم تا ایسن زمسان نیافت کسی نظیر ایسن گر اندر خسزانۂ شعراء 


باوجود قصیدہ عرفائی باید گفت استادی عطار ہدون تردید در غزل 
عرفانی است کە گذشتە از سنائی کسی را براو سبقت نبودہ و سنائی ھم گرچھ 
پیش از او غزلھائی شیرین صوفیانه سرودہ ولی سخنش در شیوایی و 
سوزندگی بپای سخن عطار نمی رسد. عطار در این فن نە تنھا تاحدی مبتکر 
است بلکە سرمشق شاعران عرفانی بعد از خود مائنند مولانا جلال الدین 
روىی و حافظ شیرازی است . آتش عشق و سوز محبت در سر تا سر دیوان 
عطار بطوری محسوس است کە هر صاحبدلی آنرا بخواند ہی درنگ مشتعل 
خواھد شد . ہدیھی است تمام غزلیات آتشین عطار تعبیر از ذوق و افکار 


عرفانی او میکند : 

دست در دامسسن جسان خسوامم زد پسای بسر فسرق جھسان خسواھسم زد 
اسب بسرجسم و جچھت خواهم تاخت بسانگ بسرکون و مکسان خوامعمزد 
چمون مسرا سام ونشسان نسیست پسدید دم بسسی نسام و نشسان خسوامسم زہ 
ھانمبرظن کے من سسوخته دل آن دم اززکسام و زبسان خنسوامسم زد 
از دلم مشسعلە ای خسواهسم سساخت نسفس شسعلە فشسان خسوامسم زدٴ 


باید دانست ہا اینکە سخن عطار سادہ است و پیچیدگی ندارد و الفاظ 
در مقابل معائی معلوم ہکار رفتە : باز گاھی در موارد تشہیه از صنایع شعری 
وقیاس خیالی و نکتە پردازی نمونه ھاپی بدست دادہ مثلا لب را بە عنغاب؛ 
خط را بریحان: دھان را ہە پستە و دندان را بمرجان مانند کردہ ء زلف راگاھی 
بە زنجیر گاھی بشب گاھی ہدام گاھی بە ھندو وگاھی بکفر تشبیە نمودہ: خال 
راگاھی بە دانه وگاھی بە زنگی بچه مائند کردہ ولی اینگونە تشبیھات در 


٦ 





١‏ -دیوان قطار ص ۷۲۰۔۔ 
۲- دیوان عطار ص ۱۷۵. 
۷۴ 





نگاھی در نسلگ و مشرب... 





دیوان عطار کاملاً نادراست . ھمچنین وصف طبیعت کە در اشعار فرخضی و 
عنصری و منوچھری فراوانست بسیار کم مورد توجە عطار واقع گششسته و 
ابیاتی مائند ابیات زیرین در دیوان او کمیاب است : 


ہساد شمسال مسیرسد جلوەہ نسترن نگر 
سبزۂ تازہ روی را نوخط جویبار بین 
یاسمن لطیف را ممچو صروس بکربین 
نرگس ئیم مست را عاشق زرد روی بین 
لعبت شاخ ارغوان طفل زبان گشادہ ہین 


وتت ز عشق گل بلبل نعرہ زن نگر 
لال سرخ روی را سوخته دل چومن نگر 
بساد مشاطه فعل را جلوہ گرسمن نگر 
سوسن شیر خوارہ را آمدہ در سخن نگر 
ناوک چرخ گلستان فنچه بی دھن نگر' 


بخش ہزرگ اشعار عطار مثنویھای متعدد اوست کە ھمە را در معانی 
عرفان و تصوف نظم کردہ و نامی ترین آنھا منطق الطیر است . 
شیخ در این داستان سفر مرغان برای وصال سیمرغ سراف سلوگا 


عارفان و راہ کوشش 


و ریاضت را برای رسیدن بدرجۂه عالی آدمیت و دریافتن 


حقیقت قصد کردہ است . پیداست راہ کمال رنجھای فراوان دارد و مرد 
جویندہ و بردبار خواھد تا طی مقامات درجه ذیل نماید : 
اول مقام طلب ء دوم مقام عشق : سوم مقام معرفت : چھارم مقام استغناء 


بصوی اس کی و 


مقام حیرت: هفتم مقام فٹا . 


اینست مراحل رسیدن مرد عارف بکمال چنائک مرغان نیز پس از 
پیمودن این ھعفت وادی وتحمل دشواریھای ہی پایان و رسیدن بوادی فنا 
سرانجام ہبدرگاہ سیمرغ رسیدند عکس خود رادر آنجا دیدند: 


ضم ز عکس روی سسیمرغ جھسان 
چسون نگے کسردند ایسن سی سرغ زود 
کشصف ایسن سر قسوی در خسواستند 
ہسی زبسان آصد اڑ آنسحضرت جسواب 
ھسر کے آیسد خسویشتن بسیند دراو 





.۳۰۶ ویوان عطار ص‎ ١ 
یی سی پا‎ 


چسھوۂ سسی مسرغ دسصدند۔آن زمسان 
بیشک ایسن سی مرغ ان سیمرغ بود 
حمل مساییں ورتسویی در خواسٹللر 
کسایئە است آنسحضرت چسوت آفتصساب 


جسان و تن عسم جان و تن بیند دراو" 


ہیں برق بے فقد عرف ریاہ پراو پدید خواھ* ٠‏ ِ 

رسم عطار در اغلب مثنویھا واز آنجمله در منطق الطیر انست کە پس 
از ذکر مطالب حکایتھای صوفیانہ آوردہ و بە تمثیل مقصود پرداخته است و 
این سبک بخصوص مورد اقتباس مولانا جلال الدین رومی واقع شدہ بلکھ 
او و عازن شید رام لات رو ابا کرد مال این ال 
عطار در منطق الطیر در شرح وادی عشق گوید: 


ج 1 کے ہی سے ۳ و جو رط ۱ 
کس در ایسن وادی ب۔..جز آتش مبساد و آنکە آنش نیست صیشش خوش مباد 
مولانا جلال الدین رومی گوید: 
آنشست ایسن بانگ نسای و نیست باد سرک این آتش ندارہ سیست باہ' 


در سوانح مولوی اثرشبلی نعمانی آمدہ است رتصنیفات عطار برای 
+٣ ۱‏ رس وپ م میلو و و 
وحدیقۂ سنائی از حیث نفس شاعری نسبت بە مشنوی سولوی بالاتراست 
ازین رو ھرکس می تواند از ان ھا لططف برد و در هر مجمع و محفل ممکن 
است رواج پیداکند بر خلاف مثنوی کە در سرزمیئی سرودہ شدہ که زبان 
فارسی در آنجا زبان عموم نبودہ است مضافاً باینکە در حدیقه و منطق الطیر 
سال دیق یج ای ان نک بلک انکارو الات اف و نیڈ 
سلوک واخلاق است کہ بە فھم هر کس در میآید ہر خلاف مثنوی کە قسمت 
اعظم آن در بیان مسائلی است کە بە فھم علمای دقیق النظر سم مشکتل 


درمیاید' 





۲۲۲ منطق الطیر ص‎ - ١ 
.١ مثنوی دفتر اول ص‎ ۲ 
.۸۷ سوانح مولاناروم ص‎ ۳ 
۱ : 7 ۱ ۷۶ 


نگاھی در مسلک و مشرب... 





ماخذ و مصادر 


۱ : اتحاد و یک جھتی امام خمینی کی نظر مین ؛ چاپ قونصلیت جنرل 
اسلامی جمھوریۂ ایران لاھور. 

: اٹھی نامه بتصحیح ف۔ . ریتر چاپ استنبول. 

: تذکرۃ الشعراء مؤْلفه امیر دولتشاہ سمرقندی . 

: دیوان حکیم سنائی غزنوی مرتبە مظاھر مصفاء چاپٰ امیر کہیر تھران. 

: دیوان ظھیر فاریابیء چاپ اول ؛ طوس مشھد ۱۳۳۷. 

: دیوان فریدالدین عطار نیشاپوری بتصحیح تقی تفضلی ؛ چاپ پنجمم 
۸ تھران . 

۷ ریاض العارفین مؤلفه رضا قلی ھدایت طبع تھران ۱۳۰۵. 

۸ سوائح مولانا روم ء مولفه شبلی نعمانی چاپ مجلس ترقی ادب ؛ کلب 
رود لاھور ۱۹۶۱. 

شض درا زا اق ال از تارق از آقای سعید نفیسی 
طبع تھران ۱۳۲۰. 

. ٤ضرد صحیح بخاری باب فضایل الصحابه‎ :٠ 

۱: خسرو نامه بتصحیح احمد سھیلی خوانساری ؛ چاپ تھران . 

. ١۱:کشف‏ الظنون مؤلفه حاجی خلیفه . 

۳: مجالس المژٴمنین مؤلفه قاضی نورالله شوشتری . 

۴ مجمم الفصحاء مؤلفه رضا قلی ھدایت طبع قدیم تھران . 

۵ مصیبت نامە بتصحیح دکتر نورانی وصال. 

۶: مسند احمد بن حنبل طبع المکتب الاسلامی بیروت جلد ۵. 

' ۷ منطلق الطیر بتصحیح دکتٹر محمد جواد مشکور ؛ چاپ دوم: ٭ تھران 
7۲ 

۸ کات ای ہوم لگا عردارسی می : 

۹: ھفت اقلیم مؤلفه امین احمد رازی . 

8:٠ ۰‏ ۶.6 رما دن”":۶ ٤ہ‏ ۷ہاعن ہچدانا 

۱: مثنوی مولوی چاپ ائتشارات جاویدان تھران . 

. انتشارات اقبال تھران‎ )۱١ :کلیات سعدی شیرازی (ہوستان ص‎ ٢ 


یہ يہ یہ یپ ہہ 





 . ۷ 


دکٹر ریحانه افسر ' 


شیخ سماوالدین سھروردی ملتانی دھلوی 
و خدمات ادبی و عرفانی او 


فاتحین عرب کە در آخر قرن اول ھجری بە شبه قارہ ھند و پاکستان 
تسلط یافتند و اسلام را بالاتر از وادی سند بردند - اگرچهہ دراین منطقه این 
دین تازہ در قلب مردم جای گرفتە و اسلام بریت پرستی غالب گردیدہ بود - 
ولی از زمان غزنویان بہ بعد بود کە اسلام بوسیلهٔ عارفان وصوفیان وبزرگان 
دین به نقاط دور دست ھند راہ یافت, دراین ضمن سلسل چشتیه مھم توین و 
بزرگترین سلسلهُ عرفانی در شبه قارہ است . بنیانگذاراین سلسله خواجه - 
معین‌الدین چشتی درح) (م . ۶۳۳ھق) است. عارفان بە این طریقۂ بزرگ 
خدمات پرارزشی و شایائی بە اسلام و ادبیات عرفائی ہبہ شب قارہ انجام 
دادەائد. روی ھمرفتہ سلسله سھروردیە بعد از سلسله چشتیه سعروفترین و 
بزرگترین سلسلە عرفانی در شب قارہ هند و پاکستان است . صوفیان این 
سلسله درمیان مردم کار ارشاد و اشاعۂ دین را شروع کردند و این گونه صوفیە 
نه تٹھا در مردم نفوذ داشتند بلکە پادشاھان هم بە آتھا ارادت می ورزیدئد و 
برای انھا احترام فراوان بجای می آورند. در اول بعضی خلفای شامور این 
یہ ٹلا شیخ سلطان سخی سروردرحء (م. ۵۷۷ھق)ء شیخ نورالدین - 
مبارگ غزنوی درحء (م.۶۳۲ھق) شیخ مجدالدین حاجی (رحء (م.۶۳۸ھق)؛ 
قاضی حمید الدین ناگوری‌درح؛ )م. ۳ھ ق) در ھئد آمدہ بودند ولی 


١‏ استاد گروہ ادبیات فارسی۔ دانشگاہ کراچی 
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گسترش _سلسله سھروردیە در ھند بدست شیخ بھاوالدین زکریا ملتانی درحء 
(م.۶۶۶ھق)ء راہ یافت و در ملتان و اچ و مقامات دیگر خانقاہ ھای معروف 
سلسله سھروردیه ساخت. چنانچه در عھد شیخ بھاءالدین زکریا ملتانیدرحء 
شھر ملتان؛ بی یک مرکز اسلامی و روحانی مسلمانان شبه قارہ در آمدہ بود. در 
این سلسله معروفترین بزرگان شسیخ رکن الدین ابوالضتح ملتائیەرح 
(م.۷۳۵ھق) سید جلال الدین بخاریەرح؛ (م. ۶۹۰ ھق) مخدوم جھانیان 
جھانگشت ٤رح‏ (م.۷۸۵ھق)؛ شیخ صدرالدین راجو قتال درحء (م.۸۲۷هق) 
شیخ سماوالدین ملتانی دھلوی‌(رح) (م.۹۰۱۷ھق) شیخ زین العابدین ادھن 
دھلوی(رے؛ (م۹۳۴۰ھق))ء و شیخ جمالی دھلوی(رح: (م.۹۴۲ھق) و 
غیرھم قابل ذکر ھستند. ولی ما در این مقاله دربارۂ عارف بزرگ این سلسله 
شیخ سماوالدین ملتائی دھلویەرح؛ و خدمات ادبی و عرفائی او مطالبی را 
بیان می نماییم. 


شجرہ نسب و اسلاف 

شیخ سماوالدین در زمان سلطنت لودیان (۸۵۵ھ تا ۹۲۳ھ) در قرن 
نھم و آغاز قرن دھم ھجری: اکاہر مشایخ و علمای سلسله سھروردیە در ھند 
بشمار می رود. شیخ سماوالدین ملتائی از خانوادۂ قریش بودہ و شجرۂ نسہش 
تا صحابی رسولص؛ء حضرت زبیر بن عوام×رض: می رسد. شجرۂ ئسب 
او اینطور است: 

شیخ سماوالدین بن خواجہ فخرالدین بن خواجه فتح الله جمال.الدین 
بن اسماعیل بن ابراہیم بن شیخ حسین بن شیخ کمال الدین بن شیخ حسن بن 
عیسی بن نوح بن محمد بن سلیمان بن داؤؤد بن یعقوب بن |یوب بن هادی بن 
عیسی الاکبر بن مصعب بن زہیر بن عوام×رض٠‏ (۱). 

اسلاف شیخ سماوالدین در سند بە سال ۵ ع×قء چند نفر از خانوادۂ 
حضرت زبیر بن عوامدرض؛ در دورۂ سلطنت عباسیە در عھد خلیفہ اہو - 
شع ے رس جت سو ممیت 





ْ٘(/ 
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کی ہہس ۔۔۔. بد معروف بهەهھزارمرد (٢)بودہ‏ و 
جماعتی از خانوادۂ زہیری در سند در شھر کثباہ (کھمبایت) (۳) اقامت 
گزیدند. ۱ 
عمر بن عبدالعزیز ھباری اسدی (م. ۰٠ھ‏ در سند بە سال ۲۴۰ھ(۴) 
سلطدتی مستقل تشکیل دادو در زمان اوو فرزندائش این ناحيه تحت سلشنت 
منصورہ بود ولی بعد از خاتمه سلطنت منصورہ در سال ۳ھ خاندان زہیری 
بادرگر اقوام عرب از گھر کنباہبە ملتان مھاجرت کید 
ملتان بە نام قریشی زبیری وبہ سبب زندگی گزاردن بە شھر کنباہ "کنبوی" 
معروف شدند و بە مرور زمان "کٹبوہ" شھرت یافتند 


نام و نام پدر 

اسم کامل شیخ؛ سماوالدین و از خاندان ”کنبوہ" معروف بود . بعضی 
تذکرہ نویسان و مؤرخان اسم شیخ بھاوالدین اشتباہ نوشته آند. اسم پدر 
شیخ خواجه فخرالدین معروف بە "بدہٴ و اسم پدر بزرگ خواجه فتح الله بود. 
در ان زمان خواجه فتح الله پدر بزرگ شیخ سماوالدین در شھر ملتان رئیس 
ہود و پدرش خواجه فخرالدین و عمویش خواجهە فضل الله از روٴسای ملتان 
بشمار می رفتند(۵). 


تاریخ ومقام ولادت 

شیخ سماوالدین در سرزمین پاک ملتان بدنیا آمد: سال ولادت شیخ 
بطور دقیق معلوم نیست تذکرہ نویسان و مؤرخان قدیم مائند سیرالعارفین 4 
اخبار الاخیار در این ضمن ؛ ھیچ اطلاع ندادہ اد ولی مؤلفان کلمات 
الصادقین و سنواتالاتقیاء دربارہۂ سال تولدش ۸۰۸ھ نوشته انند و ملف 
کلمات الصادقین چنین نوشته است: ودر سال ھشت صد و ھشت در خطۂ پاک 
ملتان ازکتم غدم بعالم وجود قدم نما (۶). 
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. شیخ سماوالدین تحصیلات مقدماتی از پہدرش فراگرفت و علوم 
ظاھری از مولانا ثناءالدین بن قطب الدین (م. ۸۴۰ھ) شاگرد میر سید شریف 
جرجائی (م ۸۱۸ھ) بدست آورد و جملە علوم مثل فقہ حدیث و تفسیر از 
استاد فاضل فراگرفت: شیخ سماوالدین از کودکی نماز پنجگانە و نماز تھجد 
ھیچ وقت قضا نمیکرد. برادر حقیقی او شیخ اسحاق دربارۂ وی چنین گفته 
است : 

.. در آنچه ایشان بدوازدہ سالگی رسیدہ بود ھرگز نماز تھجد ایشان 
فوت نبودی: پدر ہزرگوار ایشان ستادہ نمودہ بودکە چون این چیز بفلان جا 
رسد نماز تھجد می باید گذارد. حضرت ایشان از اندرون حجرہ لخا سز 
روی مبارک کشیدہ می دیدند و وضو تجدید می نمودند و نماز تھجد ادا 
میک ر<+ند" (۷). 
شیخ سماوالدین در مورد فراگرفتن تحصیلات و ترہیت خود بە شیخ جمالی 
اینطور ذکر می کرد: 

",در حین دوازدہ سالگی مشغول بهہ تعلیم بودہ ام کە پدر بزرگوار در 

یم شب پیش خودم خواند وللی الفاظ بە نصایح می افشاند و می گفت: "الٹھی 
بادشاھا سماوالدین را ازکرم عمیم خود ابواب سعادت اہدی و اسباب دولت 
سرمدی مفتوح و‌ میسر گردان". پیداست کە دعای آنچنان پدر در حق این 
چنین پسری چە قدر تأثیر دھد (۸). 

چنانکە شیخ سماوالدین از کودکی در خانوادۂ متدین و در محیط علمی 
پرورش یافته و از کم سنی در دلش ذوق و شوق اطاعت خداوندی پیداشد و 
شیخ سماوالدین از محبت و توجه ذاتی و صحبت منزۂ پدرش فراگرفتہ و نەہ 
فقط علم ظاھری حاصل نمودہ بلک طبیعتش بجانبعلم باطنی مایل گردید و 
در ماعمولات روزمرہ از ترہیتش هم فیضیاب می شد. چنانچه پدر ھر صبح از 
۔درگام خداوند تعالی در حق وی دغا می کرد و ہرکات دعایش در عنفوان 
جوانی بمرتبه'عالی ززسید. رجحان بە عہادت و جستجوی مرقند و ارادت پہ _ 
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: 

شی سماوالدین: بعد از علوم ظاھری مایل بە علوم باطنی شد و ایام 
زندگائی را در سیر و سلوک و در طریق تصوف و عرفان گڈرانید وی در 
جوائی بە خدمت حضرت سید راجو قشال رسید و از وی رھ یىافتہ و 
شیخ سماوالدین و پدرش: هر دو مرید حضرت صدرالدین محمد معروف بە 
شیخ راجو قتال (م .۰ ۸۷ھ) بودہ ولی خرقفە خلافت از شیخ کبیرالدین 
اسماعیل حسینی بخاری (م. ۵ء م"کنبیرۂ حضرت سید جلال الدین بخاری 
معروف بە مخدوم جھانیان جھانگشت (م۷۸۵۰ھ) یافته بود . 
دربارۂ خلافت و ارشاد شیخ سماوالدین در سیرالعارفین چنین ذکر شدہ است: 

".و چنین استماعیست که ہدر بزرگوار ایشان سرید و مربوب 
حضرتمحبوبالعارفین و تللوب المحققین حضرت سید صدرالدین محمد 
نیر سپھر اعمال المعروف بە شیخ راجوی قتال بود. اگرچھ حضرت مخدومی - 
مرشدی و مولائی شیخ سماو الملة والدین قدس سرہ مربوب و محبوب ایشان 
بودند و لیکن خرقهہ خلافت وارشاد از حضرت شیخ الاسلام زہدة المشائخ 
شیخ کیبرالدین اسماعیل کە بظاھر و باطن آئینۂ انوار نبوی و سظھر آشار 
مصطفوی ہود: داشتند" (۹). 

رویھمرفته شیخ سماوالدین در مورد ارادت بە مرشد خود و در دورہۂٴ 
عبادت و ریاضتء از شیخ جمالی چنین اظھار نمودئد : 

بعد رحلت حضرت شیخ الاسلام شیخ صدرالدین محمد (شیخ - 
راجو قتال) کە پیر و مرشد پدر من بودہ است. روزی بملازمت قطب سپھر 
معرفت حضرتشیخ المشایخ شیخ اسماعیل کە ولی عھد حضرت ایشان ہود 
مشرف شدیم و عرض نمودیم کە از کمال حضرت مخدومی ھیچ نتصان 
نپذیرد اگر این ذرۂٔ حقیر را به مھر و شفقت پرورش دھند واز سرگشتگی ه: 
سعادت ارشاد و استقرار بخشند. حضرت ایشان بجواب فرمودند و اظھار 
تواضع نمودندکە حضرت برادرم شیخ المشایخ شیخ فضل الله بسی اھل کمال 
و صاحب حال است ترا ہر ایشان رسائم و خرفه بدھائم من از ضایت ادب _. 
مرید بگشتم. القصه بعد از چند روز نیز ھمان غبارت عرض شمودم و بائ, 
۸۲ ' یی فو 6ل 
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حضرت ایشان ھمان جواب بتواضع و انکسار فرمودند آن زمان از عشایت 
اعتقاد و نھایت اتحادی که داشتم عرض نمودم کە ای خداوند کاربنای ارادت 
و معامله پیری ومریدی و مرشدی و مسترشدی بربط قلب و فرط محبت نھادہ 
اندمن این معنی بە نسبت حضرت مخدومی مستحکم و مستقیم می یاہم. 
بمجرد تسامع این کلام در کنار گرفتند و در حجرۂ خاص خود بردند و تلقین 
ذکر فرمودند و بخرقهٔ خاص خود بعد ادای دوگائە مشرف گردائیدند ذالک 
فضل الله یوتیه من یشاء“ .)۱١(‏ 

در ھمان زمان که شیخ سماوالدین از مرشد خود خرقہ و خلافت یافت 
و در دلش این خیال پیدا شد کە حالا علوم ظاھری را ترک گفتە بصفائی باطن 
بکلی مشغول بشوم این مفھوم کە در قلبش گذشت فوراً به دل مرشد (شیخ - 
کبیرالدین اسماعیل ) منکشف گشت و وی چنین فرمودئد : 

”تعلم کە بنای شرع و اساس دینی بدان ہرپاست ترک نباید کرد از 
خدای تبارک و تعالی خواستە ام کە اھل ظاھر و باطن از تو فایدہ گیرند . 
چنانچه پیران ما ظاھر و باطن معمور و آراسته بودہ اند. امیدوارم کە تو نیز 
ھمچنان آراسته و پیراسته باشی. سبحان الله زھی تائیر دعاست. 

زان روز کے ز سسپھرزادہ برگٹام نبی قدم نھادہ )٦١(‏ 

سپس شیخ سماوالدین بعد از تربپیت باطنی و مراحل سلوک را پیمود و 
در سلسله طریقت سھروردیە در ملتان ہرمسند تدریس و افادہ فائز شسد. 
چھد ‏ مد وو ہو سو رج 
ترتیب ڈیل استہ: ' 

'شیخ سماوالدین؛ خلیفه شیخ کبیرالدین اسماعیلء خلیفه صدرالدین - 
راجو قتال خلیفه جلال الدین مخدوم جھانیان جھانگشت: خلیفه شیخ وکن 
الدین عالم ابوالفتع خلیفه شیخ صدرالدین عارف؛ خلیفہ شیخ بھاوالدین 
زکریاء خلیفہ شیخ شھاب الدین سھروردی؛ خلیفه شیخ ضیاءالدین ابو نجیب _: 
"ا سھروردی۔ خلیفہ قاضی, وجھیە الدین سھروردی خلیفہ ش شیخ ابو محملہ - 
سس مہ خلد خی امو گیڑو ہہ ا علوی ک 
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دینوری خلیفه خواجه سید جنید بغدادی, خلیفه خواجە سری سقطی؛ 
خلیفہ خواجه معروف کرخی؛ خلیفه خواجة داؤد طایی, خلیفه خواجهە ۔ 
حبیب عجمی؛ حضرت امام حسن بصری: حضرت علی کرم الله وجھہ. 
حضرت محمد رسول الله صلعم" (۱۲). 

در سال ۸۴۸ھ سردار قوم لنگاہ: رای سھرہ ملقب بە سلطان قطب - 
الدین لنگاہ (م. ۰ھ)بر ملتان حمله آور شد وبە علت ھرج و مرج در ملتان: 
شیخ سماوالدین با افراد خانوادہ اش از آنجا نقل کردہ بە شھر رنتھمبور و بیائد : 
آمدہ و چند سال در آنجا اقامت گزیدند (۱۳). 


مسافرت شیخ بە شھر رنتھمبور 

بسال ۸۴۸ھ شیخ سماوالدین باخانوادہ اش از ملتان به رنتھمبور 
مراجھت نمودند و اُنجا در کار درس و تدریس و ارشاد و ھدایت مشغول 
شدند. مؤلف سیرالعارین دربارۂ تربیت روحانی و ارشاد عرفانی؛ ہرطبق 
آنچه از شیخ عبدالله استماع ہودہ: چنین آوردہ است : ۱ 

در ایامی که حضرت شیخ سماوالملة والدین قدس سرہ در قصبه 
پلاتیه نزدیک رنتھمبور ساکن بودہ اند۔ این درویش بعد تشریف بیعت در 
مبدای سلوک خدمت ایشان می کرد ... روزی بعد ادای نماز اشراق درویشی 
بمجلس ایشان در آمد مکتوبات حضرت عین القضات ھمدانی براہر داشت. 
چنائچە حضرت مخدومی مکتوبات مذکورہ از دستش گرفتند و یک دو ورق 
مطالعه فرمودند. بعد ازان در تعریف حضرت او در آمدند و بزبان مبارک 
راندند کە او را روزی بیست جای طعام بود . او إصلاأً از حجرۂ خویش ہیرون 
نیامد و در بیست جاھم در یک وقت حاضر گشت . باستماع این کلام چون 
ہدای سلوک بودہ است خطرۂ در خاطرم گذشت کە آیا شخص واحد ذر یک 
وقت معین بیست جا چگوئە حاضر شدہ باشد. ہمجرد این خطرہ غستغرق 
از رط بے سی جو دم ےپ مور دی 
برزبان مبارک خود میراند. القصه وقت نماز ظھر از اندرون حنجرٴدستک _ 
۸۴ ۱ 7-02 
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زدند. این حقیر بە معتاد خود طشت و مشربە تیار ساخت و در حجرہ در آمدہ. 
ہمجرد در آمدن در چھار گوشۂ آن حجرہ حضرت ایشان را جدا جدا نمودم 
بعد زمانی ھمان یک مخدوم را دیدم دانستم کە این اظھار از جھت آن خطرہ 
است که در دل گذرانیدہ بودم. برفور فرمودند کھ درویشان راقوت تمٹیل ہدین 
حد باشد اگر خواھند در یک وقت صد جا حاضر شوند . بعد از ان فرمودند که 
این معنی مھما امکن اظھار نباید ساخت" (۱۴). 

شیخ سماوالدین بعد از مدتی چند از رنتھمبور بە شھر بیانە تشریف 
بردند. 


مسافرت شیخ بە شھربیانه 

شیخ سماوالدین بە شھر بیانە تشریف آوردند ولی بە آمدن این شھر میچ 
تاریخ در دست لیست و اقامت شیخ در اینجا طولانی ہود و درکار درس و 
تدریس و ارشاد و ھدایت مصروف شدند. الہته در آن زمان شھر بیانە از حیث 
سیاست بسیار اھمیت حاصل کردہ بود و بین سلاطین شرقی و سلاطین دھلی 
نبرد ادامه داشت و گاھی ایالتی جزو حکومت دھلی می آمد وگاھی سلاطین 
شرقی برآن چیرہ میگردیدند چنانچه از اہن سہب اقامت گزین شیخ - 
سماوالدین, در این شھر یک گوئە اھمیت سیاسی حاصل میشود . اگرچه تعلق 
شیخ از سیاست ہراہ راست نبود ولی سلطان حسین شرقی و بھلول لودی هر 
دو بە حاصل کردن توجه شیخ خواھهان بودند. وے سو وو یی 
اینطور ذکر کردہ است : 

"”روزی سلطان احمد جلوانی (حاکم بیسائه) در حضرت آن صارف 
رہانی مجال آستان ہوسی یافت. سید خوئدہ سیر رسولدار کە بخطباب 
مرتضیخان.مخاطب است براہر او بود و بعضی از اسرای دیگر را نیز در 
ْ اندرون خوائدئد و بمقاہل خود نشاندند. در ایام سلطان حسین جونپوری 
ہمزم اخذ دارالملک دھلی حرسھاالله عن آفات و البلیات میان سرعت بکمر . 
قوت مستحکم ساخته ہود. سلطان احمد جلوانئی دست موافقت ہفٹراک 
مسعسصحیت اس ہلت ڈاہ 





دائنش ۵۶-۵۷ 


۱ مرافقت او داشت, القص بحضور حضرت آن سرو حدیقةً مشیخت چنار دار 
ہایستاد وھر دو دست بالتماس فاتحه بکشاد و معروض داشت کے از 
حضرتمخدومی و مولائی التماس فاتحه دارم برین نیت کە حضرت 
سلطانحسین جونپوری را فتح دھلی شود کە او بادشاھی عظیم القدر است. 
بمجرد این استماع بشرۂ مبشرۂ حضرت مخدوم متغیرگشت . برفور فرمود کہ 
"ای احمد آباوٴاجداد تو نواخته سلطان بھلول انارالله برھانه بودہ اند و تو نیز 
پروردہ اوٹی. ٹرائشاید کە چندین حقوق نعمت و نمک یکہارگی بخاک مذلت 
اندازی زیراکە کفران نعمت موجب مذلت و عدم دولت است مراچند نسبت 
بدعای ظالمی کە دست تظلم کشادہ پای تعدی از دایرہ عدالت ہیرون نھادہ 
بقصد عزیز یکە دل دویدہ ھموارہ بخدا می آرد و شقایق وار سرتعھد از زمین 
تعبد عبادت ہرئمی دارد باشم“ (۱۵). 

چون احمد جلوانی این حرفھا شنید خیلی منفعل گشت و باور کرد کە 
ھرگز دست مراد سلطان حسین بدامن مقصود نخواھد رسید و بتدریج ھم ٭ 
سلطان بھلول خواھد پیوست . مقصود ازین حکایت این است که بادشاھان را 
از روی دیانت و دین بدین طریق نصیحت باید و باوجود اینکه سلطان احمد 
مذکور مردی تندخوی بود و آن روز حضار مجلس را معلوم شد کھ از دھشت 
شیخ چون حرف مضاف در خود می خیزد تا ان زمانکه رخصت یافت. 

از مطالعه تذکرۂ سیرالعارفین و از واقعات در این تذکرہ مندرج است 
(۱۶). معلوم میشود کە شیخ سماوالدین بە شھر ناگور و شھز گجرات ھم 
مسافرت کردند و مدتی چند در این شھرها اقامت نمودند: 


مسافرت بە شھر دھلی ْ 

شیخ سماوالدین از بیائه بہ دھلی آمدند و تاحیات در ھمین شھر اقامت 
گزیدند. اگرچە بە آمدن شیخ بە شھر دھلیء تاریخ درست معلوم ٹیست ولی از 
کس" معلوم میشود که اقامت شیخ در دھلی ذر ساٹھای ۸۷۵ تا ۶04+800 


۸۶ 





شیخ سماوالدین سھروردی... 





درین زمان سلطنت دھلی زیر تسلط سلطان بھلول لودی (۸۵۵ تا 
۴ء)/ بہود و سلطان بھلول لودی خیلی ارادتمند و معتقد شیخ سماوالدین 
بود وگاہ گاھی بە خدمت شیخ حاضر می شد : شیخ سماوالدین هم با بھلول 
لودی بسیار محبت داشت و ایشان ھم او را درست ترین وارث و جائشین 
ہو سم می ھی و وہ عو یچ ضرض 
دنیاوی یا ذاتی نمی داشت 


معمولات و دورہ ارشاد و ھدابت 

شیخ سماوالدین از اول تا آخر عمر خود بە عادت ھموارہ بە عبادت و 
ریاضت اشتغال داشت . بطوریکە حیاتش ہرای خداوند تعالی بہود وبرای 
خوشنودی خدا راہ می رفت: ھمیشہ بیاد خدا را سرمایۂ زندگانی می دائنست 
و در بین امور مادی و معنوی ارتباط نوعی بوجود آوردہ بود و در راہ سلوک 
زحمت ھای شاقه کشیدہ ہود. مؤلف سیرالعارفین در ذڈکر معمولات شیخ 
چنین بیان نمودہ است : 

نیم شہی وضوی تجدید فرمودہ در نماز شروغ می نمود. مقدار یک 
پاس شب در نوائل می گذاشت نیم پاسی دیگر تا صبع صادق در سراقبہ 
می بود و دیدۂ باطن ہمشاھدۂ حق می کشود بعد ازان شروع در سنت موکدہ 
نماز فجر می کرد و علمای اھل ظاھر و صلحای اھل باطن ہنماز فجر ایشان 
جمع می شدند .. بعد از تفرج نماز چاشت و اشراق کە مشغول سبق وٴدرس 
علماو صلحامی شدند نیز حاضر می بود و بمقدار نیم روز در تدریس اشتغال 
می نمودند. بیشتری درس گفتن حضرت ایشان تفاسیر و احادیث و اصول فقه 
ہ4 بعضی طالبعلمان کە پایه دانشمنذدی داشتەپود, بعا ازان ہتربیت سریدان'' 
اہل‌یقین و طالہان حقیقت دین رجوع می کرد بحکم کلموالناس علی:قدر 
عقولھم برحسب استعداد و اتحاد هر یکی ارشاد می فرمود . . بعد از إفادت. 
. براھل سعادتِ ہنماز عصر می ایستاد و بمشاھدہ۔قربت حق تعالی دیدۂ باطن 
۱ > رق و مستذرق جمال الله می گشت: چون ا اذان صلوۃ مغرب پا میشنود 5 ۰ 





دائش ۵۶-۷ 


کم ما یسں سے جسو٢مٗمج٭پًَٗصْحجسٔجْسعب‏ 
چشم از مراتبه می کشود بعدادای صلوۃ مغرب و نوافل اوابین بمراقبه مستفرق 
می مائد بعد از نماز عشای از مسجد قدم مبارک بسمت دولتخانە میراند و در 
آنجا چھار گوشهە پرتوشه فراز می نمود والوان نعمت می فرمود و خود نیز 
بمواففت حضار دست در تناول می کشود و اھل دلانی کە گرسنە انعام مستدام 
او ہودند لقمه ہکام مراد ایشان می انداخت و سینە زمرہ طلب را بنور سرور 
مسرور معمور می ساخت بعد تفرج طعام خاص و عام را بشرف رخصت و 
اجازت مشرف می گردانید. هر یکی بە معموری باطن و مسروری ظاھر بمرز 
و منزل خود مراجعت می نمود و خود ہرتختی کە از رسن درشت ساختہ 
بودند زمائی پای استراحت فراز می کرد وہ اشتغال باطن فرومی رفت (۱۷). 


اخلاق و رفتار شیخ 

شیخ سماوالدین در اخلاق اورصاف حمیدہ و صفات پاکیزہ داشت 
ہدئیاکم التفات نمود و در توکل و قناعت کامل بود. شیخ جمالی در 
سیرالعارفین چنین توصیف نمودہ است : ْ 

“قطب المشایخ شیخ سماوالملتہ والدین قدس سرہ؛ اگرچه از جمله 
مشایخ کہار متاخرین بود فاما از روی علم ظاھر و باطن آثار جنید و ہا یزید در 
اطوارش می نمود. در جذب خواطرر تصرفی عظیم داشت. بھر علیلی کە نظر 
مبارک می انداخت سینۂ او را از امراض باطن ہکلی پاک می ساخت. اشفاق 
نبوی و اخلاق مصطفوی در ادوار و اطوارش هویدا بود بجانب هر مریدی کە 
تبسم فرمودی کارش باتمام نمودی. بیت : 

فی الحقیقت ھمچو خورشید سپھر برجھان انداختی انوار مھر (۱۸) 

شیخ سماوالدین کثیرالایٹار بود و دست عطا کشادہ بود و از اباب 
دنیاوی ھموارہ محترز بود و ہجز مایحتاج ھیچ پسند نمی کرد. در این ضمن از 
شیخ اسحاق رحمةاللہ برادر حقیقی شیخ سماوالدین نقل است ؛ 

دای در ملتان قحط عظیم افتاد و غله بکلی ناپدید گشت دالڈاجرٹ _. 


چون دانة مروارید عزیز گشت در اُنچنان " اگرگاھی. بنیز چرت پا وو 
۸۸ 





٠‏ شیخ سماوالدین سھروردی.,,. 


دست می داد ان را می جوشائیدند و دانە ھای آن شمردہ ہە آدمیان خانه 
می رسائیدند ھرچہ حصۂ ایشان رسیدی نصیب فقیران گردانیدی و فاق بر 
فاقه کشیدی و اصلا بہ ظھور نیاوردی ء ایثار عظیم داشتہ ھرگز درمی و دیناری 
بملک خود نمی گذاشت باوجود زار ھای فتوح رسیدی نصیب مستحقان و 
فرزندان مساوی گردائیدی چنانچهە این فقیر مدتھا در ملازمت ایشان بودی 
ھرگز مالک نصاب نیافته (۱۹). 
رویھمرفتہ ملف سیرالعارفین در ضمن فقر و غئی شیخ سماوالدین 
چنین می نویسد : 4 
'... فقر و غنی در دیدۂ حق بین او مساوی می نمود. اگر ھزار تنکە زر 
سرخ از جای فتوح رسیدی پانصد قرض می ‌کشیدی و باھل حاجت بخشیدی 
و موجب قرض آن ہودی چون معلوم اھل فقر گشتی کە امروز چین از فتوح 
رسیدہ است ضرورت دست طلب بە پیش بردی و ان ھزار تنکە چون بے 
مستحقان رسیدی مستحقان دیگر را ازآن سیم مقروض نصیب می رسائیدی. 
شفقت دربارۂ فقراو غرہا و پتیمان بحدی داشتی کہ در موسم هر میوہ ان 
طائفہ را در حضور خود نشاندی والوان در پیش آن قوم فشاندی و خود نیز 
بموافقت ایشان دست تناول میراندی و باوجود شکرانہ فتوح ہزار ھا متواتر 
رسیدی و از برای قدر کفاف خود نیز قرض می کشیدی یکبار بحضور این 
فقیر دو ھزار تنک فتوح رسید. همه را بایٹار مستحقان کشید. ھم دران حین 
جمعی دیگر رسیدند حضرت مخدوم زادہ برجادۂ شیخ المشایخ نصیرالملتہ 
والدین را فرمان شد مردمائیکە بعد قسمت رسیدہ ابد ایشان را محروم نباید 
ساخت. ھزار تنک دیگر قرض کردہ بدیشان دھند درین مسان این درویش 
تبسم کرد. فرمودند چە خندیدی عرض نمودم سبحان الله اگر درویشان زمائم _ 
رافتوجی می رسد.ایشان نیز قرض می کنند تاکسیٰ نذائد متبسم شدند" (۷۰), ٠‏ 
"۳ . درذکرشفقت وٴلطف شیخ ہر مخلوق خدا مؤلف اخبار الاخیار ایتظور' ۱ 
میگوید : ٴری گاھی پردر خانه خود می ایستاد و می گفت و غلبہ شفقت و 
مھرنائی پر خلق دا بران ٔی داردکھ جمیع خلایق رادر چشم سعاوائدیی' 
"زا بافد* (۱۱۷):: مو بت ہت اث تے 





٠‏ : ۰ پ5 ای 
مات ا و و تی لکرس کی یں و سرک ۹ھ ات 
۱ 7 رس کو ات 8 
1 فی وہ و3 کروی سڈ 
کن می ا٣۳ ٠‏ 


دائش ۷- ۵۶ 


.رر ٹٹفحٹٹٹ سس سی .شس ےس تس" 
شیخ جمالی قصہ ای که باوی پیش آمدہ بودہ چنین بیان می گند . 

”'روزی بە ھنگام صلوۂ شام امام معھود حاضر نبود اشارت امامت بە 
قاضی بدرالدین حاکم خطہ بیانه فرمودند قاضی مذٰکور بصف امامت مشال 
سنان صفدران برخواست و بە تسامع ادای قدوقامت را بیاراست و شمشیر 
زہان را چون زہان شمشیر برعزم ادای مخرج قرآن تیز راندن گرفت بعد فاتحہ 
الکتاب بسوی سورۂ لایلاف شتافت از بس کە شمشیر زبان را بە تیزی رائد 
بجای والصیف و السیف خواند. این حقیر بعد سلام صلوة روی کلام بسوی _ 
امام نھاد وگفت مخدوم عجب مردی صف شکن بودہ کە سمند سرعت را 
درمیان قرأت چنان تیز تاختی کە صلوۃ مقتدیان را بسیف لسان سرانداختی 
بمجرد تسامع این الفاظ بشرہ مبشرہ آن گوھر معدن حیامتغیر گشت. اگرچە 
فی تلک الوقت اظھار ننمود فاما روز دیگر در خلوت فرمود کە فلان کس 
قاضی ہدرالدین را از کلام شما انفعالی روی نمود او را خوشنود باید ساخت: 
روز دیگر خوشنود کردہ شد .)۲٢(‏ 

اگرچه تعلق و آمیزش شیخ بابندگان خدای تبارک و تعالی از جھت 
تکمیل خاص و عام بودی ولی هر کە از خواص و عوام پیش ایشان رسیدی 
البته دھشت ایشان در وی تاثیر تمام کرذی و همه مردم آداب ایشان واجب 
داشتی وشیخ هم باھمه کس اخلاق و محبت صمممانە داشت . 


کرامات و تصرفات روحانی 

ذات شریف شیخ سماوالدین ہصفات الله موصوف ہود و در کشف و 
کرامات معروف: نظر شفقت او برمنعم و درویش و برہیگائە و خویش یکسان 
بودی در نظر فرزند وغیرہ فرق ننمودی و فاسق را ہی تجدید امر معروف :+4 
الفاظ شھد آمیز بکلی از جادۂ فسق و فساد بە سجادۂ صلاح و اعتقاد آرزدی درا 
سبرالمارفین واقعہ ای چنین آمدہ است : 

“دوزی پسر شھاب خان فرمان ویس سلطان العادل بھلول انار ال 


الہ شی محمد نام است در تجلی حضرت پان در آند ای دزن 
۰ 





شیخ سماوالدین سھرورڈی... 


حاضر بود خواسّت کە او را از مجلس بیرون کشد از نور باطن قصد این فقیر 
دریافتند برفور روی مبارک بسوی من کردند و این بیت خواجه حافظ قدم رظ 
سرہ برزبان رائدند 
ھمه کس طالب یارندچہ ہشیار چە مست ھمہ جاخانۂ عشق است چەسجدچہ کنشت 
بمجرد تسامع این پیت حالتی در شیخ محمد مذکور کە یکی اژ فاسقان 
مشھور بود: پدید آمد فی الحال ضربرزمین نھاد و دست انابت بحضرت ابشان 
داد و مریدگشت بعد ازان تا زندہ بودگرد مناھی نگردید و شیوہ صلاح ورزید 
و یکی از مقبولان گشت (۲۳). 
رویھمرفته قصه ای از مولانا عطاالله دائنشمند کہ مرید شیخ سماوالدین ہوں 
چنین میگوید : 
در خطۂ ناگور عورتی بود صالح ارادت بحضرت ملک المشایخ داشت 
او را مادہ گاوی بود شیردار ازان شیر مادہ گاو جغرات بستی و پیش 
حضرتملکالمشایخ می آوردی و آنچھ حضرت ملک المشایخ از خطۂ ناگور 
عزیمت گجرات فرمودند مادہ گاژ آن عورت را دزد ہرد بعد دوسے روز آن 
عورت بگفت که یا مخدوم سماوالملة والدین گا گاھی شیر و جفرات آن مادہ 
گاو بحضرت شما رسیدہ است آترا چون دزہ برد البتہ آن مادہ گاو ہمن رسائید 
این بگفت و ہنماز مشغول گشت. در عین نماز آواز حضرت المشایخ شنید کە 
بی بی اینک مادہ گاو شما رسائید شدہ است محافظت نگاھدار . چون سلام 
کرد مادہ گاو را در صحن خائنه ایستادہ دید" (۲۴).: 
شیخ جمالی دربارۂ کشف و کرامات شیخ سماوالدین چئین می نویس : 
وقتی حکیمی از طرف بنگالە آمدہ ہود - ھمان روز این فقیر را دید و 
پارۂ سیماب کشتہ پیش این فقیر نھاد مقدار نیم حبہ بیخوردەم ھم در آن ایام': 
ضعفی تمام ہراندام راہ یافتہ ہود و اشتھا بکلی رفتہ از خوردن لیم حبه سیماب 
قوٹی در بدن سقیم و إشتھای عظیم روی نمود:گفتم چه باشد کە ترکیب کشٹن ' 
سیماب ہمن نمائی. چنانچہ ا ول نمود. عمان روڑہہ محدمت ملک المشایم 
اتفاق واقع شذ چون بمخدنت حضرت ایشان رسیدم پرفور فرمودفد کہ فلاق ٠‏ - 






کے سے د یٹک وہ ۹۷ کپ 





دائش ۵۶-۵۷ ۱ 
ا تر رن لن 
رساند نظر بر نفع او نباید کرد: ہدانستم کە حضرت ایشان را این معنی 
مکشوف ددہ است عرض نمودم کە مخدوم مرا حرارت محبت شما کائی 
ےی ا ا ا ا 0 ا کی 
قرت شما از نور باطن بظھور پیوند و بمجرد تسامع این سکن سی “' 
وجود نماند" (۲۵). 

همىنطور بقول شیخ جمالی وقتی کە در مسافرت حچ بیت الله و بلاد 
اسلامیە مسافرت می رفت و دوران مسافرت چٹد جا امری چه در یبابان 7> 
در آبادانی پە ہیم ھلاکٹ رسید و امید حیات ہکلی منقطع گشتہ حض 
(شیخ سماوالدین) رابچشم سرمعابنه نمودم گوئی بە بشاشتی تمام پیر برگ 
تدبول ہدستم می دھند - ھمان زمان آن زحمت بصحت و سلامت بدل گشت 
اگر از کمالات مکاشفات و رویت حق تعالی او معیت روح مصطفوی و 
بشارت و اشارت حضرت نبوی که در شان ایشان بوقوع پیوستە در قلم ارم 
النه مختصر نگنجد (۲۶). ' 

چونکە شیخ سماوالدین بە مضلک سھروردیە منسلک بود .کشف ر 
کرامات را نمی پسندید و بطور مثال واقعه ای دربارۂٴ بزرگی حضرت عین 
القضات ھمدانی کە فوق ذکر شدہ است (۲۷). شیخ خلفای خود راھم ھمین 
نظر را تلقین می کرد. 


فرزندان شیخ سماوالدین 
اکٹر تذکرہ نویسان و تاریخ نویسان دربارۂ فرزندان شیخ سماوالدین 
دو پسر ویک دختر ذکر کردہ اند ولی بقول مؤلفان شجرہ سھروردہ سلسله 
عالي خاندان زبیری کنبوی والمشاھیر؛ سە پسر و سە دختر را نام پردہ اند. 
اسمھای گرامی آنھا بقرار زیر است . ۱ 
١-شیخ‏ عبدالله بیابانی (م. ۹۳۶ھ.) (۲۸) : 7 
پسر ارشد و مرید شیخ سعاوالدین ہود و درویش, مجذوب الحال + 
۲۔۔ ے . کی ۱ 





شیخ سماوالدین سھروردی.... 








صاحب کشف و کرامات بود - هر روز یک ہار ختم قرآن می نمود از غایت 
تنفراز خلق صحبت ایشان اجتناب می کرد و دائم در بپاہاتھا رکوہ ھارو 
گورستانھا بسر می برد - یک پسر عبدالکریم الملقب بە گھورن داشت و در 
سال ۹۳۶ھ در ومندوء بە ایالت مالوہ وفات یافت و ھمین جا مد فون گشت - 
جمالی چندین داستان درہارۂ او در سیرالعارفین ذکر کردہ است شیخ جمالی؛ 
ترکیب بند در رثای او در دیوان خودگفتہ است (۲۹). چدد ہیت ازوست : 
یارب امروز چه روزیست کہ عالم خالیست .پر بە ظلمت شدہ ازنور مسلم خالیست 
دھر ماتم کدہ شد فتنه در آفاق گرفت ‏ خود ولی نیست در آفاق که از غم خالیست 
بعنی از روی زمین مطلع انوار برفت قرۃ العین سماوالحق ازین دار بوفت 
دل پیسابان بسلا مسا ہمہ مسرگر دائیم پسیشوای دل ودیسن قافله سالار برفت 


ما همه حاجتیان ہی سرو سامان ماندیم کعبۂ دل چە شد و قبله امید کجحااست 


۲-شیخ نصیر الدین دھلوی (م. قبل از ۹۴۱ھ) )٠۰(‏ 
پسر دوم شیخ سماوالدین بود و مرید پدر و صاحب شریعت و طریقت 
و مظھر آثار و برکات بود. قایم مقام پدر بزرگوار و مرجع مب خلایق بود . در 
عھد سلطان سکندر لودی شیخ الاسلام بود. شیخ شش پسر داشت - پسراول 
شیخ فتح الله مفتی شھر دھلی بود پسر دوم شیخ عبدالغفور معروف بە میان 
لادن شاگرد پدرش و شیخ عبدالله تلنبی و مرید شیخ سماوالدین ہود۔ شیخ - 
سماوالدین دربارہ او فرمودہ کە × شیخ عبدالغفور چراغ ما است؛ (۳۱). او در 
ژزمان سکندر لودی مشیر مذھبی بود. پسر سوم شیخ بدہ جمال الدین معروف 
بە میان جمال خان مرید پدر و مرید شیخ سماوالدین بود. در لوم عسقلی. 
مخصوصاأً در فقة و تفسیر وعربی نظیری نداشت . مفتی شھر دھلی بود : شرچ , 
بحضدی شرح مفتاح و شرح انوار ذر فقه نوشٹ ۔ پسر چھارم شیخ عبدالعزیز 
۱ مغروف بە دولت خان ەم مرید پدر ہود . در زعان سلیم شاہ وروی تا زمان 
. اکبر شاہ ففتی دعلی ہود. ھمین طور میان ظفر خان :و شیخ ابراعیم سرید و 
: سد سی سو یمر سی مرو ٠‏ 
و و َ 7 سے : "۳ا 





زش ۵۶-۵۷ : 

خرین بند ازوست: (۳۲). 

۱ ےرمرقد قسو شور کسرامت ارباد ذاتت فسریق رحسعت پروردگار بساد 
گرزنگ بی ھیچ دلی را قرار نیست جات بقصر روضئۓے دارالقسرار بساد 
زینسان کە در فراق ىہی رفتی از جھان جات بروح پاک نبی در جوار یاد 
گرزانکە بی تو دردل یاران صراحتست بادرخعقترومرەھم مردلفگارباد 
ہبرتربت تو اوپسار پسیشوای تنسو فسردم مزاررحسمتا آمرزنگار بساد 

بودی عمیشهہ همدم رھمرازوغمگسار اکنوذ مرا خیسال رخت غفمگسار باد 

مساننداذکثسر والد و پسیر وبسرادرت معوار ذکر خیر تو در روزگار باد 
دانت ام از رحمت پروردگار خویش 


زکر شما سە تن شرف روزگار خویش 


۳-شیخ جیلو )۳٣(‏ 

پسر سوم شیخ سماوالدین بود - در تذکرہ ھای معروف ذکر نشدہ 
است مؤلف خاندان زہیری کٹہوی بحواله شجرۂ سھرورد نوشته است کھ او در 
موضع "دودہ" پرگنە فیروز پور در ایالت میوات مدلوث است ‏ ۱ 

شیخ سماوالدین سە دختر هم داشت دختر اول ہی ہی زینب مسر 
شیخ جمالی دھلوی بودء دختر دوم بی بی مریموع؛ و دختر سوم بی بی ۸ر 
ہود, دربارۂ آٹھا ھیچ تفصیل در دست لیست . 
شیخ حامد بن فضل الله جمالی دھلوی (م ۹۴۲ھ) 

شیخ جمالی دھلوی عموزادہ شیخ سماوالدین و داماد بودو دختر شی 
بی ہی زینب در نکاح او بود علاوہ ازین شیخ سماوالدین مرشد شیخ جمالی 
بود ودر خدمتشان مدارج عرفائی و علوم روحانی را طی نمود و بمقضامات 
عالی عرفان رسید. جمالی احوال زندگانی اش را مفصلاً در آخر ہتذکرہ 
سیرالعارفینہ نوشتە و دربارۂ روابط خود بایشان مشروحاً نگاشتہ و دوازدہ 
قصیدہ در دیوان ہمدح وی سرودہ و مٹنوی مرآۃالممانی را ہنام او معنون کردہ 
است. در مثنوی رمرآۃ المعائی؛ نە نٹھا در آغاز آن : مد مر شد نمودہ بلکه 
۹۴ 090.8-2 ٰ 





شیخ سماوالدین سھر وردی:. 





سرتاسر مثنوی پر از لمعات انواری است کە از آن مرشد کامل مقتبس و 
مکتسب موی ‌ہاشد . جمالی در مثنوی دمراة المعائی در توصیف مرشدش 


چنین سرودہ است (۳۴). 

از پس تسسوحید واد۔سعت مسصطفی 
بسلکه اول واچپ آمسد بسرمرید 
چسون کسلید نسام پیر آمسد بدست 

٭ 

عسرچے دارم از طسغیل ذات اوست 
خساطر صن کاندرو مسھرش عیسائست 
از جمسالش شسد جمسالی آفتساب 
از جمسالش در جسسالم لسور خساست 
نسسبت مسن بسا جمسال او ہست 


برگشسایم مسلح پسیر بسا صسفا 
تسایسازد نام پسیر مخحسود کسلید 
برگشساید قسفل عسر گنجی کے ھست 
ٹسور م9ن از شسعله مشثکسات اوست 
اثشات' اسستاف صااقت 
زانذ جمسالی را جمسالی شسد خطشاب 
نسسبت من یا جمسالش گشت راست 


در جسسال مسسن گسسال او سست 


ھمین طور شیخ جمالی در مثنوی مھر و ماہ در مدح مرشدش چنین 


گفتہ است : (۳۵). 


بسححراب درش شسام و‌ سحرگساہ سجودش می گند سم مھرر عم صاد؛ 
وجسود او ؛ درخت روح پسرور ھسالش ‏ شجرۂٴہچشت و سسهرور؛ہ 
پسسالم سر مسدیرش مساققتدایبىسی گسروهہ رهبوان را رھنمسابی 


“۶ “8 ٔ|* 
چسوبسرفرق سرمساآنڈگسلاەاستك حعخفپایمبفرق :مهھروماە٤است‏ 
ائگسرچجے روی فلساھر دورم ازوی ‏ ببساطن مر نسٹس پسر ورم اڑزوی 
- ابسسمعنی گسر ازویسم بسود دوری گجسامی بست صسورت زو صہبورق 
نلم سو آستسسائش عست محتساج کہ خساکش مردم چشسمم کلد تاج , 
ارہ ہس تی ھ0 


شیخغ جعالٰ در زمان مسالرٹھا مشقول برئہ( فیغ سنارالدین سنیش ۱ 
در حق او بوقت تھجد وی اخیرو ما و برا لی" او می خوابدہ 





دائش ۷- ۶ن 





چنانچه در (سیرالعارفینہ اینطور می نویسد : (۳۶). 

.. ”سالھا مرور اگرچه مھجور از دیدۂ ایشان دور بود زمان زمان از 
التفات باطن آنحضرت روہیحد وعد می یافت. چنانچه این دعا در وقت 
تھجد فوت نفرمودند تا آنکە بخاک بوسی آستانه آنحضرت رسیدہ شد 
وبسماللەالرحمن حمنالرحیم اللھم ارجع الجمالی الینا سالماً و غانماً و ارزقنا 
مشاھدة جمالە و نور عینی بنور لقایة برحمتک یا ارحم الراحمین). در آنچە 
بشرف سعادت قدمبوسی مخدومی مشرف گشتم در کنارم گرفت ورویم 
بوسید و فرمودکە الحمدلله . این دعای من کە سالھا در وقت تھجد می خواندم - 
باری باستجابت مقرون گشت - ھمان زمان بحضور ایشان حضرت مخدوم 
زادہ برجادہ ملک المحققین شیخ نصیرالملت والدین قدس سرہ فرمودند کە 
شمادر دریا بە جھاز بودہ باشیدکە مخدوم فرمودند الحمدلله شیخ جمالی از 
بیٹ الله مراجعت نمودہ شاید این زمان بە بلاد گجرات رسیدہ باشند - بعد از 
چند روز مسافری رسید و خبر عزیزالوجودی رسانید . 


اواخر ایام و وفات و مدفن و سال وفات 
در سال ۰۷ 80ھ ر تی کا لیخ ای ازضائرت آھری یکالهز بن 
اسلامیه مراجعت نمودہ بخدمت مرشا۔ش رسیدہ و چند روز بخدمتشان بود 
کە روزی مرشدش باجمالی آرزوی دیدن پسر ہزرگ خود شیخ عبدالله بیابائی 
گرد کە مدتی بود ترک دئیا کردہ در جنگلھا و دشتھا زندگی می کرد . شیخ 
جمالی امادہ شدکە او را پیدا بکند. شیخ سماوالدین نام ای پر مھر بنام او داد 
ودر ان بیت زیر رائیز نوشت (۳۷). 
طاقت و صبر مزانیست برین مجر طویل تدمی زوہ بنە برسراین پیر علیل 
اما: ناگھان جمالی از حرکت باز داشبت موقع رحلت اوازین دار فائی 
را - رسیدہ بود و او نمی خواست کە جمالی از جنازۂ او دور ہماند خلاصه 
میحر نگذد شت کہ در ھفدھم ماہ جمادی الاول رحلتِ نمودند می 
دربارۂ در گذشت شت و تدفین او چئین آور دہ ایمت بش 
۶“ 





او 


شیخ سماوالدین سھروردی... 





انان اہن داز می وت ور استاراق مع اللہ می ہوہ یا فیچ کی 
سخن نمی فرمودند تلاوت قرآن مجید برزبان می راندئد ؤ مستفرق بمشاھد4ڈ 
حق تبارک و تعالی می بودند: در وقت ھر نماز وضوی تجدید می ساختند و 
خود را در بحراحدیت می انداختند بعد ادای نماز عشاء چشم گشودند و 
تبسم فرمودند و رحلت نمودند . وفات حضرت ایشان در ھفدھم ماہ جمادی 
الاول بود. تاریخ وفات حضرت شیخ این ست . قطعه : 
مرشد انس و ملک 'شاہ سماوالدین' چون نعت 
ای جمسسالی بسرسر صرش آمسد جسای او 
”ہھشت" خلد آمسد بنسام او اگر پرسد کسی 
سال تاریخش بگو”ہھشت" آمدہ برنام او (۹۰۷ھ) 

... مدفن حضرت ایشان بالای حوض شمسی واقع است چند سال از 
رحلت آنحضرت سلطان قدس سرہ را در واقعه دیدہ ہودند ء گوی بە کرانه 
۔حوض شمسی ایستادہ اند. اشارت به صفامی ئمایندکە جای شما اینجاستء, 
مقبرۂ مطھرۂ حضرت مخدومی ھم درآن مقام واقع استء: -- 

شیخ جمالی بروفات مرشدش در دیوان خود ء ترکیب ہند در رثای او _ 
گفته و بند اول و آخرین بند از دیوان جمالی چنین آمدہ است : (۳۹). 
مطلع 
ایسن چسرخ بسیقرارچسے بسازی ئمود باز 
از درد او ضسم از دل افساق کسم نسبود 
تسسخم امسسید سسبز لکسردہ بکشت دل 


بسرروي روزگسار در ضسم گشسود بساز 
: صدمسحنت وبلا بسر فم فزود باز 


داس سسٹم کشیدہ زّ پ+سیخش درودہاز 


سیسارہ اسسید مسن آورد در طسلوع 
دردا کە بساز فستنه محنت کشودہ چشم 


عبرنالا کەبعداتہٰی سیزدثند خصسلق _ 


و رک 


چسون آفتساب گشستہ ز صالم رسود بساز 
واحسرتسا کے دیدۂ بختم ضنود باز 
گسوش زمُسانہ از ل عسالم شنوادہبساز 


۱ این دم بسغضه برسرمسا آزمسوہ بسان 


یعئی یزخم او دل ما را دولیم ساخت 


.9ء یھ 


درد و ہلا یہ سینڈ ما مستقیم ماخت 
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مقطع : 


ای سسر تنسو بسذات خسدامسستداام باد روح تسرا بسغیب ھسویت مقسام بساد 





خمخانہ عشق و بادہ تجلی و جام نور از سساقی حسقّت مسی وحصدت بجام باد 
گسر خسلق را بسقبله سعود و قیسام شد مسارا بستربت تسو قسعود و قیسام باد 
تو خاصۂ خداومرید تو خاص وعام مسنزلگہ توق بلگہ خساص و سام بساد 
ھسر طالبی کە مسکن او شد جناب تو جسایش صمیشہ روا "دارالسسلام" باد 
ساراکے در طواف حریم تو حرمتست صموارہ آستان تو 'بیت الحسرام“ بساہے_ 
تسوپسیرو خسدای ونہی و جای تو در صحبت ' النسبی علیہ والسلام " باد 


پنجم ترا شمرد نبی در "چھار یار*” 


"از جان و دل قبول نمودندھر چھار" 
شیخ جمالی دربارۂ آخرین شعر ترکیب بند کە در رثای مرشد نوشته 


معمور پرنور حضرت شیخ عبدالغفور : حضرت خلاصة المشایخ والاولیاء 
شیخ حمال ھانسوی راکە خلیفۂ حضرت سلطان المشایخ قطب العالم شیخ 
ٹرید الدین قدس سرہ اند شبی در خواب دید واز حضرت ایشان پرسید کە 
مقام شیخ ما سماوالملتہ والدین کجاست ایشان فرمودند که شیخ شما پبوستہ 
7 چھازریاں رت خااب ہر جردائیت می ہا سائود ای بت قاف 
در ترکیب بند مرثیە ایشان مسطور شدہ است "۔ " 


۹۸ 





ا ھی 


۱ شیخ سماوالدین سھروردی... 


“پانوشتھا' 





۱ -(ا) المشامیں فیض احمد ص ۲۸ (۴) خائدان زبیری کنہوی حسین احمد زبیری کنبوی 
جلد ٢‏ ص ۵ - ۲۸۴ بحوالۂ (1) مصباح العارفینء شیخ زین العابدین ادھن (نسخهہ خطی 
رامپور) (11) شجرۂ سھرورد احمد خان اکبر شاھی (نسخہ خطی رامپور) 

.۳۶۳ - ۴ ص٢ تاریخ یعقوبی احمد بن ابی یعقوب ترجمۂ دکتر محمد ابراھیم آیتی جلد‎ - ٢ 

۳ - کھمبایت : ریاستی قدیم در ایالت گجرات بە عنداست کہ آن در دھانۂ خلیج واقع است و 
این شھر در زمان قدیم بندر بزرگ گجرات بودہ است (رک : سفر نامہ ابن بطوطە ص ۳۹۵ 
۳٣‏ دھابرۃ المعارف اسلامیه جلد ۱۷ ص ۴۰۹). 

۴ - فتوح البلدان احمد بن یحیی بن جابر الشھیر بالبلاڈری؛ بتصحیحء دکتر آذر اش آذر 
نوش (بخش مربوط بە ایران) ص ۴۲ - ۳۴۳۔ 

۵ - خاندان زبیری کنبوی حسین احمد زبیری کنہوی جلد ۲۸۴/۲ تا ۲۸۵۔. 

۶ - کلمات الصادتین محمد صادق کشمیر ھمدانی بتصحیح دکتر سلیم اختر ص ۱۰۴ 
سنوات الاتقیاء بدرالدین سرھندی (نسخۂہ خطی ۱۴۳۰)۔ 

۷ - سیرالعارفین شیخ حامد بن فضل الله جمالی ص ۱۷۳. 

۸ ایضأاً ایضاً ص ۱۷۴. 

۹ ایضاً ایضاً ص ۱۷۴ اخبار الاخیار ص ۲۱۷ء ثمرات القدس ص ۸۰۱۹ء سنوات الاتقیا 
ص ۱۴۳۴ء کلمات الصادقین ص ۱۰۴. ۱ ۱ 

.۱۷۵ ایضاً ایضاً ص‎ ٠۰ 


۱۔ ایضاً ایضأ ص ۱۷۵۔ ۱ 
۲-۔(آ) سیرالعارفین : شیخ حاصد بن فضل الله جمالی ص ۱۰۴ تا ۱۰۵ (آئ) اولیاى ملتان ء 
بشیر حسین ناظم ص ۱۴. 


۳: رءک سیرالارفین ص اخبار الاخیار ص ۲۱۷ء ثمراتٌ القدٰی ص ۰۹ ات 


الصادقین ص < ۰ء سنوات الاقیا صس ۱۴۳ء خزینة الأصفیا صس ۴ء صسلسلہ صاليه 
!1ب المشامیر‌ 5۴۸ ۳۹ء ۱ 7 
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۴-- سیرالعارفین ء شیخ حامد بن فضل الله جمالی ص ۱۸۱ء کلمات الصادقین ص ۱۰۵ء 
سنوات الائقیاء ب ۱۴۳:تا ۱۴۴ء خزینة الاصفیا ص ۷۵و سلسله عاليه ص ۱١‏ 

۵۔ ایضاً ایضأً ص ۱۷۷ تا ص ۱۷۸ 

۶ ایضاً ایضاً ص. 

۷ ایضاً ایضاص ۱۷۵ تا ۱۷۶ 

۸ ابیضاً ایضاص ۱۷۲. 

۹۔ ایضاً ایضاً ص ۱۷۳. 

٠۔‏ إبضاً ایضاص ۱۷۶ تا ۱۷۷. ۱ - 


- اخبار الاخیار عبدالحق محدث دھلوی ص ۲۱۷ ء ثمرات القدس ص ۸۰۹ ختزیئة‎ - ١ 


الاصفیاج ٢ص‏ ۷۴. 
-٢‏ سیرالعارفین شیخ حامد بن فضل الله جمالی ص ۷۹ء المشاھیر ص ۳۶ء 
٣‏ ایضا ایض ص ۱۷۲۔ 
۴٢۔‏ ایضاً اِیضاا ص ۱۷۳. 
۵ ایضاً اِیضاً ص ۱۷۳ تا ۱۷۴ 


۶ ایضاً ایضاً' ص ۱۸۲. 

۷- رک : ھمین مقالہ ہر صفحہ ۵ تا ۶. 

۸- سیرالعارنین ص ۱۸۲ء شجره سھرورد (نسخۂ خطی رامپور) سلسله عاليه ص ۱١‏ تا ۱۳ 
خاندان زبیری کنبوی ص ۱۱۴۳ء ص ۲۸۸ و اخہار الاخیار ص ۲۱۸ تا ۲۱۹ مرات القدس 
ص ۸۱۴ خزین الاصفیاج -٢ءص‏ ۸۴. 

۹- دیوان جمالی ص ۱۲۹ تا ۱۳۱. 


۰- سیرالعارفین ص ۱۸۲ا ۱۸۳ شجره سھرورد ؛ سلسلە عاليه ص ٣١‏ تا ۱۴ خاندان 
زبیري کنبوی ص ۲۸۸ تا ۲۸۹ و المشاعیر ص ۴۸ تا ۴۷ء ثمرات القدس ص ۸۱۵ 
۱- سیرالعارفین ص ۱۸۳. ۱ 


۳۲ دیوان جمالی ص ۱۳۵. 


۳- خاندان زبیری کنبوی ص ۲۸۴ تا ۲۸۸ بحوالہ شجره سھرورد (نسخۂ خطی رامپوز) . 


را 





شیخ سماوالدین سھروردی... 





۴- مرآة المعائی شیخ حامد بن فضل الله جمالی ص ۱۶ تا ۱۷ 
۵۔- مثنوی مھروماہ ایضاأص ۲۱۱ ۱۲. 

۶- سیرالعارفین ایضاأص ۱۸۲. 

۷۔ ایضاأً ایضاً ص ۱۸۴. 

۸۔ ایضاً ایضاص ۱۸۳ تا ۱۸۴. 

۹- دیوان جمالی ایضاً ص ۱۲۵و ۱۲۸. 

۰- سیرالعارفین ایضاً ص ۱۸۴. 


غاب یی اد بد 





پروفسور دکتر سید وحید اشرف ' 


مطالعة خواجه حافظ شیرازی 


از حیث زبان و سبک بیان 


از ترکیب اندیشه و ذوق شعر ہوجودِ می آید ولی خوبی شعر موقوف 
ہرین است کە پیراھنش کە بافتهٔ الفاظ است چقدر زیبایی و موزونی دارد و 
تراکیب و سبک شعر چقدر متناسب و زیہا است . شعر حافظ ازین حیث ممتاز 
است. الفاظ زیبا و متناسب : محاورات موزون : ابتکار در سہک و افکاں 
.انسجام ء صلابت و استحکام ‏ شیریئی و روائی از مختصات شعر حافظ 
میباشد. سبک بیائش و افکار او توانسته است تا امروز تر و تازہ بمائد۔ 

در بیمانندی سک حافظ جای حرف نیست. چیزیکە او را از سایر 
شعرای فارسی متمایز و ممتاز میگرداند زبان و بیان اوست. اگرچه زیبسائی 
زبان و ہیائش را شرح دادن کاری بس دشوار است زیرا لطف و نازکی ایجاز و 
کنایە و محاورات و غیرآنھا متحمل بسط و شرح نمی شود ولی کوششی 


نمودہ ام کە بعضی از ممیزات زبانش را شرح دھم تا معلوم شودکه او چگوئە _ 


بوسیلٔ محاورات و تراکیب و ایجاز وکنایهە زبان را زیپابی بخشیدہ است. 


وس سس حسم ےس سس سپ سی ۱ 
۱ ریس سابق بخش عربی۔ فارسی و اردو دانشگاء مدرس حفظط ۔۔ 


در ا وو او رر ہیی 





مظالعۂ خواجہ حافظ شیزازی .. 





محاورات 


زبان فارسی نسبت بە دیگر زباٹھا کە دارای ادباالحاليه است: افعال 
ومصادر مفرد کمتر دارد ولی این را بر کم مایگی این زبان نبایستی محمول کرد 
زیرا زبان فارسی دارای محاورات بسیار است و این محاورات و افعال مرکب 
زبان را شیواتر و لطیف تر و زیہاتر و شیرین تر می سازد. چون گویندہ ای یا 
نگارندہ ای با قریحه وسلیقه خوبی آنھا را بکار میبرد سخنش دارای مزایای 
بسیار می شود و مقبول خاطر خاص و عام می گردد. ایجاز وکنایە و ایھام و 
سادگی ھمه حلقه بگوشان این ھاست ولی آراستن سخن از این ھاکار ھرکسی 
نیست. حافظ درین ھنر یکتاست . دیوان حافظ محاورات ہسیار دارد و این 
محاورات خیلی بجا بکار بردہ می شود و دارای مزایای لطیف و گوناگون 
می باشد. حافظ بیشتر محاورات را بمناسہت لفظی و معنوی ہکار میہرد و این 
ھا موجب لطف سخن می گردد. مثلاً 
زاغ چسون شسرم ندارد کە نھد پابرگل بسلبلان را سسزد ار داسن خاری گیرد 

ودامن خاری گیرد؛ دارای معنین است . یکی اینکه بلبلان را ہاید که 
شکوہ بخار کنند کە چراگل را از زاغ محفوظ نداشتہ و دیگر اینکە حالا بلبلان 
را می زیہد کە ہنوک خار خود را ہکشند تا تخفیف و تحقیر گل را نتوائستند 
دوہ 

این جا از یک محاورہ دو تا معئی پیدا شدہ و این ایھام مرشح است. از 
ایھام لطف سجن بالاگردد و از ایھام مرشح بالاتر . شعریکه مسحرک جذبەہ 
میباشد باالتیام الھام موجب نشاط خاطر ھم می شود. 
کوتەنکندبحث سرزلفتوحافظ ‏ پیوستة شداین سلله تا روز قیامت 

مس وھ و مت 
بی سومسرہ ‏ سس را ا 
حسم عساشق پیسالای بنسلندش ...کہ کارغساشقان موس 
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در اشعار مزبور لطف محاورہ وہالاگرفتست؛ مستلزم توضیحات نیست. 

از و اختصار خصوصیت غزل است. یک شعر غزل با ضر الفاظ 
دارای معنی بزرگ می شود و از کنایه سخن مختصر تر می گردد و بمعنی 
لطیف ثرو وسیع ترء ازین رو غزل وکنایە باھم علاقه خاصی می دارد. ولی 
برای این وصف ذھن مبتکر و طباع و چاہکاہست میہاید. حافظ درین فن 
دستی دارد کە دیگران مجال آن ندیدہ اند و این است که اساتید بزرگ پیش او 
سرفرو میبرندہ در اشعار زیر استادی حافظ ملاحظه بفرمایید : 


بہنفشهہ طضره مسفتول خسود گرہ میزد صبا حکایت زلف تو درمیان انداخت“ٴ 
شرح این شعر می نویسد: 


وہنفشه گوپی جمیلە ایست و زلفش خیلی زیبا واو باناز نشسته در طرہٗ خود 
گرہ میزد. درین ہین صبا بیامد و ذکر زلفش آغاز کرد بنفشه در عین کبر و ناز 
خجل شد طرفگی این است کە خجل شدن بنفشه مذکور نیست و بجای 
تصریح کنایە بکار رفته است؛ ۱ ۱ 

گاھی شاعر خیال خود را این گونە خرج می دھد کە او یک راہ فکر 
متعین میکند و تعبین حد ان فکر نمی کند و ازین طور فکر و احساسات سامع 
را حرکت دادہ لطف سخن راہر طبع سلیمش رھا مینماید و سامع بقدر ذوق و 
احساس و فکر خویش از شعر متلذذ می گردد. چوڈ : 
هر سرو قد کە برمە و خور حسن میفروخت 

چسون و در آسدی پسی کار دگر گرفت 

سایر لطف این شعر در محاورہ وپی کار دگر گرفت؛ گنجائیدہ و ازین سامع 
بقدر ذوق خود بھرہ ای می توان برداشت, ' ۱ 7 
رسیددر ضم عشقش بجانم آآنچهھ رسید کے چشم زخم زسانہ بجان او مرساد 

شاعر گوید کە من در عشق محبوب گرفتار شدم و بعد از ان بر سن 
گذشت آنچە گذشت :برای ابراز حال احتیاج بزہان قال نیست که این از زبان 
حال پیداست : ولی عشقم شھرہ ای دادہ کە گمان میبرم کە اورا چشم زخم 
۰۴ ۱ نے ا سس ھت 


: مطالمة خواجه حافظ شیر ازی 7 
۱ ۱ 

ہرسد و جان او گرفتار ہلا بشود. خدا او را ازین بلا محفوظ دارادا 

درین شعر شاعر نە کیفیت عشق خویش را اظھار داد ئە تصویر حسن 
محبوب را ہرشته تحریر آوردہ ولی ھر دو را بوجه کمال اظھار نمودہ است. 
کیفیت کمال این عشق و حسن مہنی بر محسوسات و تخئیل سامع است. 

ھمین کنایة در شعری از خسرو ھم ہکار رفته است. 
جسراحت جگسر خستگان چە میپرسی زغمزہ پرس کە این شوخی از کجا آموخت 

ولی شعر حافظ بر شعر خسرو مر جح تر است زیرا خسرو عشلّق 
خویش را از دیگر عشاقان ممتاز و ممیز نمی نماید و شعر حافظ ازین نقص 
پاک است. 

غالب در اردو بطرز خیلی جالب گفته است: 

نظر کھین نە لگ اس ک۔ دست و بازوکو يیە لوگ کیون مرژ-زخم جگر کو دیکھۃ ھین 
روبر رھش نھادم وبرمننظرنگرد صدلطف چشم داشتم و یک نظر نکرد 

این جا از محاورہ دلطف چشم داشتم ء خوانندہ بمطابق ذوق خویش 
محظوظ می توان گشت. پیداست کە باوجود کنایه و وسعت معانی: اشعار بالا 
این قدر واضح است کە در مفھوم شعر ھیچ اشکال نیست. 

مصراع دومی غزل عموماً به فعلی تمام می شود و ھمه شعراء ھم در 
غز ل وھم در قصیدہ فعل راہتکرار می آورند, 
و درین ضمن ھم قریحه ای و ذوقی کە در شعر حافظ جلوہ می کند خیلی 


جالب است. 
توجه بفرمایید کە با چە استادی فعل بست را ہا محاورات گوناگون ہکار بردہ 
است: ۱ ‫۱ 


خدا چو صورت و ابروی دلگشای توبست ‏ گشاد کار من اندر کرشمہ ھای توبست 
زکازماودل فلچ ہدگر بگشبود سیمگل چو دل'اندر پی عوای تو بستے 
چو دانه بشردل مسکبین من گرہ مفگن ۱ کە عھد باسر زلفا گر گشای ٹونست 
در ابیات زیر لطفی کە بواسطۂ ردیف وزدند, پیدا شدہ از فعل دیگر 





07 ٢۰٣۰۵۔‏ 
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-١‏ دوش دیدم که ملایک در میخانە زدند گسل آدم بسسر شستند ورسے پیسانہ زفة: 
۲۔ساکشان حرم سرّو عفاف ملکوت امن خساک نشسین بادۂ مستانه زدند.. 
٣۔آسمصان‏ بسار امسانت نستوانست کشید تسرعداڈفضال بنام بے ات زدنمد 
۴ جنگ عفتاد و دوملت ھهمه راعذربنهہ چسون نضدیدند حسقیقت رہ افسانه زدنسد 

مو سیف تھے ہے مرو بس ع بد 
حافظ نرسیدہ . غالب می گوید : 
بردہ آدم از اسانت مرچے گردون برتتافت 

ریخت می بر خاک چون در جام گنجیدن نداشت 
اقبال در دو بیت نظم کردہ است : 
چے گسویم از مسن واز توش و تاہبش کہلدداناعرضنسابسی قسایہش 
فسلک را لرزہ بسر 7سن از ضسر او زمسانوھمممکسان انسدربسراو 
غالب در اردو ہا اہتکار مبخصوص خود ھمین خیال را اظھار داشته است: 
گرنی تھی ھم پە برق تجلی نە طور پر 
دید-ھین بادہ ظرف قدح خوار دیکھکر 

ترنم آھنگ صوتی مخصوصاً آنجا دیدنی است کە در دنیا تکرار فعل 
واقع شدہ مائند این غزل :گر ز دست زلف مسکینت خطابی رفت رفت (الخ). 
دوش میگفت کە حافظ عمه رویست وریا بسجز از خاک درش ہاکە ہود بازارش 
ارم نے سی سے سرع دو منوس می کی اوت 
وناکیسی کھان کا عشق جب سر پھورنا تھرا 

تو پھر ای سنگدل تیراھی سنگ آستان کیون مو 

درین شعر در مصرع.اولی حرف جزا دتوہ قبل از ووفا کیسی کھان کا 
عشقء محذوف است و ئئر این مصرعه این طور است :٭ جب سر پھورنا تھرا 
تو وفا کیسی اور کھان کا عشقء واین سخن محہوب است که بانداز تجاعل 
1مھ سو وس و یی وھ ۱" 


عارفائہ میگوید : 


م۰۶ 
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مطالعة خواجه حافظ شیرازی ... 





عوگا کسی دیوار ک سائک تلہ صین : کیسا ام صحبت سہ اس آرام طسلب کو 
و مصرعہ دوم جواب بعاشق است و مفھوم اینکە : دای محبوب اگرٍ 
خیال تان چنین استء ببین کە من فقط به آستانۂ تان چرا سر می زنم. حتماً ایں٦'‏ 
دلیل عشق صادق من است.ء 
در شعر حافظ ہم مصرعه اولی سخن محبوب است و مصرعه دومی جواپ 
عاشق : 
تو بتقصیر خود افشادی ازین در محروم ‏ ازکے می نالی وفریاد چرا میٰذاری 
در اردو شاد عم آبادی ھمین خیال را باکمال بدافت اداکردہ است : 
یه بزم می ھ یان‌کوتاہ دستی مین ھ-۔۔ محرومی 
جو برھکر خود اتھالہ هاتھ مین مینا اسی کا هع : 
چسون بھنگام وفسا مسیچ بسانت نسبود 
مسیکنم شکہر کے بسرجسور دوامسی داری 
ثبات در کردار فی الحقیقت دلیلی ست بر سیرت خوب مردم . ھمین 
خیال را غالب با ابتکار مخصوص خویش در اردو اظھار داشته است: 
وفاداری بششرط اسستواری اصل ایمان ھہ 
مرثہ بتخائس مین تو کعب۔ مین گارو برعمن کو 
اشعار مزہور فقط مشتی نمونە از خرواری ھست برای ئمایائدن شیوۂ 


ضرب الامثال 
در زبان و ادب خواہ از حیث اظھار معنی یا از حیث زیباپیٰ زبان و 
سبک بیان ‏ ضرب المثل دارای اھمیت خاص است. ضرب المثل بسبب مفھوم , 
٣‏ و معنی مخصوص خویش جزو لت می گردد و ازین رو موجب ونخت إ 
زیابی زبان می گردد__ ۱ 
بل وو فو تی 
داوف وک سو شاعری این است کە گفتة خود شامر جڑی امثال بگرتد . 





دائش ۷۔۵۶ 





میخواہم کە توجه خوائندگان را باین وصف حافظ بگردائم : چه این دلیلی 
است هم برفکر برنا و دقیق وھم بر پختگی ذوق و قریحہ او ۱ 
شعری کە بعنوان مٹل بکار میرود علاقه بواقعہ ای دارد یا بە اخلاق و 
معاشرت مردمان محیط شاعر یا بە اساس اخلاق انسان عادی یا بە تصوری 
عالمگیری یا بعلم و حکمت؛ ولی محرک شعر خواہ واقعه ای باشد یا اخلاق 
و معاشرت مردمان محیط شاعر یا چیزی دیگر ‏ چون شعر در حیطۂ مثٹل 
می ‌آیدك از قید زمان ومکان بیرون افتد و شاعری کە شعری را ہا چئین وصف 
متصف میگرداند دوامش برجریدۂ عالم ثبت می گردد و پیداست که فقط٣آن‏ _ 
شعر ضرب المثل میتوان گشت کە سلیس و روان ؛ منیع و استوار ء فصیح و 
موجز باشد. ازین لحاظ حافظ یکی از بزرگترین شاعران فارسی است. آقای 
علی دشتی در کتاب خود ہ نقشی از حافظ ہ درست مینویسد:× نکكته ھمای 
اخلاقی و فکری بطور فراوان ہا شیوەی مخصوص او در دیوانش دیدہ می شود 
و بسیاری آنٹھا بطور امثال بکار میرود و بسیاری دیگر خصایصی دارد که 
بعنوان مثل در طی بیان و نوشته در آید زیراگاھی اثر ایک شعر حافظ و یک مثل 
سایر بیش از نوشتن یک صفحه است چند اشعار و مصراع ازین قہیل 


ملاحظه ہفرمایید : 
١‏ -ھرکسی ان درود عاقبت کار که کشت ۲ در کار خیر حاجت هیچ استخارہ نیست 
۳ ھر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد ۴ ھر عمل اجری وھر کردہ جزاپی دارد 
۵ - ھرچہ آغاز ندارہ نپذیرد انجام : ۶ رفتن آسان یود ار واقف منزل باشی 
۷- وعظ ان گاہ کند سود کە قابل باشی .۸۰ - فکرھرکس بقدرعمت اوست . 
۹ ہر کسی پنچ روزہ نوبت اوست ۰ ۔بر فروغ خور نجوید کس ەلیل 
١۔‏ بقدر دانش خود ھرکسی کتد ادراک ٣‏ -کسی کہ کار نکرہ اجر رایگان نبرہ ْ 
۳- پیکی ھمی رود و دیگری ھمی آبد ۴- چراغ مصطفوی باشرازبولھبی ست, 4 نت 
۵ء هر درخت تحمل کند جفای خزان ۶- براحتی نرسید آنکه زحمتی نکشیدا 
۷ ھرکہ را نیست ادب لایق صحبت نبود ٠.‏ ۱۸ - چند پوشیدہ نماند سخن پٹھائی . 


۰۰۰۸ 





مطالعة خواجه حافظ شیرازی 





۹ -ھیچ راھی نیست کانرانیست پایان غم مخور 
۱۔ رموز مملکت خویش خسروان دائند 

۳ سھلست تلخی می در جنب ذوق مستی 
۵- عیب می جملە بگفتی عترش نیز بگو 

۷۔ نہ ھرکه سربتراشد قلندری داند 


۹ - درد عاشق نشود بە بمداوای حکیم 


تراکیب 


٠٥٢‏ -در ھجر وصل باشد و در ظلمتست نور 
۲- یاسخن دانسته گو ای مرد ھاقل یاخموش 
۳۴- ز خاک مک ابوجھل این چه بوالعجبی ست 
۶۔ نہ ھر کە چھرہ برافروخت دلیری داند 


۸- خواجہه آنست کە باشد غم خدمتگارش 


تراکیب الفاظ موجب زیبایی و شیرینی اشعار می گردد و از تطویل کلام 
:باز میدارد. ہسیاری تراکیب است کە آفریدۂ ذھن حافظ است کە دلیل ہر بلندی 


تخییل و قوت قریحة اوست. زیبابی تشہیه و استمارہ نازکی تخییل ؛ 


خوہبیھای رمز وکنایە در یک تر 


کیب الفاظ گنجائیدہ و از ترکیب اشعار ہر 


می آید کە پارہ ھای آسمان ادب است. برای ئمونە در اشعار ڈیل خوبیھای 


تراکیب را ملاحظہه بفرمایید: 


١‏ - خشت زیر سر وہرتارک ھفت اخترپای 


۲- جسز فسلاطون خسم نشین شراب ۱ 


٣۳‏ شیراز و آب رکنی ان باد خوش نسیم 
۴ -گسرد بسیت الحسرام خم حافظ 
۵ - عاقبت منزل ما وادی خاموشان است 
۶ - بلند مرتبه شاھی کە نم رواق سپھر 
۷ در زوایسای طوبخانڈ جمشید فلک 

حافظ ہرای یک چیز 


دست قدرت نگر و منصب صاحب جاھی 
سسر حکمت بسا کے گوید باز 
عیبش مکن کہ خال رخ عفت کشور است 
گسر تسوانیسداییسر بسپوید بساز 
حسالیا غسلغله درگنبد افسلاک انسداز 
نسمونە ای زخسم طساق بارگه دائست 
ارفسٹون سساز کند زھرہ ینگ سساع 


مترادفات لطیف و دلپسند آوردہ است که شعر را 


زیابی می بخشد و ھم قوت متخیلە و دقت مطالعةُ طہیعیٰ شاعر رابروز 
میدھد. چون : مترادفات شراب : بادۂ جام تجلی صفات : کیمیای فتوح, پیر 
گلرنگ: شراب موھوم ؛ شرب زرکشیدہ ء جام زر افشان : جام ھلالی بکر : 


۱ مسستوں آبپ یت سو مر و حر لیت 





دانش ۵۶-۵۷ سے 





مترادفات فلک :طربخانه جمشید فلک : گنبد نیلی حصار گردون دون 
پروں سقف مقرنس ء کاخ ابداع ء بحر معلق ء فلک حقه بازء مزرع سبز فلک؛ 
بلند سادۂ بسیار نقش: سہز خنگ گردون . 


مترادفات روز حشر: پیشگاہ حقیقت ء روز داوری؛ روز پسین ؛ روز 
رستاخیں منگام درد. 


مترادفات جھان: رباط دودرہ دو راهه منزل کنچ محنت آباد دشت مشوش:؛ 
عروس هزار داماد خاکدان غم دام گا ء جھان سست نماد صدف کون 
ومکان: عجوزہ کھنە کشته زار ء دیر شش جھتی: عرصہ اوران سراچ 
ترکیب: دام گو حادثہ؛ دیر خراب آباد زندان سکندر . 
مصطلحات و تلمیحات:در شاعری برخی از الفاظ بطور اصطلاح بکار۔ 
بردہ می شود و شاعر مصطلحات نو نیز می تواند ایجاد کند کە هر یکی از این 
الفاظ تعبیر مخصوصی داشته باشد و تعبیرش محض بواقعۂ مسخصوص 
محدود نباشد بلکە هر لفظی جھانی بدوش است - جھانی کە مشتمل بر 
تصورات و تخیلات ادہی است ؛ و واقعه خواہ مبنی ہر تخیل بہاشد اہر 
حقیقت ؛ شاعر ہر آن اعتقادی دارد کە گوبی احتیاج بدلیل ئمی داردء مائند گل 
وہلبل شیرین و فرھاد کرکس و باز ساقی وشراب؛ نوشیروان و جام جم. 
وغیرآنھا. بعضی ازین ھا تلمیحات است و بعضی محض سمبلھا - سرمایہۂ 
گرائمایە از ادپیات فارسی و اردو مشتمل ہر این ھاست و از رویٰ این ھاسٹ که 
شاعر حقایق زندگی را بطرز جالب و زیبا دربیان می آورد و در اندک الفاظ 
معنی بزرگ پیدامی شود و سخن بمصداق و ماقل و دل ؛ می گردد. ۱ 

خواجه حافظ تلمیحات عادی را چتان زیبابی می بخشد که شعرش 
گوبی (سحر حلالء می گردد. بریک تلمیحش 'هزار توضیح قربان:و ہر یکا ' 
۲ ۱ کور ۱ 


ڈتھا 3۰ لاوز سس اح ہر بے 





مطالع را حافظ شیرازی ... 





اجمالش هزار تفصیل نثار. گویی یک تلمیح غمزه محبوب است کە ھوشربای. 
مردمان پیشمار است. ملاحظہ بفرمایید : ۱ 


١‏ بسدہ جسام مسی واز جم مکن یاد 
۲- شکوہ سلطنت و حسن کی ثباتی داد 
۳ یک مصسفلس پساک در رہ عشسق 
۴ - بگذر ز کبر و ناز کە دیدەست روزگار 
۵ - آسمان گومفروش این عظمت کاندرعشق 
۶ -فرق‌است زآب خضرکەظلمات جای اوست 
۷- آسمسان بسار امسانت نستوانست کششید 
۸ - در عیش نقد کوش کە چون آبخورنماند 
۹۔تسووطسوبی ومساوقامت سار 
٠‏ خال مشکینکەبدانعا رض گندم گونست 


۱۔ سرود مجلس جمشید گفتہ اند اپن بود 


کے می دائد کے جم کی بود و کی کی 
ز تخت جم سخنی مائدہ است و افسرکی 
بۓتر ز فزار حصاتم طی 
چین ۴ای قفیصروطرفکلا کی 
خرمن مەبجوی خوشۂ پروین بہدرجو 
تسا آپ ما کے مستبعش اللسە اکہر است 
قرع شال شا سن رات زمضلد 
آدم بسهشت روضۓ دار السسلام را 
نکسر مسرکس بسوقدرھمت اوست 
سسر آن دانےه کے شد رسزن آدم بااوست 


کە جام بادہ بیاور ک جم نخواعد ماند 


غرض که زبان و سہک خواجه حافظ شیرازی شامل همه مزایاو 


محاسن شعریست و مخصوصاً در اشعارش لطف محاورہ دیدنی است. حافظ 


برای خرچ دادن افکار و اردات قلب خویش به تشبیە و استعارہ احتیاج 


نمی دارہ و این نیز دلیلی است بر استادی و مھارت او در زبان و بیان . او از 
کثرت استعمال محاورات سادگی سخن را برپاداشته است. سلاست و روائی 
پیرایۂ شاعری اش است. او از قریحۂ عالی و فکر توانا و اہتکار و تجدد در 
سبکہ طرح سخن ریخته کە زبان و سبک شاعری پارسیٰ را حیبات:.تازہ 


بخشیدہ اأُست, 


آپ کس چو حافظ :نگشاد از رخ اندیشه نقاب 


سد 


ے عو سا عو بعد 


+ 1 





مثنوی باد مخالف غالب ۱ 


غالبِ مشنوی وہاد مخالف؛ را در اوآن شباب وقتیکە در بلدۂ کلکتەہ ہە 
سلسله استغاہ برای اضافه مقرری رفته ہود در بحر خفیف:مسدس سخبون 
محذوف مقصور بعنوان ٭آشتی نامه ء در سلک نظم کشید چنانکە از آخرین 
بیت این مثنوی که بقرار ڈیل است: منکشف می شود. 

آشستی نسامۂ و داد پیسام :خستم شد والسلام و الاکرام' 

این مثنوی مشتمل بر یک صد و پنجاہ و چھار بیت است و پردہ از 
بعضی از گوشە‌ھای حیات شاعر بر می دارد. 


عقب نمای مسافرت کلکتە 

غالبِ در عنفوان شہاب شکار نامساعدت روزگار شد. خرج از دخل 
زیاد بود. اوگمان می برد کە حکام انگلیسی ہوقت شعیین سقرری برای 
خانوادەاش انصاف را ملحوظ نداشتہ اند. خاطرش از دست تنگدستی پریش ۱ 
دداش از خروش قرض خواھان ریش شدہ بود. چارہ ای بجز این ندید کە 
استغاثہ در عدالتِ عاليه داثر کند چنائچه سفر را ہر حضر ترجیج ذادہ گمر _ 


١‏ الب . اسد الله خان کلیات غالب (فارسی) مطبوعہ لاو 8 کر کا ا 


ور یہ پش 





مغنوی باد مخالف غالپ 


/ُ 





عمت چسٹ بسته بصوب کلکته روانه شد تا برای حصول مقصود دست و پا 
زند. شاعر نام بردہ وضع وخیم خویش و صعوبات سفر راکە کمتر از سقر 
نبود در نامه ای چنین می نگارد: 
دھنگامة دیوانگی برادر یک طرف و غوغای وام خواھان یکسو آشوبی 
پدید آمد که نفس راہ لب و نگاہ روزنڈ چشم فراموش کرد و گیتی ہدین 
روشنی روشنان در نظر تیرہ و تار شد. ہالہی از سخن دوخته و چشمی 
از خویش فروبسته جھان جھان شکستگی و عالم عالم خستگی باخود 
گرفتم و از بیداد روزگار نالان و سینه ہر دم تیغمالان بە کلکتە رسیدم)'۔ 
این سخنور شیرین زبان در آن زمان مدیون بیشتر ا چھل زار و کمتر 
از پنجاہ ھزار پول بود. ' چنانچه از ھمجوم مصائب دل شکسته شدہ می 
خواست کە ترک وطن کند لکن چون بە کلکته رسید و آرمید او راکمی سکون 
و قدری اطمینان قلبی دست داد. غالب در نام مزبور می نویسد: 
دآن ھمه بخشایش کە مشاھدہ رفت امیدگشایش آورد و ذوق آوارگی و 
ھوای بیابان مرگی کە سرا از دھلی ہدر آوردہ بدل نماندٴو ھوس 
آتشکدەھای یزد و میخانه ھای شیراز کە دل را بسوی خود می کشید و 
مرا بە پارس می خواند از ضمیر بدرجست) ". 


درین سفر شومی قسمتش نیز ھم رکاہش بلکه پیشاپیش بود. غالب بروز 
٠‏ فوریه ۱۸۲۸ میلادی وارد بلدۂ کلکته شد ولی قبل ازین مرزا افضل بیگا" 


١‏ - حالی ء الطاف حسین . شمس العلماء ء یادگار غالب (اردو) مطبوعه مجلس ترقی ادب؛ لاھوں 
ص ٢۵‏ و حیات غالب ء تألیف دکتر محمد اکرام چاپ لاعور : ص ۸۸ر ٠‏ 
٢‏ - محمد اکرام دکتر۔ حیات غالب (اردو) مطہوعہ ادارہ ثقافت لامور ۱۹۸۲م ص ۹۸. پاورقی 
شمارہ ١‏ بحواله متقرقات غالب. ص " ۰۰٠٢‏ 
۳ مان اص ۸۸, ۱ ٤‏ 
سا عقاو خواھرش ہنام امیرالنساء بیگم در عقد خواجہ حاجی ' 
مم :۶ء) بؤد و از بطنش شمس الدین عرق خواجه جان و بدر الدین عرفٗ خواجہ امان متولد شدند ' 
آاوآنان ورٹای خواجہ حاجیٰ بوەند۔ لین او رس زدست فگر نر اللہ بیگ خخان بود, او ہے 
۱ : 5" : 
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برادر نسہتی خواجە حاجی (م: ۱۸۲۶ء) و طرفدارائش کە در ادارات دولتی 
اثر و رسوخ دائنتند بە جھت مخالفتش زمینە را ھموار کردند. آٹان در حلقه 
اھل تسنن او را رافضی و در حلقه اھل تشیع صوفی و منکر خدا معرفی 
نمودند و در طہقه شعراگفتند کە این شخص قتیل ' را برملا بە بدی یاد می کند 
و سخنوران کلکتە را بدیدۂ اغماض می نگرد و ھیچ اھمیت نمی دھد'. 

گفتهُ مخالفین غالب سراسر غلط نبوق. زیرا این امر مسلم است کە غالب 
از شیعیان اثنی عشری بود. عقیدت و ارادت و حب و ولای او بە امیرالمومنین 
حضرتعلی عليه السلام از قصاید منقبتی او واضح ولایح است "بقول مالک _ 
رام شیعیتش تا بە این حد بود کە او حضرت علی کرم الله وجھه را بر دیگر 
صحابە کرامدرض؛ ترجیح می داد. بعبارت دیگر نشان امتیازی شیعیت او تبرا 
نبود بلکە تولا بود یعنی بحضرت علی عليه السلام اظھار محبت و عقیدت بە 


احمد بخش خان نصرالله بیگ خان تعلقات استوار کرد. چون نصرالله بیگ,خان در ۱۸۰۶ میلادی 
فوت شد احمدبخش خان دسیسە کاری را بکار بردہ خواجحه حاجی را عموی غالب نشان داد و ار را در 
مقرری غالب شریک ساخت. غالب چون بە سن شعور رسید: حقیقت حال ہر او منکشف شد چنانچه 
پی ازاله این ناانصافی دست و پا زہ .درین اوان مرزا افضل بیگ خان منجانب اکبر شاہ ثانی پادشاہ دھلی 
بعھدۂ وکالت فایز شدہ بە کلکتە آمد و بنای دوستی بە منشی عبدالکریم میر منشی شعبه فارسی نھاہ و 
بخانەاش بطور میھمان قیام پذیر شد. اینان در مخالفت غالب جھد بليٍغ نمودند. اغلباً غالب بدین علت 
بە مولوی سراج الد بن نوشت کہ ہ عدو جاہ مند و مالدار و من تھی دست و تنھا ء خلقی سر آزار من 
دارہ و گروھی تشنه خون است.؛ 5 

برای آگاھی بیشتری رک. مکتوب غالب (اردو ترجمە ) از لطیف الزمان خان . مطبوعہ لاھور 
۵ء ص ۲٢‏ الی ۲۴ وصص ۳۳ - ۴۴ و صص ۹۵ -۹۶ رز مجموعہ نثر غالب ‏ ترتیب و تھذڈیب و 
تحشيہ خلیل الرحمن داؤدی چاپ مجلس ترقی ادب لاھورں طبع اولء وامبر ۱۹۶۷ء. رقعاتِ غالب 
نامه ششم بنام مولوی سراج الدین ء ص ۴۲۔ 
١‏ قتیل نامش دلوائی سنگ : باشندۂ فریدآباد بخش دھلی بود. او حلقه بگوش اسلام شد و ناش 
محمد حسن نھاەند. چندی بدھلی قیام کرد و بعد ازان در لکھنو سکنی گزید. شاعر اردو و فارسی بود. 
اورا در انجا شھرت و مقبولیٹ دست داد, در سال ۲ ھ (۱۸۱۷م) در لکھنو انتقال کرہ, 

برای اطلاعات بیشتر رک بە یادگار غالب اثر الطاف حسین حالی مطیوعہ لاضور ص ۲۹ رو 
مکتوبات غالب (اردو ر ترجمه ) از لطیف الزمان خان چاب لافورء ص ۳۴ء پاورقی شمارہ ١‏ بحوالہ 
تاس ہیل این ٠‏ اورینتل ہائیوگرافیکل دکشنری مرتبه ایچ.جی.کین لندن ۱۸۹۴ میلادی ص ۴۱۷, “ 
چوس وی مکتوبات غالب ۔(اردو ترجمہ) چاپ لاھور ۱۹۹۵م ٠‏ ص ۴ ۱ ٠‏ 

<محماہ ظفرخان. دکترہ مقاله بعنوان قصاید غالِب در منقبت حضرت لی وع سطبوؤعه مجله: _ 


ک (فارسی) اسلام آبا, شمارہ مارس - أوریل ۱۹۹۴م و شمارہ مہ - ژوئین ۱۹۹۴م.. . 





مثنوی باد مخالف غالب <- 





شدت می کرد '؛ اما بعض اوقات بمناسبت موقع و محل او خود را از اھل 
تسنن نشان می داد. حالی در ویادگار غالب؛ باین صوب اشارہ کردہ است 

این نیز بعید از حقیقت نیست کە این شاعر نامدار ھموارہہ کوس اناو لا 
غیری, می زد. او خود را نابغ روزگار و سخنور ہی مثال و زبان دان بی عمال 
می پنداشت وگمان می کرد کە در نظم سرایی از اقران و امثال ھیچ کس بپایه او 
نمی رسد و این دعوی خیلی در دماغش جا داشت کە کسی را چە از متقدمین 
و چە از معاصرین بخاطر یاوردہ می گفت کہ او را بزہان فارسی پیوند ازلی 
است . غالب در نامه ای که بنام عبدالغفور سرور (بزہان اردو) نوشت در آن 
دربارۂ سخن سرایان برصغیر پاکستان و هند اظھارًنظر نمود. می گوید کە (در 
سخنوران ھندوستان بجز امیر خسرو دھلوی عليه الرحمة کسی استاد مسلم 
الثہوت نشد ... ناصر ہیدل و غنیمت فارسی شان چە جور است؟ کلام ھریک 
را بنظر انصاف ملاحظہ کنید. آیا منت و مسکین و واقف و قتیل در سخنوری 
دارای آن مقام و مرتبه ھستند که باید آن را در حساب آوردم * 

بی مناسہت نہاشد اگر متذکر گردیم کە دیگران را بدیدۂ احترام ندیدن و 
حرمت شان را نگھداری نکردن و چشم احترام از آنان و ھوا خواھان شان 
داشتن خیال باطل بستن و دماغ بیھودہ پختن است : چنانچه حامیان قتیل و 
شیفتگان دیگر سخن سنجان جلیل شہه قارہ در محافل مشاعرہ ھموارہ از راہ 
استخفاف ہر غالب بنای خردہ گیری و انتقاد می گذاشتند و او را مورد تخطثلهہ 
و نکوهھش قرار می دادند و انای او را مجروح می ساختند و طبیعی است کھ 
ازین ایراد گیری پیجا او عصبائی می ‌شد و بیش از پیش کلمات ناشایستە بر 
زبان می آورد. ْ ۱ ۱ 





۱ - مالک رام ء ذکر غالب: ص ۶ نقل از حکیم فرزانہ وشن دک ریغ محمد اتل روف آوارا 
ثقافت اسلامیە لاھوں“ ۷ء ص ۱۴۶۔ 


یی -حالی الطاف حسین؛ شمس العلماءہ بادگار فالبہ چاپ لاعوں ص' ۹ ة 
٠‏ چین لوگون کو شہ مھ ا عداوت گھری کھت مین مجھ وہ 00 
ری کیزئکر ھو جوکهہ عُول صوقی سیعی کسپوٹکر سو مساوراء الھری ٭ 
1 ۴ ۴ مھر: فلا رسول: خطلوط طالب سو سی سس ھم سا :۰ ا ا 
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غالب مقلد بیدل (م: ۱۱۳۳ھق) است. مشاسفانه فز:اینجا فرصت 
نداریم کە تاثیر گیری غالب از بیدل در کلام منظوم و منٹورش حرف بمیان 
آریم لکن بدون ترس و تردید ہگوبیم کە غالب در عنفِوان شہاب یعنی وقتیکەه 
آغاز شاعری کرد از مقلدان او بود ولی چندی بعد بر پند میر تقی میر(م: 
۵ وھق )کە یکی از اجلە شعرای زبان اردو ہود عمل پیرا شدہ این روش را 
ترک نمود اما در فارسی نثر - نگاری پیروی از ابوالفضل (م : ۱۰۱۰ھ ق ) 
برادر فیضی وزیر دربار اکبر اعظم و بیدل محسوس می شود'. 


انعقاد محافل مشاعرہ 

غالب عقب نمای انعقاد محافل مشاعرہ در مدرسة سرکار 
کمپنی چئین ارائہ می دھد: واز نوادر حالات اینکە سخنوران و نکته 
بیانان این بقعه پس از ورود این خحاکسار بروز نخستین یک شنبه ہر ماہ 
سال میلادی بزم سخن می آراستند. سخن گویان در مدرسۂ سرکار 
کمپانی جمع می شدند و غزلھای اردوو فارسی قرائت می کردند. ناگاہ 
مردی گرانمایہ کە از ھرات بە سفارت رسیدہ بودء در ان ائنجمن می اید 
و اشعار مرا شنیدہ ہآھنگ بلند ستودہ و برکلام نادرہ گویان این قلمرو 
است ھمگان حسد بردند . 
در کلکتە افگند بروز نخستین یک شنبه هر ماہ محفل مشاعرہ منعقد 
می شد. غالب بتاریخ ٠۰‏ فوریه ۱۸۲۸ میلادی در بلدۂ کلکتە رسید بنا 
بگفتُ سید اکبر علی ترمذی و اولین مشاعرہ بروز یکم ژوثین 
۸میلادی انعقاد پذیر شد. غالب در آن شرکت کرد و شعرای کلکتە 





2 مق ادا‎ - ١ 
می شادانی . مقالہ بعنوان غالب کا اسلوب نگارش ( پنچ ٌھنگ مین ) اسلوب نگارش غالب‎ : 
و ) مطبوعہ مجلہ ضحیفه (اردو) ژائویە ۱۹۶۹م ص ۱۶۶ و مقاله دکتر احسن الظغر‎ 
ماد خر بجدل بر غالب : مطبوعہ فصلنامہ دانش شمارہ ۵۱ زمستان ۱۴۷۶ء ص ۲۹ ببعدہ‎ 
: عووسًِّ٭_صَْىَسمِجحسفَْسىىممميىسيى<>ى‌+×ىس٭ىّىسصسحىجىحجيلسب‎ 





مثنوی باد مخالف غالب 





منظومات خود رائ نیز در ان مجلس شعر خوائی قرائت کردند. غالب 
پنداشت کە این عمه بە جھت عزت افزابی و بزرگ داشت اوست ولی 
بزودی پی برد کە از جملە بنیانگذاران این انجمن یکی از اعزۂ مولوی 
عبدالکریم کە میزبان مرزا افضل بیگ است برای استھانت او داسی 
گستردہ است. 

طبق تحقیق تحقیق محقق مذکور در مشاعرۂ دومین کە بتاریخ ۸ ژوئین 
۸ میلادی منعقد شد. غالب نیز شرکت جست و در ھر دو زبان 
یعنی اردو و فارسی غزلیات طرحی خواند. درین مجلس مشاعرہ وکیل 
رئیس ھرات مرزا حسین علی هم حضور داشت, او ستایش اشعار 
غالب کرد لاکن تلامذۂ قتیل برکلامش ایرادگیری کردند. ھمچنین ہار 
سوم محفل مشاعرہ بتاریخ ۵ ژوئین ۱۸۲۸ میلادی برپا شد. غالب 
پاسخ اعتراضات معترضین داد و غزل خویش قرائت کرد' ء طرفداران 
قتیل بعضی از اشعار آن غزل را نیز مورد انتقاد قرار دادند'. 

اینجا ناگزیر است بگوییم کە محقق موصوف دوچار بە سھو 
شدہ است زیرا بقول غالب محفل مشاعرہ ھرماہ نە کهە هر ھفته ہروز 
یکشنبه منعقد می شد. غالب در سە مشاعرہ شرکت کرد لذا می توان 
گفت کە اولین مجلس مشاعرہ اگر بتاریخ یکم ژوثین برپا شد ء محفل 
دومین بتاریخ ششم ژوئیە و سومیر ن محفل شعرخوانی سوم اوت انعقاد 
پذیر شدہ باشد. 

غالب کە خود را (گنج معانی می دانست چون از معتقدان قتیل 
طرف انتقاد قرار دادہ شد مغلوب الغضب شدہ نە تنھا سحْن گویان 
پذیرفته رابە لحن شدید ناسزاگفت بلکە حاضرین و سامعین مجلس را 
7 سزاوار حرف ناشایستە قرارداد نتیجتاً با حٗیثیت یک شخصیت' 





۱ :لیگ الزمان مان مکتویات غاب (اردو ترجمہ ) چھاپ اھر ۱۹۵ ۱۱۶ بحوال لیات 
۱ ٢ا‏ مل سید دس کات طاب: صس اھ ڑآ : 
٠‏ ۱ ۷:.. 
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ناپسندیدہ تلقی گردید. یکی از ھوا خواهان قتیل نود نواب سید علی 
اکبر خان مننظم امام بارگاہ ھگلی کە از خیر خواہان غالب بود , رفتہ 
شکایت رفتار نامنجارش کرد. 


علت سرودن مثنوی و سال نگارش 
الب از حقیقت حال بی خبر چون بھر ملاقات نواب مذکور 
رفت او در آن گفتگو حرف مشاعرہ درمیان آوردہ پند داد و سرزنش نیز 
کرد وگفت آیا اینجا برای سخن پروری و شعر گوبی آمدہ ای ؟ ھوشیار 
باش ہ راہ دشوار است و راھزن ہسیار۔ دعوی برتری بگذار و بہ همه 
مصالحت کن . نظمی در اعتذار بنگار وبمن فرست تا بتوائم زنگ ملال 
ا این دل دشمنانت بزدایم و آشوب خصومت را فرو ہنشائم چنانچہ 
بفحوای ھرچه از دل خیزد بر دل ریزد. غالب چون تعظیم و تکریم آن 
بزدگوار بر ذمۂ خویش واجب می شمرہ. این اندرز را بە سمع رض 
اصفاء نمود و مثنوی بعنوان وآشتی نامہہ نگاشت و بصوب ان ناصح 
مشفق فرستاد و اعراض از شرکت در جلسہ شعر خوائی کرد ازاین رو 
ہی تراوسدی (دشسخافز لئور ای بشری راد ارت لی 
یا چندی بعد سرودہ باشد. نقول این مثنوی به مولوی کرم حسین 
بلگرامی و مولوی عبدالقادر داہوری و مولوی نعمت علی عظیم 
آبادی و امثال و نظایر آنان فرستادہ شد ؛۔ 
آغاز مٹنوی 
این مثنوی ہدین نمط شروع می شود : 
ای تمساشائیان بسزم سسخن دی سیجا دمسات نادرہ فن 
ای گسرائمسایگان عام سرت خر فیا زین اط رت 
ای سسخن پسروران ی_زی دی زبسسان آوران ک اکٹ ؟ 
" محمد اکرم . وشرح حیات غالبہ چاپ لا 


۲٢‏ ”الب ؛ اسد الله خان ء کلیات غالب (فار 
م۲۰۸ 


غوںں؛ ۸۰۲ ص ۲ء پاورقی شمارہ ۱, 
سی) مطبوعہ لاہورء ص ۷۲ 





ۂ' 


مٹنوی باد مخالف غالب٠:‏ 





غالب در اہتدای این مثنوی در یازدہ شعر سخن پروران و زبان آوران و 
رئیسان و مقیمان کلکته رابالقاب گوناگون نواخته است ولی در'آخر: 

ای گراسی فنان رھ نغز دریسا کشان عربدہ جو! 

گفته کنایةُ آنان را عدف تنقید ساخته است یعنی درابن شعر مخالفین را 
مخاطب بە (ریختہ گوہ کردہ طنز وتعریض را ہکار بردہ است. غالب گوید شما 
کە ریخته گو هھستید ادعای فارسی دانی شما شگفت آور است. رم 
مثنوی چندبار چنین طعن و تشنیع را مشاھدہ می کند . 

شاعر بینوا بعد از این در بیست و پنج شعر ہی بسی و بی کسی کس 
مپرسی و بیچارگی خویش را بیان کردہ گفته است که من بخت برگشته بە 
جھت کاری در شھر شما آمدہ ام. لاریب من میھمان ناخواندۂ شما ھستم ولی 
میھمان را نواختن در سراسر عالم مرسوم است. من دل شکستە و غمزد 
خسته و ستم دیدہ اینجا رسیدەام. من بە برگ بپنواپی ساخته دوراز وطن جان 
بە لب آمدہ ام و این غم و غصہ مرا وادار بە بدخویی کردہ است . ببرمن کە 
غریب الوطدم اگر نتوائید کە رحم کنید ء چرا ستم را روامی دارید؟ 


اسےد ےه بہخت بسرگشتهہ 
بے تسقظلم رسسیدہ است ایسنجا 
کسار احبساب سساختن رسسم است 
آن راہ و رسسم کار سسازی کو 
چے بلاھسا کشسیدہ ام آخغسر 
مسویه چسون مسوی کرد است مرا 
۱ و سی کجسا کا تر 


در خے رپسیچ عسسجز سسرگشتہ 
بسامید آرمسیدە است ایسنجا 
میھمسان را ن-واخستن رسےےم است 
شسیوۂ میھمسسان نسوازی کسو؟ 
کے بسدین جسارسصید ام آخسر 
غصہ بسدخوی کسردہ است مسرا 


رحسم گرنیست خود چرا است ستم" 


۱ زاب رن اسر ضا شی ا از َال رکا 
که پاسخ اعتراضات شما را از من کە داد؟ مطالعه نامه ھای غالب و این مُٹنوی ۱ 





٦۱-ہمان‏ ای یا ۱ 
٣٢‏ فاب اس٥‏ ال خان لات فالپ (نارسی) چپ لاوں می ٠٢‏ مس 





دائش ۵۶-۵۷ 


مسب 





منکشف می کند کە غالب در مجلس مشاعرہ کە بقولش در آن قوپب پنج هزار 
نفر حضور ہاشتند' غزلی مشتمل بر یازدہ بیت که بە مطلع زیر آغاز می یاہد 
قرائت کرد: : ۱ 

تا کیم دود شکایت ز میان برخیزد بسزن آتش کە شنیدذ ز میا برخیزد 
معتقدان قتیل بر شعر نھم این غزل کە بقزار ذیل است : 

جزوی از عالمم واز همه عالم بیشم ھمچو موپی کە بتان راز میان برخیزد 

ایرادگیری کردند. غالب درین ضمٰن به عبدالرزاق شاکر می نویسد که 

ترجمة آن بزبان فارسی بدین نمط است : 





(الله الله در کلكته چە شور نشور برخاسته بودء شعر من : 
:حسزوی از عالمم واز همه عالم بیشم ھمچو موبی کە بتان رازمیان پر خحیزد 
خستة جراحتھای اعتراض شدہ بود. منشأً اعتراض اینکه عالم مفرد 
است ربط ان بە (همہ,ء حسب اجتھاد قتیل ممنوع است . 
یعنی کلم ھمه را نمی توان باکلمه ہعالم باھم آورد زیرا عالم مفرد 
است و ھمہ افادۂ معنی جمع کند. غالب درین ضمن در نامة مزبور می ویسد 
کە ترجمه اش در فارسی چنین است : 
داین واقعه چون بگوش کفایت خان سفیر شھزادہ کامران درّانی رسید 
او چند شعر از اساتذہ خوائد کە دران ہمه عالم و ہم روژ و ھمه جا مرقوم 


۲ 


بود). 


غالبِ چوھدری عبدالغفور را ہم ازاین واقعه مطلع می سازد و در نامہ 
ای می نگارد: 


در جواب معترض گفته شد کە حافظ می گوید : ھمه عالم گواہ عصمت 


اوست" 


ےس وب ری ےۓۓ 


١‏ مھ غلام رسول ‏ خطوط غالب چاپ لاھوں ص ۵۳۶ - ۵۳۷۔ 
۲-ھمان ۵۴۳۷. 


٣‏ شعر حافظ بە قرار ذیل است: 


'گستز مسن آلودہ داٹم 


ا شمس الدین ء محمد ودیوان حافظء مطبوعہ نولکشور پریس -لکھنڑ + ۱۹۱۷م ص ٣۷‏ 


پوی ساب یت 





ہس سیک سس سسچچ ہہ 


حیم 


مثنوی ہاد مخالف غالب : 





و سعدی می سراید : عاشقم بر ھمه عالم کە ھمه عالم از اوست' 
ہرین شعر اعتراض دوم این بودکه تاوقتیکە بعد از کلمه (ہیش: لاحقه 
)گفتن درست و:تنھا پیش گفتن غلط 
است. در پاسخ این اعتراض گفته شد که کلمه وپیش ) بدون لاحقه تر در کلام 
اساتذہ مستعمل است و مولانا نورالدین ظھوری ترشیزی (م : ۱۰۲۵ھ ق ) 
تنھا واڑژہ پیش را دربیتی لی امعمال کرو سین سرد ات 
کم از آنسم که در معذرتم بسایدزد 
اعتراض دیگر این بود کە برمیان معشوق مو برخاستن عقلاً یا عادتاً 
محال است نیز اینکە برای مو یا سبزہ استعمال کلمه برخاستن درست نیست. 


(تر) نیاریم استعمال نمی شود لذا:وہیشتر 


غالب ہیتی از استاد خوائد کە دران (ہرخاستن مترادف روئیدن ہکار ہردہ شدہ 
اث و ان نیت اہشت: 

از رخ خسط مشک سسودہ برخساست تش بسنشست و دود بسرخساست*(کذا) 
غالب به سخن فھمان و منتقدان مخاطب شدہ پرسش می کندہ آن کە ہود کە 


بنای عربدہ نھاد و زلف گفتار را درھم و بزم اشعار را برھم کرد و شعرم را 


نادرست گفت؟ 
زلف گفتكار را کے در سم کرد بسزم اشعسار را کے بسرھم کسرد؟ 


چسون بسدید کساعتراض خط(است 


رشستة بساز پسرس تساب کے داد 


١‏ -بیت شیخ سعدی عليه الرحمة ہاین قرار است۔ 


شععر راسرر بسسرکهە گفت غضلط؟ 


معترض رازسسن جسواب کےە داد * 


ل‌ 
لَ 


ا 0 
بے جھتسان خرمازآئمکه جھان خرم ازوست عساشقم بسر عمەعالمکہ هہمەعالماز ارست 
سی پت مور سصمت خان ؛ چاپ لاھوں 0/۴ - 


۴ء 
۳٣-ہمان‏ ء ص ۴۴ 
۳ ا ۴ 


-غالب اس الله خی گلیات غاب (قارسی)چاپ لاھوں ھی 1۹2۱۷۴ 









دائش ۵۶-۵۷ 


شما بخوبی آگاہ ھستید کە بجای من جوابات اعتراضاتٗ معترضین 
دانشوری دیگری داد و بی گناھیم را ہاثبات وسانید ولی صد حیف کە عمه 
برگفتە اش گوش ندادئد و کسی ہیاوری من لب نگشود. آیا تقاضای انصاف 
نبودکە معترض رالااقل سرزنش می کردید ؟ 

تسانشستید رو سیساھی سن 


بود لازم بر آن گرفت گرنت ' 


چسون بدیدید بی گناھی من 


ھرکە٭ دیلدم رہ خموشی رفت 


اظھار ندامت از غالب ۱ 

غالب اکنون اظھار ندامت کردہ می گوید کە من تسلیم کنم کە ازایسن 
اعتراضات بیجا بستوہ آمدہ ہودم و از شدت غم و غصہ لب گزیدم رو در 
گفتگوی گلە مندانه کمی حرف گلو گیر زدم کە موجب آزردگی کار پردازان 
انجمن شد. ھمین کە از رنجیدگی شان مطلع شدمء غرق عرق خجالت شدہ 
خطایى خویش را تسلیم کردہ : پوزش می خواھم: 


تا بشوریدہ دل زہی جگری 
گلا مندانے گگفتگو کردم 
چون شنیدم کە نکتە پردازان 
آزسسن آزردہ اند زان پساسخ 
آب گسردیدم و چکسیدم مسن 
روی دعسوی بسسویم آوردند 
۱ داغ گشمستم ازآن مسلامت ھا 
کساش باعتراض سساختمی 


بففسان آمسدم ز خیرہ سمری ' 
پارہ ای در سسخن غلوگردم 
در دانسان و انسجمن سازان 
ہے بابش هك سوعم رج 
قسطرہ آسابسر دویلدم مسن 
سسخن مسن بسرویم آوردند 
سوختم از تغالنلدامت ما 


ناله در زیسر لب گداختمی ۲ 


غالب گوید کە مخالفین من بیتی از غزل من انتخاب نمودہ روش عیب 
جوبیی و اانصافی را اختیار کردئد. آن بیت اینست : 





١۹‏ -ھمان ۱۲۴۔ 
۲ ھمان کلیات : صص -۱۲١‏ ۱۴۵ 6 ۰ ۱ ۲ ۱ 
۲۲ نا ےس جس 

٠ 7٦ - ٠ ۱ 


مثنوی باد مخالف غالب 





شسور اشکسی بے فشار بسن مژگان دارم طعنه ہر بی سرو سامانی طوفان زدہ ای ' 

آنان تنقید برین بیت کردہ گفتند کە کسرہ زدۂ بعد از مضاف اليه می آید. 
پاسخ دادم کە کسرہ در زدۂ اضافی نیست بلکە یای وحدت است, این شنیدہ 
دادہ است. او میگوید کە ایراد گیری آتش بجائم ژدہ است زیرا ئە تٹھا سن 
چنین می نگارم بلکە سخنوران پیشین ھم چنین نوشتہ اند. بزبان شاعر 


بشنوید : 
اعسستراض انشسم بجسان زدہ است 
زدہ را کسسرءہ از ظسرافت نسیست 
واضسع طسرز ایسن زمین نے مسلم 
دیگسران نسیز گفته ائنسد چسنین 
فنینورکز آمسادہ رلسته انلد مسمه 


در نسورد گسزارش زدہ عسا 


شضعلە در مسخزن استتخوان زدہ است 
بای وحصدت بود اضسافت نسیست 
در خسور سسرزئش مین نے مسنم 
گوھر راز سسفته انسد چسنین 
عسم بسرین جسادہ رفسته ائند مسمه 
کسردہ انسد از نشاط غضربدەما ۴+ 


غالب حدس می زدکە این همه اعتراضات از راہ نافھمیدن مطلب این 


کلمه است چنانچهە اول املله دادہ سپس مفھوع و معانی واژہ ×زدم را در زبان 


اردو بیان میکند : 

اہر از عسالم شتصساب زدہ 
مسی زدں فسم زده کے تسرکیب است 
چسو بسر آید ز انگہبین مسومش 
لیک در بعض جسانے در مسمە اش 


اویسن خود از شسان فاعلاست گے عھست 





غضےم زدں شسراب زدہ 
بقیساس فقیر تقلیب 
زدۂ غضم 
لشظ (سارلڑ صسوئے ست ترجسمەه اش 


مسسی زد 


است 


حصقیبود حق ئهە باطل است که ھست ؟ 


۱ -ھمان. ×ص ۶۱۵ ۔ مطلع این فک کرای کو وا چنین است : 


" مسیرود خبندہ بسسامان بھساران زدہ 


خون گل ریختہ و بگلستسان. زدہ 


یی - لیف الزمان خان: -مُکتوبات غالب (اردو ترجمہ) مطبوعه لاعوں ۱۹۹۵م ص ۱۶۵. 
۱ ۳ - الب +اسدہ الله خان -گلیات غالب وراریا چاپ اس ص 09ء 


ٌ زی یر سد . “١‏ 


4 و ۰ : 

1 کم وت کن 

ےھ 1 صا وف س۵0[ 7 ہے 
٠ :‏ کو و 





پیشتر ازین چنانکھ اشارت رفت غالب کمتر کسی از شعراىٌ پہارسی 
گوی شبەقارہ را در خور اعتنامی شمرد حتی کھ بر فارسی دانی سخنور عالی 
قدر مثل میرزابیدل (ہ: ۱۱۳۳ھ )ھم انگشت می نھد ولی اکنون برای تثبیت 
دعوی خویش مبتلای تعارض روانی شد .می دانست چە کند. مجبوراً بیٹی 
از بیدل کە مثل او ھندی نژاد بود بطور سند آورد لاکن قبل ازینکھ بیتی از او 
نقل کند او را بر دیگر شعرای برصغیر ارج و رجحان می دھد و بە القابات مثل 
(محیط ہی ساحل؛ و وقلزم فیض) نواخته چنین می نگارد: 

ممچنان ان محیط بی ساحل تسلزم سیض مسیرزا بسےیدل 

از مصسحبت حکسایتی دارد کک بٌدین سان بدایتی دارد 

عساشقی ؛ بسیدلی جسوذزۂ تسلح آرزو بخونذن زدۂ 

اولشں خسود مضاف مسقلوب ست دومسین تساکرام اہسلوب ست 

کسردہ ام مصرض ھمچنان زد؛ طےعن بسر بسحر بسیکران زد؛ 

مگرایسن شسعر زان شحط نبود ور بسود شعرمسن ضلط نبود' 

غالب یقین کامل داشت که معترضین اینرا ندیدہ نخوامند انگاشت و 
این اعتراض شان بجا باشد کە بیدل ھندی نژاد او و مثل قتیل زبان دان است :؛ 
ایابن رو بیت ہیدل سندی را نشاید . چنائچه گفت : 

گرچ بیدل ز اعل ایران ٹیست لیک همچو قتیل نادان نیست " 

مصراع ثائی شعر مزبور برای خشمگینی معتقدان قتیل کفایت می کند. 
پس ازین غالب می سراید : 

صساحب جساءودستگاھی بسود مسراورازیسن نمدکلاھی بسود 
دعصوی بندەبی سرربزنیست شعربیدل ب+جز تفنن نیست 
پسارۂ ازکسلام اسسل زسسان ‏ مسی فسوستم بسخدمت یساران 


تسا بسدین پسردہ آشنسا بساشند ‏ بسا من زار عسم نوا بساشند * 





۱ - ھمان ص ۱۲۶ 
۲-ھمانءص ۱۲۶۔ 
۳ ھمان ص ۱۲۶. 
۲۲۲۴ 


: 4 و مس : ہہ 3 


ثنوی ہاد مخالف غالب 





متاسفانه دپارۂ از کلام اھل زبان ء در مثنوی دیدہ نشدہ بلکه جٛی دیگر 
اعنی مکتوہات غالب نیز در نظر ما نیامدہ است 


تذلل غالب 
غالب چنانکە از مطالعة این مثنوی بە وضوح می پیوندد می دانست که 
باشندگان کلکته و کار پردازان انجمن خاطرۂ خوشی ازاو ندارند لذا مجہور 
شد که یک بار دیگر راہ فروتنی را پیماید و از در آشتی در آید و بصلح گراید 
لذا بعد ازین در پیست و سە بیت اظھار عجز و انکساری و بیان آرزوی دل 
می کند چنانچه او می گوید کە من از جادۂ عھد و پیمان انحراف کردہ ام. وعدۂ 
خاموشی را بە باد فراموشی دادہ ام. من سادہ لوح از رنگ و ریو نا آشنا ہر غریو 
جاھلائه خویش تاسف می کنم. من کە خاک پای سخنورانم, بزرگان را بدیدۂ 
احترام می نگرم. رمز فھمان و نکتە وران رابندۂ بی دام ھستم. من از آویزش 
بیان نمی ترسم البته بیم ان دارم کە پس از سالیان دراز این قصه سمر خواھد 
شدکە سفیھی کھ ننگ دھلی بود بە برگ بینوایی اینجا رسیدہ و آرمیدہ ولی از 
شوخ چشمی وزشت خویی با بزرگان طرح ستیزیدن ریخت و تذمیم آنان 
کرد. دیگر اینکە من چون ازین شھر رھسپار دیار خویش شوم ساکنین اینجا 
شاد و خرم شوند و کس برای وداع کردن من نخوامد آمد. من از دعوی 
سخنوری دست بردارم و اکنون تاب ھنگامە آرایی ندارم : 
خسون دھسلی بسود بگردن مسن 
بسر دل ان۔۔كجمن گسران بساشم 
دژم اسم انڑل بسرگرنم 


آہ ازان دم کے بسعدا رشخن من 
تنایسوممرنچ دوستان ہباشم 


غخسستہ و مسستمند بسر گسردم 


بے وداعسم کس از شمسا نسرسد 
. زیسن سپس لیست دعوی سخنم 
ناله بی حصرفه چون جرس نزنم 
نشکسستم بسر رخ بیسان رنگسی 


تسا هنگام أم خداراشیست 





اسان ص ۱۷۷ر ے- ۰ 





النسحدمد دود شسہع ز انسجمتم 


بسرئے خیزدز سازم آمنگی 
مھرباتان دلست خسبارا نسیست' 


دائش ۵۶-۵۷ 





ازاین ابیات معلوم می شود کە غالب می خواسٹّ کە بوقت مراجعت از 
کلکتە دانشوران و سخن فھمان ان بلدہ بجھت الوداع گفتئش بیایند و باعزو 
توقیز وی را رخصت کنند لاکن از آثار و قراین ھویدا ست کہ این خواب 
شیرین شرمندۂ تعہیر نشدہ ہاشد زیرائخوت پسندی او را نگذاشت کە دست 
مخالفان خویش را ببوسد بلکە او را مایل بگزیدن شان بنمود. بعبارت دگر 
بگوہیم او ھرچند کوشید کە آتش غیظ و غضب خویش را فرو نشائد لکن 
انانیت کە در طبعش ہود ھر بار سرخویش ہرمی آورد و او را آمادۂ تذلیل قتیل 
وغیرھم می کرد. ۱ چ ا 


انانیت غالب 

غالب اگرچه در اشعار بالا می گوید کە او از دعوی سسخنوری و از 
ھنگامه - آرابی دست کشیدہ است ولی حقیقت ہرعکس ازین است زیرا بعد 
ازین رگ انانیت او بە شدت تپید و در پائزدہ شعر اظھار نظر دربارۂ خویش و 
قنیل کردہ می گوید اینکە بر زہان عارف و عامی افتادہ است کە غالب پیرو قتیل 
ٹیست : راست است من در جھان سخن ھمچو ھماہیم مثل مگس زلە بردار 
خوان نعمت او نیستم . من از محضر قتیل مستفیض نشدہ ام . حاشا و کلا از 
شھرتش رشک نمی ہرم. من از ھوا خواھائش و نە از ناقدائش ھستم. درہارۂ 
قتیل نە تنھا من بلکە ھمه فارسی دانان و دانایان صائب الرای می دائند کە او از 
اھل زبان نبود ہدین سہب گفتهُ او اعتماد و استناہ را نشاید : 


ویسنکەہ در پینشگاہ بسزم سخن بزرٹٛاتھا ف٥_س۔۔ادہ‏ است زمسن 


۲۲۶ 


کە فلان بسا قستیل یکو نیست مگس خسوان نںسعنت او لسیست 
زه بسردار کس چسرا بساٹشم مسن مسسایم مگس چسرا بساشم 
ضیض از صحبت قتیلم سیست رشکہ بسر شھرت قستیلم سیست 
نه ھواخواھی ای نە دشمنی ای درمیسان است پسای عسم فضسلی ای 
مگسر آنسان کے سارسی دائسند سم بسرین صسھد و رای و پیمسائئد 
کے ز افسل زبسان نبوہ تستیل 





شسرگز از اسفھسان نسبود قستیل ۔ 


مثنوی باد مخالف غالب - 





گنت اش استساد را نسسزد 
دھسلی و لکھنو ز ایسران ئیست ' 

یکی از تضادھایی کە در طبیعتش دیدہ می شود در اشعار بالا انمکاس 
یافتەاست. بالیقین دھلی و لکھنو در ایران نیست لاکن چرا از یادش رفت کە او 
خود و بیدل نیز عثل قتیل ھندی نژاد و از ساکنین دھلی ھستند لذا گفته شان 
چگونە قابل اعتماد و سزاوار استناد است. غالب در صدد دفاع خویش آمدہ 
ٰ میگوید کە من معترف تاثیر فوق العادۂ کلام بلاغت نظام سخن وران ذی 
۱ احترام مثل حزین لاھیجی (م : ۱۱۸۰ھ ق ) طالب آملی (م : ۱۱۴۰ھ ق ) 
عرفی شیرازی (م : ۹۹۹ھ ق ) نظیری نیشابوری (م : ۱۰۲۱ھ ق ) ظھوری 
ترشیزی (م: ۱۰۱۲۵ھق) ھستم ازین رو بی رو و ریامی گویم کە من نتوائم کە 
از چنین سخن سرایان ذی شان کە علو مرتبت و رفعت مقام انان از شرح و بیان 
مستغنی است روگردان ہشوم و دامن شان را از کف رھا کم بویژہ علّم لم 
ظھوری آسمان سا است او در تن لفظ جان میدمد. مقلد این شعرای شھیر کم 
نظیر کە خودگنج معانی است: قنیل (م : ۱۲۳۲ھق) و واقف (م:۱۱۹۵مھق)' 
را در مقاہل ایشان به ارزئی ئمی ارزد. 


لا جسرم اعتمساد را نسسزد 





ای تسساشاببان ژرف نگساە فهسان بگسوید حسےة للّے 

کمه چسان از حسزین پپیچم سر آن بچسادو دسی بدھر سسمر 

دامسن از کف کلم چگولە رھا طسالب و عسرفی و نفخیری را 

خساصہ روح و روان مسعنی را آن ظھوری جھسان مسعلی را 

آنکم از سسوفرازیٰ قسلمش آسسان سسااست پسرچم علمش: 

طسرفہ انسدیشہ آفسریدہ اوست بی لنَلا سا سیدۃاؤیت 
× چے شنساسد تستیل واتف را" 
۱ . 


آنکە طی کرد ایسن مسواٹف را 





۱ دھمانء ص ۱۷۷ -+۸ء کت 
۲ - نور العین وافف از شمرای پارسی گوی پنجاب بود. دیوائش محغوی ہشت مد فزل است, ب(رگں 
می کت 7 شور 
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دائش ۵۶-۵۷ .۔-۔ ٌ 


ك٭کا ےت مسمسسمسیسجیہ 


مدح و ستایش قتیل 


غالب اکنون بجھت موادعه ہمدح قتیل رجوع می کند تا پیروان آن 
شاعر را ازش گله نمائد ولی از موقف خود دست ہرنمی دارد و رک گوبی را 
ہکار بردہ مرگوید کە خواستۂ من از ستایش قتیل فقط خوشنودی و دک 
جوبی احباب است کہ از معنقدان او ھستند لیکن پھر حصول این مطلوب ا 
حقایق چشم نخواھم پوشید و فضایح او را محاسن جلوہ دادن برای من ممکن 
نیست. اصلا زخواھم گفت که او از اھل ایران است ٠‏ یا سعدی ثانی است البته 
انقدر می توانگفت کہ از من ھزار بار بھتر است. من کف خاکم و پایً رفعمتش 
آسمان سا است و خاک نتوائد کە بآسمان برسد. ھم چٹین من نمی توائم کە 
کماحقه از عھدہ مدحت سرای او ہرآیم, غالب ذر تعریف و توصیف قتیل 


عفت شعر سرودہ است که بقرار ذیل است : 


منگکف خضاک واو سپھر بلند 
وصف او حسد چسون مسنی نہود 
مسرحبا ساز خوش بیيانی او 
نغلمش آب حیسات را مساند 
نٹراونقش بال طاؤس ست 
پسادشاعی کے در تسلمرو صرف 


خاک راکی رسد بچرخ کمند 
سھر در خسٰورد روزنسی نسبود 
جلہنذا شور نکتے دائسی او 
در روانسی فرات ۔را مساند 
انتخضصاب صسراح و آقاموس ست 
کسردہ ایجساد نکكته ھای شگرف 


مندیسان سسر بخط ٹرمسانش' 


شاعر خوش نوا بظاہر در مدح قتیل مبالغہ را بحد غلو رساندہ و اظھار 
عاجڑی و فروتنی خویش کردہ است لکن درین عجز و انکساری او صدگونە 
عجب و غرور مستور است و طنز و تعریض بر قتیل بظھور میٰ پیوند< 

در پایان ناگفتە نماند کە این خیال در خاطر ما خطور می کند که آیا این 
اصل متن آن مثنوی است کە غالب در اعتذار نگاشت و بوساطت سید اگبر 
علی بجانب حامیان قتیل فرستاد تا نائرہ مخالفت شان اطفاء بپذیرد و با 





۰۹ ص١ -ھمان کلیات‎ ١ 
۲۲۸ 


مثنوی باد مخالف غالب:.. 





مسالمت ومصالحت گشودہ شودیا تحریف و تبدیل شدہ متن است. زیرا از 
مطالعهُ مٹنوی چالشگری غالب حس می کنیم. او ھرچه دربارۂ خویش و قتیل 
و دیگر سخن گویان جلیل برصغیر گفته است ازش امید نتوان کرد کە این 
(آشتی نامه و وداد پیام؛ بر قلوب مخالفینش موثر واقع گردیدہ باشد و آنان هبر 
او و ہر بی گناھی او؛ رحم کردہ معذرتش را پذیرفتہ ہاشند. غلط نباشد اگر 
ہگوییم کە غالب بعد از مراجعت از کلکتە برین مثنوی تجدید نظر کرد و بعد 
از حک و اضافهُ اشعار عنوائش هباد مخالف: کرد. کە اکنون ھمین عنوان 
موزون تر بود. 
این مثنوی برین اشعار بہایان می رسد: 
این رتم ھاکە ریبخت کلک خیال بسودسسطری زنسامڈافعصال 
از سن نسارسای معیچ مدان معدرت نامه ایست زی یاران 
بوکے یہدازصذرخرامیما رحمبرساوبہی گتاھی ما 
آشستی نسامۂ وداد پیسسام خستم لد والسسلام والاکرام' 


اد با بے با عو 


کے ےج ہر ےر ہج شر جح شش شش را 
٠‏ ھمان گلیاتت سض ٦. ۱ - ٠'۳‏ ۱ 


ا 


دکٹر نورالسعید اختر ' 


فردوسی مھاراستر 
ملافیروز ابن کاووس ابن رستم لال باروچی 


پارسیان ھندنه فقط در زمینہ های اقتصادی و صنعتی از نبوغ و اسنعداد 
خاصی برخوردارند بلکە در زمینە ھای ادبیات و هنر نیز خدمت شایان بە این 
سر زمین ارزائی داشتند. 


معرفی ملا فیروز 
نیاکان ملا فیروز از موبدان ہنام باروچ (گجرات) ہودند. پدروی دستور 
کاووس رستم جلال از نوساری (گجرات) و یکی از دستوران والامقام 
آنشکدۂ باروچ بشمار میرود. سلسله خائدائش بھ دودمان مرزبانان سورت 
میرسد. ایشان بە فرقه کامدین تعلق دارند, 
ملا فیروز در ششم جولای سال ۱۷۵۸ میلادی متولد شد. نامش را 
پشہوتن نھادند ٠‏ پدرش از طفولیت تشنه دائش و فضل بود و آثاری چند از او 
در کتابخانهہ ھای بمبئی ء گجرات و حیدرآباد مسوجود است., اویکی از نام 
آوران 'علمای زہان پھلوی فارسی و عربی بود۔ وی بە علم تجوم آشتابی کامل _ 
داشت. روی این اصل توم تھيہ نمودہ بود و اکٹر پیش گوبی ای وی 


اح سے 


۱ کالضارء ردائشکد 7 027 


فردوسی تھاراستر 





درست بؤد. برای تکرار کبیسە و تحقیق پیرامون آن در سال ۱۷۶۸ میلادی ہہ 
ایران مسافرت گرد کە این مسافرت مدت ١١‏ (دوازدہ سال) بدرازا کشید و 
پس از تحقیق و تصحیح تقویم در سال ۱۷۸۰ میلادی به ھندوستان مراجعت 
نمود. بنابە درخواست و توصیة خیر خواهان بندر سورت را ترک گفته وارد 
عروس البلاد یعنی بمبئی گردید . 
۱ در ھمین سال ۱۷۸۰ میلادی در محله فنس واری بروایات قدیم 
آتشکد؛ ٭آتش بھرا: را در ساختمائی وسیع بنا نھاد. پدرش در سال ۱۷۹۴ 
میلادی مسٹئولیت دستور اعظم رابه ملا فیروز سپرد و ملاکاووس جلال ئزد 
نظام حیدرآباد اقامت گزید و ہقیةُ عمر را در حیدرآباد سپری کرد و در ۲۶ 
فوریە سال ۱۸۰۲ میلادی دعوت حق را لبیک گفت . 

فیروز پشوتن هھشت ساله ہودکە پدرش وی رااز باروچ بە سورت آوردہ 
ہود. ' درین زمان پارسیان کە در سواحل ھندوستان زئدگی می کردند در مورد 
کہیسە بە نزاع پرداخته بودند . 

ملا کاووس برای تحقیق و آشکار نمودن حقیقت در سال ۱۷۶۸ 
میلادی بە طرف ایران جرکت مود کە در این سفر ملا فیروز ئیز بە ھمراہ او 
ہود. از طریق مسقط عازم بندرعباس و پس از سە ماہ و نیم بە شھر یزد وارد 
شدند. در این مسافرت بودکە ملا کاووس جلال پرسشھای خود را در مورد 
کہیسە نزد انجمن یزدیان عرضه داشت و جوابھا را دریالت نمود. ۱ 

در سال ۱۷۷۸ میلادی فرزند لایق و شایسته را ئزد موبد ایرانی تعلیم 
زند و اوستا و وندیداہ داد. ملا فیروز در مدت چھار سال موارد دین زردشتی 
را آموخشت خت ودر ۱ میلادی رسم دستار ہندی وی ہە دست دستور اعلی 
پایان پائٹ . ٌ 

معارسری کا نال تام رقرعام اسفاافلھزد 
اصفھان ملا فیروز وارد مدرسه جھت فراگیری زہان عربی شد . اینجا یک 
سانحۂ عجیب ہوجود آمد. دائشجویان سید زادگان برنشستن دائشسجوی 





لّ -احوال و آثار ملا فیروزں از مثنؤی علا فیروز : بعنوان 'احوال زندگی ملا فیروز' مملوگہ : راقم, 
جت تی مه سسلست : . 0 خرف 





دائشن ں ۵۶-۵۷ 


. 





زردشتی برصف اول معترض شدند. ناچار ملا فیروز ھیچ اعتراضی نکرد و 
جای پایین گرفت . ولی در امتحان این بچه زردشتی ہر سیدزادگانگوی سبقت 
برد. ھمه از ایشان متعجب شدند و وی را لقب افیروزہ بخشیدند بعد ازان این 
بچھ پشوتن بە لقب فیروز در عالم معروف گشت . 

ھر دو ئفر ہە مدت چھار ماہ در اصفھان توقف ئمودند و سپس ہه طرف 
شیراز حرکت کردند . محمد کریم خانء جاکم شیراز در تکریم و احترام آنھا 
از ھیچ کوششی مضایقه نکرد و حثیٌبه درخواست ملا جلال جزیه بھدینان را 
عفو نمود. ایشان از شیراز بە طرف بوشھر و بغداد حرکت کردند و مدت یک 
سال ونیم در آنجاگذراندند . در اینجا بودکە ملا فیروز از استادان زبان ترکی و 
عربی را آموخت. هنگامی کە خلیفہ بغداد استعداد و ھوش ملا فیروز را دید 
ایشان را مورد عنایت قرارداد و لقب ملا و خلعت فاخرہ بە رسم ھدیه بخشید 
و اجازۂ پیچیدن سرخود را بە دستار سرخ ہە ملا فیروز عطا نمود. این منتھی 
تکریم از طرف خلیفه ہود . بعد از دوازدہ سال هر دو نفر بھ بندرگاہ سورت 
وارد شدند . (سال ۱۷۸۰ میلادی نھم ماہ فوریه). 

ملا فیروز عمر با ارزش خود را خدمت علم و دانش و فرھنگ و مذھب 
گذرائید و مدت پنجاہ سال شمع وجودش پرتو افشان مجمع علاقه مندان 
فرھنگ و دائش و مذھب بود و چه بسیار افراد و دائشمندان کے از ذفیض 
وجودش بھرہ ھا جستند و هر کدام بە نوب خود مشعل افروز مجامع دیگر 
شدند. نتیجتاً این گوھر تابناک و این مجسمۂ فضل و دانش و اسوۂ فضیلت در 
۸ اکتوبر سال ۱۸۳۰ میلادی لب فروبست و چراغ وجودش کە روشنی بخش 
این جھان پر غوغا بود خاموش گردید روائش شاد و راھشن پر رھرو باد. 

. ھر چند در ادہیات فارسی شیخ اجل سعدی؛ حافظ و فردوسی زبائزد 
خاص وعام هستند لیکن ملا فیروز بە تنھایی تمام خصوصیات افاضل فوق را 
بھرہ مند بود. ممیت سو سی وو رھ سی ٰ 
آموختن علم و هنر پرداخت, 

مائند حافظ شیرازی در شعر بە تصوف رو آوردہ جارجنامه بروزن 
۲۳۲ 





فردوسی مھاراستر 





شاھنامة فردوسی مشتمل ہر شصت ہزار (۶۰۰۰۰)ء شعر از او ہے یادگار 
است؛ یعنی می خواھم ہگویم شمه از زوح سعدی ء حافظ و فردوسی درروح 
او وجود داشت. وی تسلط کامل به زہان ھای مختلفی چون گجراتی : ژند 
اوستاء پھلوی ء فارسی: عربی؛ ترکی: انگلیسی: سائسکریٹ: و صرف و نحو 
عربی داشت . تعداد آثارش بیش از ۳۵ مورد قلمداد شدہ است. تعدادی از 
آنھا بە چاپ رسیدہ است و تعدادی بە صورت نسخ خطی در کتابخانه های 
مختلف وجود دارند . 

بزرگٹرین تذکرہ نویس جنوب هھند مولوی عبدالجبار خان صوفی 
ملکاپوری میگوید کە در کتابخانة ملا فیروز مھم تشرین کتابھای منیع و 
مخصوص خطی موجود است کہ استفادہ از ان برای محققان از ضروریات 


آثار چاپ شدہ ملا فیروز 

-١‏ دساتیر مع تفسیر دو دفتر سال ۸ میلادی (در زبان انگلیسی). 

-٢‏ رساله استش ھود سال ۱۸۲۸ میلادی (در زبان فارسی). 

. دنکارد منظومه‎ -٣۳ 

۴- مینوخرد. 

۵ - عدل برای قوای برآدم سال ۱۸۲۹ سیلادی ء بمبئی جواز کہیسە در 
شریعت زردشتیان . 

ظرے سور رت وھ و مان یزدجردی. 
- احوال ملا فیروز ۱۱۵۳ یزدجردی (گجراتی). اصل ای مملوکه راقم 
کو و 

۸ جارچ ٹامه سە جلد سال ۱۸۳۷ میلادی (فارسی) بعد از وفات مؤلفب۔' 

۹ (؟) مطبوعۂ خاله سماچار.....تعداد صفحات ۲۳٢‏ سال ۱۸۲۸ میلادی . 

ى رخوم دیو و وو انا ۳۷۷۷۷ جر جواب حاجی مجعد ٠‏ 


"٣‏ وو 
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دست نوشته ھا 


.) -کلیات ملا فیروز : نایاب (گمشدہ از کاماانستی تیوت : بمبٹی‎ ١ 
قصیدہ در مدح مھاراجه چندو لال شادان ء دیوان نظام حیدرآباد,.‎ -٢۲ 
. احوال و آثار ملا فیروز از مصنف (فارسی) مملوکە راقم‎ -۳ 
مثنوی درمادح و وص دستور فرأمجی؛ سھراب جی؛ مھرجی رانا‎ - ۴ 

نوساری رای جداعلی را اکبراعظم ازاقی برای نعل َو كتب شا 

بخشش کردہ بود . 
۵> ئینا ٹریم الرمل از ملا فیروز (در زبان عربی ). 
۶ - قصه کاووس و افساد (فارسی). 
۷- قصاید در محامد اشرف الامراء مارکوئس ھیستنکس گورنر جنرل بھادر. 
۸ بیست تا تصانیف در زہانھای مختلف ھم بنظرمی آید. 
ملا فیروز شخص دانشوری کە پیکرش بە خوبی ھای گوناگون مانند 

موبد جلیل القدر عالم دین زردشتیان : محقق : منجم : فلسفی مورخ, شاع 
لغت ئویس و نئرنگار آراستە و پیراسته بود . برای احاطه کردن این خوبی ھای 
گوناگون را یک کتاہی درکار است و بندہ اینجابه اختصار دربارۂ احوال و آثار 
ملا فیروز چند سطور نوشته است کە ھئوز کسی اورا در زبان فارسی معرفی 


نکردہ است . 


- 


کتب خانهُ ملا فیروز وکاما اورینتل انستیتیوت 

اولاأکتب خائ ملا فیروز در احاطه داری سیتھفنس واری ؛ ہمبٹی برای 
محققان تھی کردہ بود . در دسامبر سال ۱۹۱۶ میلادی لارد و لنگدن سنگ 
بنیادء کی ء آرہ کامااورینتل نھادہ بود. برای کتب خائه ملا فیروز یک گوشهە ای 
دراین انسنیتیوت مخصوص کردہ بودند. این کتب خانه دارای کتب نادرہ ر 
دست نوشته هھای زیادی هی ہاشد. پروفیسر اییدورد رھستیک در رو 
جولائی سال ۱۸۱۹ میلادی فھرست مخطوطات این کتب خانه ہە'رشتہ 
۲۳۴ ۱ 
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تحریر در آورد . در سال ۴ ملادی آقای سید عبدالاہ ہریلوی ضمیمه 
برای این فھرست مخطوطات و کتب چاپ شدہ ترتیب داد و بعد ازآن این 
فھرست چاپ گردید. 

آقای غروی ھم یک فھرست کتاب ھای خطی و چاپ شدہ این کنب 
خانە ماشین کردہ است و دعوی کردہ است کە قدیم ترین دست ئوشتةٔ حماسهہ 
فردوسی دارای این کتاب خائه است . ۱ 


شعرگوبی ملا فیروز 

ملا فیروز شاعری گرانقدر و با ارزش بود .او در هر صنف شاعری شعر 
سرودہ است . کلیاتش کە دارای قصائد و مثنویات و قطعات و رہاعیات ہود 
نایاب و کمیاب است و یک نسخۂ دست نوشتۂ کلیاتش در کتب خانة کاما 
اورینتل انستی تیوت دیدہ می شود ولی در فھرست کتب خانهُ ملا فیروز وکاما 
یک عہارت در زبان انگلیسی بنظر می آید نوشته است ”ع٥‏ ا:۷( گمشد 
ھنوز کسی او را نیافته است بندہ در تلاش این کلیات حیران و سرگردائم . ولی 
چند شعر چیدہ چیدہ و یک نظم طویل بە نام (احوالنامۂ ملا فیروز؛ بعد از تلاش 
بسیار پیداکردم ملاحظه فرمایید . 

سید محمد علی صوفی صافی بندر سورت یک مصرعه به توسط 
دوستان نزد ملا فیروز فرستاد و از او مصرعۂ ثائی خواست . ملا فیروز غزلی 
مشتمل ہرھشت اشعار بە کمال استطاعت فرستاد : 
عسالم خسراب گشستہ جمھل مسرکبست __ از جھل زوز جاھل میشوم چون شبست 
این مصرعہ نخست غزل ھست از کسی گو شاہ ملک و معنی و فرخندہ.مشربست 
دریسای صلمپنحر فضایل محیط فیض _ سحان بگاہ نطق برش طفل مکتبست 
وقتا استا تنگ و شکسر از وقت قالیہ _ فیروزگساہ خسہامشی و بسسستن لبست 

از ملا فیروز یک قصیدہ در مدح مارکویس ھیستنکس گورٹر جسٹرل . 
بھادر یافتہ شدء که دارای ٣۴‏ قشعر است . ملاحظہ کید القاب و آداب و چند 
شعر ا:اشعار این قصیدہ . 





۲۳۵۰ : 
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زہدۂ نوینان عظیم الشأن نثنیر خاص حضور فیض معمور شاہ کیوان 
بارگاہ انگلستان اشرف الامراء مارکوئس ھیستنکس گورنر جنرل بھادر امیر 
اعظم عساکر:پادشاھی و سرکار کمپنی انگریز بھادرء ناظم ممالک محروسة 


متعلقة کشور هند. 

دل پساک آن مسپتر سسرفراز 
بے روشسن روائش بسود آشخک۹ار 
ز انسدازہ افہزون سسخن شىٰلد دراز 
عرض مطلب و اظھار نیاز 


کٹون بن دسستوری ن۔سامجوی 


بد 


نگسدم یکسی نسامۂ نسظم بسن 
بے نسام شھنشسساہ گسردون فسلام 


مسران نسامهہ را دادہ ام زیب و فسر 


٭ ‏ علہ 


ز نام هسایون آن ارجےند 
چپ و راست گشستم بے گہتی بسی 
سمی جسستم انسدر جھسان فسراخ 
بسخواعسم ازان نساصور بسارگاہ 


چسو جسام جسم اگاہ شےد ز راز 


ا لب خسواعش آنجسا گشسودن چکار 


ہسرآرم سسپس زیسن دو دست دراز 


بے دل آن چسے رہ یسافته آرزوی < 
درو سصسمچو گسوفر فسروزان سسخن 
کگزوتسخت وانئسر بوہ شسادکام 
شسدم نسام آن جسارجتسامه سسمر 
شسسود نسامش اڑ سر بسلندی ہسلند 
خسریدار دائش نسدیدم کسسی 
ز بسخشش درخستی بگسستردہ شساخ 
۱ یندازد ارز مسھر بسرصن تنگثا: 


خسسرد یساورش ہساد و ٹسایندہ نام 


در سال ۱۸۰۷ میلادی مطابق سال ١۱۲۲ھ‏ (۱۱۷۶ یزدجردی) ہە 
درخواست استاندار بمبئی سرجوناتن دنکن نوشتن آغاز کرد . ملا فیروز در 
تتبع فردوسی تاریخ دور سلطنت انگلیسیە در هند را بە نظم در آورد, این 
تاریخ دور انگلیسیۂ هند اولین ترجمەای است کے در زبان.فارسی یافتہ 
می شود. ازاین حیث این حماسه دور انگلیسیة ھند بسیار مھم است ملا 


۲۳۶] 
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فیروز جارجنامە را در زمان استاندار (گورٹر) الفنستن سرجان سالکم مم 
نوشت .این حماہسه در سە جلد مبسوط است و هر یک جلد جارجنامە دارای 
ہیست هزار شعر است . ملا فیروز تادم آخرین یعنی سال ۰ ممشغول بهہ 
نوشتن جارجنامه بود . برادر زادہ اش در سال ۱۸۷۳ ہرلیتھو گراف آنرا چاپ 


گردانید. 


اشعار آغاز جارجنامہ 


دربارۂ سہب تصنیف در جلد اول جارجنامه گوید: 


سسخن پسروران در جهس۹ان فسراخ 
ور لیکن نسہردہ درایسن کساخ دست 


٭ ز× 


رود مسر کجسا ڈکسر در انسجمن 
بے نام نروزندۂ تاج رگا 
ہے پسیرایسم ایسن نسامۂ نسامور 
چسر فسردوسی آن اوستساد سسخن 
بے گػگہسیتی بسسود نسام او یسادگار 
شسنیدم چسو زیسنگونە فرسسان او 
زایسزداسانت جحجصسرویمویسارری 
بے گسیتی چسو مسرگ است انجام کار 


زسر داستسائی بنسا کسردہ ککاغ 
نکسردہ تریسن قسصر ای نشست 
٭2 
سے اول بسرائسند از نتسو سسخن 
جھاندار با شسرم و دیسن جسارجشاہ 
کے از تنسو شسود جسارجنامہ سمر 
کے دادہ بے شھلسامە داد سسخن 
بمسائد ز تسو نسیز در روزنگ۹ار 
دل و جسسان ن.۔سمودم گسرو گان او 
کے آرم بے انجسام ایسسن داوری 
زسسن جسارچ ننسامه بسود سادگار 


در پایان جارجنامہ ء جلد سوم : ملا فیروز می نویسد : 


بسےارنہلد تےازند بےاشداببند 
سپساس ازخسااو نسد فیروز گر 


بسهہ اسداز؟ دائش خسویشتن 


دگسر مسیچ ننسارلد بسروی گسزند 
سسیوم نسامہ را آوریدم بسسر 


ز آفساز تسائُسن رسساندم سسخن, 
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احوال زندگی ملا فیروز ٦‏ 
این مٹنوی دارای نھصد شعر است و برنودوشش برگ گستردہ است . 
ملا فیروز در ترقیمة این مثنوی گوید : 





مسرایسن بسرسرگہذشتەہ تما خویش بے ش(ئم آوردنش آرم سسبب پسیش 
سپساس و شکسربی پایان غضلارا کے در انحسام یساری داد مسارا 
بے روز بسہمن و مسا سپددار زسن انجسام شداین نغزگفتضار 
فسزار و صسد سن بساپنجه و پنچ ' گنثتەبدک بنهادم من این گنج 
هسران بسھدین و مسوبد کین بخواند بے فسیروز آفسرین از دل رسساند 


ملا فیروز نقل کردہ بود . 


چاو یو اد باد لد 


سسسڑُٛکگکھ۔مسسسےکےسسےسس۔- سے ٹس سس سج سے تپ سو 


۳-۱۹ یزہجردی . 


۲۳۰۸۰۹ ار ٍ 
:تسس سس سے ہیں انعےہمہہسننشنئ:وفا: سک وکچویددتشجد ستحدسووست 


.ا 


شعر فارسی امروز شبہ قارہ 


از : صاحبزادہ واحد رضری 


۰َُ 


تالسہساا 


ززحسسنت مساہ رخشسان آفسریدند 
زانسورت لمسعەای را بسرگرفتند 
نسہود انسدر جھسان چسیزی کے ان دم 
ہسر آن چساپی کے در واسسراء, رسسیدی 


ژسٰاہا مضات رود 
ازان خسورشید تسابان آفسریدند 
تسرا ای جسان خوبسان آفسریدند 
فسقط بسپر تسو جہانان ! آفسریدند 


گسرم کسرنند از روز ازل ایسن 
کے واحسد را ثدساء خسوان آفسریدند 


از : پروفسور ولی الحق ولی انصاری - لکھنؤ 


۰ 


مسا مسلمائیم و باشد رہ نما قرآن ما 
جلو؟ٗ ان حسن بھر چشم ماگردد نقاب 
غم مخور چوذ‌بعد رفتن زین جھان‌بی لبات 
بسی نیاز عافاظ عسعیم ما اصل جنون 
طایر قدسیم؛ پر رری زمین مارا مجویٰ 
از سال زدگی صا مجو برگ و ثمر 





غزل 


ھست پتنھان اندرونش چشمۂ حبوان ما 
کی ٹواند دید آن را دیدۂ حہران ما 
ہمگل و ھم لاله روہذ از تن بی جبان ما 
عقل سی جوید گل عرفان درستشان سا 
می پرد زانسوی گرنون رفعت طیران ما 
تر ََشتن فور ہناراکاشتہ دھقان ما 
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مہ 


قریہ پودة رہ الو تر فیتن غرۃ من اھینت الم رامک وت نَکتازاكتاتصا 

مسی کند آزاد مسا رااز فساد قید تن بشکنداز دست سرگی ناگھان زندان ما 

ا انفعسال عسامیانا بھتر ز زصد پرغرور خسوشتر از فصل بھار تست تابستان ما 
بھررندی بر ولی بودند یاران طعنه زن 


این صدا آمد ز عرش او ھست از خاصان ما 


از : ظفر عباس 


صد شکر کردگار که دانش رسیدہ است 
دیدم نه چند ما روی این پری جمال 
در دور سسردمہری ایسن روزگار دون 
مارا درایىن جریدۂ عالم ثبات نیست 
دائش کە عرش رفعت کون و ہکان ظفر 


از :رئیس احمد نعمانی -علیگرہ 


تمام عالم جان پرز ٹور خوامد کرد 
مه ر ستارہ ھمیشه ظھور خراعد کرد 
چس دردھا کے شود بھرۂ ستم زدگان 
به لب تلاوت قرآن, بہ لب عوای بتان 
منوش جز می الفت, گر حریف منی 
خسبر دھصید حریضان سست پیمان را 
۴۰ سم 


٦ 


آب حیات علم دل و جان چشیدہ است 
خار فضراق در دل شیدا خلیدہ است 
اما دلم ز تسایٹن دانش 0 است 
نقش ثبات بر دل مااین جنریدہ است 
ایسن طائر خیال بےه آنجا پریدہ است 


غزل 


چو آفتاب جمالش ظھور خواهد کرہ 
ولی؛ عصلاج دل ناصبور خواد کرد ؟ 
چە فکر ھاکە بە سرھاخطور خوامد کرد 
کە چاک پردۂ این مکرو زور خواد کرد 
نرا زمسائه خسراب ضرور خوآمد کرد _ 
زگرہ آرزو سردی ظہور خوامد کر 





' شمر فارسی امروز شبب قارہ 





کسی کەه دوری ارکرد بی حضور مرا ھم از بقای خودم بی حضور خوافدکرد 

حیات چیست؟محیطیکەآبآنھمہ خون _ زھی کسی که از این خون عبور خوافد کرد _ 
زکارھای بدو نیک غم مخورکە اگر پدر تمام نکردست پور خواھد کرد 
کسی کە در غم جانان ز پافتاد رٹئیس ‏ سفر بے عالم سورو سرور خواھد کرد 


از : خانم رضيه اکبر' 
زندگی من 
زندگی من 


چون دریا چرخ می زند 

درابن دریای طوفانی 

قایں زندگانی 

غوطه می خورد 

پیش می رود 

ھیج ساحلی در انتظارم نیست 

آن روزھای خوبی 

کە با تو یودم 

ہود مثل حبابی 

اکنون ! 

جز دل شکستە چیزی نمائد باقی 
پرستوھا کوچ کردہ 

برگھای درختان ریخته 

هر چیز دگرگون شدہ 

ای ھمسر من! ای هھمسر زندگی من! 
ھٹوڑزکہ؛ . ۱ 
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اھ مسق ا 
برین جادہ ھا تٹھا 

تٹھای تنھا تمستم ! 

منتظر آمدنت غستم 

ہو کن 

خستہ تر از باد ھستم ! 


از : معین نظامی ' 
)۱( 


اران حباط روستای آینە 

به کرچه ھای شھر سنگھا رسیدہ ام 

بە جای بوی گندم 

و بە جای طعم نیشکر 

. چھ بوی زشت دودھا خریدہ ام 

و طعم تلغ یک تشنج روانی ای چشیدہ ام 
و سالھای سال شد 

کە ھیچ جا 


(۲ 

ز ربع قرن ان طرف 
دوبارہ ؛گوبی زادہ ام 
کنار آپ جوی سادگی 


سَِےصصے-<ےس×ىجى٭سمسسسوّبسکْشي ھمفعشٌُْھ ‏ ےءتے۔ 
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رف مد سا تھے سرت بس سد مجح ابو ےس جج سے سار ہے ور ہے چک یھتاس ورام [ھون مرا امو جہ یہہ در جارس یو نجرس جرد 


شعر فارسی امروز شبه قارہ 





چو کودکی ستادہ ام 

بە بوی گندم و به طعم نیشکر 
دلک تھادہ ام 

دو مرتبه 

یە جمع غمدل پرندہ ھای سیز 
بالھا گشادہ ام 


از : فائزہ زھرا میرزا' 


وصال دوست 


عشق او بردل و جانم شدہ سرشار چنان 
جلوہ گر روح من آوردہ نوای جان سوز 
خوش نصیبم که ز دیدار شدم شاد امروز 
هر که چون الفت جانانه بە دستش ناید 
تشسنە لب آمدہ برساحل دریا هر دم 
وصل محبوب اگر می نشود در دنیا 
کلبۂه ما شدہ گلشن چو بیامد یارم 
پیکر صدق و صفاء مھرو وفاء جلوہ نما 
((فائزہ) هر دو جھان را بدھد بھروصال 


و ۱ دانشیار ادبیات فارسی دائشکدہ دولتی دخترانه مارگلہ 7۵4۔۴ اسلام آباد۔ 





من:ز خود بی خبرم گشته گرفتار چنان 
شد بھاران چمن حرف گھر بار چنان 
ورنە چون عاشق غمدیدہ دل افگاز چنان: 
رفته از صحضر دلدار ستمکار چنان 
بوکە سیراب شود از لب دلدار چنان 
رونق جلوۂ حق نیست به دیدار چنان 
بام و در گلشن وگل شد ھمه گلزار چنان 
شد عیان این همه اوصاف پدیدار چنان 


می رود سوی تمٰتای دل زار چتان 


کے ودج 


سنہ 


7 7ي یں تس 


یم سح ماک 


نے سی حسم 





تب سس 


کر رر رہ ہے موی۔۱ ۷ط اجس 
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لی‎ 


ا 


0٭ 


0 ْ 


او ۵ ۸ 
ا 


ا 
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سید مرتضی موسوی ' 


تشکیل کنفرائس 
١انقش‏ امام خمینی در احیای تفکر اسلامی ) 
و دیدار 


حجة الاسلام سید حسن خمینی از پاکستان 


بمناسبت بیست و یکمین سالگرد انقلاب اسلامی و صدمین سالروز 
ولادت بنیانگڈار جمھوری اسلامی ایران حضرت امام سید روح الله خمینی: 
در ساعت ٠١‏ بامداد تاریخ پنجشنبه ٠١‏ فوریه ٣٠٠٢‏ کنفرانسی ہا حضور 
شخصیتھا و رجال دو کشور برادر ایران و پاکستان و شرکت صدما نفر ارز 
دانشمندان و لویسندگان و استادان داندشگاہ ھا و افراد برجسعہ از طبمقات 
مختلف مردم در پاکستان در محل سفارت جمھوری اسلامی ابران: ثرتیب و 
تشکیل یافت. ریاست این گردھمایی علمی و با اھمیت بین‌المللی: بعھد 
حجة الاسلام والمسلمیں سید حسن خمیٹی وه دلہند امام راحل بودءکە روز 
قبل جھت دیدار رسمی چھار روزہ از پاکستان وارد اسلام‌آباد شدہ بود. آقای 
سید حسّن خحمینی در حین اقامت کوتاہ در کراچی توسط مقامات عالیرتبۂ ؛ 
حکومت استان سند مورد استقبال قرار گرفت. معظم لە در آرامگاہ قائداعظم 
محمد علی جئاح بنیانگذار جمھوری اسلامی ید وروی بیو 
تاج گلی نثار آرامگاہ رھب گبیر نمود. 





١‏ -مدیر کل ساب مراکز ملی پا کستان اسلام آباد 
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سمیار علمی با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و نعت در ثنای 
حضرت رسول اکرم (صلى الله عليه وآله وسلم) توسط برادران فریدی 
گشایش یافت. اعلام برنامه توسط برادر دانشمند آقای دکٹر غضنفر مھدی 
صورت میگرفت. نخستین ناطق این جلسە حجة الاسلام آقای سید سراج - 
الدین موسوی سفیر محترم جمھوری اسلامی ایران در پاکستان بہودند که 
امداف تشکیل کنفرانس و مختصات کم نظیر حضرت امام خمینی را ہرای 
شرکت کنندگان کنفرانس بازگو نمودند. سخنرانی سفیر جمھوری اسلامی با 
عرض خیر مقدم بە حجة الاسلام سید حسن خمینی و اعضای هیئت عالیرتبة ٭ 
ایرائی کە باتفاق مشاراليه جھت دیدار از پاکستان و شرکت در کنفرائنس بە 
اسلام آباد وارد شدہ و شرف حضور داشتند: آغاز گردید. در بازشناخت 
شخصیت حضرت امام برخی از وقایع حایز اھمیت تاریخی که ایشان شرح 
دادند حضار را تحت تاثیر عمیق قرارداد. گفتار جناب آقای سفیر با این که 
بعنوان حرف آغاز ایراد شد پیرامون انکاء امام بە خدای بزرگ و برتر و اعتماد 
معظم لە بە قاطبةُ مردم دور می زد. بعنوان میزبان کنفرانس جناب اقای سفیر از 
کلیه حضارکە نە فقط از اسلام آباد و راولپندی بلکە از سراسر پاکستان دورھم 
آمدہ بودند ابراز خرسندی و سپاسگزاری نمودند و شرکت کنندگان پاکستانی 
را بزبان اردو مخاطب نئمودہ خلاصۂ نطق فارسی خویش را بیان فرمودئد کە 
حسن تاثیر ویژہ ای در جمع داشت. 

آنگاہ آقای دکتر عبدالمالک کانسی وزیر امور مذھبی و بھداشت دولت 
فدرال پاکستان کە میھماندار آقای سید حسن خمینی و میئثت ایرائی 
ھمراهشان نیز بود - پشت تریبوذ قرار گرفت و در باب فضائل علمی و عملی 
امام خمیئی سخن گفت . وی ھمچئین پیرامون مناسہات حسنه میان دو ملت 
ایران و پانستان مطالہی را یاد آور شد. 

سیس از آقای اسحاق مدئی عضو هیئت ایرائی کە سمت مشاور رئیس 
جمھوری اسلامی ایران را عھدہ دار میباشندء دعوت بعمل آمد تا سخشائی 
پیرامون موضوع گنفرانس ایراد نمایند. مولانا مدنی کە بە مسلک اھل سنت ۱ 
۲۸۱ 


مبدژسسٔ-ہ-سح× سے _ 





نقش امام خمینی در احیای تفکر اسلامی و 


متعلق و مسافرتھای عدیدہ ای قبلاً بە پاکستان کردہ اند : در بدوامر از 
آقاى سید سراج الدین موسوی سفیر جمھوری اسلامی ایران تقدیر شایائی 
نمود پیرامون اینکە جھت تشکیل چنین کنفرائس پرشکوھی کە باشرکت 
شخصیتھا و رجال سراسر پاکستان صورت گرفته است: رزحمات فراوائی 
متحمل گردیدہ اند و جمع چنین افراد سرشناس از صحنه ھمای مختلف 
فعالیت ؛ معجز آسا ہودہ است. مولانا مدنی آنگاہ بہرخی از گوشه ھای 
زندگانی امام راحل اشارہ کرد و اتحاد و یکپارچگی ملت ایران را بہرکت 
تعلیمات رھبر عظیم الشان جمھوری اسلامی بازگو نمود. 

آنگاہ آقای وسیم ۔سجاد رئیس سر وص جچھے سد سس 
تریبون آمد و مقاله ای علمی در باب نقش امام خمیئی در نھضت انقلاب 
اسلامی قرائت ڈمرد ری تی انور تد سعب اہ کس کا 
امام و پیشوای ملت ایران یستند ء مشار اليه امام و رهبر ھمۂٔ امت امسلامیه 
می ‌ہاشند. 

در این ھنگام آقای سید سجاد علی, رئیس بازئشستہ دیوان عالی کشور 
رشتة سخن را بدست گرفت و وضع ایران عزیز را ئخست در دورۂ ما قہل 
انقلاب اسلامی بررسی نمود و تبدل و تحول وسیعی کە طی دو دھه اخیر در 
سای تعلیمات امام خمینی صورت گرفته است: مشروحاً بازگو نمود. دوتن از 
سخنرانان جلسە آقای دکتر زوار زیدی و آقای مصطفی گوکل از ایراد خطايه 
صرف نظر کردہ وقت خود را بە آقای سجاد دادند تا مشاراليه بتوائند مقاله 
خود را تماما ارائه بدھند. 

سپس ژنرال میرزا اسلم پیگ ریس اسبق ستاد ارٹش پاکستان و ریاست 
کنوئی سازمان تحقیق و پژوھش دفریندزہ کە دو ھفنه قبلء آخرین دیدار را از 
سہوری انان آززاا بل اورد و فک رہافت می ظا ب ارارک 1ئ و ور 
عقب نمایٰ جنگ تحمیلی ھشت سالە کە در اوائل بثمر رسیدن انغلاب 
اسلامی در ایران مقرون بود ء بە شخصیت عدیم النظیر حضبرت امام خمینی و 
ا مردی یروھای نظامی و استقامت ملت ایران تحسین و ستایش نمود. دی 

>مست تا یھی ۹ 
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خاطر نشان ساخت کە ملت مسلمان ایران اشارہ و آن را اھعداف تعیین شدۂ 
امام راحل رأ مدنظر داتہ خود را در خط امام پیش می برد. در ا؛ن هن 
یادآور گردید کە عناصر محائظہ کار اصلاح طلب و میائه رو ححد و کک کر 
جھت ئیل بە اھمداف عالی امام فعالیت دارند و فعالانہ در انتخابات عمومی 
ششمین دورہه مجلس شورای اسلامی ایران شرکت مینمایند. 

زیو ناو سک ریس دالاگا اھ سواہ یت 
یالتی کہ داشت پشت تریبون قرار گرفت و ہا اشارہ بە بعضی از ای“ 
فارسی شاعر متفکر علامہ محمد اقبال؛ انقلاب اسلامی ایران و رھبر عالیظ* 
آن امام خمینی را مورد ستایش فراوان قرار داد. 

سپس آقای جھانگیر بدر دبیر کل حزب مردم در باب کارنامۂ بزرگ 
امام خمینی در ضمن بیداری ملت ایران و نفوذ نھضت انقلاب اسلامی در 
سایر کشورھای جھان سخن گفت . 

آقای مرتضی ہویا رئیس حزب جھاد پیرامون نفوذ ایدہ آل انقلاب بر 
طبق تعلیمات عاليةُ امام خمینی در عقب تشینی:ارنش اتحاد شوروی اذ 
اننانستانء نھضت استقلال طلبی در فلسطینی ھای خاورمیانه و جنبش 
آزادیخواھی کنوئی در کشمیر اشغالی هند سخن گفت. وی بە توطثه ھای 
8ب وت 

سپس ژنزال حمید گل در نطق خود ہا مقایسۂ نھضت استقلال طلبی 
مسلمانان شبه قارہ برهبری قائداعظم کە در پرتو افکار شاعر متفکر اسلام 
علامہ محمد اقبال تحقق یافت و نھضت تاریخی انقلاب اسلامی ایر رھبری 
امام خمینی نتیجه گرفت که هر دو نھضت اساسأ اڑیک سرچشمه اسلام 
مستفیض گردیدہ اند۔ در ضمن بیانات خود: اطق ابیات عدیدہ ای از اقبال؛ 
اقتہاساتی از سخنرانیھای قائداعظم و امام خمینی را بعنوان شاھد نقل کرد. 
لکن مھم دیگری کە خاطر نشان ساخت این بود کە امام خعینی نہ لقط فن 
زرگ عصر حاضر بودہ بلکە یک شخصیت متحرک و فعال بی ھمتای زان 
خود یز ہودہ است. ١‏ 


۲۵۰ 


سے ہے ےت رض سس جس وس سے سے 


نقش امام خمیئی در احیای تفکر اسلامی و ... 


مولانا اطھر نعیمی رثیس ھیئت رویت ھلال در ضمن اشارہ بە چسند 
پیت معروف شیخ اجل سعدی شخصیت امام راحل را مصداق تصورات شیخ 
تلقی نمود. 

علامه عقیل ترابی خطیب طراز اول کشور اسلامی پاکستان در سخنان 
خود بە مقام علمی و وجاھت جھانی و رھبری انقلاب آفرین امام خمینی 
خاطرنشان ساختہ بە استفاضه از محضر امام در حوزه علميه قم اشارہ نمود. 
ھمچنین اشارہ بە کشمیری الاصل بودن اجداد امام نمودہ پیوستگیھای دو 
ملت ایران و پاکستان را باز گو نمود. 

پروفسور شایستۃٔ زیدی در مقاله خود پیرامون چگونگی 7 وارتقاء 
نھضت انقلاب اسلامی در ایران اشارہ کرد و رھبری باکفایت امام خمینی را 
ستود, 

آنگاہ آیت الله سید محمد ہجنوردی عضو ھیئت ایرانی پشت تریبون 
آمدند و علاقهُ عمیق امام خمینی بە کشور و ملت پاکستان را یاد آور شسدہ 
افزودند چرا چنین نباشد ؟ پاکستان کشوری است کہ ہااسم اسلام در معرض 
وجود آمدہ است. ایشان در ضمن اشارہ بە ھفته وحدت کە از ۱١‏ ربیع الاول تا 
۷ ربیع الاول بنا بە ابتکار امام خمینی در ایران و برخی از کشورھای اسلامی 
غاری فرمغل فاو مھ ابص تا بھی جد 
تا میان فرق و مسالک فقھی مسلمانان تفرقه ہیندازند حضرت امام راحل ہا 
کیاست این امر را دریافتند و جھت خنثی ساختن چنین دسیسه کاریھا و ایجاد 
یگانگی و اتحاد و ھمبستگی اقدامات گوناگونی را ارائه و ابتکار فرمودند کە 
یکی از انھا ھفته وحدت است. 

در ان موقع از حجة الاسلام و المسلمین سی حسن خمینی دعوت, 
ہبعمل آمد تا حضار علاقه مند را با بیانات خود مستفیض نمابند. آقای حسن 
خمینی اظھار خوشوقتی کردند کە در پاکستان در چنین اجلاسیة علمی 
حضور بھمرسانیدہ اند: ھمچئین اہراز امیدواری ئمودند کە چئین فرصتھا در 
آتيه ہم میسر باشد. از اپنکە سخنان ایشان توسط مترجمی بە اردو ترجمہ 
مل ۱ ۱ ذ۵ 





دائش ۵۶-۵۷ سس 





میشد ء علاوہ کردند چه خوب می ہود کە یا من بزبان اردو می توائستم سخن 
بگویم و احساسات قلبی خود را برای شما بازگو کنم یا همه حضار محترم 
ہزبان فارسی آشنابی کافی و وافی می داشتند. آقای حسن خمینی حمایت و 
پشتیبانی ایران از کلیڈنھضت ھای آزادیخواھی و مہارزہ ھای استقلال طلبی 
از جملە در کشمیر : فلسطین . چیچن اعلام نمودند. معظم لە از خداوند 
متعال مسئلت نمودند کە این جنبش ھای اسلامی ہا موفقیت کامل مقرون 
باشند. 

آقای حسن خمینی در ہاب علایق عدیدۂ دیئی و فرھنگی و تاریخی 
میان دو ملت ایران پاکستان یاد آور شدہ ابراز امیدواری نمودند کە در آیندہ 
مناسبات میان دو کشور اسلامی استحکام و توسعہ خواھد یافت. 

در این ھنگام پایان برنامهُ کنفرانس اعلام و پذیرایی از شرکت کنندگان 
بعمل آمد. 

بی مناسبت نیست کە ببرخی از دیدار ھای مھم آقای سید حسن 
خمینی در پاکستان نیز در این مقال اشارہ شود . ھمان روز ٠١‏ فوریه ۲٠٠٢‏ 
اقای خمینی باتفاق ھیثت ایرانی ؛ با رئیس دولت پاکستان ژنرال پرویز 
مشرف دیدن کردند. در ضمن استقبال از ھیئت ایرانی ہرھبری آقای حسن 
خمیئی ؛ رئیس دولت پاکستان اہراز امیدواری کردند کە در پیرو دیدار 
مشاراليه از پاکستان علایق تاریخی و فرھنگی و دیئی موجود میان دوکشور 

. بیشتری خواھد یافت. رئیس دولت ھمچنین یادآور شدند کە ایران و 
پاکستان میتوائند در ایجاد اتحاد و ھمہستگی میان کشورھای مسلمان وامت 
اسلامی نقش موثری ایفاء نمایند. آقای سید حسن خمیئی متقابلاً اظھار 
سپاسگزاری کردند و اظھار دانستند کە دیدار ایشسان و ھیئت همراہ : از 
پاکستان بسیار مثمر بودہ است. ایشان خاطر نشان ساختند کە بعنوان رلیس 
سازمانکنفرانس اسلامی, ایران متوجه بە مسئولیتھابی مربوط بە امت اسلامی 
از جمله کشمیر عیباشد. دکتر عبدالمالک کانسی وزیر امور مذھبی دولت 
فدرال پاکستان ء حجة الاسلام سید سراج الدین موسوی سفیر جسمھوری 
۵۲ ۱ 





نقش امام خمینی در اخیای تفکر اسلامی و... 





اسلامی ایران: اعضای شثت ایرانی منجملە آیت الله سید محمدبجنوردی 
سید رضا (یاسر) مصطفوی خمینی, مولانا اسسحق مسدئی؛ سید محمد 
ھاشمیء و جلال الدین نائیئی مدیر کل وزارت امور خارجہ ایران و ھەچنین 
مستشار سفارت جسمھوری اسلامی ایسران در اسلام آبساد آقای جلال 
کلانتری در این دیدار حضور داشتند. سپس ضیافت شامی از طرف رئیس: 
دولت پاکستان بافتخار آقای خمینی و هیئت ایرائی ترتیب دادہ شد کە در آن 
اعضای ھیئت شورای امنیت و ھیئت دولت فدرال و مقامات عالیر تب پاکستان 
نیز شرف حضور داشتند. 

روز بعد ١١(‏ فوریه )٦٠٠٢‏ حجة الاسلام سید حسن خمیئی باتفاق 
ھیئت ایرانی با پرزیدنت محمد رفیق تارر رئیس جمھوری اسلامی پاکستان 
در ایوان صدر (اقامتگاہ رسمی ریاست جمھوری ) دیدن کردند. آقای رئیس 
جمھوری از شخصیت نابغه امام خمینی تجلیل بعمل آوردند و کارنامهُ بثمر 
رساندن انقلاب اسلامی و تحول و تبدل در جامعه ایران ہر طبق موازین اسلام 
و احیای افکار اسلامی توسط امام راحل را ستودند. رئیس جمھوری پاکستان 
یاد آور شدند کهە شیخ سعدی ء مولانا رومیء حافظ شیرازی . مولانا جامی و 
علامہ اقبال میراث مشترک فکری ما می باشند. حجة الاسلام سید حسن 
خمینی اظھار داشتند کە دولت و مردم ایران برای مناسہات مودت آمیز با 
پاکستان ارزش خاصی قائلند و ھیچگونە تحولات در این منطقه بمناسہات دو 
جائبة ما تأثیری نخواھد داشت. 

حجة الاسلام سید حسن خمینی در جلسات مختلف علمی و مذھبی 
نیز حضور بھمرسانیدہ نطقھاپی ایراد کردند کە از جملە انھا سخترانی بعد از 
نماز جمعە در مسجد جامع اثناء عشری اسلام آباد بود, در ٢‏ وریه ,۷ 
معظم لە و ھیئت ھمراہ از طریق کراچی بە ایران مراجعت فرمودند. 


جو یو بے بیز 





۵۳ 


دکتر محمد حسین تسہیحجی 


معرفی انتشارات مرکز تحقیقات فارسی 
ایران و پاکستان (۴) 


۱١۔‏ کلیات میرزا عبدالقادر بیدل 

این کتاب حاوی مجموعۂ سرودہ ھای ابوالمعالی میرزا عبدالقادر بیدل 
عظیم آبادی (۱۰۵۴ - ۱۱۳۳ھ ق / ۱۶۴۴ - ۱۷۲۰ع) است کە از ضرف 
مرکزتحقیقات فارسی ایران و پاکستان باھمکاری مؤسسۂ انتشارات اسلامی 
در لاھور در چاپخانٔ معارف بە طبع رسیدہ است و مشتمل بر سخن مدیر و 
احوال و اثار شاعر در ۲۴ صفحہ است. متن کتاب در ۴۹۶ صفحہ بە صورت 
عکسی از روی نسخة چاپی (کلیات بیدل) انجام یافتەکە بە سال ۱۳۰۲ھق بە 
اھتمام شیخ نورالدین جیواخان در مطبع صفدری ہمبئی ہه طبع رسیدہ است . 
فھرست مطالب این نسخه دلیل این موضوع است : پیشگفتار (۹ صفحه) 
غزلیات (ص ۲- ۲۶۲)ء مثنوی محیط اعظم (ص ۲۶۲ - ۳۵۴)ء نکات پیدل 
(ص ۳۵۵ - ۴۲۴)ء حکایات و اشارات (ص ۴۲۵ - ۴۷۵)ء رباعیات 
(ص۴۷۶ - ۴۹۶). سزاوار بود کە فھرست اعلام و فھرست اشعار نیز بە 
ترتیب حروف الفبایی بە دست دادہ می شد. باوجود این چاپ عکسی این 
نسخه مغتٹم است ودر حال حاضر ایاب است! 


۲- سیرالاولیاء (در احوال و ملفوظات مشایخ چشتیه) 
تألیف محمد سن مارک لی کرسائی (متوفی ۷۱۱ھ ق /٢۱۔‏ 





۱ء این کتاب از طرف سرکز تحقیقات فارسی ایسران و پاکستان 
باھمکاری مؤسسۂ انتشارات اسلامی (اسلامیک بوک فاؤندیشن: لاھور) در 
سال ۶ ھش / ۱۳۹۸ھ ق / ۱۹۷۸ء بە طبع رسیدہ است . این کتاب ہا 
سخن مدیر و مقدمہ بە قلم سید عارف نوشاھی و متن کتاب در ۶۱۸ صفحه در 
چاپخانه معارف لاھور بە طبع رسیدہ است . متن کتاب منقسم بردہ باب است. 
باب اول : احوال مشایخ چشتيه (از حضرت محمد صلی الله عليه و آلە 
وسلم) تا نظام الدین اولیاء . باب دوم : احوال خلفای معین الدین سنجری 
(سجزی): قطب الدین ہختیار کاکی : فریدالدین گنچ شکر . باب سوم : احوال 
مریدان فریدالدین گنج شکر؛ خویشاوندان نظام الدین اولیاء و سادات 
خانوادۂ خود مؤلف . ہاب چھارم : احوال خلفای نظام الدین اولیاء : باب 
پنجم : احوال بعضی یاران اعلاکە بە شرف ارادت و قربت سلطان المشایخ 
نظامالدین اولیاء مخصوص و مشرف ہودہ اند. باب ششم : فرایض مرشدی و 
مریدی . ہاب ھفتم : ادعیةۂ حضرت فریدالدین و حضرت نظام الدین اولیاء 
باب ھشتم :عشق حقیقی و مشاھدۂ حق . باب نھم : سماع و موسیقی و وجد 
صوفیان . ہاب دھم : سخنان و نامه ھای حضرت نظام الدین اولیاء . چاپ این 
کتاب بە صورت عکسی از روی نسخة چاپی ۱۳۰۲ھ ق/ ۱۸۸۵ء بە انجام 
رسیدہ و بە طرزی زیبا و ہا جلدی نیکو وکاغلذ خوب چاپ شدہ است و لیکن 
در حال حاضر نایاب است .-- 
اما افسوس که فھرست اعلام ندارد ! 


۳۔ گلشن راز (انگلیسی و فارسی) ْ 

سرودۂ شیخ سعدالدین محمود شبستری (ولادت در اواسط قرن هفتم 
دق / ۱۲۵۰ء و وفات بە سال ۷۲۰ھ ق/ ۱۳۲۰)) در تبریز اتفاق افتاد. این 
کتاب از طرف مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان باھمکاری مؤسسۂ 
انتشارات اسلامی (لاھور) در چاپخانه مکتب جدید لاھور (ہە سال ۱۳۵۷ _ 
دش / ۱۳۹۸ھ ق / ۱۹۷۸م) بە طبع رسیدہ است . متن کتاب بە دو زبان 





۵ 


٦ 


دائش ۵۶-۵۷ ۱ 


اسنہ 


فارسی و انگلیسی است کہ بە سال ۱۲۹۷ھق / ۰ء بە کوشش وینفیلد بہ 
انجام رمنندہ است . متن گلشن راز بە سال ۷۱۷ھق / ۱۳۱۷ء در پاسخ پائزدہ 
سال دربارۂ عقاید صوفيه یا متصوفین اسلامی که امیر حسینی : عالم وعارف 
معروف صوفی ھرات مطرح کردہ بود ‏ سرودہ شدہ است. 

کتاب باسخن مدیر آغاز می شود . مقدمۃ دوم معرفی گلشن راز بە قلم 
آقای دکٹر سید علی رضا نقوی است . متن فارسی کتاب ۵۸ صفحہ ؛ متن 
ترجمه و شرح انگلیسی کتاب ٦١١‏ صفحہ است. این مثنوی باکاغذ خوب و 
جلد زرکوب زیا و چاپ افست نشر یافته است . این کتاب ھم میچ گن نہ 
فھرست مطالب و اصطلاحات و اعلام ندارد کە الہته در چاپھای بعدباید 


جہران شود. 


۴۔ رسالہ ابداليه 

تألیف یعقوب بن عثمان چرخی شیرازی (شبرزی ؟) مستوفی در 
۰ھ /۲۷ء۱( بە تصحیح و ترجمة اردو دکٹتر محمد نذیر رانجھا. این 
کتاب با سرمایة مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان در مکتبهٔ جدید پریس 
در لاھور در سال ۱۳۹۸ھ ق/ ۱۳۵۷ھش / ۱۹۷۸ء و بە تعداد (شمارگان) 
٠‏ بنسخہ چاپ شدہ است . در اغاز سخن مدیں مختصات کتاب و 
فھرست مطالب . پیش گفتار مصحح در احوال و آثار مولانا یعقوب چرخی در 
۴ صفحہ: متن رساله ۳۶ صفحہ تعلیقات (ص ۳۷ - ۸۸) و در پایان نمون 
نسخه هاى خطی , چھار صفحہ بە زہان انگلیسی (ترجمةۂ سخن مسدیر) و 
خلاصۂ مقدمهٔ مصحح آمدہ است . موضوع رساله ابداليه اولیاء الله وکرامات 
و خوارق عادات و مظاھر صفات و اخلاق و روحیات و طرز سلوک و طریقت 
آنان است . این رساله با حجم اندک : مفاھیم عرفائی غنی و ارزندہ دارد. متن 
فارسی ان روان و آمیختہ بااشعار عرفانی است. مصحح محترم همۂ آیات 
قرانی و احادیث و اشعار فارسی را در پاپان کتاب آوردہ است . راھنمای 
رساله ابداليه در پایان کتاب بر ارزش کار مصحح می افزاید . 


|۶ 





معرفی انتشارات مرکز تحقیقات فارسی 


۵- مثنوی معنوی مولوی (دفتر اول) 

سرودۂ مولانا جلال الدین محمد ہلخی معروف بە رومی باترجمەه و 
مقدمه و حواشی اردو از قاضی سجاد حسین دھلوی . سخن مدیر و پیشگفتار 
دکٹر وحید قریشی استاد دانشکدۂ خاور شناسی دانشگاہ پنجاب (لاھور) در 
۲ صفحھ . این دفتر ھمچنین بامقدمه مہسوط و مشروح آقای قاضی سجاد ۱ 
حسین محقق و رئیس مدرسۂ عالی فتحپوری دھلی ھمراہ است ؛ قطعۂ مادہ 
تاریخ سرودۂ آقای قمر سنبھلی (شنوی روم کا ھ- خوب اردو پیرهن > 
۴) بہسیار زیہا است . فھرست عنوانھای متن (۳ صفحہ))ء متن دفتر اول 
(۴۰۴ صفحہ) و ترجمۂ زیر نویس ہە اردو و در حاشيه بعضی نکات ادہی و 
عرفائی و لغوی و دستوری نیز ہب دست دادہ شدہ است . 


۶۔- دفتر دوم 
سخن مدیر ٢(‏ صفحه) ؛ فھرست مطالب (۴ صفحہ) مقدمۂ مترجم 
(۴ صفحہ) متن دفتر دوم (۳۵۶ صفحه). 


۷۔- دفتر سوم 
سخن مدیر ٢(‏ صفحه) فھرست مطالب (۴ صفحہ) مقدمة مترجم 
١(‏ صفحہ) متن دفتر سوم (۴۵۶ صفحہ). 


۸- دفتر چھارم :. 
سخن مدیر ٢(‏ صفحہه) مقدمة مترجم ١١(‏ صفحہ) متن دفتر چھارم و 
فھرست مطالب (۳۶۸ صفحہ). ْ 


ا 


۹ں - دفتر پنجم 
راس وو سو مع پ سس تو 
۶ 0+0 


ایت 





٦ ۵۶-۵۷ دائش‎ 





۷- دفتر ششم ' 

سخن مدیر ٢(‏ صفحه) فھرست مطالب( ۴ صفٰحہ) مقدمة مترجم و 
صفحات مصور (آرامگاہ مولانا) و قطعۂ مادہ تاریخ قاضی سجاد حسین در 
سفر بە ایران (تھران) ء ترکیە ۔ مصر؛ عراق 200 عربی بە قلم 
خلیقی تونگی . متن دفتر ششم (۵۳۰ صفحہ). این شش دفتر مثنوی در حال 
حاضر نایاب است . 


۰۔ مثنوی خموش خاتون 
این کتابٍ در سال ۱۳۵۷ھ ش بە طبع رسیدہ بود و لیکن به سبب 
مشکلاتی متنشر نشدہ بودتا اینکە در سال ۱۳۷۵ھ ش / ۱۹۹۷ء بار دیگر ہہ 
طرز جدید حروفچینی شد و بە طہع رسید و منتشر گردید . کتاب مشتمل بر 
سخن مدیر و پیشگفتار ہہ قلم مصحح آقای دکتر سید مھدی غروی مدیر اسہق 
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان (۳۸ صفحە) ستن کتاب (در ۷۷ 
صفحہ) ولی فاقد فھرست اعلام است . چاپ این اثر براساس نسخهٔ خطی 
منحصر بفردکتابخانڈگنچ بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان است 
کە بە شمارہ ۷۸۹۸ در انجا محفوظ است . رعدی شخصیتی ہودہ ادیب و 
سخنور و سرایندہ ای آزادہ و دربارۂ زان فارسی اینگونە سرودہ است : 
فسارسی جسوھریست بپساکیزہ کے جہٗان را ازوست دروہسزہ 
فضارسی دھر را چسو جانان است _ فارسی خسسو زبٛانان است 
متن مثنوی خموش خاتون در آغاز یک ورق افتادگی دارد و در ادامہ 
حمد خداوند جلیل و سپس نعت حضرت رسول اکرم صلی الله عليه و آلہ - 
وسلم است و سپس اشعاری "در شکایت از معشوق عھد شکن و ..."و بعد 
اشعاری در مدح جھانگیر شاہ آمدہ است و بعد از ان داستان شھریاری است 
کہ ہ پر روز بانوبی در شہستان در می آورد و آگاہ شدن از وجوذ دختر درای؛ و 





دفثر ششم بس از مدتی بطیع رسید بھمین دلیل ذیل شمارہ ۵۷ یھ آنَ دادہ شدہ 


است: ولی جھت تکمیل اطلاعات ششن دفتر مثنوی در اینجا آوردہ ایم . 
۵۸ 





معرفی انتشارات مرکز تحقیقات فارسی 





خواستگاری کردن او توسط شھریار و آداب و رسوم ازدواج قدیم و خبر یافتن 
خموش خاتون از این واقعه و داستان ھای پیوسته بە یکدیگر و بالاخرہ اینکہ 
شاہ برتخت پادشاھی می نشیند و خموش خاتون را ہہ ایىوان شاھی در 
می آورد و داستان بە پایان می رسد. این داستان عشقی ہە صورت مٹلوی 


سرودہ شدہ است . 


۱- تذکرۂ ریاض العارفین (جلد دوم) 

تالیف آفتاب رای لکھنویء تصحیح و تعلیقات و فھارس بە قلم مرحوم 
سید پیر حسام الدین راشدی : از انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایسران رو 
پاکستان جلد اول. این کتاب بە شمارۂ ۱۸ انتشارات مرکز چاپ شدہ و جلد 
دوم نیز شامل سخن مدیر و پیشگفتار سید عارف نوشاھی است و بە تعداد 
(شمارگان) ٠٠٠١‏ نسخه در ائجمن ترقی اردو (کراچی) و در جذید اردو 
تایپ پریس (لاھور). به طبع رسیدہ است . محتوای این کتاب (چ ١و )٢‏ 
تذکرۂ شاعران است کە بە ترتیب حروف الفبایی از (الف تا یاء) بە سعرفی 
جمعاأً ۲۱۵۵ شاعر پرداختہ است . در تعریف احوال و آثار شاعر نخست ام 
و نسب و تخلص شاعر رامی آورد و سپس اندکی از زند گینامہ اورا در حدود 
آگاھی مؤلف (آفتاب رای لکھنوی) بە دست می دھد. آنگاہ اشعاری چند از 
هر شاعر را (غزل ؛ قصیدہ ‏ قطعہ ‏ رباعی : مفرداٹ و...) می ‌آورد. ٹفھرستٹ 
اعلام (جای هاءکتاب ھاء اشخاص قبیلە ھا) در پایان آمدہ است . این تذکرہ 
(ج ۱؛ ۵۳۸ صءج ۲ء ۳۰۶ص) باچاپ خوب وکاغذ اعلا و جلد مطلوب در 
اختیار محققان و ادیبان قرار است . ۱ 


۲- فھرست نسخه ھای خطی فارسی کتابخانۂ گنج بخش (جلداول) ' 
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان, اسلام آبإد 
تألیف احمد منزوی؛ از : انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و 
پاکستان این کتناب شامل سخن مدیر ٢(‏ صفحہ) پیشگفٹار مؤلف 


۹ 





دائنش ۵۶-۵۷ ےہ 
(۲۴صفحه) متن کتاب (۴۳۴ صفحہ)ء (فھرست اعلام ۲۴۱ تا ۴۴۸)است. 
روش فھوست نگاری براساس موضوع تقسیم بندی شدہ است بدین شرح : 
بخش یکم : تفسیر بخش دوم : تجوید ؛ بخش سوم : دربارۂ قران (فھرست 
مؤلفان علوم قرآئی)ء بخش چھارم: ریاضی : بخش پنجم : موسیقی, بخش - 
ششم : ستارہ شناسی و اختر بینی (فھرست مؤلفان علوم ریاضی؛ موسیقی: 
ستارەشناسی)؛ بخش ففتم : طبیعیات: بخش ھشتم : کیمیاء بخش نھم : 
پزشکی بخش دھم : چند دائشی (علوم ھمگائی) و در آخر فھرست مؤلفان 
علوم تجربی و چند دائشی آمدہ است . در ھنگام تأُلیف این فھرست تعداد ٭ 
نسخەھای خطی کتابخانڈ گنج بخش ۸۸۰ سخ و تعداد کتاب ھای چاپی 
۳۴ مجلد بودہ است . این فھرست (ج١)‏ بە تعداد (شمارگان) ٠٠٠١‏ 
نسخە در چاپخائه جدید اردو تایپ پریس در لاھور بە طبع رسیدہ است. 
تاریخ چاپ کتاب ۱۳۵۷ھش / ۱۳۹۸ھق / ۱۹۷۸ م است کە باکاغذ خوب 
و نػجلید ممتاز و قطع وزیری (۲۴×٭۱۷ س م) در دسترس محققان و 
علاقەمندان بە نسخ خطی فارسی قرار گرفتہ است . . 


۳۔ جمھوری اسلامی ایران کا آئین 

این کتاب ترجمة قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران است کە در ۲۴ 
آبان ماہ سال ۱۳۵۸ھش / ۲۴ ذی الحجه سال ۱۳۹۹ھق بە تصویب مجلس 
شورای اسلامی ایران رسیدہ است . محتوای کتاب در دوازدہ فصل است و هر 
فصل ہرچند اأصل . جمعاً ۹۲ صفحہ دارد. ناشر آن مرکز تحقیقات فارسی 
ایران و پاکستان است کہ آن را ہاھمکاری رایزنی فرھنگی جمھوری اسلامی 
ایران (اسلام آباد) منتشر کردہ است و بە تعداد (شمارگان) ٠٠٠٣‏ لسخه در 
۵ کتوبر ۰ در راولپندی در چاپخائه ایس . تی پرنترز بە طبع رسیدہ 
است .این کتابْ ہاکاغذ خوب و جلد شمیز بارسم الخط اردو چاپ شدہ است 
واگنون نایاب است . ۱ : 


۶'۰ 





معرفی انتشارات مرکز تحقیقات فارسی 





۴- بیسوین صدی کی اسلامی تحریکین 

متن فارسی از : استاد شھید آیت الله شیخ مرتضی مطھری؛: ترجمە بە 
اردو : دکتر ناصر حسین نقوی: از : انتشارات مرکزتحقیقات فارسی ایران و 
پاکستان ؛ ہا ھمکاری رایزئی فرھنگی سثفارت جمھوری اسلامی اییراد. 
راولپندی . ۱۹۸۰ء ء چاپخانه ایس . تی . پرنترز؛ بە شمارگان تعداد ٠۰۰۰‏ , 
نسخەء ۷۶ص . فھرست مطالب کتاب بدین ترتیب است : )١(‏ اصلاح )٥١٠٢‏ 
نھضت ھای اصلاحی در تاریخ اسلامی : (۳) سید جمال الدین اسد آبادی؛ 
(۴) ویژگیھای سید؛ (۵) آرزوی سید: (۶) ویژگی ھای دیگر سید. (۷) شیخ 
محمد عبدہ: (۸) شیخ عبدالرحمن کواکہی؛ (۹) فقدان (کمی) در موجھای 
اصلاحی جھان عرب؛ء )٠١(‏ علامه دکتٹر محمد اقبال؛ (۱۱) جبش ھای 
اصلاحی شیعہ: (١۱۲)جنبش‏ اسلامی ایرانی (۱۳) چگونگی جنبش: (۱۴) 
ھدف ھای جنبش: (۱۵) رھبری : (۱۶) بحرانء (۱۷) شرابط پیروزی رر 
انقلاب اسلامی , اگرچه این کتاب جزو انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران 
و پاکستان است ؛ و لیکن اکنون نایاب است . 


۵۔- نخستین کارنام مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 
نگارش : دکتر سید مھدی غروی مدیر اسہق (دومین مدیر مرکز 
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان)ء منتشر شدہ اسفند ماہ ۱۳۵۷ھ ش / مارس 
۹ء این کتاب بە جھت توصیف انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و 
پاکستان بە چاپ رسیدہ کە ہیانگر فعالیت ھای انجام شدہ از بدو تأأسیس 
میہاشد. محتوای این کتابِ مطابق فھرست آغاز ان چئین است : )١(‏ اشارہ بە 
تأسیس سرکز (صفحه ۱) (۲) انتشارات ھفت گنجینە )١(‏ (ص ٢)؛‏ 
)١(‏ انتشارات بە طریق مشارکت (ص ۲۴)ء (۴) کتاب ھا رسال ھاو ' 
مجموعەھای زیر چاپ و آمادہ برای چاپ (ص ۳۲) (۵) تحقیشات ؤ 
طرحھای پژوغشی (ص ۳۹) (۶) تدریس و شرویج زبان و ادبیات فارسی 
(ص ۴۳))ء (۷) کشابخائه و عکٛ۹اسخانہ (ص ۵۷) : (۸) نیروی. انسانی 





۲۶۳۱۰. 


دائش ۵۶-۷ 


(ص۵۸))ء (۹) نقطه پایان (ص ۶). این کتاب در ۶۴ صفحہ و ہا جلد شمیز 
طبع ونشر شدہ است. 


۶۔ لوایح جامی (فارسی و انگلیسی) 

متن اصلی از مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی: ترجمۂ انگلیسی از 
ای .اچ . وینفیلد مقدمه از :شاھدالله فریدی (کراچی) بە زہان انگلیسیء چاپ 
جدید لوایح جامی از طرف مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ہاھمکاری 
مؤسسه کتاب اسلامی (لاھور)ء بدون سخن مدیر و معرفی کتاب و پیشگفتار: 
وازروٰی نسخة چاپ اروپاء افست شدہ است. متن فارسی (۵۵ص)ء متن 
انگلیسی (۶۱ صفحه). اشر این کتاب مرکز تحقیقات فارسی - ایران و 
پاکستان است سال چاپ ۱۹۷۸م و تعداد (شمارگان) مشخص لیست . 


۷- فھرست نسخه ھای خطی فارسی (جلد دوم) 

کتایخانڈ گنچ پبخش ۱ 

از انتشارات مرکز تحقیقات فارسی اسران و پاکستان؛ تألیف : 
احمد منزوی؛: شامل سخن مدیر ٢(‏ صفحه) شناسنامهُ کتاب ١(‏ صفحہ) و 
بدون پیشگفتار مؤٴلف است . محتوای این کتاب معرفی نسخە ای خطی 
فارسی است بە ترتیب موضوع کہ جلد دوم ہدین شرح است : بخش یازدھم : 
منطق (ص ۴۳۹) بخش دوازدھم : حکمت : فلسفہ (ص ۴۴۹) ہخش 
سیزدھم: ملل ونحلء (س ۴۷۰) بخش چھاردھم :کلام و عقاید (ص۴۷۹)؛ 
بخش پائزدھم : عرفان (ص ۵۴۵) بخش شانزدھم : فلسفۂ عملی (ص ۸۶۶))؛ 
فھرست مؤلفمان علوم عقلی (ص ۹۹۳))ء متن سخن مدیر و شناسئامه کتاب ہە 
زبان اپگلیسی در آخر آمدہ است (ص ۱۰۰۸)). این کتاب باکاغذڈ اعلا و جلد 
عالی و تجلید ممتاز در اختیار ھمگان است و لیکن در حال حاضر نایابپ 


اسٹت. 


۶۲ 








و پاکستان (اسلام آباد) 


تألیف : احمدمنزوی: از انتشارات سرکز تحقیقات فارسی ایران و 
پاکستان . محتوای کتاب ھمائند (ج ١‏ و )٢‏ براساس موضوع است بدین شرح:, 
بخش ھفدھم : ھنر (ص ۱۰۱۱) بخش ھیجدھم : فرھنگنامہ (ص ۱۰۱۹)؛ 
بخشٴ نوزدھم : دستور زبان (ص ۱۰۸۵)ء بخش بیستم : نامه نگاری 
(ص۱۱۴۱)) بخش بیست و یکم : بلاغت (ص ۱۲۱۹)ء بخش بیست و دوم: 
عروض و قافيه (ص ۱۲۳۱))ء بخش بیست سوٴُم (ص ۱۲۴۱) بخش بیست و 
چھارم : متن ھای ادبی: شرح متن ھا(ص ۱۲۵۳)) بخش بیست و پنجم : 
داستان (ص ۱۳۱۳))ء بخش بیست و ششم : دیوان : شرح دیوان اصطلاحات 
واضافات (ھر سہ مجلد) (ص ۱۸۸۵)) فھرست مؤلفان ہبخش هھای ادہی 
(ص۱۸۹۵). این کتاب یز با کاغذ خوب و چاپ ممتاز و تجلید اعلا در 
چاپخانڈ جدید اردو تایپ پریس در لاھور به طبع رسیدہ و از طرف مرکز۔ 
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان در اختیار علاقه مندان نسخهە ھای خطی - 
فارسی قرار گرفته است و لیکن در حال حاضر نایاب است . 


۹۔- علامه محمد اقبال (۱۸۷۷ - ۱۹۳۸ع) 

احوال و آثار بە فارسی 

تألیف احمد ئدیم قاسمی ترجمۂ سید مرتضی موسوی ؛ این کتاب از 
طرف کمیته ملی برگزاری جشن صد ساله میلاد علامه محمد اقبال باھمکاری 
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان در چاپخائه وفنون پریس, (لاھور) و 
در چاپخانه امپریال پرس (راولپندی) و انجمن ترقی ادب لاصور بہه طہع 
رسیدہ اسٹ سال چاپ ۱۹۷۷م ۸ ص. تصاویر تاریخی و اشعار گوناگون از ۱ 
آثار مختلف علامہ اقبال در این اثر بە طبع رسیدہ وکتاب را سودمند و مؤثر ‏ 
اساخته است ٠‏ این کتاب اکنون نایاب است . 





دانئریلإ۵۶-۵ 


سس 





۵۰۰- علامه اقبال, اسلامی فکر ک_ عظیم معمار (اردو) 
تأُلیف دکتر علیٰ شریعتی (متن فارسی) ترجم مرحوم دکتر محمد 
ریاض خان. این کتاب بامقدمۂ آقای دکتر قاسم صافی از طرف رایزنی فرھنگی 
جمھوری اسلامی ایران و ہاھمکاری مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 
(اسلام آباد) در سال ۱۹۸۲م توسط چاپخائه ایس .تی.پرنترز راولپندی بە 
طبع رسیدہ است . تعداد (شمارگان) ٣۰٠۰٢‏ و در ۶۴ صفحه باتصاویری از 
دکٹر علی شریعتی و علامہ دکتر محمد اقبال و با جلد کاغذی و چاپ خوب 
در اختیار ھمگان قرار گرفته است: و لیکن در جال حاضر نایاب است. ۔ 


1۱- میاسە و مقداد (داستان فارسی) 

نگاشتہ : معزالدین محمد حسینی اردستانی (میر میران) وابستۂ 
دستگاہ عبدالله قطب شاہ (۸۳ - ۱۰۳۵ھق) برمبنای یک نسخۂ خطی از 
کتابخانۂ گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان (اسلام آباد) بہ 
شمارۂ ۱۰۷۶۱ به چاپ رسیدہ است مؤلف کتاب دانشمندی بودہ ہە نام 
تغالای ماا سیل اراسکانی سرت ہے رم ات ھت امیر 
ظھیرالدین محمد کە از ایران بە هند آمدہ و در دستگاہ عبدالله قطب شساہ 
(۱۰۳۵ - ۱۰۸۳ھق) جایگاھی یافته است و کتاب دیگر خود را بە نام 
رکاشف الحق بە نام این پادشاہ (بە سال ۱۰۵۸ھ / ۲۱۶۴۸) منتسب کردہ 


اأاست . 


۲۔- دیوان حافظ شیرازی 

باترجمة اردو و شرح از عبادالله اختر, سخن مدیر از دکتر سید مھدی 
غروی ١دومین‏ مدیر مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان)ء پیشگفتار از 
دکئر ہمہ ریاض خان. این کتاب از طرف مرکز تحقیقات فِازسی اپسران و_ 
پاکستان دھمکاری مؤسسهة الکتاب گنج بخش رود (لاھور) در چاپخانۂ 
(بخنیار پرنٹرز؛ لاھور بہ تعداد (شمارگان) ٥٠٠١‏ نسخه به صورت عکسی ہەہ 


۶۴ 





معرفی انتشارات مرکز تحقیقات فارسی 





چاپ رسیدہ است. جمعاً ۶۸۴ صفحہ (٣۳ص‏ مقدمه +۶۵۲ ص متن) دارد. 
دیوان حافظ شیرازی بازیْر نویس اردو و شرح لغات و اصطلاحات در حواشی 
مورد استقبال عجموم اردو زبانان در پاکستان و هند قرار گرفته است و مرکز 
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان باھمکاری مؤسسۂ الکتاب و مؤسسہة 
انتشارات اسلامی: دوبار آن را بە طبع رساندہ است : یکی ترجمۂ عبادالله 
اختر و دوم ترجمۂ قاضی سجاد حسین . باتوجهە استقبال ھمگانی از این هر دوٴ 
چاپ در حال حاضر ھر دو ایاب است . 


۳۔- انقلاب ایران (سندی) 

این کتاب از متن فارسی باترجمه و مقدمة (محمد عثمان دیپلائی؛ بە 
زبان سندی از طرف مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان و ھمکاری 
رایزنی فرھنگی جمھوری اسلامی ایران (اسلام آباد) در چاپخانه ایس تی 
پرنترز (راولپندی) در سال ۱۹۸۱ء بە تعداد (شمارگان) ۵۰۰۰ نسخہ و در 
۶ صفحه بە چاپ رسیدہ است. موضوع این کتاب: انقلاب ایران و اثرات آن 
در جھان می باشد که اکنون نایاب است . 


۴- خودسازی ( ھم کیس۔۔ رھهین ؟) 
تألیف دکٹر علی شریعتی (متن فارسی) ترجمۂ اردو از محمد خالد 

فاروقی. این کتاب از طرف مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان باھمکاری 
رایزنی فرھنگی جمھوری اسلامی ایران (اسلام آباد) بە تعداد (شمارگان) 
٠‏ نسخه در چاپخان ایس تی پرنترز (راولپندی) در سال ۰ءء در 
۴ صفحه چاپ رسیدم است . موضوع این کتاب چنان کە از نام ان معلوم 
استٹ خودشناسی و خوٴد آگاھی و شناخت اخلاق و روش و زندگی انان 
است .این کتاب نیز در حال حاضر ایاب است . 1 

١‏ ٭ - یاد آوری : بجز شمارۂ ۷ برای رعایت ترتیب ۶920ء" 
شمارہ ۳۹ آوردہ شدہ است عناوین مربوط بە بقیه تاکٹون سنتشر لگردیڈۂ ۔ 


ْْٛ٤ 





تس 


دائش ۶۷ن 


سٹت۔ 
ؤ۵ - 
0-2 
۵۷ -مثنوی مولوی (دفتر ششم). 
۷ - 
۹ ۔ 
۶۰ 
ایران و مصر مین کتب سوزی (مسلمانون پر عائد ایک تاریخی _ 
الزام کا تجزیە) ۱ 
لیف آیت الله شھید مرنضی مطهری (متن فارسی کتاب سوزی ایران 
و مصر) با مقدمة فارسی و انگلیسی و ترجمہ و حواشی دکتر سید صارف 
نوشاھی (اردو). این کتاب از طرف مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان در 
چاپخانۂ ایس . تی پرنترز؛ راولپندی: در تاریخ ۱۹۸۱م به طبع رسیدہ است . 
این کتاب به طرزی مفید باحواشی و ٹھارس اعلام بە بازار علم و ادب و 
لدھنگ و ادب اشلامی عرضہ شدہ است. مسائل گوناگون علمی و فرھتگی در 
مطرح واز جھات مختلف بحٹ و نقد گردیدہ و نتایچ سودمند بە دمت 
دہ شدہ است و در حقیقت از توجہ بە دائش و اھمیت علم از نظر مسلمانان 
بحث و از عقاید آنان دفاع گردیدہ است . این کتاب در ۱۴۴ صفحہ تقدیم 
ارباب علم و ادب گردیدہ. 
7رس فف می عل کارمیٰ رز پان 
کتابخان گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 
تألیف : احمد منزوی ؛ سخن مدیر(۴ صفحہ) تقسیمات آن ھمائند 
7 و مرک 


سفرنامہ (ص ۱۹۲۵))ء بخش بیست و نھم : جغرافیا (ص ۹ء بخش - 
سی ام ٠‏ تاریخ قسمت اول (ص ۱۹۴۱ ٰ" 


) بخش سی ام .تاریۂ ؛ قسمث دو 
(ص ۰ء بخش سی و دوم : یذیر؛ ٠‏ 
۶۶ ۱ 





شاعران (ص ۲۰۶۳)ء بخش سی و ۔ و 


معرفی انتشارات مرکز تحقیقات فارسی : 





سوم : سیراولیاء الله و بزرگان (ص ۲۰۶۹))؛ بخش سی و چھارم :فتهہ 
(ص۲۱۶۵) بخش سی و پنجم: علوم غریبه (ص۲۳۲۵) بخش سی و ششم: 
دعا و اوراد (ص ۲۳۵۱)ء بخش سی و ھفتم : مستدرک (ص ۵ء فھرست 
نام ھاى کتاب ھا (نسخە ھای خطی) چھار مجلد (ص ۲۴۲۷)). فھرست 
مؤلفان ونویسندگان و شاعران و چھار مجلد (ص ۲۴۸۱). چھار صفحه بە 
زبان انگلیسی در آخر کتاب در معرفی مؤلف و متن کتاب و شناسنامۂ کتاب 
امدہ است . این کتاب در خرداد ماہ ۱۳۶۱ ھش / شعبان ۱۴۰۲ھق ! ژوئن 
۲ء ز طرف مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان بە طبع رسیدہ و 
توزیع شدہ و لیکن اکنون نایاب است . 


میر سید محمد ئور بخش و مسلک نور بخشیه (اردو) 

این کتاب در ۴۸۰ صفحہ؛ بە تعداد (شمارگان) ۵۰۰ نسخه و بھای 
٠‏ روہپیە بە علاقه مندان عرفان و تصوف نوربخشیه اھدا شدہ است . آقای 
دکتر غازی محمد نعیم یک پزشک است و بە زبان و ادب اردو ء فارسی و 
انگلیسی آثار خودر ا نشر می دھد . این کتابْ ہردہ باب منقسم است : باب 
اول: حالات زندگی نوربخش : ہاب دوم : مریدان و خلفایٔ نور بخش : ہاب 
سوم: مقام روحانی و عملی نوربخش ‏ باب چھارم :شجرۂ طریقت نوربخش: 
باب پنجم : نھضت نور بخشیه ہاب ششم: نوربخشیه کشمیر و ہلتستان . ہاب 
ھفتم : تصنیفات نور بخش : باب ھشتم : طریق سلوک نور بخش ء باب نھم : 
دہستان اعتقادی و فقھی نور بخش باب دھم : نور بہخش و اتحاد بین ۔ 
المسلمین. در پایان کتاب؛ منابع و نمونه ھاى بعضی از کتاب ھایى مورد 
استفادہ و نظرات چندتن از بزرگان نوربخشیه آمدہ است . دراین کتاب 
اشاراتی بە سلسله نوربخشیہ'ٴدر ایران شدہ است . این کشاب از (فھرست 
اعلامء بی بھرہ ماندہ است . امیداست آقای دکتر غازی محمد نعیٔم در نشر 


اینگونە و نت پیروز و سرفراز باشند . ۱ ۱ 


× چو و یی ا 





معرفی 
کتابھا و نشریات تازہ 


- 


۱ - نغمۂ الست (اردو) 

تألیف مفتی سید محمد حنیف : مرتبهٔ (تصحیح) سید اعجاز احمد 
موضوع این کتاب : نعت و منقبت و مدح و منظومه ھای گوناگون اجتماعی و 
ادبی و سیاسی است: چاپ لاھور ۲۴۰ص ؛کاغذ خوب,: جلد زیبا و رنگین ‏ 
۹ھ شمارگان/ ٠٠٠١‏ نسخہ بھا/ ٠٠١‏ روپیە. 


۲- مبانی آموزش زبان و ادبیات فارسی (فارسیٰ) 

نوشتةٔ پروفسرر دکٹر حسین رزمجو استاد مدعو ؛ از دانشگاہ فردوسی 
مشھد, به سعی وکوشش پروفسور دکتر آفتاب اصغر و پروفسور غلام معین - 
الدین نظامی ؛ از انتشارات گروہ فارسی دانشکدۂ خاور شناسی لاھموں 
دانشگاہ پنجاب : لاھور : شمارگان ۵۰۰ نسخہ؛ ۲۸۸ ص : چاپ سال ۱۳۷۸ 
ھش / ۱۴۲۰ھ . این کتاب در هھشت فصل است با پیشگفتار (دکتر آفتاب ۔ 
اصغر) و مقدمة دکتر حسین رزمجو. مطالب کتاب ھمگی دربارۂ ادب فارسی: 
تدریس فارسی و شناخت متون فارسی و روش تدریس و سیر تاریخی و ادبی 
و فرھنگی زبان فارسی . جلد ممتاز :کاغذ اغلاء چاپ زیاء بھا ۳۰٣:‏ روپیە. 


۳٣۔-‏ پاکستان مین اردو ترقیاتی اداری (اردو) ۱ 
ترتیب و تدوین از : پروفسور ایوب صاہرء چاپ لاھور از انتشارات _ 
(مقتدرہ قومی زبان ۵م ء شمارگان ٠۰٠١‏ نسخم ۸ ٣۶۰+‏ ص کاغذ ا 


معرفی کتابھا و نشریات تازہ 





خوب ء جلد شمیزء بھا ۶۵ روپیه . 





۴ - کلیات قانون (ترجمه از متن عربی بە زبان اردو) 7 

متن عربی از اہو علی عبدالله بن سینا (ابن سینا)؛ مترجم ات 
رضوان احمد ؛ چاپ راولپندی: ۱۹۹۹ء ث شمارگان ۵۰۰ نسخہ : ۵۱۲ ص: 
جلد شمیز کاغذ خوب : بھا ۲۸۰ روپیە. 


۵- الاشارات و التنبیھات 

اردوء متن عربی ‏ از: ابو علی سینا ء ترجمة دکتر محمد میان صدیقی : 
ناشر مقتدرہ قومی زبان : اسلام آباد ۴ -ص: چاپ ۱۹۹۹ء. شمارگان 
(تعداد) ۵۰۰ نسخہء جلد شمیز رنگین و کاغذ خوب ؛ بھا: ۲۷۴ ص . 


۶ - شیر خدا یا اسدالله حضرت علی المرتضی (ع) لعال۸ ۵ 5میا ۳۸9 
تألیف سید افسر علی شاہ بە زبان انگلیسی 

(88۸ ۵۸۱ 8۲ا۵ 5۷۵٥‏ : إتا )۷۷۲۱٥٢‏ ہاویرایش پروفسور سید مرتضی موسوی و 

خائم پروفسور دکتر شگفتہ موسوی . 

جلد اول : ۳٣‏ صء ‏ (مقدمه) + ۳۶۸ص (متن). چاپ لاھور (سال چاپ و 

شمارگان ندارد) جلد اعلا وکاغذ خوب ءبھا ۳۵۰ روپی 

جلد دوم : ٢١‏ صء (مقدمه) + ۳۸۸ ص : تصاویر و شواھد عربی و فارسی. 

چاپ راولپندی: سال چاپ ندارد جلد خوب وکاغذ خوب ؛ بھا ۳۵۰ روپیە . 

این دو مجلدکتاب ارزندہ فاقد فھارس لازم است و امید است در چاپھای بعد 

بە این مھم نیز توجھ گردد. 


۱ 5 شامر اکھتوں آڈی کر ریس نسائی: چاپ اھ (د) ۰ ۶۷ 
ا ۶ی 0 ٣۰‏ ری ۱ 


ورڈ 





دائش ۵۶-۵۷ 





۸ - رشیف الزلال فی ت تحقیق فی الزوال (ستدی) 
تألیف مخدوم محمد ھاشم ت تتوی: چاپ حیدرآباد (سند)؛ ۸۰ ص؛: 
جلد شمیز ؛ شمارگان ٠۰‏ نپسخہ بھا ٠۰‏ ۔روپیە. 


۹ تنقیح الکلام فی النھی عن قرأۃ خلف الامام 

تألیف مخدوم محمد ھاشم تتوی (متن عربی)؛ ترجمہ بە اردو از مولانا 
ابوالعلاء محمد عبدالعلیم ندوی؛ چاپ حیدر آباد (سند)ء ۲۲۴ ص : چاپ : 
۵ھ ق ء کاغذ و جلد خوب : شمارگان ٠٠٠١‏ نسخہ بھا ندارہ۔ -- 


۰- ذریعة الوصول الی جناب الرسول 

تألیف مخدوم محمد ھاشم تتوی (متن عربی)؛ ترجمه بە سندی از 
مولوی رفیع الدین چنوء چاپ حیدرآباد (سند): شمارگان ٠٠٠١‏ نلسخ 
۴ ص : جلد خوب وکاغذ خوب ء بھا ۲۵۰ روپیهە . 


) کمال عترت (اردو ء فارسی کی ایک قدیم لغت‎ - ١ 

تصنیف میر محمد عترت اکر آبادی : ترتیب و تدوین از : دکتر سید 
عارف نوشاھی ء ٤‏ چاپ مقتدرہ قومی زہان ء (۱۹۹۹) اسلام آباد ث شمارگان 
(تعداد) ۵۰۰ نسخہ؛: جلد و کاغذ خوب : ۲۴۰ صء بھا ۱۰۵ روپیە . 


۲- سندھی زبان و ادب کی تاریخ (اردو) 

از : پروفسور دکٹر حیٔدر سندھی ؛ چاپ مقتدرہ قومی زبانء ۱۹۹۹م 
اسلام آباد شمارگان (تعداد) ٠٠٠١‏ نسخہ : ۲۴۸ص جلد و کاغذ خوب : 
بھا ۷۵ روپیە . 


۲۷۰ 


معرفی کتابھا و نشریات تازہ ۱ 





۳- فیض (شاعری اور سیاست) 
از پروفسور فتح محمد ملک: چاپ لاھور : ۱۹۹۴ء ء شمارگان 
(تعداد) ٠‏ جدد و کاغذ خوب: ۵ روپیە . ٠‏ 


۴- قباء (قبر پرستی) 

تألیف مولائامحمدقاسمسومرو قاسمیە لائبریری (کتابخانڈ قاسمیه)؛ 
چاپ ۱۹۹۹م ؛ حیدرآباد (سند)؛ (شمارگان) تعداد ٠٠٠١‏ نسخہہ ۲۴۸ ص:؛ 
جلد وکاغذ خوب ؛ بھا ۶۰ روپیە. 


۵-۔ مھران جوموتی (سندی) 
دربارۂ مخدوم محمد عاشم تتوی: تألیف مولانا محمد رمضان پھل 
پوت چاپ ۷" کراچی ۰٠ص‏ کاغذ خوب؛ (شمارگان) تعداد ٣‏ 


نسخه بھا ٢٢‏ روبیە. 


۶- گلستان سعدی (باترجمۂ محاورہ سندی) و 
ترجمہ از : مولانا محمد قاسم سومروء چاپ ۸غ) حیدر آباد 
(سند) ٠ص‏ چاپ خوب وکاغذ مناسب و جلد زیباء ۰ روپیە . ۱ 


یاد آوری: 
کتابھای چاپ شدہ در سال در مم دریافتی رکز درشمارہ ھا 


۳ 


بعدی دائش معرفی خواھند شد. ۱ ك۲ ۱ 


ری بے ہب 





2 





س دس 
ا کی ید 


ا و چم 


اد 0ت 





ا ری ا 
کو 


2 


9 وو 
۰ ھ۸۸۱ 














نام خا 


ددفتر دائشہ 
پاسخ بھ نامه ھا 


اشارہ 


پانہاتن)ژ غڑیزاتی کہ مازا مرغوت تحت اق خود داشته و ہا ارسال 
نامه اظھار لطف فرمودہ اند . بە نظر می رسد پاسخ بە نامه ھا در فرصتھای 
کوتاہ مورد انتظار خوائندگان ھیچ فصلنامه ای نیست: لیکن گذشت بیش از 
حد از زمان معمول نیز موجب اختلال در ارتباط مناسب باخوائندگان می 
گزدد اگرچة اہی نشکل را غوانتدگان گرامی باارسال :نامز یا حشورز 
صمیمائه خود در دفتر مجله دائش تا حدی برطرف کردہ اند ولی امیدواریم 
که با رفع مشکلات بتوائیم زمان این ارتباط راکوتاہ ترکنیم . باعنایت بە نامه 
ھاى فراوان ارسال شدہ برای مجله دائش 
حدامکان نامه ھای شماگرامیان درج شود و دز ابتدا باتشکر از پروفسور سید 
منصور احمد خالد کە دانش را مورد لطف قراردادہ اند ضمن درج شعر زیبای 
ایشان در وصف مجلہ دائش امید آن داریم کە باکوشش شایسته ھمکاران 
مجلہ پاسخگوی این محبت ھا باشیم . 


در اینجا سعی ٴشدہ است کە تا 


نگاراست و روی نگار است دانش 


روش در رزش مشکبکار است دالش 
جمسالش حسبیب است صساحبدلان را 
چحسرلاغ شےعور و خسرہ ر ضیسابی 
مسنوعبای امسروز و دیسروز در یسر 


ٹویسٹگسان ' زا گسل۔ آرزرۓا 


بسدتتاہ و گار افیساری 


ایسەاتت و ۱ 
مداوا چو قریزی کش ات عاظ .ٍ او 


چسمن را چسو ابسر بھػار است دائش 
نگسار استاو روی نگسار است دائش . 


غسی سرت را خمستعار است دائش 


بنمةہ مساکادب شھریسار است دانٹی .7 
فل ۔قساربان: و قسراا است - ۱ 


مممة 






دانش ۵۷ - ۵۶ 5 ١‏ کک 

وس مسوسےىس- سے مم سے _ستس تتتتصت ‏ سسسسلمہس ہس سے 
ك٥‏ استاد ارجمند و شاعر گرامی جناب آقای دکٹر رئیس احمد نعمائی از 
مرکز مظالعات فارسی علیگر ۰ھند ہا ارسال چندین نام پرمحتوا دانش را 
مورد لطف قراردادہ لف ضمن تشکر بە اطلاع ایشان می رسائیم کە یکی از 
اشعارشما زینت افزای بخش شعر فارسی امروز در شبه قارہ است و بقيه هم بە 
نوبە در شمارہ ھای بعدی بچاپ می رسد . 


۶١ 





سیت خراج پاٹ 
وی 


]۸<۷۲۱ 


ام٠صد‏ ہآ بر۷۰ہ١0۷‏ 


لها چزط جہ٥‏ ہ8 5٥‏ 10۲ ئ6نم“-01زت: 1ل 4 ,۲۲۰۰۰ 
ز۷۷( 1۷۱۲۲٥۵۶١‏ 57۲0 : 00۴م 


۸4600765: 


۰3 ,ہ۷ بوارنلہ[8 80۳۷۰۷۲ ,3 وو 
۰ 4000۸ دمطەەدْادا 
226393 : ۸م 22603191-92 : جزط 


١۔‏ نسخۂ خطی شمارہ ٣٣‏ 
ترآن کریم با تفسیر در کنارهۂ صفحصات 
تهذیب گل و ہوتە نگاری و نقاشی 
دندان مسوشی وخط نسخ و نستعلیق 
کتابت قرن ١١۱ھ‏ ق 












ری حر 
۳ اکا با پا ا 


کا 
شا . 
تق 
0٠‏ 
سو 
تلم 
1 7 ا 
۸ کے 
٭صضم × ورپ می چو 
اتفای ا و ا 
٠‏ ٭ ا 


و و یج 
بدا در 
٣(۱‏ ۷ج سچریڈا یم" 


کی نود ۳ 
مہب 7 7 4 0 
سایق ری ا .۱ 
ل٦‏ ۰ 

×5 کا ا 

اڈ 

7ے ا 

۹ ۰ 

٤ 


ز۳ اون وہ 





۲۔ نسخه خطی شمارہ ۴۱۴ 
شاہنامڈ فردوسیٴ 

داستان کشتن بھرام گور شتر صرغ هار 
گورخر و شیر و دوختن پشت آٹھا را بە 
یکدہگر و در تعجب ماندن سوکران او 
تاریخ کتابت ۸ ھق 





شر مس سس تسین 





ہے لیہس تفر بد ہی جن حسم 


واتیی 


6+ 
ناما کے مانتااقز ںی 














کرد انان وو طوسولا: 
3ی ککریار یریک 
ہمان سی زبااائدیں وعثہ دا 
,ظا عون ڈلھااا سد امٹازن رم نوہ 


کو ا کا 






1مم سی شارت ران کی جاسینا 
کتابخانةً گنچ بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 
گل و بوته نگاری و نقاشی دندان موشی در کنارڈ صفحات 


یں اںغم حا ھولفے: تجیہہاں ۳ 

لَذَباسریالربپ وا سار نام میں 

و را تن ‫ 

ای اد تچ ود ا0 مرا9 ا سو و ہل دجام 

”ضر ناما نامز سرت تو .ہب گا 
۶ 5ج 

])891 

٠‏ اود 


.- می مک : 
یی ای ۹ 


: - کتابت قرن ١١‏ وق ۔ 

کے مو 4ع لو سس سے لن 
ماطیری یت زور شر 
الہ 


ین کو ٹ رن او تار 
سض راتا سس مرن ا 


۲ - سخه خطی شمارہ ۰ رآن کرم (یاتضیر) 
کتابخانه گنچ بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 


اوغا خط بھار و زیر نویس عربی و فارسی و تفسیر و اختلاف 
مسب 500 سی تی دے ک مت 
فراات درکنارہهٔ صفحات ۔کتابت قرن ۹ھ ق۔ 


لْ ۰ 
آے لس ۸۵( 


۳۰۷۰۸ 





تاریخ نشر:شھرپور ۰ ۱۳۸ش| 


۲۹۰۰٢ سپتاہر‎ 


مدیر مسؤول و سردبیر:۔۔-۔۔۔ دکتر سعید بزرگ بیگدلی 
:ا .سس سسسسسسشم لے سید مرتضی موسوی 
دکتر محمد حسین تسبیحجی 
محمد عباس بلتستانی 
منزا پریس (اسلامآباد) 


شورای تو سندکان داش 
١ب‏ تریب حروف الببا) 
دکتر بیگدلی ء؛ دکٹر تسبیحیء دگتر سید سراج الدین؛ دکتر شبلی؛ 
دگتر صغری بانو شگفتہ؛ دکتر گلثوم فاطمہ سید دگتر گوھر نوشاھی؛ 
آقای موسوی (ید برتفی)ءدگتر مہرنور محمد خان ءدگترنقوی (سیدعرضا) 


درد عشقی کشیدہەام گە مہرس 
زھر ھجری چشیدہام گے مپرس 
گشتام در جہان و آضخر کار 
دلص۹4ری بسرگزیدەام گےە مسپرس 
پدیداورندہ :استاد جواد بختیاری 





باداً وری 


٭ نفصلنامۂ دانئش ویڑ ۂآثار و مقالات دربارۂ فرھنگ و ادب فارسی و مشترکات 
تاریخی و فرھنگی ایران و شبە قارہ و افغانستان ‏ وآسیای میانه است. 

ك0 دلنش کتابھای منتشر شدہ در راستای اشداف خود رانیز معرفی میگند. برای 
ای نکار ہایستی از ھ رکتاب دو ئسخه بە دفتر فصلنامه فرستادہ شود. 

٭ دانش در ویرایش نوشتارھا و تغییر نام آنھا آزاد است. 

٭ آثار رسیدہ بازگرداندہ نخواهھد شد. 
-ماشین نویسی شدہ یا خواناو یک رو یکاغذ نوشته شدہ باشند. 


ں٣ڈ“”ۓ'ه‏ اب 


-ھمراہ 'پانوشتہ" و ”کتاہنامہ" باشند. 


-ترجیحاً ھمراہ یک قطعةٔ عکس جدید و واضح از م ولف مقاله باشد. 

٭ آثار و مقالات پس از تأیید شورای دانش در نوبت چاپ قرار میگیرند. 

٭ مسئولیت آراو دیدگاھھای ابراز شسدہ در مقالات؛: بر عھدۂٴ نویسندگان 
انھااست. 

٭ چاپ وانتشار مطالب دانش باآوردن نام ماخذ ءآزاد است. 


٭ نشائی دانش : 
خانه ٣‏ کوچە ۸ گوھستان رود ء ایف ۸ء اسلام آباد -پاکستان 


دورنویس : ۲۲۶۳۱۹۳ تلفن: ۲۲۶۳۱۹۱-۹۲ 





بھای ھرشمارہ ٣۳روپیه‏ 


بسم الله الرحمن الرحیم 





سخن دائش ۵ 
- رسالڈمرآت الوجود نظامالدین محمودبن‌الحسنالحسنی ٠١‏ 
- رسالەالفوائدفی نقل العقاید بەکوشش دکترسعیدبزرگ بیگدلی 





اندیشه و اندیشه مندان )١(‏ 

7 ویژہ علامه اقبال 

-کە من مانند رومی گرم خونم دکتر فرحت ناز ۳ 
- ھجوم تمدن غربی و تفکر اقبال دکٹر تحسین فراقی . 
- مرزھای جغرافیایی و مسلمانان روزینە انجم نقری ۵۷۳ 


در دیدگاہ اقبال لاھوری 
- فردوسی و اقبال دکتر ساجد الله تفھیمی ۶۱ 
(بعضی از ارزشھای مشترک ہین دو شاعرملی) ۱ 


اندیشه و اندیشه مندان(٢)‏ ٌٗس‪صصرسىسےتژصىصممے٭ے.-۔ستسسسس.ی۔۔ہے 

- دو ترجمه سرائیکی ناشناختہ دکٹر رضا مصطفوی سہزواری ۷۱۰ 
از رباعیات خیام و نقد و بررسی آنھا 

- دکٹر ذاکر حسین :شخصیت چند بعدی دکتر نور الاسلام صدیقی ۸۵ 


- بایسنقر و میراث دورہ تیموریان دکٹر سیدکمال حاج سید جروادی ۸۹ 





- تمثال اشیاء و ازھار الادویه دکٹر عارف نوشاھی ۹8۷ 
- نصایحیٌ چند از حضرت امام خمینیدرحء _. ؛ُکتر انعام الحق کوثر ۹ 
- نگاھی به اشعار رھبرانقلاب و اتحاد مسلمین دکتر سلطان الطاف علی ۷ 
- رمضان علی کفاش خراسانی آقای محمد عظیمی ١۹۹‏ 
فارسی شبە قارہ 
- امثال و حکم فارسی متداول در شبه قارہ دکٹتر ونس جعفری ۵ 
۔ خدمات خلفای سھروردی در شبه قارہ دکٹر محمد اختر چیمە ۸۷ 
- معرفی احوال و آثار شمس العلماء دکتر گل حسن لغاری ۰۳ 
میرزا قلیج بیگ 


- شعر فارسی امروز شبه قارف نت بی ۲٢٢-۲٢٢٠٠٤۰‏ 
رئیس احمد نعمانی؛ ولی الحق انصاری ؛ نصرت زیدی؛ 
منصور احمد خالد فضل الرحمن عظیمی؛ سرور انبالوی ؛ 
محمد حسین تسبیحی؛ فائزہ زھرامیرزا, مصطفی, 





مقصرد جعفری؛ دکتر محمد سرفراز ظفر 
گزارش وپژوھش 
- اخہارفرھنگی 
٭ دیدار آقای دکتر محسن خلیجی از پاکستان ‏ دفتردانش ۲۳ 
٭ گزارش سمینارھای علمی و جلسات ادبی فائزہ زھرا میرزا ۲۱۷ 
انجمن فارسی - اسلام آباد 
- معرفی انتشارات مرکز تحقیقات فارسی دکتر محمد حسین تسبیحی ۲۳۵ 
ایران و پاکستان (۵) 
- معرفی کتابھا ونشریات تازہ دکتر نسبیحی ۵۱ 
نامہ ھا .... کس کرای تموصی یا مم مھ سے 


پاسخ به نامه ھا دفتر دائش ۲۶۱ 


سخن دائش 


سو دسدار سای بے شام سحن بسدائی کے دائش ابد بے بسن 


بہ لطف حق و با پاہمردی رو پشتیبانی صاحبنظران و پہژوہشگران و خوائندگان 
علاقەمند بە دائش ؛ برگ سبزی دیگر از گلستان دانش ارمغان جامعہ علم و ادب 
میگردد. در فاصله انتشار این دو دفتر استادان و پژوہشگران و علاقہ مندان نکتەسنج 
علاوہ بر یاد آوری نکاتی مفید ہا ارسال مقالات و قطعات ادبی خود بە طور عملی 
نیز در ھمراھی ہا دائش شرکت جستند که کوشش شد تا از برخی آنھا در این شمارہ 
مجلہ نیز بھرہگرفته شود. در ھمین جا لازم است اشارہ شود کہ بە علت کثرت مطالب 
و بہ منظور بھرہگیری مناسب تر از صفحات دانش از این شمارہہ میزان سطرها در هر 
صفحہ بەہ طور متوسط از ۲۴ سطر بہ ۳٣‏ سطر افزایش دادہ شدہ است و در آیندہ نیز 
کوشش می گرددکە دیگر شمارہ ھای مجلە بە ھمین ترنیب چاپ و منتشر شود, 
چنانکە در شمارہ پیش گذشت:؛ مشکلات مربوط بە دورۂ فثرت انتشار مجلە ٹا مدئی 
پابرجا خواہد بود ولی امید است با ہمت شما ھمراهان این مشکلات روز بە روز 
کمٹر شدہ بتدریج ہر شمارہ از مجله در زمان خود منتش رگردد. در این بارہ بە آگاھی 
خوائندگان گرامی می رساند کە ہم اکنون مطالب سہ دفثر دیگر دائش فراہم آمدہ 
است که مراحل ویرایش و آمادہ سازی برای چاپ و انتشار را میگذرائد و اگر 
مشکل پیش بینی نشدہ ای واقع نشود ان شاء الله ظرف دو ماہ آیندہ منتشر خواھد 
گردید. 

در این شمارہ نیز مجله شامل مشالات متنوعی در حوزہ ادب فارسی ر 
اپرانشناسی ہویڑہ از استادان و محقفان کشورھہای شبه قارہ اسٹ کە از جملە آنہا 
می توان ازکە من مائند رومی گرم خونم از خائم دکٹر فرحت ناز؛امثال و حکم فارسی 
متداول در شہہ قارہ از دکٹر یونس جعفری و ہجوم تمدن غربی و تنگر اقبال از آقای 
دکٹر تحسین فراقیمرڑھای جغرافہابی و مسلمانان در دہدگاہ اقّال لاھوری ار خائم 
روزینە انجم لقوی و تمثال اثباء و ازہار الادویہ از آقای دکٹر عارف نوشاھی نام , 
ہرد, در مقاله اول وپسندہ کوٹ شش کردہ است کہ ہا الھام از مصراعی از اشعار علامٰہ 
اقبال و با بھرەگیری از آراء و نظریىات دیگران دربارۂ انبال بە نہیین افکار ر 
اندیشەھای متفگر بزرگ شر و بیان عناصر اصلی تفکر او بپردازد و در ضمن مقاله 
ھمچنین احوال و آثار او را نیز مورد بررسی قرار دادہ اسٹ . مفاله امثال و حکم 


دائش ۵۸-۵۹ 





فارسٰی متداول در شبه فارہ نوشتہ جامعی است دربارہ امثال و حکمی کہ عمدتاً در 
فارسی امروز نیز بەکار می رود و محقق ارجمند آن کوشش کردہ است تا حدامکان 
ہمہ این امثال و حکم را در یک جا فراھم آورد۔ہدین جھٹ حجم مفالہ از حد 
متعارف مقالات افزونٹر شدہ است و طبق معمول مجلات بابد در دو شمارہ منتشر 
می شد و باعنابت بە اینکە دو شمارہ از مجلە در یک دفتر و باہم منتشر می گردد 
بناہر این مجموعہ مفالہ نیز باھم آمد تا این مقاله با ارزش راکە در حفیقت می توان 
پیوست گونە ای ہر تالیف سترگ علامہ دھخداکتاب امثال و حکم فارسی محسوب 
کرد؛ خوانندگان علاقه مند در یک جا مطالعه کنند.البته در مفاله جای تحفیق بیشٹر 
بویژہ در توضیح ضرب المثلھا وجود داردکە امید است کە نویسندہ گرامی آن و یا 
دبگر پژوھشگران کوشا در این زمینە تحقیفات بیشٹری را عرضه دارند. در ماله 
ھجوم تمدن غربی و تفکر اقبال؛ لویسندہ بہ نصوہ یر اوضاع حاکم در روزگار اقبال و 
تسلط انگلیسھا ہر مقدرات شبە قارہ بویژہ در ابعاد فکری و فرھنگی می پردازد و 
آنگاہ با استناد بە اشعار اقبال و اندیشہ ھای نهفته در آن بہ معرفی و تبیین دیدگاہ 
اقبال دربارہ انسان و تمدن غربی و خوی و خصلتھای آن می پردازد. در مضاله 
مرڑھای جغرافیابی و مسلمانان. نویسندہ بە بررسی نظریه ھای مختلف دربارہ وطن 
و قوم و ملت و جنبە ھای مادی و معنوی آن پرداختہ آنگاہ نظریہ اقبال دربارہ وطن 
را مورد ہررسی قرار می دھد و نتیجه می گیردکه امت محمدیہ از مکان : وطن؛ فوم؛ 
نسل؛ نسب وغیرہ آزاد است. بناہر این علامہ اقبال وطن پرستی راکە باعث ایجاد 

دشمنی و عصبیت در بین ملتھا می شود و در حقیقت کوشش طاغوت برای پارہ 
کردن انحاد ملت اسلامیەه است ؛ نفی میکند و ہر وطن دوستی تأاکید می ورزد. 
مرضوع مفاله نمثال اشباء و ازھار الادویہ معرفی کتاہی است ہا ھمین نام که در بیان 
طبیعت جنت نظیر وادی کشمبر ہا زیبا یبھای متنوع آن تألیف شدہ است و در واقع 
دایرۃ المعارف گیاہان و پرندگان و حیوانات آن سرزمین اسٹت. 

از خوائندگان دائش پژوہ و علاقه مند انتظار می رودکھ ہا ارسال دیدگاهھا و نظریات 
خود دربارۂ این شمارہ از مجلە ما را در تداوم انتشار دانش پاری فرماپند. ۱ 

و ما توفیقی الأّ بالل٠‏ 


سرہ ہین 


2 ا ا پر ,10 ند 37 برا 77 ال 0 ٰ۷ کی ۱ 

2 7- پل 27 7ھ 2 کک ا 7 7 
: : ۳ 1 'ر 
0 پک 0 ۱ 7 0 0 ا 29 اروا 
۶2 5 جب رت ےت مھ وی کک ملک کس ےم کک 
۹ ۱ 1 یٹک ۰ ومن چاب عم ارت کک ای نک از انت سزات راونا كات گی نزو ی: 0 
۲ چپ 71ای ناف یہ گار بن لات /ورار قب کی کرات ری نک دیر کا 
١ ۰‏ 1× کوناہ غذات ما دمیٹ ۰ و ا ات ذابت یں:ٗن وت 






جم 






۱ رن ۱ اث 7 لت تن رتا : 


ر 2 اٹ نہ مز رت اچ الا یب و 2 و 
۱ لگ 7 اس ۶ں 5 گ چ ڈ 5ئ 


ر ا ۱ ٠‏ سالفلئف اوخ 














ا ام ال ای نات جومائمد گیا والمہی ۶إ شب سید اھ زا ٹرآ نیا 
َ کس المتود وبا پر ہ سے ے۔ ان رڈ وا( اہ 

3 رد ما درا اسم بکنف شر وزوی دقجرد ان وا لور ما یگواد 
ے 7ے ا فاق اق یت راطق وص سیت لیا 00 
ا : ْ۱ : 7 رای رازھارتفة بت دا ےسا ا ن/اہہۓبتاستکواڑل لَ 
یمن کے 7 یر رٹ روا رز وصرفباند ز رٹ کرد سن حلتا کراب الہ 
سے ریکل و پثر سک شید نآںذلٹودو رو دا نے بجی تنآ ذات راتیں تاب ملنلازل اي 
کت کیا.7 کر ران ات نین اس کین ت لن تنا ت ہا دوستافبت زا 
.تح وشن ان توکزہ ای رر وط رات ذ من اشت تصف بروذ حم 


1 0 5+ نیت نون اخماریہ انم حدوم/ زا او ری دجو داز شی رانا 
8| یر رازوزي(آنىین ے روإ یرت لرمْ راو دشاوفزتاطٴ 
27 لو دنِملان ین ودود مطلی ار کا1 جرد مم 

وو 


۲ را وود ھا رذ 
ا کید 90 نی داوم اود اکن کر 
۱ را کت مرو زوین تی زط وو مل ۶7 
سس تب مہ ای 




























: ہم ہہ ,. سی ےریہ و“ 
تپ یت ا ےج ےہ 
بے . .ہے ہے 7 : ہ7 

سے پک ہد ری یج یڈ ےد ےی 


اون مس تا کرت ر7 ن۶ا ای یا ۱ 
وا وت رت زوا تا یں 
تراغ ہنتف اق اف رہو دن سا وا ول یا 
شال نل کم ضا روا وا فإش امم بن رات واا شواوادوا ا , اے 
5 سو ؤشٹز وشن وا سد پر سو 80 2 
بش تیاعر ود رت6 : نا وااین ضق ت٣‏ : 
ےت ۶ ار او ای نے کرس بت جت- 
ڈاٹ تس" ےھ اھ ات لا ری زنر یک ح تا 








جات راک رنڈ رھ عم رس : ا 1 7 پا یں سے 7 
تہ شون یت ینارصن ت ترک وش ک2 می 27+ 
ارہ کر ل کن ارت درا تو مت طوردار دن ضب وی ھا ش 11آ ئن ۱ بہت 

اق بیہ 


ئأ ت نوا ٹنیا انسات شندکا رصلت اشک و انال 7 
ا نا چنا مب ات وا ن عق تا یا وم : 
یلت 6 برالا و رصاعم ت ینگ اشن نامرف ےر ۱ 
وت افارلاظ ىراد بت بلزید ل مل دفو رت برخونا تک و 
رو ینبسمدتاذا نیت وی را افو کان نو بن نر 4 
دار۶ اند او ات اسم ا5ے یہ 
سا حوقامات ان نذفتجب واس دا اٹ سب عبت جود مان ما ت لوت اور 
ناد وین ھک ت ہہ ہا تریس ا بھی نا ات ذات واز و یور 7 
بت !وکا مر برلھای ونظاما درا انا راو و بسن ران مالکلا یل 
سرت اجب وین انیس امت زنوئ ت اوت از نحوب نز نام ت کا 
مور ہو جو وی بی ریو روا . 
نوہ للع سن و۸۰۱ فز وا ا لوپ : إہتۂ وی 
ند رازہ انت عو راف یرد 


رد وہ اناو : 
جح 2 عم کے کو 






٭-- پآ 


























ار 7 1 9 ٦‏ 
:_ 7 ال ا کر ۰7 کر 0[ 2 و 


۱ گید مت ۲ رازدیرا ال وزز برأارو لاہ 

/.٦‏ : ا ور رما یت 07 ولولر ےہ اھ ریم توکس 

کی 7ے 0 بر مو ہو پت راو ڈ رید رز ۶ لوف ٹاش 

ا کی رن کی جج رامادث 

9 ۲ رد کم مس سد وو وھ رکا یا یلما ا موا رہ 
کت 

پ 8ج ہوک گر داان رف ک اح بکرطری 

اصد پان ایابد وو ہے 


4 ۱ امرالیشن / 7 یی رفالے 
نے ِ اش وہ زیم یکا رض شودردوتوزت بر لئ ال اھ 
کرنریل؛ ای رپ وا دنت تد آن سعت نی کان طال بل 
کی یک ۸ و زط سا یم ون کول و رطلب اود دی رو 
کر بر وم انت کر یکین نو را ار٤خحزت‏ متام ڑمتدر داز مخ 
۱ یہ ولیہ وازن نشین شاپ فوالچددصت ون نو فان 
7 ع رس را لام وشت ووانت واب را لمائ یرس 
٠‏ 2 سرت 7 ورام گر فدہ زیڈ نر سو کر 
ت یڈ رر ارنقلو دز ای برع ان حاصل ارفید روح نیت صان رشن 
کلک ہدعو خرف رات سوج زیو ان شر 24 
ہے موننکھیا ا سارولششیں ىآ وزالی ار بوراواش مدان 
۱ تع زان مو ء زور لوہ 0ج2 

اریت ورس تھا ی کن قرلی/زایز است دیا رہ ول ۱ 
بک جھا لی الد الا ور ینیل وس وی امک یکر 
۹ ھا رٹ ریت ولس 


پا 1 


بە کوشش :دکتر سعید بزرگ بیگدلی! 


ر 


-١‏ رساله مراآت الوجود 
-٢‏ رسالة الفوائد فی نقل العقاید 
(مجموعۂ آثار شا داعی الی الله شیرازی) 

















اشارہ 
در کتابخانڈ گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان نسخۂٔ منحصر بە فرد 
(مجموعۂ آثار شاہ داعی الی الله شیرازی؛ بہ شماره ۸۴۹ محفوظ است, در اہن 
نسخہ ۷۶ اثر ارزندۂ ادبی و عرفانی و لغوی و فلسفی بە نثر و نظم یکجا (متن و 
حاشیہ) کتابت شدہ است' و ۶۸۴ صفحہ دارد . تاریخ تألیف و گردآوری این نسخہ 
۵ عق است, مصنف و شاعر: نظام الدین محمود بن الحسن الحسنی (۸۱۵ - 
۹ھ ق ) مدفون در شیراز: وکاتب محمود بن حسن محمود الحسنی است, 
کلیات اشعار و مثنویات این مجموعہ بە ھمراہ ۱۶ رساله ان بە تصحیح و تنقیح و 
حواشی و اعلام فھارس آقای دکتر دہیر سیاقی در سال ھاىی ۱۳۳۹ھ ش / ۱۹۶۰م 
و ۳۴۰٣٣٢ھش‏ /۱۹۶۱م در تھران ء باسرمایة کانون معرفت و مؤسسۂ مطبوعاتی 
علمی چاپ ونشرشدہ است. دو رساله دیگر بہ نام :نحفة المشتاق ء و :جواہر الکٹوزں 
تحت عنوان متن منتشر لشدہ در مجلہ دائش (شمارہ ۴۴ء ص ۱١‏ - ۱۸و شمارہۂ 
۵ء ص ۱۴۳ ۴۰) بە طبع رسیدہ است و همچنین شرح مثنوی ( حواشی مثنوی 
۶ دفتر) وسا گلٹن ( شرح گلشن راز) از طرف مرکز تحقیقات نارسی اسران و 
پاکستان بە کوشش محمد نڈذیر رانجھا طبع و نشر شدہ است. اینک دو رسالہ 
تصحیح شلہ دیگر این مجموعہ ھمراہ ہا تصویر اصل رسالە ھا در نسخہ خطی 
تحت عنوان : ١‏ - رسالهٔ مرآت.الوجود : ۲ - رسالة الفواید فی نقل 
العقاید تقدیم خوائندگان گرامی دائش می شود . 

امیدواریم توالسته ہاشیم گوشەای دیگر از آثار شاہ داعی الی الله شیرازی 
را بە خوائندگان گرامی فرھنگ و ادب و عرفان فارسی بشناسائیم٭. 












١‏ استادیار گروہ فارسی دانشگاہ تربیت مدرس و مدیر مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان. 

۲ در بررسیھای بعدی مشخص شد کەه تعداد آثار بە ۸۲ می رسد و در این خصوص لازم است از 
کوشٹھای آنای دکتر محمد حسین تسبیحی کتابدار گرامی کتابخانه گنج بخش سپاسگزاری نمود. 

٣‏ در تصحیح رساله ھای مذکور برای قرائت بھترں برخی اصلاحات در نگارش واڑہ ھابه عمل آمدہ 
است که به نمونە ھابی از آن در ذیل اشارہ می شوہ: 


رساله مرآت الوجود 


ص0800 0 
نی الکل محمد وآله نی جمیع مجامع الوجود ومشاھدہ 
این رقعه کە فیض ام دارد 
مسرات وجود نام دارد 
نرد طایفەای که خود را اصحاب کشف و شھود و ذوق وروجود 
می خوائند دو العھدۃ علیھم فی عقاید ھم؛ اسم حق تعالی بر وجود مطلق 
اطلاق می‌کنند بر وجھی که اطلاق قید نہاشد و می گویند ہیت : 
مطلق از اطلاق و لا اصلاق اوست .بی نیاز از وصف جفت و طاق اوست 





و از عبارت وجود بحت و ذات سادج کە مرتهٔ او غیب ھویت است: ھمین 
مدلول می خواھند و این مطلق را بہ وصف وحدة حقیقیه موصوف می دائند 
نە بر وجھی کە وصف وحدت امری زاید ہرآن ذات سادج ہاشد بلکە عین آن 
ذات بود: و باوجود انٌصاف بە وحدت آن ذات را تعیٔنات کثیرہ من الازل 
الی الاہد اعتہار می کنند کە ان ذات متعی٘ن است ہے آن تعیّنات و کثرت آن 
تعیٔنات قادح در وحدت او نیست: زیراکە وحدة حقیقیه و عین ذات است و 
کثرت اعتباریه وغیر ذات: چنانچه موجود حقیقی آن ذات است متصف بە 
وحدت حقیقيه که عین اوست و تعیّنات چون اعتباریەائد معدوم اند چە امىر 


الف -(8۸) ودتةء در انتھای کلم ھاى عربی گاہ بە صورع د(تة ء وگاہ دتء آمدہ است کھ درھمہ جا بە 
صورت (تء تغیبر دادہ شد مائند: جھت: قدرت ؛ جماعت : ارادوت؛ 

ب - طبق معمول نسخہ ھاى خطی در کلمه ھای فراوان نقطہ ھا عموماً کمتر و در مواردی نادر بیشٹر 
است کە گاہ یک کلمہ را با در قرائت می توان ضبط کرد در این کلمه ھا نیز سعی شدہ است کہ با توجہ ہہ 


متن ؛ تغییرات لازم دادہ شوں مائند: ہدید ------>پدیدں جنیٹھا ------>چنیٹھا تمیزہ---->تمییں 
جنانجہ .--۔۔ > پونانچە و نظایر آن؛ ۱ 

ج‌ -فعل ربطی است ھمراہ ہا ضمیرھا و اسمھا و دیگر کلمہ ھا پیوستہ نوشته شدہ درھمہ جا بہ صورت 
جدا آوردہ شدہ است ءمائند : محتجبست >محتجب است : آنست >آن است و شر آن و 


ھمچنین فعل ربطی سوم مشخص جمع دائدء گا پیوستہ وگاہ جدا از واڑہ ھای پیش از ان آررەہ شدہ 

است کە در تصحیح عموماً ھمان صورت متن رعایت شدہ است : مائند ذاٹٹسش شریعت اتب مختلفند 

موجودند وغیر ان؛ 

۵ - درھمہ کلمہ فا ؛گ: به صورت دک: ضبط شدہ است کہ در تصحیح بہ صورت اصلی آن اُرردہ شدہ 

است ‏ مائند : می کروند -----٭>می گردند : مکر ------>مگر وغیر آن؟ 

ھ -کلمہ ھای تنوین دار کہ عموماً منصوبند, نشائه تنوین ندارند و ھمچنین کلمه ھایى مشذہ در پیشتر 

موارہ علامت تشدید ندارلد کە دراینگونھ موارہ نیز اصلاح لازم صورت گرفتہ است. 
: ۱ 





دائش ۵۸-۵۹ 





اعتباری در خارج وجود ندارد و معدوم حقیقی آن تعینات کے بالاعتبار 
موجوداند و بە حقیقت معدوم و از وجھی که آن تعیٔنات در علم حق وعقول ہد 
نفوس و قوی و مشاعر ثہوت دارند کە ان ثہوت را وجود علمی و عسقلی و 
ذھنی و خیالی گویند نظر بە ثہوتشان عین وجود مطلق‌اند وھم باوجود مطلق 
در حکم یک چیزاند و همه متحدائد بە وحدت او و از وجھی کە سابقاً گفتہ 
شدکه حقایقی‌ائد بە خصایص از یکدیگر ممتاز غیر وجود مطلق‌ائد و موجود 
نیستند چه ء در خارچ تحقق و ثہوت ندارند . 

پس در تعیّنات وجود مطلق کلیە و جزئیّه دو نظر باشد: نظری از جھت 
ثہوت علمی؛ و نظری از جھت تحقق عینی. در نظر اول کە موجودائد وجه : 
تعیٔنات حقاند تعالی نە در نظر دوم که وجود ندارند و ازان وجە کە موجودند 
وتعیّدات حقاند ملاحظہ می رودکه ذات درآن تعیٔنات ظھور کردہ تاھر تعیّنی 
در ھر مرتبەای کە باشد ذات باشد و آنِ مرتبه باتعیّن خاض و ازین حیثیت 
تعینات اعتباریة اسما اعم از آنکە آن اسما را اسماء الّھی یا کونی گویی و 
اسماء الّھی اسماء ذاتيه باشند کە شدت اختصاص بە ذات دارند یا اسماء 
وصفيه کە آن شدت اختصاص ہە ذات ندارند یا اسماء فعليیه کە ہے اعتبار 
تأثیرات مختلفہ از حق تعالی مقتضی وجود آثار غیر متناهيه اند و اسماء کوْنی 
و انسانی اعم از آنکە اسماء اجناس و انواع و اصناف باشد یا اسماء حقایق و 
ذوات و اعراض و افراد و اشخاص یا اعلام و غیر اعلام و مشتفه و غیر مشتفه. 

واگر ملاحظه می رودکه آن تعیٔنات قیام بە ذات دارند و نە مرتعیٔنی ذات 
است ہا ان تعیّن بلکە چنان اعتبار می رود کە تعیٔنی است قایم ہە ذات ہی 
ملاحظۂ معیّت: و ازین حیثیت تعیّنات قایمه بە ذات صفاتند اعم ازآنک آن 
صفات منّسم ہە سمت قدم باشد یا حدوث تعینات معتبرہکە تعینات کثیرہ اند 
ذات را من الازل الی الاہد. 

واز وجه ثبوت عین ذات اند و از وجە تحقّق در خارج کە ندارند غیر 
ذاتند بە اعتبار آلکە تعیٔنات ڈائند در هر مرتہه ای کە اعتبار شان رود اگر نظر ہہ 
آن می کئیم کە ھمہ نسب ذاتند عین یکدیگر ہاشند و مدلول از جمیع نسہت 
باشد و ازین حیثیت میان اسماء و صفات ترادف ہاشد. چنانچه شیخ صدر 
الدین قونوی' مقر می دارد و اگر نظر بە آن میکئیم کە ذات درآن تعینات 





١‏ - صدرالدین ابوالمعالی محمد بن اسحاق (المتوفی ۶۷۳) اصلاً ال قونیہ و از بزرگان علمساء 
تصوف و مشاغیر شاگردان محیں الدین عربی است کہ آثار و تألیفات او درمیان عرفا و اصحاب تحقیق 
۲ 





رساله مرآت الوجود 





ظھور دارد آن نسب و تعیْنات اسما باشد تا آن نسب و تعینات بە ذات قیام 
دارند صفات ہاشند: چنائچه میان اسما و صفات ما به الاشتراک و ما ہب 
الامتیاز باشد. ما بە الامتیاز اعتبار ظھور ذات است درآن نسب و اعتبار قیام آن 
تنسب بە ڈذات: و ازین حیثیت اسما و صفات مرادف نباشدہ و از حیثیت ما 
بەالاشتراک کە نسبیّت است عین یکدیگر باشندہ تأئل تعرّف. و ازآن حیثیّت 
که نسبتی چند میان تعی٘نات اعتباریِہ ملاحظه رود کە آن نسہت یز تعیناتی 
ہاشد در ظھور مرتب ہر تعیّنات دیگر تعیٔنات مترتبه اعتبار می رود کە نسب 
صدوریاند ازآن تعینات دیگر بائسب وقوعی ہر آن تعیٔنات اگر نسب 
صدوریاند ان تعیّنات را افعال و آثار خوائند و اگر نسب وقوعیاند آن 
تعی٘دات را صور و نقوش نامند. نقوش و صور و آثار و افعال وصفات و اسما 
همه تعیٔنات ڈاتند و حٌُجب و استار اوکە ذات بحسب عرّت خود بە ان تعیّنات 
محتجب است از ادراک بصایر و اَبُصار ماء و ازین وجه (ظلمات بعضھا فوق 
بعض؛' باشد منتھی بە عین الحیات ذات و از وجھی دیگر همه تعیّنات ذائند 
ذات از ھمه ظاھر؛ چهە ھمه محالی و مظاھرائد ذات را و ھمه انوار او نور علّی 
ور 

پس ذات درآن حال کە باطن است بە این حجب ظاھرست بے این 
حجب و درین حال کە متعیٔن است بە تعیٔدات آخریِت ازین حجب متعیٔن 
است بە تعینات اولیّت ازین حجب دھو الاول و الآخر و الظاھرو الباطن و هو 
بکل شیء علیم؛'کان ولم یکن شی قبله والآن کما کان طایفەای چون وجود 
در تعیٔنات بە وجوہ مذکورہ در نظر شھود آرند گاہ گویند؛ بیت : 


یساری ست مسرا ورای پسردہ انسوار رخش سسرای پسردہ 
ایسن پردہ سرا ازو جداکرد این است خود اقتضای پردہ 
عسالم صسمہ پسردۂ ممصور اشیسا مه نقشھسای پردہ 
بیت 
تو پس پردہ و ما خون جگر می رییزیم وہ کە گر پردہ بر افتد کە چە شور انگیزیم 


شہرت بسیار دارد... علاوہ بر فنون تصوف صدرالدین در علوم شرع وفنون ظاہر مھارتی بسزا داشت... 
تالیفات او در تصوف مائند مفتاح الغیب و نصوص و فکوک و نفحات الھیە ھموارہ مرجع دانشمندان 
بودہ و آنھا را از زروی تعمق خواندہ و شرخ می کردہ اند ( نقل با تلخیص از زندگانی مولانا جلال الدین 
محمد بە قلم بدیع الزمان فروزانفر ؛ ص ۱۱۸-۔۱۱۹). 

۱ - سورۂ نور (۲۴)ء بخشی از آَيهُ ۴۰. 

.۳ سورہ الحدید (۵۷) آیه‎ ٢ 

رت 





دائش ۵۸-۵۹ 





وگاہەگویدا: ۰ بیت 

هر ذرّہ کە می بینی خورشیددر او پیداست در دیدۂ مابیند چشمی کە بە حقٌ بیناست 

روی تسےو در جسلو؛ اللّے رو نسور دیسلۂ مسااز تو چسرا مساند دور 
ا بے٘و* 

سد ساہازنشد سسوی تسو ورننے نھسان نسیست زکس روی تسو 

و گویند : بیت 

ما را حجاب نیست و گرھست غیر نیست ھمعین ماست آنچه تو گوبی حجاب ماست 

و ھمچئین گویند : نیت 

سنزرمارتووارھست یک چیز کے در وحسدت ہاشد مسیچ تسمییز 

چون کسی ایشان راگوید کە چنینھا مگویید کە مستلزم آن است کە حادث را 

قدیم گفته باشید و قدیم را حادث تلقی؛ بە مثل این بیت کنند و گویند: 


بیت 


و مثل این نظم خوانند کە : بیت 
چو ممکن کرد امکان ہرفشاند بجز واجب دگر چیزی نساند 


و استدلال بە حدیث و قرآن ہر وجھی نمایند کە مطابقه ہا مقاصد ایشان داشتہ 
ہاشد و دو گواہ بر کشف خودگڈرائند و العھدة علیھم فی نفس المطابقة: گواہ 
اؤٴل از حدیثٹ: سدق قول قاله العرب؛ قول لبید دالاکل شیءِ ما خلاء الله 
۱ " 


ولساہ شر ضل ترافس 


۱-سورہٗ القصص (۲۸) آَيهُ ۸۸. 
۴ 





اح ور مو ار سی یں جو سی ای ہر وں می 
۶ 5 ا کپ سو ضر رر ئن 


۷ یا 
ےن یں و می کس تو کی تا یں نوس 
او ٭ کی ہو ٹی نب کو نتوں آ77 ہیی 
- رک یت ا کر ہر 
تو .ےک کو مر تو اق و میں ا ا 
ار وک تر سس نر کرس 
ہیں کی 5 :. ہے رط 
تھی گ۰ 7رر 
27 تر ۷ ققراضہ نے ستار اف۱ : وک نک ا کت 
یہ ١آ ٠‏ ابا نَا کی ا تم کی ا لن 
ی "یں تر خ با ست مت ا بی ور 


ت2 ٍ ۳ رس سس میں زی رہ ان ما دا 

ٍٍّ بر 5 اشنا دک دم اتا زقدم تد دہشوت تا ددیبرقا س ِا تآن ا وارنا اید 7 
ا ک ‏ اوکب و دم نی اناو شوہ کر پر دی نما ۱ 

7 شی 7 ا ان وا یا ا ۔ 

چس آکردیدا تا ین راجلاتی از دو نیپ کشنداز یمن ہطریلٰ زپایدولیدی “اٹاک 

ض* 7 جو انالد کولافٹان رولت کرینمژدہ اساد از ندمت زاب ان کید مار طط یہنا 

مو یتر راز رك کب رادیدڈ فھاید . دی مین مادص مرندیں نوا دیقم 

اکا کال ات رت مہو ہی 

۳ بد ھا وٹ کو کس ز یہ ناف کہ لی دا ور راز شال 

۱ ویک اور در ربزرا7 ۳ھ 

ڈ2 بدا بل اتا دک رازم ہی ساد رک امن ان باشد تاد ردنب 

پا پالیکنا رود ٹکٹ مکند با رھ میندد دانہفا تم دی اضانبیٹ الیدونر(| 

پہیاے میسو رز سدمك او رٹنا داز کہ مدبںیم 

پت با ۱ اي زا ساد وم لد اتی ھن داد ب مکی ازو شود انح ننیدما 







رک وپ 
. کات کا دو زرط تس مات “جہن کی یا 7 
ین 5 ہو ۔ وڑتد انکر ڑا 
٠‏ بی 

پا ا امو قزم۔ 7 تاالعق و" !فیا 


لہ ناساور ...و 
ای کت یدام ہر۱ اتیل زا اتال زی نتلاوتا یلما ا طہع 
مزب رھ دا ٹک وااستتد میں ٹبیا 

1 وس سو سوا یی 





کا پک گ5 لات کی 
رے_ےے۔ . انا ج 
جا عقیزنارند امت زا2 طیقت اوت اک بدہد لمت وارسدامت واز وامد اد جرد تک وجروژن ری ا 
امت دید زاس واحد اود است راز د ددم دجدادا رلک دا ہلت دفت نمت اخ ۰ 
تدد دا مایعداصافاٹ وواحد دو لات دص ن صاخ ودامدسیو::مدفضرامت رامع دطییر چپ 


مزپوپن پ چردندھ نماد ند بواسط مرا مز ونن یس ارس ول ود چان یودٹ دجتا الخ" پلاچ یں 
بد یسا انت دحضت سنا اص وات من رام انیازمان ازہسن کو اتد وعربے دبجد ى ا وپ 
دسا در ای ان اشکذت سڈ نعل صدد ہجرد مسنی نت ای ود ما کنادا لها 7 گے آ 
لیے رسپ اسم مین بای زس سینا وہ یك پک 
جامازدواندان عجرکاڑن ٹم اواب وسنی یز زا ضد ہا اد ماد الاہدال ےچ اود“ ت0 
ب؛ لہ ات ماخ سرن مرعد ویکززد درم اھک وی ند یں بسن ریخا مك ِا ” ۱ و ۱ 
امم واج سنیٹ رسزواتە یا جددا ا جدریا لج نل اکا ون با ٹان سز2 5 رجہ 

سشد جب با او تا نع ہزات دادما ن لی دجرد و وت نک سیا 

مودبت ود اا سن گے سرماک دٹای کیا 

بہت سیوا نات سح یئرد خازِِنرکرا واج سن می ےخنضبز ا ر 

اشک منج از دو کی علارن ای دعب زوآن ندب ذات و خاتحاد رفا باشد سان 7 -- 
انا ردشالت دنھاج یت دا دسر ممں سا حیت دنہ ا میں۔اخدوسنیہهبحید بیز ر ور یں 
بد اھت داع وو شا نددہ ذ ےا نک لا شوت ندب ول عفلی وخیںساغ ما مرعدت رت 7 
دا فکس رک 0ڑاد و یناز انح ارد زیا دوچ ۶ شر کر 

ایدو کہ ہند ہش کرک خر کو نید ہو ینارد سر اچ شی ا 7 َ 


کک ئن ززا دنز ہترددث ای قاند سال نا ول دد یدبا نز ند كٌَّ ای 
چر کیا د۷ لدزب ازمانت ×قدی الہ اکم را نکد یودن وا داند َ نو 
نت اتک نعات :از فلی نمس شال خورت ولازکاں رن الو سان وعيذ ا ۷ کک 
یدک یکسا اٹ رونم بنزاسودںاندانخرتلشھرادیان یا آے ا ر7 
زا سا داماد ات سز مد ارومادت سد ورسخ شود دز اہ جم 
او فو ےن اراہودا خلت از ادادت تا سو داد وین دواد 0277 


یگ 


َ‫ 
را 





۴ کر کی اوس 3ٴ 7 7 و 
7ر سم وھ 
- . او پر تل 7 9 
۳ کی ا نع پر رک . و تو نی کم 
7 
1 : ا و اعا ےم مض چس 
۲ ھت ای مزواطلت واہقادصوفیہ میم جو مکی یدک لن انستہ داودیت اوعنل کوک یز دنز ےم زایکت کو٦‏ 
و 0 کہ ناد ماضیریکسنع رلصت جانا زامت ہہ وا نا ہوک کزیبکندوداکند ںاکم زی 
7 ُِ ور مہ سو سعو جو 
7 کی اکب امرغالاف کی ےر اہ سہیام مم وہ 
و 2 ککرندا ادا ہدج زفادرت لی ۰.۔ امہ میں تن 
: سپ دب انی اما اما مرو زاین الین انفکریے دک تالانزانمیدحظ 
وک ١‏ نف لی 0ہدا ”زا سنہ اما دی امت رادان ا وت نا 
کر ک کا الدیدالیک مہا ہا اڈ ات وناج نار اوالمباس بد اننٹل ظا 
٣‏ و کوماندہ ند وت ہمت نووا خسان ال تاہما رہولکند ولغ ٹین نا ارد 
ظ2 کو ند دا ا الکو ات فا رات ملواضرب لوٹ ٹیہ اد نجناارابج مد 
ر روا کول ضا اون جوھا ہن کا دم دا سو رادم مر اتكس 
ارہ نکند ایج ہنرامداحتیا بدید نچ وم ون مسوم 
ےہ یکدکاول ولغ بین دکھرنی۔لینیٹک ہم وٹ رت ول راکرد فتارکند و تال اود شا یراس ا 
تَ ے الاملاالفغضوی ‏ جب اناد نال سو تحت اليكتحٛل کنص رب یک اعاند 2 
پا ای رد سزز دہ ات ند لوہ بد داسف کا بد کت کرت یش ساپک رج ےد من نات شارت 
پا ید مکندیالداول(اھتا ہدیا رالشآدت ہاب زط اتا با غدکا رات او اھ اول مض او لککند تل (ہرزن زاردغرتاند وا 
ہج جح 4 مد ہن ناکد دز داول شارت یراہ لمکا یرد درز هی یکند وڈان جا کدواکفارد 
٢‏ يہ 
ہر مت ولاڈ ددری تن کشا درا ول دع ارد وکا کا دا ات اد چوف اذ سیا 
5 ا یپ کنادد :دس ادن کہنداہ یلد بد جڑارنددجددان ود قب اعد ولشابت لال مرن نا کا 
-٦ :‏ یع ند اکزن شارت تاس۳ فک غاب لابا خردس اب نال یکو کو زس دہ 
کٹ دکوومسی زم اص ٹردددا بت مضودسلب نال باز فان اندیشیدود بل رون ان 4× 


7 پا پا ٢ ٤‏ جاک رعیٹیست موک ایس طز ود وی لاہ رہ 
8 کپ ّ کان دا شار سات پان شال از دنز تاور نا چنا ند راد اخ وہ 
۰ کہ و ویو سب وی انا 


کک ×۷ کی کی ہیں و 


گے 
۶ 
کی 


وی ٭- 
پک ۔ پا 
ءً ین کت کپ پک نا کی 


ای ں" 
کت یک کپ 
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. رسالة الفواید فی نقل العقاید 


بسم الله الرحمن الرحیم 


حمد لایق حضرت خداوند راست ومدح فایق جناب رسالت مآب محمدی و 
تحایاء با مزایا اولاد و اتباع و ورئہ و اشیاع رسول را عليه السلام. 

و بعد بە التماس دوستی علی سہیل الاستعجال ہر طریق نقل از عقاید 
اھل حق و باطل در معرفت صائع و مصنوع این چند سطر نوشته گشت ر در 
آخر مذھب اھل سنت و جماعت کە ہر صراط مستقیم اند و عقیدۂ ایشان باز 
نمودہ می اید و ختم ہرآن می کند: و الله الموفق . 

چون حکم ہر شیء بحسب و لوازم کنندہ اول بحث از وجود او بہاید 

کر میگوییم کە صائع اشیاء موجود است و اشیاء ہە آفرینش او 

موجودائد اما سخن در وجود او از عقیدۂ هر طایفەای نقل می رود. 

حکماء فلاسفه می گویند کە وجود صائع واجب است یعنی از ضیر 
نیست: و وجود او عین حقیقت او؛ نە امری است زاید ہر حقیقت او؛ و حقیمقت 
او را كنه پدید ئیست و ارحد است: و از او واحدی دیگر موجود است ء که 
وجود این واحد ہه اوست : و پایندہ به او و از این واحدء واحدی دیگر 
موجود است ٠‏ واز این دو واحدہ بعد از واحد اول کە وجود او بەہ خود است و 
محتاج نیست: اشیاء متعددہ موجودندہ اما واحد اول صائع است؛ و واحہد 
و ھمچنین اشیاء کە به واسطۂ عقل و نفس موجودند, ھمه مصنوعات اند به 


واسطه مرصائع راء و عقل و نفس وسایر مصنوعات ھمہ در خارج موجودند و ۱ 


بە حقایق از یکدیگر وخواص ممتازاند و صائع در خارج موجود است و بە 
حقیقت و صفات از مصنوعات ممتاز. 

اما امتیاز صائع از مصنوع کە عالمش جر اد ہے سوب است در 
وجود کە وجود صائع قدیم است: لیکن قدیم بالذات کە ذات او مؤْتُری پیش 
از خود نمی خواھد و وجود مصنوع قدیم است لیکن قدیم بالزمان کە ذات او 
موثری پیش از خود می خواھد اگر ھیچ زمانی نبودہ است کە این مصنوع با 
صائع نبودہ است . ۱ 

پس مصنوع در وجود محتاج است بە صانع و این است معنی حدوث 
۸ 





رساله الفوائد فی نقل العقاید 


مصنوع: و اگرچە وجود او ھمیشہ باصائع در زمان مقارن است: پس صانع بە 
خود باشد و قدیم بالذات بود و واجب,. و مصنوع بە خود نباشد: بە صائع 
ہاشد و قدیم بالزمان بود: و ممکن و حادث بە معنی احتیاج در ذات بە صائع 

و صولیة موحدہ ھمین گویند در صائع کە حکماگفتە اند لیکن در 
مصنوع گویند کە حقایق مصنوعات اعتہاری است. بە غیر از واجب تعالیء در 
خارچ موجود نیست: و مصنوعات ھمین نامی چند و اعتباری چند و خیالی 
چند مثل سراب کە اب می نماید و اثبات ایشان از روی مصنوعیت کە ھستند 
بحسب اعتبار بالوازم و حقایق نە علی سہیل الحقیقة و الیقین از ہرای مراتب و 
اوصاف ظھور وجود واجب تعالی است. 

و دھریان گویند کە صائع موجودنیست و دھر کە زمان مطلق است اثر 
در اشیاء می کند و موجود می شوند و معدوم می گردند. 

و طبیعیان گویند کە اشیا ھمیشه کە موجودند بحسب طبیعت موجودند 
وباز ہہ فساد طبیعت معدوم می شوند و صائع نیست . 

پس نزد حکیم فلسفی صائع و مصنوع ھر دو بحسب حقیقت و یقین در 
خارج موجود باشد لیکن مصنوع ازآن روک مجموع عالم است: قدیم ہاشد 
بحسب زمان نه بحسب ذات : و بحسب ذات حادث و محتاج ہاشد بە صائع 
کە قدیم بالذات است و محدث است و محتاج نیست. 

و نزد صوفیة موحدہ صائع بحسب حقیقت و یقین در خارج موجود 
باشد و مصنوع بحسب حقیقت و یقین موجود نہاشد و بے اعتبار از بھر 
نایدہای کە گفتند اعتبار رجود شان رود. 

ونزد منکلمان کە علماء شریعت اند بحسب اَِلَهُ عقليه و شرعیّہ صائع 
عالم موجود است در خارج و قدیم است مطلقاکە نە در ذات و ئە در زمان 
پیش از او هھیچ موجود نیست بلکه او ہود و زمان نبود و ار دھر پیداکرد و 
مصنوعات را در دھر بیافرید و موجود گردائید و مجموع عالم نہودہ و بہ 
قدرت او موجود شدہ واکنون که موجود شدہ پس ازائکه موجود نہود و همه 
رجود خارجی دارند و بە یقین در خارج موجردند. اما این جماعت کهە 
متکلمان اند چندین فرقہ اند سَلّی و معتزلی و شیعی و ناصہی؛ و تفاوت ہسیان 
در الہ واثبات و تفی آن دارند و در مہادی آلرینش نیز مختلفند در اعتقاد کە 
بعضی در چیزی چند موافق حکما اند ال در آنک مجموع عالم حادث 
بالزمان است نە قدیم بالزمان کە ھمه موائق یکدیگرند و ھیچ اختلاف دراین 
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اصل ندارند. 

واھل سلّت و جماعت کہ التفات ہە دلایل عقليه کمٹر می کنند مگر 
بحسب شذُت ضرورت: والاً ازکتاب و سنّت و اجماع و طریقه سلف و عقاید 
ایشان استدلال می کنند: میگویند که صائع عالم ھمیشہ ہود وھست و خواھد 
بود و عالم نبود وآن حضرت عالم بە قدرت ہی آلت و حکمت بی علت بیافرید 
و در ضمن آفرینش او مصلحتھاست: و او صائع قدیم است و مخلوقات و 
مصنوعات او همه حادث: موجود شوند به ارادت او و معدوم شوند و 
ھیچکس را در آفریئش خود اختیار نیست و صائع فاعل مختار است. 

اما بعد از خلقت آفریئش: آدمی مکلّف است بە اختیاری کە حق تعالی 
بە او دادہ بحسب عقل و حواسٌ و آلات قدرت و حق این اعتقاد است کہ اھل 
سنّت و جماعت راست: و اعتقاد حکماء فلاسفه باطل است در قدم عالم و 
کفر است: و اعتقاد دھری و طبیعی کفر و باطل است: و اعتقاد صوفیة موحدہ 
چون میگویند کە بە کشف بازبستہ؛ و این طوری است ورای عقل باکسی کە 
درحَیْز عقل یست چه توانگفت تکفیر دیوانگان : معنی ندارد. 

اما اختیاری کە مصنوع را ھست بحسب عقل انسان راست و ج8 و 
ایشان هر دو مکلفاند کە نیک ہکنند و بد نکنندہ و ملایکه ھرگز نافرمانی 
نمی کنند بە امر حق تعالی ء و انسان را نوعی اختیاری نه تمام بخشیدہ 
چنانئچه گفته شد بحسب عقل و حواش وآلات قدرت. پس جبر را اصلی 
نباشد کە گویند او را دست ہسته اند و افعال نە از او صادر می شود و قدر را 
ھمچنین اصلی نباشد کە گویند انسان ہر ھمه چیز قادر است بە جزم و ختم. 

والله اعلم بحقایق الامور 
تمّت, 


بزد ا واد با 


٢ 
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دکتر فرحت ناز' 


کھ من مائند رومی گرم خونم ٭د 


علامہ محمد اقبال یکی از ہزرگترین متفکران و دائشمندان اسلامی 
است و مھمترین خصایص شاعری وی دقایق معانی و علو مقاصد و بلند 
فکری اوست کہ ہرای احیای تفکر دینی در ہین مسلمانان و حفظ وحصدت 
جھان اسلام تأٹیری تمام داشتە است. اقبال شعر را تٹھا وسیله ابراز 
احساسات و پیام انحاد جستہ تا از آن ملت گسیختۂ اسلام را شیرازہ بندی 
نماید. وی ھمچنین معتقد است اندیشه هایی کە فاقد جنبٔ حیات است: ملتھا 
را مردہ می سازد و ہاید از این نوع افکار درری جست . 


لسغمہ سسی بساید جسنون پسرورد ای آتنشسےی در خسون دل حسل کسردەای 


اقبال در یک خانوادۂ کاملاً شرتی و نجیب ہە دنیا آمد. افراد خانوادہ 
ہاھم دیگر الفت و یگانگی داشتند و ھریک از اھا راسخ العقیدہ ہودند کە خبر 
ہر شر ہرتری خواھد یافت. اقبال در ھمچینن خانوادہ تربیت یافت و حصول 
علم را آغاز کرد و از سیالکوت (یکی از شھرستانھای پاکستان) تا بە اروپا 
رفت و در ملسفه درجه دکتری گرفت. ما همه می دائیم ابتدا اقبال بە زبان اردو 
شعر می ‌سرود و تامدتی بە ھمین زبان شعر میگفت. ولی زودمتوجه شد که 
دامنةُ این زبان برای بیان معانی و اندیشه ھای صمیق ار محدود است رو 
نمی تواند اہزار محکمی ہرای اظھار افکار فلسفی و دینی و فرھنگی او ہاشد از 
این رو زبان فارسی راہرگزید. خود او می گوید کە من دیدم آن انکار جز ذر 
ظرف فارسی ریخته نمی ‌شود. 


١‏ استاد گروہ فارسی ؛ دانشکدہ دولت فدرال بانوان -اسلام آباد, 


بصحہ 
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گرچے عسندی در عذوبت شکر است ‏ طسرزگفتساردری شسیرین تسراست 
پسارسی از رضعت انسسدیشہ ام در خسورد بسا فسطرت انسدیشہ ام 

( اقبال ہا سرودن اشعار فارسی و نشر افکار گرانبھای خود بە این زہان 
شیرین: چراغ یم مردۂ فارسی را در شبه قارہ پر فروغ کرد. او مجدد زبان 
فارسی در جنوب آسیا است و با اشعار فارسی خود ارتباط معنوی دلھای 
ھموطنان خود را تجدید نمود. روش و سہک سخن اساتید ایران را در ھند 
زندہ ساخت و افکار و مضامین ادہی فارسی را بصورتی بدیع بازگفت و شرح 
و تفسیر کرد.)(۱) : 

نكتەہ جالب توجه این است کە زبان مادری اقبال پنجابی و زبان ملیش 
اردو بود. دوران کودکی و جوائی زان فارسی رادر ھیچ مدرسه یا دانشکدہای 
نیاموختہ ہودہ ولی ہا زہان و ادب فارسی أنس گرفته بود و زمانی کە در اروپا 
مشغول تحصیلات عاليه بود تحت تاثیر شعرای ایرانی قرار گرفته بود کە حتی 
در مغرب زمین آوازہ پیدا کردہ بودند. او وقتی احساس کرد کە معارف و 
مضامین ذھنی اش در ظرف اردو نمی گنجد ہا مطالعه اشعار سعدی وحافظ 
وخیام و مولوی و امیر خسرو و شعرای سبک ھندی مثل عرفی ونظیری 
وغالب و دیگران فارسی را آموخت وافکار بسیار عالی خود را درقالب آن 
زبان ریخت. وی فقط سە مجموعہ از اشعار خود را بە زہان ملی خویش یعئی 
اردو نوشت وشش مجموعہ دیگر را بە زبان فارسی که زبان روح و زبان الھامی 
او ہود (٥8أ9٥٥۴‏ ٦اا ٠٥ ٥٥٢‏ 001165 ]ا) بە رشته تحریر در اورد. 

باید متذکر شد کە اقبال از جوائی تحت تآأثیر گفته ھای متصوفین ایران 
قرار گرفته بود. گرچه سالھای متمادی در فلسفه و افکار غرب وشرق مطالعاتی 
دقیق نمودہ با متفکران بزرگ و جدید مثل کانت : ھگل ؛ شوپن : ھاور : نیچە و 
برگس تا چند گام ھمرکاب ھم بود ولی بزودی آنھا را عقب گذاشته جلوتر از 
آنھا رفته تا به منزلی رسیدکه بە مولانای روم می پیوندد. 

طبعاً اقبال بە فلسفه میل داشت ولی بعد از ان اگر بە چیزی عشق ورزید 
حتماً ادب فارسی بود برای اثبات این مدٌعا می توان بە مقالهُ دکتری او استناد 
کرد. این رسالهٔ تحقیقی دربارہ ×توسعە و تکامل مابعدالطبیعه در ایران ء است 
کە در ائنای تحصیل در اروپا و تدوین رساله دکتری اقبال آثار همه شاعران 
بزرگ ایرانی را خواند و ہا ریشەھای اندیشہ ایرانی آشنا شدہ ولی از شاعرائی 
که پیرو افکار خویش مردم رابە ترک دنیاو فنای ذات و ناامیدی سوق می دائد 
۴ 
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دوری جست ودر بعضی موارد درگفتار خودبہ چئین شعرایی انتقاد می کرد 
اشعار خیام ر دوست نداشت زیرا ازو ہیمناک ہود کە شاعری است منکر 
ہستی۔ ئە تنھا مردم را درگرداب یأس و اامیدی می اندازد ہلکە آنھا را سوی 
خواب گران و مرگ می کشد. از نظر وی اشعار حافظ نیز در بردارندۂ تصونی 
منفعل بود. اقبال ہر ضد نظریه ھای منفی بعضی از نظر وی اشعار علم عصیان 
ہلند کرد و اغلب در اشعار خویش آٹھا را تکذیب کرد : نظم معروف اوہ ساقی 
نامە: بیانگر تفکر اقبال پیرامون تصوف است. اقبال بزودی جلال الدین رومی 
رابہ عنوان شخص ھم فکر و ھم ذوق خویش کشف نمود لذارومی را پیشواو 
راھنمای روحانی وفکری خودقرار دادہ کلام خویش را پر از فیضات وہرکات 
وی کرد. 

مولانا سید اہو الحسن ندوی در ١‏ نقوش اقبالء می گوید :کە تعمیر ذات 
اقبال از پنج عنصر وجودی بە تکامل رسیدہ است. این پنج عنصر نە تنھا او را 
در قیاس ہا ھمعصران خویش زندہ و جاوید کردہ بلکە هستیش را مثل گوھر 
تابدار فروزان کردہ است. ان پنچ عہارتند از: 


عنصر اول : یقین و ایمان محکم است:اقبال این عنصر را از مدرسه باطنی 
خویش حاصل کردہ است: ھمین یقین محکم و ایمان بالله نخستین مربی و 
مرشد اقبال است و سرچشمہ حکمت و فراست و قوت و توانایی اوست. 


عنصر دوم : قرآن است که ذات اقبال را بە تکامل رساند. این کتاب عظیم و 
متہرک از ھمه چیز بیشٹر ہر اقبال تأثیر گذاشت., مبدا و منع اصل عقیدہ ھا در 
باطن اقبال: قرآن مجید می باشد. ھیچ کتاب وذات دیگر جای آن را نمی تواند 
بگیرد. 

گسر نو مسی خوامی مسلمان زیستن ... لنسیست مسمکن جسزبے تقمرآن زیستن 
تیر ضمیر پہ جب تک نە ھونزول کتاب ‏ گر کشاھہ لہ رازی لہ صاحب کشاف 


عنصر سوم : عرفان نفس است کە در تعمیر ذات اقبال خیلی مھم است. بعد 
از حصول عرفان نفس و شناخت خودی در یک کس وی بتدریج صفات باری 
تعالی را در ذات خویش جذب می کند و عاتبت بە أأخذ مقام کبریایی نایل 
میگردد. اقبال برای عرفان ذات دلیل ھای موجھی آوردہ است. بە عقیدہ وی 
۲۵ 
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مقصود حیات انسانی تعیین و تربیت خودی است و تعمیر حقفیقی ذات؛ 
مدیون عرفان نفس استِ و باید کە بشر تا آنجایی کە امکان دارد شخصیت 
خود را یکتا ومنحصر بە خود نماید. 


عنصر چھارم آہ سحرگاھی است. این عنصر هم بە ذات اقہال جلاہ دادہ و 
هم بە شعرش معائی تازہ و افکار نو و قوت تأُشیر بخشیدہ است. اقسال آہ 
سحرگاھی را متاع عزیز وگرانبھا تلقی می کند و حیات بدون آہ سحرگاھی را 
ھیچ وتھی می داند. 

عطارھورومی ھورازیھفوغزالیھمو ۔ کچھھاتونھین آتا بی آ؛ء سحرگامي 


عنصر پنجم : مؤثر ترین عنصری کھ در ھستی ڈات اقیالِ نة نقشی مھم دارد 
مثنوی معنوی جلال الدین رومی است کے تحت تأثیر جذبەھای شدید 
وجدانی وباطنی سرودہ شدہ است. این کتاب نە تبھا پر از گنجیەھای قوت 
حیات است بلکه سرشار از لکتەھای حکمت آمیز و رفیع ترین مضامینی و 
معانی ادبی است: اقبال در این عصر جدید: شاھد اذفکار وتخیلات مادی 
وعقلی ہی روح اروپا بود۔ جنگ و ستیز ہین روح و مادہ بە اوج رسیدہ بود. در 
این تشویش خاطر و پریشان نظری؛ اقبال از مشٹنوی مولانای روم یاری 
خواست و بە گفته خود او در این حالت بی یقینی مولانا دستش راگرفت و 
راهبری نمود. پس اقبال جب مر سی مو 
خل رتقتا نکندفائ قٹل زلرہ تھا وْرشرزا تش رومی پنھان است. چشم من 
از فیض او روشن است و امروز از ہرکات او؛ در سہوی کوچک لکر و نظرم 
بحر ذخار موج زن است. 


مسلاج آئش رومی کے سوز مین هہ تیر تیری خرد پہ ھ غالب فرلگیون کا لسون 
اسی ک فیض سس ضیری لگاہ ھہ ررشن ‏ اسی کہ فیض سے میر۔ سبو مین ھ جیحون٢‏ 


اقبال ارادت و عقیدت خویش را ہه رومی اظھار داشته ار را پیر و مسرشدر 
راهبر خودخواندہ خود را مرید و شاگرد مکتب وی شمردہ است. 

پسیر رورسی مسرشد روٹلکن ضسمیر _ کساروان عشسستق ر مسسی رااسیر 
پسیر رروسی خضاک را اکسیر کسرد از فیبسارم جسلو مسا تسعمیر کسرد 
۶ 
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مولانا جلال الدین رومی و مثنوی معنوی ھمیشه پیش چشم اقبال ہودہ است. 
غیر از یک اثر اقبال به نام ر علم الاقتصاد, ھیچ کتاب دیگر او چه منثور باشد و 
چه منظوم از ذکر متنوع رومی خالی نیست. اقبال چندین ہار از فیضان رومی 
نام ہردہ است و خویش را مرید معنوی او می خواند واو را به لقب‌ھای مرشد 
روم مرشد رومی و پیر روم و پیر حق سرشت یاد کردہ است. اقبال مدت 
مدیدی در تصائیف رومی : مشنوی : دیوان کبیر و فیە ما فیه غوطہه زن ہودہ 
است. بە ھمین علت جلال الدین رومی تأثیر بزرگی بر افکار و اندیشه ھای 
اقبال گذاشت. ہا مطالعه افکار ھر دو؛ آٹھا را یک روح در دو جسم می بینیم . 
هر کتاب و مقاله ای کە دربارہ اقبال نوشته شدہ است چه به زبان اردو ء فارسی 
و یا انگلیسی یا غیر از ایٹھاء از تذکر ارادت و تکریم اقبال نسبت بە رومی 
خالی نیست. هر یک از نویسندگان بە چشم خود وابستگی آنھا رامشاھدہ 
کردہ . و عقیدہ و فکر و نظر خود را اہراز داشته است. در اینجا نمونه ھایی از 
نوشته ھای استادان و محققان صاحبنظر در این خصوص نقل میگردد. 

(رومی در راہ تفھیم و تفسیر قرآن هم آھنگ اقبال است:اقبال رومی را 
مرشد و راھنمای خود قرار می دھد ہو این رابطه روحانی ما ہین اقہال ورومی 
باندازہ ای محکم و عمیق می شود کە اقبال گاھی احساس می کند کە روح 
رومی در جسد او حلول کردہ است و از تاثیری کە روح رومی بە او بخشیدہ 
است اقبال خود رارومی این عصر می پندارد.“(۳) 

(اقبال هر ہار کە بە ذات و فکر مولانا جلال الدین رومی علاقه خود را 
نشان می دھد در واقع تحت تاثیر یک نوع احترام وعقیدت قرار می گیرد. این 
ارادت و تکریم را بە دیگر بزرگان ھم دارد ولی عشق و انسی کە بە او می دارد 
رنگ و کیفیتی دیگرست. رومی نور چشمش اسٹ: اقبال راہ حل مسئلەھای 
فکری انسانی بە دست این مفکر و صوفی می بیند. دنیای سوز و دردمندی 
حتماً دنیای رومی است. اقبال بە ھمه میراث فرھنگی و فکری مسلمانان را 
پیش نظر داشته است و آثار و افکار محققان و دانشوران نیز جلو چشمش بود 
ولی از ھمةه خوبان تنھا مولانای روم را پیر ومرشد و راھنمای خویش ہرگزید ء. 
چرا؟ این سؤال برای شناخت و مطالعه اقبال خیلی مھم است.(۴) 

واقبال کمال فن و حکمت را همه نتیجة فیض و تتبع رومی می داد 
جاوید نامە کاملاً شاھد این مدعا است. بحر و سبک اسرار و رموز وتمٹیل آن 
نیز دلیل این امر است کھ اقبال به مولانای روم عقیدت فراوان داشت و در همه : 


۷ 





دانش ۵۸-۵۹ 





افنکار خوپش تحت تآأثیر او قرار گرفته است و بر این تأثیر پذیری نیز ناز 
میکند.(۵), 

(گرچە اقبال برضد آن تصوفی است کە حافظ گفته است ولی روحانیت 
جلال الدین رومی رابه چشم ارادت می بیند ولی در عین حال تصور ترک 
خودی عارف رومی راقبول ندارد و در فضای وحدت الوجود با او ھم پرواز 
ٹیسٹت.)(۶) 

( تردیدی نیست که شع رگفتن اقبال در زہان فارسی ہدان جھت است که 
در کودکی و جوانی از مثئنوی مولانا جلال الدین ملھم شدہ در ۱۹۱۵میلادی: 
در ۳۸ سالگی: آغاز بە شعر گفتن بە زہان فارسی کرد و نخست بہە تقلید از 
مثٹنوی رومی پرداختہ و مثٹنوی ( اسرار خودی, راگفٰت و بلا فاصله مٹنوی 
دیگر خود بە نام (رموز بیخودی؛ را در سال ۱۹۱۶ میلادی سرود. اقبال خود 
در این زمینە اشارات ہسیار دارد. 
ا(شسمع خودراصمچو روسی برفروز روم را در آتش تسبریز سسوز/۷۷ 

(نكتە ای که باید پیشتر بە ان توجه کرد این است کە درمیان صدھا شاعر 
بزرگ و کوچک کہ تقلید از مثنوی کردہ اند ھیچ کس بە اندازہ اقبال بە آن 
نزدیک نشدہ است,. نە تنھا بسیاری از عقاید و افکار مولانا را درشعر اردوی 
خودہیان کرد بلکە در شعر فارسی گاھی بە اندازہ ای به مولانا نزدیک شدہکه 
این را نوعی اعجاز باید دانست+(۸) 

( اقبال بە حقیقت کسی است کە سالھا از عمر پر برکت خود را با 
بزرگترین اندیشمند جھان اسلام یعنی مولانا جلال الدین رومی خالق مثنوی 
معنوی گذرانیدہ در هر ذرۂ از آمال و افکار و آرمان ھای خود بە فلسفه عقلی و 
حکمی او چشم دوختہ. افکار اقبال بە دریای پھناوری می ماندکە هر روز وھر 
ساعت می توان در امواج دلہذیر ان غوطہ زد و مرواریدھای تازہ ای بە دست 
اور۹).۵ 

(مولانا جلال الدین رومی در مأخذ فکر اقبال مثل سنگ میل اھمیت 
دارد ھمین رومی است کە در زندہ رود جاوید امہ خضر راہ اوست واو رابہ 
گردش دنیای افلاک و فضای طلسماتی می برد و چون حکیم مشرق بعد از 
انجام دادن کارھای حیات اقوام شرق را پیغام می داد آنگاہ روان این حکیم 
راہبر بە صورت نوای سروش مژدہ انقلابِ می دھد .رومی بە نظر اقبال ھم 
کلیم است و هھم حکیم : مجدد و مصلح نیز می باشد او را بہ اسم ھای شاعر و 
۲۸ 





کە من مائند رومی گرم خوئم 





ساحر و ولی و مجذوب نیز می نامند هادی در مراحل حقیقت عقدہ گشای 
غوامض شریعت وشارح دقایق حکمت است:رومی شفا دھندہ بیماری‌ھای 
روحانی وڈھنی ملت منحط ما است. پس اقبال سعی دارد کە در افکار خویش 
تعلیمات او را ہار دیگر زندہ گرداند در این بحر بە حدی فرو می رود کہ بە 
گوھر رسیدہ خود را ہمہ او می شمارد. اتبال مکزر دعوت می ‌کند کە در دریای 
عمیق فکر رومی غوطه زن باشید. 
گسستہ تار ھتیری خودی کا راز ا تک _ کہ توھہنفعڈرومی س بی نیاز اب تک ٠١‏ 

داقبال رومی را سرچشمۂہ فلسفه خود می دانست. اگر رومی بحر 
پرآشوب است اقہال خویش را خریدار ساحل می گوید و اگر رومی کاروان 
سالار است اقبال خود را راھرو این کارون می خواند. اغلب نوشته ھای اقبال 
جلوہ نمای عکس ہزرگ رومی است. روان اقبال سرشار از ذکر این صوفی و 
مفکر عظیم است - شعر فارسی اقبال از مثنوی ( اسرار خودی؛ آغاز گردید و 
او علت عمدہ این را رومی می داند: ولی قبل از این مثنوی, اقبال دو ہار در 
رسالهُ دکتری خود دارتقای مابعدالطبیعة در ایران, ارادت خویش را بە رومی 
اظھار داشت و می توان گفت کە از ھمین اظھار خیالء رومی در افکار و آثار 
اقبال وارد شدہ بود.۱۱۷۸ 

داقبال مولوی را از آغاز تا پایان دوست دارد و در تمام مسایل حکمی و 
عرفانی صرفاً به او ارج می نھد. اقبال در ھمه آثار فارسی و اردو و انگلیسی, 
شخص خود را سرتاسر مدیون ومرھون مولوی قلمداد کردہ وبے استثنای 
مثنوی گلشن راز جدید در سایر مثنوی ھای خود که عبارتند از اسرار خودی و 
رموز پیخودی و ہندکی نامہ و جاوید نامہ و مسافرو یس چہ بابد کرد ای اقوام شرف؛ 
بحر رمل مسدس محذوف یعنی بحر مالوف مولوی را برگزیدہ است و در 
موارد لازم از اشعار او برای اثبات نظریه خود آوردہ است. اگرچه مثنویھای 
جاوید نامه ‏ مسافر : پس چه ہاید کرد و بزرگی نامه از لحاظ موضع ومضمون 
با مٹنوی معنوی مولوی ظاھراً اختلاف دارند ولی در سراسر ایٹھا رشته فکر 
ھیجان انگیز مولوی غلیان می کند. چیزی کہ اقبال را از مولوی تشسخیص 
می دھد تنھا محیط و زمان است کہ بە مقتضای آن اقبال شیوۂ بیان راگاہ گاھی 
تغییر و دگرگون نمودہ وگرنە او ھمان جلال الدین رومی است که ھفت صد 
سال پیش مردم را بە عقاید حقائی و حقایق صرف اسلامی فرا می خواند- 
اقبال میگوید: 
۲۹ 





دائش ۵۸-۵۹ 


ہم 





چسو رومسی در حسرم دادم اذان صن ازو آسسوختم اسسرار جسان مسن 
ہے دور ضفضخنۂ عسصر کہن ار بے دور نفستنه عسصر روان مسن۲۷٢۱‏ 

در اینجا بانگاھی پرندہ وار (سیمرغ وار) بە شعر و افکار اقبال و بە 
طوراختصار بە انتخاب از مجموعه ھای شعر اقبال کە حاوری اھم مطالب و 
معانی پرتاثیر و نمابندہ افکار بلند رومی است اوردہ می شود تا ہدائیم کە 
اقبال بە چه اندازہ واله و شیفت رومی بودء تا بتوان گفت : 

یک زبان و یک دل ویک جان شدیم ٴ 

آثار اقبال مثل یک آیینە است که فکر و نظرش را منعکس می کند و 
عظمت گفتار او را در الھامی کە از مولانای رومی کسب کردہ است هویدا 
میکند. 

اولین و برجسته ترین اثر اقبال در زبان فارسی؛ مثنوی (اسرار خودی) 
است. او علت تصنیف این مثشنوی را اثر فیض مولوی می داند: 


بساز بسر خسوانم ز فیض پیر روم دفنسٹر سسسر بسستہ اسسرار عللوم 
جحسان او از شععلە عسا سرىاب دار سن فسروغ یک نسفغفس مسشل شسرار 
پیر رومسی خساک رااکسےر کرد از غبسارم جسلوە هساتسعمیر کسرد 


در تمھید این کتاب اقبال ہا شوق و ارادتی فراوان از رومی ذکر می کند و 
بعد از این رویایی را شرح می دھد کە در آن رویای ہا مولانا روم گفتگو کردہ 
ومشرف بە دیدار او گشته است و می گوید کە محرک اصلی تصنیف مثنوی 
(اسرار خودی؛) ھمین رویاہودہ است . 


گسفت ای دیسوانۂ اریؾساب عشسق جرعە ای گیر از شراب ساب عشق 
تابه کی چون ضنچه می باشی خموش ._ نگھت خسود را چسو گسل ارزان فروش 


مثنوی و اسرار خودی؛ در بحر معروف ثنوی مولانا جلال الین 
بە چاپ رسید و مشتمل ہر موضوعات مربوط بە آفرینش و جلب صفات عالی 
۳٣‏ 


که من مائند رومی گرم خوئم 





اخلاقی و روحی وامتزاج قوہ مادی و معنوی در بشر می ہاشد کہ با اشعار نغز 
غزل رومی آغاز می گردد. 


دی شیخ با راغ ممی گشت گرد شھر کے از دام ودد سلولم و ائسائم آرزوست 
زیسن عمرمان سست عناصر دلم گرنت شسیر خسداو رنستم دستتالم آرزورست 
گفتم کە انت می نشود جستہ ایم ما گفت آنک یانت می نشودآلم آرزرست 


فلسفه خودی و عشق اقبال کاملا ازپیام الھام بخش و تعلیمات رومی فیض 
یافته است. چنائکە می گوید : 


شسمع خودرا صمچو روسی ببرفروز روم را در آتش تسپریز سسوز 
اقبال در ( اسرار خودی؛ اغلب از اشعار رومی تضمین ھم کردہ است. در 
تمھید ان گفتہ است : 

ساقیا ہر خیز و می در جام کن 8 


نیز آوردہ است : 


عسلم راہسرتن زنسی ماری بسود صسلم راہبسٹر دل زنسی یساری بسود 
ھرکسی ازظن خودشدیارمن وپزدرون من نجست اضرار مسن۱۳ 


(رموز بیخودی بخش دوم اسرار خودی است وبە سال ۱۹۱۸میلادی 
بە چاپ رسید. ھمائطور کە اقبال کلمه خودی را یک رنگ و آھنگ سو دادہ 
است: بعینه لفظ پیخودی را ھم بە معنی جدید آراسته است. این مثنوی نیز از 
یک شعر پر شور رومی شروع شدہ است و ھم در بیخودی شعر رومی را نیز 
نقل کردہ است. ۱ 
جہلداکن در بسیخودی خسود را باب زودتے واللےے اصسلم بسالصواب 

در مثٹنوی تضمین از اشعار رومی نیز شدہ است و تحت عنوان (دحسن 
سیرت مليه از تادب بە آداب محمدیه است: اقبال در تأیید دیدگاہ خویش بە 
شعر رومی استناد می کند: 


۳۱ 


دائش ۵۸-۹ 





مسرشد رومی چہ خوش فرمودہ است آنکے یسم در قسطرہ اش آسسودہ است 
(مگسل ار پختم الرنسل(ص) ایام خویش نکسیە کم کن برفن و برگام خویش؛ 
اقبال در این مثنوی رابطه فرد و ملت را شرح می دھد و این حقیقت را تاکید 
می کند کهە ملت از فرد و فرد از ملت تقویت می شود و برای رسیدن بە ھدف 
حیات بشر انضمام او ہا جماعت ضروری است. وی بعد از بحثئی طولانی 
اشعار خویش را ہا این شعر رومی بە پایان می رساند: 
لکگتنھماچسونتیغ پسولاداست نیز گےرنمیفھمی زپیش ساگریز 
در آخر مثنوی تحت عنوان (عرض حال مصنف بە حضور رحمةً للعالمین ؛ 
عشق رسول صلی الله عليه وآله وسلم ء را بیان کردہ عشق ہی پایان بە دیار 
محہوب را با الفاظ رومی بازگو می کند: 
سکسن‌ بساراستوشپرشاامن ‏ پیش صاشق ایسن ہود حب الوطن ۱۴ 
اقبال هر دو مثنوی خود رامثل گل سرسبد از اشعار رومی آغاز میکند 
ولی در اختتام ھم رومی را فراموش نکردہ بە نوای عاشقائه شعر رومی رموز 
پیخودی را بە سرانجام می رساند. 


پیام مشرق سومین تألیف اقبال بە فارسی است و جالبترین مجموعہ شعر 
در زبان فارسی یا گلدستەای است از گلھای رنگارنگ کە در سال ۱۹۲۳ 
میلادی در جواب (دیوان شرقی؛ گوتە شاعر بلند پایە آلمانی سرودہ شد و 
اقبال آن را به مغرب زمینیان تقدیم نمودہ است ,در این سجموعۂ شعر که 
مشتمل بر چھار جزو است : لاله طورہ افکار می‌باقی ونقش فرنگ : اقبال : 
افکار مشرق ومغرب را مقایسە و مقابله کردہ و در تمھید این کتاب میگوید کە 
این مجموعه شعر را در جواب دیوان شرقی گوتە شاعر آلمائی گفتە ام و منبع 
حرارت شعر من از ەدم پیران مشرق زمین می باشد: 


در جسواہش گسفتہ ام ہ پیفسام شسرق؛ .مسا تابی رہسختم بسر شسام شسرق 
اوز افسرنگی جسوانڑان مسخل بسرق شعل مسن از دم پسیران شسرق 
در آغاز این مجموعہ اقبال رومی را فراموش نکردہ ہلکە از خزینۂ حکمت او 
بھرەور گردید. 


مسسرشد رومسی حکسیم پساک زاد سرزڑمرگوزنلگیبرماگشاد 
(ھسر مسلاک امت پسیشین کے بہود زائنگے بسر جسندل گمسان بسردند عود)؛ 


۲۳ 





کە من مائند رومی گرم خونم 





در بخش وافکار؛ زیرعنوان حکمت و شع اقبال ہو علی سیناو رومی را 
جداگائہ علامت حکمت و سوز قرارداد کە در حصول گوھر مقصودہوعلی 
موفق شدولی رومی از سوز وعشقی‌کە در قلب وجگر داشت:اینگوھر را ربود: 


بسےو عسلى السدر غبسارناقه گم دست روسسی پسردۂ مسحمل گسرنت 
ایز نرودتررفتوتاگوھررسید نب گرداہسی چوخس منزل گرنت 
حسق اگر سوزی ندارد حکمت است شععر می گردد چو سوز از دل گرنت 


در جزو می باقی بعد از حافظ شیرازی: اقبال در غزلسرایی بە رومی ارچ 
نھادہ و از ان عارف بزرگ پیروی نمودہ است و اشر دلپہذیری کہ ازو دارد 
خوائندہ را مسحور می ‌سازد. هھمین سحر در فکر و اسلوب رومی یز دیدہ 
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می شود: 


مسطرب؛ غزلی؛ بیتی از مرشد روم آور تا ضوطه زند جانم در آتش تہریزی 
بیسا کے مسن زخم پیر روم اآوردم می سخن کە جوان تر زباده عنبی است 


راو كفال سرت ررنیٰ راب او ضصرزرت ش وت 
شعل در گیر زد برخس و خاشاک سن مرشد رومی کە گفت ×منزل ماکبریاست) 
زیر عنوانە جلال و ھگل؛ اقبال ھگل و رومی را مقایسه کردہ در مقابل فکر 
تابناک رومی فلسفہ ھگل را بە سراب تعبیر می کند و در این نظم: اقبال پیھم 
چندین شعر در بیان عظمت رومی می اورد. 

در جزوە نقش فرنگ؛ اقبال معترف عظمت گوتە است و بە ھمین علت 
بود کە پیام مشرق در جواب دیوان گوتە نوشته شد. تحت عنوان × جلال و 
گوتہ؛ از زبان رومی وصف گوتە را نوشت : 


گفت رومسی ای سسخن را جانا نگار ‏ توملک صید استی و سزدان شکار۱۵ 
فکسر انسو در کنچ دل خسلوت گلزیدا این جھسان کسین را بساز آفسزید 
سوزوساز جابے پیکر دیدەای در مصدف تسعمیر گسوھر دیسد: ای 
اگر گوتە رومی را بە نام دانای اسرار قدیم یاد کردہ است ؛اقبال نیز وی را 
حق‌شناس و حق بین گفته مراتب ارادت و تکریم خود را نشان دادہ است. 

۳ 





دائش ۵۸-۵۹ 





زبور عجم چھار مین مجموع کلام لارسی شاعر مشرق است., بە گفته 
اقبال این کِاب برای اھل شرق است. زبور عجم مجموعۂ غزلیات است که 
پیشتر أنھا بە سبک اشعار رومی ساخته شدہ است. قسمت مہم کتاب؛ ثنوی 
گلشن راز حدید است و در آخر بندگی امہ را دارد. غزلھای زہور غجم ھمان 
سوز و ساز و لذذت غم را دارد کە خود خالق کتاب گفته است: 
اگر هو ذوق تو فرصت مین پره زہور عجم ‏ ففان لیم شبی بی دوائی راز لھین 
دریای عشق والھانە و عقیدت اقبال بە رومی در زبور عجم یز موج زن است: 
در ہیشٹر غزلھا ورجد وکیف و سرور و مستی مولوی رومی عیان اسٹ. ۱۶ 
مشنوی گلشن راز جدید رابە استقبال دگلشن راز شیخ محمود شہستری 
ساخته است. در تمھید این منظومه می گوید: من می خواھم ملل مشرق را از 
خواب بیدار کنم. در مشنوی گلشن راز جدید و بندگی نامه شاعر نیز سوز درون 
و افکار بلند معانی رومی را ذکر می کند و در اختتام آن از خودی واز قوت 
سوز قلب؛ جذہهہ تسخیر کائنات را در دلھا می انگیزد و دعوت میکند کە از 
سوز دل من بھرہ ور شوید که قلب من از سوز و تپش رومی گرم خون است: 


شسراری جسستہ گسیر از درونسم کے من مصائند روسی گرم خونم 
وگسرنہ آتش از نسہذیب نسو گسیر بسرون خسود بسیفروز انسدرون میر 


در بندگی نامہ اقبال فکر و معنی را روح فن قرار دادہ تلقین می نماید کە 
نغمەھای جنون پروردہ و متلاطم را بیافرینید در آنجاء دو شعر رومی را 
تضمین کردہ دیدگاہ خویش را قوی ترعرضہ می کند: 


راز سسعنی مسرشد رومسسی گشسود فکثر مسن ہسر آستسائش در سسجود 
(سسعنی آن ہ۔ساشد کے بستساناترا ہ+سی نیساز از نسقش گسردائد تسرا 
مسسعنی آن نسہود کے کور وکر کند مسردرابسرنسقش عاشق تر کلدا 


مشنوی جاوید نامه مثنوی داستان سیر افلاک اتال است. یک 
نمایشنامهہ پرشکوە از ارتقاء معراج آدم است کە در آن فلسفه حیات بە صورت 
تمٹیلی و تخیلی ہیان شدہ است. گمان می رود کە مشوْق و محرّک اقبال در 
تحریر این مثنوی (کمدی الھی) دانته وو فتوحات مکیە ہ شیخ اکبر بودہ است. 
۴ 





کە من مائند رومی گرم خوئم 





از آغاز تا پایان پیر رومی چو مرشدی کامل دست اقبال راگرفتہ او رھہری 
می لماید و ھمہ جا دراللاک او را ہہ ادہاح بعضی از گذشتگان معروف جھان 
معرفی می نماید, شاعر پیش از آغاز سفر اڈلاک محرم راز ندارد. تٹھا در 
غروب آلتاب ہر کنار درپا ایستادہ غرق الکار و اندیشہ است وہرای تسکین 
قلب خویش غزل دل انگیز رومی را ہر لب زمزمه می کند: 
بگشای لب کے ند نفراوائم آرزرست بنسای رخ کے باغ وگلستالم آرزوست 
روح پیر رومی از سوی کوفھا نموداررمی شود ہر لب‌ھای اوبه صورت حرفار 
صوت اسرار ھستی جلوۂگر می شود کہ آیینه دار سوز درون و دائش و 
حکمت است. رومی ہرای تماشای حقیقت او را بە ان سوی افلاک راھنمابی 
می کند. اقبال از این پیکر نورائی؛: از حقیقت وجود وعدم و خوب وہە سؤال 
می کند و روح رومی در جواب این سؤال ھا فذلسفه شعور وآگھی ہلیغ و دلنشین 
را بیان می کند. خلاصہ دراین شاھکار تخلیقی شاعراز قرب رومی مستفیض 
است واز فیض اراز رخ حقایق زندگی پردەگشایی می کند. پس هر جاکہ ذکر 
رومی می رود اقبال ہاٹھایت نیاز و عقیدت و احترام و محبت لب می گشاید: 
ررسسی آن عشسح و مصحبت را دلیسل تشسسن کسامان را کسلامش سسلسبیل 
پسیر رونسی فسر زمسان انلسدر حسضور _ ضصضلعتش سر تسافت از ذوق ار سسرور 
پیر رومی ان سراپا جذب و درد... 
پسیر روم آن صساحب ڈکسر جسمیل ضسرب او را سسطوت ضسرب کسلیم 
پیر روم ان مرشد ال نظر 
پیر روسسی آن اسسام راستسان آشنسسابی ‏ ہسر مقسسام راستسسان 
روسسی آن آیسینہ حسسن اہب یسا کمسسال دلہسسری بگشساد لب 
در لسمت آخر جاوید نامه ( در خطاب بە جاویدہ بە شاعر نژاد نو توصیە رو 
خطاب می کند کہ : 


پپر رریسسی را رپسسیق راہ سسازر تساخدابخشد تسرا سسرز رگداز 
زالگےە روسی مملارز را دالد ز پسوست پسای ارمحکم لخد در کسوی درست 
شسسرح اور کسردند رار راکس نسدید مسعلی ار چسون فسزال ازمسا رمسید ۱۷ 


ملئوی مسافر را البال بعد از مسافرت ہہ افغانستان سرودہ است, در ٢٢‏ اکتوبر 
۳ میلادی بە دعوت پادشاہ افغائستان نادر شاہ به ان کشور سفر کردہ بود. 
۵ 





دائش ۵۸-۵۹ 

اقبال از غغزنی و مزار حکیم سنائی واز آرامگاہ ھای ہزرگان دیگر دیدن کردہ و 
تأثرات خود را بە طرز دلنشین بیان نمودہ است. در این سفر باز رومی ھمراہ 
شاعر است. چون اقبال خرقه مبارک را زیارت می کندہ در عالم جذب ومستی 
غزلی پر سوز در تأیید فروغ افکار عشق آمیز وعشق آموز رومی می سراید و 
در آنجا می گوید کە قلب پیران حرم را فقط از شرابٍ شعر رومی می توان ہہ 
سرور ر مستی سرشار کرد: 

وقت است کە بگشایم میخائہ رومی باز پسیران حسرم دیدم در صحن کلیسایت 
در مشنوی مسافر اقبال اشعاری باعنوان (خطاب بے اقوام سرحد ء رائیز 
شعرھای مزین بە پیر رومی می سازد: : 





رزق از حق جو مجواززیدروعمر مستی از حق جو مجواز بنگ وخمر 
گل مسخرگل رامسخور گل را مجو زانکے گسل خسوار است دائسم زردرو 
دیعو نا ہتارداق جاقی راو >۰ آز نعل سر ات ہوو ارحرت 
بندەباش ربرزمین رو چون سمند چسون جنسازہ سی کے برگردن برند۱۸ 


مثنوی پس چە باید کرد ای اقوام شرق آخرین مثنوی اقبال است که 
در آن اقبال سیاست دولتھای استعماری را ہا حکومت الھی مقایسه می کند و 
اسرار سیاست فرنگ را فاش می ‌سازد - در تمھید آن در ذکر پیر رومی 
میگوید کە نوید آثار حیات در شرق از ھمین دانای راز می ہاشد: 


پسیر رونسی مسرشد روشکن ضسمیر .._ کساروان عشسستو و مسسستی را اسہر 
سسنزلش بسرترز مساہ و آئتساب خسم را از کھکشسان سسازہ طناب 
نتور نسرآن درمیسسان مسسحوئہ اش جسام جسم شسرملدہ از آیسینہ اش 

مثنوی ەدر اسرار شریعت: را اقبال ہا ذکر رومی و شعری از او آضاز 
میکند: 


کت ما از پسپر روم آسسوختم خسویش را در حسرف او واسسوختم 
مسال راگر بھر دیسن بساشی حسمول  ١‏ ہدعم مال صالخٌ؛ گوید رسول(ص)۱۹ 


م۶ 





کە من مانند رومی گرم خونم 





ارمغان حجاز آخرین مجموعه رباعیات شاعر مشرق است. این کتاب 
مشتمل ہر دو قسمت است یکی بە اشعار فارسی و دیگری بە شعرھای اردر 
اختصاص دارد ولی بیشتر کلامش به زبان فارسی است . اقبال در آخرین 
سالھای زندگی خود به علت کسالت نتوانست بە حجاز مسافرت کند و فریضه 
حج گزارد پس در عالم تخیل خود را یکی از زائران حجاز مقدس تصور کردہ 
ماجرای مسافرت را ہه شعر فارسی سرودہ است. اقبال در اینجا ئیز پیر رومی 
را فراموش نکردہ و ہا اعتراف بە عظمت پیر خود دہ رباعی بە صد احترام و 
محبت هدیه و تقدیم وی کردہ است. در اینجا بە ذکر دو رباعی اکتفا میگردد: 


بے کام خود دگر آن کھنە می ربز کے با جامش نیرزد سلک پسرویز 
ز اشسار جسلال الایسن رومسہسی ہسسہ دیسرار حسسریم دل پیساویز 
گسرہ از کثار ایسن نساکارہ وا کرد غبسار رفگسلر را کیمعیسا کسرد 
نسی آنانسی نسوازی پساکبسازی مسراباعشت و مستی آشناکرد ٢٢‏ 


اقبال در شعر اردو نیز رومی را فراموش ئمی کند و ہا احترام زیادی از 
تب وتاب و سوز گداز و رفعت فکر رومی بھرہ گرفته کلام خود را جلاء 
می بخشد. در بال جبرثِل اشعاری راکە بە صورت مکالمه آوردہ است تفسیری 
کامل از حقایق گوناگون دربارۂ رومی است. در جواب سؤالھای مرید ھندی 
این اشعار رومی راتحریر می کند. 


مصسسللم رابسرتن زنسی مساری بسود صمسلم رابہسر دل زنسی پساری بسود 
دست فسسر نسااقل بیمسارت گسند سسحوی مسادراً تیمسارت کسلد 
مسرغ ہسر نارستہ چسون پسڑان ٹسوہ _-_ طصمہ مسر گسرب دزان شسود 
آدمسی دیسد است و بای پہوست است دیسد ان بساشد کے دیسد دوست است 
ہسندۂ یک مسسرد روشسن دل شسوی بے کہ پر فسرق سسر شاھان روی_ 
ہاز در کتاب ہال جبرئیل در جواب و یورپ ک ایک خط ؛ شاعر پیر روم را 
(ہحر پر آشوب و پر اسرارء وو سالار قافله شوق ؛ خوائدہ و شعر عارفائه وی 
رانقل کردہ است: 


۷ 





دائش ۵۸-۹ 





کے ہساید غسوردار سمچو خسران آسسوانے در غسستن چسر ارفسوان 
فسرکہ گماہ و جسو خسورد قربسان شسود _ فسرکے دور حق خورد تررآن وہ١۲‏ 
در یک نظم از( ضرب کلیم ؛ اشعار رومی را متاع گرانبھا برای پرودرش خودی 
قرار دادہ هدیهٔ عقیدت تقدیم کردہ است : 
گسست تار ھ تیری خودی کا ساز اب تک کە تو ھ-لغمة رومی سہی لیاز اب تک ۲٢‏ 
در کتاب و ہانگ دراء زیرعنوان (خضر راہ ؛ این شعر رومی را ہە الفاظ زسر 
تضمین کردہ است : 
گفت رومی هر بنای کھنہ کابادان کنند مسی ندائی اول آن بنیساد را وسران کنند 
در ھمین نظم یک شعر رومی راکە دربارہ تعصب فرقە ای است بە الفاظ خود 
ہیان کردہ است: 
ای کە نشناسی خفی را از جلی ھوشیار ہاش ای گرنتار ابوبکر وعلی ھوشسار ہاش ۲٢‏ 

اقبال در خطبه ھایى انگلیسی و در نوشته ھای دیگر یز مولانای رومی 
راستایش کردہ است. در طی نامەای برای حکیم محمد حسین عرشی وشت : 

(اگر از خواندن رومی گرمی شوق در قلب پیدا شود دیگر چە لازم است 
شوق خود مرشد است. مدتی است کە مطالعہ کتب را ترک کردہ ام گاھی اگر 
می خوائم نٹھا قرآن یا مٹنوی رومی است, ٢٢‏ 

لی الجمله اقبال در اقسام وانواع شعر استاد است. در دیوان او همه نوع 
شعر نظیر مثنوی وغزل و قطعہ و دوہیتی و ترکیب بند و مستزاد می توان یافت. 
ولی چنائکە دیدیم بیشٹر توجہ او بە مثنوی بودہ است. رویھمرفتہ می توان او 
را شاعری تمام و جامع کمال دانست : میان شعرای فارسی گوی خارج از 
ایران مثال او دیدہ نشدہ است و مہم این است کە افکارش از فلسفە ر عرفان 
شرق ہویژہ از آثار مولانا جلال الدین رومی مایە و توشہ گرفتہ است. او نہ تٹھا 
افکار و معانی رومی را در کلام خود گنجائیدہ است ہلکە مثل یک آپینہ تمام 
زیبایی و رلگ و آھنگ وی راہہ طرز دلپذیری منعکس کردہ است که چسون 
ہدقت ہنگریم می بیئیم کە ھمان شعر وسخن رومی است کہ در آپینہ شعر اقبال 
ہہ شکل تازہ ای جلوەگر شدہ اسٹت: 
ہشسنو از آن فسیلسوف پساکسزاد مسسولوی سالی ان اآہسسال راد ۲۵ 

اگرچہ راہ ھمان است کاروان دگر است 

اثبال در میدان فن ہا رومی بە اندازہ ای نزدیک است کە گاھی در جواب 
غزل او غزل می سراید وگاھی از دیوان وی شعر ومصرع یا قسمتی از ان را 
۲۸ 





کە من مالند رومی گرم خونم 





باکمال مھارت بە نحوہ ای بیان می کند کە بە جای رومی کلام خود اقبال بە 
نظر می رسد رلطف مخصوص خود را ھم از دست ئمی دھد, 

پس دراین شکی لیست کہ اقبال رومی این عصر است ولی ہاید در نظر 
داشت کە این عصر نسہت بە عصر رومی ہمراتب وسیع تر راز حیث اوضاغ 
ادبی وعلمی پیچیدہ تر می ہاشد: ولی شنوی مولانای روم برای اقبال یک 
قندیل روشن است کہ ہانور ان جادہ ھای تاریک و پر پیچ عصر حاضر را طی 
می نماید واز فیض پر برکات رومی بە لقب ( حکیم الامت ؛ ایل میگردد ۲۶ 

در انجام این مقال باید گفت سعی شدہ است که اندیشہ و انذکار 
مولانای روم و علامہ اقبال راکە ھریک بحری ہیکران است در کوزہای گنجاند 
کە الہته کاری است غیر ممکن لذا این نوشتہ را بانقل مقوله ای از پیاض اقبال ہہ 
پایان می ‌رسائم: 

( برای روشن ساختن عمیق ترین حقایق زندگی ؛بە شکل تمٹیل و 
داستان : لطائت فوق العادہ ای در کاراست : شکسپیر ءمولانا رومی ر حضرت 
عیسی فقط سە مثال ائد از فطائت نادر الوجود۲۷.۱ 


حواشی و منابع 

١‏ اقبال ایرالیون کی نظر مین : داکٹر خواجہ عبد الحمید عرفالی ؛ اقبال اکادمی ؛ کراچی؛ 
۸۷ء ص ۲۴۳۶ ۔ ۲۳۷. 

۲- لقوش اتبال؛ مولاناسیداہوالحسنلدری؛: سروسزبہک کلب کراچی؛ ۱۹۸۸-ص ۶۸-۶۷. 

٣‏ رومی عصر: خواجہ عبدالحمید عرفائی ؛ کالون معرفت ؛ایران, ۱۳۳١‏ ش : ص ؛۶۱. 

۴- اقبالیات : احسان اکبر؛ المسطر: راولپندی ؛ ۱۹۸۸ ص ۷۰. 

۵ - اقبال اور تصوف : پررفیسر محمد زمانءبزم اقبال : مکتبہ جدید پریس لوا وقت فاوس؛ ' 
لاھورں ص ۹۰, 

۶- پرونسور لکلسن ؛ ترجمہ اسرار .)ا889 7٦ 8601688 01 ۲٥6‏ لندن : سص ۱۱۴ ۷ا× 

۷ اقبال ایرالیون کی نظر مین ؛ اتبال اور سعید نفیسی ؛ ص ۹۸ 

۸- ایضاً ء اقتہاس از سخنرالی استاد لفیسی ؛ ۲۶ نوریہ ۱۹۵۶ء گراچی ؛ ص ۱۱۶. 

۹ اقبال نامہ؛ محمد حسین تسبیحی, منزاپرلتنگ کارپوریشن:اسلامآباد ۱۳۷۲ء ص .۱۳-۱١‏ 

۰- مساپل اقبال : داکتر سیدعبداللہ :مغربی پاکستان اردو اگیدمی ۱۹۷۴ص ۲۶. 

۱- فلسفہ اتبال ؛ احمد ندیم قاسمی : مرتبہ ہزم اٹبال: لاھوں ۱۹۸۴ اتبال کی شارسی 

۹ 





دائش ۵۸-۵۹ 





شاعری کا تثقیدی جائزہ ص ۳۳۱. 

۲۔ اقبال در راہ مولوی ؛ دکتر سید محمد اکرم : اقبال اکادمی لاہور ء ص ۱۲۵. 

۳۔ اسرار ورمیث ال تے تزیمل او کب :لاموین ۶۳۴ 

۳۴۔ ایضاً 

۵- پیام مشرق : اقبال ءمکتبه عبد المجید پروین رتم : لاھوں تاریخ ندارد. 

۶- زبورعجم ؛ اقبال, مکتبه شیخ غلام علی ایند سنز لاھور ۱۹۶۶. 

۷۔ جاوید امہ ؛ اقبال مکتبه شیخ غلام علی ایند سنز لاھور ۱۹۶۶. 

۸- مساف در مجموعۂ زہور عجم . 

۹۔ پس چه باید کرد ای اقوام شرق ایضاً 

۰۔ ارمغان حجاز ء اقبال ء شیخ غلام علی ایند سنز لاھوں ۱۹۸۶ءم. 

۱۔ بال جبریل ؛ اقبال ؛ پاکستان تائمز پریس: لاھورں ۱۹۷۲. 

۲- ضرب کلیم اقبال. 

٣۔‏ بانگ درا اتبال. 

۴- اقبال اور فارسی شعراء : دکتر محمد ریاض: اقبال اکادمی لاھور: ۱۹۷۷ء ص .٥٠١‏ 

0ری س غرازاعد گلون ین 

۶۔ اقبال کی فارسی شاعری کا تنقیدی جائزہ ؛ دکتر عبدالشکور احسن اقبال اکادمی : لاھوں 
۷ء ص ۲۸۳ - ۳۸۴. 

۷- شذرات فکر اقبال ؛ دکتر افتخار احمد صدیقی : لاھور: ۱۹۷۳ ص ۱۵. 

۸- اقبال اور دوسر- شاعر ؛ خواجہ منظور حسین ؛ نیشنل بک فاوندیشن: لاھور ۱۹۷۷ء. 

۹۔ اقبال کس فکری آئیدہ ؛مرتبہ حسن رضوی ؛ سنگ میل پبلی کیشنز لاھورں ۱۹۹۰ء. 

۰- کلیات شمس : بە تصحیح استاد فروزانفر ؛ جلد ١۲ا‏ ۵ء تھران, ۱۳۴۴ - ۱۳۴۸ش. 


۱ ہو وط 


۴ 


دکتر تحسین فراقی ' 
ترجمە علی بیات ' 


ھجوم تمدن غربی و تفکر اقبال 


از نیمه دوم قرن نوزدھم میلادی تا آغاز نیمە اول قرن بیستم در شھر 

لاھور روزنامه ای به انگلیسی منتشر می شد. از مسٹئولان این روزنامه رود یارد 

کپلینگ (۱۸۶۵ - ۱۹۳۶م) مشھور است که مولف سری کتاب ھای ٥ا9٦لال‏ 

6 بود.اطفال معصوم حتی امروزہ نیز در مدارس انگلیسی زبان در پرتو 
ارادت دیئی منظومه " 806 34ا8 888 888' وی را می خوائند. 

"دا ۲٥٥ ۷۷٥٢ ٥٦8'5‏ "منظومه ای دیگر از آثار اوست. بە قطعہ شعری 

از این مجموعه که دارای یک گونە لحن قدسی است: توجه کنید: اگرچھ دیار 

مغرب از افتخار زادگاہ بودن پیامہران الھی محروم بہودہ است ولی افرادی در 

آن زیسته اند کە دارای لحن پیامبرائه [؟] هھستند : 

۲٥۸6 ملا‎ ؛٤‎ ۷۷۳٣٢ ۱۹٥'٣ 0اظا‎ 

8810 ٥٥٢٥٢ ٠٤٤ ا٥81‎ ۷۵ ٥٥٥٥۹٥. 

60, 5ا٥٦‎ ۷۵۷۲ 580٥٥۹ ٤٥ 6 

٦0 8٠۲٥ )٥ں۲ ۷۵۶,۱6909۰ا:57‎ 

۲٦ ۷۵۸۸ ۱ ۷ 59 

.ا۷۷ 8510 ۷ا6) ١٥٢٥٥٥ا؟ ١٥‏ 

659ا ١6|ا5‏ !"اون٥ ۱٥۷۸۷‏ ۲ا۷۵ 

۳۵۱٢۶ - 16٤۱| 880 ٦3۲ - ٠. 

مدتھا پیش از این لحن پیامبرائە [[] استعمار اروپابی ؛ مسئولیت پرورش و 

ا تربیت ذھنی و فکری اقوام آسیابی و آفریقابی را استعمار گران انگلیسی و . 

غربی بە (گردن سفیدفام ؛ خویش گرفتہ بودند. عموعاً تصورات را مجرۂ 

می دانند ولی باید گفت کە مجرد نیستند: ہلکە دارای دست و پا ھستند. زمائی ۱ 


-١‏ استاہ گروہ زہان و اەبیات ارەو ء دانشکدہ خاورشناسس دانشگاہ پنجاب لاھوں 
٢‏ -گفتار حاضر از کتاب دہ اقبال چند نٹہ مباحث ؛ نوشتۂ دائشمند محترم : استاہ ہکتر تحسین فراقی 
ہرگرفتہ شمدہ است, این کتاب در سال ۱۹۹۸ میلادی موفق بھ دریانفت جائزہ دولتی شد. مترجم۔ 


دائش ۵۸-۵۹ 


ح 





کە اعضای این نظریه ہرتری و تربیت شروع بە رشد کرد؛ حیطه وسعت آن ہہ 
ممالک مبتعدد آسیایی و افریقابی نیز رسید. دراین قطعہ شعر انگلیسی ؛ 
کلمە‌ھا و ترکیبھابی وجود داردکہ قاہلیت توجه بیشتری را دارد, شاعر ساکٹان 
آسیا و افریقا را مہتلا بە پیماری ذھنی و وحشی می دائد و این مردمان را ہیزار 
از زندگی ودر خودگمگشتہ وصف می کند. انسانھابی کە نیمی اہلیس و نیمی 
دیگر بچەاند وی عقیدہ دارد کە انان مستحق این لطف هستند که قوم یا اقوام 
متمدن غمگسارانە بە آموزش و تربیت آنھا بپردازند. اکنون دانستن اینکه این 
وظیفه بە چه نحو و ہا چە حسن سلیقه ای انجام شدہ: نیاز بەکتاہی خونچکان 
داردکە اینک وقت آن است و ئە فرصت این اجازہ رامی دھد. اگرچہ استعمار 
غرہی امروزہ یز این وظیفە را با ھمان شور واشتیاق الجام می دھد. 

قبل از پیان تجدید حیات امت اسلامی ؛ علامہ اقہال بە کمک ئیروی 
شاعری خویش : امراضی راکە امت اسلامی بدان مبتلا ہود و حتی پیش از ان : 
از تمام معیارھای ایمنی آن آگاہ ساخت و بزرگترین علل بیماریھا را سرگ 
(دخودی ؛ و مرعوبیت ہی جا از تمدن غرہی می دائست . وی ہە حقیقت 
لرھنگ و تفکر غربی پی بردہ و آلات مختلف استعمارگران غرہی را در کمال 
استادی و زیبایی ہرملا ئمود, این عمل ئە تٹھا در ادبیات زبانھای ممالک 
اسلامی افتخار آمیزاست:بلکە درادہیات جھائی نیزدارای جایگاہ ویڑاى‌است. 

آنچه برھمگان روشن است این است کە علامه اتال در بیشتر آثار 
شعری و نٹری خود: عناصر خانمانسوز و روح کش تمدن غربی را بە تواتر و 
باشور و احساس بیان نمود: لیکن در این باب پسام مشرق: زبور عجم 
ہال جہریل ؛ جاوید نامہ : ضرب کلیم و پس چە باید کرد به طور ویڑ ای 
ابلیت غور و مطالعه را دارند. 
در بہیشٹر خطابه هھایی :که به زبان انگلیسی ایراد شدہ است: به کشندہ بہودن 
مظاھر و برٹریھای تمدن غرہی اشارہ کردہ است. برای نمولە در خطبه ای ہا 
نام (داصول حرکت در اسلام : باہیائی رسا می فرماید: 
٣٤ ۲٥8169: ا7٣8٣ ا٢ ۱۳٢ ۷8۷ ٣ ۷٤9‏ ٭ا ٤٥١۵‏ ۲۱۵۵نا2ا 8۵0||۱٥۷۵ ۲۲٢.‏ 

6٠)5٥٥٢ا‎ 68858 

در اینجا این سوال مطرح می شود که چرا اروپا در مسیر پیشرفت اخلائی 
بشر؛ ھمائند سد سکندر عمل می کند؟ در ترکیب عناصر ان تمدن کدام 
کاستی موجود است کە خود علامه باوجود آنکە در سال ۱۹۰۱۷میلادی در 





1-76 866019٥1٥٥ ٥٥ 86|وا٥ئ‎ !٥ںوا7٦‎ ٥٣ 1818571 ,۱۷۹ ناشر:شیخ اشرف)ء‎ 
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ھجوم تمدن غربی و تفکر اقبال 





اروپا ہہ سر می بردند: مجہور ہه سرودن این اشعار شدند : 
دیار مغرب کے رھد والوا خدا کی بستی دکان نھین ‏ 

کھرا جسہ تم سجمھے رھ هو وہ اب زر کم عیار هوگا' 
تمھاری تھذیب اپ خنجر ۔۔۔ آپ ھی خودکشی کر-گی 

جو شاخ نازک په آشیائه ہن گا ناپائیدار ھوگا' 
در بیتی دیگری بااطمینان خاطر بیشتری رو بە مرگ بودن تمدن غربی را چنین 
بیان می کند: 
زىسدہ کسرسکتی ھ ایسران ر صرب کر کیون کر 

یے ٹرنگی مسدالیت کے جو هہ خود لب گور" 
در این خصوص وی خود جواب می دھد کە در آغازین مراحل تفکر غربی در 
تھا نخائه ان تمدن : آزادی عقل نیز خود را آشکار ساخته بود. بە ھمین دلیل 
جلوہ ھای تمدن غربی راە ہی کلیم ؛ و شعله ھای آن راد بی خلیلء می انگارد 
و انرا ہە طور کلی از عشق و عرفان ہی نصیب می دائد." 

عقل آزاد از محور الھام و وحی ء در زبان مولانای روم (عقل جزئی؛ و 
در زبان اقبال ( دائش ہرھائی؛ نامیدہ می شود. این عقل جزئی در قرون ایندہ 
بارشد سریع اختراعات علمی و غلبه بر جھان طبیعت : آنچنان دچار کبر و 
غرور شدہکە فریاد من ھستم و غیر از من چیز دیگری وجود ندارد؛ سرداد و 
حاوی تمام طرز تفکر واحساس مغرب شد. 
رویهٔ تحلیلی عقل جزئی ؛ عناصر طبیعت را قطعه قطعه کرد و اتحاد 

بشریت راجزء جزہ نمود. (عالم خوندمیری)' بسیار ہجا نوشتهہ است کہ :) در 


١‏ ۔ای ساکنان خطہُ مغرب؛ دنیای خداوند: دکان نیست: آنچه را شما طلایى ناب می انگارید در 
حقیقت طلایی کم عیار است. 

٢‏ تمدن شما باخنجر خویش خودکشی خواھد کرد: زیرا هر آشیانەای کە بر شاخة نازک ساخته شدہ 
باشد بی نھایت سست خواھد بود. 

٣۳‏ چسان مدنیت فرنگی ء ایران و عرب را می تواند زندہ بسازد در حالی که خود مردہ لب گور 


است, 
۴ در ضمنء در مجموعۂ پیام مشرق در شعر ہ میخانۂ فرنگ) کە گویای نظریات وی است بە اشعار 
ذیل توجه کنید: ۱ 
یاد ایامی کە بودم در خمستان فرنگ جام او روشنتر از آئینەی اسکندر است 


چشم مست می فروشش بادہ را پروردگار بادہ خواران را نگاہ ساقی‌اش پیغمبر است 
جلوەی او بی کلیم و شعله او ہی خلیل عقل ناپروا متاع عشق را ضارتگر است 
در ھوایش گرمی یک آہ بی تابائه نیست رند این میخانە را یک لغزش مستانه نیست. 
۵ - عالم خوند میری : از منتقدان بنام اردو و اقبالشناس مشھور متوفی به سال ۲ مہلادی در 

۴۳ ِ 





دائش ۵۸-۹ 





جاہی کہ شناخت جھان به عنوان یک غیر یا یک بیگائە )۲٥9 0٢091‏ در دنیای 
غرب صورت گرفت در ھمان زمان در دنیای شرق بنای ھماھنگی یا 
ھارمونیک انسان و کائنات ہر بنیاد تفکر نھادہ شدہ در نتیجه از سویی در 
جھان غرب کشمکٹھایی با یک جھت وجود شناختی صورت گرفت و در اثر 
آن در آنجا یعنی در یونان ء تراژدی پایە ریز می شد و در ھمان ایام مشرق 
زمین تامدت ھایى مدیدی حتی از تصور تراژدی حقیقی نااشنا مائد؛. 

رویە آزاد اندیشی عقل جزئی در اصل خود دلیل گرفتاری و اسارت اوست. در 
(پیام مشرقء در نظم ه١‏ نقش فرنگ: چە پیام درست و بجاپی برای دانای فرنگ : 
ارسال داشته است: 


از من ای باد صبا گوی بے دانای فرنگ عقل تا بال گٹشسود است گرفتار تر است 


چشم جز رنگ گل و لاله نە بیند ور نە! آنچه در پردہ رنگ است ہپدیدار تر است 
عجب آن نیست کے اعجاز مسیحاداری عجب این است ک بیمار تو بیمارتر است 
دائش اندرختہ ای ء دل ز کف انداخت ای آہا زان نسقد گرانمایہ کە در باختەای ' 


در ادامه ھمین پیام خلاصه وار چنین می توان گفت کہ: در مکتب 
حکمت و فلسفە : عشق و شدائد آن جاپیی ندارند. دل او از تپش عشق ہی بھرہ 
است و از غمزۂ نھانی لذڈتی نصیب او نمی شود ھرچے در کوہ وبیابان 
سرگردان شود بازھم در شکار غزال رعنا ناکام خواھد مائد 'ھرچے در 
گلستان گردش کندہ گریبائش از شاخه گل محروم خواھد بود وتنھا راہ چارہ 
این وضعیت این است کہ : 
چارہ این است کە از عشق گشادی طلبیم پیش او سجدہ گزاریم و مرادی طلبیم ٣‏ 

ولی در نگاہ تمدن غربی : عشق قدر و قیمت ندارد. علامه در (جاوید 
نامء در بخش طاسین مسیح : در نظمی باعنوان رویای حکیم تولستوی ' 
چنین بیان کردہ است کە باید گفت کە این در حقیقت یک رویا نیست بلکە در 
پردهٔ رویا یک پیکرۂ نادر تراشیدہ و تمدن غربی را در پیکر یک انسان نشان 





حیدر آباد دکن (ھند) کتاب واقبال کشش اور گریز ہ او بسیار مشھور است, 

۱ .۲۵۸ -کلیات فارسی اقبال با مقدمه احمد سروش -ص‎ ١ 

۲ این سخن را اقبال در جای دیگر باعنوان ؛ظن وتخمین س- ھاتھ آتا نھین اأھو- تاتاری: آھوی 
تاتاری با ظن وگمان حاصل نمی شود. بیان کردہ است. بال جبریل ص ۵۷. 

۳ کلیات فارسی اقبال با مقدمه احمد سررش : ص ۲۵۸. ۱ 

آ ‏ تولستوی : نویسندہ و حکیم و مصلج روسی۔ 


مججٔمممسمسسسس مسر ہبی می حعررت جب 
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دادہ است, پیکری کە مصداق ان بە قول خود اقبالەچھرۂ روشن : اندرون از 
چنگیز تاریکتر ؛ می باشد. قبل از معرفی این پیکرہء وی یک جوان را ہہ نحوی 
بە نمایش می گذارد کە در روزگار مشکلات و سختی ھا او از حواریون 
حضرت عیسی (ع) بودہ ولی بعد ازآن بە آن حضرت خیانت کردہ از 
طرفداران حاکم روم یعنی دافلاطوس ؛ می گردد. بە سزای خیانتش تا کمر 
غرق در دریای سیماب می شود و ھر زمان کە این دریا بیشتر منجمد می شود 
صدای در هم شکستن استخوانھای آن جوان بیشتر بەگوش می رسد. درست 
در ھمین زمان : آن پیکرۂ زیبای زنانه ء کە افرنگین نام دارد زبان طعن 
میگشاید ولی آن جوان در جواب وی با ناراحتی و لحنی طنز آمیز چنین 
میگوید کہ : 

آفرنگین ای ریا کار گندم نمای جو فروش ءبە دست توشیخ و برھمن 
ملت فروش گشتہ اند۔ کافر مسلکی تر ععقل و دین هر دو را خوار و زبون کرد و 
توسط خوی دلال صفتانه تو عشق ذلیل گشتہء عشق تو غیر از اذیت و آزار ھیچ 
نیست : کینۂ تو مرگ ست و آنھم مرگی کە باید اجل ناگھانیش نامید. تو 
ھمنشینی اب وگل را چگونە اختیار کردی؟ کار توب این گونە بودہ کە بندہ را 
از براہر خدا رہودی و او را از نعمت بندگی محروم ساختی آن گرھی کە بە 
ناخن حکمت ودانش تو گشودہ شد ؛ چیزی جسز (چنگیزی؛ نتیجه ای 
نبخشید. بە دست تو وجود بشریت قبرستان روح شدہ است و مرگ تو پیغام 
زندگی برای جھانیان است ' 

این اعلام جرم برضد تمدن غضربی در ہبسییساری دیگر از آثار اقبال 
موجوداست. از جملە قطعه ای در زہور عجم غیر قابل فراموش است: 


فرں ادز افسرنگ و دلاویسزی انئسرنگ فرساد ز شسیرینی و پسرویزی افرنگ ' 
عسا۔. ہم وبررائە ز چنگیزی افرنگ معمسار حرمبازبه تعمیر جھان خیز 
از خواب گران ء خواب گرانءخواب گران خیز 
از خواب گران خیز 


این عمل ۂًاکارانه و دورویی تلبیس باملل فقیر و در خودمست دنیا چه بازیی 
کرد و چەہ ہب ھایی داد نیاز بە تفصیل زیادی داردکە شرح ان در این مختصر 





٠۰۰ رر ک. کلیات وا ,سی اقبال با مقدمه احمد سروش ص‎ ١ 
-کلیات فارسی اقبال با مقدمہ احمد سروش : صفحہ ۱۴۰ -۱۴۱۔‎ ٢ 
۴۵ 
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در شعری تحت عنوان ( سیاسیات حاضرہ در مجموعۂ ہ پس چه باید 
کرد این مُوضوع رابە تفصیل برملا نمودہ است زیرابه عقیدہ وی سیاسیات 
حاضرہ: غلامان را بیشتر در ورطه غلامی می افکند و حکومت شاھی رااز 
پس نقابی آراسته در شکل جمھوریت نمایان می کند. او مرغ اسیر در قفس را 
بە جای آنکه زیہایی آزادی را بنمایائد آنچنان راضی می کند کہ اشیسان 
ساختن در جنگل و مرغزار را پر خطر می بیند و بە او اینچنین تفھیم می کند 
کە در جنگل خطر روہر شدن با شاھین وشھباز وجود دارد و باید دست از جان 
شست .بناہر این بھتر است قفس صیاد را بە عنوان خانە و آشیانه پذیرفت: 


گسفت بسامرغ تنسفس :ای درد مسندا آشیسان در خساله صیساد بسند 
مسرکە سسازد آشیان در دشت و برغ او نب۔ساشد ایسمن ازشگاھین و چسرغ ' 


( ادوارد سعید ؛ در کتاب کم نظیر خود با نام ) شرق شناسی؛)' این عیاری 
وتلبیس و دورویی را ہا یک مثال توام با حقایقی چند بیان نمودہ است کە ذکر 
آن در این جا خالی از لطف نیست. او می نویسد که ھنگامی کە ناپلئون بر مصر 
غلبه کرد ء می کوشید تا ثابت کند جنگھای او در این دیار برای سرہبلندی 
اسلام است ءگویا او نیز برای ایمنی مرغ اسیر چنین می کند. وی دستور دادکە 
سخنائش بە زبان فصیح عربی و قرآنی ترجمە و ارائه شود ھمچنین بە 
لشکریائش دستور داد کە بە احساسات اسلامی توجه کامل بکنند. ولی 
باوجود این تمھیدات: وقتی فھمید کە مسلمانان قاھرہ تحت فرمان او در 
نمی ‌آیند تدبیر تازہ ای اندیشید و حکم داد کە ائمە جماعات محلی ؛ قضات 
و مفتیان و علماء: تعلیم قرآن را بە نفع لشکر عظیم فرانسوی تأویل کنند. برای 
اجرای این ہرنامه تعداد شصت تن از علمای دائشگاہ الآزھر را بە اقامتگاہ 
خویش طلبید و آنھا را در جریان برنامه نظامی خویش قرارداد. سپس در 
حضور ھمان علما بە طوری دین مبین اسلام ‏ رسول گرامی و قرآن مجید را 
مورد تمجید وستایش قرارداد کە خودنشانگر آگاھی خوب او از این امور بود. 
بالآخرہ این حیله کارگر افتاد و اھالی قاھرہ بە سرعت مخالفت با حضور 


۱ - کلیات فارسی اقبال با حقدمه احمد سروش : صفحه ۴۰۵۔ 
٢‏ -ادوارہ سعید نویسند٠ٗ‏ کتابی بە انگلیسی با نام 016018[13107) (شرق شناسی) . 
۶ 
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سپاھیان فرانسوی را ترک کردند.' 

چنانچە قبلاً نیز بیان شد :علامہ اقبال در مثٹنوی × پس چم باید کرد 
نفاق : مکاری و عیاری مغرب زمین و ھمچنین ستمھای استعمار گرائە ای کە 
ہر بشریت روا داشته است : به نحو احسن وبا دردمندی ھمراہ با بیانی سادہ 
بازگو نمودہاند.ہە نظر من در ھیچ یک از مجموعه آثار خودبیش از این مشنوی؛ 
تمدن غرہی رامورد انتقاد قرار ندادہ است. برای مثال چند نمونە از اشعار این 


آدسےےت زار نسالید از ئسرنگ 
یسورپ از شسمشیر خسود بسمل فتاد 
گسرگی انسدر پسوستین بسرہ ای 
عقل ونفکرش بی عیار خوب وزشت 
عسلم ازو رسسواست ؛ اندر شھرو دشت 
شسرع یسورپ بی نزاع قیل وقال 
نسقش تنسو انسدر جھسان بساید نھاد 
آن جھسانبانی کے هسم سسوداگر ست 
گوھرش تف دار و در لصلش رگ است 
ھعوشمدی ازخماومسی نخورد 
وت سودا خند خندو کم فروش 
وای آن دریسا کے موجش کم تپید 


زنسدگی منگامہ بسر چسید از فسرنگ 
زیسر گسردون رسسم لا دیسنی تھھ(اد 
مسر زمسان انسدرکمین بسرہ ای 
'شسم اوبی نم ء دل او سنگ و خشت 
جسبرئیل از صسحبتش ابسلیس گشت 
بسرہ راکسرد است برگرگسان حسلال 
از کسغن دزدان چے امسید گشساد 
برزب.9(ائش خسیر و انسدر دل شہراست 
مشک این سوداگر از ناف سگ است 
هسرکەه خورد انسدر ھمین میخانه مرد 
مسا چسوطفلائیم و او شکسر فسروش 
گسوھر خود راز ضواصسان خسرید ' 


سرزمین اشغالی: غارتگران غربی از تمامی حربه ھای روانی استفادہ می کنند. 
در این ضمن از خدمات کلیسا و دست اندرکاران ان استفادہ ھای بھینە ہه 
عمل آوردہاند. تقریباً نود و پنج سال قبل توسط یک مجمع مسیحیان کە در 
سال ۱۹۰۲ میلادی در شھر تورنتو برگزار شدہ بودہ گزارشی بالغ بر صدھا 
صفحہ بە چاپ رسید کە عنوان ان عمومی سازی جھائی مسیحیت " بود, 


۱ - ادوارد سعید از صفحه ۸۲ عمین کتاب. 
٢۰‏ - کلیات فارسی اقبال با مقدمه احمد سروش ء مثنوی ہاپس چە باید کرد ای اقوام شرقء ص ۹ ا 
۰۰۲ 
۷۷۷۰۱۰٣۵ - ۷۱٢٣٣ 2۷۵۲9678:‏ "'۔- 3 
۴۷ 
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بخشی از این گزارش باعنوان (ھندوستان مرکز حوزۂ مبلغین ؛' توسط یکی از 
خبرنگاران فتح گرہ انتشار یافته بودکە خلاصه آن بە شرح ذیل می باشد. 
( مٴمدیون حکومت بریتانیا ھستیم کے باایجاد رامھای خوب و 
شبکە‌ھای مطلوب راہ آھن موقعیتی فراھم آورد کە تبلیغ مسیحیت درگوشه و 
کنار ھندوستان میسر شدہ است. اوقحطی اتفاق افتادہ در ھمان زمان راہرای 
مردم ھندوستان امتحانی بزرگ قلمداد می کند و این چنین مدعی است کھ این 
واقعه در حق ماکمتر از رحمت نبود کەہ راہ مسیحی شدن ہسیاری از مردمان 
فقیر را نیز ھموار نمود. در حقیقت مردم کوتاہ نگر چنین می اندیشند کە اگر 
انگلیس بە این قارہ حکومت نمی کرد این کشور از داشتن راہ آھن و جادہ ھای 
خوب محروم می شد. , 
دلایل ذکر شدہ برای روشن شدن اذھان آنان کافی است . از ستایشگران 
ہرکات ہریتائیاء یوسف کمبل پوش 'ء جائسی و حالی "و نیز تعدادی دیگر از 
دانشوران را نیز می توان نامبرد اما در مورد (حالی) چنین می توان گفت که 
اشعار وی در حقیقت نتیجه بندگی و بیچارگی ہود . صدای اصلی او این است: 
صحرا مین کچھ بکریون کو قصاب چراتا پھرتا تھا 
دیکھک اس کو سار تمھار۔۔۔آگئ یاد احسان ھمین * 
قابل توجه است کە این چادہ ھا و شہکه های راہ آھن و دیگر وسایل 
سریعالسیر حمل ونقل بە این دلیل بە وجود آمدند کە ھمه اینھا وسایل مورد 
نیاز استعمارگران فرنگی تبار بودند. این وسایل فقط برای تبلیغ مسیحیت 
مورد استفادہ قرار نگرفتند بلکە برای لگد کوب کردن تمام نھضتھای محلی 
خواهان آزادی نیز استفادہ شدند. داستان این استعمار اقتصادی بسیار درد 
آور است. اس .اس. تارہرن حدود یک قرن پیش در کتاب خود با نام :٥٥8ادھ"‏ 
"9ا0٥8٥۷69ا‏ نمای حقیقی این استعمار اقتصادی را ارائه کردہ است. وی 
می نویسد :× چرخھای نخ ریسی دستی ھندوستان ؛ نمی توانستند با 
کارخانەھای نخ ریسی انگلیس بە رقابت بپردازند ء مردم ھندوستان از حق 
حفاظت از صنایع و حرف بومی خود محروم شدند : تاجایی کە در پنجاہ 


1- "ا1١٥‎ 83 38 ٦١٣۹۱۰۱ 1٥" 
یوسف کمبل پوش ء سفرنامهہ نویس است. وی نخستین سفرنامه خود راباعنوان دعجاثبات فرنگ)‎ - ٢ 
در مورد سفر بە اروپا بە نگارش در آورد. این سفرنامه اولین سفرنامه در زبان اردو است. نویسندۂٗ مقاله‎ 
مورد نظر جناب دکتر تحسین فراقی این کتاب سودمند را در حدود سال ۱۹۸۳میلادی به چاپ رسانید.‎ 
حالی : مولانا الطاف حسین حالی شاعر و منتقد معروف (۱۸۳۷ تا ۱۹۱۴ مبلادی)‎ ٣۳ 
قصابی در صحرا تعدادی بز رامی چراندء این منظرہ مرا بە یاد نیکی ھای تو انداخت.‎ - ۰ 
ثَ‎ ۴۸ 
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سال بعد تقریباً دومیلیون بافندہ و خانوادہ ھاى آنان از حرفه آبایی خود 
محروم شدہ از گرسنگی جان سپردند, در حالی کە در ھمان زمان مردمان شھر 
منچسٹر بە قیمت محرومیت آنان ٹروتمند تر می شدند؛' 

پذیرفتن این واقعیت نیز ہسیار ضروری است کە ہر هر نقطه از مشرق 
زمین و جھان سوم کە استعمار قدم می نھاد روحانیون کلیسا؛ مہلغین 
مسیحیت و مستشرقین ہا تمام توان از آن پشتیبائی می کردہ اند . تمامی این 
واقعیات را علامه اقبال بە خوبی می دانست به ھمین خاطر می فرماید: 
متاع غیر یه صوتی ھجب نظراس کی تسوهین هر اول لشکر کلیسا ک سفیر' 
جالب اینجاست کە شود و ھشت ١ر‏ صد از مستشرقین خوداز مہلغین 
مسیحیت ہودہ اند. پی بردن ہه این مسئلەکە تمدن غربی ہبە مسلمانان و ساکنان 
مشرق زمین چه دنوادراتی ؛ عطا کردہ است : در مجموعۂ (ضرب کلیمں 
قطعەای با نام (اروپا و سوریهە ) سرودہ شدہ است کە می توان ان را بہ تمام 
اقوامی کە تحت استعمار جسمانی یا ذھنی عرب می باشند: تعمیم داد. ابیات 
ذیل تا حدود زیادی روشنگراین مطلب است کە در عین حال نیش دار نیز 
می ہاشد؛: 


ننرنگیون کو عطا خاک سوریانی کیا نہی عصفت رو فخواری و کم آزاری 
صسلءہ فسرنگ سہآیا سوریساک لیس مسسی تسار مصجوم زنان بازاری؟ 


جھان غرب از سویی ء از ایئکە بە بیشتٹر ممالک شرقی پدیدۂ ؛ می و 
۱ قمار و ھجوم زنان بازاری) هھدیه کردہ است: ہسیار مسرور است .البته اگرچه 
ہە خاطر این نکته غمگین نیز ھستند کە :چرا بعضی از این کشورھا از این 
(نعمتھاء و(فضائلء محروم ھستند. آنان این سری ممالک را بی بھرہ از فرھنگ 
و تمدن می انگارند. نظم اردوی علامه با نام ہ انتداب ء در این باب بسیار 
ماھرانه سرودہ شدہ است کہ البته دارای طنزی نیش دار ودر عین حال گویا 


است: 


۱- ۹٥نا0‏ 0٦و٥٥‏ ۸51316 ء بامراجعە به کتاب )۷۸۷895 ۲]٦٢‏ ؟ ۸۴٥0ا‏ ۸ (میجر جنرل محمد 
اکرم )ضص ۶۸. 

٢‏ -زمانیکه چشماو(استعمار غرب)بە اموال دیگر می افتد پیش قراولان سپاھش سفرای کلیساہستند. 
۳ - خاک سوریہ بە فرنگیان ؛ نبی عفت و غمخواری و کم آزاری عدیه نمود و در مقابل آن برای سوریه 
از فرنگ ھدیه ہمی و قمار و ھجوم زنان بازاری ؛ رسیدہ است. 

ژ۴ 





دانش ۵۸-۵۹ 





کھان فرشتۂ تھذیب کی ضرورت ھ نھین زماله حاضر کو اس سین دشسواری 
جھان تسار نھین ؛ زن تنگ لباس نھین جھان حرام بتانہ ھین شغل میخواری 


بدن مین گرچه ھ-اک روح ناشکیب و عمیق طریقه اب وجد سےنھهین ھ بیزاری 
نظر وران فرنگی کاعہ یھی نستوی وہ سر زمین مدلیت سے ع ابھی عاری ' 


نتیجهٔ ھمین کچ بیئی است کە غرب دچار این مسائل خوفناک اجتماعی شدہ 
است. وضعیت نابھنجاری کە بە خاطر شراب و قمار وزنان بازاری در غرب بە 
وجود آمدہ ‏ برای خود اندیشمندان غربی نیز مسئله ساز شدہ است. ولی 
باسازشھای حکام و سرمایهە داران : صنعت شراب سازی روز بە روز در حال 
افزایش است. بزرگترین منبع در آمد خانوادۂ دکئیدی گفته می شود از شراب 
سازی است . تحقیقات در زمینه الکل نشان می دھند کە این شیء بە جای 
تحریک احساسات شادں موجب خمودگی و افسردگی می شود وتمام آن 
قوای والای انسانی کە در واقع ادارۂ بخش قوای پست انسانی را عھدہ دار 
ھستند از کار می ‌اندازد."' 

با اینکە خود جھان غرب از تمام این مسائل آگاہ است ولی نتوانستہ 
است راہ چارہ ای برای ان بیندیشد: و شاید در صدد علاج این واقعه نیست. 
در پس پردہ این حادثہ افسوسناک : ان تصور از آزادی مطلق کار فرمااست که 
خود نتیجه بی حریم بود تمدن فرنگی است. ضرب المثل تأسف بار :5ا ا۵" 
۱۱۷١ 0 ۳‏ 0 8ا 116 خود محصول ھمین کج فھمی وہبیراهه روی است. 

آن زمان کە جنگ برای تصرف زمین ء نام دیگر گرسنگی می شود 
وعشق صرفاً مترادف تشنگی جنسی می گردد, این چنین مقوله ھایی ساخته 
می شوند.انسان قرن بیستم با دو جنگ بسیار ھولناک جھانی روبرو شد و 
امروز نیز این خطر هر لحظه او را تھدید می کند. میلان کندیرا قصه نویسی 
دائشمند از جمھوری چک سلواکی در کتاب خود با نام ا٥۷٥۷ ٥‏ ۵۸۲ مصائب 
بە وجود آمدہ بە خاطر برتری تمدن غربی را باخاطری بسیار رنجور چنین 
بیان کردہ است: این قول دکارت ہسیار مشھور است کە (انسان آقا و ناظم 


۱- نیازی یه فرشته تمدن وجود ندارہ و عصر کنونی در این باب بامشکلی رویرو نیست 

در جاہی کە قمار نیست: زن تنک لباس نیست درجابی کە مشغله میخواری حرام خواندہمی شود 
اگرچهە در جسم او روحی ناشکیب و عمیق وجود دارد ‏ لیکن از روش قدما و آباء و اجذاد اظھار بیزاری 
نمی کنند و سرزمینی با اوصاف فوق ء در نظر نظریه سازان فرنگی از مدنیت بی بھرہ است. 

٢‏ برای آگاھی از اثرات منفی شراب خواری و پرورش خوک بەه کتاب ۷۸۵58 1589 8۲ |٥0۴‏ ۸ باب 
یازدھم مراجعه شود. 


۵ 


ھجوم تمدن غربی و تفکر اقہال 





طبیعت است ) این معجزہ گرمیدان علم و تکنولوژی و این دارندۂ عنوان آقا و 
ناظم طبیعت اکنون چئین احساس می کند کە ھیچ چیز در ملکیت خویش 
ندارد. او اکنون آقای جھان طبیعت نیست زیرا در این سیارہ : طبیعت رو بە 
نابودی است. این انسان آقای تاریخ یز نمی ہاشد زیرا تاریخ نیز تحت 
سیطرۂ او در یامدہ است. او حتی سرور خویش ھم نیست :؛ زیراکه او غلام 
لبروھای ہی منلطق خویش شدہ است. اگر خدا رفته است و انسان نیز آقاپی 
نمی کند؛ پس آقا کیست؟ در واقع این سیارہ بدون ھیچ مالک وآقایی در خلا 
در حرکت است و این کم وزنی ھستی غیر قابل تحمل؛' است. 

حقیقت این است که نظریه ہ فوق بشر منھای خداءی نیچە و نظریه (فوق ملی) 
تروتسکی خود باید منجر بە این نتیجہ ھولناک می شد. آنچه اقبال از زہان 
مولانای روم در مورد نیچه گفته است بە ھمان میزان دربارۂ گمراھی: حیرانی: 
فذلسفه گوناگون ومتضاد آن:ہی آہرویی و محرومیت از ایمان تمدن ضربہی 
صادق است., 


مسردر دای بےەنوراندرنشرنگ پس فسزون شد نغمەه اش از تار چجنگ 
راەرو ر کس لشسان از رہ نسسداد صسد خسلل در واردات او فتسادہ 
مسسستی او پسر زجساجی را شکست از خسدا بسہرید و سم از خود گسست ' 


در اینجا بیان این حقیقت یز ہسیار ضروری است کہ علامہ اقبال تمدن 
غرہی را به طورکامل مردود نمی دائد. وی بە عنوان یک حکیم روشن ضمیر و 
دارای طبیعت متوازن ؛ جنبه ھای مہت مثبت آن را قاہل پیروی می دائد, او در غرب 
روح ہی قرار سرگردان در پی دستیاہی بە حقالق ق علمی وتجسس در ماھیت آن 
را ستحق تحسین می دانست مصداق این ادعاء شعری باعنواند شعاع امید م 
از مجموعه ضرب کلم است کہ از زہان یک حور ہا نگاھی سرزندہ و یک 
شعله با روح ؛ بە اظھار این حقیقت جاودانه پرداختہ است : 
مشرق س ہو پیزار لہ مفرب سہ مفر کر نطرت کا اشارہ ھ کہ هر شب کوسحر کر" 
بە طور قطع مشرق ؛ خاستگاہ نور ومغرب جایگاہ ظلمت است ولی نباید 


١‏ عبارت انگلیسی آن بھ اپن شرح است :"'89|59 ٥٥‏ 7688:اوا! 6ا5568:855لا" 

۲ -کلیات فارسی اقبال ہا مقدمہ احمد سروش صفحہ ۳۵۴, 

٣‏ لہ از مشرق بیزاری ہجوی و نہ از مغرب دوری کن . تقاضای طبیعت اپن است کہ هر شب را ہہ 
سحر باید رسائد. 

۵ 





دائش ۵۸-۵۹ 





فراموش کرد کە بە یک اشارہ دست قدرت الھی در مشرق آفتاب غروبِ می‌کند 
ودر ھمان زمان در مغرب طلوع می نماید. نگاہ علامہ بە هر نسبت کە عوارض 
تمدن غرتٍی را می دید بە ھمان اندازہ در اوضاع و عناصر تمدن شرقی نیز 
عمیق بود. بھترین نمونە تقابل ہین شرق و غرب را در یکی از دوبیتی‌ھای ری 
کە خود این دوہیتی نموئە خوبی از ایجاز ئیز ھست می توان مشاهھدہ نمود: 
بے روسا گسفت بسامن راھب پیر کے دارم نکست ای از من نسراگیر 
کدامسرٹرمپیلامہرگ خردرا تسراتسقدہررمساراکشت تسدیر 
بہ ھمین دلیل علامہ احساس غرور بە زمان حال و تسلیم تقدیر ہودن مشرق 
یا مسلمانان را صریحاً رہ می کند و حقیقت را در یک ہیت چنین پان می کند: 
تنقدیر کی پسابئند لہسانات ر جمسادات __ ملومن نسقط احکام الھی کا ھ پاہلد' 
اگر تمام سرمایه وشتاری علامہ را در شعر و ئثر تحت ہررسی قرار دھیم بە 
این نتیجه می رسیم کە باوجود اعتراف وی بە جنبه ھای مابت موجود در 
تمدن غربی؛ جنبه ھای منمی موجود در ان را فائق می داند و ہرای بیان ر 
اعلان این نکات از قدرت شعر گوپی خویش بە نحو احسن استفادہ کردہ : با 
امت اسلامی به ویژہ و با بنی نوع بشر بە طور عام بە غمخواری پرداخته 
است, 

رسخنی ہہ نژاد نو شعری در جاوید نامه و (نصیحت پیر مردبلوچ بە 
پسرش ؛ در ارمغان حجاز هر دو دارای یک پیام جاودانہ برای ملل اسلامی 
ھستند: 


دلیا کو ھ پھر معرکہ روح ربدن پیش تہذیب نہ پھر اپنہ درندون کو ابھارا' 

اللے کسو پسامردی مزمن ہے بھررسا اہلیس کو پہورپ کی مشینون کا سھارا 

اغسلاص صمل سالگ نیاکان کھن سے شامھان چے صجب گر بنوازند گدارا 
ہس و ث 





. نباثات و جماہات پای بند سرنوشت ھستند. مؤمن فقط پای بند احکام الھی است ئە سرنوشت‎ ١ 

۲ ویا دو بارہ با جنگ روح وبدن مواجسە خواشد شسد, زیسرا تمدن دروہارہ درندگان خویش را 

ا خدا بہ ایستادگی و مقارمت مؤمن اعتماد دارہ و ابلیس بە مسپونرھاق اررپایں مٹکی است 

زْ ءردئیاکان 2 ۱ 0 اشفاواء* ۱ 8 

٦‏ ن کھن خوہ اخلاص در عمل بطلب زیراکہ : شاھان چە عجب گر بنوازند گدارا. 
جسووسمججًجًجُٗبممبلممہر ۰ 'ججہةے+ىهسسنبنضصےی 


روزینه انجم نقوی ' 


مرڑھای جفرافیابی و مسلمانان 
در دید گاەاقال ھوری 


آخرین مقاله اثبال (ہە زبان اردر) تحت عنوان فوق در روزثامه 
(احسان لاھور ہہ چاپ رسید. این مقاله در جواب مقاله مولانا حسین مدئی 
باعنوان (اسلام و قومیت؛ نوشته شدہ است. ارزش والای این مقاله برای جلب 
توجە بە نظریۂٔ پاکستان و تشخص ملی مسلمانان شگی یست. ھمین تشخص 
ملی ہود کہ سہب شد پاکستان بە وجود بیاید. ہرای اینکە در شبه قارہ ملتھای 
مختلف زندگی می کردند ولی مسلمانان از ضر حیث: ملیت و تشخص 
جداگائەای داشتند. 

ہااینکە ھمیشه شعار ملت متحد در شہہ قارہ بە گوش می رسید ولی 
اغلب مسلمانان ھیچ وقت بااین نظریه موافقت نکردند. اگرچه برای از بین 
بردن وحدت ملی و تشخص ملیت مسلماان نھضت های مختلف ہرپاگردید 
و رفبران مائند مسلمانان حضرت مجدد الف ثائی ؛ شاہ ولی الله نیز در 
جواب این نھضت ھا (نھضت اصلاحی؛ و مائند آن را تشکیل دادئد . حضرت 
مجدد الف ثانی در عھد پادشاہ اکبر و جھانگیر شعار (ملت ما جداست: را 
سرداد رو عمچنین سرسید احمد خان اولین کسی ہود کە ہرای مسلمانان ند 
سیاستمدارائه لفظ (قوم؛ را بە کار برد. ایشان ہا مطالبة کائنگرسی ٭"کە براساض 
نظام جمھوری اروپایی ہود؛ مخالفت نمودند و در سخترائی خودشان گفتند : 
١پیشنھاد‏ کانگرس دربارۂ آن کشور کە در آن دو ملت باھم زندگی می کنند 
خلاف مصلحت است:. ۱ 

براساس این نظریہ: مسلمانان ھمیشه تشخض ملی خود را حفظ 
نمودند. اگر این احساس زلدہ نہود آن وقت مسلمانان در شہه ارہ از 
بین می رفتند, از نوشتہ ھای علامہ محمد اقبال تا ۱۹۰۵م فھمیدہ می شود کهە 





. -مدرّس گررہ فارسی دانشگاہ اسلامیە بھاولپور‎ ١ 
٭ -ایشان حتی واڑۂ کانگریسی را نیز دوست نداشتند.‎ 


دائش ۵۸-۵۹ 





ایشان اول معتقد پە وطلیت جغرافیابی بودند ہرای ھمین ایشان قائل ہە 
وحدت ھندو ر مسلم ہودند ھمانطوری کە در اشعار ملی هندی می فرمودند, 
مذھب نھین+سکھاتا آپس سین بیر رکھنا مندی هین هم وطن ھ۔۔ مندوستان همارا 

وقتی کە اقبال لاھوری نظریة خود را بە دقت مطالعه نمود بە این نتیجھ 
رسید کە نظریةُ غربی برخلاف وحدت وطلیت انسائی است کە این نظریه 
انسانیت را در مرڑھای جغرافیاپی اسیر می کند و در شعر خود اشارہ مم 
نمود. 
اقوام مین مخلوق خدابتتی فا اس سہ قومیت اسلام کی جسرکتتی ھاس سے 
در نامه ای ہبه دکتر نکلسن لوشت : ٠‏ 

اسلام سرسخت ترین حریف عقیدۂ رنگ و نسل بودہ است واین 
بزرگٹرین سنگ است که در راہ ھدف انسائیت وجود دارد. می بینیم کە عقیدۂ 
قومیت کە اساس آن نسل یا مرز کشور جغرافیایی است در دئیای اسلام دارد 
بە مقام اعلی می رسد و مسلمانان ھدف اخوت جھانی را فراموش کردہ و بە 
این عقیپدہ تمسک پیداکردہ فریب می خورند .این عقیدہ قومیت را در 
محدودۂ ملک و وطن مقید می کند . بناہر این من به صنوان یک مسلمان و 
ھمدرد بئی نوع یادآوری می کنم که وظیف حقیقی آنھا نمو و ارتقاء ھمه آدم 
استا؟(۱). 

پس اقبال لاھوری نظریه (ھر ملک ملک ما است که ملک خدای ما 
است: را قبول داشت در اواخر ۱۹۳۷ یا اوائل ۸ء ھمنوای نیشنل 
کانگرس هھند مولانا حسین احمد مدئی در بعضی از سخنرائیھا تاکید می کند 
کہ : 

ددر زمان موجود اقوام از اوطان ہوجود می آیند ئە از نسل و مذھب, 
بہیئید | تمام کسائی کە در انگلستان زلدگی می کنند یک قوم ہە شمار می ‌آیند و 
ھمین وضع در آمریکا ء ژاپن و فرائسە وجود داردہ(٢۲.‏ 

اقبال لاھوری ازین کلام این نتیجه راگرفت کە در نزد ایشان اساس قوم 
یا قومیت ہر وطن است و این برای اقبال لاھوری باعث اڈیت ہود, ہە ول 
پروفسور عثمان : 

(ابن جملە از زہان المراد غرب زدہ یا غیر مسلم ثل پندت نھرو باعث 
تعجب نبود ولی این کلمات از زبان یک عالم کە واہستگی اش ہا مرکز دینی 


۵۴ 





مرزھای جغرافیابی و مسلمانان 





مثل دیوبند است: اداشدہ است, لذائەه تٹھا باعث تعجب بلکه باعث اذیت یز 
شستئد)(۳). 
و این تعجب و ناراحتی اقبال در قطعه زیر اظھار شد : 
عسجم ملوز نسداشسد رمسوز دیسن ورلے ‏ سرود ہر سر منبر کە ملت از وطن است 
زدیوبند حسین‌احمد این چە بوالعجبی استك چے بی خہرز مقام محمد عرہبی است 
بے مسصطفی برسسان خویش راکە دسن همه اوست 
اآگگر بے او نسرسیدی تمسام بسولھبی است (۴) 

بعد از چاپ این قطعه پیروان مولانا مدئی بشدت ناراحت شدند و در 
جواب این قطعه: قطعات زیاد می نوشتند ہ نول مولانارا تائید می‌کردئد. 
مقالەھا نوشتہ شد و در ھمین ردیف این مقاله اقبال ئیز دمرز جغرافیابی و 
مسلمان ؛ بە چاپ رسید. در این مقاله یک بار دیگر اقبال لبادۂٴ اصل 
انسانیتکش وطئیت جدید را پارہ کرد و در مقاہل ان پیام جھائی اسلام رابا 
دلائل کافی ابلاغ نمودکە مہئی بر جمع نمودن بئی دم است. مثلاً می فرمایند : 

(اعتراض آن وقت جا دارد وقتی کە گفته شود کە در زمان حال اقوام از 
اوطان تشکیل می شوند و ہہ مسلمانان ھند مشاورت دادہ شود کە آنھا این 
نظریه را اقتداء کٹند کە ہا این مشاورت نظریه قومیت جدید فرنگ ہرای ما 
روشن می شود کهہ اھم آن جنبہ دینی دارد۵(0). 

خیلی وقت ہود کہ اقہال نظریة وطنیت را رد می کرد . زیرا پذڈیرش آن 
باعث ہودکە وحدت دیئی اسلام شکستھ شود. 

ہہ اعتبار اصطلاح جغرافیابی این امر ہا اسلام متصادم لیست زیراکہ 
اقوام بە اوطان و اوطان ہب اقوام نسہت دادہ می شوند و طبیعی است کە ھر 
ائسان وطن را دوست دارد ولی در ادبیات سیاسی مفھوم وطن را روشن کردہ 
می فرمایند: ۱ 

وولی در زمان حال در ادہیات سیاسی مفھوم وطن ذنقط جغرالیابی 
لیست ہلکە وطن یک اصول است بە این اعتبار ھیثت اجتماعیه انسانی یک 
جنه سیاسی یز دارد و اسلام نیز قائون ھیثت اجتماعیهہ ائسان را تائید م یگند,- _ 
ونتی کہ لفظ وطن بە مفھوم سیاسی آن بە کار می رود آن وقت ہا اسلام تضاد 
پیدا می کند),(). 

چونکہ اسلام از لحاظ جغرافیابی لا محدود است و پیغام آن جھائی 
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است و آن را در یک کشور یا خطە نمی توان محصور کرد. ھمینطور در جای 
دیگر می فرمایند : 

(رچیزی کە اسلام بە آن خاتمه داد نمی توان آن را برای تنظیم سیاسی 
مسلمائان اصل و اساس قرارداد. پیامبر اسلام از زادگاە خودش ھجرت نمود 
و زندگی و رحلت آن حضرت (ص, در مدیئە در حقیقت بە طور غیر مستقیم 
بە ھمین مطلب اشارہ دارد ؛(۷). 

وبه همین علت است کە هر دستور العملی کە غیر اسلامی باشد از نظر 
اقبال غیر معقول و مردود است زیرا اسلام نظام اجتماعی است ہرتر و اپنجا 
در مسئله قومیت وی نظر اسلام را مطرح می کند. 

(چیڑھایی کە بندہ ار قرآن لھمید فھمیدہ است طہق أن اسلام تنا داصی 
اصلاح اخلاق انسان نیست ہلکە در عالم بشریت و در زندگی اجتماعی بشر 
نیز خواستار انقلاب اساسی تدریجی می باشد. انقلابی کە نظر قومی و نسلی 
آنھا را عوض کردہ فقط ضمیر انسانی را در نظر داشته باشد.... و این اسلام بود 
کە ارول از ھمه به نوع انسان پیام داد کە اساس دین قومی: نسلی؛ انفرادی و 
شخصی نبودہ بلکه خالصاً انسائی است و ھدف دین باھمه امتیازات لطری: 
متحد و منظم کردن بشر است و این دستور را نمی توان ہر اساس قوم و نسل 
عملی کرد.((۸) 

اقبال چقدر خوب ما را با تعلیمات اسلام آشنا می کند کہ اسلام چە 
می خواہد ؟ و در اسلام نظریةُ قومیت چیست؟ نظریہ قومیت یعنی انقلاب 
اساسی وکامل که کاملاً نظر قوم و نسل را عوض کردہ فقط ضمیر انسانی را در 
نظر داشته باشد. 

پس از آن اقبال نظریة وطن مولانا مدئی را مورد بحث قرار می دھد که 
ایشان در سخنرائی خودش از لفظ قوم و ملت استفادہ نمود و اساس آنراوطن 
قرارداد. علامه اقبال ازسن دو مطلب اینگوئە درہبارۂ مسلمانان شبەتارہ 
نتیجەگیری می کند : 
-١‏ مسلمانان از حیث قوم یک چیز واز حیث ملت چیز دیگرند. 
-٢‏ چونکہ از حیث قوم انھا مندی ھستند لذا باید با ھندی ھای دیگر مربوط 
و منضم شوند . بٹاہر این مذھب و سیاست جدا ھستند 

طبق نظریهہ فوق مسلمانان دو تا جنبہ دارند یک جنبۂ مذھہی و دومین 
ع۵ 
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سیاسی و تلقین نمودند کە مذھب یک مسشله شخصی است . لذا ہباید پیش 
خود نگه داشت و بعلت این نظریه بە تشخص قومی مسلمانان لطمۂ شدیدی 
وارد شد در حالیکە اگر اساس نظریۂ پاکستان بہیٹیم ھمین چیز باعث شد کە 
کشور مجزا میخواستند تا مسلمانھا بتوائند آنجا طبق قوائین اسلامی زندگی 
کنند یعنی ہوجود آمدن پاکستان در واقع بوجود آمدنکشور اسلامی بود ئەکە 
کشور غیر اسلامی - بلکە در اسلام مذھب و سیاست لاینفک (جداپیی 
ناپڈیر) ھستند و از یک دیگر جدا نیستند. بعد از این نظر عمیق اقبال ہازھم 
معترف است که ایشان عالم دین یستند و متخصص زبان عربِ نیستند, 
سلندر جسز در حصرف لااله کچھ بھی دھین رکھتا 
نسقیيه شھر تسارونھلفت ای حجسازی کسا(۹) 

سپس اقبال تفریق فرضی لفظ ہ قوم و ملت : را عالمائه مورد بحث ثرار 
می دھد کهە طبق قول مولانا مدئی معنی قوم (جماعة الرجال فی الاصل دون 
النساء) است و بە اعتبار لغت در قوم زنان بە شمار ئمی آیند در حالی کە در 
قرآن ھرجاکە قوم موسی و قوم عاد ذکر شدہ است وجود زنان نیز در مفھوم آن 
وجود دارد. دوم اینک معنی (ملت, دین و شریعت نیز ھست اگرچه دین و 
ملت کفار نیز است واین ترکت ملة قوم لایومنون باللهہ یعئی یک قوم میتواند 
یک ملت شود ولی ھیچ جا نیامدہ است که یک ملت یک قوم باشد و بعد ازین 
توضیح اقبال نتیجه گیری می کند که افرادی کہ از اقوام و ملل مختلف جداشدہ 
اند و بە ملت ابراھیمی پیوستەاند خدای متعال آنھا را ئە یک قوم بلکە در مقام 
یک ملت یاد کرد یعنی ملت یا امت جاذب است و اقوام ئمی توائند جاذب 
ہاشند . علامہ اقبال ھمچئین می فرمایند: 

(در عھد حاضر احوال زمان: علماى هند را مجہور کردہ است کہ آٹھا 
حرفھابی بزنند و تاویلھابی کنند کە منشأ آنھا قرآن و نہی(ص نیستند ... افراد 
بئی آدم فقط یک تقسیم دارند : موحد و مشرک و در دئیا لقط دو تا ملت رجود 
دارند و ملت سومین وجود ندارد. در مقاہل امت مسلمه فقط یک ملت رجود 
دارد و آن (الکفر مِلة واحسدةء است (۱۰), صلامہ الال با بیسان مقسام ' 
محمدی(ص این مقاله را زہنت می بخشد کہ : قبل از بعشثت قوم ایشان (ص) 
(قوم؛ بود و آزاد بود. ولی ولتی کە امت محمد مصطفی×ص: می خواست بهە 
وجود بیاید مقام وقوم؛ ٹانوی شد. افرادی کە مطیع ایشان (ص) شدئد, همه 
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آنھا امت مسلمه یا ملت محمدیه شدند. اول آنھا اسیر ملک و نسب ہودند ولی 
پس از اینکە شرف بە ملت محمدیه شدند: ملک و نسب اسیر آٹھا شد. یعنی 
در واقع آُٹھا از ھر نوع اسیری ملک و نسب آزاد شدند و ھمین پیغام 
محمدی(ص؛ است. 


کسسی کسے پسنجہ زد مسلک و نسب را نداند لگےة دیسن و عسرب را 
اگر قسوم از وطن بودی؛ محمد(ص؛ نسدادی دعسوت دیسن بسولھب را(١۱)‏ 


از این استدلال این نکته بە اثبات می رسد کهە امت محمدیه از مکان, ۔ 
وطن : قوم : نسل, نسب وغیرہ آزاد است و چنانچه نظریه وطنیت مولانا مدنی 
را بپذیریم در اساس اسلام شکوک زیادی ایجاد می شوئد. در شہه قارہ بعد از 
بیداری سیاسی؛ مسلمانان آزادی خواہ می خواستند بدائند کە بعد از آزادی 
چه می شود؟ حیثیت ایشان چه خواھد بود؟ ولی تصور می کردند کە شاید این 
سؤال خلاف حریت پسندی باشد بنابر این ھیچکس جرات نمی کرد کە 
بپرسد ولی علامہ اقبال لاھوری توضیح این مسئلە را مطرح کردئد. 

داز حیث مسلمان ہودن برما واجب است کە سدٌ ضلامی انگلیس را 
شکستہ بہ حکومت ایشان خاتمه ہدھیم و از این آزادی هدف ما آن لیست که 
اسلام پایدار ہاشد و مسلمانھا توی باشند ولی حکومت الگلیس برآن اصل 
دوام پیداکند زیرا یک باطل را از ہین ہردن برای اینکه باطل دوم دوام پیداکند 
معئی ندار۵؛(۱۲). 

این ھمان نظریەای است کە نظریه پاکستان ہر آن اساس قرار گرفته 
استا, بناہراین مسلماتھا علمدار ثومیت اسلامی ہستند قومیتی کە برخلاف 
قومیت غربی است. اسلام تمام ہئی آدم را بہ سہب توحید ہرادر می دائد در 
حالیکه قومیت غرہی دشمن وحدت انسان واتحاد ہود و قومیت غرب ائساتھا 
را بنا ہرزہان : رنگ : نسل و اغراض اقتصادی درگروھھای حرہی (متحارب) 
تقسیم می کرد و اسلام در مقاہل ان جامعه انسائی را از حدود رلگ و نسل ؛ 
زہان و اغراض اقتصادی آزاد ساختہ بە توحید آشنا کرد. قبل ازین یز اقبال در 
سخنرائی اش ہنظر عمرائی برملت بیضاء را توضیح دادہ بود. ٰ٘ 

(حقیقت اسلام برای ما ھمین نیست کہ اسلام لقط یک مذھب است 
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بلکە خیلی بیشتر از این است . در اسلام مفھوم قومیت با خصوصیات کامل آن 
نھفته است ... طبق تصور اسلامی وطن یا خانه اہدی ما آن است کے در آن 
زندگی می کنیم ئسہتی کە ہین انگلستان و انگلیسی : آلمان و آلمانی ہرقرار 
است ھمان نسبت ہین اسلام و مسلمانھا است+(۱۳. 

بقول دکتر ایس.ایم.منھاج الدین:... اسلام تصور وطنیت پرستی را نفی 
می کند بناہر این ایشان ہرای مسلمانھا بہ علت جذبۂ برادری انسائی جھائی و 
تعلیمات اسلامی تمام جھان را وطن مسلمانھا قرار دادہ اند . مسلم ھین هم 
وطن هین سارا جھان ھمارا (۱۴) اساس دیگر ملت اسلامیه ایمان و عقیدہ و 
اہبدایت وآنائیت رسالت محمدی(ص؛ است 

وخاص ھ ترکیب مین قوم رسول ھاشمی, 

لذا وسعت اسلام و مسلمان منحصر بە وطن نیست وھمین خلاصة 
مقاله اقبال است. اگرچە سعی و کوشش طاغوت ھم ھمین است کے تصور 
وطلیت در کشورھای اسلامی پذیرفتہ شود و عصبیت و دشمنی به علت این 
تصور بە وجود آید تا اتحاد ملت اسلامیه را پارہ کردہ آنان را تحت کنترل 
خود قراردھد. 

علامه اقہال وطن دوست است نە وطن پرست بئاہر این می فرمایند : 

(ردرست است حب وطن یک امر طبیعی است و جزء زندگی و اخلاق 
انسان است ولی چیزی که از ھمه بیشتر لازم است مذھب انسان : فرھنگ او و 
رسوم ملی او است و ھمین امور ھستند که انسان باید برای آنھا زندگی کند و 
برای ھمین امور ہاید انسان جان خود را فداکند؛(۱۵). 
جای دیگر در مقالۂً خودش (مسلم و ثقافت: می نویسد : 

(مسلمانان, مذھب, فرھنگ: عزت و آبروی خودشان را فقط تحت پوشش 

حکومت اسلامی می توانند محفوظ نگه دارند۱۶(1). 


در واقع ھمین استقرار حکومت اسلامی باعث تشخص قومی 
مسلمانان شد. کرت ابلانی لاسرا فو الاطی زمرہ نگ سای 
زندگی کنند. 


بہ طور مختضر می توان گفت کە تدوغ فکرہ صذَاقٹ ء تدمق نظر اقبال 
برای راھنمایی دائمی ما ارزش دارد بویژہ آنکه در مقاله اقبال گذشته نزدیک را 
می توان دید در حالی که برای آیندہ نیز چراغ ھدایت است. 
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دکتر ساجد الله تفھیمی ' 


فردوسی واقبال 
(بعضی از ارزشھای مشترک بین دو شاعر ملی ) 


می گویند حکیم ابو القاسم فردوسی شاعر ملی ایران است و علامه 
محمد اقبال لاھوری شاعر ملی پاکستان و ھمین شاعر ملی بودن اولیسن و 
مھمترین ارزش مشترک ہین فردوسی و اقبال می باشد. 


شاعر ملی کیست؟ 

این سوال مختصر جواب ہسیار مفصلی را ایجاب می کند ولی 
محدودیت مقاله و کمبود فرصت اجازۂ این امر را نمی دھد. باز ھم بە طور 
خلاصه می توان گفت کە شاعر ملی ان است کە در سراسر کلام خود ملت و 
موضوعات ملی را سرمایه سخن قرار دادہ و مھمات تاریخی و سییاسی و 
ویژگیھای اجتماعی و اخلاقی وسنتھای فرھنگی و ادبی ملت خود را در آثار 
شعری و ادبی حفظ نمودہ باشد. 

شاعرملیآن است کە هھمۂ تواناییھای شخصی و روحی و استعدادھای 
قطری و ذھنیٰ و صلاحیٹھایٰ شمری و ادبی خوۃ را در راہ تعالی و استحکام و 
صلاح ملت بە کار انداخته باشد. 

شاعر ملی کسی است کە بە وسیله اشعار پرجوش و دلانگیز در اعماق 
اڈھان و قلوب ھموطنان خود جذبات و عواطف ملی ومیھن دوستی را ایجاد ' 
و راسخ کردہ آنان را در راہ نیل بە اعداف ملی ومقاصد اجتماعی بە راہ راست 
راھنمایی کند؛ 

شاعر ملی کسی است کە در جھان شعر و ادب سنتھا و روشھای نوین و 


. استاد گروہ زبان فارسہ دانشگاہ کراجی - پاکستان‎ -١ 


دائش ۵۸-۹ 


محکم از خود باقی گذاشته تا قرنھا در طبقات مختلف مردم متداول و مورد 
استفادہ و تقلید باشدءمخصوصاً عموم شعرای آن ملت تحت تآأثیرات شدید 
کلامشر*قرار گرفته ھمان راہ او را ہپیمایند و در پیشبرد کار آغاز کردہ او ساعی 
وکوشا باشند؛ 

و در آخر شاعر ملی کسی است کە ملتش با اعتراف بە خدمات ادبی و 
فرھنگی بالاتفاق او را بە خطاب "' شاعر ملی " سرفراز فرمودہ باشد. 

حکیم ابو القاسم فردوسی از یک طرف و علامه محمد اقبال لاھوری از 
طرف دیگر ھمین افتخارشاعر ملی ہودن را از ملتھای خود دارند. 

البته پیش از اینکه موضوع اصلی سخن را ادامه دھیم باید توجه 
خوانندگان محترم را بە چند نكتە جلب کثیم: 

اول اینکە تصور ملت در اذھان هر دوشاعر بزرگوار از ھم متمایز و 
متفاوت بودہ است.وقتی کهە فردوسی شاہنامه رامی سراید ظاھراً تصور ملت 
در ذھن او ملت ایرائی می باشد و او در سراسر شاھنامه گویا ھمین تصور رااز 
ملت دارد. البته تصور ملی علامه اقبال وسیعتر و در برگیرندہ همه ملت 
اسلامیە می باشد و تمام نظریات و افکار ملی او از ھمین تصور ملی سر 
چشمہ میگیرد. 

دوم اینکە اگرچه در بادی النظر و ظاھر احوال وجهە خاص مشترک میان 
این دو شاعر ملی بە نظر نمی خورد چنانکە مثلاً فردوسی تاریخ ملی قدیم 
ایران را بە ترتیب خاصی ضبط و تحریر کردہ است: ولی علامه اقہال ھدف 
تاریخ نویسی را پیش نظر نداشتە و اصلاً بدین کار دست نزدہ است ولی بازھم 
چون ما جنبهە ھا و اقدار (ارزشھای) مشترک را در اثار ایشان جستجو 
میکئیم: منظور ما اشتراک معنوی و ھماھنگی در تمایلات ذھنی و طبعی و 
توافق در تعیین و تحصیل عالیترین و شریفترین اھداف شاعری و سخنرانی 
ایشان می ہاشد. 

سوم اینکە بە علّت بعد زمانی طولائی ھزار سال ہین فردوسی و اقبال ء 
و نیز بە جھت اختلاف احوال و اوضاع تاریخی و سیاسی رو اجتماعی در 
دورەھای متفاوت هر دو شاعر مہانی شاعر ملی بودن آنھا نیز تفاوت دارد. 

البته ہاوجود این بعد زمانی طولائی یک قدر مشترک از لحاظ تاریخ 


۶۲ 


فردوسی و اقبال (بعضی از ارزشھای مشترک ہین دو شاعر ملی) 


اجتماعی و فرھنگی بین هر دو شاعر هم وجود دارد: و آن چنین است که 
فردوسی در زمائی به وجود آمد که ملت او یعنی ملت ایرائی فرھنگ و تمدن 
قدیمی خود را در ہراہر فرھنگ وتمدن اسلامی تا حد زیادی از دست دادہ و 
در قرون اوليه اسلامی تا زمان فردوسی در تمام شعبه ھای زندگائی ہ یک 
انقلاب بزرگی دچار و از نتایج آن بھرہ مند شدہ بود و اکثر سنتھای قدیمی ملی 
ومیراٹھای فرھنگی باستانی از صفحات تاریخ ایران کم کم محو شدہ غالباً 
احساس ملیت اسلامی هم جای احساس ملیت ایرائی را فراگرفته بود. 

اقبال نیز ھزار سال بعد از فردوسی در عصری بە وجود آمد کە وضع 
عمومی ملت او یعنی ملت اسلامیە با وضع عمومی ملت فردوسی یعنی ملّت 
ایرانی تا اندازہ ای شبیه ہود. ملت اسلامیه در زمان اقبال یعنی در اواخر قرن 
نوزدھم ونیمه اول قرن بیستم میلادی در تمام بلاد اسلامیه در کلیە بخشھای 
زندگانی ؛ چه از لحاظ دینی و چه از لحاظ دئیوی : روی بە انحطاط داشته و 
سنتھای روشن گذشتہ طولائی خود را از دست دادہ بە جایم حفظ اوصاف 
ظاھری و معنوی و ویژگیھای دینی و فرھنگی خود : تحت تاثیرات شدید و 
عمیق فرھنگ غیر اسلامی ملتھای غرب و اروپا قرار گرفته بود. 

ضردوسی و اقبال هر دو در احیای تاریخ و تمدن ملتھای خود 
کوششھای فراوان و ثمر بخشی کردہ اند؛ بە طوری که فردوسی تاریخ چند 
ھزار سالهُ سیاسی و فرھنگی و اجتماعی ملت ایران را به صورت شاہنامه 
نگھداری کرد و اقبال در حفظ میراث معنوی چھاردہ قرن ملت اسلامیە در 
سایر آثار شعری و نثری اردو و فارسی خودکوشش نمود. 

از اوصاف مشترک دیگر این دو سرایندۂ بزرگ یکی این ست کە قلب و 
روح ھر دو شاعر سرشار از جذبات و عواطف شدید ملی است واین 
سرشاری و سرمستی و دلگرمی در اشعار آنان فراوان وجود دارد. در شاہنامه 
در مواردی کهە فردوسی بهھ ذکری از کشور و مردم ایران می پردازدہ خیلی 
حساس می شود و بزرگی ھا و مفاخر ملت خود را با عواطف شدید ملی, ۱ 
تعریف و توصیف می کند. ذکری از بزمھای نشاط و رامش پادشاھان باشد یا 
توصیف منظرہ ھای رزمگاہ وسربازی پھلوانان ایرانی : در تمام این نوع موارد 
جوش و جذبە و حمیت ملی از اشعار او پیداست. 


۶۲۳ 





دائش ۵۸-۹ 


البته فردوسی در مواردی کە ملتش دچار آلام و مصایب و شکست 
بودہ تحت تأثیر شدید قرار گرفتە ء محسوسات الم انگیز و تأثرات ناخوشی 
و ناراحتی خود را بشدت ابراز می نمایدء و در بعضی جایھا اظھار این نوع 
جذبات و حمّیت ملی بتندی میگراید تا حدی کە ہر تعصب و حمیت دینی 
ھم غالب می شود چنانکه او در ضمن توصیف حمله ھای مسلمانان کە اتفاقاً 
عرب نیز بودہ اندہ بە سخت ترین الفاظ و درشت ترین لھجهە در نامهٔ رستم بە 
سعد بن ابی وقاص از زبان رستم اظھار نفرین کردہ میگوید: 


زشسیر شستر خسوردن و سوسمار عسرب را بە جساپی رسسید ست گار 


کے تخت کیسان را کد آرزو تسفو بساد بسر چسرخ گردان فو 


ھمینطور اکثر کلام اقبال دارای این نوع جذبات و عواطف ملی 
می باشد. اقبال بە وسیلە اشعار و اثار خود کوشیدہ است تا این احساسات را 
دردرون ملت یعنی مسلمانان عالم برانگیخته و بە ھیجان آوردہ : آنان رادر راہ 
تعالی و استحکام ملّی فعال بکند. 

اقبال ھم مانند فردوسی اقوام غیر و مخالف ملت اسلامیه مخصوصا 
ملتھای غربی راکە موجبات زوال و انحطاط مسلمانان عالم را در تمام 
زمینەھای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و علمی و دینی و اخلاقی و غیرہ 
فراھم آوردند تحت انتقاد شدید و مورد نفرین و مذمت قرار می دھد. مثلاً در 
مشنوی ' پس چھ باید کرد ای اقوام شرق" در منظومهای باعنوان ”حرفی چند با 


امت عربیه" می گوید: 
ای ز افسون پفرنگی ہی خبر فتنه فا در آستین او نگر 
از ضریب او اگر خواھی امان اشترائش راز حوض خود بران 
تا عرب در حلقة دامش فتاد آسمان یک دم امان او را نداد 


البته هر دو شاعر جریان وقایع دردناک تاریخی و سیاسی و حوادث 
۶۴۳ 


فردوسی و اقبال (بعضی از ارزشھای مشترک بین دو شاعر ملی) 
ملی را از دیدگاہ عہرت مشاهدہ می کنند و با درد ودلسوزی تمام تاثرات 
درونی خود را اظھار می نمایند. فردوسی در شاھنامه این روش را رعایت 
کردہ است که علاوہ بر موارد دیگرہ در پایان دورۂ هر پادشاہ از باب ملاحظات 
چند بیت می آوردکە متضمن مطالب عبرت آمیزی است کە خالی از حکمت 
و موعظت نیز نمی باشد چنائکە در آخر داستان کیومرث می گوید: 


سسرآسد کیومرث را روزگار 


رەسسودپمےمودوماەنخورد 


چو آمد مر آن کینە را خواستار 
جھان سر بسر چون فسائە است و بس 


جھسسان فسریبندہ را گسرد کسرد 


یا در خاتمه ذکر بھرام گور گفتہ : 


دریغ آن کئی فر و آن چھر و برز 
بسدو بسود آراسته تخت ماج 
چنان شد کە درویش بی ئان و آب 
چو کم توشه با او برفتن یکیست 
چے بساید ھسمی پسادشاھی و ناز 
خنک مرد درویش با دین و موش 
که چون بگذرد زین جھان نام نیک 


دریع آن بلند اخترو :ست وگرز 
زروم وز چین بستدارسازوباج 
چە سود آمدش مردی و جنگ و تاب 
ممیدون برو داغ و درد ائدکیست 
چسو در پسادشاھی نمسانی دراز 
نسراوان جھسائش بمالید گوش 
بمساند ازو سم سر انجام ٹیک 


ھیمنطور او زوال سلطنت پادشاہ معروف و بزرگ اساطیری ایرانیعنی 
جمشید رانیز بە عنوان یک ئمونه عہرت ارائه می دھد: و در ضمن می خواھد 
این نکتە را روشن کند کە ہا داشتن بزرگی و جلال و شکوہ و فر تمام 
شاهنشاھی ء سہب زوال جمشید درحقیقت احساس تکبر و خود بینی اوست 
کە بالاخرہ او را بە ادعای خداوندی جھان وا داشت . بە سزای این ادّعای 
باطل خداوند جھان جمشید را مجازات نمود: و مردم کشور اییران را از ان ' 
دلسرد و متنفر کرد تا اندازہ ای کە ایشان بە جای اوپادشاھی ضحاک ستمکار 
را قبول کردند. فردوسی این واقعه را بتفصیل و بە نحو عبرت انگیزی بیان 
میکند و در ضمن می گوید: 


۶۵ 


دائش ۵۸-۵۹ 


جھسان مسد بآرام ازان شساد کام 
چو چندین ہسرآمد ہرین روزگار 
جھان سر بسر گشت مراورارھی 
مسلی کسرد آن شساہ یسزدان شناس 
گرانمایگان راز لشکر بخوائد 
چسنین گفت ہا سالخوردہ مہان 
بسزرگی و دیسهیم وشاھی سراست 
گر ایدون کە دانید من کردم این 
مہ مسوبدان سرفکندہ نگسون 
چو این گفته شد فریزدان ازوی 
سے و بیست سسال از در بارگاہ 
مسنی چسون بپیوست با کردگار 
چە گفت آن سخنگوی با فرو ھموش 
پیزدان هر آنکس کە شد نا سپاس 
بجمشید بر تیرہ گون گشت روز 
چو جمشید را بخت شدکند رو 
برفت و بدو داد تخت وکلاہ 


نان گشت و گیتی برو شد سیاہ 





ز یسزدان بسدو نسو بسلو تد پیسام 
نسدیدلد جسز خسوبی از شہر یار 
لشسسست چھسالدار یسا فسڑھی 
بگیتی جسز از خسویشتن را ندید 
ز یسزدان بپیچید و شد نا سپاس 
چە مایه سخن پیش ایشان براند 
ک جز خویشتن رائدائم جھان 
کە گوید کە جز من کسی پادشاست 
مرا خواند باید جھان آشرین 
چسرا کس نییارست گفتن ئە چون 
گسست و جھان شد پُر از گفتگوی 
پسراگندہ گشستند یکسسر سپاہ 
شکست اندر آورد و برگشت کار 
چو خسرو شوی بندگی را بکوش 
بدلش اندرآایدزھرسرھراس 
می کاست آن نر گیتی نروز 
بستنگ آوریسدش جھساندار نسو 
بسزرگی ودیہھیم وگنج و سپا 
سپردش بضحاک تخت و کلاہ 


اقبال هم جا بجا در کلام خودتلمیحاً اشاراتی راجع بە سوائح مھم 
تاریخ ملی بە منظور عبرت انگیزی ارائە می کند. این نوع مواد در آثار اردو و 
ہویڑہ در منظومه ھاى تصویر درد ء بلاد اسلامیه ء صقليه ء گورستان شاھی 
شکوہ جواب شکوہ : شمع اور شاعر : غرہ شوال : مسجد قرطبه ء مسجد قوت 
الاسلام و غیرہ فراوان وجود دارد. اقبال در این منظومه ھا بویژہ حال زار و 
انحطاط مسلمانان و اسباب و علل ان را ہا دلسوزی بیان می کند. در آثار 
فارسی ھم این نوع اشعار عبرت آمیز احیاناً بە چشم می خوردہ چنانکە در 
کتاب " رموز بیخودی "در ضمن گفتاری راجع به جمعیت ملت اسلاميه 
سرنوشت امت حضرت موسی عليه السلام یعنی بنی اسرائیل را مایه عبرت 
دانسته میگوید: 


۶۶ 
سئمھمسلیصتہریہچچہھ ےيل ۔ ےت ے 


فردوسی و اقبال (ہعضی از ارزشھای مشترک ہین دو شاعر ملی) 





در جھسان جسان اسم جسمعیت است 
داد چسون آن قسوم مسرکز راز دست 
آلکگے بہالید الدر آضوشش رٗ 

رنتسنسمازریشے سای تساک او 
از گل ضسربت زبسان گم کردەای 
شسمع مُرد و نوحہ خوان پروائه اش 


یکی دیگر از خصایص 


در نگ سس حسرم جسمعیت است 
از عآل امت مسوسی بگہر 
رشسئتةۂ جسمعیت ملت شکست 
جسزو او دانسنده اسسرار کسل 
زندگی خون گشت و از چشمش چکید 
بیدا مسجنون مفمنٹروید خاک ار 
عم نوا عم آشیسان گم کرد ای 
مشت خساکسم لرزد از افسسانه اش 


مشترک فزردوسی و اقبال این است کە هر دو 


شاعر بزرگوار در زمینه ھای مخصوص شعری خود شیوہ ای تازہ ای را 
مطرح کردند کە مورد تقلید شعرای ما بعد قرار گرفت. فردوسی در حماسه 
سرایی ملی ہلند ترین پایە و مقام منفرد را حائز بودہ است. ولو اینکە پیش از 
فردوسی حماسه سرایی در فارسی آغاز گردیدہ بود و شعرایی مائند ابو شکور 
ہلخی و رودکی سمرقندی و دقیقی طوسی بە سرودن منظومه ھای حماسی 
پرداخته اند ء ولی این افتخار فقط نصیب فردوسی بودہ است کە او ھنر حماسه 
سرابی را بە منتھای کمال برساند. بعداً بسیاری از شعرای فارسی در ایران و 
در شبەقارہ پاکستان و هند بە شاھنامه نویسی گراییدند و شاھنامه ھاىی عدیدہ 
مائند شاھنامۂ احمد تبریزی ؛شاہ نامۂ قاسمی؛ شاھنامۂ تغلق؛ شاھنامه کلیم ؛ 
شاہنامه بختاور خائی ء شاہنامه قدسی ؛ شاھنامہ نادری و شاہنامه شاہ عالم 
وغیرہ بە منصۂ ظھور آوردند ولی ھیچ یک از آنھا بە پای شاھنامهٔ فردوسی 
نرسید. 

علامه اقبال ھم مائند فردوسی در جھان شعر و سخن مقام منفردی را 
داراست . مہالغه نیست اگر ہگوپیم حماسه سرایی مائند فردوسی :در تمام 
تاریخ شعر و ادب بە وجود نیامدہ است هیمنطور اقبال نیز در تاریخ شعر و 
سخن ہی مائند است: و کمال ھئر او در این است کہ او از سُنتھا و شیوہ ھای 
قدیمی شعریہویژہ از لحاظ معنوی انحراف کردہ موضوعات تازۂ حکیمانه و 
پیلسوفانہ و مربوط به حقایق زندگانی انفرادی و اجتماعی را در شعر و ادب 
وارد کردہ و آن را از تنگنای اظھارات شخصی خود شاعر یا مدح سرابی او 
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دربارہ دیگران : خارج کردہ حدود آن را وسعت داد و اھداف عالی ومقاصد 
شریف انسان سازی و ملت سازی راہرای شعر و ادب تعیین نمود. 

اتبال هم مائند فردوسی مورد تقلید شعرای معاصر ودورۂ بعد از خود 
قرارگرفتہ است. مخصوصاً در کلام شعرای اردوی معاصر شبە قارہ تأثیرات 
معنوی اقبال رامی توان مشاھدہ نمود.آنھا هم در تقلید از اقبال شعر وشاعری 
را از دایرہ شخصیت پرستی آزاد نمودہ و موضوعات ملی ر اجتماعی را 
سرمایهٔ شاعری ساخته اند. ولی شاعری جامعالکلام و نادر البیان ھمچو اقبال 
دیگر بە ظھور نرسیدہ است. 

یکی از اقدار (خصوصیات) مشترک دیگر ہین فردوسی و اقبال این 
است کھ در کلام هر دو شاعر مطالب حکیمانه و نکات فیلسوفائه بە فراوانی 
وجود دارد. باوجود اینکە حکمت و فلسفه رشتہ اختصاصی فردوسی نیست ؛ 
و ایراد مباحثی مربوط بە فلسفه و حکمت ھرگز از اھداف شاھنامه نبودہ ولی 
باز ھم فردوسی جا ہجا نکات عمدۂ حکیمانە را در ضمن بیان وقایع ایراد 
میکند. بویژہ در پایان ھر داستان و واقعه مطالہی مانند ناپایداری جھان و 
گردش آسمان و بی مھری و بی وفابی زمائە و این نوع مضامین دیگر را با 
شیوەای مؤثر و حکیمانه اظھار می دارد.اشعار او در توصیف خرد و دائش 
نمونه عمدۂ نکات حکیمائە ار ست. 

کلام اقبال هم مملو از مطالب حکیمائه و فیلسوفانه می باشد. او از 
فلسفہ و حکمت بھرۂ وافر داشته و در سطوح دانشگاھی بە مطالعة دقیق آن 
پرداخته ہودہ است و نظرات وافکار مخصوصی داردکه در حوزۂ اقبالشناسان 
و اقبالدوستان بە عنوان فلسف خودی و فلسفۂ بیخودی شناختہ می شود. اقبال 
این نظرات را در دو کتاب مثنوی بە ام " اسرار خودی "' و " رموز بیخودی" 
بتفصیل مورد بحث قرار دادہ است. آثار دیگر او در حقیقت شرح و تفسیر و 
توضیح نکات دقیق ھمین فلسفهٔ اوست. 

فردوسی و اقبال بنا ہر ھمین شیوۂ گفتار حکیمائە از طرف حکیمان و 
دانایان ملتھای خویش بە ترتیب افتخار خطاب ' حکیم" و “ حکیم الامة“ را 
یافتەائد. 

جو جو ہو ہو 
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اندیشہ 


و 
اندیۂ . مندان(٢)‏ 


صیو 


از : دکٹر رضا مصطفوی سبزواری ' 


دوترجمة سرائیکی ناشناخته_ 
از رباعیات خیام و نقد و بررسی انھا 


شب قارہ پاک و ھند ھموارہ جایگاہ و پایگاہ زبان و ادب فارسی بودہ و 
ہسیاری از متون معتبر این زبان بارھا در آن دیار تصحیح و چاپ و انتشار یافتہ 
و ہسیاری متون ارزندہ زہان فارسی نیز با ھمّت عالمان و عارفان و شاعران آن 
خطه پھناور و بارآور خلق و ابداع گردیدہ و متنھای بسیاری شعر یا نثر نیز بہ 
زہانھای گوئە گون رایج در آن سرزمین, منظوم یا منثٹور برگردانیدہ شدہ است: 
بە گونەای کە می توان باتوجه بە شواھد موجودگفت : کمتر +تن معتبر و مھمی 
در زہان فارسی وجود داشته کە بە یکی از زہانھای شہه قارہ پاک و هند ترجمه 
نشدہ باشد و در این میان بعضی متون فارسی چندین بار بە برخی زبانھای 
شبەقارہ برگردانیدہ شدہ است. مثلاً تا سال ۱۳۵۰ ش کتاب کشف المحجوب 
ھجویری پانزدہ بار دیوان حافظ بیست و دوبار وگلستان سعدی بیست و نە 
بار و مثنوی مولانا جلال الدین و ھمچنئین رباعیات خیام هر یک ھجدہ بار 
فقط (١؛‏ بە اردو ترجمه شدہ است کە ہی شک پارہ ای از ترجمه ھا نیز در این 
آمار (ہ)؛ نیامدہ است . جای نھایت شگفتی است که گاہ شھرت و آوازۂ بعضی 
شاعران ادب فارسی و آثار آنان بە استناد نسخه ھای خطی و آثار ترجمه شد؛ 
آنھا در شہه قارہ پیش از حد تصوٌر بودہ است:(۴) از جمله ھمین متون ترجمه 
شدۂ زبان فارسی در شبه قارہ رباعیات حکیم ابو حفص پا ابوالفتح غیاث - 
الدین عمر بن اہراھیم خیامی نیشاہوری (۴؛ معروف بە حکیم خیام است که 
پژوهشھای خیام شناسی در شبہ قارہ ھند و پاکستان الہته بجز نسخه ھای . 
خطی موجود و چاپ متن اصلی رباعیات و یا چاپھای گوناگون آن و نیز بُہ 
غیر از کتابھای تحقیقی مستقل دربارۂ خیام و رباعیات او؛ شامل دو دسته 





١‏ استاہ دانشگاہ و رایزن فرھنگی ج.ا.ایران - اسلام آباد, 


دائش ۵)۹ 





زیراست : 
الف : ہرگردان رباعیات خیام بە نظم ؛ 
ب : برگردان رباعیات خیام بە نٹر ھمراہ ہا شرح و توضیح . 
ما دراین مقدمه فقط بە نموئه هابی از دو دسته اخیراشارت می کیم . 
الف : نمونه ھای دستہ ارل عہارت است از : 


نذرخیام:ترجمۂمنظوم رباعیات خیام از راجا مکھن لال در سال ۱۲۶۰ھ ق 
شامل ٣‏ رباعی کە ظاہراً نخستین ترجمە اردوی رباعیات خیام محسوب 


می گردد . ْ 


نظم چ دھلی: مطہع شاہ جھانی : 


خم خانه خیام : از افسرالشعراء آغا شاعر قزلباش (م ۱۳۶۰ھ) باترجمۂ 
حدود دویست رباعی بە صورت اردو چاپ دھلی ۱۳۴۶ (ھق). 


خمکدہ خیام : از ناز والی خیرپور سندھ شامل منتخبی از رباعیات خیام و 
ترجمة آنھا بە صورت منظوم خیرپور سندھ (س. ۵). 


ترجمه منظوم : از سید شاہ محمد در سدۂ چھاردھم ھجری قمری . 
ترجمۃٔ منظوم : از واقف امروھوی چاپ دھلی ه۰۷ھف. 


مقام خیام : ترجمه منظوم رباعیات خیام از عبدالرحمان طارق چاپ لاھوں 
مکتبة نواں ۱۳۷۱ھ ق . 


می دوآتشہ ترجمۂٔ منظوم رباعیات خیام شامل شصت وسہ رباعی خیام و 
ہرھمان وزن از سیدکاظم علی شوکت ہلگرامی (م ۱۳۴۲ھق). این ترجمه از 
ترجمۂ انگلیسی وین فیلد () استفادہ شدہ و هر رباعی اردو روبروی متن 
انگلیسی قرار دارد. این ترجمہ شرح احوال خیام و ھم مترجم را بە قلم پسرش 
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دوترجمۂ سرائیکی ناشناخته ... 


سید محمد علی بلگرامی ھمراہ ہا تقریظھایی از مشاھیر نیز در بردارد. کتاب 
چاپ حیدرآباد دکن در مکتبه ابراهھیميه (س: ن) است, 


دو جام : ترجمة منظوم صد و شصت رباعی خیام در قالب قطعه و دوبیتی از 
عبدالحمید عدم (م ۸ء این کتاب در مکتہه ماحول در سال ۱۳۸۰ھق در 
کراچی انتشار یافته است . 

خیمه کی اُس پاس : ترجمةه منظوم ۷۵ رباعی خیام از میراجی از روی ترجمه 
انگلیسی ادوارد فیتز جرالد (۵) است کە این ترجمه انگلیسی در سالھای ۶ ۔ 
۵ھ مجدداً ۱۲۸۹ بە چاپ رسیدہ است و ترجمۂ اردوی آن در سال 
۶۴ھ در لاھور بە چاپ رسیدہ و پروفسور جیلائی کامران ہر آن دیباچە 
نوشته است . 


ب: اما ترجمۂ بە نثر و شرح رباعیات خیام نیز ہارھا در شبه قارہ انجام گرفتہ 
است که نمونه ھایی از آنھا بە شرح زیر است : 

خم خانهُ خیام : ترجمہ و شرح رباعیات خیام ھمراہ با شرح احوال شاعر و 
شعر او از سید احمد علی حسینی نشتر شادانی رامپوری است که به سال 
۶ در لاھور انتشار یافته است . 

رباعیات عمر خیام : وسیلهٔ محشر نقوی از روی ترجمۂ انگلیسی ہے اردو 
برگردانیدہ شدہ و ھمراہ با ترجمۂ انگلیسی فیتز جسرالد در مطبع اعظم 
حیدرآباد دکن بە سال ۱۳۶۵ھ ق انتشار یافته است . 

بادۂگلغام : ترجمۂ بە نثر از محمد سعید شیداھمراہ با زندگینامہ چاپ لاھوں 


رباعیات حکیم عمر خیام : با شرح و ترجمە و نقد آٹھا از جلال:الدین 
احمد جعفری زینبی الله آبادی وسیله تاج بکدپو (س. ن) در لاھور انتشار 


میکدۂ خیام : شرح و ترجمه دیگری از رباعیات خیام است کە وسیلهٔ محمد 
محمود شادان رامپوری و مفتی محمد مظھر جلیل شادانی در سال ۱۳۵۳ھ با 
تجدید نظر سید اولاد حسین شادان بلگرامی بە انجام رسیدہ و در سال ۴ 
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حسیہ 





(ق) وسیله شیخ مہارک علی در لاھور چاپ شدہ است . 
میکدہ خیام یعنی رباعیات خیام : ترجمہ و شرح نسیم کہ بە سال ۱۳۸۸ 
در لاھور انتشار یافته است و بالاخرہ از میان ترجمه ھا و شرحھای رباعیات 
خیام می توان بە ترجمە و شرح امام الدین چاپ لاھور (س .ن) ترجمه و 
توضیح محمد نذیر چاپ پیشاور بە سال ۱۳۸۴ (ھق) اشارہ گرد . 

اما از رباعیات خیام دو ترجمه بە زبان سرائیکی وجود دارد یکی از 
آنھا می گلغام نام دارد کہ ترجمة منظوم سرائیکی رباعیات عمر خیام است و 
وسیله دکتر مھر عبدالحق بە الجام رسیدہ و بە سال ۳ دیو ملتان پاکستان 
انتشار یافته است و دومی شاھکار نام دارد کە عبدالعزیز نشتر غوری به سلل 
۱ میلادی از رباعیات خیام بە زہان سرائیکی بە انجام رسانیدہ است ؛ 
البته پیش از نقد و بررسی ترجمۂ ھاى منظوم سرائیکی رباعیات خیام لازم 
است مقدمتاً دربارۂ زبان سرائیکی توضیحی دادہ شود. 

زبانی کە در منطقه ھای مرکز پاکستان شامل شھرهای : مان والی؛ 
رحیم یار خان, بھاول نگر؛ مولتان مظفرگرہ: بھکر؛ ليە ء دیرہ اسماعیل خان؛: 
دیرہ غازی خان و شھرستانھای بالای ایالت سند سالھا رواج داشتہ : امروزہ بە 
نام سرائیکی شھرت دارد کہ البته تا سال ۱۹۶۳ بانامھابی سائند: ملتائی: 
بھاولپوری: اوچی : دیرہ وال و ھمچنین سرائیکی معروف ہودہ است و پس از 
کنفرانس ملتان در سال ۱۹۶۳ باھمکاری دو انجمن ادہی به نامھای ہزم 
ثقافت ملتانء و (مجلس ادبی سرائیکی بھاولپورہ در اجلاسی چئین ہە 
تصویب رسید کە ھمۂ زہانھای منطقه جنوبی پنجاب بە نام سرائیکی خواندہ 
شود . 

سرائیکی از مھمترین زہانھای محلی پاکستان محسوب می گردد که 
حدود پائزدہ میلیون تن ہا این زبان تکلم می کنند و دراین حالی است که مردم 
پنجاب آن را یکی از گویشھای زبان ملی خود یعنی پنجاب محسوب 
می دارند(۷). 

در دورۂ اسلامی پس از این کە سند و ملتان در سال ۲ی به دست 
مسلمانان فتح گردید مورخان و پڑژوہشگران دور؛ اسلامی همه جاازاین 
زہان بە عنوان زبان سندی یاد کردہ ائد(۸. شادروان پیر حسام الدین راشدی 
نیز آن را یکی از چھارگویش سند دائستہ کە مردم ناحیه شرقی سند و بھاولپور 
بە آن سخن گویند (۹). 
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برای گسترش و پیشرفت زبان سرائیکی انجمن ھایی بە نام دانجمن 
ادبی سرائیکی؛ در شھر بھاولپور: (مجلس ادبی سرائیکی ملتانء : دبزم ثقافئت 
ملتان داثر گردید و کتابھا و مقاله ھاى زیادی دربارۂ ادب و فرھنگ و مردم و 
تاریخچۂ زبان سرائیکی انتشسار داد : درہارۂ وجه تسمیۂ × سرائیکی) 
دائشمندانی مائند پروفسور دلشاد کلانچوی اظھار نظر ھایی کردہ ائد )٥١(‏ و 
از جملە محقق گرائمایۂ ایرائی ابوریحان بیرونی آن را مأخوذ از دمسوتیرا؛ 
)١(‏ دائسته است کە زبان منسوب بە آنجا به (سویراکی؛ شھرت داشتہ و بہ 
مرور زہان ہە سرائیکی تغییر یافته است (۱۱۷. 

ادہیات سرائیکی نسبت بە زہانھای دیگر پاکستان غنی و پرباراست و 
دلیل آن هم وجود عارفان و صوفیان والامقامی از جمله بھاءالدین زکریا 
سھروردی ملتانی: شمس الدین سبزواری؛ جلال الدین بخارایی وغیرہ ہودہ 
است. ادہیات سرائیکی از سدۂ ھفتم ھمجری رشد بیشتری داشته و اشلوک 
(<اقوال) فریدالدین گنج شکر (۱۳) از نمونه ھمای این بالندگی محسوب 
میگردد.(۱۴) 

یکی از مضامین ادبی شعرا و نویسندگان سرائیکی کہ البسته بہاسہکی 
ھنرمندانه ھم بیان گردیدہہ مرثیه سرایی آنھا در وصف حضرت سید الشھدا 
امام حسین(ع) است و بدین جھت باید آنان را در مرثیه سرایی سرآمد 
شاعران شبه قارہ محسوب داشت (۱۵)) این موضوع یعنی وجود اثار منظوم و 
منثور شاعران سرائیکی دربارۂ مرثیه سرابی و مصائب شھدای کربلا مورد 
تأیید دیگر پژڑوھشگران وازجملە پروفسوردلشادکلانچوی نی زبودہ است(۱۶). 

از شاعران مشھور زبان سرائیکی می توان فریدالدین گنج شکر(۱۷)ء 
مولوی عبدالکریم علی حیدر, لطف علی: سچل سرمست: حافظ جمال الله 
شاہ مرا منشی غلام حسین شید خواجے فرید جمال خان لغاری؛ 
مادھولال حسین و پس از خواجه فرید که باید او را نمایندۂ طراز اول شعر 
سرائیکی دانست: شاعرانی مانند بھار ملتانی: عاشق ملتانی مضطر ملتائی 
خرم بھاولپوری را باید کرد و از شاعران معاصر سرائیکی نیز می توان از خلیق 
ملتانی حسن رضاگردیزی: نقوی احمد پوری: ریاض رضوی صدیق طاھر ' 
اقبال سوکری و جانباز جتوئی یاد کرد . 

ادیاۓ نٹور سرانکی و در خر مات تر اغمازارمیٰ 
بە زبان سرائیکی هم درمیان آنھا دیدہ می شود و از جمله این نویسندگان 
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سرائیکی می توان پروفسور دلشاد کلانچوی را یاد کرد کە غزلیات غالب 
دھلوی را۔ہە نثر سرائیکی ترجمہ کردہ و دیگری دکتر مھر عبدالحق از ادبای 
ہنام سرائیکی است کە قرآن مجید را بە زبان سرائیکی برگردانیدہ و یکی از 
کارھای با ارزش دیگر او ترجمة رباعیات خیام بە زہان سرائیکی است . 
می گلفام ترجمه منظوم رباعیات خیام بە زبان سرائیکی است کە دکتر 
مھر عبدالحق برای نخستین بہار در سال ۱۹۷۳ در ملتان پاکستان چہاپ و 
منتشر کرد. در این ترجمهە ۳۱٣‏ رباعی خیام باترتیب حرف قافيه نقل گردیدہ و 
سپس ترجمۂ هر رباعی بە صورت منظوم در زیر هر رباعی خیام آمدہ است . 
مترجم ابتدا پیشگفتاری تحت عنوان پیش لفظ آوردہ کە در آن بہە 
زندگینامه خیام پرداختہ و ٣١‏ کتاب از معروفترین آثار منسوب بە او را ذکر 
کردہ است . 
مترجم سرائیکی رباعیات خیام ظاھرا از وسواسی علمی برخوردار 
بودہ و از اینکە نتوانسته نسخۂ قابہل اعتمادی از رباعیات اصیل خیام را برای 
ترجمه بە دست آورد, ابراز تأسف کردہ (۱۸) و سپس در مورد معتبر ترین 
نسخه رباعیات خیام بە گفته سید سلیمان ندوی؛ استناد می کند کە او گفته 
اصل ان نسخه در سال ۸۶۵ھ ق در تبریز نگارش یافته و دارای ۱۵۸ رباعی 
می ہاشد و در کتابخان بودلین نگھداری می گردد(۱۹. مترجم رباعیات خیام 
سپس بە چھاردہ نسخهہ خطی دیگر موجود در جھان اشارت می کند و محل 
نگھداری ان نسخهە ھا و ھمچنین تعداد رباعیات مندرج در هر نسخە را نیز 
ذکر می کند و چنین می نماید کہ احتمالاً خود او آن نسخە را دیدہ بودہ است . 
تعداد رباعیات این نسخه ھا متفاوت است کمترین تعداد ہراساس ذکر 
مترجم رباعیات خیام ۳ رباعی است و در کتابخانهٔ مملوکك سید سلیم 
صاحب (لاھور) و ظاھراً نسخهە ای دیگر باھمین تعداد رباعی در شھر پتنای 
ھندوستان )٢(‏ و نسخه دیگری باھمین تعداد در کتابخانه ملی پاریس 
نگھداری می گردد ٴ(١۲)‏ و در سال ۹ استنساخ گردیدہ و بیشترین تعداد 
۱ رباعی است که در کتابخانه کیمبرج انگلستان وجود دارد و بە سال ۱۱۹۵ 
دق نوشته شدہ است . در خور توجه این است کە در استنساخ این نسخه ھا هر 
چە بە زمان ما نزدیکتر می شود ہر تعداد رباعیات نسخه ھا افزودہ می گردد. 
پانزدہ نسخە دیگری کە مورد بررسی مترجم سرائیکی خیام قرار گرفتہ 
بە نقل خود او بە این شرح است : 
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۱- نسخۂة قدیمی ایران سال ۶۰۲ (ھق)؛ 

-٢‏ نسخۂ قدیمی انگلستان کە ہوئن آن را ترجمه کردہ: ۶۵۸ (ھق)؛ 

۲۰۶ نسخۂ بابوگوری پرشاد سکسینا لکھنو؛ ھندوستان (۸۲۶ھق)‎ -٣ 

رباعی ؛ 

۴- نسخۂ پاریس : ۸۵۲ (ھق)؛ 

۵ - نسخۂ قسطنطليه ۸۶۱ (ھق)؛ 

۶- ایضاً ۸۶۴ (ھق)؛ 

۷- نسخۂ کتابخان بودلین ۸۶۵ (ھق)با ۱۵۸ رباعی ؛ 

۸- نسخۂ مملوکه سید سلیم لاھور ۸۶۸ (ھق)ء با۴۳٢‏ رباعی ؛ 

۹ - نسخۂ کتابخانه ملی پاریس ۸۶۹ (ھق)؛ 

۰- نسخۂ مملوکە سید نجیب اشرف ندوی ۹۱۱ (ھق)؛ 

۱- نسخة کتابخانه ملی پاریس ۹۲۰ (ھق) با ۲١٢‏ رباعی ؛ 

۲ - نسخۂ اساسی چاپخانه کاویانی برلن ۹۰۰ (ھق)ء با ۳۲۹ رباعی ؛ 

۳- ایضاً ۸۲۳ - اف اف: ۹۲ - ۱۱۳ ۹۳۱ (ھق) با ۳۴۹ رباعی ؛ 

۴ - نسخه کتابخانه خاورشناسی پتناء ٢‏ - ۱ھق) با ۶۱۳ رباعی ؛ 

۵- نسخه کتابخانه دانشگاہ کیمبرج انگلستان ۱۱۹۵ (ھق)با ۸۰۱ رباعی ؛ 
مترجم سرائیکی رباعیات خیام باتوجه بە تعدد و تفاوت رباعیات 

خیام در نسخه ھاىی مختلف: مشخص کردن دقیق رباعیات اصیل راکە مورد 

قبول صاحبہنظران نیز قرار گیردء کاری دشوار دائسته است. این دائشمند 

سرائیکی هھمه جا متن مورد ترجمة خود را ھمان متن رباعیات خیام می داند و 

حتی متن مصحٌح محمد علی فروغی و دکتر غنی سبزواری را از جھت اعتبار 

علمی در درجهە دوم اھمیت می شمارد .)٦٢(‏ پس از اینکه این مترجم 

سرائیکی متن رباعیات خیام را برای ترجمە انتخاب می کندہ رایزن فرھنگی 

وقت پاکستان )۲٢(‏ از شھر راولپندی پاکستان متن تصحیح شدۂ محمد علی 

فروغی و دکتر قاسم غنی سبزواری را برای مترجم ارسال می دارد که بە گفتہ 

مترجم در آن چاپ ۱۷۸ رباعی اصلاً )٢۴(‏ از خیام دانسته شدہ است اما 

مترجم در ہرگردان رباعیات خیام اصل را ہرنسخۂ سید سلیمان ندوی قرار 

می دھد و البته با تعھد و امائت داری ای کە دارد اختلاف هر چھار نسخه (۲۵) 

منتخب خود رادر حاشیة متن منتخب خود ذکر می کند. دکتر مھر عبدالحق بە 

وجود اشتباھھابی نیز در نسخة قزویٹی اشارت داردہ سثلاً رہباعیھای 
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شمارەھای ١١‏ و ۳۶ آن نسخهە راکە بە صورت زیر ضط شدہ باھم می سنجد : 
ای آسسدہ از عسالم روحسانی تصفت 
: حیران شدہ در پنج و چھاروشش رمغفت 
سی خسور چسولدائی از کا آمسد ای 
خوش باش ندالی بە کجا خوامی رفت (۲۶) 
بیو ہو بد 
در یساب کسە از روح جسدا خسواھی رفت 
در پسردۂ اسسرار خسردا مخسواهسی رفت 
مسی نسوش نسدائسی از کجا آمسد: ای 
خوش ہاش ندانی بە کجا خواھمی رفت (۲۷) 
مترجم سرائیکی رباعیات خیام دربارۂ این دو رباعی چنین اظھار 
عقیدہ می کند که تکرار کامل مصراع چھارم در این دو رباعی دلیل این است 
کە باید انھا از دو شاعر مختلف ہباشد و بنا ہر این رباعی دوم حتماً از خیام 


موسسحا 


نیز رباعی ھای شمارۂ ۸۷ و ۸۸ نسخة فروغی راکە بە صورت زیر نقل 
گردیدہ و مضمون آنھا تقریباً شبیە بە ھم است باہم مقایسه می کند: 
گسویند بپشت و حورعین خوامد بود 
انجا مسی و شیر و انگہین خوامدبود 
گر مامی و معشوق گزیدیم چے باک 
چون عاقبت کارچنین خوامد بود (۲۸) 
گسویندبسپشتوحسوروکوٹثرباشد جوی می وشیہروشهدوشکرباشد 
پسرکن تصسدحبسادوروبسردستمنسه نقدی زمزارنسےه خوشتر باشد (۲۹) 
دکتر عبدالحق براین باوراست کە باتوجه بە اینکه موضع هر دو رباعی 
یکی است و ذوق و سلیقه نیز رباعی دوم رابر رباعی نخستین برتری می‌دھد 
بنابراین رباعی نخستین که دز نسخهە فروغی آمدہ از خیام یست . 
برای مترجم سرائیکی رباعیات خیامء قدرت زبان سرائیکی برای 
ترجمه فارسی رباعیات اھمیت خاصی دارد و براین باوراست که در هر زبان 
واژەھا بە جامعةٔ ان زبان تعلق دارند, در حالی کە در جامعٔ دیگر آن نقش را 
ًَ ہہ باور او رابطه زہان سرائیکی بازبان فارسی چندان نزدیک است که 
رزبان ملی خود او یعنی اردو ھم چنین نزدیکی ای وجود ندارد ھمچنین نە 
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تنھا طبیعت این دو زبان یکی است بلکە پیشتر مواد واژہ ھا نیز مشترک است و 
حتی تصریف افعال ز نیز در ھر دو زبان مشابه دیگری است و۔علاوہ برایٹھا هر 
دو زبان از جھت دستوری ھم خاصیت اختصار سازی (۰ و ادغام مشترکی 
دارد (۴۱) ہدیھی است مشترکات یاد شدہ در زبان سرائیکی و فارسی کار 
ترجمه را آسان می کند و سبب می گردد کە در ترجمةه اشعارں مفاھیم متن 
اصلی بیشتر و بھتر قابل انتقال باشد و ھمین نزدیکی زبانھای سرائیکی و 
فارسی باعث شدہ تا مترجم بتواند از عھدہ ترجمه مصرع بە مصرع کہ الہتہ 
خودکاری دشوار است :یز برآید تاھم ترتیب مصرعھا در ترجمە حفظ گردد 
وھم روح اصلی مفاھیم آسیب نبیند . 

مترجم سرائیکی رباعیات خیام خود را مقید ساختہ تا بە ھنگام ترجمه 
رباعی بە رباعی : بحر عروضی رائیز رعایت کند. اماانتخاب ب بحر اختصاصی 
برای رباعی دشوار می نمودہ زیراکسرۂ اضافهٔ فارسی در زبان سرائیکی کمٹر 
استعمال دارد و بنابراین از میان بحرھای رایج بحری را کە آھنگین نیز بودہ 
انتخاب کردہ کە آن بحر متدارک مسجع است و الته خود را مقید ساختە تا در 
سراسر ترجمة خود ازاین بحر استفادہ کند. لطف این کاراین است کە خوانندہ 
ہس از خوائدت سه چھار رباغی :دیگر در خواندن زباعی ھا اشکالی احساس 
نمی کند . بحر انتخاب شدہ ھ ھفت رکن ب؛ بە صورت زیر دارد: 

ِملن فِمثن فِمئن یمن یمان یمان فِمئن رم 

در ترجمةٔ منظوم رباعیات خیام مأنوسترین بحر شعر سرائیکی نیز 
بکار گرفته شدہ کە قبلاً ھم بعضی آثار ادبی در این بحر سرودہ شدہ و این بحر 
یعنی ڈُوهرہ (۳۳) معروف ترین قالب شعری زبان سرائیکی ھمان بحری است 
کە بیشتر شاعران مشھور سرائیکی آن را برای دوہیتی ھای سرائیکی بکار 
بردەاند و این در حالی است کە زبان ترجمه نیز در این ترجمه منظوم در عین 
روانی: رساھم ھست و باداشتن تن ھمه این اوصاف روح ترجمہ نیز حفظ شدہ و 
باسرشت زبان سرائیکی ھمخوانی دارد . 

برروی ھم و دریک ارزشیابی حساب شدہ و کوتاہ باید گفت دقت دکتر 
مھر عبدالحق در ترجمة رباعیات خیام سہب گردیدہ تا ترجمه منظوم 
سرائیکی او ہە اصل خود بسیار نزدیک گردد (۳۴) و بنابراین درمیان ہممه 
ترجمه ھای شبه قارہ از امتیاز بالابی برخوردار باشد و ھمۂ ایٹھا در حالی 
است که متن اصلی منتخب مترجم نیز یکی از نسخه ھای صحیح رباعیات 
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خیام بودہ است . 

الیاس عشقی (۳۵) یکی از محققان ادبی پاکستانی در سال ۱۹۷۲ در 
شھر ملتان دربارۂ ارزش ترجم دکٹر مھر عبدالحق: سخنی کوتاہ و مزاح آمیز 
و پرمعنایی گفته کە : (ترجمةه دکتر مھر عبدالحق زن زیبائی را ماند کە وفادار 
نیز ھست و او ہا ترجمه دقیق خود از رباعیات خیام این گفتُ مشھور راکە 
(ترجمه ھمائند زنی است که اگر زیبا است وفادار نیست و اگر وفادار است؛ 
زیبا نیست؛ء: باطل گردانیدہ است؛ (۳۶). 

دربارۂ ترجمە منظوم سرائیکی دکتر مھر عبدالحق: آقای قاضی رازی 
یکی از منتقدان زہان سرائیکی مقاله ای بە زہان سرائیکی نوشته (۳۷) و ضمن 
آن گفتہ است کە خوب بود ترجمة رباعیات خیام در ھمان بحر خود رباعیات 
سرودہ می شدء در حالی کە مترجم؛ ترجمۂ اشعار را در بحر متدارک مسجع 
سالم سرودہ کە این موضوع از یک سو ضعف مترجم منظوم رباعیات بە شمار 
می رود واز سوی دیگر؛ خود ناتوانی زبان سرائیکی را ثابت می کند و این در 
حالی است کە بە استناد (دوھرہہ ھا یعنی دوبیتی ھای خواجه ضریب نواز 
ثابت شدہ است کە زبان سرائیکی زبانی گستردہ و قوی است (۳۸). 

ھمچنین آقای قاضی رازی اعتقاد دارد کە ترجمة سرائیکی آقای دکتر 
مھر عبدالحق زیباپی و قوت تآألیف رباعیات خیام را ندارد و این موضوع بدان 
جھت است کە شراب و کہاب و مضامینی از این قبیل کە در رباعیات خیام 
اآمدہء مضامینی خلاف مزاج و سرشت زبان و ادہیات سرائیکی سحسوب 
میگردد (۴۹) و البته چنین مضامینی در این زہان وجود ندارد ؛ منتقد رباعیات 
خیام ہر این ہاور است کە مترجم رباعیات خیام باید بە جای ترجمۂة این اثر 
خیام بە ترجمه آثار شاعران دیگری می پرداخت کە فاقد مفاھیم مربوط بە 
شراب وکباب و از این دست مفاھیم است. 

از انتقادھای دیگر او این است کە در ترجمۂه سرائیکی رباعیات: پارەای 
اغلاط دستوری و معانی وجود دارد و نکات مربوط بە تذکیر و تأئیث یز در ۱ 
زہان ترجمه رعایت نشدہ است (۲۰) ھمچنین فصاحت و بلاغت و شیرینی و 
سرمستی ای کە در رباعیات عمر خیام وجود داردہ نیز در ترجمة سرائیکی 
وجود ندارد (۴۱). ۱ 

از داوریھای غیر علمی و متعصبانۂ دیگر آقای قاضی رازی یکی ھم این 
است کهە چرادر ترجمة سرائیکی واژہ ھای زیادی از فارسی و عربی (۲۲)؛آمدہ 
۸۰ 





دوترجمۂ سرائیکی ناشناختہ... 


در حالی که این امری طبیعی و بدیھی است و در ھمہ زباٹھای شبه قارہ حتی 
تاحدود ؛۶۰ در صد از واژہ ھای فارسی استفادہ شدہ است . گاہ نیز ضمن 
ترجمه سرائیکی: کلمە ھابی ہرای تکمیل وزن شعر آوردہ شدہ که معادل آنھا 
در اصل رباعیات وجود ندارد (۴۴) گاھی نیز ترجمه رباعیات فاقد وزن است 
(۲۳) وگاھی نیز قافيه اُنھا درست نیست مثلاً سر (به فتح) با سر (بە کسر) قافيه 
شدہ است . گاھی نیز کلمه ای در یک مصراع تکرار شدہ (۴۵) و نیز گاھی 
کلمەای بازاری و غیر ادہی در ترجمه ہکار گرفته شدہ است (۴۶. 

بر روی ھم باید گفت داوریھای آقای قاضی رازی: تا اندازہ ای تعصب 
آمیز و در مواردی ھم نیز غیر علمی است . 

ترجمۂ دیگر رباعیات خیام در زہان سرائیکی : شھکار نام داردکە پیش 
از ترجمە دکتر عبدالحق وسیلهٔ یک شاعر معروف پاکستائی بە نام عبدالعزیز 
نشتر غوری )٢۷(‏ از سوی آکادمی (سرائیکی ادبی مجلس: در شھر بھاولپور 
پاکستان در سال ۱۹۷۱ انتشار یافته است و این فضل تقدم ترجمۂه رباعیات 
خیام بە زبان سرائیکی ھمیشه برای او محفوظ است . در این ترجمە منظوم 
حدود ۸۱۷۸)) رباعی از خیام ترجمه شدہکه هر رباعی خیام روی یک صفحه 
تنظیم گردیدہ و ترجمۂ منظوم سرائیکی در زیر آن آمدہ است . مترجم در این 
ترجمه پای بند ترجمه تحت اللفظی نبودہ و فقط می خواستہ معنا را بخوبی 
بە خوائندہ انتقال دھد و بناہراین ترجمه ای آزاد است کە گاہ نیز از معنای 
اصلی فراتر رفته است . نکتة دیگر در این ترجمه آن است کە برخلاف دکتر 
عبدالحق کە ترجمه منظوم ھمة رباعیات را فقط در یک بحر عروضی سرودہ 
بود, او از بحور گوناگون استفادہ کردہ است . متن رباعیات خیام در ترجمة 
منظوم نشتر غوری برخلاف ترجمۂ عبدالحق از ھر نسخه بدلی خالی است . 

لازم بە یاد آوری است کە ترجمةه رباعیات خیام به زبان سرائیکی 
علاوہ ہر دو ترجمة منظوم مستقل یاد شدہ : بازھم بە صورت پراکندہ در 
پاکستان رواج داشتہ است . مثلاً بە عنوان نمونە می توان از ترجم منظوم 
سرائیکی دکتر ایاز احمد (۴۹) یادکرد. کتاب او ((دھیر برساتان دی بعد) 
(۵۰) یعنی : وبعد از باران زیادہ نام داردکە در آن منتخبی از اشعار سە شاعر به 
شعر سرائیکی ترجمه شدہ است و ان سه شاعر عبارتند از : فیض احمد فیض؛ 
احمد فرازء عمر خیام : دراین کتاب فقط پنج رباعی (۵۱) از خیام نقل شدہ که 
ترجمة سرائیکی ھر رباعی در زیر ان امدہ است . 
۸۱ 





دائنش ۵۸-۵۹ 


عسہیہ 


پانوشتھا و‌ منابع مقاله 
١‏ این آمار فقط برای زبان اردو و بجز آثار فارسی ترجمه شدہ بە زہانھای دیگر شبه قارہ است. 





۲- ر.ک : ترجمه ھای متون فارسی بە زبانھای پاکستانی تأٗلیف اختر راھی از انتشارات مرکز 
تحقیقات فارسی ایران و پاکستانء مقدمة کتاب 

٣‏ برای نمونەہ مراجعه شود بە مقاله مفصل نگارندہ ہا عنوان :٭ عطار در هندہ در مجلهُ نامة 
پارسی, سال اول؛ شمارۂ اول: تاہستان ۱۳۷۵ 

۴ - نام کامل خیام ء بر اساس تحقیق استاد ھمایی در مقدمة طربخانه است. رہک. طربخائه از 
انتشارات انجمن آثار ملی ۱۳۴۳ء تھران ء ص ۳ 

20۷۸۷۵۲۵ ٣29818|8 - ۵ 

۷۷۳۳ ١٥ا٥٢‎ - ۶ 

۷ -ر.ک: پایان نام آقای 0.011۵۸۴۸ تحت عنوان : سراٹیکی زبان مرکزی پاکستان بہ زبان 
انگلیسی 

۸ - احسن التقاسیم فی معرفة الاقالیم از مقدسی, سروج الذھب از مسعودی المسالک و 
الممالک ابن حوقل 

۹ ر, کہ سندی ادب؛ تالیف پیر حسام الدین راشدی 

۱۹۸۲ ر.ک : سرائیکی اور اسکی نئ دلشاد کلانچوی‎ ٠۰ 

۱- منطقه ای در جنوب غربی ملتان پاکستان است 

۱۹۸۲ ۔ په نقل دلشاد کلانچوی در سرائیکی اوراسکی نثر‎ ٢ 

۳- ر.ک: مقاله نگارندہ باعنوان : اسرار الاولیا و بابا فرید ء مجلهٔ تحقیقات فارسی ؛ بیاض سال 
چھارمء شمارہ ۲ء ژوئیە -دسامب ۱۹۸۴ء دھلی. 

۴- ر.ک: کتاب ١‏ زبان سرائیکی ہ زبان مرکزی پاکستان هتألیف ؛ سی شیکل: ص ۸ بە بعد 

۵-۔ مأخذ پیشین 

۶ ر.ک :سرائیکی اوراسکی نثر؛ دلشاد کلانچوی ؛ ۱۹۸۲ 

۷ -ر.ک: مقاله نگارندہ ؛ مذکور در پاورقی شمارۂ (۱۳) 

۸ - می گلغام عقدمه ص ۷۵ 

۹۔ می گلفام ص ۷۶ 

٠۔‏ از این نسخه با نام :۵ نسخه مملوکە سید نجیب اشرف ندوی ؛ یاد شدہ است. 

۷۶ می گلقام ص‎ -١ 

۸۲ 





دوترجمة سرائیکی ناشناخته ... 





۲ - می گلفامء ص ۹۴ 

۳۔- ب٭ە نقل مترجم در آن هنگام آنای دکتر عبدالله مظاھری رایزن فرھنگی وقت در پاکستان 
بودہ است, 

۴ - البته محمد علی فروغی مصحح محترم رباعیات خیام چنین ادعا یی نداشتہ است: او خود 
در مقدمۂ رباعیاتی کە بە چاپ رسانیدہ می نویسد : باید تصریح کنم این رباعیھا کە ما 
اختیار کردہ و بە نام خیام قلمداد می کنیم ‏ مدعی نیستیم کە بە طور یقین از خیام است یا 
اینکە رباعیات خیام منحصر بە این است کە ما فراہم آوردہ ایم ءبە نظر ما اینھا از نوع سخن 
حکیم نیشابور است و می تواند کلام او باشد( رباعیات حکیم خیام نیشابوری ء با مقدمه و 
حواشی جناب آقای محمد علی فروغی و آقای دکتر غنی : ۳۲۰٣ص‏ ۶۷-۸) 

۵۔ نسخہ ھای منتخب مترجم سرائیکی رباعیات خیام بناہر نقل او عبارت است از :الف : 
نسخۂ سید سلیمان ندوی, ب:نسخۂ ایرانی؛ج :نسخۂ نول کشور د: نسخۂ شیخ مبارک علی 

۶- رباعیات خیام چ قزوینی ص ۷۳ 

۷۔ مأخذ پیشین ص ۸۰ 

۸۔ مأخذ پیشین ص ۹۲ 

۹۔ مأخذ پیشین ص ۹۳ 

600۲861161 -۰ 

۹۳ می گلفام : ص‎ -۱١ 

۲- می گلفغام ص ۹۴ 

“00۳8۸۷ ۔٣‎ 

۴۔ مأخذ پیشین ص ۶۹-۷۰ 

۵- مدیر سابق رادیو پاکستان در شھر ملتان : شاعر زبان نارسی کە مجموعہ اشعارش بە نام : 
(شعر آشوب؛ بە چاپ رسیدہ است, 

۶۔ می گلفام : مقدمۂ الیاس عشقی: ص ۷۱ 

۷۔ مجلۂ (سرائیکی ادب ؛ ملتان ء اکتبر ۱۹۴۷ ص ۱۷ تا ۲۴ء تحت عنوان : نگاھی بہ می 
گلغام. 

۸- مأخذ پیشین ء صفحہ ۱۷ 

۹- مأخذ پیشین ؛ صفحذ ۱۸ 

۰- مأخذ و صفحۂہ پیشین . 


۸۳ 








دائش ۵۸-۹ 





1۱- مأخذ و صفحہ پیشین. 

۲- مأخذ پیشین : ص ۱۹ 

۴- ماخذ پیشینء ص ٣‏ 

۳۴۔ مأخذ پیشین ء ص ٢٢‏ 

۵۔ مأخذ و صفحہ پیشین. 

۶۔ مأخذ و صفحہ پیشین ص ۲۳ 

۷- نشتر فوری دائش آموختہ دائشگاہ پنجاب بود لیاکان او در قرن دوازدہ میلادی بە ھمراہ 
سلطان شھاب الدین غوری از غور افغانستان بە دھلی آمدہ بودند و ابتدا درتونک و از ترن 
گذشتہ در بھاولپور مستقر گردیدہ بودند ( نقل از مقدمه انگلیسی کتاب شھکار) 

۸۔ نخستین چاپ ترجمہ فیتزجرالد(أ9818ۃ2ا۳ 0۷810ع) ہم در اروپا کہ ہہ سال ۱۸۵۹ 
انجام گرفت فقط شامل ۷۵ رباعی بود و این نزدیکی تعداد رباعیات محل تأمل است, 

۹۔- دکتر اپاز احمد طبیب سنتی و درحال حاضر مقیم صادق آباد از توابع بھاولپور پاکستان و 


از علاقہ مندان به زبان فارسی است, بە زہان سرائیکی شعر می سراید و می توائد اشعار 
اردو را بہ شعر سرائیکی بە روائی ترجمہ کند, در ملاقاتی کە ہا او دست داد می گفت : 
دیوان خواجه فرید را خوائدہ و دیوان حافظ و رباعیات خیام را کم ولی خوب بے زبان 
سرائیکی رو منظوم ترجمہ کردہ است, او در سالھای ۹۰ تا ۹۲ دہبیر آکادمی ×الجمن ادہی 
سرالیکی) بودہ است, 

۰- دھیر برساتان دی بعد ؛ منتخب کلام فیض ؛ راز : عمر خیام : منظوم سرائیکی ترجمہ : 
دکتر ایاز احمد ایاز 


۱۔ ر.ک: ص ۵۸ مأخذ پیشین. 


٭ و لد 


۸۴ 


دکتر نورالاسلام صدیقی' 


دکتر ذاکر حسین شخصیت چند بعدی 


شادروان دکتر ذاکر حسین یکی از دانایان و دائشمندان قرن بیستم 
میلادی درکشور ھهند بودہ است. از ابتدای عھد جوانئی تا پایان زندگائی خود 
خدمات کشوری و ملّی گوناگونی را انجام داد و واقعاً دارای شخصیتی چند 
بعدی ہود. خیلی ذھین و فطین و ہاھوش بود و در سراسر زندگیش ھم یک 
غمخوار بئی آدم می ہود. این شادروان از نظر علمی یک معلم و متفکر برجسته 
وازنظر مدیریت یک مدیر و یک خادم کشور و ملت بود. بھمین سہب بودکه 
در دلھای ھرکه و مه جای و مقامی عالی می داشت. 

دکتر ذاکر حسین در سال ۱۸۹۷ میلادی در شھر حیدرآباد چشم بہە 
جھان گشود و تحصیلات مقدماتی را در زادگاہ خود پایان داد. بعد از 
تحصیلات دہبیرستانی مستقیماً در دانشگاہ اسلامی علیگرہ؛ ثبت نام کرد . 
آنجا در سال ۱۹۱۸ میلادی در دورۂ لیسائنس موفق شد و بعد ازان در مضمون 
اقتصاد فوق لیسائس خود را ہە اتمام رساند . در آخر در ھمان دانشگاہ بحیث 
یک استادیار مأموریت یافت. 

در آن زمان در حدود سال ۱۹۲۰ میلادی در محیط اجتماعی و سیاسی 
وعلمی شبہ قارہ؛ ھندیان از طرف انگلیسیان ہسیار زیرفشار و رنجور و دل 
گرفته بودند. اینان در پنجهٔ جورو استبداد اھل فرنگ گرفتار ہودند. ہیشتر 
دپیرستاتھا و دائشکدہ ھا و حوزہ ھای علمیه تحت تائثیر اھل فرنگ ہودند, 
گروھی از آزادیخواھان ھند از جملە مھاتماگاندی : حکیم اجمل خان: مولانا 
ابوالکلام آزاد دکتر مختار احمد انصاری و صلی برادران و رھہران دیگر 
می خواستند کە مردم را ازاین لعنت تسلّط نجات دھند . ایشان احساس کردند 
کە تا آن وقت کە غلبہ و تسلط اھل فرنگ در هند تمام نشود ما نمی توائیم یک 
قدم در راہ ھدف مان پیشرفت کنیم. گاندی ر ھمکارائش در (تحریک شرک 
موالات یعئی عدم تعاون و اشتراک با دولت انگلیسیان مشغول ہودند. چندین 
نفر از اعضای این گروہ برای تعاون در نھ٭ضت ترک موالات ؛ ہے دائشگاہ 
اسلامی علیگرہ آمدند و ھدف خویش را برای استادان و دانشجویسان ارائہ. 
کردند . هدفشان این ہودکە دائشگاہ خود را از اثر و نفوذ اعل فرنگ دوربدارد 
تائفرھنگ قومی و ملی ہر جای خود ہرقرار ہماند.ولی متاسفانه دائشجویان و 
کارکنان دائشگاہ علیگرہ دعوت ایشان را قبول نکردلد. 

- در آخر شادروان دکتر ذاکرحسین ۔خنرانی کرد و طی ان اشارہ کرد کە 





. استاہ پار بخش فارسی دانشگاہ مليه اسلامیہء دھلی نو‎ ۱١ 


دائش ۵۸-۵۹ 





چون شما بانظر ما موافق نیستید بناہراین من از استاد یاری خود از دانشگاہء- 
علیگرہ استعمٰا میکنم. در نتیجه ہسیاری از دانشجویان و استادان ھممگی 
طرفدار او شدند و خود را از دائشگاہ اسلامی علیگرہ کە باکمک و اعانه مالی 
دولت انگلیس ادارہ می شد؛ جدا کردند. ھمزمان زعما و دانشمندان دریک 
مباحثه پیشنھاد تأسیس یک دانشگاہ قومی بە عنوان (جامعەمليه اسلامیە: را 
تصویب کردند. شادروان دکتر ذاکر حسین در همة این کارھا در صف اول بود 
و درین بارہ باھمکارائش مائند حکیم اجمل خان و مولانا محمد علی جوھر 
و دکٹر مختار احمد انصاری مشورت می کرد و بالاآخرہ در یک اجلاسیة 
مخصوصی در ھمان سال جامعه مليه اسلاميه تأسیس یافت. دکتر ذاکر حسین 
با پایداری تمام تا دو سال در (جامعه مليه اسلامیہ) کهە در برابر دانشگاء۔ 
اسلامی علیگرہ بە وجود آمدہ بودہ از حیث یک استاد یار کارھا را انجام داد. 
مولانا محمد علی جوھر را برای ریاست جامعه نامزد کردند و برای سمت 
امیری جامعه حکیم اجمل خان انتخاب شد. ۱ 

دکتر ذاکر حسین بعد از دو سال برای تحصیل دورہ دکترا ہە المان 
رھسپار شد و آنجا در علوم اقتصادی پایان نامه نوشته دکتراگرفت. سپس 
ھنگامی که (در سال ۶ میلادی) بە هند ہرگشت : جامعه مليه اسلامیه از 
علیگرہ بە دھلی منتقل شدہ ہود. زعما و دانشمندان جامعه ء دکتر ذاکر حسین 
را بە ریاست جامعه مليه اسلامیه انتخاب کردند: لذا از سال ۱۹۲۶ میلادی تا 
سال ۱۹۴۸ میلادی ہه عنوان رلیس جامعه خدمت می کرد. 

جامعہ مليه اسلامیه ؛ اصلاً نشان و علامت آن فکر و اندیشه بود که 
تحت تائثیر آزادیخواھان هھند باکلمات (تحریک ترک موالات ہ پیدا شدہ بود. 
چون در سال ۱۹۲۷ میلادی حکیم اجمل خان درگڈشت؛ درآن زمان جامعه 
مليه از لحاظ اقتصادی ہە منتھای مشکلات مالی رسیدہ ہود ء ولی ہاوجود این 
سختی و مشکلات مالی: دکتر ذاکرحسین این وظیفه علمی و ملی را از دست 
نداد بلکه با کاردانی خویش وبا ھوش وفراست خود جامعه راتوسعه و ترقی 
مه جانبه ای داد. او از تمامی کارمندان و مسئولان جامعہ یک عھد و پیمان 
خودش درمیان ایشان مائند یک محور ومرکز زندگی کرد. در طی این مدت 
همة زحمتھا و مشکلھاکە برای جامعه مليه پیش آمد آنھا را باھوش و زیرکی 
خویش از بن برانداخت . بدین سہب بودکە جامعه در فعالیتھای خویش یکجا 
متوقف نماند ہلکە روز بروز ہراہ ترقی رفت. درین بارہ بہسیاری قصەھا طی 
سالھا ازو یادگار ماندہ است. 
7 از جملە وقایع این است کە یک بار موقع عید سعید جامعه دچار 





دکتر ذاکر حسین شخصیت چند بعدی 


مشکلات مالی شدہ بود و در عین حال لازم بودکە حقوق استادان وکارمندان 
جامعه پرداخت بشود. در اآخر چون شادروان دکتر ذاکرحسین راھی نیافت؛ 
یک روز تمام زینت آلات ھمسرش را بە گرو گذاشتہ حقوق استادان و 
کارمندان را تادیه کرد. 

ھمین طور یک بار دیگر در کارھای جامعه آن چنان مشغول ہودندکهە از 
اعضای خانوادہ خود خہری نداشتند. خودش با تنگدستی و تھیدستی بە سر 
می برد. . دخترش بیمار ہود وکمک پزشکی کاملاً فراھم نشد و جان عزیزش را 
از دست داد,. چون برای گزارش مرگ دخترش بە او رسیدندہ شادروان در یک 
کنفرانس جامعه شرکت می کرد لذا بعد از تمامشدن کنفرانس او را از سرگ 
دخترش باخبر کردند. 

یک بار کارمندان مطبخ بە او شکایت کردند کە بچە ھای خوابگاہ جامعه 
ھنگام غذاخوردن بسیاری از پارہ ھای نان را تلف می کنند. شادروان برای 
مشاهدہ این کار بہ تالار غذا خوری رفتند و دیدند کە بچه ھا از وسط نان 
می خورند وکنارۂ آن رارھامی کنند. بعد از صرف غذا ایشان: خودش تمامی 
ان پارہ ھای نان را در یک قاب جمع کردہ میان ایشان نشسته خوردند. 

شادروان دکتر ذاکر حسین یک بار ہرای بازدید دہیرستان جامعه رفتند و 
دیدندکە درھای درسگاہ و شیشۂ پنجرہ ھای آن ہسیار کثیف شدہ است. چون 
نظر به فرش کرد: دید کهە همه جاھا تک ھای کاغذ ہر روی زمین افتادہ است. 
شادروان بادستھایش این شیشه پنجرەھا و درھای درسگاہ راپاک ونظیف کرد 
و تکەھار پارەھای کاغذ رایکی یکی از روی زمین برداشتہ ته در جیہش انداخت. 
کارمندان جامعه ازین رفتار ایشان ہسیار زیاد تحت تأ ٹیر قرار گرفتند. 

یکی از جالہترین خاطرات شادروان این ست کە در زمانھای سختی و 
پریشائیء چون جامعه مليه در مشکلات مالی بسیار زیاد گرفتار بود و از ھیچ 
جایی راھی جھت کمک و اعانهُ ان پیدا نبود ؛ ایشان از بقالی مسمی به (صباء 
خواهش کرد که لطفاً برای مصارف مطبخ اشیای خوردئی مھیا بکٹید. بقال : 
(صباء هر روز از دکائش برای مطبخ جامعه اشیای خوردنی می فرستاد و هھیچ 
گاہ طلب پول نمی کرد. چون پول گاہ بگاھی بە دست شاد روان می رسید 
تدریجاً حساب دکان را پرداخت می نمود: و این طور تا مدتی دراز سواد 

از لحاظ تذکر این ھم جالب است که چون شادروان بە سمت رئیس 
جمھوری ھندہ انتخاب گردید بقال دصباہ را یک ماشین مخصوصی فرستادہ 
طلب کرد و خودش برای استقبال او از کاخ ریاست جمھوری هند بیرون آمد. 
حکام و عمال کاخ او را ازاین رفتار منع کردند؛ آنھا گفتند کە ہرای یک ٠‏ 





دائنش ۵۸-۵۹ 
عامی این طور بیرون رفتن و آن را استقبال کردن از او خلاف مقررات سمت 
ریاست چمھوری ھند است؛ شادروان در حال پاسخ داد کە من باکرم و 
مھربانی آن آدم عادی امروز ہر این کرسی ریاست جمھوری هند ھستم. 

بە طوری کہ قبلاً گفته شد: شادروان دکٹر ذاکر حسین از سال ۱۹۲۶ 
میلادی تا ۱۹۴۸ میلادی سمت ریاست جامعه مليه را ہر عھدہ داشت: ولی او 
نە فقط رئیس جامعه ہود بلکە در عین حال معلم هم بود, و مائند معلمان دیگر 
درس ھم می داد. در ہرئامه درس او همۂه کلاسھا چه کلاسھای دورۂ مقدماتی رو 
چه دورۂ لیسائس ء شامل ہودند. او ہە ھرطوری کە می توائست ہء در ترقی و 
فروغ جامعه ھیچ دقیقەای را فرو نمی گذاشت و در طی این مدت جامعه مليه 
بە ساختمان خود منتقل گردیدہ بود و ہدین مناسبت محل ساختمانہای 
جامعه بانام (جامعه نگر؛ معروف شدہ بود. 

در سالھای بعد از خدمت در جامعه مليه ء شادروان دکتر ذاکر حسین 
عھدہ دار ریاست دانشگاہ اسلامی علیگرہ شد واز سال ۱۹۴۸ میلادی تا سال 
۶ء وظیفه قومی وملی خود رادر آنجا انجام داد.آنجا ھم اوضاع سیاسی 
دائشگاہ خوب نبود ولی شادروان ذاکر حسین ہاکاردانی و زیرکی خود تمامی 
مشکلات و وضعیت ناہسامائی را از ہین برد . آنگاہ ایشان از طرف دولت هند 
بە سمت استانداری ایالت بیھار منصوب گردید . 

دکٹر ذاکر حسین در سال ۸۲٭ برای نیابت ریاست جمھوری مند 
انتخاب شد و در نتیجه حسن کار و فعالیتش در سال ۲۳ "۸ءء برای ریاست 
جمھوری هند منتخب شد. شاد روان تا آخر عمرش براین سمت سرافراز بود. 
وی متاسفائه در سال ۹ء چشم از دنیا بربست. 

دکترذاکرحسین در میدان شعر وادب و تصنیف وتالیف و در نوشتەھای 
دیگر هم بھرہ ھا داشت. برای آموزش پند و اندرز بچە ھا مقالەھابی ہسیاری 
نوشته بود. درین زمیئە کتابی بە عنوان دابوخان کی بکری؛ بە زبان اردو خیلی 
معروف است. بە زہان و ادب فارسی ھم اشتیاق فراوان می داشت: و در این 
زمینه یک (بیاض: بە عنوان (نگارمعنی ترتیب دادہ ہود. کلام حکیم اجمل 
خان راک در شعر وشیداء تخلص می کرد بە عنوان ہدیوان شیداء تحشیه و 
انتخاب ئمودہ بە چاپ رسائید. کتاب معروف افلاطون بعنوان (دی استیت) 
(810؛9 )۲٥٥‏ را بە زبان اردو ترجمه کرد: این کتاب بە عنوان (جمھوریت: برلن 
بە چاپ رسید. ِ 

مختصراً اینکە دکٹر ذاکر حسین: علاوہ بر یک متفکر و مدبر؛ معلمی " 
سرشناس ھم بودہ است و ھمین طور بھرہ ھابی هم در صحنہ علم و ادب و 
شعر و سخن در سراسر زندگانی مثمر خود داشتہ اسٹ, 





دکتر سید کمال حاج سید جوادی' 


بایسنقرومیراث دورہ تیموریان 


امیر تیمور( تولد ۶'ھق > ۱۳۳۵ء۶) وفات ۸۰۷ھ ق > ۱۴۰۵م) حکومٹی 
را در سال ۷۷۱ھق / ۱۳۶۹م تشکیل داد که بە قول حافظ ابرو: 
زشسوراب چسین تا بے تلخ آپ زنگ ‏ زسسرچشےائنیل تساررہ کنگ 

پھنای وسعت آن ہود و سمرقند پایتخت کشوری شد کە از دھلی تا 
دمشق و از خوارزم تا خلیج فارس را بە زیر سلطه داشت اما پس از مرگ این 
جھانگشای مقتدر دیری نپایید کە ممالک وسیع آن تجزیە شد و فقط فرزلدش 
شاھرخ توانست بخشی از آن سرزمین پھناور را برای خویش حفظ کند. او 
ھرات را مرکز حکومتش کرد و پس از مرگ وی در سال ۵۰ ۴ ۴فءمءم 
ممالکش بە بخشھای کوچک تقسیم شدہ بعد از حدود پنجاہ سال دورہۂ ھرج و 
مرج تیموریان آغاز شد تا اینکە امرای شیہائی در ع ‏ مق / ۱۵۰۰م این 
سلسلءہ را در ماوراء النھر ہرانداختند,. 

در ھمان زمان ہاہر کە فقط در پنج پشت بە امیر تیمور می رسید ہە 
افغانستان آمد و کاہل را در سال ۹۱۰ھ ق / ۱۵۰۳م و قندھار را در سال 
۳ف /۵۷ءء مسخر کرد و عازم فتح ھندوستان شد و توائست در سال 
۷۳ھ / ۶ در شھر ×پائی پت: سلطان ابراھیم لودی پادشاہ دھلی را 
شکست دھد و دھلی را مسخر گرداند. پس از وی فرزندش ھمایون مدتی 
حکومت را در دست داشت تا ۱۲۴۶ھ ق. | ۵۷م( ہرچیدہ شد.اگر چےە 
امپراتوران مغول هند ھیچگوئە رابطه جز نژادی از طریق ٹیموریان نداشتند و 
پیوستگی فرھنگ آنان ہا سمرقند ھمان فرھنگ ایران اسلامی بود اما جمعاً 
تیمور و فرزندزادگائش حدود چھار صد و هفتاد و ئە سال در گوشە‌ھایی از 
جھان حکومت کردند.در روزگار آنان حوادث بسپاری روی دادہ است کە از 
ھر جھات قابل تحقیق است .ہە راستی در اجتماع آن روز تضادی عجیب ' 
حکعفرما ہود در کنار جنگھا: خراہی ها؛ عمران و آبادی. در ہراہر آن مه 
خوئریزبھا وکشتار؛ تکریم و تجلیل عالمان و دانشمندان و صوفیان و آن همه 
خشوئت و تندی؛ روح لطیف فنرمندانه وتقویت نقاشان و خوشنویسان رو 


. رایزن فرھنگی سابل جمھوری اسلامی ایران در پاکستان‎ - ١ 


دائش ۵۸-۹ 





معماران . شاھزادہ ای را می بیٹیم کە جنگجوبی رزمند است در عین حال 
دانشمندی ست بە راستی عالم و ھنرمندی ست بە واقع چیرہ دست. 

در آن روزگار علوم و فنون و ھنرھای ظریفه و مستظرفە بە اوج رسیدند 
و بحث و درس عالمان و متکلمان و فیلسوفان رونق گرفته است. عارفان و 
پیران بە کار خویش مشغول می شدند و شعر و ادبِ و ذوق و احساس در 
جریان بود. هر روز ساختمانھای بسیار باشکوہ و عظیم سر بە آسمان کشیدہ 
خود رامی نمایند و قصرھا و مسجدھاء بازارھا و شھرھا و مزار و مقاہر جدید 
عظیم ساخته می شد و در این میان دور مورخان نیز فرا رسید و آنان با عظمت 
وشوکت ھرچه تماعتر بە نقل و رخدادھای لحظه لحظۂ گذر زمان مشغول 
گردیدند. ٌ 

سرچشمہ و آبشخور این میراث عظیم پنج قرن فرھنگ و تمدن ایرانی 
- اسلامی است کە در جای جای این سرزمین پھناور خود را ئمایائدہ است 
اما شکوفایی وبالندگی آن مرھون تلاش انسانھایی بودہ تلاشگر از نژادھای 
گوناگون .ہه راستی می توانگفت این ھمه ء میراثٹ ھمه بشریت است و متعلق 
بە ھمان مظلومانی است که در یورشھای سفاکان ازدم تیغ گذشتہ اند و از سر 
آنان منارہ ھا برپا داشته اند. بدون شک تاریخ این میراث ماندگار را تقدیم بہ 
آنان کردہ است و ما ھموارہ با نال ستمدیدگان این دست آورد عظیم را یادوار؛ۂ 
ھمانان می دانیم . آثاری کە ھم اکنون از دست تصرف مصون و از گزند حادثہ 
محفوظ مائدہ است : غیر از آثار ساختمان واہینه ھای مختلف؛ آثار مکتوب 
است کە از هر جھت قابل مطالعه است و بە زہانھای گوناگون فارسی؛ ترکی؛ 
اوزہکیعربی و ... نوشته شدہ است و در کنار ان کتابھای گوناگونی نیز در 
طول تاریخ محققان فراھم آوردہ اند کە بیش از هزار و پانصد عنوان کتاب 
است در موضوعاتی از قبیل: ھئر ۱١١‏ عنوان ؛ ستارہ شناسی ٠٠١‏ عنوان ؛ 
ادبیات ۲۵۰ عنوان ؛ عرفان ۳۰٣‏ عنوان ؛ تاریخ ۰ علنوان. 

این همه نشانگر عظمت و تمدنی است کە ما اینک وامخواہ آن ھستیم . 
در اینجا ذکر این نكتە را ضروری می دائم کە باصرف سالھا عمر برای تحقیق 
در این دورہ: می بینیم کە اطلاعات ما ہسیار اندک و ناشناختہ ھا فراوان اند. از 
میان ستارگان قدر اول شاھزادگان تیموری ھفت اختر فروزندہ را سراغ داری 
بایسنقر الغ بیک ( دو فرزند شاھرخ), بایقراء اکبر؛ شاہ جھان و دارا شکوہ کهھ 
در اینجا بە بایسنقر اشارہ می شود. 
۹۰ 





بایسنقر و میراث دورۂ تیموریان 





بایسنقر میرزا فرزند گوھر شاد آغا و شاھرخ تیموری است که در شب 
جمعه ۲١٢‏ ذی الحجه سال ۹ھق / ۱۳۹۶ء. بە دنیا آمد و در صبح شنبه ۷ 
جمادی الاول سال ۸۷۳ھ از دنیا رفت. بە دستور مادرش آرامگاھی در گنبد 
سبز در مسجد جامع شھر ھرات برای وی ساخته شد. خودگوھر شاد بیگم نیز 
کە درسال ۸۶۱ھ ق بە قتل رسید در کنار مزار فرزندش در ھمانجا بە خاک 
سپردہ شد. 

سە فرزند شاھرخ : بایسنقر میرزاء ابراھیم سلطان و الغ بیگ از سرآمدان 
شاھزادگان ٹیموری محسوب می شوند: زیرا ھر سە در ارتقاء ھنر و علوم 
نقش ہسیار مھمی داشتند. ابراھیم سلطان و بایسنقر بە لحاظ توجه بےە 
ھنرمندان و ھنر خوشنویسی سرآمد روزگار بودند. اما الغ بیگ بە جھت توجه 
بە علوم ریاضی ونجوم و فعالیتھای تحقیقاتی شایسته دراین زمینە کە منجر بە 
تدوین زیج الغ بیگ گردید اھمیت دارد. 

ھمچنین از ھر سە برادر اثار معماری نیز ہاقی مائدہ است . اما مقام 
بایسنقر میرزا خصوصآً بە جھت تاثیر در هئر نقاشی و خطاطی منحصر بە فرد 


است. 

بایسنقر میرزا پادشاھی خوش طبعء سخاوتمند و مجلسں آرای بود. بە 
جھت علاقه بە علم و هنر تعداد زیادی از ھنرمندان ء خطاطان : نقاشان : 
خوانندگان و مورخین را در اطراف خود جمع کردہ بود بە دستور او حافظ 
ابرو مورخ بزرگ کتاب آن عصر زبدۃ التواریخ را تألیف نمود و بە ھمین لحاظ 
است کە در اکثر کتب تاریخی وی راستودہ و شرح احوالش را ذ کر کردہ اند. بە 
عنوان مثال در حبیب السیر آمدہ است: 

(ذکر شمه ئی از صفات فارس مضمار تفاخر غیاث السلطنه والدین 
میرزا بایسنقر و بیان رحلت ان جناب از عالم فانی در ایام شاب واوان 
رای ۱ 
نسبودی شےه چسو سلطان بایسنقر به٭مصٹتلوعدل واحسانوتجھور 
مدت حیات بایسنقر بسیار کوتاہ بودہ و سی و ھفت سال و ۴ ماہ عمر کردو 
میگویند:× در روز مرگ بایسنقر جمیع امراء و وزراء و سادات وعلما و عامه و 
رعایا وکافە برایا لاس کہود و سیاہ پوشیدہ بودند و از کمال تنگدلی واندوہ 
نمونه فزع اکبر و صیحة صبح محشر ظاھر می نمودند تا چھل روز هر روز 
حفاظ آیات در ان مدرسە شریف مجتمع گشتہ بە ختمات کلام ملک علام 
۹۱ 
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می پرداختند و امراء عظام و خدام بارگاہ سپھر احتشام خواص و عوام انام ر 
از مطعومات محظوظ و بھرہ ور می ساخت.) 
کمال الدین جعفر تبریزی خطاط معروف ھرات در مرگ بایسنقر سرئیەای 
دارد: 
شھریسارا تسا بسرفتی از سراھصسل نر 

شد کتاب صہرماابتر ورقزیروزبر 
یافتی ازلطف شے ھهرکھنەه خطی عمرنو 

بشکند پشتش نون چسون رفت پشتیبان ز سر 
از مسسرقع نسالہ ھسا آیسد بگوش چان مسرا : 

صسورت بیجان گر گشتند ازین ضم باخبر 
تسطعەیی یساقوت دادی قسطعه یساقوت را 

۱ صیرفی کو؛ تا شناسد لصل و یاقوت از حجر 

داشستی صد برگ جلد نسخەیی از زرکنون 

ای مذھب مشکلت از زرنگردد حسل دگر 
می ‌نویسم جُنگ و دردم میشود تر ز آب چشم 

کردہ ام بعد از تو شاھا! خط خود را خوبتر 
اثار بە جای ماندہ از بایسنقر رامی توان بە موارد ذیل تقسیم کرد: 


۱ - شعر: او ہه فارسی و ترکی شعر می سرود و ہبرخی از اشعار او در تذکرہ ھا 


بە جای ماندہ است: 
نسدیدم آن دو رخ اکسنون دو ساھیست ولی مهھرش بسسی بر جان ماھیست 
گدای کسوی او شسد بسایسنقر گدای کوی خ|پںب۹4ان پح۸۹ادشاھیست 


۲ - خوشنویسی: وی خوش نویس اقلام سته و خط نستعلیق یعنی ھفت 
قلم بودہ است اما از آثار او فقط بە خط ثلث و محقق ریحان باقی است. 

از اثار خوشنویسی بە جای ماندہ از بایسنقر می توان بە موارد ذیل اشارہ 
نمود: 

الف : کتیبة معروف مسجد جامع گوھر شاد کە بە سال ۸۲۱ھ ق / ۱۴۱۸م 
توسط وی بہ خط ثلث جلی نوشته شدہ است کہ خوشبہختائه از تخریب 
مصون ماندہ وھم اکنون نیز خوانا می باشد. در آخر این کتیبە می خوائیم: 
۹۲ 





بایسنقر و میراث دورۂ تیموریان 





بسم الله الرحمن الرحیم 

مسجدالیذکر الله فه بن الله یا فی الجنة قال اللہ جل جلالہ و عم تواله وقول 
النبی صلی الله عليه وآلە : قد انشأت ھذا المسجد الجامع الاعظم وابیت 
المحرم فی ایام دولت السلطان المعظم و الخاقان الاعدل و الاکرم مولی ملوک 
العرب و العجم السلطان بن السلطان المعظم ابو المظفر شاھرخ بن تیمور 
گورکانی بھادر خان خلد الله ملکه و سلطانه و افاض علی العالمین برہ و عدله 
و احسانه الحضرۃ العلیا و الحصلیلة الکہراء شمس سماء الٰعقة و السداد 
الموصوفة بالشرف والغر والرشادگوھر شاد اہبدت عظمتھا و دامت عصمتھاو 
کثرت برکاتھا من الله باحسن القبول من عین مالھا لحسن مأآلھا و اصلاح بالھا 
یوم تجزی کل نفس اعمالھا ابتغاء لوجه الله و طلباً لمرضاته شکراً علی الائە و 
حمداً علی نعمات فتقبلھا ربھا بقبول حسن و خیر بھا باحسن اجر المحسنین 
و خصھا باجمل ماعدہ بعبادہ الصالحین کتبە راجیاً الی الله بایسنغر بن شاھرخ 
بن تیمور گورکانی فی ۸۲۱ 


ب : قرآن بە خط بایسنقر میرزا 
مانند برادرش سلطان قرآنی باخط خویش نوشت کہ بهہ خط ثلث : جلی و 
ہاتکیە ہرشیوہ خط محقق و ریحان نگاشتهہ شدہ است: کە این امر نشانگر 
عظمت و قدرت ھنری او در کتابت خط ثلث در شیوہ هھابی می باشد. 
متأسفائه چند صفحه ای ہیشتر از این قرآن باقی نماندہ است کە در مکانھای 
مختلفی نگھداری می شود در کتابخان سلطنتی سابق چھار ورق, در کتابخانة 
ملی: دوازدہ ورق در موزۂ ملی ایران ء یک صفحه کامل و چند صفحه ای در 
کتابخان آستان قدس رضوی. 

خوشبختانه باتلاش سازمان میراث فرھنگی کشور چند صفحہ از قرآن 
بایسنقر و قرآن ابراھیم سلطان در نمایشگاہ هنر تیموریان بە نمایش گذاشته 
شدہ کە جای تشکر دارد. باعنایت بە کتیبٔ مسجد گوھر شاد و اوراق قرآنی بە 
جای ماندہ از بایسنقر میرزا می توان او را در ردیف بزرگترین خوشنویسان ۰ 
خط ثلث در تمدن اسلامی بە شمار آورد. 
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۳- نقاشی 

بزرگترین و عمدہ ترین کار بایسنقر در زمینە هنر نقاشی اعزام گروھی 
از نقاشان بە سرپرستی خواجه غیاث الدین بە کشور چین بود. وی به انھا 
دستور داد تا از مراکز ھنری نقاشیھای چین بازدید بە عمل آورند و اطلاعات 
ھنری خود را در این زفینه تکمیل نمایند. خواجه غیاث الدین سرپرست 
گروہ روزنامہ خاطرات خود را دقیقاً بە رشته تحریر در آوردہ وچگونگی راہ 
عمارتھا و آثار شھرھا را ضبط کردہ کە در کتاب زبدة التواریخ تألیف حافظ 
ابرو درج گردیدہ است ( در چاپ کتاب توسط اینجانب نکته ھای فراوان آن 
ھموارہ با توضیحات در پاورقی ھا دقیقا مشخص شدہ است). 

سفر این گروہ بە چین در سال ٢‏ /۱۴۱۹ء. آغاز گردید و مدت 
بازدید انھا ٢‏ سال و ٠١‏ ماہ و ۵ روز بە طول انجامید. پس از بازگشت از این 
سفر آثاری کە این ھنرمند آفرید مھمترین تأثیر رادر شکل گیری هنر مینیاتور 
ایران یا نگارگری ایرانی بە جای گذاشت یعنی نقاشیھا استقلال خود را از هنر 
چین بە دست آوردند. چراکه تا قہل از این: ارتباط ہین ھنرمندان ایرانی و هنر 
چینی ہر اساس آثار ھنریی بودکە از چین می آمد. از ھمان ابتدا یعنی زمان 
مغولان کە این ارتباط بین ایران و چین بیشتر شدہ بود و ھم دورۂ سلطنت 
تیمور و فرزندائش که این ارتباط به اوج خود رسید بازرگانان و تجا آثار 
چیئی را بە ایران می اوردند و از این طریق ھنرمندان ہا شیوۂ نقاشی چینی 
آشنا شدند کە ہسیاری از نگارہ ھا و حیوانات اسطورہ ای چینی وارد مینیاتور 
ایران شد اما بعد از مسافرت خواجه ہدون شک تحولی در ھنر نقاشی بە وجود 
آمد کە مہنی ہر استقلال رای ھنری در نگارگری بود. برای گسترش و توسعة 
این شیوۂ نوبایسنقر دستور داد ھنرستانی و کتابخانه ای ہرایش ترتیب دھند. 
محل این کتابخانه کاخی بودکە بە نام باغ سفید در شھر ھرات معروف بود و 
مسثولیت این کتابخانە بە عھدۂ مولانا جعفر بن علی تبریزی معروف بە جعفر 
بایسنقری بود . وی ازٴشاگردان میر علی تہریزی خلاق خط نستععلیق؛ 
محسوب می گردید و سلطان علی مشھدی نیز شاگرد او بود. عدہ ای ھنرمند 
در این کتابخائه مشغول خطاطی و صفحه آرایی و نقاشی کتبی مانند شاھنامہ 
گلستانء تاریخ طبری : دیوان خواجو و... بودند. خوشبختانه سندی در مورد 
این کتابخانه وجود دارد کە گزارشی است از جعفر بایسنقری از وضعیت 
کارھای ھنری سفارش شدہ بە این کتابخانہء اسامی خوشنویسان و نقاشان کھ 
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ہایسنفر و غیراث دورۂ تیموریان 


در طی آن بە نام ۲۴ استاد و ۷۵ دستیار اشارہ می شود و درآن میان نام خواجە 
غیاث الدین نقاش بە چشم می خورد. علاوہ ہر آن گزارشی از تزیین اشیاء و 
پیشرفت کارھای معماری ھفت بنای در حال ساختمان و چادر بزرگ زیہایی 
کە بنابودہ دراین باغ نصب شود ؛ذکر شدہ.تاریخ این سند رمضان سال ۸۳۰ھق 
/ ۶ء) است. از مھمترین شاھکارھای خلق شدہ در این کتابخانه شاهنامهہ 
بایسنقری است کە در سال ۱۳۵۰ھ ش . نسخه ای از ان در ایران چاپ شدہ 
اُست, 

مشخصات این نسخه عبارت است از :( ۶۹۰۱ صفحہه ۳۸ × ۲۶ 
سانتی متر دارای ٢١‏ مماس نقاشی بسیار ظریف با رنگھای دلکش معدئی و 
٢۲‏ صفحہ تصاویر در هر صفحہ ۹۳ بیت ہە خط متوسط نستعلیق عالی جعفر 
بایسنقری؛ و ھنئرمندانی کە در آفرینش این کتاب گرائنسنگ دست داشتہ اند 
عبارتند از : میرزا خلیل و جعفر بایسنقری و مولانا علی مصور وقوام الدین 
مجلد و خواجه غیاث الدین و احمد رومی و سیف الدین و معروف نقاش رو 
پایندۂ درویش وغیرہ. ھمچنین جلد این کتاب از عالی ترین جلدھای ساخته 
شدہ در تمدن اسلامی محسوب می گردد. در توصیف مجالس نقادی فراوائی 
توسط نقد نویسان هنری درج شدہ . آری؛: تصاویر و وقایع شناسنامە را آن 
چنان ہا قدرت و دقت تصویر کردہ اندکە می گویند: 

اوج اتقان تصاویر و اہداع در تزیین و استادی در رسم حوادثست .بە 
طوری که روحانیت مخصوصی دارد و در اجزای رسم و وحدت تألیف ہین 
آنھاء و تنوع در مناظر و خالی بودن از مکررات واستقلال هنری از مکتبھای 
تبریزی و شیراز و مراعات کمال دقت در کشیدن اسبھا و ہوته ھاوگلھار 
پرندگان و زینت لہاسھا و انواع فرش و قالی و غیرہ). 

بدین ترتیب ھنر مینیاتور ایران زیر نظر بایسنقر میرزا وارد مرحله اوج 
شکوفایی خودگردید و روز بە روز با فرھنگ ہومی و ذوق و سیلقه مردم ایران 
مطابقت بیشتری پیداکرد و بدین ترتیب بود کە ماندگار شد. در حقیقت این 
بایسنقر میرزا بود کە کتاب زرین هٹر ایسران را به پایان برد. زیر نظر او 
شاھکارھایی ھنری بەہ وجود اآمد و این جریان مناسبی شد ہرای پیدایی 
ھنرمندان و نقاشان دورہ ھای بعد از جمله کمال الدین بھزاد. ۱ 

اولاً مھمترین کار بایسنقر در زمینه ھنرنگارگری ایسران ؛ استقلال 
بخشیدن به این هنر از نقاشی چینی بود. وی مینیاتور ایرانی رااز تقلید اشکال 
چینی کهە می رفت ھمه وجود نقاشی ایران را پر کند: استقلال بخشید. اعزام 


۹0۵ 
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خواجه غیاث الدین بە کشور چین سرآغاز این تحول عظیم بود. بە خواست 
وی خواجھ پس از آشنایی کافی بانگارگری چینی طرحھای خود را بر مہنای 
فرھنگ و سنت ھن ایرانی اسلامی رسم نمود وہا آگاھی کامل از هنر نقاشی و 
مینیاتور چینی : نگارگری ایران را شیوەای جدید بخشید. این توجه زیرکانە بە 
هنر نگارگری کە گوشہ گوشۂ آن فلسفە و اندیشہ خاص خود را دارد, ھلر 
نقاشی ایران را از تقلید کورکورانە نقاشی چینی نجات داد کە در اسن ہاب 
گفتگوھای فراوانی است و مجال آن در این مختصر نیست و فقط بە ذکر چند 
نکتە اشارہ می شود: 
۱ - حضور اشکال هندسی بە صورت منظم در صفحه پردازی و ہا اندیشہ 
وحدت درکثرت مسلط است؛ 
٢‏ حضور اسلیمی و آراسیک کە خصوصیت اسرانئی اسلامی داشت به 
صورت ھمه جانبه وگستردہ و در انواع آن؛ 
-٣‏ چھرہ پردازیھای مستقل در شکل و شمایل بایسنقر و اطرافیائش کە بە 
شکل چھرہ هھایى مغول نیستند و بیشتر چھر؛ خراسانیان است؛ 
۴- کوەہ ھاء درہ ھا ء پرندگان ء درختان وگلھا با عناصر زمینە و پس زمسینه 
مجالس آشنا ھستند یعنی ھمان درختان وگلھا در ھرات و طوس ونیشاہور و 
شیراز وجود دارند و هھمان پرداخت طبیعی با نازک کاری خیال و احساس 
شاعران پارسی گوی سک خراسانی؛ 
۵ - لباسھا زرہ هاء خودھا و نیزہ ھا تماماً آرایش زمان خود رانشان می دھند. 
برای اطلاع از رنگ و شکل و شیوہ در نگارگری بە کتاب شاھنامه کە بە کوشش 
اینجانب منتشر شدہ است:مراجعه شود . 
علی رغم اینکە بایسنقر بزرگترین ثلث نویس زمانة خودبود. اما تمام هم خود 
را صرف گسترش خط نستعلیق کە تازہ میر علی تبریزی ابداع کردہ بود نمود 
و این از ذکاوت وی سرچشممہ می گرفت کە این کشف واہتکار میر علی را 
مورد توجه قرار داد و شاگرد او جعفر بایسنقری را تشویق کرد تا مھمترین 
شاھکارھای کتابھای هنری عصر خویش را بە خط نستعلیق بنویسد تا این 
خط آرام آرام حوزه نفوذ خود راگسترش دھد و خطی کە با حال و هوای ذھن 
و ادب فارسی و روح ایرانی سازگار بود جایگزین خطوط دیگر شود و بدین 
ترتیب است که از این پس نوشتن کتابھای فارسی بە خط نستعلیق رایج گردید. 
اد اد ور در 
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دکتر عارف نوشاھی 


تمثال اشیاء و ازھار الادویہ: 
دایرة المعارف گیاھان و پرندگان وحیوانات کشمیر 


وادی کشمیر چنان سرشار از زیباییھای طبیعی ست کە هر صاحب 
ذوقی کە در آنجا قدم می گذارد نمی تواند از زہان و تخیل خود جلوگیری 
کند؛ الا این کە در وصف آن سخنی گفته باشد. امروزہ گنجینه عظیم ادبیات در 
ستایش باغھا و راغھا و گُلھا وبَرھا وکوهھا و چشمه ھای کشمیر فراہم آمدہ 
است,(ا) در اینجا برای حسن افتتاح مقاله اشعاری در قالب مثنوی در وصف 
کشمیر از سرایندۂ ناشناس انتخاب شدہ که در دیباچه نمثال اشہاء و ازعار 
الادویه آمدہ است: 
بسود سر خاەزیر سای تاک 
بپسای خسود رود گلخسانهہ خسانہ 


درایسن شھر سسرور آور چےو انسلاک 
بپربسامی زنےد بسلبل تسرانےه 


جُز آن گھ4ا کے مشہور جھانست 
کٛدورت را در اینجسا نسیست منزل 
درینچجسا خشکسی لب را گنر نیست 
نبساشد کس دریسن گللزار بی خار 
تسراش کسلکِ باتوتی بے صرخس 


گل اینجسا بوستسان در بوست4ائست 
اگسر خسیزد فبساری خیزداز دل 
نشان عساشقان جسز چشسم تر نیست 
کے دسمتش ئنہست اندر خط گللزار 
سسواد خط ریحتسانی به هسرکس )٢(‏ 


بە علت آب و خاک و ھوای سازگار برای محیط زیست : در وادی کشمیر 
ھزاران نوع نباتات و حیوانات یافت می شود وکتاب تمثال اشیاء و ازہار الادویه 
در بیان برخی از آٹھاست کە در ۱۲۸۶ھ / ۷ -۸۹ء بە دستور مھاراجه رُنبیر 
سینگ (۱۸۵۷ -۸۸۵ء)) در کشمیر تألیف شدە است., 


١‏ -این مقاله بە زبان انگلیسی در نخستین سمینار تاریخ علم ایران ہ بە اھتمام دانشگاہ استراسبورگ؛ 
فرانسه : ۶-۸ ژوئن ۱۹۹۵ قرائت شد و سپس در مجموعۂ مقالات سیمتار 08108 5010006 8] 
۸٥ 7‏ )زیر نظر ژیوا وسل, حسین بیگ باغبان و برتراند شیرئی دوکروسل دپس؛ 
انتشارات انجمن ایران شناسی فرانسه در اہران؛ باھمکاری انتش۸,رات معین؛ تھران ۱۳۷۷ھش / 
۸ء منتشر گردید. اینک ترجمۂ ان را با اضافاتی چند و نصوص فارسی تھیە کردہ ام۔ 


ذائش ۵۸-۵۹ 


حہم ین ضےجے-جد 





مھاراجە رنبیرسینگ پسر سوم مھاراجه گلاب سینگ دؤگرا ہو ر ۱۴ 
روز پس از مرگ پدرش: در سال ۱۹۱۴ ہکرمی عنان فرمائروایی کشمیر را ہہ 
دست گرفت. مورخان معاصر مخصوصاً از علاقه رنبیر سیلگ بە امور طبی ذکر 
کردہ اند. چنان کە ھرگوپال کول ه خست ء می گوید کە اؤ برای بھہود سردم 
شفاخانە ( بیمارستاتھا) ھای متعدد بناکردہ بود و در آنجا نطابق ہا روٹھای 
فرنگی و یونانی و ھندی معالجه می شد و ہیماران داروهھا وفایحتاجھای 
مربوط را مجانی دریافت می کردند و طبیبان حاذق از نقاط دور دعوت 
می شدند و در ازای حقوق مکفٰی ء در آنجا کار می کردند. خودمھاراجە از 
صحبت و ملازمت طبیبان استفادہ می نمود. کل برای امور طبی سازماندھی 
جداگانه وجود داشت و کتب پزشکی زہانھای شاستری و انگلیسی و هھندی 
وعربی ترجمه می شد.(۳) مؤلف تعثال اشیاء و آزھار الادویە نیز تصویری از 
دوران معمور رنبیر سینگ کشیدہ است: آنجاکهە می گوید :× چندگاھی است که 
این سرزمین (کشمیر) را ھمای اقبال سایه انداخته و پر تو آفتاب عنایتش 
رشک فردوس برین ساختہ؛ اعنی دار السلطنه مھاراجه دادگستر... مھاراجه 
رنبیر سنگھ دام اقباله و عم نواله گردیدہ... راغھای بی آب را از جریاتھای انھار 
گلزار ہی خار فرمودہ وباغھای خراب را از ترمیم عمارات و ترتیب اشجار 
خلد آثار نمودہ. در هر طرفی داروکدہ ھای باسامان وقف کار ہیماران پُر تیمار 
ساختہ و در هر ناحیه دہسٹانھاہی چون گلستان برای صربي اوناتِ طفلان 
پیشمار ساختہ و پرداختہ .:(۴) 


سبب تألیف 
در دیباچه تمثال اثیاء و ازہار الادویہ چگونگی و سہب تألیف چنین 


(روزی در رای عالم آرای و ضمیر عالی رایش چنان رسید کە این 
سرزمین پاک راکە از لطافت آب و ھوا آبروی سر تا سر خطه پاک است باین 
مقدار اشجار و ازھارو ائمار و حیوانات و نباتات ہی حکمتی بودن نباید و هر 
یک از آن بی خاصیتی نشاید... و زیر خاص.. دیوان کرپارام جی را در حضور 
خاص خوائدہ شرح حال ما فی الضمیر را ہر زبان مبارک راندہ ارشاد صادر 
شد کە هر چه درین سرزمین از اشجار گوناگون و اثمار رنگارنگ و ازھار 
بوقلمون و نباتات کوھی و بستانی و حیوانات بحری وہری پیدایش دارد یک 
۹۸ 
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تلم تعمویر هر یک از دست نقاش مانی قلم کشیدہ و اسمای هر یک بە ھر 
زہالی محقق گردہ و ہاکتب حکما موافق دیدہ و خواص هر یک بە تجربە آوردہ 
و بە میزان الطب سنجیدہ درج کتاہی ساختہ و بە کار پردازی طبیبی تجربە کار 
این کار پرداخته شود. لھذا [حسب ا لامر حکیم حذاقت پیشە صداقت کیش 
حکیم غلام علی را در پیشگاہ خاص بار دادہ از حضور والا اشارت رفت که 
در انصرام این مرام چندانکهہ باید سعی بلیغ بە کار بردہ [شود۵].. بناء عليه 
حکیم موصوف حکم واجب الاطاعت را ھمان ساعت کار فرما شدہ از سعی 
وکوشش بسیار در اندک زمانی اندازہ کار این تمثال را حسب المدعا صورت 


بست.) 


مؤلف 

چنان کە از عبارت سہب تآألیف پیداست : برای تدوین چسنین کتابی 
طہیب درہاں حکیم غلام علی فراخوندہ شد. ھیچ گونە شرح حالی از او در 
منابعی کھ در دسٹرس ہود : پیدا نکردہ ام. در فھارس نسخه ھای خطی هند دو 
کتاب پزشکی از حکیم غلام لی کیا تھا وس ہا ہا 
ازھارالادو ہہ باشد :یکی جامع خلاصہ (نسخہ در ائ کھ در سی 
سی لی رای نت ات تر تاد می جیر عا می کر 
(۵) برخی قطعات شعری کہ در تمثال اشہاء و ازہار الادویہ آمدہ: نشان می دھد 
کە حکیم غلام علی سرایندۂ درجه متوسط نیز ہودہ است. 


یخ تالیف 

اف سر تر اھ رظ مادد 
زمانی طرح او را تحقق بخشید و در ۱۹۲۴ بکرمی یا ۱۹۲۵ بکرمی مطابق با 
روم بای بر ہد تو مو کر دوہ چو کت 
کە لمولهٔ کلام مؤلف یز است: 
چونکە صادر گشت حکم والی از احساليه جسیع کسردن ادویبے بسزّیہ وہستشاليه 
شد پنما ائنساء دار السسلطنہ دار الشسغا شسد سروج آن شفا و قاعدہ و قالویه 
اححسقر خدام حکما ببودہ ام تدرم نزود عسلی شداین علی از عزت سلطایه 
چون مرا مخصوص صادرگشت امرآن امیر از خواست (کذا)درک کن وزتوت وجدالیہ 
کن مصور صورت اشجار و ازھار و بات شےاخھا و برگھسا ادویسے یوناليه 


۹۹ 





دائش ۵۸-۵۹ 





شد چو گلزار ارم اسن اوراق سن (کذا) 
ورد و نسرین و شکوفەہ بوستان و لالە زار 
چون ز دل تاریخ اتمامش پرسیدم بگفت 


+-حکم خساص مھساراجےۂ جھسان داور 
درست گسرد کتاب خسواص ادویہے ر 


ازز قوش زھرہ وز اوراق این اشجاریہ 
رشک وغیرت می برد زین صورتازھاریہ 
اہر شگفت اتسام گلھا گلشن مھاراجیہ؛ 

۲۲۴" 
کسمینە بىندہ فسلام عصلی بسعی نگرو 
برای سال هعمی خواست سصرع دلجو 


سروش غیب ہر آوردہ سر ز گردون گفت 


ہطرح طرفه کتاب خواص اشیاکوا 
۵ظم, 

ری بقاث 
قبل از دیباچه کتاب سە نوع فھرست بدان ملحق شدہ است یکی 
فھرست الفبایی ۱۹۵ نوع گیاہ کە درکتاب مذکور افتادہ دومی ٹھرست الفبابی 
۵ پرندہ و حیوان کە در کتاب ذکرشان آمد: سومی فھرست داروھای گیاھی 
کشمیر کە ربطی بە کتاب ندارد. در اینجا فھرست مشروح نام گیاھان و 
پرندگان و حیوانات ارائه می شود. در جدول دست راست عنوان اصلی هر 
مورد و در جداول دست چپ معادل فارسی آن چنانکە مؤلف گفته آمدہ است. 


اقید _ ایقتیت ۔ سکس 
'__ اوشھے۔_ حفمد ےھ 
اسہ آفیضئو ‏ ۔ ‏ ےم 
ہ_ اعثم ">٢‏ ایا حا امہ _"_ ۱ 
اہ اآرصیں _ آبدبو  ٠_‏ 
٭_ اچ ]رن اوک اش افازاد 

کت 








۸-۷ اصاہعم الصفر کف عائشہ /کف مر 


تمثال اشیاء وازھار الادویه 










مس 
یچ سے 
چو تسد ۰۴سد ود 
سید آھیرس ‏ ]سم 


١۔‏ بدرگون :ہ چون بعضی ادویةٔ مجربە در ھیچ کتابی یافت نشد و نام و خواص آنھا از تجربه کاران 
اطراف معلوم نمودہ رو باز خود در تجربه آوردہ درچ این کتاب شدند و سرتوم الصدر ہبایجاد حال 


گردیدائد). 


جپ >کسچر پجسعہ چس 
سد" اس جج 
اہ ہی مس ] سس 
ا _ افیسضی استدھه ‏ ۰+ سس 
جج مشچ چسہ 
إم آھادس_ دص ١‏ 
بب جس ٠‏ 


















جع جعجہک. سو چجوہ 
۱ اف ١‏ رہ دا ادخ _. (|... ۱ 
٢‏ ٭_ ‏ اجنپش __. اٹقدازبص  ....___‏ 
×٣‏ ]ہیں حرف ١|. .._ |١‏ . ۰ 
کے عمستت انغمنیلوٹر ٠٠۰...‏ إأ..... ً 

غاب بت ہے ےسا سے 
نھ. احنشٹرق ‏ اچس .جس ۰ ۶۷۷۷۴ وم 

خا 
اح ہے 


رر حسک 


و کچھ سچھ 
ا نس ___. _۔ 
ٴا ہج 





تمثال اشیاء وازھار الادویه 


7 وو مجھد 
چو ۰۰ ومومسسسدو ہت 


)کو تی جج ہد 

اتوہ عمہ سسسوسچنو مرج 

]/ 00000101۰1۰0200 

ہد آویتایعی ]بعد و برزش خی 
ےت کت 

ےد 6ت وھ 

کے ب اھ ےچ ہش 

ام اع اع م 

تن _آئل وا خلائاں_'. ۔ 

مہہ ود - مجچسود 


ھت تے ہے ہے 


عو ہے سوچ >چھد 
٭ سے _]احقا-- ‏ 


وو 
_ سوتعتی جو 
سوسن سفید صحرائی _ٴ سوسن سفید صحرالی /سوسن أآزاہ 
ہے و و ےت ےڈ 
تج ت 
کے 
و جح تسچ ہت 
[- _ آغو افو او 








دائش ۵۸-۹ 


یر ایم" افدشہ ٠‏ ۱_۱ 
سو چھ چو سو چھو اوجھسہ 
و _ آسوسو اھ ٣‏ ہب بب 
ویر آفوسں ھب 
وچ وھد سد 
دہ تھا 'عک سو 
از _ ارت ا ١‏ 
×_ اسضیت ___.چتت ‏ ۰ ) 
ىا __ ماود __] 0ل مد ٛد _۔۔ ‏ 
سو کک ہے 
تج جع یس سح 
٭ اسب آعدسعہ ۔۔ 
وسے ا ‏ ش ہے 
ابی دی آفعەشن_____٦ ‏ 
اج اظفبریر ]وہ 
اسیو دا ١‏ 
:ےمد مھ کے 

























جا لثعب رویاہ ترک اروا وگ _ ...حا 
ا ۱ ۱ انگور روباہ / شکر انگور روباہ ا۱۱ 
٣۲‏ سسص._ ۱( _....... ...ئا 
ا اڑل سم سلسجسا 
سو - سو رپوسوسرد سست 
ہک کو ہے کت 
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کر و رہ کت 
رو ہے رو تہ 
اہ _ اس هی ) سو 
۷ے قرو ہے اھ ھت ا سا 
آفربدی ]بن ادکای  '__‏ 
دے و ہے او ہے کت 
ا جج تچ ٹچ 


_ اس تب 
ہروس۔۔۔٠‏ بے 


اس ےد ٤‏ _-۔ بے 
نے بے جچتت 


90آ پتیں ___] کو صدوقاد نادئدییں__ ‏ 
ا یں سر دوس ا 
فادیں _ اسدروط۔_۔۔۔ ۔ ا 
7ھ ساد 7اا ات 
اہ اسع ‏ __آبوفدہ سد جج ) 
7ا سس ہہ ) 
وو رئیو جح تب 
ا _ آستو۔۔۔ جب 
اس _ اھ داد سا __۔ 
٥او‏ _]مواصیوئ میں ١‏ __ 
دس .سم سسروسسور نت 





دائش ۵-۹ 


کے 
پت جک 
ہے نس سم جو 
ا یش ا ش ‏ ہے 
7وت چھوو رت پوسوسو علکمد 
سے چوس 

چھدت 

پجھسو کر 






















٢ے‏ اسيا 
ےو مال ہے ہے یت 
۷۰ مرورشک مہ 
٣إ‏ اعب _]خصس ___. ے 
تد اسان __ ...ا ۱ج 
تھا سسائے ایڑگ ا خی _____..۔ 


چچ ید ھسجچہ بت 

ا٣‏ _ اس فص __ ) 

بری ھزارپا / پودینە 

ہ٣‏ ___ ]جو __ ]و ...۸ ...9 ا 

کے تی 

وو چچھ ز تشم ست 
نتر ید ______. 





۸۷ گلاب سفید 


آسںسیں __۔ ؤ ]٢‏ سس 
لہ آشسجہ +٦‏ 
×× آسییتں ‏ اس٦ ٤‏ ۱ 
0 سب ح ےت 

ہد چیوسومجو کا 
اسیع ٤ب‏ 
٭ _ اش ۔ اس ]ا سس 
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چععتے کہیت پچد 
سار آسیہ _ سیت ٦‏ 
مت سحت ‏ ھت 
٣‏ سو "___است جود ٴ ند  .__٦‏ 
و سید وج واج سڈ 
پت 
تد جج ہہت 
ببب _ اسيج .>> سا 


۲۲ اوزقاز 





















ہے _ ھ ‏ ۔ ث 
ا۷ ات جب ۔..- بے 
_ وپ آختضف 


ویژزگی کتاب 

دربارۂ هر گیاھی کە در این کتابِ مذکور شدہ طبق طرح و دستور العمل 
مھاراجە رئبیر سینگ روشی بە ترتیب زیر اتخاذ شدہ است: 

الف. ثبت نام مصطلح آن به عربی و فارسی؛ 

ب. نام آن بە زہانھای ترکی ھندی ءکشمیری۔ شاستری و انگلیسی وگاھی بہ " 
یونانی ء بنگالی ؛ رومی و سریانی وگاھی بە گویشھای مسصری؛ اصفھانی : 
شیرازی, خراسانی, دیلمی: پنجابہی وپھاری ( لھجەای از زبان کشمیری) رو 
گاھی بە اصطلاح حکماء مثلا بوعلی سینا چه نامی به کار بردہ شدہ است . 
ِ۰ 












دائش ۵۸-۹ 


سہہ 





تمام نامھا بجز نامھای شاستری زبان -کە بە رسم خط دیوناگری است واوا 
نویسی فایسی نیز دارہ بە رسم خط فارسی نوشته شدہ است؛ 

ج.نقاشی رنگی ھرگیاہ بارنگھای اصلی برگ ھا وگل ھا و شاخه ھا؛ 

د. بیان ویژگیھای طبیعی هر گیاہ در حاشیۂ کتاب ؛ ھمچون قد ؛ اندازہ و رنگ 
برگھا و گلھاء طول بیخ : اندازہ ورنگ دانە ھا . 


نف نسخۂة منحصر به فرد تمثال اشیاء و آزھار الادوے در موزۂ ملی 
پاکستان ء کراچی ؛ شمارہ وہہ ۔ 1۸۸۷19859 در اندازۂ رحلی محفوظ استبہ 
خط نستعلیق جلی زیہا نگاشته شدہ و جمعاً ۲٢٢‏ نقاشی رنگی دارد.کتاب در 
۸ ہرگ است. اگرچھ نسخه ترقیمە ندارد اما از آرایش آن معلوم است که 
ھمان نسخۂ اصلی است کہ برای مھاراجە رنبیر سینگ تھیە شدہ بود. در ہرگ 
اول مھر و یادداشت اہومحمد قلندر پائی پتی زبیری اسدی دیدہ می شود که 
خود را ملازم مھاراجہ گفتہ و جملاتی چند در ستایش کتاب انشا کردہ است. 
نسخة موزہ شایستگی و برازندگی آن را دارد کە فاکسیمیله چاپ شود وہابی 
درگیاہ شناسی کشمیر باز شود. 


رام 

۱ . بھترین شواھد اشعار فارسی رامی توان در لا به لای چھار جلد تذکر؟ 
شعرای کشر فراھم آوردهۂ سید حسام الدین راشدی ؛ چاپ اقادتی اقال: 
کراچی : ۱۹۶۸م ( و تجدید طبع در لاھور) بە دست آورد. مخصوصأ در جلد 
۴ در صفحات ۱۸۲۳ - ۱۸۸۴ پیوستی بە عنوان (کشمیر در شعر فارسی) تھیە 
شدہ است کە اہیات متفرق موجود در دواوین را نیز در ہر دارد. 

٢‏ غلام علی تمثال اشیاء و ازہار الادویہ ء خطی : موزۂ ملی پاکستان کراچی؛: 
شمارہ ۱1.۸۸19590-908ء ص ۲۷. 

۳ تاریخ کشمیر عنی گلدستۂ کشمیر (اردو) لاھوں ۱۸۷۷ء ص ۲۱۲. 

۴ غلام علی ء ص ٠٣-۲۷‏ 

۵ - ھندوستان کی کتابخانون مین مخطوطات طب فارسی و عربی: بدون مؤلف؛ 
خدابخش اورینتل پبلک لائبریری : پتنەء ۱۹۸۸ء ص ۲۴ +۵۱. 


۰۸ 





دکتر انعام الحق کوٹر 


نصایحی چند از 
حضرت امام خمیئی ىر دس 


علامه اقبال لاھوری در همةهُ کشورھای اسلامی بویژہ ایران جنبش و 
حرکت و شور و شوق رامی خواست. اقبالء حرکت انقلاہی و برپایی انقلاب 
را در ایران پیش بیئی کردہ بود. او در زبور عجم (ص ۱۲۵) می گوید: 
حلقه گرد سن زنید ای پیکران آب وگل _ آتشسی در سسین دارم از نیساکان شما 
می رسد مردی کە زلجیر غلامسان بشکند 

حضرت امام خمینی سسف۔ نه تنھا در قرآن سجید و حدیث و فقه 
مھارت تام داشت و رہبری انقلاب شکوھمند اسلامی و بنیانگذاری نظام 
جمھوری اسلامی ایران را بر عھدہ داشت: بلکە خطیب: ادیب و شاعر ماھر 
ھم بودہ است. جان وی از سوز عشق حقیقی؛ زبان وی از عذوبت افکار 
عرفائی مشحون است. عطر دل انگیز اشعار امام خمیئی سرت., بە عون و 
تایید خداوند موجب تنویر اذھان و باعث تطھیر قلوب و وسیلٔ تھذیب 
اخلاق نسل جوان است. آواز برخاسته از دل اوست که بر دل هر صاحبدلی 
می نشیند: 


دیسلہ ام از روزن دیرار زندان شدشسما 


این ماومنی جملە ز عقل است وعقال است 
آیسد آن روز کے خاک سرکویش باشم 
دل کە آشفتٗ روی تو نباشد دل نیست 
ایسن محسرقة مسلوث وسجچادۂ ریسا 
بسیرم ولی بگوشۂ چشسمی جوان شوم 
دل درویش بدست آر کە از سر الست 





۱- استاد سابق دانشکدہ دولتی -کویتھ . 


در خلوت مستان ئە منی ھست ونه.مای 
ترک جان کردہ و آشفتة رویش باشم 
آنکه دیوانۂ خال تو نشد عاقل نیست 
آسا شسود کے بر در میخانهہ بسردرم 
لطسفی کے از سسراچۂ آنساق بگذرم 
پسردہ برداشسعہ آگا ز تسقدیرم کرد 


دائش ۵۸-۹ 


-ےےہ 





حضرت امام در وصیت نامه خود دربارہ انقلاب اسلامی تفصیلا 
توضیح دادہ تا آنجا کە می نویسد : و انقلاب اسلامی ایران از مه انقلابھا 
جداست: ھم در پیدایش و ھم درکیفیت مہارزہ و ھم در انگیزۂ انقلاب و قیام: 
و تردید نیست کە این یک تحفۂ الھی و هھدیة غیبی بودہ کە از جانب خداوند 
منان ہر این ملت مظلوم غارت زدہ عنایت شدہ است.)(وصیت نامە: ص ۷) 

انام در ھمین وصیت نامه خود نیز بە ه تفرقه افگنیھای بی حساب 
قلمداران و گویندگان در مطبوعات وسخترانیھا و مجالس و محافل ضد 
اسلامی و ضد ملی و بذلە گوییھا و وارونە جلوہ دادن حقایق بە وسیلە افراد 
غرب زدہ یا شرق زدۂ صد در صد مخالف اسلام و فرھنگ اسلامی اشارہ 
دارد و این تبلیغات را درکنار سایر مراکز فساد و فحشاء برای انحراف نسل 
جوان و به (عزلت کشیدن روحائیون ہ و چپاول ثروت کشور بە دست استعمار 


گران می دائد. 
امام راجع بە استعمار : استعمار سرخ وسیاہ استعمار گران و استقلال 
چنین حرف می زئند: 


استعمار : استعمار نمی گذارد جوانھای ما مستقل بار بیایند. نمی گذارد در 
دانشگاهھا جوانھای ما درست رشد کئند. (دوم جمادی الاول - ۱۳۸۴ ھجری تمری) 
استعمار چپ و راست دست بە دست هھم دادہ برای نابودی ملت اسلام و 
کشورھای اسلامی کوشش می کنند و در راہ سپر کردن ھرچه بیشتر ملتھای 
مسلمان وغارت سرمایهُ سرشار و منابع طبیعی آنان بہایکدیگر سازش 
کردہائد. (از پیام امام خمینی بە دانشجویان مسلمان مقیم آمریکا و کانادا ۲۸ جمادی الثانی - ۱۳۹۲ 


هفجری تمری) 


استعمار سرخ و سیاہ: بیدار شوید و خفتگان را بیدار کنید! زندہ شسوید و 
مردگان را حیات بخشید : زیر پرچم توحید برای درم پیچیدن دفتر 
(استعمار سرخ و سیاہ ء و خود- فروختگان بی ارزش فداکاری کنید. این 
نفتخواران ہی شرف و عمال بی حیثیت آنھا را همائند زباله از کشورھای 
اسلامی بیرون ہریزید.(از پیام امام خمینی بە ملت ایران -۹ صفر ۱۳۹۳ ھجری تمری) 

(۰ 





نصایحی چند از حضرت امام خمیئی قدمرالله سرہ 





استعمار گران :استعمار گران کە می خواھند ھمه چیز ھا را بە یغما ببرند 
نمی گذارند در دانشگاہ دینی و علمی ما دآدم ء تربیت شود از × آد؛ سی 
ترسند. اگر یک دآدم ؛ در کشوری پیدا شود مزاحم آنان می شود و منافع آنان 
را ہہ خطر می ‌اندازند.( از کتاب جھاد اکبر (مبارزہ بائفسء صفحہ ۸۹ از درسھای امام خمینی) 


استقلال :تا غرب راہ بە اینجا دارد شما بە استقلال خودتان نمی رسید و تا 
این غرب زدہ هایی کە در همه جا موجودند از این مملکت نروند و یا اصلاح 
نشوندہ شما بە استقلال نخواھید رسید.(دیدار بادانشجویان دانشگاہ مفید ۶ /۵۸/۸) 


آدم بە نظر امام :یک آدم یک ملت را درست می کند . رسول اکرم س:یک آدم 
بود یک انسان کامل بود و یک عالم را تھذیب کرد ویک فاسد یک ملت را فاسد 
میکند. (مدرسە فیضیه قم - ۱۲/۱۰ /۵۷) 


اروپا رفته ھا: حاکم اسلام باید فقیه ء امین و عالم بە قوانین باشد و اینطور 
نیست کە برای تشکیل حکومت اسلامی یک نفر آدم (اروپا رفتهء و متخصص 
در رشته ھای مختلف علوم لازم باشد.(از کتاب حکومت اسلامی - درس ۱۱ء ص ۲۳ء از 


درسھای امام خمینی در نحف) 


انسان :تمام کوشش انبیاء برای این بودہ است که انسان راہسازند و انسان 
طبیعی را مبدل کنند بە یک انسان الھی (۱۷ / ۴ / ۵۸) 

در عالم ھیچ موجودی بە پایە (انسانء نمی رسد و ھیچ مشکلی ھم بە پایە 
انسان سازی نمی رسد. (دیدار بافرھنگیان اصفھان - ۵۸/۴۳/۲ ھجری شمسی) 


ایدئولوژی اسلامی:پیروزی ملت مسلمان ایران ہدون شک سرمشق خوبی 
برای سایر ملل ستم دیدہ جھان خصوصاأً ملتھای خاورمیانه خواھد بود که ۔ ' 
چگونە یک ملتی باتکاء بە ایدئولوڑی انقلابی اسلامی بر قدرتھای عظیم فائق 


می ‌اید.(از مصاحبه امام خمینی با روز نامه یونانی×تووسیماء ۱۵ ابانماہ ۱۳۵۷ - ۶ نوامبر ۱۹۷۸) 


۱١۷۱ 





دائش ۵۸-۹ 





ایمان : خداوند ھمیشه ہامستضعفان است و حق ھموارہ ہر باطل غلبه کردہ و 
ایمان ھمیشه فائق شدہ است.(۵۸/۲/۳) با اتکاء بە ایمان و اسلام بود کە ما 
پیروز شدیم بە اتکاء بە تعلیم عاليه اسلام و ایمان ما بە مبادی بود کە بادست 
خالی ہر همه قوای شیطانی غلبه کردیم ۔( دیدارباگروھی از افراد نیروی صوایی 
۷ء۸) 


ایمان و اعتقاد اسلامی: رمز پیروزی ما مائند صدر اسلام ایمان واعتقاد 
اسلامی ملت بودہ است. شما منتظر این نہاشید کهە دولتھای شما برای شماکار 
ہکنند. من دولتھای عربی را بیش از ۱۵ سال است که نصیحت کردم کەباهم 
متحد بشوند و بیت المقدس را نجات بدھندہ ولی در انھا اثری نکرد. برای 
اینکە در فکر این مسائل ٹیستند.(دیدار بارھبران سیاسی فلسطین ۵۸/۱/۱۸) 


اتحاد : اگر اتحاد و یکپارچگی وجود داشت چطوری می توائستند فلسطین 
را از دست ما بگیرند و مسلمین نتوائند کاری بکنندہ اگر توحید کلمه بہود 
چطور ھند می توائنست بە کشمیر عزیز دست درازی کند و از دست مسلمانھا 
کاری برنیاید.(۲۰ رجب ۱۳۸۵ ھجری تمری) 


احکام خدا: دست اتحاد و برادری بھم دھید تا زندہ ہمائید ء تا احکام خدا 


پایدار ہمائد (از پیام امام خمینی بە حوزہ ھای علميه -۸ محرم ۱۳۸۷ ھجری قمری) 


ولو بە ضرر اسلام و قانون باشد۔ ۳ د- ہحری شمسی) 


اسلام : اسلام از سیاست جدانیست - اسلام مثل مذاهھب دیگر نیست: کھ 
ذکر و دعا باشد. اسلام سیاستش با سایر احکامش باھم ھستند و من ھمم 
دخالت سیاسی می کنم. ٢٢(‏ مھرماء ۱۳۵۷) آنکه خیر خواہ ھمه است واسلام؛ 
است (۵۸/۶/۷) 

اسلام با خون رشد کرد و دینھای بزرگ پیامبران سابق و دین بسیار بزرگ 
١۲‏ 





نصایحی چند از حضرت امام حمیئی قدسرالله سر 


اسلام در عین حالیکه یک دستشان بە کتابھای آسمانی و برای ھدایت مردم 
است دست دیگر شان بە اسلحه ھا ہود (۵۸/۶/۲ -مدرسہ فیضیه تم عید نطر). 

ما باید خودمان را برای ہ اسلام ء فداکنیم : آمال و آرزوھایمان را باید برای 
(اسلام ؛ فداکئیم. (دوم ذیحجة ۱۳۸۳ ھجری قمری برابر ۱۳۴۲ ھجری شمسی) این اسلام 
ہود کە شما را پیروز کرد. ( دیدار باورزشکاران و کارمندان راہ ھن ۵۸/۳/۹ ھجری شمسی). 


پاسداران انقلاب: شما پاسداران انقلاب ھیچ سلاحی نداشتید جز سلاح 
ایمان ء ایمان بە خدا و ہاھمین سلاح بودکه توانستید با ھمکاری اقشار 
مختلف: رژیم سابق را سرنگون کنید. (دیدار با پاسداران انقلاب اسلامی اروميه - 


.۱ 


پاسداران قرآن کریم : شما امروز فرزندان اسلام ھستید. کا نت ہە 
دیانت اسلام میکنید. و در راہ خدا قیام کردید و پاسداران قرانکریم واسلام 
مقدس ھستید. (دیدار با سپاہ پاسداران قم). 


تربیت اسلامی : من بە ھمه اقشار انسائی و مسلمین و اقشار عرب توصیه 
میکنم برای پیروزی ہر همه مشکلات ہاید تربیت اسلامی داشته باشند وروی 
نقشه اسلام حرکت کنند و قرآن ھادی وامام آنھا باشد. در این صورت است که 
غلبه خواھند کرد وگرنه ھرچه بکنند بازھم دولتھا و قدرتھا بر آٹھا مسلط 
خواھند بود. ( دیدار بارھبران سیاسی فلسطین ۵۸/۱/۱۸). 


خدا: ما خدارا داریم و درب رحمت خدا بر روی ما باز است .ماہرای 
خدای تہارک وتعالی قیام کردیم ( دیدار با سپاہ پاسداران -قم ). ۱ 


جوانان : شما می خواھید کە ما آزاد بگذاریم تا جوانان ما فاسد بشوند و_ 
ارہابان شما بھرہ ببرند ؟ مدرسہ فیضیۂ قم -۵۸/۶/۲۰. 


۱'۳ 


دائنش ۵۸-۵۹ 





تکبر ( خود بزرگ بینی): خودتان راخدمتگزار بدانید و به بندگان خدا 
بزرگی نفروشید. خداوند دار آخرت را برای کسائی قرار دادہ است کە نسہت 
به مردم نە علوی داشته باشند : نه فساد ہگٹند. (۵۸/۷/۷). 


بدبینی : مثلا ما طہیب داریم الی ما شاء الله ء چه شدہ است کە وقتی یکی 
مریض می شود فوراً صحبت از این است کە اروپا ہرود - و این بە جھت این 
است کە ما را ہە خودمان بد ہین کردند (۵۸/۳/۲۰ ھجری شمسی). 


برنامه آمریکا و انگلیسھا: اصلاً برنامه خود آمریکایی ھا و انگلیسی ھا این 


است کە مردم را ء اشخاص صحیح راء بە اسم انگلیسی و بە اسم آمریکابی 
ضایع کنند. چون می داند خودشان ضایع ھستند.(۵۸/۷/۱۲۰. 


اسرائیل : می بینید کە یک دولت پوشالی اسرائیل در مقابل مسلمین ایستادہ 
کە اگر مسلمین مجتمع بودند ھرکدام یک سطل آب بە اسرائیل می ریختند او 


ر سیل می ہرد, (خطاب بە وزیر خارجه سوریه ۵۸/۵/۲۳). 


اسرائیل وعمال اسرائیل : از اسرائیل و عمال اسرائیل ؛ دشمنان (قرآن 
مجید) و راسلام) و کشور برائت جویئد۔( از اعلاميه امام خمینی -اولین سالگرہ ۵ 


خرداد -محرم ۱۳۸۴ ھجری تمری). 


آمریکا: دامریکاء است کە اسلام و قرآن مجید را بحال خود مضر می داند و 
می خواھد آنھا را از جلو خود بردارد امریکا است که روحانیون را خار راہ 
استعمار می داند و باید آنھا را بہ حبس و زجر و اھانت بکشد (از اعلامیه تاربخی 


امام خمینی عليه احیای کاپیتولاسیون ۱۳۴۲ ھجری شمسی). 


امریکا و شوروی : اگر مسلمانھا ہا ھفتصد میلیون جمعیتی کە دارند باھم 
بودئد... (آمریکاءنمیتوائنست از این غلطھابکند:٭+شوروی؛ نمی توانستاز این 
غلطھابکند (ازکتاب حکومت اسلامی -درس دوم - صفحه ۳۵ء از درسھای امام خمینی درنجف)۔ 
۴‌"‌ 





دست خدا: بکوشید تا هر چه بیشتر نیرومند شوید در علم و عمل و بااتکال 
بە خدای قادر ء مجھز شوید بە سلاح وصلاح کە خدای بزرگ با شماست که 
دست قدرتی کهە قدرتھای شیطانی را در ھم شکست پشتیبان جامعه الھی 


است (۵۸/۱۲/۱). 


کشاورزی: ما باید کشاورزی را رونق بدھیم کە محتاج آمریکا برای گندم و 
ہرنج نہاشیم (۱۳۵۸/۸/۶). 


زنھا: زنھا می توائند در کارھای اجتماعی شرکت کنند ولی باحجاب اسلامی 
(مدرسە فیضيه تم - ۵۷/۱۲/۱۰) زنان در عصر ما ثابت کردند کے در مجاھدہ 
ھمدوش مردان بلکە مقدم برآنائند (۵۸/۲/۲۸) زن مربہی جامعه است از دامن 
زن انسانھا پیدا می شود. ( بمناسبت روز زن ۵۸/۲/۲۶) تمام ابعادی کە برای زن و 
انسان متصور است؛: در فاطمه زھرا سلام الله علیھا جلوہ کردہ است. او یک 
زن روحائی؛ یک زن ملکوتی: تمام نسخه ائسانیت. تمام حقیقت زن: تمام 


حقیقت انسان است (به مناسبت روز زن و میلاد حضرت فاطمه (ع) ۵۸/۲/۲۶) 


قیام برای خدا:کشتهہ شدن سیدالشھدا عليه السلام شکست نبود . چون قیام 
ہرای خدا بود و قیام برای خدا شکست ندارد ( ملاقات باھیلت قائمیه ۵۸/۳/۸). 


مسلمین : شکست در نھضتی کە برای خدا باشد نیست. مسلمین صدر اسلام 
میگفتند: اگر بکشیم بھشت است و اگر کشتہ شویم بھشت است. شما مم 
ھمینطور ھستید. ( دیدار با مردم یزہ ۸/۲ ,+.,) 


مساجد : از صدر اسلام بە بعد پیوستہ ھرگونە حرکتی از مسجد سرچشمه 


گرفته است. این مسجد ہودہ است کە نیروی متحد ضد کفار و شرک را پدید 
آورد (ملاقات فیثتی از عربستان سعودی ۱ . 


۱'۵ 





دائنش ۵۸-۵۹ 

مادر : سعادت بچه ھا از دامن مادر شروع می شود و سعادت کشور بسته بە 
بچه ھای ٍخوب یک مملکت است (۵۸۸/۴/۱۱) توجه به سرنوشت اولاد: بە 
عھدہ پدران و مادران است اما مادرھا بیشتر مسئولئد. ( دیدار ہا زنان شھرستان قم 


۵ کہجری شمسی). 


معلم : تمام ملت باید معلم ہاشد. در اسلام تمام افراد معلم و متعلم ھستند. 


(ملاقات با معلمان و پاسداران تبریز و سراب ۵۸/۲/۷). 


وحدت کلمہ : مسلمین باید بر ضد ھمه ستمگران و ید واحد : ہاشند و 
امیدوارم کە باوحدت کلمە کە ہین ماو شما بحمدالل حاصل فست ر 
باوحدت کلمە ہین سایر قشرھای مسلم و خصوصآاسلامی گرفتاریھای ماو 
گرفتاریھای شما وگرفتاریھای سایر مسلمین رفع ہشود. ( دیدار باھیئت فلسطینی 
۳۲۳ 

متذکرہ بالا نصایحی است چند کە از سخنرانیھا ء پیامھا ونام ھمای حضرت 
امام خمیئی اقتباس شدہ. ایٹھا زیر بناء و تعمیر انقلاب اسلامی بودہ - همین 
راہ نماییھا برای حال و آتيه هم خیلی مھم است. بقول امام :,دحفظ یک 
پیروزی از اصل پیروزی مشکلتر است. 


و ا جو رو بن 


۱۶ 


از : دکتر سلطان الطاف علی ' 


نگاھی یه اشعار 
رھبر اثقلاب و اتحاد مسلمین 


رھبر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمیئی قدس سرہ الشریف ئە 
تنھا یک فقیه و محدث و رھبر عظیم بودہ بلکە خطیب ؛ ادیب و شاعر بزرگ 
ھم بودہ است. در مورد انقلاب موفقائه این قدر اعتراف و اذعان کافی ست که 
اندیشه و فکر وی بعد از طی بیست سال امروزہ ھم کاملاً جریان دارد. اصلاأً 
این کامرائی فوق العادۂ رہبر انقلاب است کهە نظام دولتی رابطور منسجم 
ترتیب دادہ و ریشة فکرش در کمال اشاعہ فروغ ھمی یابد. ما بە درگاہ 
خداوندمتعال دعاگو ھستیم کە این انقلاب اسلامی مستحکمتر گردد و 
می ‌ہینیم کە در سایر کشورھای اسلامی ھم انتشار ھمی یابد؛ زیراکەاین 
انقلاب اصل احیاء تعلیمات دین محمدی مرت عب رک رے ہودہ و اتحاد ہین 
المسلمین راکمک کردہ است. 

حالا بہ منظور ہرکت یافتن این نوشتہ چندتا شعر عرفائی حضرتامامں 
تقدیم می شود کە جانشان از سوز عشق حقیقی معمور بود و زہان شیرین شان 
باالکار عرفائی مملو بودہ . اشعار شان حاوی ائدیشه ھاى لطیف معرلت و 
بیانگر اسرار و رموز حقیقت می باشد. اینک ببینید چطور جواھر عرفان اجرا ٠‏ 
می شود. 


این ماو ملی جملە ز عقل است و عقال است ‏ در خلوت مستان لە ملی ھست ول صاہی 


٦ 





١‏ -استاہ ساہق بخش فارسی دانشگاہ ہلوچستان - رلیس کمیتھ کتابھاق درسی بلوچستان -گوپتہ. 


دائنش ۵۸-۹ 





دل کے آشفتة روی تو نباشد دل نیست 


بگذر از خویش اگر عاشق دلباخته ای 


آنکە دیوانۂ خال تو نشد عاقل نیست 


کە میان تو واو جز تو کسی حایل نیست 





من بخال لبت ای دوست گرفتار شدم 
فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم 
در میخسانهہ گشسابید بسرویم شب و روز 
جامڈزمدوریباکلدم وبرتن کردم 


چشسم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم 
صمچو منصور خسریدار سسردار شدم 
کە من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم 


خرتۂ پیر خراباتی و ھوشیار شدم 


عارف بزرگ ء سلطان الفقر حضرت سلطان باھو قدس سرہ العزیز در قرن 
یازدھم ھجری در شبه قارہ پاکستان وھند می سرایند: 


آمد خیالی در دلم این خرقه را برھم زم 
چوب عصا برهم زنم دلق صفا پارہ کنم 


تسبیح را ویران کنم سجادہ را برھم زنم 
فارغ ز خود بینی شوم این خانہ را برھم زنم 


وادر عصر حاضر رھبر انقلاب اسلامی ایسران و شاعر باصفٰا مین طور 


می سرایند: 


من خواستار جام می از دست دلبرم 
جان باختم بحسرت دیدار روی دوست 
آیسن حخسرقه مسلوث وسجسادۂ ریسا 
گر از سہوی عشق دھد یار جرعە ای 
پسیرم ولی بگوشۂ چشمی جوان شدم 


این راز با کە گویم واین ضم کجا برم 
پسروانے دور شسےمعم و اسسپند آذرم 
آیسا شسود کے بسر در میخسالہ بسردرم 
مستسانہ جسان زخسرقہ فسستی در آورم 
بل ف ابر انان نان 


آثار و کلام عارفائ امام ذوق سلیم و وجدان عشق ؛ یکجھتی و اتحاد ملّی و 


ویگانگی اسلامی را ابلاغ می کند. 


جا مرو وو ابو یز 


۱'۸) 


آقای محمد عظیمی 


رمضان علی کفاش خراسانی 


شاعر ناشناخته 


رمضان علی کفاش خراسانی یکی از استعدادھای خود جوش از میان 
مردم کوچه و بازار است - شغل او کفشگری ہودہ است : او درمیان نسل قرن 
گذشته تاحدی شھرت دارد ولی شھرتش بە پای قدر شاعری او نمی ‌رسد. 
کفاش با اینکە سواد چندانی ندارد ولی استعداد خدادادی او در شعر باعث 
شدہ است که نام آورترین شاعر کم سواد درہین اھل فن باشد. شعر امام رضای 
او زبائزد خاص وعام است که می توان گفت قسمت عمدہ شھرت او از ھمین 
شعر است: 
زبی حساہی اوبى4اش با امام رضا شد آنچە بود مرا فاش یا امام رضا 
از کفاش چند دعا نامه و نفرین نامه باقی مائدہکە یک نفرین نامه او ترجیع بند 
ہسیار زیبا و هنرمندانه ای است کہ حاصل تجربە شخصی کفاش می باشد و 
پیداست کە معشوق سخت او را آزردہ خاطر کردہ چندانکە آرزوی ہدبختی و 
حتی مرگ او رامی کند : 
چە دیدی از من ای سنگین دل بی اعتبار آخر 
کە گشتی یار اغیار و زسن کردی کنار آخر 
مرا کردی میان عشق بازان خوار و زار آخضر : 
الھی ممچو من گردی پریشان روزگار آخر 
بە جالت آتشی افتد بسوزی ای نگار آخر 


۱ مشھد ۔ایران‎ -١ 


دانش ۵۸-۵۹ 
سَ_ِىًًََس هی ہے هي ٠ممجپسسسشجحيئحتے‏ 
الھسی در جسوانسی نسخل اسیدت زپاافتد 
: ۱ ز مرگت شیونی در وم و خویش و اقربا افتد 
رفیقسان تشرادر خانه غاغفرش عزاافتد 
ہنالد مادرت ازایسن مصیبت تاز پا ائتد 
ز ھجرت گور بنشیند پدر یعقوب وار آخر 


در بند اول علاوہ بر موسیقی خوش آھنگ بحر ھزج, ردیف شعر یعنی (آخر) 
در پایان هر مصرع تاکیدی بارنجش خاطر را در خوائندۂ شعر القاء می کند و 
کلمات یار اغیار در مصرع دوم بیت اول و خوار: زار در مصرع اول بیت دوم 
بە کمک قافیةُ شعر؛ موسیقی دلنشینی را به وجود اوردہ است.' 

کفاش هر موضوعی راکە ارادہ می کردہ است در قالب شعر می آوردہ و این امر 
تسلط او را می رساند. زمانی می خواستهہ است کە خدمت ضیاء الحق نوہ 
حاج ملا هادی سبزواری که از افراد ٹروتمند ومتشخص سبزوار بودہ است, 
برسد رباعی زیر راکهە قافیه ہسیار سختی دارد ہلا فاصله می سراید و برای او 


می فرسند : 
درژزیسر عمسای چسرخ تشخملقم در جسسمع رسیدگسان عسالم کلم ' 
باایسن تن خست و لباس ناشور* کی لابحق دیسدار ضیياء الحسقم 


گویا در جوانی بە شاگردی نزد شخصی بە نام استاد ولی کە از کفاشان مشھور 
آن زمان مشھد ہودہ است: می رود بعد از مدتی رباعی زیر رامی سراید واز 
خدمت او خارج می شود: 

سی گخت کسی دکان اسشاد ولی در لم و مسمل کسندترقی ملزدور 
ایسن بسود گسزائ چونکہ رفتم دیدم زہسر عکس لھند نام زنگی کائورا 
کغفاش در ائواع شعر طبع آزمایی کردہ و بخوبی از عھدہ بر آمدہ است چند 
مر یه ای کە از او ہائی ماندہ نشان می دھد کە مردی ہسیار معتقد و ہا اخلاص 


ہودہ است: 





۱ دلکش خوائندۂ مشھور سالھایق دھہ ٠٣‏ تا ۴۰ نفرین نامہ کفاش را ہا موسیقی ہسیار دل الگیزی 8د 
مایہ ھای کوچہ ہافی خوائدہ اسٹ, 
۲ -گق ء کال ۔ارس, 
۳ اشور د کٹیف. 
۳ 


ا××سسممسسمسمسوممسسٗم٘کبژمسژڑژ٘ژڈسممشژجمژممسسسسسممُسسسسسسمُجمسمژسٗٗسسج| سم ىیُسہےچجرجمٗسمصسئوت-ْ 


رمضان علی کفاش خراسانی 





تاشه تشتل لبسان وارد سحشر نشود زآب رحمت گلوی تشنە لبی تر نشود 
حق نبندد بە خلایق در رحمت آن روز گے ضمین خاطر فرزند پیمبر نشود 
ور شسود دنٹر کفاش قہول کے دین بے یکی مصرعش آفاق برابر نشود 


واقعه بە توپ ہستن گنبد منور امام رضا (عء را توسط دولت روسیە تزاری بە 
نظم کشیدہ و بعضی گوشه های تاریخی این واقعه مولم را روشن کردہ است : 


از آن روزی کە یزدان ریخت طرح شادی وغم را 
مھیسا کسرد بسھر خلق عالم ؛ صیش و ماتم را 
کسی نشیدہ در نسوروز اوضساع سحرم را 
بسرو ہساد صبسا بسرگو مسلمسانان عسالم را 
ازین ظلمی کە در مشھد بە ما مشتی مسلمان شد 
چو از ھجر حبیب حق کہ دین از وی توی آمد 
فسزار و سیصد و سی شد ربسیع شانوی آمد 
مسدار چسرخ رادر تسوس دور کجروی آمد 
ز ظسلم روس در مشسمد بسلای مسعنوی آمد 
ز یوسف ' خان بہ پا این فتنه در ملک خراسان شد 


کفاش در سرودن شعر ہه لھجه مشھدی نیز دستی داشتہ حال آنکە سرودن 
شعر ہە لھجه کار ہسپار دشواری است خصوصاً ہک مضمون این اشعار 
سیاسی و اجتماعی ہاشد: 


تہ ؛باشلہ مرو +کہ تو ممسر بکٹی ٢‏ پلک پشم سور از خون ولم ٹر بکنی 
٦٥٢ ۷۵× ۴6 ٠٥٥ ٦٥198۲ ۲٥۸۵٥۱‏ 58018 ط5 2011613 
ا۱۸۵۲ ۲۱۵۲٢ 82 ×۲۵ 86٥٥٥ ٤٥٤٤‏ ٦٥افہہ“‏ ۲9۴6 


ے٭صسسسممسمھسمسمجسسمسہی ‏ ژسمسسع٘سصسہص---سصححصصسے- 
'- یوسف خان ھراتی دست نشائدہ دولت روسیہ تزاری (ملتخب التواریخ؛ص ۶۳۲). 
۱ '-زلفة > موبت را - زلفت را, 
فریغ × فررفت - ھر موقع ۔ 
؟نکنی ٭ می کئی, ۱ 


دائنش ۵۸-۵۹ 





داش میتی ' راس مِگی' امروز ماھا عزت ندرم؟ 
: : سر جو عطفی رکف سرت سن 
دل ور گشستنن ازی راہە خسریت نسدرم 
تقصیر خود مایە از میشکە' شکایت ندرم 
مردم ائسو ئن و ماھا ادمیت ندرم 
این شعر ہسیار طولانی است و در آنء اوضاع اجتماعی آن زمان را ہخوبی 
تصویر کردہ است و داش مشتیھا و داش غلم ھا و نوچه ھای آنان رابه باد 
انتقاد گرفته ونصیحت می کند کە دوران سبیل تاب دادن و عربدہ کشی سہری 
شدہ ہایستی تن به کار داد. سال تولد کفاش به درستی معلوم نیست ولیْ سال 
فوت اورا مرحوم علی اکبر گلشن آزادی در کتاب صد سال شعر خراسان* 
۴ھجری در مشھد ثبت کردہ است. 
ھمانطور کە در آغاز سخن اشارہ کردیم قصیدہ یا امام رضایى کفاش 
سھم عمدہ ای در شھرت او دارد. این شعر تاکنون چندین بار چاپ شدہ و ما 
ہرای حسن ختام چند بیت منتخب را درج می کنیم: 
زہسی حسابی اوباش یسا اسام رضا شد آنچه بود نھان فاش یا امام رضا 
چە صحن و بارگە است این مگر که نقشہ او کشسیدہ مسانی ناش سا امام رضسا 


رواق و روضە ات اندر صفا بود صد بار زہ8اغ خلدہبرین باش یسا امسام رضا 

نمودہ هر شب جمعہ ملک بە مردم چشم بسہ گنبد تسو درر پساش یسا امام رضا 

جراغ برق تنوروئور مس بود بە مثل حکایت خور و خفاش یا امام رضا 

در آن دمی کە زجور فلک شدی مسموم زمین نگون شدی ای کاش یا امام رضا 
بسوقت نزع زکس وامگیر سای خویش 


غاو یلو وا چا بد“ 


١‏ - میتی > مہدی. 

۲- مگی < می گوپی. 

۳ ندرم × نداریم, 

۴ - ھیشکه ت ھیچ کس. 

۵ - صد سال شعر خراسان : ص ۴۶۸. 
۲ 





فا 
ر 
سی ٠‏ 
شبه قارہ 


دکٹر یوٹس جعفری؛ 


امثال و حکم فارسی 


, 7 َ‫ 
متداول در سبهہ قارہ 
پسسری روتساب مسستوری نساارد در ار بندی سس از روزن بسرآرد 


در اینجا لازم نیست این موضوع را تکرار کئیم کە چگونە زبان فارسی 
حدود ھشت قرن (از اوآخر قرن چھارم ھجری الی قرن سیزدھم ) در سرتاسر 
شبە قارہ جنوب آسیا زبان رسمی ہودہ و این زبان و ھمچنین فرھنگ اھالی 
فارس و ترکان ماوراء الٹھری با تمدن مردم این منطقهٔ آسیا چنان عجین شدہ و 
به گونەای از تعمق و گستردگی برخوردار گردیدہ است کە تفکیک و جدا 
سازی هر دو فرھنگ امری ناممکن بھ نظر می رسد. 

درست است کە در ھند کنوئی غیر از عدہ اندکی کە در لداخ زندگی 
میکنند و نیز بعضی از اشخاصی کە بە قصد تجارت در شھرھای بزرگ مانند 
بمبثی ء مدراس : دھلی؛ حیدرآباد کلکته و مانند ایٹھا ماندگار شدہ اند و یا بە 
علل سیاسی و دینی در این دیار پناہ گرفته اند کسی فارسی صحبت نم ی‌کند 
ولی صرف نظر از این امر؛ در زبان اردو بہعضی از اصطلاحات فارسی و 
ضربالمثلھا چنان نفوذ و رسوخ پیداکردہ کە وقتی اردو زبانان باھم صحبت 
میکنند اصلا متوجه نمی شوند کە این اصطلاح یا ضرب المثل فارسی است 
کە بە کار می ہرند . برای مثال وقتی کە سردر برخی مساجد را ملاحظه نمایید 
امثال این بیت را می بینید: 
روز سسحشر کے جسان گسداز بسود اولیسن پسسرسش از نمساز بسود 

روز جمعه وارد مسجد شوید و بعد از نماز پای منبر بنشینید ء واعظ 
مشغول پند و وعظ است و بە زبان فصیح و بلیغ و شیرین و شیوا مزین بە 
کلمات فارسی و عربی صحبت می کندءمیان چند بیت اردو و فارسی این بیت , 
مولانا را نیز بە کار می برد: ۱ 
رخسمت حسق و بھساہ نہ سی جسوید رحسمت حسق و پهسانە؛ مسی جسوید 

خدای نکردہ اگر روزی برای دفن جنازہ ای بە گورستان مسلمانان 





۱ استاد ادبیات فارسی دانشکدہ ذاکر حسین دانشگاہ دھلي_- دھلی نو۔ 
1 


دائش ۵۸-۹ 





بروید مشاھدہ می کنید کە مشایعت کئندگان جنازہ با فرزندان و نوادگان خود 
بە طرف قبور نیاکان می روند ء فاتحه می خوانندہ اوصاف آنھا رابه ھمراھان 
بیان می کنند و توضیح می دھند کە در گذشتگان در دوران حیات چه آدمھای 
ٹروتمند و پر قدرت ہودہ اند و حالا زیر توده خاک اسودہ اند و تمام این 
گفتگو بە این ضرب المثل تمام می شود : دالله بس ء باقی ھوس: و یا قبر 
شکسته ای را می ہینند ء اہ سردی می کشند و بر زبان می اورند : ( مردہ بە 
دست زندہ ) و ھمچنین جملە ھا و ضرب المثلھای خاصی ھستند کە مواقع 
مراسم ازدواج ء تشکیل محافل ادبی و مشاعرہ و مائند آن بە کار می ‌برند. 
بعضی از آنھا عبارتند از ( این خانه ھمه آفتاب است : این گل دیگر شگفت ؛ 
رسیدہ بود ہلایی ولی بخیر گذشت ٠‏ زبان شیری (شیرین) ملک گیری: داشتہ 
آید بە کارء سگ باش و برادر خرد مباش : پیش از مرگ واویلا ارزان بە علت: 
گران بە حکمت: دامی درمی قدمی سخنی کس نمی پرسد برادر کیستی؛ و 
مانند ایٹھا. 

واقعیت امر این است کە درضنی کردن زبان اردوء اصطلاحات و 
ضربالمثلھا وو کلمات قصار متون قدیم فارسی: کە جنزء برنامهٔ تحصیلی 
طلاب محسوب می شد و ھم اکنون نیز اینچنین است : سھم مھمی داشتہ اند. 
طلاب آنھا را در مدارس علميیه می خواندند و وقتی کە خود کتابی, رسانعھای 
و مکتوبی می نوشتند یا شعری می سرودند : بعضی از مصرعها ابیات و 
اقوال بزرگان را برای مدلل و مختصر کردن مطلب بە کار می بردند.ما در اینجا 
از ھر شاعری که مصرع ؛ بیت یا قول او بیشتر مورد استفادہ قرار می گرفت و 
بعدا بە صورت ضرب المثل در می آمد تنھا بە یک بیت ؛ مصرع و قول او 


بسندہ می کنیم: 


پ-ی مسصلحت م۔۔جلس آراسستند ا١شستتد‏ و گسفتند و +(+رخاستند؛ 
اافردوسیا 

اکند ممجنس با ممجنس پسرواز؛ کوٹر با گیوٹریساز بسا بساز 
انظامی٢‏ 

بط گفت کە چون من و تو گشتیم کاب (عالم پس مرگ ما چه دریا چە سراب 
(خیام؛ 

انتصساب آسصسد دلیسل افتاب ؛ گر دلیلت باید از وی رو متاب (مولوی) 


ھرکە زود بر آید دیر نپاید سعدی: 


ع۶‌ 


امثٹال و حکم فارسی متداول در شب قارہ 





راسسستی خحساتم فسیروزۂ بو اسصاقی خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود؛ 
ز(حائظ) 
(چون گذارد۔خشت اول برزمین معمارکجا (گر رساند بر فلک باشد ھمان دیوار کج) 
ا (صائب؛ 
در اینجا این نکتە ئیز قاہل ذکر است: وقتی کە اورنگ زیب پادشاہ مغول 
باہبری عند(۱۱۱۸-۱۰۶۸ھ ق)بر تخت سلطنت نشست: ہیشتر ھمت خود راٴ 
برای کوبیدن سر سلاطینی کە در جنوب هند فرمانروایی می کردند ء بە کار برد 
و این اقدام باعث شد کە روابط ند باکشورھای اسیای میانه بە حالت رکود 
گراید. پس از آن ھندیھا ء فارسی را از این دیدگاہ نمی نوشتند که زہان ایرانیان 
یا ترکان-ماوراء الٹھری اسٹ و آنھا بودند کە فارسی را بە این کشور آوردہ اند 
بلکە این زبان برای آنھا خودمانی بود و باعث شد کە بسیاری از ضرب - 
المٹلھای ھندی بە فارسی ترجمه شود کە بعضی از انھا عبارتند از: 
زرکند کار مرد لاف زند ( فیضی سرخندی) ۱ 
کرم با دانه درمیان میرد ( باھمنشینی آدمھای بد مردم خوش سیرت نیز دچار 


ضررمی شوند) 

آسیسا) دانسےه در دھعسان گسہےرد کرہیبا دانے درمیسان مسیرد ١‏ 
شہنمی دیدہ کوزہ بشکستە (ہہ یک امید موھوم تکیە کردن و حتمی را از دست 
دادن) 

کسی تسولب تشسه ای جگر خستةہ شسبنمی دیسدہ کسوزہ بشکسیستۃ ۴ 


نام قریه کلان ودہ ویران.( نام بلند و کلبه خراب). نے ےا 
حسال مسا ایسنچئین ونسام چنسان سام تسریہ کسلان:و دہ ویسران:٣‏ 

ناگفته نماند کە قبل از۔عاقل:خان رازی نیز شاعرانی کە هندی بودند و 
شعر به فارسی می سرودند یا از ایران به ند مھاجرت کردند : بعضی 
و وو و مو وہ تھا و 


می گؤیبۂ < سا لہاان پاٹ سکاشح پحشق ا سیت ات 
'ہفرمسا تسا مت سسازد جان رنجور خداوندا× زسین.۔سخت آسان در ۴ ۱ 
در جامه نگنخیدن:( ہیا خوشحال شدن)_ ۔ وج نہ ِ 
حر-جحامت شنسادی شلب:هتگامہ نگتنجنی سا جایمھلدیم تو تو ٌ2 وف 
ہوا ہک ا سر اع ا ”اب یں خا اس ..:قملا نسبتی۵ 


دائش ۵۸-۵۹ 





از شرم آب گردیدن ( شاید این اصطلاح در زہان فارسی و ھندی مشترک 
باشد) 
اگرچے گوھرم از شرم آب می گردم ‏ دھند جوهھریان خاک اگر بە قیمت من 
اصائپ) 
استخوان در لو زینە / استخوان در کہاب [دغل کاری] 
آن منم آن من دروغی نیست باور کن گر کسی دید ست در لو زینە ھرگز استخوان 
(مولانا شریف۶ 
قابل ذکر است علاوہ بر اینکه بعضی ابہیسات ومصاریع شعراو 
سخنورانی ھمچون فردوسی ؛ رومی : سعدی و حافظ بە صورت ضرب المثٹل 
در آمدہ بلکە ضرب المثٹل ھایی یافت شدہ است که از زبان شاعران وسخن۔ 
سرایان گمنام بە ارٹ رسیدہ است. از جملە این اصطلاح از تذکرۂ رحدیقة 
عشرت۷۷ است کە ذ کر زنان شاعر در ان امدہ است کە در این خصوص اوردہ 
است: (دیوانہ شو دیوانگی ھم عالمی داردم 
این ضرب المثل را خانم آقایی در بیت زیر آوردہ است: 
زھشیتاران عالم ضرکرا دیدم ضمی دارد دلا دیوانه شو دیوانگی عم عالمی دارد 
و یا این مصراع پادشاہ خاتون : 
نە هر سری زکلاھی سزای سرداریست ۸ 
کە در غزل زیر اوردہ است : 


من ان زنم کە ھمه کار من نکو کاریست بسزیرمقنعهۂ من نشےےۂ کلە داریست 
درون پردهۂٔ عصمت کە جایگاہ من است مسسافران صبسا را ػگنذر بە دشسواریست 
جمال و سابه خودرا دریغ می دارم ز آنتساب کے آن کسوچه گردب‌ازاریست 


نە ھرزنی ہه دوگز مقنعه است کدبائو 
نە هر سری ز کلاھی سزای سرداریست 
البته قابل یادآوری است کە بعضی از شعرا ضرب المثل ھای مرسوم در 
جامعه را در قالب ھای شعری ریختہ اندءمثلا ضرب المثلی است کە می گوید: 
اگ گسویم سسسر زبسانئم سسو زد نگسویم مسفز اسستغخوائسم سسو زد 
ان را رضا اصفھائی ۹ به این صورت در قالب شعری اوردہ است: 
گر گسویم درد دل زان مسی سسوزد پنھان چسوہدارم دل و چان سی سوزد 
در مسر نسفس آہ ار نے بسرون انسدازم در دم مه مغز استخوان می سوزد 


ڈ۸ 





امثال و حکم فارسی متداول در شبه قارہ 


فرھنگ فارسی کە دارای لطافت و گستردگی است : فرھنگھای دیگر را 
نیز در قالب ھای مناسب بە کار گرفته است : مثلا انگلیسھا می گویند: 
اٌ٥‏ 8 ۱٥٥ ٥٥ ٥٥۳‏ 8 !56 معادل آن فارسی این مصرع صائب است : دزد 
چون شحنە شود امن کند عالم راء یا: پیشە چون خالی بود روباہ شیریھاکند 
کە معادل انگلیسی‌اش این است ۷٥ام‏ 81 316 ۷۷۳٣٣ ١٥٥ ا٥ 3۷۷۵ ١٥٥٢‏ 

زبان فارسی چون زبانی شیرین زندہ و دارای آھنگ دلنوازی است: 
بناہر این باتوجه بە نیازھا و سلیقەھای گوناگون بە صورت جدیدی ارائه 
گردیدہ است کە این قالب بە صورت یک ویژگی از دورہ ھای قبلی متمایز بودہ 
است و ضرب المثل زیر بە این مطلب اشارہ دارد : ھمه را برق می گیرد مارا 
چراغ موشی؛ و حاکی از دورہ ای است کە برق مورد استفادۂ مردم ایران قرار 
گرفت و ھمچنین اصطلاحاتی مانند : دو زاریش نمی افتد ء یا سیمھایش قاطی 
پاتی است و یا طبقه بالا را اجارہ دادہ ء هر کدام ویژگی خاصی از یک دورہ 
می باشد. 

فرھنگ ضرب المثل در زبان فارسی آنچنان وسیع و ضنی است که 
می توان کتابھاپی در خصوص آن برشتهٔ تحریر در آورد و این موجز اشارہای بە 
غنای این فرھنگ عظیم در بین فارسی زبانان جھان داردکە تأثیراتی بر ملل و 
فرھنگھای دیگر نیز گذاشته است. 

قبل از اینکه بە فھرستی از ضرب المثٹلھایی کە در ہٍ اشال و حکم 
دھخداء نیامدہ است: اشارہ گردد باید این نکته را بیان مود کە بہعضی از 
ضربالمثلھایی کە در این اثر ہا ارزش موجود است ولی در ھند با تغییری 
مختصر به کار بردہ می شوند نیز قید گردیدہ است. این ضرب المثلھهاہهہ 
صورتی کە در ھند معروف است بە ترتیب حروف الفبایی آمدہ و مقابل آن بە 
ھمان نحوی کە در امثال و حکم آمدہ است نوشته شدہ است. مثلاً در مند 
ضرب المثل زیر چئین معروف است :از ھرجاکە سنگ آید بالای لنگ آید و 
در امثال و حکم دھخدا بە این صورت آمدہ است × رجا سنگە بە پای احمد 
لنگە: برای نمونه دیگر ضرب المثل ‌ھای مشترک میان اردو زبانان و ایرانیان . 





نیز در زیر قید می گردد: 
استخوان سوخته را سگ نبوسد(نبوید) ‏ سگ استخوان سوخته را ہوی 


نمی‌کند (امثال و حکم) 


۹ 





٠< ۵۸-۵۹ دائش‎ 





در آخر بعظتی از ابیات و داستانھای مربوط به ضرب المثلھا نیز توضیح دادہ 


شدہ است, 

آب آمد وٹیمم برخاست 
آب اڑ زور سر بالامی رود 
اب از سر پریدن 

آب از غربال پخش می کند 


آب تا گلو بچه زیر پا 


آب تیز در خانهە در آید بە از آنکە دولت 
تیز برود : 

اب را نادیدہ موزہ رااز پاکشیدہ 

آۓ ران از ادن سر گردد 

آب کن بیحاصلانیکسربە دریا می رود 


آہی دین ناری باشد 

آتش پارہ راخس پوش می سازد 
آخر بە خیال می رود عمر 

آخر پیری وداع عمر است : 
آدم بیکار یا غر شود یا بیعار: 


آدم تنہل راکە کا رر گفتی نصیحت پدرانہ می کند 


آدم خوب حکمعتقا ڈاڑھ۔ ۔ 
آدمک چوپی گوز برنجیٰ ٠‏ 
آدمی را به چشنم جان نگر 
ك۳ میگ تو تاد 


اگر اصل آمد احتیاج فرع نیست 


آب از سر گذشتن 

کسی را منتظر انعام و بخشش 
داشتن و چیزی به اونہخشیدن . 
نظیر :کجدار و مریز, 

برای خود دیگری را در خطر 
انداختن وبرای حفظ منافع 
شخصی حتی جان دیگران را بە 
مخاطرہ انداختن 

غرق شدن خانە بە از آن است که 
ثروت از خانه بیرون رود 


زحمت ہی نتیجه تلفض می شود: 
نظیر: پیچارہ اگر مسجد آدینەه 
بسازد یا طاق فرود آید و یا قبله 
کچ آید 


ھرکھ از دین اباء کرد دوزخی شد 


کہ پہ 


اسب پیر و افسار رنگین 
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آدمی کە شکم دیگران پر نکند حیوانی باشد 


سگاشکم 


آری طریق دولت چالاکی است ز چستی 


آزاد مرد خداست 

آزردہ دل آزردہ گکسدد انہ-2جمنی را 
ازمودہ کار بازی نمی خورد 

آسمسان بار امسانت نستوائست کشم 
آسودگی حرفی است نە اینجا نە آنجا 
آسسسودہ دلان لذت آزارنسدانےسند 
این رسم قدیم است کە مرغان چمن سیر 
آسسسودہ کسی کسے زن نسلارد 


آسیسا دالسے در دھسان گسیرد 
(نگاہ کنید مقدمةُ ھمین مقاله) 

آشتی در راہ است وگواھی درکار 

آشنا را حال این است وای بر بیگائە ای 
آشنا نساخت پیگائە کی سازد 

آفتاب ہە دو انگشت پنھان نمی گردد 


آمد او آورد أیں ھمگناہ ماست 


اُسےد: پ+ رہ رویق نسسیست 


افسسردہ دل انسےردہ کند ائسجمنی را 
ترعهُ فال بە نام من دیوانه زدند (حافظء 


راحت طلہبسان درد دل زار نسدائسند 
حسال دل مرفسان گرفتسار ندائند 
اسستودہ گستی کے خر نسدارد 
ازکاہ وجوش خبر ندارد 

گسرم بسا دانے درمیسسان مسیرہ 


دید+ناہیئاست ہسینی بسارعینک می برد 
فمنشین مردمہدہبخت ھمدرزحمتاست 
حالا بہ اصل مطلب می رسم 


آدم مزاحمی ک دست از سر ہرنمی دارد 


آن آتش فرو نشست و آن آب از آسیا افتاد __. 


آن ہلا نہودک از بالا ہوھ: : 
آنہالکہ حساک را بسە نظر کیمینا کیٹٹد : 
ہد 


آیا ہود کە گوشۂ چشمی بہ ماکنند وحافظء 


۱ ۱ 
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نچ آدم کسند بسو زین ےم ھوچہ مردم می کند بو زینہ ھم ×سولوی؛ 
خسللق را تسقلید شسان ہسر ہساد داد 
ای دو صدلمعنت بسراین تقلید باد 


آنچه از اول در نصیب و قسمت باشد هھمان می شود 
آنچه داناکند کند نادان لیک بعد از خرابی بسیار 
آنچه در بغداد است گرد سر خلیفه 


آنچه در طسبع تسو نیساید راست چوبشنوی ‌سخناھل دل مگوکە خطاست 

تو نفھمكہ ای مگوکے خطااست سخن شناس ە ای دلبرا خطا اینجاست 
(حافظ) 

آنچه دیدی از دست رفت 

آنچهە عوض داردگلە ندارد عوض گلە ندارد 

آنچه کئی بە خود کنی من اگر نیگم اگر بد تو برو خود را باش 

گر ھمه نیک وبد کئی ھرکسی ان درود عاقبت کار کە کشت 

آنچه ما در کار داریم اکٹری در کار نیست 

آنچه ماکردیم ہا خودناہینا نکرد 

انچ می کنی بە ان پایدار باش 


آن دفتر راگاو خورد وگاو را قصاب برد: 

(گویند روزی پادشاھی برای شکار رفت واز ھمراھائش دور افتادہ وہہ 
محلی رسید کە در آنجا غیر از چو پانی که گل گاوان را می چرائید کس دیگر 
نبود. چون پادشاہ بسیار تشنە بود از وی آب خواست . اوگفت آب ندارم : البتہ 
اگر مایل باشی برای تو شیر می توائم بدوشم.چون پادشاہ از حال می رفت 
گفت : ھرچه خواھی بکن ولی چیزی بدہ کە رفع تشنگی کند. چوپان برایش 
شیر دوشید و پادشاہ آن را تا تەکشید و چون بە حال آمد بە چوپان گغت 
کاغذی داری کە برایت چیزی بنویسم؟ او گفت : ندارم . پادشاہ گفت برگی از 
درخت بیار تا رویش نشائی بگذارم و پس از این هر کس برسد بە او این برگ را 
نشان بدہ و این رامٹل یک دفتر پیش خود نگاہ دار تا بە تو چیزی بدھم. 

چوپان اصلا متوجه نشد کهھ وی با پادشاہ مملکت صحبت ہو کند. 
برگی کە رویش نشائی زدہ ہود بە خائە آورد و از روی ہی پروایی و ہی توجھی 
در طاقچه گذاشت. اتفاقاً در خائه گاوی داشت کە بدائجا رسید و آن برگ را 
خورد. پس از چند روز پیکھای پادشاہ زد وی آسدند و از وی ہبرگی را 
رہ 
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خواستندکه دربارہ اش پادشاہ گفته بود که ان را مثل دفتر نگاہ دارد. بعد از 
صحبت ہسیار چوپان متوجه شد کہ او چند روز قہل با پادشاہ مملکت 
برخورد کردہ بود و برگ درخت سندی بود و حکم دفتر و قاله را داشت و 
چون آن ہرگ را از دست دادہ ہود باکمال تأأسف گفت :آن دفتر راگاو خورد وگاو 
را قصاب برد). 

آن راکە بدادند بدادند بدادند 

وآن راکە ندادند ندادند ندادند 


آن راکە عقل پیش غم روزگار پیش هر چهە سر ہزرگتر: درد بزرگتر 

ان راکە عیان است چه حاجت بە بیان است 

آن سررشتہ از هم گسیخت آن سہو بشکست و آن ساغر نمائد 
آن شب قدری کە گویند اھل خلوت امشب است 

آن صبر کە ماکردیم ایوب نکرد صبری که ما وہ 

ان صید کە تو دیدی بە کمند تو نیاید عنقا شکار کس نشدہ دام باز چین 
آنکس کے بسداند وبداند کە بداند اسب طرب خویش بہےه افلاک رساند 
و آنکس کے نداندا و بداند کے نداند آن عم خسرک لنگ بے منزل ہرساند 
وآن کس کە نداند و نداند کە ندائد در چسبھل مسرکب ابسدالدھر ہمساند 
آن کە در علم است کلید خیبر ھم اوست 

ان کە لافیدہ نبافیدہ 

آنگریە کە ماکردیم یعقوب نکرد 


آن ھم گذشت این ھم گذرد (نیز بگذرد). 
آواز گدا رونق بازارکریم است . 


آوازۂ مرگ زود می رسد. 

آمستہ بگو دیوار ہم گوش دارد دیوار موش دارد موش گوش دارد 
اھستهہ خرام ہلکە مخرام زیر قدمت هزار جان است 
آھسته لب ہجنبان دیوار گوش دارد 

آھن کھنە را بہ حلوا دہ 

آیبلە عیب پوش سکندر نمی شود 

اہر را ہانگ سگ زیان (ضرر) نکند آواز سگان کم نکند رزق گدا را 
ابر می خواھند مستان خانہ ویران گو شود یاعلی فرقش کن من ہم بە جھنم 


ابروی ھلال به وسمۂه آسمان سبز نشود احمق دوبار تاوان می دھد 
۱ ۳ 
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اجحمق ریش راست کند وعاقل محاسن . ۔۔ 


اختار ی4+:دست مختار ۱ . فو و -2 تج 


ارہاب حاجتیم و زبان سوال نیست 

در حضرت کریم تقاضا چە حاجت است 
ارہ باش تیشهە مباش 

از آدم ھززہ گریزان باش 

از آن گناہ کە نفعی رسد ہە غیر چه ہاک 
از ابر سیە باشد افزونی ہاراتھا 

از پایجه شما ھویدا است 

از پسر ناخلف دختر بھتر 

از جمع عثمان سمع ابو جھل را چه علم ؟ 
از چشمۂ آفتاب جز تشنگی حاصل نشود 
از حلوا شیرین تر جنگ در خانه دیگران 


.از خاشاک پل جیحون می سازد 

از خاطر کاکاست ( برادر بزرگ) کە انگور تاکا (تاکھا) ست 

از خدا شرم دارد شرم 

از خدا شرم دار وشرم مدار 

ازز خرس موپبی بس است از خرس موپی ً 

از خیال پری و دی بگذر دی دای چم جالونگی_ 

از دوست سگش نیکوست 

ازززن جفا از سگ وفا 

از شومی شوم بسوزد شھر روم 

از شھر ہد که براپی از بخت ہد کجا روی؟ مم ھن رد ا 
از فلفل وزنجبیل سردی مطلب از مردم نادردستِ مردی مطلبِ 

از کجا این سر خر پیداشد؟ زمین ترکید پیدا شد سرخي ... 


ازکرامات شیخ ما چه عجب :گر بہشاشید وگفت ہاران اسیحےں چیا 
کرات شیخماچ عجب شیرہ را خورد وگفت شیرین است ' 
ازکس کس از خار خس 

۳۳۴ 





ازگرہ او چە می رود؟ 
ازگریه ماتم سوری نروید 
از گفتن اش دھن اسوزہ ٥‏ 


ازگل نازکتر و از سنگ سخت تر 
از لقلق سگ دریا مردار نمی شود. 
از ماکشٍیدن از شما بخشیدن 
اؤدینت گرستە چھ غیر 

از دوست نادان دشےن بانىیا بپتر. 


از معاطفة (وزش) باد جز خاک برنخیزد 


از سن پگیر عہرت و کسپ هبنر مکن 
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ازمی دولت اگر مست نگردی مردی 


از نمد کلاہ چیزی داشتن 


از لو کیسە کە ترض کردی در طاق بلند بگذر 


ازجرجا گآ الا لنگ آید 


از راکپ کول ا پھبر ! ات ِ" 


وہ یں 0 


از 9 کسی ز زر رلیڈہ واز ترکستان سر 


از یکدست صدا ہرنخیزد . 

ار یکلست صبرا برئمی اید 
ازین سو۔راندہ و از آن سوماندم. 
ایپ بدوپدن ؛ آخور پاد می کند 





از کیسە اش چھ می رود؟. 
از گفتن جوا دهان شیرین نمی شود یا: 


شیرین دھان:یگفتن حلوا سی شود 


واز پای پبادہ چه سیر؟ 


رد شسمن دانا ہبسلندت سی کنند 


بسر زیت مسی زنبد نادان دوست 
با بخت خود عداوت ھفت آسمان مخواہ 
چون کسی بە مال و جساہ دنیاو 


کثرت فرزندان بنازد یه او می 
گویند : ما ھم از این نمد کلاھی 


۱ یر جس تد مت 


شدہ و ا 7 
از لوکیسە قرض مکن قرض که کردی 


خرج مکن 


سی سگ ھ دش ارد 
ہر جا سنگه بە پای احمد لنگھ, 


و دو و 


. یک دست صداندار(ندارد)ے ْ 
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اسب داروغه جو ئمی خورد 

استاد در سبق, طعام در طبق هر چیز جای خویش لیکو ست 
اسپ دو رکابە داماد بخشی 

اسب من هم چندان خر (تر) نبود 

اسب و فرزین می نھد 

استخوان سوخته را سگ نبوسد (نبوید) سگ استخوان سوخته را بوی نمی کند 
اصالت تاب بیحرمتی ندارد. 

اعرابی راگفتند شراب می خوری؟گفت : چیزی خورم ۱ 
کە عقل مرا بخورد؟ 

افتادی؟ بلی : افگار شدی ؟ نی 

افزونی نور ماہ برای سپری شدن است فوارہ چون بلند شود سسرنگون شود 
اگرآب از سرپریدہ چه یک نیزہ وچه صد آب کە از سرگذشت چه یک نی چه صدنی 
اگر آمد غم : نیامد دم 

اگر این بار جان برم ز غمت دگرم عاشقی ھوس نبود 

اگر بر آسمان رفته از او این کار ہر نمی آید 

اگر بسمرد عدو جای شادمانی نیست کے زندگائی ما نیز جاردائی نیست 
اگر پدر نتواند پسر تمامکند 

اگر چاہ از خودش بودم (آب) نداشته ہاشد هر چە کلنگ 

توی سرش ہزنی فایدہ ندارد. 

اگر خر از خر پس بماندگوش وبینی اش بریدئی است 

اگر دریافتی بردائشت بہوس وگر غافل شدی افسوس افسوس 
اگر دل خونابہ باشد از دیدہ بتراود زدلم دست بدارید کە خون می ریزد 


تطرہ قطرہ دلم از دیدہ برون می ریزد 
اگسر روزی بے دائش بسرفزودی زنادان تنگتر روزی نہودیسعدی؛ 
اگر ساقی تو باشی می توان خورد 
اگر سوی خورشید تیز بینی چشم ترا زیان باشد, نە خورشید را 


اگر شے روز را گوید شب است اسن بباید گفت : اینک ماہ و پروین×سعدی؛ 
اگسر فسردوس بر روی زمسین است ھمین است و ھمین است و مین است 
اگر نسی المخل ذر فشاندنندائی صعمە حال در چیدن آخضر توائی 


‌۶ 
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اگر قارورہ پاک است از طبیب چه آن راکە حساب پاک است از 
ہاک است محاسبه چه ہاک است 
اگر گویم سر زبائم سو زد نگویم مرا دردی است اندر دل اگر گویم زباڈسوزد 
مغزاستخوائم سوزد وگر پنھان کنم ترسم کە مغز استخوان سوزد 
اگر ماند شہی ماندہ شہی دیگر نمی ماند 
اگر من بیمار شوم می میرم 
اگر مورچه بر سر سلیمان رود عیبش نگیرند 
اگر مولی نظر سازد بھایی ہی بھاگردہ 
الخاموشی نیم رضا سکوت علامت رضایت 

جواب :ای هانہء خاموشی است 
الفربه ء خواہ مخواہ آدمی 
الھی آفتاب دولت واقبال ھمیشه درخشان و تابان باد 
السی در جھسان بساشی بہے اقبال جوان بخت و جوان دولت ؛ جوان سال 


الھی مرا ہیامرز ء دیگران را تودانی 

امانت را خاک خیانت می کند 

امروزی داری بخور؛ غم فردا مخور ؛ چو فردا شود فکر فرداکئیم 

انتظار بدتر از مرگ 

اندرون تعر دریا تخت بندم کرد ای باز می گو یی کہ : دامن ترمکن هشیار باش 
انسان ازگل نازکتر و از سنگ سخت تر 

انسان اگر وقت مرگ خود را بداند قہرش را خودش بکند 

ائسان ھزار پیشه ای بی روزی؟! 

انگشت اگر در گوش کئی بە سرگین نمی رسد 


انگشت بە جای حلق است 

انگشت عسل بە دیوار می کشد 

النگشت کاسب: کلید روزی است و دست بی غنر کفچۂ گدابی 

ار ہہ فکر عجب و من بە خیال عجبی ٰ ٰ 

ار خویشتن گم است کرا رعبری کند کوری عصاکش کور دگر (کی) شود؟ 

او سبق ھرگز نگیرد آنکہ بنیادش بداست پرتو لیکان نگردد آنکە بنیسادش بداست 
تربیتنااھل راچون گردکان برگنبد است 

(سعدی): 


۴۷ 
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اوقات شریف ہین کا چون می گذرد 


اوقاتمکن ضایع نو تٹھا بنشین.. 


اولا نداف بودم بعد از آنگشتم شیخ 


اول ہہ آخر نسہتی دارد 

اول بھا مشک بھا 

آول دم مطہخی را 

ای آمدنت باعث آبادی ما 

ایاز قدر خوٴیش بشناس 

ایاز حد خود ہشناس 

ای باد صبا این همه آوردٴتست ۔ 


ای تو مجموعۂ خوبی ز کدامت گویم 


ای خاک بر آن سر کە در او مغز وفائیست 


ای در بە تو می گویم دیوار تو ھمبشنو . 
ای ز فرصت بیخبر در ھرچه ہاشی زود باش 


ای گل بە تو خرسندم تو بوی کسی داری 


اینجا حساب نگنجد و اپنجا نسب نہاشد 


اینجا مقام دم زدن جبرئیل لیست 
اینجا نسب نباشد 
این خائه تمام آفتاب است 


این حرقه کە من دارم در رھن شراب اولی 


این دعا ازمن و از جمله جھان آمین باد 


این رسم قدیم است کە مرغان چمن سیر 
حسال دل مرفسان گرفتسار نسدائسند 
این زر قلب بہ ھرکس کہ دھی پازدھد(آید) 
این سعادت بە زور بازو نیس ۔ 

اہن عمارت بسر نہرد کسی 

م۳۸ 


ای ایاز ان پوستین را یاد آر_ 


یسا وفیسا تسود نسبود در عسالم 
یسا کسبی السدرین زمسائه لکسرد 
کس نیسساموخت عسلم تسیرازمسن 
کے مسسرا عساقبت تشسانہ نکسرہ 
بے در مسیگم یسعنی دیسوار تو شنو 


این ہم کە جوابی نشنیدِیم جواپ است 


عوف ےھ مہ ہے 
بیو 


شب تاریک۔و .ہیم موج وگردابی چٹین مائل 


کجا دائند حال ما سیکیاران ساحلھاوحائظ: 
مال بد بیخ ریش صاحاے ہے 
تا نبخشد خدای پخشندم, (شیخ سعدی) 
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رفت و منزل بە دیگری پرداخت 


این کار از تو آید و مردان چنین کنند : بە کارھای گران مردکار دیدہ فرست 
۱ د ات یٹ 


این کشتی غرق بشود منھم بە جھنم یاعلی غرقش کن منھمبەہ جھنم(منھمروش) 


این گل دیگر شگفت 

این ماتم سخت است کە گویندجوان مرد 
اینک من و تو هر آنچه توانی میکن 

این هم بر سر علم 

این ھم غنیمت است 

این ھمه ازپی ان است کە زر می خواھد 
ای وقت تو خوش کە وقت ما خوش کردی 


ای مرغ سحر عشق ز پروانە بیاموز آن راکە خبر شبد خہرش باؤ نیامد 
کان سوختہ را جان شد و آواز نیامد 


با ادب باش تابزرگ شوی 

با ادب ہاش گر تو زادہ ای ناس 

با ادب ہا نصیب بی ادب ہی نصیب 

باخداکار است ما را ناخدا درکار نیست ' 

باد از دماغش بیرون رفت ٦ ٠‏ . 
بادلان ارزات است لیکن خرجکی دارہ ھرگرانی بی حکمت نیست 


ارزان بەاعلت گران بہ حکمت ٠<‏ 
بادہ نوشیدن و ھوشیار نشستن سھل است ٠...‏ گرب دولت برسیمنت نگردی مردی 
بسارھا گفتہ ام و بار دیگر می گویم ۱ 
باری بە فیچ خاطر خود شاد سن کنم ہے ۱ 
بازارش گرم است تب کاروبارش سکە است 
کاروبارش تخت استِ ۔.: 
بازاز حضطفیخریدان خدا _۔ 9٭ ٴ2 


بازاری را نیازاری ؛ اگر آزاری چنان آزاری که بازآری ٠‏ 
باز را بازدار بوەن یہ ء جفد را جغد ساریودن بە 
بازو بریدن به از دست برانیدن 





صومہ ہے نم سوب سو نے ذى یلج مچھہ ہے _ مم ہی حض 


دائش ۵۸-۵۹ 





باسیة دل چە سودگفتن وعظ نرود میخ آھنین بر سنگ 

باغ سبز می نماید ۱ در باغ سبز نشان دادن 

باقی داستان شب فردا باقی داستان فردا شب 

باکافر و مسلمان بنشین صلح کن 

بالای باد می گردد 

الا کرسرار ملاک موا راو قتتائ نکر 

بالباسھایت بە چشمم در آیی 

بامانشینی ما شوی, بادیگ نشینی سیاشوی کمال ھمنشین درمن اثر کرد 

بانادان ھیچگاہ طرح دوستی مریز 

با ھمین مردمان ہباید ساخت 

بت پرست را در کعبە دیو می گیرد 

بترس از آہ مظلومان کە هنگام دعا کردن اجابت از در حق بھر استقبال می آید 

بچە تا نگرید مادر شیر نمی دھد تا نگرید ابرں کی خندد چمن 
تا نگرید طفل کی نوشد لبن 


تا نگرید طفلک حلوا فروش 
دیگ بخشایش نمی آید بە جوش 
بخت داری برو بە ہپشت بخواب 
بخت کە برگردد اسب تازی خر گردد عروس در حجله نرگردد 
بخت گریاری کنددندان زسندانبگذرد بختگریاری دھد دندانت زسندان بگذرد 
بخت گرسستی کند دندان ز حلوا بشکند 
بخشندہ آب است کە هر چه بیاید ترکند 
بخیل ارہود زاهد بحر و بر بھشتی نباشد بە حکم خبر 
بد است مرگ ولی بد تر ازگمان تو نیست 
بد روز مم روزی مسی خسورد ادیسم زمسین سسفرۂ سام اوست 
برین خوان یغما چە دشمن چە دوست 
ہبدوزد طمع؛ دیده ھوشمند 
برادر با برادرء حساہش براہر حساب حساب است کاکا برادر 
ہر اسب چوہین سوار است 
برای خود چاہ کندن 
برای کوری ابلیس: سایه گرد رسول نگردد 
۴۰ 
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برای ما سر خری بھم رسید زمین ترکید و پیدا شد سرخر 

بر این زیستم ھم بر این بگذرم 

بر این عقل و دانش ببایدگریست بر احوال ان مرد باید گریست 
کە دخلش بود نوزدہ خرج بیست 

بر این مژدہ گر جان فشائم رواست کە این مژدہ آسایش جان ماست 


ہر حذر باش کە سر می شکند دیوارش 
بر خیز و عزم جزم بە کار صواب کن 
برف ہام خود را ہرہام دیگران انداختن 
برق زدہ راکافور چه سود؟ 


بقال را بزن که گوزنداف برود 
بر کریمان کارھا دشوار نیست (مولوی) تو مگوء ما را بدان شە بار نیست بر کریمان ... 
برمزار ما غریبان ئی چراغفی نی گلی ئی پر پروائه سوزد نی صدای بلبلی 


بر من منگر بر کرم خویش نگر 

برھمائیم کە ھستیم و ھمان خواھد بود (حافظ) 

بز در جان کندن ء قصاب در غم چربو (چربی) 

بز را بہ جگی جگی فربە نمی توان کرد این حرفھا برای فاطی تنبان نمی شود 
بزرگی طفل از ادب است 

بز مردہ و شاخ زرین آدمک چوبی گوزبرنجی 

بز یا بھای بز 

بسوخت عقل ز حیرت کەه این چهە ہو العجبی است 

بشنو صدای توپ را 

بشنوی و یا نشنوی گفتگوبی میکنم 

بعد از سر من کن فیکون شد, شدہ باشد دنیا پس مرگ ما چە دریا چە سراب 
بلا بود ء برکتش نی ۱ 
بلند پروازی می کند 

بلی خود کردہ را درمان نباشد خود کردہ راتدہیر چیست؟ 

بلی کی کار گر باشد سنان خار بر خارا؟ 

بلیە میوہ ز میوہ رنگ گیرد 

بندگی کن ترأبہ حکم چهە کار؟ 

۴۱ ۱ 





.ےم" ۔ 





بندۂ دڑگاہ تا بَۃ خائه هفراء< < - ہو ۱1ت 
بندۂ عثق شدی ترک نسب کن جصامی کاندرین زَأ:ٴفلان ابن ثلا چیڑی نیست 


بنشین کەگداییٔ کنم و پیش ٹؤ آرم 
ہوؤزیئة بە نقل آدم انسان نشوذ 

به اذان ملای غریب کس نماز ئمی خواند 
بھار ء باغ دل آسودہ را بە کار آید 


بە این ریش وفش جو تحت 
بە ہام بلند دست بر آسمان نتوان رسانید : ۱ ۱ 

بە برنج وعسل روزی خدا داد است ۱ ٦٤ھ‏ ت 

بە بھانه بچە مادر می خورد 

بە درد بیدرمان گرفتار است ' 

به راہ او چە دربازیم ء نی دینی فە دتیابی دلی داریم و اندوھی:سریٰ داریمو'سودایی 
بە سر زلف سخن می گوید 7 کے نے 

بە سفر رفتنت مبارکہاد پبعاسلامتاروی و از ابی ٠‏ 

بە عوعوی سگ: دریا مردار نمی شود جک : 

بە عیب خود ہینا باش: 

بە قدر مال باشد سرگرانی ھرکه بامش بیش ء برفش بیشتر 
بە قدر هر سگون راحت ہودہ: بتگر تفاوت را 

بە مطلب می رسد جو یای کام آھستہ آھستهہ زدریامیکشد صیاددامآت آدت وفنالب) 
بے ںیم بیضە کە سلطان ستم زوا دارد < ” ژئنلڈ لشکو یائش 'ھزار رع یہ شیخ +سقددی؛ 
بە وت تنگدستی آشنا بیگائه می گردد صراحی چون شودخنالی جذاپيمٰائەنیگزدہ 
بە ھر زمین کہ رسیدیم آسمان پیداست مس سے بک ے الما ا کے 

بە هر نامش کە خوانی سر برآرد مرج گو پیٹ :چو نکی بہازئی 
بە یک ہینی و دوگوش ٠‏ 

بە یک سیلیٰ دو روی افگار شدن یک گل روا وت شوہ 

ہی اجل مرگ نیست 

ہی ادب پامنە اینجاکە عجبِ درگاہ استٰ سجدہگاہ ملک و رزَضنۂ شناعتثاۃ'است 
بی بال و پر شدہ کلککسی کٹ شی نی . 
بیتاب عشق هر چه کند : حق بە دست اوست کپیاشل یئ ہیی 
پیخش در آب است تا ریشذ درب اخت انیلمریٔ ھست 
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ہی دف وئی می رقصد 

پیدل نیم ھنوز بہیئم چه می شود 

ہی ریاضت نتوان شھرۂ افاق شدن 
بیگائە سنگ دیوانهہ 

بی گنە از درّۂ عمر نباید ترسید 

ہی می مست است : بی سرکە ترش 
ہی نان توان زیست و ہی آب نتوان 
پاہه دست دگری دست بە دست دگری 


پاجی (آدم بد جنس ) بە طواف کعبە حاجی نشود 


پاك با و بی باک ہاش 


پای پیش آید دست و پس دیوار 


پای چنار بہست 

پای کسی منتی 

پای مرا (گدا ) لنگ نیست ملک خدا تنگ نیست 
پخته پنیر و نان خمیر 

پدرم سلطان بود 


پراکندہ روزی پراکندہ دل (سعدی) 
پرچشمی غربیل از پر دلی اسیاست 


پر دستی چرخ بە سبب نقشی دیگر است 


پس خوردۂ سگ : سگ راباید 
پس ماندۂ سگ قابل طھارت نیست 
پشت بام رندان و دزدی 


پشت را نقرہ باشد لیکن نقرہ را پشت نباشد 
پشقل سوار کشمیر بین 

پوست کندہ می گوید 

پوستیئش چھل من وزن دارہ 

پیچش مار از کجروی اوست 





گیرم پدر تو بود فاضل 
از فضل پدر تراچه حاصل ؟ 


پس ماندۂ سگ ھم سگ را شاید 


٦۳ 
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ہسےح۔۔ 





پیر شو بیاموز 

پیر من مرچهە کند عین عنایت باشد 

پیری کە دم بە عشق زند بس غنیمت است _ از شاخ کھنە میوۂ نورس غلیمت است 

پیش ازاین من هم در این باغ آشیانه داشتم ۱ 

پیش از عید بە مصلا می رود پیش از روضہ خوانی گریە می کند 

پیش از مردن کفن پارہ کردن 

پیش پا افتادہ 

یشت نینم رہشت بکٹم 

پیش زہان کوتلی نیست ٠‏ 

پیش کسی رو کە طلبکار تست ناز ہر آن کن کە خریدار تست 

پشیمائی سودی ندارد 

پیش مردان چە گندم چە جو 

پیش ملا شاعر؛ پیش شاعر ملا ء پیش ھیچ هر دو ؛ پیش هر دو ھیچ 

پیکان از جراحت بە در آید وآزار دردل بماند پیکان ز درون برون شود بی مشکل 
بیروننشودحدث ناخوب از دل (دھخداء 

پیمبر اول دعا برای خودکند 

تا احمق در جھان است : مفلس در نمی ماند 

تابع قانون باش و از پادشاہ مترس 

تا تو آدم شدہ ای من خر شدہ ام برعکس: من خرشدم تا تو آدم شدی 

تا تو بە من می رسی من بە خدامی رسم 

تا جان بە تن است جان بکن است 

تاج محمد (ص, قرة العین آدمیان است 

تا حال بە دیگ می فرستادی از این بە بعد بە غربال بفرست 

تا خداندھد سلیمان کی دھد 

تائرنرسدا وفضدۂ ھرکار کے ھست سردی نگندیاری مریارکے عھست 

تار پیری و پود مرگ یک است 

تاریکی و اشارۂ ابرو 

تانسیم شمال نباشد برگھای درخت شور نمی خورد 

تا نفس باقی است راہ زندگی ھموار نیست 

تبدیل ذائقه مضایقہ ندارہ 

۴۲۴ 
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تپانچہ ( طپائچڈ) روزگار نخوردہ است سیلی روزگار نخوردہ است 
تختةٔ تخت یا تختۂٔ تابوت ء یا: کار را یکسرہ بە این امید کردن کە اگر 
تخت پیا تختہ صسوفق شسدیموبے تشخت سسلطنت 


می رسیم و تخت پیروزی نیافتیم بر تخته 
تابوت بخواہیم تشخم تاٹیر صحبت او 
فرزند آدم پست ء پستیھا را نشان می دھد 
و ھنچنین کسی کہ با بہدان آشنابی دارد 
کارھای زشت را انجام می دھد 

تدبیر کند بندہ تقد یر کند خندہ 


ترا بە آب می ہرم و تشنە می آرم لب آب بردن و تشنە ہر گرداندن 
ترا دید و یوسف راشنیدہ شنیدہ کی بود مانند دیدہ 


ترازو خسیس است کە هر سو زیادت یافت سرفرود آرد 


ترازو ھر دو سر قلب 
ترا زوی زھرا ازگرائی ستارگان نشکند شب پرہ گر وصل آفتاب نخواعد 


رونق بازار آفتاب نکاھد 
تصنیف را مصنف نیکو کند بیان 


تقدیر کار خود رامی کند 
ترکی تمام شد 
تعجیل کار شیطان است عجلہ کار شیطان است 


عجله نکن بگذار کار تمیز در آید 
تعظیم صاحب خانه کردن پنبه از ریش حلاج برداشتن است 
تعظیم کاریگر ان (کارگران ) معاف 
تکە و جنازہ 
تمام باغ راکە بخورد قدر یک دانئه سیب را نمی داند 
تنبل راکە کار گت ؟ فالیز را ویران نمود 


تنھاکە پیش قاضی روی راضی ابی ھرکه تنھا نزدتاضی رود راضی باز آید 
تن همه داغ داغ شد پنبه کجاکجانھم؟ 

تو از چنگال گرگم در ربودی چو دیدم عاقبت خودگرگ بودی 
تواضع دو سر دارد تواضع مرافعت اند از است تکہر 


۵۵ 
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بە خاک انداز است ھرگز نخورد 


: آب زمینی کە بلنداست 
تواضع کم کن و ہر مبلغ افزا از تعارف کم کن و ہر مبلغ افزای 
تو بدان وکارت ہقیه اش را تو بدانی وکارت 
توبە برای شکستن است 
توبه من کە من با تو با یکدیگر کمک کردن ۱ 
تو جنگ یلان راکجا دیدہ ای کە زینگونە بر خویش بالیدہ ای ؟ 


تو چه دائی کە درین گرد سواری باشد ؟ 

تو خود را برای چه: مگس ھر دوغ می سازی ؟ : 
تو کار زمین را نیکو ساختی کە بە آسمان نیز پرداختی (سعدی) 
تو کە اینقدر از خواب محظوظی چرانمی میری؟ 

تو کە قرآن بدین غلط خوائی: ببری روئق مسلمائی 


تو مرا دل دہ و دلیری ہین رو بە خویش خوان و شیری بین 
تھی دستان قسمت را چە سود از رھبر کامل کە خضرازآب حیوانتشنەمی آردسکندر را 
تیر آخر بە جگر کافر 

تیر انداز کاھل نباشد 

تیر چرخ راکمان چرخ باید 


تیشە گر مقبل است و رسن تاب مدہر 
ثابت شدن بهە دست قاضی است 
ثابت قدم بە گفت کسی بد نمی شود 
ثانی اثنین عوج بن عوق است 

ثانی از اول ھم بد 

ثواب روزہ بی عذاب أن روزی نشود 
جھان باکی وفاکرد کە باماکند 

چوب جنگ را دو سر است 

چون عوض داردگلە ندارد 

حیز ہاش وبزی دیر 

خار پشت میگوید ء مخمل بچه ام 
خاک فلان از خون بھمان بھتر است 
خاک فلان بر خون بھمان شرف دارد 


۶ػ ہم "سس مەییماعچتین سریوسچًچج ےت 


امثال و حکم فارسی متداول در شبہ قارہ 





خداوند کفن کش سابق راہیامرزد 

خموشی معنیی دارد کە درگفتن نمی آید 

خندۂ گل گریهٔ گلاب ہار آرد 

خواب؛ آسایش جان است : 

خواب چھار پھلو می کند 

خواب یک خواب است و باشد مختلف تعہیرھا 
خواچە داند بھای شاخ نبات 

خوبی را خوبی بدی راہدی 

خوپ شد پیل نشد 

خود خطا ہود انچه ما پنداشتیم 


۳۴ 


خودش رادر قلعه نمی گذارند موش ہہ سوراخ نمی ‌رفت جاروب بە دم 

گوید اسہم را در خانه ملک ببند بیٹٹ 

خود غلط؛ معنی غلط؛ مضمون غلط؛:انشا غلط 

خود فراموشی کند تھمت دھد استاد را خودگویی وخود خندی: عجب 
مردھنرمندی 


خودکوزہ و خودکوزہ گر و خودگل کوزہ 

خوردن ؛دادن دارد 

خوردہ ؛ نبردہ ناحق دردگردہ (قلوہ) 

خوردہ ھمان بە کە تنھا خوری وای بر آن خوردہ کە تنھا خوری 
خورشید روی هھمه سیاہ کند و روی ماہ سپید 


خوش است عمر دریغاکه جاودانی نیست 
خوش حال کسی کە یاد از دیار کند 

خوش عیش آنکە زن ندارد 

خوشوقت کسی کە خر ندارد 


خوشی (خوشحالی) ہاکسی ندارد دوستی 

خون فلائی سرخ تراز خون فلائی یست 

خینہ ای (حنا) بعد از عید قبای بعد از عید برای سرمنار خوب است 
داد خدا و زرد آلوی پیوندی 

دارم چرا نہوشم 

داغ بالای داغ 

۴۲۷ 





دائش ۵۸-۵۹ 





داغ فرزندی کند فرزند دیگر را عزیزتر 
دامن پاک راکە با دامن آلودہ بندندپاک ھم پلیدشود > نجس نجسٹر 


دامن کشان حسن دلاویز را چە غم کاشفتگان عشقی گریبان دریدہ الد 
دامن کشان می رود 

دامی ء درمی ؛ قدمی ؛ سخنی 

دالد آلکس کە فصاحت بە کلامی دارد هر سخن موتع وھر لکتہ مقامی دارد 


دانشمند رادست کوتہە بە از دست دراز 

دانه گندم ازدانڈ مروارید قیمتی تر است اگر وقت گرسنگی پیدا شود 

دائی ھمه اوست ور ندانی ھمه اوست 

دختر ھمسایه خملوك است 

در اسمان ستارہ نداردں در زمین لحاف 

دراین چه شک 

در باغ لالہ روید ودر شورہ ہوم خس باران کە در لطافت طبعش خلاف نیست 
۱ در باغ لاله روید و در شورہ زار خس 

دربام بالا شدن و زینە (نردہبان ) را برداشتن 

در پیاہان فقیر گرسنە را شلغم پختہ بە ز نقرۂ خام 


دربیابان گر بە شوق کعبە خواھی زد قدم سر زنشھاگر کند خار مغیلان غم مخور 
در ہیل ماست مایه کردہ 

در پای تو ریزم اآنچھ در دست من است 

در پس آیینە طوطی صفتم داشتہ اند آنچه استاد ازل گفت بگو میگویمحافظ١‏ 


در حمام در آیی و ہدون عرقی ہر آبی 
در خائه ارد ئی و در کوچە دو تنور 
در خانةٔ خدا ھمیشه باز است 


در خائه بینوا چه پنج و چه شش از فقیر چه یک نان ہبگیری و به او 
چه یک نان بدھی 


درخت از تبر؛ ئی از خود می الد 

درختی کھ از او بھی بە کسی نرسد بە بی آبی خشك بە 

درخستی کے اکسنون گرفتہ است پای بەالیروی مسردی برآایدزجای 
در خمیر موپالیدن 

۸ 





امثال و حکم فارسی متداول در شہه قارہ 





درد بکش تا بە دوابی برسی 

درد خود پیش دردمند ہبگو 

درد را خدا به دوستان خود می دھد 

در درویش را درہان نہاید 

در دست دیگری است خزان وبھار ما 

درد عشق نشود به زمداوای طبیب 

دردم از خدا ‏ گلە ام ( شکایت )از ھمسایه 

در رہ منزل لیلی کە خطرھاست بە جان شرط اول قدم آن است کە مجنون باشی 

در زیر کاسە نیم کاسه 

در شھر کورھا یک چشمی پادشاہ است 

در صراط مستقیم ای دل کسی گمراہ نیست 

در عین اختیار مرا اختیار یست 

در قصص انبیا مضاحک نگنجد 

درکفرھم ثابت ئە ای زنار رارسوامکن 

درمان بە کسی رسد کە دردی دارد 

در مقام تشنگی ھزار مروارید بە قطرۂ آہی نیرزد 

درمیان راز مشتاقان قلم نامحرم است 

درمیان قعر دریا تخت بندم کردہ ای باز میگوپی کە دامن ترمکن هوشیار باش 

در میخ کە می پری درمیخکە می جھی؟ یادر ھوایکسی پریدن 

در نیستی مردن بە کە حاجت پیش دونان ہبردن 

درودگر تیشه برای خود می زند 

دروغ راست ہرگردن راوی 

دروغ گویم بە روی تو 

درودگر ہی سرزنش کار نکند 

درویشی زوال نبیند 

در ہشتاد سالگی مشق تنبور می کند سر پیری ؛ معرکہ گیری 

در یخ نوشتن و در آفتاب گذاشتن 

در یک خانہ دو مھمان نگنجند مھمان؛ مھمان را نمی بیند و صاحبخانہ 
میچ کدام را 


1 


دزدائه در او دیدہ کە در دائە اسیر است 
۴۹ 





دائش ۵۸-۵۹ 





دزہ جوائمرد بە از بازرگان بخیل 

دزد من با خانه می دزد دمتاع خانە را 

دست از طلب ندارم تاکام من برآید یا جان رسد بە جانان یا جان ز تن برآید 
دست ہر ترکش زدہ 

دستش بە آلو نمی رسد گوید آلو ترش است 

دست پە کیار و ەل ہە یار دل بە یارو دست بە کار 

دست جوائمرد برای دادن خارد وکف بخیل ہرای ستدن 

دست خود دھان خودگرنخوری زیان خود 


دست خود راکس بساز منت خرکس مکش مدیون آدم ہی مای مشو 
دذستں, دست اول است ء یار یاراول امت رك زن ارول است 
دستش در کیسهٔ خلیفه است از کیسهٔ خلیفه می بخشد 


دست کوتەه وکلە ( زبان ) دراز 

دلا خوش باش نان ما در روغن افتاد 

دل اگر بسوزد از چشم کور اشک می ریزد 

دل بە دست آر تاکسی باشی, اگر بە هوا پری مگسی باشی : بە دریا روی خسی ہاشی 

دل ہە دست ار و ھرچه خواھی کن 

دل بە دست دگری دادن و حیران بودن 

دل تاریک را جان روشن نباشد 

دل دل رامی خورد رودہ جگر را (از شدت گرسنگی) رودہ بزرگ:؛: 
رودۂ کوچک را خورد 

دلی دارم واندوھی سری دارم و سودایی 

دم عیسی در زندگائی در نگیرد 

دندان زدن شیر شغال را مہارک است و اھو راشوم 

دنیا ھیچ است وکار دنیا همه هیچ 

دوای غضب خاموشی است 

دو بامداد گر آید کسی بە خدمت شاہ سوم مرآینه دوری کند بە لطف نگا, 

دو چیز در دو چیزگفتن نشاید: ذکر جوانی در پیری و ذکر توانگری در فقیری 

دو حرف در سبق بە یادہ کتاب در دستار؟ 


۵۰ 





امثال و حکم فارسی متداول در شبه قارہ 





دود از خان خویش از آتش خانه دیگران بھتر است منت آدم فرو مایه مکش 
کھن جامۂ خویش پیراستن 
بە از جامهٔ عاریت خواستن 

دو رنگی سیب از سيه دلی اوست 

دوستان راکجاکنی محروم تو کە با دشمنان نظر داری 

دوستی بیخرد چون دشمنی است 

دوستی مای نازاست ئە کە سرمایهُ دولت 

دوگوئە رنج و عذاب است جان مجنوذ را بلای صحبت لیلی وفرقت لیلی 

دولت در آن سراست کہ از میھمان پر است 

دو مرغ جنگ کنند فایدہ بە تیر گردد 

دوندہ بادست کە دریا و کوہ را سھل گیرد 

دو نیم قرت باقی 

دویدن خرگوش پسندیدیمِ لیکن ازگوشش برمیدیم 

دہ (ہدہ) در دنیاء ستان در اآخرت 


دہ می پینی و فرسنگ می پرسی راہ می بینی و چرا فرسنگ می پرسی؟ 
دہ کجا درختان کجا 

دھن ہی آب رابە انگشت باید درید ء چنانکە پستە را از ناخن 

دھنت را ہه ائدازۂ لقمه ات باز کن پا ازگلیم خود درازتر مکن 

دہ ویران چراغ ندارد 


دیدم ھمه را و آزمودم ھمه را 

دید ئە شنید بھ چه گواہ شد ۱ 

دیدۂ سخت سخن سخت می شکند چنائکە بادام را سنگ 

دیر گیر وسخت گیر 

دیگدائش سیاہ شد 

دیگر ہە خود مناز کە ترکی تمام شد نگاہ کنید : ترکی تمام شد 
دیگر کسی چه خاک بر سرکند 

دیگ کرمش بە جوش آمد بخارش بە ماھم رسید 

دیوارش دوخته شد 


ذکر مکان از ادب مکین 


۵ٛ۱ 





دائنش ۵۸-۵۹ 





ذوالفقار علی در نیام و زبان سعدی حیف است که ذوالفقار در نیام و 
درکام نباشد _ زہان سعدی درکام ہاشد 

ذوق چمن ز خاطر بلہل ئمی رود 

ذوق چمن ز خاطر صیاد می رود 

راحت بھ دل رسان کە ھمین مشرب است و بس 

راز دل جزبهە یار نتوان گفت 

راست گوپی در رزق خود خلل 

راستی موجب رضای خداست 

راہ راست برو اگرچهە دور است زن بیوہ مکن اگرچە حور است 
راہ حسن کوچه چپ زدم وصاف گذشتم , 
رشته ای ہر گردلم افکندہ دوست می کشد ھر جا کە خاطر خواہ اوست 
رضای مولی از ھمه اولی 

. رفت و چندین آرزو بە خاک برد 

رگ جوائی برجاست 

رموز عاشقان عاشق بداند 

رموز مصلحت ملک خسروان دائند 

رندان را رندان می شناسند رؤن ار مس فا 
رنگرزی ماہ قصب را زیان دارد 

رنگ رو باختەہ رنگریزی می کند 

رنگم ببین ر حالم مپرس رنگ زردم را ببین و احوال زارم را مپرس 
روباہ زیرک بە دو حلقه بند است 

رو بە راگفتند پوستین پوشی؟گفت : انچه پوشیدہ ام بە من بگذارید 

روز بد خواھر و برادر ندارد 

روز تگی سیاہ است 

روز خوشی اش دندان دردی است 

روز سیاھی در پیش است 

رو شنبِه بە جھودان ارزائی 

روزی از کیسە اش می رود 

روزی خود در سفرۂ دیگر می خورد 


|۲ 





امثال و حکم فارسی متداول در شبه قارہ 


روزی خود را یکجا خوردہ 
روشنایی عرب از ئور محمد (ص بود نە از روشنایی ہولھب 


روغن از ریگ بیابان میکشد آن قدر زرنگ است کە از ھوا 
روغن میگیرد 

روغن از سنگ می کشد روغن از ریگ می کشد 

روغن باز مالیدہ روغن قاز می مالد 


روئدہ کسی است کہ قدمی دارد 
روی زیبا مرھم دلھای خسته است 


رری مفلسی سیاہ 


ریاضت کش بە بادام بسازد 

ریش از من ورکش (اختیار) از دیگران 

ریش بر آمد پاجی ( پست فطرت) شد 

ریش فرو شد متاع مردم را 

ریگ صحرا بہ سبحہ انگشت می شمارد 

زانوی گفتار بەگفتن کلوخ می بندد 

زاعد به در مسجد و میخوار بە دیر عریکی سوی مقام خود رود 
ھریکی بروفق نام خود رود ( مولوی) 

زہان زاغ را زاغ می دائد زبان لالان را مادر لالان می فھمد (دائد) 

زہان زیر زہان دارد حرف او باد ھواست 

زہائش موبر آورد بسیار حرف زد 

زحل ھندی از ترکی مریخ نترسد 

زرہفت پنبه کردن 

زر ہه زردادن هئر مردان است 

زرکند کارء مردلاف زند عیش ہی زر ئمی شود فیضی 
ھرکه زر داد جام صاف زند 
ھیچ کاری نمی شود بی زر 
زرکندکاں مرد لاف زند 


زمانە آدم پرور است 
زمرگ خر بود سگ راعروسی 
زمین جنبد : آسمان جنبد نجنبدگل محمد 


۳۰۳ 





دائش ۵۸-۵۹ 





زمین را بە آسمان می دوزد 

زن بیکار یا غر شود یا بیمار 

زن دار را یک زن : بی زن راصد زن 

زندگی را عشق است 

زن دھقان زاید یا نزاید مراو خرمراحا باید 

زندہ کسی است کە دمی دارد 

زندہ کسی است کە زن ندارد 

زن مردوش بە از زن پھش (پش)کلمه ھندی است بە معنای تنہل و کسی کە در 
بازی از ھمه عقب تر می مائد,. 

زور بە خر نرسیدہ دہ بە پالائش . 

زور لب گور 

زھی مراتب خوابی کە بە ز پیداری است 

زیارت بزرگان کفارہ گناہ 

زیبایی زنان از سرخرویی مردان است و زیبابی مردان از سرخی رو 

زیر ہارند درختان کە تعلق دارند 

زیر ریشش خر سوار تیر می کند 

زین گونە ھرچە بھتر صادر گشت نیکو ست 

ساعت تیری کردن خوش گذرائذت 

سال که گرم آمد ماکیان آذان می دھد 

سال گذشت حال گذشت 

سای ھما برای دولت والا جویند نە بھر دفع گرما 

سپرداری می کند 

سخن بد آواز گنبد است 

سخن مردان جان دارد 

سخن یک است و دگرھا عبارت آرایی است 

سخیان ز اموال ہر می خورند بخیلان غم سیم و زر می خورند 

سربدء به بلای بد ۱ 

سرسبزی تو از سرخرویی خیزد زانگونە کە زنگار مسی می زاید 

سر سلامت باشد کلاہ ہسیار است 

|۴ 





امثال و حکم فارسی متداول در شبه قارہ 





شرفتیله را چپ باید کرد 

سرگل می خارد 

سرم از پودینه (نمنا) از پودینە بدم می آید 

سرواز راستی آزاد باشد 

سرو بستان پا در ھانیدن 

سری کە باکسی نکشد باری ہاشد ہر گردن 

سزای قروت آب جوش 

یڈ 0 0 

سعی بسیار کفش پارہکند 

سفله چو جاہ آمد و سیم و زرش سیلی خواھد بە ضرورت سرش 
سگ دنباله کش سگ هر سوار 

سگ را طوق دائرۂ دولت است 

سگ قافله باش خورد قافله نە 

سگ کوی لیلی است 

سگ و فقیر ھر جاکە فقیری است پارس سگ ھم است 
سلسله جنبان است 
سنگ آمد و سخت آمد 

سوزباید مرد راگر ساز بی آھنگ است 

سوز دل نوح (ع) را طوفان تواند کشت 

سو زن جاسوس است و تیغ زہان گیر سو زن 

سو زندہ آتش است ھرگز سرد نشود 

سوزن عیسی راجز رشتة مریم در خور نباشد 

ساقت عطارد از روزنام شمس روشن شود 


سیب تا فرود آمدن : ھزار چرخ زند سیب را چون بە ھوا اندذازی 
سیبی که بالا می رود و پایین می آید ‏ تابزمین هزار چرخ زندءچندین 
ھزار چرخ می خورد چرخ زند (امثال و حکم) 
سیہی و سجودی ۱ 


سیر باشیر اگرچه گندہ است لیکن ایجاد بندہ است 
سیر نخوردہ ام کە از بوی گندش ترسم 

سیماب زر را سپید رو گردانة ور وا 
۱ ۵ 





دانش ۵-۹ 


سمہیسہ 





سیه دلی دوات سر قلم را سیه کند 

سیە رویی آھنگر سر خرویی آھن است 
سیه رویی زحل به یک دلو شسته نشود 
شاھان چه عجب گر بنوازندگدارا (مولوی) 
شاھان ءکم التفات بە حال گداکنند 

شب پرک پروانٔ خورشید نشود 

شب ماھم صبحی دارد 

شہنمی دیدہ کوزہ بشکسته 

شپش ھفت خروار ہار دارد ۹ 
شتر بە دانگ است 

شتر صالح بە از مرد طالح 

شتر نیستم کە دو حاگردم بزنی 

شرم عثمان برای ایمان است ئە برای روزی 
شعر فھمیدن بە از گفتن بود 

و می سو وم کت 

شعر مرا ہہ مدرسه که برد. 

شف شف نە شفتالو 

شکل درویش صورت سیوال است 

شلغم پخت بە ز نقرۂ خام 

شمشی رہ کم پیٹ کا امن ٹوک ر اہم 
شمشیر مردان خالی نمی باشد 

شملە بە مقدار علم 

شودہ شود نشود: گو مشو؛ چە خواهد شد؟ 
شھد از رنگش پیداست 

صابون اش ھنوز در جانت کار نکردہ 
صاحب تعزیت آدم شمار است 

صاحب خر را پس خر نمی توان دید 


صاحب خیر داخل خیر است صاحب الخیر داخل الخیر 
صاحب زندہ مالش میراث 
صاحب کرم ھمیشه مفلس است 


۶ٴ‌ 
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صبر نماتاکە بە جابی رسی الصبر مفتاح الفرج 
صحبت نلیکان: بدان را سود نیست 

صدا از ھر دو دست ہر می آید یک دست صداندارد 
صد بار توبە شکستی باز آ 

صد شکر کە چغندر نبود 

صدق پیش آور کە اینجا ھرچه آرند آن برند 

صدقه دادن ردہلاست 


صد کشته چو من بە کە تو غمگین نفسی 

صلاح کار کجا و من خراب کجا ہہین‌تفاوت رہا زکجاست تابہ کجاەحافظہ 
صلاکردم بلاکردم از ماست کە برماست 

صلاىی سمرقندی تعارف شاہ عبدالعظیمی 

صلح اول بە از جنگ آخر 


صورت گرگ دیدن مبارک است و ندیدن هم مبارک 
صوفیان صاف را اول بە دوزخ می برند 
ضامن بە دست کیسە است 


ضابطة یاری دو سر دارد 
ضامن بھشت و دوزخش نیستم مردہ را پاک باید ہشویم 


ضرب المثل روزگار است 

ضرب دستی ندیدست 

طفل بە مکتب نمی رود ولی ہرندٛش 

طفل دامن گیر آخر گریبان گیر شد 

طفلی و دامان مادر خوش بھشتی ہودہ است 


طفیل کدو کرم ھم اب می یاہد 

طمع راسر پر اگر مردی 

طوطیان در شکرستان کامرانئی می کنند 

طوق لعنت ہر گردنش طوق لعنت بە گردن ابلیس > آدم 
بد رامتھم بە بدی می کنند 

طینت ہی معئی سفالی است شراب 

ظالم بە مرگ دست نمی دارد از ستم ‏ آخر پر عقاب پر تیر می شود وصائب: 


۲ 


۵۷ 
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ظلم ظالم باعث ویرانی ملک اوست 

فا معلوم نات 

ظاھر ء عنوان باطن است 

ظرفی کە سگ لیسد قاہل استعمال ( استفادہ ) نیست 

ظریف ھمیشه سرگردان است 

عارف بە خود غیر عارف است 

عارف کە برنجد تنک اب است ھنوز 

عاشق را شوی ( شوھر )کردی: دیگ سیا روی 

عاشق مھربان تر از پدر است 

عاشقم لیکن ناز معشوقی دارم 

عافتی یس مشکل ات 

عاشقی را زر می ہاید نە لاف 

عاقلان پیروی نقط نکنند یا نخوانند یا غلط نکنند 

عالمی رابینم جو نخرم 

عبارت از نظیر بی نظیر شود 

عبدالعظیم چاشنی دگر دارد 

عذر تقصیرات ما چندانکە تقصیرات ما 

عروسی کە روی خود پس غربیل پنھان کند بہختئش حاجت نیست 

عزیز من ء جواب است این نە جنگ است 

عشق اتشی است: پیر و جوان را خبر کنید 

عشق است و ارادت : عشق است و مفلسی 

عشق بازی راز مجنون یاد می بایدگرفت 

عصمت بی بی از ہی چادری شرم عروس از بی چادری 

است. بیرون نرفتن ہی بی از خانه 

ا‫ از بی چادری است 6 

عطاردی بایدکە تاب نزدیکی آفتاب آرد 

عقب آب رفتن و دانگ برداشتن 

عقل چون آید بە تو گوید کە آن کن ٣‏ 

رت وو دک ایت عقل چیز دگر و مدرسه چیزی 
: دگر است 


اق تر بس ےم رو ری ممیت 


امثال و حکم فارسی متداول در شبه قارہ 





علم شیء بە از جھل شیء 

علم نجوم قیافه روزگار است 

علم و ادب بە گدا ندھند 

عمر همہ بە باد می رود 

عوان عود سوزد وکندۂ دوزخ شود 

عوض نیکی ہدی است 

عیان را چه بیان؟ آن راکە عیان است چە حاجت بە 
بیان است 

عیش را در جھل خزان دادند 

غرق شدہ: را ہہ فریاد چهہ سود؟ 

غریب نیستم بیمارم 

غلام ھمت انم کە دل به کس ندھد 

غلەگر ارزان شود امسال سید شوم 

غم مخور خدا مھربان است 

غنچه از ترش روپی دلتنگ است 

غواص در دریا چیزی دیدہ است کە به غورش غوطه می زند 

غول در بتخائه بندمی شود 

فتراک جوانمردان دست اویز امید است 

فراموشی یاران لازم افتادہ است دولت را 

فربە خواہ مخواہ مرد آادمی است 

فرمائبردار در آیندۂ روزن است 

فریاد سگان کم نکند رزق گدارا 

فریب صید ہاشد خواب صیاد 

فعل بد کردہ را سزا نیست 

فکر زاهد دیگر و سودای عاشق دیگر است 

فکر ھر کس بە قدر ھمت اوست (حافظ) 

فلان ء کفش پیش پای فلان نمی توائند گذاشت 

فوت فلان جان من برد 

فیل اگرچہ مردہ است لیکن پوستش بار خراست 

یل مردہ و زندہ اش صد تومان 


دائش ۵۸-۵۹ 


سیت 





قاضی ارہا مائشیندبرفشائد دست را محتسبگرمی خورد معذور دارد مست را 
قاضی پہ رشوت (رشوہ ) راضی 

قاضی خودش می دھد دیگران را پند 

قرآن را از لوح زر چھ زیب؟ 

قرض بغداد است 

قرض حیض مردان است 

قرض نداری برو بە پشت بخواب 

قسم برای خوردن است 

قصاب اشنا می پالد 

قصاب کە زیاد گردد, گاو مردار می گردد 

قصه کوتاہ 

قضیةً زمین ہر سرزمین 

قطب از جانمی جبد 

قطع نظر از کشف و کرامات دیگر حضرت تاریخدان نیز ھستند 
قفا زدن گردن کشان را گردن زدن است و سیلی خواران را باد والی خارش 
کردن ۱ 

قفل بر در آسمان زدہ 

قفل به دریا نمی تواند زد 

قلم بخت من شکسته سراست 

قلم جوانمرد است 

قليه از مزہ درگذڈشت 

قمار و راہ قمار 

قھر درویش بە جان درویش 

تھر درویش زیان درویش 

کار کبک ریگ خوردن است 

کار ما نیست کار استاد است کار حضرت فیل است 

کاسة ظالم سرنگون است ۱ 

کاشتند و ہخوردیم وکاشتیم و خوردند: چو نبگری ھمە برزیگران یکدیگریم 
کاہ در کاھدان نمی ماند 

۶'۰ 





امثال و حکم فارسی متداول در شبہه قارہ 





کاھکی بخور وراھکی برو 

کت کت اینجا: تخم دادن در جای دیگر 

کجا بنگالە کجا نور باہی ( رقاصه) 

کجا بودی؟ جایی نە. چه آوردی؟ چیزی ئی. 

کجاکفاف دھد این بادہ ھا بە مستی ما 

کردی ر مردی 

کرم شب تاب در براہر آفتاب فروغ ندعد کرم شب تاب پیش چشمۂ آفتاب چە تاب دارد 
کرم نماو فرود آکە خانه خائه تست (حافظ) 

کرمی کە مصحف خورد از وہالش چه غم ؟ 

کس چە دائدکهە پس پردہەکە خوب است وکہ بد؟ 

کس نیاید بە خائه درویش کە خراج زمین و باغ بدہ (سعدی) 
کسی داند کە اشتر می چراند 

کسی کجا ست کہ او دامنی نیالودست 


کسی گو ندارد نشان از پدر تو بیگانە خوان و مخوائش. پسر 
(فردوسی در شاھنامہم 


کسی کە جامه ندارد دامن از کجا آرد 

کسی کە گوشت معاملهٔ خودش خورد منت قصاب نمی کشد 

کعبتین فلک بە دو شش مھرہ بر می چیند 

کفچهە زدی: کفچه زدی: حلوا کو؟ 

کفش دوز چرم آلودہ خاید و لقمةهٔ پاک خورد 

کلاغ بە ہر دو پا بە دام می افتد 

کلامش مایه سرگردانی است 

کلاہ احمد ہر سر محمود گذاشتن کلاہ تقی راسر نقی گذاشتن ؛کلاہ 
علی راسر ولی گذاشتن ۰ 

کلفت شب بە روز خواب پریشان ارد 

کلند چاہ کن را آب۔دادن حاجت نیست 

کلوخ می ماند از آب می گذرد 

کم بدہ و کم مزن 

کمتر بخور و نوکری بگیر 

کم خرج وبالانشین 

۶۱ 
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کم خورہ جان من است 


کم عاکرم شما . ہرگ سہز تحفٰهٔ درویش 

کند ھرچه خواھد ہر او حکم نیست 

کودکی کو ہە عقل پیر بود لزد اھل خرد کبیر بود 

کور احتیاج چراغ ندارد کور بە چراغ احتیاج ندارد 

کور رابہ تماشای گلستان چه کار؟ 

کوری خود: بینابی مردم 

کور یک بار عصایى خود راگم می کند 

کوہ الوند در پیش سپھر بلند پست نعاید کرم شب تاب در برابر آفتاب فرّغ ندھد 


کوہ ھرچند بلند است راہ ہر سر خود دارد 

کە آفتھاست در تأخیر و طالب را زیان دارد 

کە بار محئت خود بە ز ہار منت خلق 

کە تا دانه یفشائی نروید 

کە حلوا چو یک بار خوردند بس 

کە خواجہ خود روش بندہ پروری داند تو بندگی چو گدایان بە شرط مزدمکن 
کہ...(حائظ) 

که زر؛ زر کشد در جھان: گنج گنج 

کە کام بخشی او را بھانه بی سہب است 

کە گنبد هر چه گوبی آیدت باز 

کە محرم بە یک نقطہ مجرم شود کە رحمت بە یک نقطه زحمت شود 

کە مردکە نیندیشد از نشیب وفراز 

کە ھرکجا شکرستان بود مگس باشد 

کە هر کە ہی هر افتد نظر بە عیب کند 

کە ھیچ کس نزند بر درخت بی ہر سنگ 

کە یخنی ہود ھرچه ناخوردہ ای 

کی آمدی و کی پیر شدی غورہ نشدی مویز شدی 

کی میگ ( می گوید ) مردہ نمی گوزد 

گال راجل خورد دلت را ہودنه 

گاو تنھا خور است 

گاو شیری از ھیکلش معلوم است 
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گذشتہ را صلوات: آیندہ را احتیاط 

گربہ برای خدا موش لمی گیرد ھیچ گربەای محض رضای خداموش نگیرد 
گر تو ابلیس ئە ای چشم کور چراپی؟ 

گرد گل توتیای چشم گرگ 

گردن شتر:؛ کمائی است کە ہرای قرہائی ساختہ الد 

گرسنە را پرسیدند دو؛ دو چند (تا) می شود؟گفت چھار ان 


گرگ باران دیدہ ۱ 

گرگ را از یوسف (علیه السلام ) جز سرخوربی دم دروغ حاصل نشود 

گر گزندت رسد ز خلق مرنج کە ئە راحت رسد ز خلق ئە رنج 
گرگ گرسنە خود را در دیدۂ شیر می زند 

گرگ گوسپندنما گرگ در لباس میش گندم نما جوفروش 
گر ننویسی قلمی تراش 


گرہ دست را بە دندان باز نمودن 

گریه گوزن بە از خندۂ شیر 

گزی بە گوزی نمی ارزد 

گستاخی بەہ از افرمائی 

گفت گفته من شدم بسیار گو از شما یک تن نشد اسرار جو 
گفتن ھمین بس است کە اسب من اہلق است 

گل بی پوست 

گل در ریسمان وگوھر در سلک 

گناھی کە بە کفارہ نزدیک است گناہش نتوان گفغت 

گنجشک پریدہ روپیە راصد تا 

گندم ز گندم روید جواز جو ازمکائات عمل فائل مشواگندم زگلدم... 
گور جدا: خائہ جدا 

گوز بہ ریش دروغگو 

گوز زدن چھار زائو نشستن 

گوسالە بە زور میخ می جھد 1 

گوساله ما پیر شد و عقل یافت 

گرسپندی از پای خود آویزان است ھرکس گناہ خود را خود بە گردن دارد 
ا ہزاز پای خود 

۶'۳ 
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گوسفندی مال بادی اك 

گوشت خر خوردہ 

گوشت گندہ گردنقصاب 

گوشت خواھی رو به دکان قصاب 

گوشت شتر خوردہ 

گوشت هر چند لاغر است آبروی زبان است 
گوش زدہ اثری دارد 


گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش 
گوھر درکان بیقدر است و در بازار بسی قیمت 
لہریز جھالتند و فاضل لقبند از چشم کور اسم نور علیشاہ از 


سرکچل اسم زلف علیشاہ 

لذت تیشہه از کوھکن باید پرسید 

لست زیر درخت زرد آلو 

لعنت بە کار شیطان 

مت مج 

لفظ رامی ہین و در معنی مہین 

لفظ لفظ عربِ است: فارسی شکر است : ترکی هنر است ‏ ھندی نمک است 

ما در چە خیالیم و نلک در چە خیال؛ کاری کە خداکرد فلک را چە مجال 

مادیان گم کردہ دنبال اخته می گردد 

مارا عجب اید کہ از این کس پسر زاید 

مار گزیدہ از ریسمان دراز می ترسد 

مار ہه دست دیگری گرفتن مار بہ دست دشمن ہایدگرفت 
(یا ) بە دست دیگران بایدگرفت 

مار در خائه راست است 


ماری تو کە هر کراہبیٹی بزنی یا ہوم کە ھرکجا نشیئی بکنی 
مال بە کوری رفتن بە قیمت غاز بفروخت رفتن 
مالت راهھوش کن و ھمسایه ات را دزد مگیر 

مال عرب پیش عرب 


مال مسروقہ را دزد نمی گیرد 
مال نثار جانِ است و جان نثار آبرو 


۶۴ 
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مال لیگ روزبد 

ماکە دزد شدیم آفتاب ہر آمد 

مہارک مردہ : آزاد کردن مبارک مردہ : آزاد می کند(امٹال و حکم) 
مہر نام فرداکە فرداکە دید؟ 

متواضع خاک است کە کف پای شاہ تاگدا یکسان بہوسد 


متہ ہر خشخاش نھادن متہ بە خشخاش گذاشتن (امثال وحکم) 
مته ہر ذرٌۂ نھادن 

مثل معروف پیرایة زہانھا 

محال است که هھنرمندان ہمیرند و ہی ھنران جای ایشان گیرند 

محبت است کە دل را نمی دھد آرام و گرنە کیست کہ آسودگی نمی خواھد 


محمد (صلی الله عليه وآلە و سلم ) بە معراج بلند است ئە بە عمامه 
محنت بیفایدہ است وسمہ بر ابروی کور 

محنت قرب ز بعد افزون است 

مرا بیامرز و دیگران را تو دانی 

مرادسخا با اعتدال است 

مراگدای تو بودن ز سلطان بھتر 

مرا همت ہلنداست و دست کوتاہ 

مربی بیار و مربہی (مربا) بخور 


مرد بە ماما ( دایی) اسب بە پدر مرد بهە طایف دابی می رود و اسب 
بە نسل خود 

مردی ہی سنگ را وزئی نباشد 

مرد پاہر ھوا نھد و نامرد پا در ھوا 

مردگر خاک می دھد بستان 


مردن ملا نفع می کند : خوب است کہ باہا ہمیرد 

مردہ بە دست زئدہ 

مردہ ھرگز نمی گوزد 

مرغ اتشخوارہ کی لذت شناسد دائە را 

مرغابی را تابندپا آب است 

مروارید را جوھر است و انسان را آبرو 

مزدوربہ آفتاب در جنگ است 

۵م 





دائش ۵۸-۵۹ 





مزدور خوشدل کار پیش می کند 

مزدور نو آھو راگیرد بە دو 

مسجد جای گوز یست 

مسلمان درگوراست رو سلمائی درکتاب 

مشت ہستە قفل بھشت است وانگشت گشادہ کلید رحمت 

مشت در محل خود از تیغ بالاتر است 

مصلای زاھد اگر بە شاھد رسد : خود را پاک کند و مصلا را پلید 
مصیبتی کہ اجر دارد مصیہتش ئتوان گفت 

مطلب سعدی دیگر است 

معزول می شوئد چە معقول می شوند 

مفت کرم داشتن از کیسهٔ خلیفه بخشیدن 
مفتی نوشت ھرچہ گفتی 

مقامات از کتاب ھمدائی توان یافت ئە از عمامہُ حریری 

مقام عیش میسر نمی شود بیرنچ 

مکن تکیە ہر ملک دنیا ر پشت کە او چون تو بسیار پر ورد وکشت 
مکن : مکن کە نکو گوھران چئین نکنند 

مگر این انبان ملا قطب است ؟ 

ملازم نو تیز رو 

ملا منم و برادرم می خواند 

ملخ از چراغ نگارین تر است 

من از چاہ آمدہ ام ؛گویند دھل ( دلو ) خالی بود 

من پای تو بوسم و تو دست دیگری 

منتی گر می کشید : از مردمی میکشید 

من چه پھشم (تنبلم )کە برادرکلان من پھش (تنبل) است 

من چه می گویم تنبوره من چه می سراید 

من سودکنم ترا زیائی نرسد 

من کجا و دیوان حافظ کجا؟ 

من کە بد نام جھائم چە صلاح اندیشم ۱ 
من و مربی من هر دو آنچنان مفلوک کە هر دو را دو مرہی خوب می باید 
مو بر زبان سبزشدن . مو از زہائش ہر آمدن (امثال و حکم) 
۶۶ 
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مو در آسیا سفید کردن 

موسی را سپیدی دست فئر است 

موش راگفتند از بنیاد کندن توبە کن ؛گفت بنیاد توہە را ھم بکئم 

مھرہائی دشمن را اعتبار تشاید تا بہ تملقش چہ رسد؟ 

مھمان ہی وقت پھلوی خود می خورد 

مھمان را بافضولی چه کار؟ 

مھمان غیب دشمن خادمان آاست 

مھمان کمٹر می کند تعظیم صاحب خائە را 

مه نشیند بە جای عقرب کور 

میان دو خرمائدہ مائدہ 

میان عاشق ومعشوق رمزی است کە جبریل امین را هم خہر یست 

می توان بخشیدگر گناھی می شود 

میخش قائم است 

میراث خور را خواب می برد: اموخته خور رائنی 

می فروشد گنبد و خرج منارہ می کند 

می گوزد و واپس نگاہ می کند 

می گوزد و هر سو می بوید 

نارگیل بە دست بوزینە است سفله چون بە مرتبة باللاامی رسد 
کسی را فیض ئمی رسائد 

ناسودہ کجا رود کە آسودہ شود 

ناکردہ ارمان وکردہ پشیمان کسی کہ ازدواج ککردہ پشیمان 
است آنکە نکردہ آن هم 

ناکردہ کار چون کار کند خود را رسوا نماید 

ناکشتہ را قصاص نتوان کرد ۱ 

ام آباد و دہ ویران نام آباد و شھر ویران ؛ ناىش کلان 
و دهھش ویران 

نام رستم بە از رستم ۲ 

نام قریه کلان و دہ ویران نام بلند وکلبہ خراب 

نان پہاز: پیشانی باز 


نان گرہە بە تیر می دوزد 





دائش ۵۸-۹ 





ان گرسنە دیر پخته می شود 

نائم انبان نمی خواھد 

ناو دان کعبه می دزدد و باران رحمت طمع دارد 

نخوردہ یخنی است 

نداری کون کاری چرا ارزن می کاری ‏ وقتی نتوانی کاری کرد ؛ چرا 
دست بە ان می زنی 

ندائم آن گل رعنا چه رنگ و بو دارد کە مرغ ھرچمنی گفتگوی او دارد 

نرم چوب راکرم می خورد 

نرود میخ آھنی در سنگ 

نزد کم حوصله کفش زر دوزی بە از گوشوارہ پر زر 

نزدیک اتش پرست دوزخ بە از بھشت است 

نزدیکان بی بصر دو رو دوران دوران باخبر در حضورند 

باخبر در حضور و نزدیکان ہی بصر دور 

نزدیکان را پیش ہود حیرانی 

نشود نیک نھادی کە ز میثاق ہد است 

نفس ہر آمد وکار از تو بر نمی آید 

نقل عیش بە از عیش 

نکند دوست زیٹھار از دوست 

نگون شدن آسمان ہرای چیدن آدمیان است 

نماز ستون دین است و قامت مرد ستون نماز 

نمائد ستمکار بد روزگار بمائد ہرو لعنت پایدار 

نمرود از پر کرگس ہر آسمان نتوان رفت مگر از لگدپشە بر زمین رود 

نمک دست ما شور است 

نمی دائیم سرما بر کدام بالین است 


نمی روید از خار بن غیر خار عبث راج ضایع مکن گوبھار١تقدسی‏ مشھدی! 
لوکر قاضی را خطرہ تعزیر لیست لوکر حاکم است ھرچہە خوامد توائد کرد 
ئە از تو جو و ە از من نخود ەازمن جوەا زتو دو بخورکاھی ہرو راھی 


نھان کی ماند ان رازی کزو سازند محفلھا رحائظم 
نە در اسمان درخت ئە در زمین بخت 
نە روی ماندِن نە راھی رفتن 

۶۸ 


نە راەگریز و ئە دست ستیز 
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نە صبر در دل عاشق ئە آب در غربال 
نەگل مائدء نی کدو۔ء بلا بر سر ھر دو 
نە نان گندمی ئە سخن مردمی 
نە ھرکە چھرہ ہر افروخت دلہری دائد (حافظ) 
نی بھ دیوائە چیزی بدہ و نی چیزی بخواہ 
ئی تاب صبر دارم ئی طاقت جدابی 
نی در نتخن کردن 
نی سیر خوردیم وئی دھائم ہوی سیر می دھد 
نیکی برباد گنە لازم 
لیکی کردن و در آب انداختن نیکی بکن وبە رود انداز ( امثال و حکم) 
نیکی مایهُ خوشہختی بود 
نیم قدش زیر زمین است ہسیار فتنہ انگیز است 
نیم کاسە زیر کاسە داشتن 
وای ہر ان خوردہ کە تنھا خوری 
وای گور تنھاگور 
وای ئە یکبار کە صد بار وای 
ورثہ چیز دیگر است 
وظیفه گر طلہی رو هئر بە دست آور 
وفای عھد نکو باشد ار بیاموزی 
وقت خوش چو از دست رفت ہاز ہه دست یاید 
وقت را بندہ ساعت را سلطان 
ولی راولی می شناسد 
ہر آن مردی کہ گرد بادہ گردد اگر رستم بود کون دادہ گردد 
هر بھاری را خزان در پی است 
هر جاکە رنگ و ہوی بود گفتگوی ہود 
ھرجاکە میوۂ خوب است کلاغ می خورد :۰ 
ند تم غالوق خین بے لت مات خالوی خی 
ھر چه از آسمان آمد زمین برداشت 
ھرچە استاد ازل گفت ھمان می گویم (حافظ) 
۶۰۹ 
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ھرچه این می زند آن می رقصد ھرچه این می وازد آن می رقصد 
ھرچہ بادآرد باد ہرد : ہاد اوردہ را باد می برد 


ھرچہ ہادا ہادء دست مار دامان شما 

ھرچہ بادا بادء ماکشتی در آب انداختیم 

ھرچە بە قامت کھتر بە قیمت بھتر ( سعدی) 

ھرچە داناکند: کند نادان لیک بعد از خراہی بسیار 

ھرچه زن خواھد با و ھرچه مادر ( شوھر) خواھد مباد 

هر خر وبار دگر 

هر روز گار نخواعد مرد کہ کوفتہ ارزان شود هر روز خر لمی میرد تا گوفتہ ارزان شید 
هر شہنمی درین رہ صد بحر آتشین است 

هر شہی را روز در پی است 

هر قدر آب زیاد باشد مرغابی را ہہ جلك ( قوز) است 


ھرکجا در جھان فلک زدہ ای است کار او شاعری و رمّالی است 
ھر کرا آب دھن نیست لب خشک ماند 

ھر کرا اخلاص بیش اقبال بیش 

ھرکرا پنج روز نوبت ارست ھرکسی پنچ روز لوبت اوست احائظ) 


ھرکرادل زندہ است نفس تا زندہ است 
ھر کردہ را جزاپی است 

ھرکس بە خیال خویش خبطی دارد 
ھرکس را قرار در پیش است 

ھر کس ھوشیار جان خود است 

ھرکە آب از دم شمشیر خوردہ نوشش باد 
ھرکە آتش مزاج ہاشد, بی آب زید 


ھرکہ آمد بہ جھان ہرگ و بری پیداکرد سہز شد دالہ چو ہا خاک سری پیداکرد 
ھرکە باد در سر دارد سر بە باد دارد 

ھرکه برکژدم دست شفقت فرو آرد سزا بیند 

ھرک برگردد خر گردد 


ھرکە خانه مردم بکاود خاک ہر سرش افتد 
ھرکہ خود را بیند خدا رائبیند 
۷۰ 
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ھرکە در جنگ پشت ئماید رو ئتوائد نمود 

ھرکە درکان نمک رفت نئمک شد هر چه در بحر نمکدان افتد حکم 
نمک گیرد (سید محمد علی 
جمالزادہ: مجلە ارمغان: فروردین 
ما۱۳۵۳۰ء ص )٠١‏ 

ھرکه زندگی ندارد مردہ است 

ھرکه سلطان مرید او ہاشد گر ھمه بد کند نکو ہاشد 

هرکە شیر گرم خوردہ تا آب پف نخورد 

ھرکه کم خوردہ نور چشم ماست 

ھرکە نان از عمل خویش خورد منت از حاتم طائی نبردرسعدی) 

ھرگاہ خر کہاب شود شغال سہلت سیخ کند 

ھرگل که می زئی بە سر خویش می زنی 

ھر مار مھرہ ندارد 

ھزار جواب و یک خاموشی ہراہر است 

ھزار عیش تصدق کنم بە قطرہ ای حم کہ عیش خواب و خیالست و غم 


ھمیشه رفیق 

ھزار ھمچو ترا او بە نیم جو نخرد 

ھفت پشت کسی را بہ سگ آہی رساندن کسی را بہ تعریف غیر واقع بە کمال 
اغراق و مبالفه ستودن 

ہم الاغ وھم سلاغ 

ھمت کارھا دارد 

ھم خانه دشمن کوراست 


ھمراہ اگر شتاب کند ھمرہ تو نیست ۱ 
همرای چو گدکنی خرنکی خورد باجو اگر چیزی مخلوط کنی 
ان را خر ھم نمی خورد 


ھمرنگ ضرر ندارد 
ھم مال بە دست آید وھم یار نرنجد نە سیخ سوزد نە کہاب 


ہمہ چیزم آراستہ ؛کارکندم بیدسته 
ھمه را مار می گزد ما راہبقه کور ( قورباغه ) 
۷۱ 





حصری۔۔ 
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ھمه رایک مار گزیدہ است 

ھمیشہ چاہ کن از دست خویش در چاہ است ھمیشہ چاہ کن تە چاہ است 

ھمین کە گرم رفتن شدم تا شیراز نمی رستم 

ھندی گور خر است 

ھمین سنگ است و پشت بام قرشی 

ھنوز در نیم قرط باقی دارد 

ھیچ ما ھیچ تو 

پا بە این شورا شوری یا بە این ہی نمکی 

پا خائه جای رخت پور یا خیال دوست و 

یا در ہہ هر دو دست خواجه درکنار 

یا موج روی افکندش مردہ بر کنار 

یادش بخیر 

یاد دل گر نبود ذکر زہانی سھل است 

یار زندہ و صحبت باقی 

یار غاری بایدکە زخم ماری کشد 

یار من نیکو ست لیکن رسم و ایینش بد است 

یار نە : بھتر یاوہ 

یخ بسیار آب شود تا این کار ساختە گردد 

یخ بسیار آب کرد تا فلان چیز صورت گرفت 

یک کشمش وچھل قلندر < یک انار و صد پیمار 

یکی بود مجنون دگر سگ گزید یکی می مرد ازبینواہی یکی گفتش خائم 
زردک(ھویج)می خواھی 

یک بیئی و دوگوش 

یک توبه صد گناہ راکافی است 

یک حرف کە گفتم از مستی در قنجفه بربستی 

یک حمایت بە صد شکایت 

ایک خطاء دو خطانئە کە ھفتاد ردو خطا! 

یک دائه محبت است و باقی همه کاہ 

یک زدن آھنگر : صد زدن زرگر 

یک سر زار سودا یک سراست وہزار سودا 

۷٘۲ 
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یک طلعت زیبا بە از ھزار خلعت دہہا 
یک عین عفو ھفت کائون جھنم راکافی است 
یک گاو ریخ می زند تمام پادہ مردار 


یکی گر رود دیگر بە جایش بیکارھا در دنیا کم یستند اگر یکی کم 
شود دیگری جایش می گیرد: 

یک لقمه پگاھی بە از مرغ و ماھی 

یک نشد دو شد 

یک نظری خوش گذری 

یکی ھمی رود و دیگری ھمی آید 


توضیحات بعضی از ضرب المثلھا و اصطلاحات 


ازگرہ اوچه می رود 

×لنگی (لنگ) یکی از البسه متدوال ھندیھاست . این لہاس بە صورت 
پارچھ ای بە طول تقریبا پنج متر می باشد . زنھا آن را از شانە تا ساق پاو مردھا 
ازکمر تا نیمه ساق بە دور خود می پیچند و نھایتاً آن را بە گرد کمر گرہ زدہ و 
احیاناً اگر پولی ھمراہ خود داشته باشند در وسط آن گرہ قرار می دھند و در 
صورت نیاز از آنجا برداشته خرج می کنند. اگر این خرج کردن بە طور افراط و 
اسراف انجام گیرد و شخصی ناظر او را مورد انتقاد قرار دھد این ضرب المثل 
را به رخ او می کشد کە :از گرہ او چه می رود ؟؛ 
اگر فسردوس بر روی زمین است ھمین‌است و ھمین است و همین است 
در شھر دھلی بنای باشکوھی است که آن را قلعةُ سرخ می نامند. در آن تالاری 
است کە از بالا تا پایین از مرمر ساخته شدہ است و دارای دالاتھای طاقدار 
می باشد. در زمان شاھجھان ( ۱۰۳۷ تا ۱۰۶۷) پنجمین فرسائروای مغول 
بابری ھندہ یکی از آنھا بە نام دایوان خاص وعام ہ معروف بود و حالا بە اسم 
(دیوان خاص, شناخته می شود. در ان ایوان بیت فوق روی الواح مرمر کھ بر ۱ 
بالای سردر طاقھایی کە در چھار گوشه آن نصب شد. ہا آب طلا بە خط فارسیٰ 
نستعلیق (بە شیوۂ خوارزمی) نوشته شدہ است و حاکی از زیباپی قلعهٔ مذکور 
است و آن را بہ امیر خسرو دھلوی منسوب کردہ اند. 
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الله بس, باقی ھوس : الله بس مابقی ھوس 
چجردلشد رماازمراوعوس بسداند گے اللے پاتی و بس 
در اینجا معنای کلمه بس دائم و فنا ناپذیر است و× ھوس ) برای آرزوھای 
پر به کار می رود. این اصطلاح معمولاً در پایان وقایعی تاریخی 
شته می شود که نتیجه ای پندآموز وعبرت انگیز دارد ومنظور نویسندہ این 
ے کرت و می بے نطو سا رات 
اسکندر مقدونی رامی توان آوردکە او چطور بە خاطر تاراج کردن تمام جھان 
مثل رغد و ہرق از یونان ہبرخاست و چگوئە داراراکشت وتخت جمشید راہا 
خاک یکسان نمودو هزاران مرد و زن ایرانی را بە ھلاکت رساند و یا !سیر و 
بردہ ساخت. سپس وارد کشور ھند شد و می خواست که سر تا سر این کشور 
را تصرف کند ولی موفق نشد و چون خواست کە بە وطنش ہازگردد: در راہ 
مہتلا بہ مرضی شد کە بە فوت او منجر گردید. وقتی کە او در حالت ئزع بود 
مأیوسانہ هر طرف نگاہ می کرد: گویا با چشمان پژمردہ بی روح بە سران 
لشکر التماس می کرد و می گفت مرا ازین درد ھراسناک نجات بدھید ولی 
ھیچ کس جز مرگ چارۂ دردش را نمی دانست وقتی کە جنازہ اش را حمل 
می ‌کردند ھر دو دستش راکه تھی بود بیرون از کفن گذاشته بودند. الله بس 
وباقی ھوس. ۱ 


انگشت عسل بە دیوار می کشد 

در اساطیر ھندوھا چنین آمدہ است: در مملکت آیودیا' مرتاضی بود 
موسوم به رشیه شرنگ ' وی چنان کمرو بود کە از آمیزش با مردم اجتناب 
می نمودہ بە ھمین خاطر در کلبە ای کە در جنگل ساختہ بود زندگی می کرد.او 
در زندگی زنی را ندیدہ و غذایی غیر از ہرگ درخت نیم "کە بسیار تلخ است 
نخوردہ بود. اتفاقاً آن مملکت یک مرتبه دچار خشکسالی گردید و قطرہ ای 
آب ھم نبارید .کسی گفت اگر رشيیه شرنگ بیاید و دعاکند حتما باران خواھد 





١‏ -ارمغان ادبی: مجموعہ انتشارات ادبی وتاربخی موقوفات دکتر محمود افشار شمارہ ٠‏ تہران 
۶ صففحہہ: ۳۹۰ بیت ۴۲۷. 
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آمد. ولی آوردئش از جنگل بە شھرکار سادہ ای نبود. ھرچە خواهہش و تمنا 
نسمودند فسایدہ ای نہخشید. او دعوت کسی را نپذیرفت و از جایش 
نجنبید.چون چارەای ندیدندہ زنی طناز و عشوەگر راکە رقاص خوبی ھم بود 
فرستادند کە کاری بکند و از ناز وعشوہ او را بہ طرف خود جلب نماید. این 
زن پس از رسیدن بدانجا پیش وی عشوہ گری را آغاز نمود. ولی مرتاض بە 
طرف او متوجھ نشد و چون زنئی رادر سر تا سر زندگی خود ندیدہ بود چنان 
فکر کردکە او نیز مرتاض جوانی است کە ھنوز ریش وسہیلش در نیامدہ است. 
بالاخرہ وقتی کە آن زن خستە شد و باوجود سعی و کوشش پشت سر هم 
نتوانست توجھش را بە طرف خود جلب نماید مقداری عسل روی برگھای 
درختی مالیدہ آن مرتاض برای رفع جوع خود استفادہ می کرد و چون وی در 
زندگی برای اولین ہار لڈت عسل رامی چشید لذا از شیرینی وگرمی آن تمام 
بدنش چنان بە ھیجان آمد کە رپاضت و عبادت را پشت پا زدہ با ھزار جان و 
دل عاشق آن زن گردید و بە دنبالش شتافت. زن بە کام خود و آن مرتاض بە 
مراد خود رسید. این موضوع را باقر کاشی در بیت زیر چنان بیان نمودہ است: 
فتلہ سازند بە شیرین سخنی وہ چە عجب گر بە دیوار کشد شیطان انگشت عمسل 


این ھم بر سر علم 

خیاطی برای گزاردن نماز جمعه بە مسجد جامع شھر رفت . چند نفر پس !ا 

فریضۂه نماز جمعه ہرای شنیدن وعظ و خطابه واعظ شھر در مسجد نشستند ر 
خیاط ھم از جمله آنان بود . واعظ ‏ پس از حمد و ثنای الھی گفت :اگر قصابی 
گوشت راکمتر از وزن اصلیش بە مشتری داد و مقداری از آن را برای خود نگ 
داشت : آن تکە ھاى گوشت روز قیامت در میدان حشر بە صورت انباری جمع 
شدہ بە زبان حال خواھد گفت : من آن تکە ھای گوشتی تی ھستم که قصاب برای 
خود کنار می گذاشت و اگر ہزازی پارچه راکمتر از اندازۂ اصلیش بهە مشتری 
روح او کا پاری ماد رود لوا رکا سی اود ماا رمعم اکر 
خیاطی از پارچه مشتری تکھ ای دزدید و برای خود نگە داشت آن تکه 
پارچەھا بە شکل علم در میدان حشر بە اھتزاز در خوامد آمد. خیاط کے ْ 
معمولاً تکە پارچە ھا را چئین می کرد وقتی حرف واعظ را شنید از این کار 
توبه کرد و قسم خورد کە در آیندہ بە چنین کاری دست شزند. . چند روزی 
گذشت مرد ٹروتمندی چند طاقہ از پارچه نفیس وگران قہمت بە نزد او آورد 
ض۵ .ْ 
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و خواإست چند دست لباس گشاد برای او درست کند. از دیدن آن پارچۂ 
گرانبھإ! آب دھائش راہ افتاد و اگرچه نگھداشتن بە اندازۂ یک پیراھسن برای 
خودش کاری مشکل نبود ولی یادش آمد کە توبه کردہ است کە در آیندہ دست 
بە چنین کاری ئزند لذا بہ این فکر افتاد کە چطور می تواند پارچه رابرای خود 
لگە دارد. برای مدتی در بارۂ این موضوع فکر کرد و بدین نتیجه رسید کە 
تاکنون تکه پارچه ھایی راکە دزدیدہ است از آنھا بروز حشر حتما علمی 
درست خواھد شد. این گفت و قیچی را در دست گرفتہ تکە ای از آن پارچه ہہ 
اندازہ ذلخواہ خود برید و آن را در صندوق گذاشته گفت : این ھم بز سر علم . 


بخت که برگردد, تازی خر گردد, بخت که برگردد, عروس در حجله 
نر گردد 

در روزگار تدیم تاجری ترک: اسبھائ تازی را از ترکستان آوردہ در 
ھند می فروخت ,در آنجا با بقالی ھندو آشنایی داشت کە ہسیار حسود و پول 
دوست بود و می خواست خود بە جای آن ترک تجارت اسان را شروع کند. 
تاجر معمولاً پول نقد خود را نزد بقال می گذاشت ت اتفاقاً یک مرتبە او در کار 
تجارت چنان ضرر کرد کە همۂ دارابی خود را از دست داد. او از بقال مقداری 
پول قرض خواست . بقال راضی شد بە شرطی کە تاجر سود و بھرۂ ان پول را 
بپردازد و یا در تجارت او را شریک خود کند. تاجر آن را قبول کرد ولی باز 
دچار ضرر شد وروزگار چنان ہراو تنگ گردید کهە نوبت بە گرسنگی و محنت 
رسید. بقال از ان وضع وخیم تاجر سوء استفادہ نمودہ خود تجارت اسبان را 
شروع کرد. ولی چون در شناخت نسل اسبان تجربە ای نداشت؛: خسارت دید 
و بە خاطر جبران کردن ان نقشەای کشید کە اگر تاجر پسرش راب عنوان داماد 
خود ہپذیرد وہدین وسیلە پیوندخویشاوندی ایجاد نماید می توائد دوبارہ 
کار خود رابا مشارکت او شروع کند.بناہر این بە تاجر مذکور فشار آورد کە یا 
ھرچه زودتر پولی راکە بە عنوان قرض گرفته بودہ بپردازد و یا دخترش را بە 
تزویج پسر او در آورد. . تاجر ترک نمی خواست کە دختر نجیب وعفیف خود 
را به پسری بدھد کە ھم شأن او نیست. چون چارہ ای ندید قضیه ازدواج را 
نزد پسرش مطرح کرد. پسر گفت : باہا جان اناراحت مباش. من تمام کار را 
درست خواہم کرد. تو هر شرطی راکە بقال می گذارد ہپذیر. بالاخرہ تاجر 
برای ازدواج دخترش با پسر بقال راضی شد و بە مناسبت جشسن صروسی 
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سفرۂ مفصلی مھیاگردید و در کنار خوردنیھا و آشامیدنیھا و شیرینیھا شیرۂ 
بنگ نیز قرار دادہ شد. خویشاوندان بقال سوار اسبان اصیل و دوستان تاجر 
روی الاغ و خر نشسته از منزل داماد بە طرف خانهُ عروس حرکت کردند. در 
خانه عروس مھمانان بقال پیش از حد معمول از خوردنیھا و آشامیدنیھای 
مذکور استفادہ کردند و شیرۂ بنگ ھم حسابی کشیدند . پس از گذشت مدتی 
از استعمال بنگ دست وپای ھمه سست و بی رمق گردید. مراسم ازدواج بە پا 
گردید ولی در حجلهٔ عروس پسر تاجر کە ھم قد وقوارۂ خواھرش بود بە جای 
خواھرش لباس عروسی بە تن کرد. داماد بە حجله عروسی رسید:؛چون بە 
علت خوردن شیرہ بنگ دست و پایش از کار رفته ہود پسر تاجر توانست وی 
راہە زمین بزند. سپس تمام ترکان بە خانه ریختند و ھمۂ آٹھا راک بنگ خوردہ 
بودند کتک حسابی زدہ تمام پول نقد و زیور آلات و مال و متاع را از صندوتھا . 
برداشته اسہان را یز از طویله در آوردہ بە جای آنھا خرھای خود راگذاشتهہ 
فرار نمودند. 

روز دیگر وقتی کە خویشاوندان بقال برای مراسم روی نمایی عروس 
آمدئدہ دیدند کە در آنجا بە جای جشن و سرور صف ماتم کشیدہ شدہ است. 
چون علتش را پرسیدند : بقال آہ سرد کشید وگفت : وقتی کە بخت... 


برمزار ما غریبان نی چراغی نی گلی 

ہر مزار ما غریبان نی چراضی نی گلی نی پر پروائه سوزد نی صدای بلبلی 
این بیت را (کە درآن واژۂ (غریب ؛ بە معنای مفلس و ہینوا بە کار رفته است) 
روی تخته مرمر پ چین شدہ جھان آرا ہیگم ۱۰۲١(‏ تا ۱۰۹۲ھق)ء؛ دختر 
شاهھجھان ( ۱۰۳۷ تا ۱۰۶۸ھ ق ) پنجمین فرمانروای ھند از سلسله اسیر 
تیمور گورکان (کە درعھدش :ء دولت مغول بابری ھند از عظمت وسطوت و 
مکنت و قدرت و ثروت وشکوہ و جلال بە اوج رسیدہ ہود) نصب نمودہ اند. 
ہرش (در شھر دھلی) در حظیرہ مشبہکی می باشد که ہر دو رااز مرمر درست 
کردەاند و در محوطہه ای بە اسم آستائه مقدس حضرت نظام الدین ملقب بە 
اولیا واقع است. چون فرزند ارشد شاھجھان بود پدرش وی را ہسیار گرامی'و 
دوست می داشت و ھمین عطوفت پدرائه فوق العادہ باعث حسادت 
خواھرش ( روشن آرا ۱۰٢۲۶‏ تا ۱۰۸۰) و برادرش اورنگ زیب (۱۰۲۸ تا 
))١۸‏ گردید و هر دو توطثہ کردہ وی را از اوج ثریا کشیدہ بە تحت الثری 
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نشاندند. امروز کسانی کە برای زیارت مرقد مبارک حضرت نظامالدین اولیاء 
می روئد و در انجا فاتحه می خوائند اصلا متوجه نمی شوند در محوطەاىی 
نزدیک آنھا بە طرف پشت مرقدہ آرامگاہ خائمی است که در عھد فرمانروابی 
پدرش قدرتمند ترین شاھزادہ در سرتاسر دورۂُ تیموریان ھند بودہ است : 
فاعتبروا یا اولی الابصار. حالا این بیت میان اردو زبانان جن ضرب المثٹل 
پیداکردہ است ہر مزار.... 


برات عاشقان بر شاخ اُھو 

گویند مردی مفلس و قلاش و بی مایه عاشق دختر سردی صاحب 
ثروت و جاہ شد. اگرچه دختر ہم وی را بە نظر استحسان می نگریست و 
گاھی از دیدار چھرۂ تابناک و درخشان خود آنگدارامی نواخت ولی بە هیم 
وجه راضی برای این امر نمی شد کە خود را باوی در رشتہُ زناشوبی پیوند 
دھد و پیمان ازدواج با وی بندد. 

سرانجام این عاشق دلباختہ بە خاطر وصال دائم ہا معشوق خویش در 
خدمت پدر دختر حاضر شد و ماهھا و سالھا به عنوان مستخدم در ملازمت 
وی بە سربرد و بسرعت در حلقه مقربان وی در آمد. یک روز آن مرد ٹروتمند 
را سرحال دیدہ غرض و مدعای این خدمت را درمیان نھاد. چون پدر دختر از 
حقیقت کار آگاھی یافت بسیار خشمناک گردید و وی را از درگاہ خویش دور 
راند و دختر را با تھدید زیاد در گوشۂ عزلت و انزوا نشائد. 

چون این بیچارہ از وصال یار و امید دیدار مأیوس و ناامید شد 
دیوانەوار چاک دریدہ و رنگ پریدہ در کوچ و بازار می گشت. اتفاقاً روزی 
گذر وی بە ویرائە ای افتاد و آن خرابه چنان بە نظرش خوش آمد کە پای ھمت 
را شکسته رخت توطن و ہرگ ہی ہرگی را در ھمانجا ریخت و رشتہ موائنست 
را از تمام آشنایان گسیختە با حیوانات بی زبان بربست. 

چندین شب و روز وی گریە و زاری نمود. شبی کە مھتابی ہود آھوپی را 
دید که باشاخھایش زمین را می کند ؛پس از مدتی شاخ آن حیوان در زمین گیر 
کرد. اھو هر چە خواست کە ان را بیرون کشد: نتواست. مرد عاشق را بر حال 
آھو رحم آمد۔ از جا برخاسته نزدیکش رفت وھر قدر زور و قدرت می داشت 
آن را بە کار بردہ شاخ را بیرون کشید.در این کشاکش و زور آزمایی دو سنگ 
بزرگ کە شاخ آھو میان آنھاگیر کردہ بود کندہ شد و چون عاشق خاک راکنار 
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گذاشته سنگ ھا از جا ہرداشت: دیگی را پر از سکه ھای طلا در آنجا یافت. 

کوتاہ خیال خام عشق و عاشقی را فروگذاشتە هر قدر پول در آنجا بود 
آن را گرد آوردہ بە شھر آمد و کار بازرگانی را شروع نمود و خیلی سریع 
درمیان تجار نفوذ و اعتماد پیداکرد و چون کارش رونق تمام گرفت پیضام 
خواستگاری برای معشوقه اش بە نزد پدر او فرستاد. پیشنھادش فوری 
پذیرفتہ شد. چون او وارد حجلهُ عروس شد عروس در اولین نظر شوھرش را 
شناخت و در حین گفتگو سؤال کرد کە چطور این قدر پول بە دست آوردی؟ 
آن مرد تمام داستان را برای ھمسرش بیان کرد و در آخر اضافه نمود: 

برات عاشقان ہر شاخ اھو 

(یعنی اگر عاشق صادق باشد کمک از غیب برای وی می رسد). 


تر کی ام ود 

در دورانی کهە ترکان (غوری: تغلق :ایک ومغول) در ھند حکمفرمابی 
می کردند اگرچھ زہان رسمی دربارشان فارسی بود ولی آنھا بہاھم ترکی 
صحبت می کردند.نوکران ھندی آنھا نیز در تقلید ارہاباڈشان ء ترکی حرف 
می زدند و وقتی کە می خواستندمیان ھموطنان خود کسی را سرزنش کنند 
بە زبان ترکی وی را تھدید می کردند تا وی مرعوب شود و تحت تاثیر قرار 
گیرد( چنانکه امروز ھندیھابی کە می خواھند کە پیش کسی فضل فروشی کنند 
بە زبان انگلیسی حرف می زنند). 

روزی ھندیی کە ترکی بلد بود ‏ طبق روال آن روزھا ھمشھری خود را 
بە زبان ترکی تلبيه و توبیخ می کرد و این بیچارۂ بدبخت چون چیزی سرش 
نمی شد بە جای اینکە تحت نفوذ قرار بگیرد و مرعوب وی شود شروع بەکتک 
زدن کرد و چنان خورد و خمیرش کرد کە این ھندی (ترکی زبان ) زبان ترکی 
از یادش رفت و حرف زدن بە زبان خود آغاز نمود. پس از مدتی در تمام شھر 
این خہر شایع گردید کە فلان مندی زبان ء چنان ھندی ترکی زبان قلدر راکتک 
زدکە ھرچھ از ترکی یادش بود: فراموش کرد و ترکی وی تمام شد. این ضرب 
المٹل را موقعی بە کار می برند کە می خواھند بگویند باد و ہروت یارو فرو 
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خداکفن دزد سابق را بیامرزد 

دربارۂ گورکئی چنان معروف ہود کە ھروقت جنازہ ای را بە خاک 
می سپرد و تشییع کنندگان از گورستان باز می گشتند او بە وسیلهٔ چنگکی کە 
در قبر گذاشته بود کفن مردہ را در می آورد و آن رامی فروخت. هر کس این را 
می شنید او را لعن و نفرین می کرد و می گفت :× ای ہبدہخت لعین گنھکار از 
خدابترس تو نیز از این جھان خواھی رفت: بە خدا چه جواب خواھی داد؟ 
گورکن ھمه این حرفھا رامی شنید وھمین قدر می گفت :روزی شمامردم مرا 
ہە نیکی یاد خواھید کرد. 

پس از گذشت چھل و پنجاہ سال گورکن فوت کرد و پسرش وارث ار 
شد. در این مدت شھر ہسیار توسعەه پیداکرد و چندین کارخائه و بنیاد و 
مؤسسە و موقوفات و دانشکدہ ھا دایر گردید. اتفاقاً دانشکدۂ پزشکی در 
جوار ھمان گورستان افتتاح شد. حالا دانشجویان رشتۂ تشریح و کالبد شناسی 
برای آزمایش عمل تشریح نیاز بە جسد داشتند و چون از سالمندان 
داستانھای گورکن قبلی را شنیدہ بودندہ لذا بە پسر او کە گورکن ہود, مراجعه 
کردند و بە هر قیمتی از وی جسدھای تازہ بہ خاک سپردہ را خواستند . ار ھم 
پیشنھاد ایشان را پذیرفت و جسد مردگان را می دزدید و می فروخت. وقتی 
کە این خہر بە مردم رسید ھمه یک زبان گفتند خداکفن دزد ساہق را بیامرزدا 
چه مرد خوبی بود او تنھاکفن می دزدید و این پدر سوخته کفن و مردہ راباھم 
می دزدد. 


خوب شد بیل نشد 

بیل ( ہر وزن سیل) میوۂ درخت گرمسیری است که بە شکل و ائدازۂ 
جمجمہ مرد جوان سال است,. در تابستان می رسد و وقتی که روی درخت 
کاملا رشد می کند تمام برگھایش می ریزد و آنچنان بە نظر می آید کە سرھای 
مو تراشیدۂ آدمی روی درخت نصب شدہ است. 

روزی یک نفر زیر درخت گردو نشسته در این فکر غرق بود کە آخر 
علتش چیست کە ھندوائه و خربزەوکدو و ہیل بە این بزرگی و درشت بە روی 
زمین رشد می کند ولی گردو ہا وجودی کہ این قدر کوچک است روی درخت 
بە این بزرگی . در حین ھمین غور و فکر بود کە از درخت : گردویی افتاد و بہ 
سرش خورد . ضربش چنان شدید ہودکه از درد ناگھان جیغی زد. چون مدتی 
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گذشت و او از درد ضربت آرام یافت ءگفت در همه کارھای خدا مصلحتی 
است., جای شکر است که گردو بود: بیل نبود وگرنە سرم خرد و خمیر میشد. 


دعوت شیراز 

میان اردو زبانان شہه قارہ چنان معروف است: روزی شیخ سعدی 
شیرازی از شھر خود بە شھری دیگر مسافرت نمود و در آنجا بە خان دوستی 
وارد شد کە با وی اشنابی کمی داشت. دوست وی از دیدن سعدی ہسیار 
خوشحال شد و بادلگرمی تمام مھمان خود را پذیرابی نمود و ہاکمال تواضع 
و فروتنی بە وقت ظھر سفرہ ای مفصل و رنگین پھن کرد. شیخ چون سر سفرہ 
نشست چندین مرتبه زیر لب تکرار نمود : ای وای دعوت شیراز :ای وای 
دعوت شیراز. دوستش چنان پنداشت کە سفرہ اش شایستة شان سعدی 
نیست و ہە خاطر ھمین وی بە یاد دعوت شیراز افتادہ است. وعدہ دیگر پیشتر 
پذیرابی کرد و غذاھای خیلی معطر و لذیذ و نوشابه ھای خوشرنگ گوناگون 
روی سفرہ نھاد. سعدی ہازھم ھمین جملە را تکرار نمود. پس از صرف غذاء 
سعدی رخت سفر خود را ہربست و چون خواست ہاوی خداحافظی کند: 

گفت و ا ھک ا بیشتر ہمانم : ولی در حال حاضر این ممکن 

نیست وازڈ شما تقاضا می کنم اگر وقتی گذرت بە شیراز افتاد کلبۂ بندۂ را از 
حضور تان مزین بفرمایید؛. پس از مدتی چنان اتفاق افتاد وی عازم شیراز 
گردید و بە منزل شیخ سعدی رسید. شیخ ؛ چنانکە عادت شیرازیان و تمام 
ایرائیان است وی را باکمال محبت و دلگرمی پذیرفت و جویای حال فرزندان 
و خویشان شد. چون وقت ناھار رسید: سعدی در خانه رفت وگردہ ای از نان 
در سیئی و خورشی در پیالە ای آورد: پیش مھمان گذاشت وگفت :( این است 
دعوت شیراز وفتی کە شما سفرۂ مفصل پھن کردید من بە یاد عمین نان و 
خورش افتادم و تعارفاتی کە شما نمودید مراناگوار آمد. در اینجا ھر روز 
ھمین گردۂ نان وکاسہ آش است و فراہم کرد آن برای من اصلا زحمتی ندارہ 
وھر قدر دل تان بخواھد در اینجا تشریف داشته باشید. 

وقتی کە مھمانی سرزدہ بە خائهٔ دوستی می رسد و صاحہخائنه ھرچه 
آمادہ داشته پاشد پیش او ہگذارد از روی تواضع چندین مرتبه این جملە را 
تکرار می ئماید : این دعوت شیراز است و مترادف ہو نان و پئیر ) ایسرانیان 
است, 
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زمین سخت آسمان دور 

کالیداس ادیپ برومند وشاعر نامدارو توانای زبان سائسکریٹت 
نمایشنامہ ای بە ام (شکتتلا'کە میراث ارزندہ ای است برای ما یادگار 
گذاشته است کە یکی از شاھکارھای ادبیات ھند بە شمار می رود ( مرحوم 
علی اصغر حکمت این نمایشنامه را تحت عنوان و انگشترگم گشتہ ؛ بە شعر 
فارسی ترجمه نمودہ است). خلاصۂ ان چنئین است : 

در عھد ہاستان ءمرتاضی با دختر جوان خود در جنگلی زندگی می‌کرد. 
چنانکە میان مرتاضان ھند مرسوم است پس از ۷۵ سالگی برای مدت طولانی 
در یکجا نمی مائند؛ ہدین سبب وی برای ترویج کیش خود و زیارت مقامات 
مقدس مسافرت نمود. روزی در غیابٍ وی ء راجەای بە نام دوشیانت ' دم در 
کلبه مرتاض از اسب پیادہ شد و صدازد. چون دختر مرتاض آواز مرد غریبی 
را شنید از کلبه بیرون آمد و از لاس و قیافه اش فھمید کە حتما فرمانروای 
سرزمینی است و مثل سایر شکارچیھا برای شکار بە این طرف آمدہ است و 
اکنون برای رفع تشنگی آب می خواھد. 

دختر از راجە چنان گرم و صمیمانه پذیرایی نمود کە وی تحت تائثیر 
نجابت و شرافتمندی او قرار گرفت و از او برای پیوند زناشوپی خواستگاری 
کرد کە ھمان لحظه پذیرفته شد. پس از دو سە روز وقتی کە راجە از ھهمسرش 
جداشد : انگشت خود را در اختیارش گذاشت و گفت هر وقت بە کاخ سن 
بیایی و این را بە من نشان بدھی تو را فوری خواھم شناخت. راجه رفت و 
دختر مرتاض در نگاہ کردن انگشتر شوھرش چنان محو و غرق گردید که 
متوجه نشد که سائلی کە او ھم مرتاضی ہود بە دم در رسیدہ و از وی خوردنی 
و آشامیدئی می خواھد چون دختر از آمدن سائل خہردار نشد او نفریئش کرد 
وگفت کسی راکە تو این قدر دوست داری کە بە خاطر وی بە سائل و درویش 
اعتنا نمی کئی: ترا فراموش خواھد کرد. 

روزی: موقعی کە دختر کنار آہگیری ظرف می شست: انگشتر از دستش 
خارج شد و ماھی ای آن رادر پیش چشمائش در دھان فرو برد. چند روز بعد 
از این واقعه مرتاض از مسافرت بازگشت . دختر تمام جریان رابە پدرش گفت 
و اضافه نمودکە حالا باردار است . پدر صلاح در این کار دید کە دختر را فوراً 
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بە خانڈ شوھرش برساند. زمانی که دختر ہا پدر بە کاخ رسید راجە اصلا او را 
نشناخت . دختر یادآوری کرد کە او انگشتری بە عنوان نشائی در اختیارش 
گذاشته بود. راجه پرسید :پس آن انگشتر کجاست؟ چون انگکنٹر ور دسیٹن 
نبودء عذرش پذیرفته نشد. دختر بسیار پشیمان ہود و پدرش هم او را نفرین 
کرد و متھم بە بی عفتی و بی آبرویی نمود. در حالت بیچارگی و ناامیدی او 
روی زمین خواہید و التماس کرد کە ای زمین باز شو و مرادر شکم خود فروببر 
تامن از این جھان رخت ہرہبندم. ولی زمین شکافته نشد. او دستھا را بە طرف 
آسمان بلند کرد و فریاد بر آورد: ای آسمان مرا بردار. ولی اتفاقی نیفتاد۔ در 
حالت مأیوسی و حیرانی دختر گفت : چه کارکم ء زمین سخت آسمان دور 
چون صائب تبریزی در ھند ہودہ و ہا فرھنگ محلی آشنایی داشته است : این 
ضربالمثل را در بیتی چنان بە کار بردہ است : 

چجےهە٭کتنمتن بے صاجزی ندھم کە زمین سخت و آسمان دور است 


گرگ باران دیدہ 

گرگھا زیر زمین دست جمعی زندگی می کنند. برای ساختن لاہ زمین 
را طوری می کنند کە در وسط تپه ای ہر می آید و دورا دور آن چند چالە نیم 
کرہای برای خوابیدن می سازند. چون این حیوان طبعاً ہسیار زرنگ است: 
بدین جھت بە خاطر رفت و ہرگشت در لائه: بیش از یک سوراخ آمادہ دارد تا 
اگر شکارچی یا درندہ ای از یک راہ وارد بشود. او بتواند از سوراخ دیگری 
فرارکند. این حیوان از آب ھم خیلی زیاد می ترسد.وقتی کە فصل باران می آید 
و آب از سوراخھا سرا زیر شدہ در چالە ھا جا می گیردہ تمام گرگھا روی تپه 
گرد می‌آیند ودر آنجا می ایستند. اگرچه در آن وضع و حالت باوجود اینکە از 
گرسنگی و تشنگی روز بە روز خستہ و لاغر می گردند ولی بازھم ہامواظبت 
چشمھا را باز نگه می دارند ‏ زیراکە هر وقت یکی از آنھا از نقاھت چشمائش 
رامی بندد ھمه رویش می ریزند واو را پاک می خورند. بدین ترتیب ھر روز 
یک یا دو گرگ از ہین می رود. موقعی که فصل باران بە پایان می رسد و آب لانهە 
ھم خشک می گردد: بیش از دو سە گرگ زندہ ئمی مائندء و چون اینھا از لانه 
بیرون می آیند ہسیار مواظب ھستند و از سایة خود ھم می گریزند و زرنگی 
بیش از پیش نشان می ذھند و به ھمین دلیل مردان زرنگ و حقه باز و سرد و 
گرم روزگار چشیدہ راگرگ ہاران دیدہ می گویند . 
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ہازی بازی با ریش باہا ھم بازی . : 

ضرب المثل معروفی است که فارسی زبانان با ان بەخوبی آشنا ھستند 
و در بیشتر کتب امثال و حکم و دیگر کتابھای ایران بە آن اشارہ شدہ است ولی 
ھندیھا در این مورد داستانی دارند کە در زیر بە ان می پردازیم: 

گویند کشاورزی در پالیز مشغول کار بود. ناگھان ابر سیاہ آسمان را از 
ھر طرف فراگرفت. کشاورز فھمید کە خیلی زود باران تند و طولانی خواھد 
ہارید. چون در نزدیک جایی نبودکە در انجا پناہ ببرد و خیس نشود بناہر این 
لہاسش را از تن در آورد و در خم گذاشته آن را در خاک پنھان کرد کە هر وقت 
ہاران بند بہایدء آنھا را بر تن کردہ بە خانه برود. اتفاقاً باران ہسیار تند و شدید 
تا دیر وقت بارید و آب در آنجا این قدر زیاد جمع شدکە یادش رفت کە خم را 
کجا در زمین گذاشته بود.چون ھواگرگ و میش شد و بە سردی گرایید. کشاورز 
چارہ ای جز آن ندید کە ہوتە ھای خیار را بکند و آنھا را دور کمرش پپیچد . 
خیارھا ھنوز نرسیدہ بود و مثل زنگولە می مائست . چون بە نزدیک خائه اش 
رسید بچه ھا او رادر ان وضع و قیافه دیدند و شروع کردند بە چیدن و قاپیدن 
خیارھا . در ھمین حین دست دخترش رسیدہ ب ... ہابا . کشاورز بە او گفت : 
دختر جان با این کار نداشته باش: این برای تخم گذاری است. دخترش 
لجہازی در آورد وگفت : من ھمین یکی رامی خواھم .کشاورز عصبانی شد و 
سیلی محکمی به صورتش زد وگفت : بازی بازی باریش باباھم بازی. 


سندہ را ورق می زند 

در مقابل این اصطلاح در رد فرھنگ عوام ہ گرد آوردۂ امیر قلی اسینی 
(صفحه ۳۶۱) علامت سؤالی گذاشته شدہ و توضیحی دادہ نشدہ است کە در 
فرھنگ شبه قارہ بە شرح زیر قابل توضیح است: 
زیر جلد بدن ھر موجود زندہ ای لایەای پوست نازک (غشاء) سفید رنگ 
وجود دارد و میان تمام حیوانات: پوست آھو بھتر از پوست ھمۂ حیوانات 
دیگر محسوب می شود. این پوست را از گوشت و پوست اصلی جدا نمودہ 
روی چوبھای درشت پھن می کنند تا خشک گرد و پس از آن برای سفت نگاہ 
داشتن واز پین بردن چربی از داروھای شیمیایی استفادہ کردہ ھمه تکە ھا را 
ہریدہ و صاف نمودہ مثل دفتر یا جزوہ در می آورند و تمام آٹھا رادر جزوہ۔ 
دائی کە آن ھم ساخته شدہ از چرم می باشدہ نگه می دارند ودروسط ھردو 
۸ 





امثال و حکم فارسی متداول در شبہ قارہ 





ہرگ ورةەُ نقرہ یا طلا را می گذارند و تمام دستگاہ را روی سنگ خارۂ صاف 
شدہ گذاشته چندین شبائه روز ہا چکش مخصوص آن را می کوبند کە 
ورقەھای نقرہ یا طلا بسیار نازک و پھن می گردد و تکه پھن شدہ را ورق 
می نامند. در قدیم اطبای یونانی معجون را در ورق پیچیدہ ہه مریضھا 
می خورانیدند. در اصطلاح فوق مقصود از ورق ھمین ورقهٔ پھن شدۂ نقرہ یا 
طلا است و وقتی کسی چیز زشت را ہسیار زیبا و ہا ارزش جلوہ گر می سازد 
میگویند فلانی سندہ را 7 


پانویس 

در اہنجا بە کتابھای معروف و ئویسندگان و شاعران سرشناسی اشارہ نگردیدہ ؛ صرنا 
بعضی از سخنوران و آثار شان کە چندان اشتھاری ندارند, ذکر شدہ است : 
۱ شمع و پروائە نامہہ عاقل خان رازی. کتابخانٔ دیوان هند ( کتابخان بریتیش)) انہ شمارہ 
۳۴ء شمارہ برگ ٢٠٢٠٢‏ - ایضا شمارہ برگ ۲۶ء ۳ -ایضاًء شمارہ برگ ۵۴. 

عاقل خان؛ رازی تخلص : عسکری ام از سادات خواف بود, در ایام پادشاھزادگی 
بخشی سرکار عالمگیر پادشاہ ( ۱۰۲۸ تا ۱۱۱۸) بود. مصدر اکثر کارھای نمایان گردیدہ آخر 
عمر بە صوبه داری شاھجھان آباد ( دھلی) قیام داشت: مردی اھل و بمذاق تصوف خیلی آشنا 
بود. مصطلحات ومسائل صوفیە را از اکابر این فن بسیار حل کردہ مقام یافته ہود. خود را یکی 
از افواث رو اقطابٍ می دائست . حضرت میرزا بیدل (م ۱۱۳۳ھ ق ) از صحبت وی این مه 
سامان استادی و تصوف بە ہم رسائید.... وی مرید جناب محرم راز الھی حضرت شیخ برھان 
شطاری برھانپوری بود. چنائچه ملفوظات شیخ بزرگوار خود نوشتہ در شعر طرز قدما بسیار 
درست کردہ بود و خیلی جامعیت داشتہ صاحب چندین تصائیف استءمثل مرتع در مثنوی 
مولوی روم ء ... زہان و رسالە امواج خوبی و قصه راجه رتن سین ہا پدوماوت مسمی بە شمع و 
پروالە ولیز قصہ راجہ نظم کردہ ہود. دیوائی یادگار گذاشتہ شعرش در کمال صانی و عذوبت 
راع است, و در ھزار و صدو ھشت ... در دارالخلافہ (دھلی) بہ رحمت حق پیوست,. ( سفینة 
خوشگو تألیف بندر ابن داس خوشگو: مرتبہ سید شاہ محمد عطاء الرحمن عطا کاکوی ؛ پتنہ 
۹م / ۷ کھق :؛ صفحہ ۱۳) ۱ 
۴- راماین مسیحی, مصنف ملا مسیح پائی پتی : مطبع نامی منشی نول کشور لکھنو؛ ۱۸۹۹ 
میلادی؛ صفحه ۳۔ 

شیخ سعد الله : مولدش قصبۂ کرانە در حوالی شھر پائی پت است, ازینجا بہ پائی پتی 
شھرت دارد. قصة رام و سیتا کە در زبان ھندی خالعی بود بە زہان فارسی ؛ نظم نمودہ ( تذکرۂ 


۵ 





دائش ۵۸-۵۹ 


سہ 





دروز روشن ہ تألیف سید محمد صدیق حسین چاپ مطبع شامجھانی بوپال: سال۱۲۹۷ھ ق؛ 
صفحہ ۶۴۲۸). 

۵ - نسبتی : شاہ محمد صالح متوطن قصبۂه تھائیسر از سادات عالی درجات : صوفی صائی 
مشرب ودرویش پاکیزہ مذھب بود. طبعی با سوز وگداز داشت.... در عھد جھانگیر پادشاہ 
۱۰٠۰١(‏ تا ۱۰۳۷) از بطون بہ شھود رسیدہ و بعد سن شعور بە فقر و درویشی میل نمودہ واز 
انواع لباس پوشش نمد ہرگزیدہ وتکیە (ای) بە کنارہ تھانیسر با کمال نزھت و صفا ترتیب دادہ 
ھمانجا بە طاعت و ریاضت مشغول می ماند و بحدی استغنا ہر مزاجش مستولی بود کە شاھزاد 
دارا شکوہ ( ۱۰۲۴ تا ۱۰۶۹) خلف شاھجھان ( ۱۰۳۷ تا ۱۰۶۷) هر چند طلب فرمودی 
انگشت اجابت بر دیدۂ قبول نگذاشت و میرزا صائب زمان معاردت بە وطن در منزل او رصیدہ 
و چند روز مھمائش بودہ از صحبتش حظی وافر برداشته .... وفاتش در اوسط مائه حادی عشر 
واتع شدہ ( تذکرۂٔ دروز روشن ) صفحه ۲))۔ 

۶ - خواجە شریف خان فارسی, فرزند خواجە عبدالصمد خان نقاش شیرازی از مقربان بارگاہ 
اکبری( ۹۶۳ تا ۱۰۱۴) بود و در فن مصوری دستی داشت کہ بر پاره عاج مساوی برنجی نقش 
سواری شاھی با مردم عمراعی تصویر کرد و بر پارۂ کوچک ازآن تمام سوره اخلاص نگاشت و 
بە روز عید از نظر جھانگیر (ر١۱۰۱‏ تا ۱۰۳۷) بادشاہ گذرائید و بە تربیت جھانگیری بە رتبه 
امیر الامرائی رسید و باندک فرصت بە منصب وکالت مطلقه ترقی نمود( تذکرۂٔ ×روز روشن) 
صحفہ ۳۴۵). ۷ - صفحہ ۸۰۷ - ایضاً صفحه ۱۱ء ۹ - میرزا رضا خلف شاہ تقی میرزا از اجله 


سادات اصفھان ہود و سخنوران نمکدان اصفھائش می خواندند....( روز روشن صفحہ ۲۴۲۷). 


کتاب ١‏ حدیقة عشرت : تألیف درگا پرشاد ؛ چاپ دو لکھنں سال ۱۳۱۵ھ ق /۱۸۹۸م. 
خزینة الامثال تألیف عبادالرحمن شاکر : چاپ سطبع مسنشی نولکشور : سال ۱۲۸۹ھ ق / 
7۲, فرھنگ امثال : تألیف سید مسعود حسن رضوی ادیب, چاپ سوم ۱۹۵۸م کتاب 
لنگر لکھنوہ فیروز اللفات : تألیف الحاج مولوی فیروز الدین ء لاھور ۱۹۷۸م. محاورات ھند : 
تألیف سبحان بخش : چاپ دوم ۱۹۱۳م. مطبع مجتبائی دھلی, فرھنگ مصطلحات الشعر 
تألیف سیالکوتی مل وارستہ : لکھنو سال ۱۲۷۰ھق۔ 


ےا با بد بد بد 


۸۶ 





دکتر محمد اختر چیمهە 


خدمات خلفای سھروردی(١)‏ در شبه قارہ 


اساس این گفتار و مقال : برسخن شیخ الشیوخ شھاب الدین ابو حفخص 
عمر بن محمد سھروردی بغدادی کە (خلفائی فی الھند کثیرہ؛(٢)‏ قرار گرفته 
است. ھرچند امر تہلیغ و شیوع دین و عرفان اسلامی در شبه قارہ پاکستان و 
ھند بارھا در کتب و رسایل و مجلات و روزنامه ھا به زبان ھای مختلف جھان 
بیان نمودہ اندہ و ظاھراً نیازی بە توضیح ندارد اما در این مقالت قصد آنست 
کە مقامات و خدمات دینی و عرفانی سایر خلفا و مریدان شیخ شھاب الدین 
سھروردی ارالہ شود. 

مطابق برخی آثار و اسناد از اواخر قرن دوم ھجری ہزرگانی از المە 
شریعت و پیران طریقت برای نشر دعوت اسلام : ھمچنان مجاھدان و غازیان 
مسلمان, بە سرحدات سرزمین پھناور شبه قارہ بە خصوص در مناطق غربی 
آن دیار قدم نھادند. مسلم آنست کە مشایخ صوفيه و ہزرگان عرفا در تبلیغ دین 
اسلام و اشاعت تعالیم عرفان سھمی زیاد و تأثیری عمیق داشتہ اند وازقرن 
سوم و چھارم ھجری ببعد متوالیاً طبقات عاليه وسافله مردم رازیر نفوذ خود 
قرار دادہ اند. چنانکە علی اصغر حکمت در کتاب سرزمین ھند بە استناد از 
مقدمه الطوا سین آوردہ است کە حضرت حسین بن منصور حلاج بیضاوی 
(م.۹ ۳۰ھق) از طریق دریا به نواحی ھندوستان آمدہ و از راہ خشکی از راہ 
پنجاب و آسیای مرکزی بە عراق بازگشتە است.(٣)‏ 

در قرن پنجم ھجری سید علی بن عثمان ھجویری معروف بە داتاگنج 
بخش لاھوری (م. در حدود سال ۴۸۰ھق) صاحب کشف المحجوب: اولین 
کتاب منثور فارسی در تصوف: از غزئی بە لاھور مھاجرت کرد و در آنجا 
اقامت گزید و پیش آھنگ و مبلغ مذھب و تصوف اسلام در مناطق شمال 
غربی شبه قارہ پاکستان و ھند گردید. پس از این سلسلهُ تصوف و عرفان 
اسلامی ایرانی بلا انقطاع به ھند راہ پیداکردہ است. ۱ 

در قرن ششم خواجة معن الدین ین سی چفتی مَجَزی اجَعَرِیَ 
(م۶۳۳ھق) سلسلەه چشتیە را در این سامان ہوجود آورد. خواجهە اجمیری 
چندی برسرمزار علی ھجویری معتکف بود (۴) بعد بە اجمیر رفت وسرگرم 


١-رئیس‏ بخش فارسی دانشکدہ دولتی فیصل آباد . 


دائش ۵۸-۵۹ 
گرد آوردن مریدان و معتقدان شد. خواجه قطب الدین بختیار کاکی اوشی 
(م.۶۳۴ھق) و شیخ حمید الدین صوفی سعیدی ناگوری (م. ۶۷۳ ھق) در 
حلقهُ ارادتمندان وی در آمدند و سپس خواجه فرید الدین مسعود گنج شکر 
(م.۶۶۴ھق) و خواجه نظام الدین اولیا دھلوی (م.۷۲۵ھق) و شیخ نصیر 
الدین چراغ دھلی (م.۷۵۷ھق) و سید محمدگیسودراز (م.۸۲۵ھق) بە 
ترتیب ریاست سلسله طریقت چشتیە را بر عھدہ داشته و مشغول ھدایت و 
ارشاد مردم بودہ اند. امیر خسرو دھلوی (م.۷۲۵ھق) و امیر حسن سجزی 
(م۷۳۷۰ھق) شاعران معروف فارسی گوی هند نیز بە این سلسلہ انتسساب 
داشته اند(۵). لکن خلفا و مریدان شیخ الشیوخ شھاب الدین عمر سھروردی 
در زمینه نشر و اشاعت اسلام و توسعه وگسترش تصوف در شبە قارہ پاکستان 
وھند خدمات ارزند٭ ای انجام دادہ اند. شیخ عبدالحق محدث دھلوی در 
تذکرہ اخبارالاخیار قول شیخ سھروردی را نگاشته است کە (خلفائی فی الھند 
کثیرہ,. شخصیت عرفائی شیخ سھروردی احتیاجی بە تعریف و توصیف 
ندارد. وی بدون شک از اقطاب بسیار معروف تصوف اسلامی است, در قرن 
ششم و هفتم مجری در بغداد حوزۂ درس و ارشاد به نام سھروردیە راکە ہە 
دست عموی او شیخ ضیاء الدین اہسوالنجیب عبدالقاھر سهروردی 
(م۵۶۳۰ھق) تشکیل شدہ بود - پیش می برد و سالکان و طالبان از کشورھای 
مختلف بە خصوص ایران و شبه قارہ پاکستان و ھند و جھان عرب را تربیت 
می نمود. آنھا پس از حصول خرقه و مرتبهٔ ارشاد در مناطق مختلف بە ھدایت 
مردم مشغول می شدند. تربیت یافتگان حضرت شیخ سھروردی کە در شبه 
قارہ بە کار تبلیغ و اشاعت فرھنگ ایران : و ترقی و پیشرفت تصوف اسلام 
خدمات بسزائی انجام دادہ اند ء در اینجا مورد بحث ما ھستند.(۶) 

ضمناً خلفا و مریدان ممتاز شیخ سھروردی راکە بە کشورھای شبه قارہ 
امدند یا از این اب و خاک پدیدار شدند بە دو دسته قسمت می توأان کرد. 

دسته اول : آنھابی کە کم و بیش ترجمهە حال وسال وفاتشان در کتب 
تواریخ و تذکرہ ھا مذکور افتادہ است مانند : سلطان سخی سرور: 
سیدنورالدین مبارک غزنوی؛ شیخ جلال الدین تبریزی: قاضی حمید الدین 
محمد بن عطا ناگوری : شیخالاسلام بھاء الدین زکریا مولتائی و مولانا - 
شرفالدین عراقی. ۱ 

دستةً دوم : آنھابی کە از زمان حیات و سال وفاتشان اطلاعی دقیق دد 
۸۸۸| 


ممسسسہممسمسجھسسھلساڈپٹپرکپژ‌ژںئئئئٹفنشیٹ ی00 تھے 


خدمات خلفای سھروردی در ثبه قارہ 





دست نیست مثل شاہ ترکمان بیاہانی ء شیخ شھاب الدین پیر جگجوٹ: 
شیخضیاء الدین رومی: شیخ نوح بھکری و مولانا مجدالدین حاجی. 


خلفای دسته اول 


۱ - سلطان سخی سرور 

حضرت سلطان سخی سرور را پس از سید علی ھجویری در زمین 
انتشار دین و تصوف اسلامی در خطه پنجاب پاکستان : شخصیت نام آور باید 
دانست :اما چون اصحاب سیر و تواریخ راجع بە وی کمال بی اعتنایی را روا 
داشتندء شرح زندگانیش ھنوز دانسته نشدہ است. در اینجا ہا استفادہ از کتاب 
آب کوثر تالیف شیخ محمد اکرام: ترجمه حال وکوشش در تبلیغ مذھب و 
مقامش در تصوف اسلامی بە اختصار ضبط و تحریر می شود(۷). 

اسمش (سید احمدہ ملقب بە ہلک داتاء و مشتھر ہە ×سلطان سخی -‫ 
سرور, است. در قریه کرسی کوت از نواحی مولتان ہب دنیا آمد. درابتداعلوم ۔ 
ظاھری نزد مولوی محمد اسحاق لاھوری (۸) تحصیل کرد و علم تصوف را 
در خدمت پدر بزرگوار یاد گرفت. بعد بە طرز سالکان و رھروان طریقت ہە 
مسافرت پرداخت و بە بغداد رفت و از حضرت سید عہدالقادر جیلائی 
(م.۵۶۱۰ھق) بنیان گذار سلسله قادریه (۹) و شیخ شھاب الدین سھروردی از 
سر آمدان تصوف اسلامی اکتساب فیض کرد. پس از آن بە شبه قارہ پاکستان و 
ھند برگشت و در نواحی مختلف پنجاب بە ھدایت خلق مشغول شد. 

حضرت سخی سرور میان مردم مختلف المذاھب مثل مسلمان و ھندو 
مقبولیت فراوانی بدست اورد و حاکم مولتان نیز دختر خویش را بە عقد ار 
درآورد. از این خویشاوندی حاسدان و بد اندیشان بە غضب آمدہ وی را با 
خانوادہەاش بە سال ۷ ھجری به قتل رسانیدئد۔ سخی سرور در پنجحجاب 
علاوہ بر مسلمانان پیشوای ھندوان هم محسوب می شدہ و معتقدان و 
طرفداران وی بە نام ه سلطانیء خواندہ می شوند. مھمترین و محبوب ترین 
رسم سلطانی ھا اجتماع سالیانه ہر مزار سخی سرور در ناحیه دیرہ غازیخان ' 
نزدیک بە مولتان برگزار می شود. تا اواخر قرن سیزدہ ھجری سلطانی هندو بر 
عقاید خودشان مستحکم بودند اما بعدأکم کم از تعداد اُنھا کاسته شدہ 


است. 


۸۰۹ 
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۲- سید نور الدین مبارک غزنوی 

شیخ امام نور الدین مبارک بن عبدالله بن شرف غزنوی از سادات 
حسینی و جامع میان شریعت و طریقت بود. در غزنی بە دنیا امد و در اغاز 
پیش دایی خویش شیخ عبدالواحد بن شھاب احمد غزنوی بە تحصیل علم 
پرداخت. سپس در بغداد صحبت شیخ شھاب الدین سھروردی را درک کرد. 
ازان بە بعد از راہ غزنی بە ھند رفت و در شھر دھلی رحل اقامت افگند. 

در عھد سلطان شمس الدین التتمش (۶۰۷ - ۶۳۳ ھق) (١٠)عدہ‏ 
زیادی از علما و فقھا در دھلی گرد آمدہ بودند اما نام سید نورالدین مبارک 
غزنوی سرفھرست است و در ہاب وی شیخ عبدالحق محدث دھلوی نگاشتہ 
است : 

(سید نور الدین مبارک غزنوی رحمة الله علیہ خلیفه شیخ شھاب ۔ 
الدین سھروردی است. مقتدا و شیخ الاسلام؛ دھلی بود. در زمان سلطان - 
شمس الدین او را جامیر دھلی می گفتندء )۱١(‏ اما بە روایت نزھة الخواطر 
سلطان شھاب الدین معزالدین محمدغوری (م.۶۰۲ھق) نیز از معتقدائش 
بود و پایة دشیخ الاسلامی ؛ و لقب (امیر؛ او عطا نمودہ ہود(۲٢).‏ بە این طریق 
شھاب الدین غوری و شمس الدین التتمش هر دو بە سیدمہارک غزنوی احترام 
زیادی قایل بودند و پیش از جھاد و قتال باکفار از وی طالب ھمت و دعا 
سی قائك 

در تاریخ فیروزشاھی گفتار وعظ طویل از سید مبارک منقول است: از 
آن طرز فکر و جرأت و بیباکی سید ھویداست . این وعظ روبروی سلطان 
شمس الدین التتمش در فرایض و وظایف پادشاھان مذکور افتادہ است. سید 
در خطاب بە سلطان مذکور بە طور موعظت و نصیحت فرمود:روش خورد و 
نوش و لباس پوشیدن : و طریقه نشست و برخاست وسوار شدن و دستور 
سجدہ بە خواص وعوام ملت بە حضور شاهنشاهان در واقع احترام و تعظیم و 
تکریم مراسم اکاسرۂ قدیم ایران میباشد: و اینھمه برعکس سنت دین 
مصطفوی و اشتراک در اوصاف خداوندی است. بنابہر این راہ نجات و 
رستگاری پادشاھان در آنست کە بە حمایت دین و شریعت اسلام کوشا 
باشند(۱۳). 

سید مبارک پس از اشاعت تعلیمات سھروردیە در شبه قارہ در سال 





خدمات خلفای سھروردی در شہہه قارہ 


۶۲ ھجری مصادف ہا سال وفات مرشد خویش رحلت فرمود و در دھلی 
مدفون گردید (۱۴). 


۳- شیخ جلال الدین تبریزی 

شیخ امام زاہد مبلغ جلال الدین تبریزی از مشاھیر اولیا و اکمل مشایخ 
سلسلهُ سھروردی است. در تبریز چشم ہدید جھان گشود و بە قول خواجه 
نظام الدین اولیا چشتی مرید شیخ ہدرالدین ابو سعید تبریزی بود. چون مرشد 
وی فوت کرد بە حلقهُ مریدان شیخ سھروردی در آمد و خدمتھایی انجام داد 
کە از دست ھیچ مریدی میسر نمی شود. 

شیخ سھروردی هر سال از بغداد بہ سفر حج و زیارت حرمین شریفین 
می ‌رفت: و ہە سہب پیری و ضعیفی توشه غذاکە برای وی بر می داشتند سرد 
شدہ موافق مزاج اونمی ہودء شیخ جلال الدین دیگی و دیگدانی فروزان برسر 
داشته راہ می رفت تا ھرگاہ شیخ غذا بطلبد غذای گرم تعارف کند.(۱۵). 

شیخ جلال الدین تبریزی و شیخ زکریا مولتانی در خدمت مرشد ومراد 
خویش یکدیگر را دیدار کردہ اند. مطابق اخہار الاخیار شیخ جلال و زکریا۔- 
مولتانی باھم سیاحت داشته اند. وقتی بە شھر نیشاپور رسیدند, شیخ زکریا بە 
معمول خود بە عبادت و ریاضت مشغول گشت و شیخ جلال بە سیر شھر 
بیرون رفت. اتفاقاً شیخ فرید الدین عطار (م. ۶۱۸ھ) را زیارت کرد و محو 
انوار کمالات او شد. چون پیش شیخ زکریا آمد: بە اوگفت کە امروز شاھبازی 
را دید و از خود رفت. شیخ زکریا فرمودکە جمال باکمال پیر طریقت خودت 
یاد کردی؟ شیخ جلال پاسخ داد کە جز شیخ عطار و مقامش از ھیچ چیز یاد 
نیامد. ازان بە بعد میان شیخ جلال و شیخ زکریا مفارقت افتاد ولی در فواید 
الفواد منقول است کە وقتی شیخ بھاء الدین زکریا و شیخ جلالالدین تبریزی و 
شیخ قطب الدین بختیار کاکی در مولتان بودند(۱۶)... بھر صورت شیخ جلال 
با شیخ زکریا و خواجه قطب الدین چشتی رشته دوستی و مودت داشتہ و 
ذکرش در کتب مشایخ چشتيه بسیار آمدہ است.(۱۷) 

چون شیخ جلال بە دھلی رسید ‏ شیخ نجم الدین صغری فشیخ -_ 
الاسلامء دھلی ان زمان ہا وی از در مخالفت در آمد (۱۸) . شیخ جلال از 
دھلی بە بدایون رفت. و از آنجا راہ بنگال در پیش گرفت. در بنگال: سردم 
احترام زیادی بە وی می گذائستند و در خدمت وی رفت و آمد داشتند. 


۱ 
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ارادتمندان بردست او بیعت کردند و مرید شدند . شیخ جلال در آنجا 
خانقڑھی ساخت و مشغول بە ھدایت و ارشاد مخلوق خداگردید. چنانک 
شیخ جلال نخستین بزرگی است کہ بە منظور اشاعت دین و تصوف اسلامی بە 
ہنگال رفت و سلسله طریقت سھروردیە را در آنجاگسترش داد (۱۹). 

از آثار علمی شیخ جلال جز یکی دو مکتوب بنام شیخ زکریا مولتانی 
کە نکاتی در اخبار الاخیار و نزھة الخواطر مندرج است )٦۰(‏ و ملفوظات 
منتشر منقول درہعضی کتب چشتیۂ ند چیزی در دست نیست. سال ارتحال 
۲ ھجری نوشتەاند و قبرش در بنگال واقع است. 
۴ -قاضی حمید الدین ناگوری : 

عام رت اس سو سر سادا 2ت 

مشایخ معروف قرن ھفتم ھجری و جامع میان علم ظاھر و ہاطن بود. اصل و 
مولد وی بخاراست . از بخارا بە دھلی مھاجرت کرد و مدت سے سال بە 
منصب قضاء شھر ناگور نایل آمد و بە لقب قاضی و نسہت ناگوری شھرت پیدا 
کرد. چون ہر او جذہه عشق و فقر و درویشی غلبه کرد ترک تعلقات دنیا ئمود, 
بنفر یا فان زاون پیٹ کر فتاو ب رید و شاو فیخ شھروردی کرو کی 
در ذکر خلفاء خویش در یکی از رسایل خود نوشتہ بود: رخلفایی ذ فی الھند 
کٹیں منھم حمید الدین من اعظم خلفایی؛.(١۲)‏ 

پس از اکتساب فیض از شیخ سھروردی قاضی حمیدالدین ناگوری بە 
مدینه طیبه و مکە مبارکە روانه شد ء بە زیارت روضه مطھر و حج بیت الله 
مشرف گردیدہ بە دھلی بازگشت. ار وی را فان سال جوروزدف 
است ء ہا خواجه قطب‌الدین بختیار کاکی ح چشتی مصاحبت و ھم نشینی 
داقیت رز اؤدمت غوا جا کان کا خرف رھ بد )۲٢(‏ قاضی حمید - 
الدین را ہا حضرت فرید الدین گنج شکر چشتی (رح) نیز مودت بسیار ہو دکە 
باھم مکاتبه داشتند (۲۳). ازینرو مشایخ عظام او رااز مشایخ خاندان چشت 
بشمار کردہ اند۔ بر مشرب وی وجد و سماع و ذوق غالب بود. بە روایتی 
د(اگرچه بعضی از سھروردیان سماع بر سبیل ندرت بشنوند اما او را بە واسطه 
صحبت حضرت خواجه قطب الدین بختیار اوستی قدس سرہ در این کار 
استغراقی و غلوی تمام بودہ.(۲۴) ھمچنین در فواید الفواد منقول است که 
سکه سماع درین شھر قاضی حمید الدین ناگوری نشائدہ است رحمة الله 


۲ 
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عليه و قاضی منھاج الدین (۲۵) چون او قاضی شد و صاحب سماع بود: این 
کار استقامت پذیرفت. قاضی حمید الدین باآنکە مدعیان با او منازعت کردند 
او باوجود مخالفتھای علمای شریعت بە گرفتن اجازہ سماع از پادشاہ وقت 
سلطان شمس الدین التتمش موفق شدہ بود. 

کس را مرید گرفته و بە کمال رسانیدہ است : یکی شیخ احمد نھروائی؛ دوم 
عین الدین قصاب: و سوم حسن رسن تاب کە در ہدایون سکونت می داشت 
(۲۶). این ھر سە نفر در تبلیغ دین اسلام و ترویج عرفان چشتیه سعی بلیغ 
فرمودہ اند, 

مصباح - العاشقین یا تحفة العاشفین: لوایح ؛ لوامع ءکنز الفواید ؛کنز الملک و 
ہە زبان طریقت و معرفت بیان شدہ است. رسالەه عشقيه مربوط بە عشق الھی بە 
نثر شاعرانہ و عارفانه اٰاست. لوایح و لوامع را ضیاء الداین برنی در تاریخ 
فیروزشاھی مورد توصیف قرار - دادہ است. (۲۸) قاضی حمیدالدین ہا ہجا 
گذاشتن اینچنین آثار دل انگیز و شورانگیز شبيه بە حضرت فخر الدین - 
عراقی سھروردی شاعر متصوف فارسی شدہ است. سرانجام قاضی به سال 
۳ یا ۶۷۸ھ رخت از جھان فانی بربست و بە موجب وصیت خویش در 


۵ - شیخ الاسلام بھاء الدین زکریا مولتانی (۲۹) 

حضرت غوث العالمین؛ شیخ المسلمین: بھاء الحق والدین زکریای 
مولتانی مؤوسس و مورث اعلای سسلسلهُ تصوف سمروردیه در شبه قارہ 
پاکستان و هند است. نیاکان وی از مکه معظمہ بە خوارزم امدند و بعد ہە 
نواحی مولتان ھجرت کردند و سکنی گزیدند. 

شیخ زکریا در ۲۷ ماہ رمضان ۵۶۶ ھجری در ناحيه کوت کرور چشم بە 
جھان گشود. و وبعداز و نە مکید شیر از پستان مادر تا روز عید شدء(۰٠)‏ 
چنانکە علایم بزرگی از زمان کودکی در وی ھویدا بود. در ھفت سالگی قرآن 
کریم را ہا انواع مختلف قرائت حفظ نمود. 

پس از تحصیلات مقدماتی علوم ظاھری : در جستجوی علم باطنی و 


بے 9 
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فیض روحائی از محضر علما و غرفای زمانە بە مسافرت پرداخت . اول ہبہ 
خراسان رفت: بعد بعازم بخارا شد: مدتی در مکه و مدینە بسر برد و سپس از 
بیت المقدس گذشته بە خدمت شیخ سھروردی در بغداد رسید .)۳٣(‏ و بنا ہہ 
گفتار خواجه نظام الدین اولیا چشتی ؛ شیخ الاسلام زکریا در ھفدہ روز آن 
نعمتھا یافت کە یاران دیگر بە سالھا نیافته بودند چنانکە بعضی یاران قدیم 
شیخ مزاج متغیر کردند کە (ما چندین سال خدمت کردیم ما را چندان نعمت 
ٹرسیدء و یک ھندوستائی ہیامد و در مدت الک شیخی یافت ونعمت 
فراوان. این خبر بە سمع شیخ رساندند : ایشان را جواب فرمود: (شما ھیزم 
ھای تر آوردہ بودید و هیزم تر کی باید کە آتش درگیرد: اما زکریا ھیزم شک 
آوردہ ہود بە یک نفخ آتش درگرفت :(۳۲) بە این طریق شیخ زکریا (رح) نقط 
ھفدہ روز در خدمت و ملازمت مرشد حقیقی ماندکە خرقەُ خلافت نصیب ار 
گردیدہ و بنا بہ دستور مرشد خویش بە شبه قارہ پاکستان و هند برگشتہ ر 
مولتان را برای کارھای تبلیغ دین و اشاعت تصوف سھروردیە برگزید و بە 
ھدایت مردم و تربیت مریدان مشغول شد. وی در مولتان خودش وعظ می 
گفت و بە اطراف معتقدان و خلفای خود را می فرستاد. آوردہ اندکە (تحت 
نفوذ و وعظ زکریاء ھنود اھل سند و مولتان و لاھور بە تعداد زیادی ء چهە 
تاجران متمول و ٹروتمند و چە فرمانروایان مناطق مختلف : دین مبین اسلام 
را پذیرفتند و در حلقۂ مریدان شیخ زکریا در آمدندہ(۳۳) حتی علاوہ بر سند 
یسوی سو دی جس رس 

شت ودر افغانستان نیز مذھب اسلام بە مساعی جمیلە خلفا و مریدان شیخ 
ا ود ھی و و ور ا ان 
(م.۶۸۶ھق) و نوہ اش شیخ رکن الدین عالم (م.۷۳۵ھق) بە نوبه خود 
مو مس وھوھو جو 
دعوت و ارشاد را ادامه دادند. ھمچنین از خلفای نامدار ٹ شیخ زکریاء شیخ 
عثمان مروندی معروف بە لعل شھباز قلندر (م.۶۶۷۳ھق) در لت 6 ٤‏ 
شیخ فخر الدین عراقی ھمدانی (م ۶۸۸ھ ) در ایران و عمان و عربستان و 
ترکیە و مصر و دمشق : خواجه حسن افغان (م.۶۸۹ ھق) در افغانستان: 
سیدجلال الدین میر سرخ بخاری (م.۶۶۹ھق) در اوچ پنجاب و سید امیر - 
حسینی (م.۷۱۸ھق) در خراسان و افغانستان در توسعه و گسترش اسلام و 
مکتب تصوف نھروردیە جھد بلیغ نمودند(۳۵). 


۴ 
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بە قول مولانا عبدالرحمن جامی :ہ شیخ بھاہ الدین زکری... بعد از آنکہ 
مدٹ پائزدہ سال ہب درس و افادۂ علوم مشغول بودہ: هر روز ھفتاد ٹن از علما 
و فضلا از وی استفادہ می ‌کردند, (۳۶) از آثار شیخ زکریا درہارۂ کاب 
الاوراد شروط ارہعین فی جلوس معتکفین: رسالهہ عرفائی و خلاصة العارفین 
(مجموعه ملفوظات ) اطلاعی در دست است . سال وفاتش در حدود ۶۶۶ 
ھجری و مزارش در مولتان مرجع عوام و خواص است (۳۷). 


۶ ۔- مولانا شرف الدین عرانی 

عالم ممتاز ‏ ہرگزیدہ در صلاح و تقوی واز اقران و اولیای رقت بود. در 
طریقت از صحبت حضرت شھاب الدین سھروردی (رح) کسب لیض کرد. 
در عھد شاھان خلجی مدتی در دھلی مائد و بعد بہ حیدر آباد دکن رفت. در 
آنجا درون قلعەای ویران اقامت فرمود. بیشمار مردم آن دیار ہر دست حق : 
پرست وی از بیعت مشرف شدند. تاریخ وذاتش ۹ شعبان ۶۸۷ھ / ۱۲۸۸م 
ضط شدہ است (۳۸). 


خلفای دستہ دوم 


۷ شاہ ترکمان بیابانی 

بہ روایت اخبارالاخیار شیخ ترک بیاہائی مشھور بە شاہ ترکمان بیاہائی 
از مریدان شیخ شھاب الدپن عمر سھروردی اسٹ, در اب کوثر نوشتہ است کہ 
مصادف با زمان شیخ زکرپا مولتائی ؛ شیخ الاسلام سید شورالدین مہارک 
غزنوی و شاہ ترکمان بیاہائی نیز از مشایخ سلسله سھروردیہ ہودند ؛ اما این 
سلسلۂ طریقت ہہ وسیل اُٹھا در ھندوستان پیشرفت نکرردہ است. ٹہر ار 
نزدیک بە قلعه دھلی جائب فیروزآباد است. (۳۹) 


۸- شیخ شھاب الدین پیر جگجوت 

شیخ کبیر سید شھاب الدین معروف بە پیر جگجوٹ فرزند محمد 
سھروردی کاشغری جتھلوی از علمای معتبر زمان ہودہ است: زھد و ورع ر 
استقامت در ظاھر شریعت اسلامی داشت, از اصحاب و مریدان شہخ شھاب 
سھروردی بغدادی بود. پس از درک صحبت و کسب فیض از پیر بزرگوار ہہ 
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شہه قارہ رفت و در قریهة جتھلی در جوار پتنه اقامت گزید. شیخ شرف الدین 
احمد بن یحیی منیری (م. ۷۲ھ))( اعاظم مشایخ قرن ھشتم ھجری در ھند 
نوادۂ دختری شیخ شھاب الدین جگجوت است. قہر شیخ شہھاب الین 
جگجوت در جتھلی زیارتگاہ مردم است.) ۴۰). 


۹ - شیخ ضیاء الدین رومی(رح) 

شیخ صالح ضیاء الدین رومی (رح) از اکابر مشایخ اولیاء عصر خویش 
و خلیفه شیخ شھاب الدین عمر سھروردی است. از وطن خویش بە هند آمد و 
میان عسوام و خواص مقبولیت یافت . سلطان قطب الدین مہارک شاہ 
(۷۶ - ۷۲۰ھف) (۴۱) بن علاء الدین محمد خلجی از مریدان و خلفای 
وی بود. خواجه نظام الدین اولیا چشتی (رح) نیز اعتقاد و احترام بە او داشت شنت 
(۴۲) خواجه نظام الدین اولیا تعبیر کوتاہ در مورد سماع از شیخ ضیاء -‫ 
الدین‌رومی نقل کردہ کە عیناً در اینجا ضبط میشود. فرمود کە : 

داز شیخ ضیاء الدین رومی شنیدہ ام کە مرا یاری بود ؛ او را در سماغ 
حالی و ذوقی بود. بعد نقل او در خواب دیدم کە در بھشت مقام رفیع یافتہ 
است. فاما مغموم نشستہ بە او تھنیت ان مقام کردم و پرسیدم : چرا مغموم 
نشسته ای گفت : این همه ییافتم فاما لذتی و حالی کے در سماع بود 
نمی یاہم(۴۳). 

شیخ ضیاء الدین رومی به روزگار سلطان مہارک خلجی در دھلی از دئیا 
رخت سفر بست و ئزد آرامگاہ خواجه قطب الدین بختیار کاکی ہە خاک 
سپردہ شد.(۴۴) 


شیخ نوح بھکری 
٦سس‏ اس سد 
وی در منطقةُ سند : شیخ نوح بھکری مرید شیخ شھاب الدین سھروردی در 
آنجا موجود ہود. شیخ ئوح بزرگی پاک سیرت بود لکن سلسلە ارشاد و ھدایت 
بە وسیلە او توسعه نگرفت. بناہر این شیخ زکریا مولتانی بە زودی متوجه این 
امر گردید و خلیفهٔ خویش حضرت شھہاز قلندر را بە کار نشر و اشاعت اسلام 
در نواحی سند مأمور ساخت (۴۵). 
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١‏ ۔ مولانا مجدالدین حاجی 

دربارۂ مولانا مجد الدین حاجی جز اخہارالاخیار و کلمات الصادتین 
مأخذ و مدرک دیگر بە دست نیامد. عبارت کوتاہ اخبار الاخیار عیناً در اینجا 
نقل می گردد: 

دوی بزرگ ہود؛ تعلق بە سلسله سھروردی داشت : مرید شیخ شھاب 
الدین سھروردی است. دوازدہ حج گذارد و آخر بە دھلی آمد سلطان شمس - 
الدین التتمش ار را صدر ولایت خویش ساخت و او راضی نبود تا دو سال ' 
ضبط مھمات این منصب ہروجه اتم نمود و نسقی ہر بست و مضہوط ساخت و 
التماس ئمود کە دیگر فقیر را معذور دارند و بخشند. سلطان شمس الدین 
التماس او رامہڈول داشت و از منصب صدارت او را خلاص کرد. در ایام 
تشریق کە ایام اکل و شرب و ایام ضیافت الله است خلق این دیار از شھر بە در 
روند و به مقام خواجه جمع شوند و این اجتماع را ختم مولانا مجد حاجی 
نام کنندء.(۴۶) 

این همه کسانی کە در ذکر خلفا و سریدان و پیروان شیخ الشیوخ 
سھروردی مورد بررسی قرار دادیم : بیعت ہر دست مہارک شیخ کردہ بودند و 
در ردیف اعاظم خلفای او ہه شمار می ‌رفتند. اسامی آٹھا از حسوادث زمان 
مصون مانددر صورتیکە تعداد تمام خلفای شیخ در شہه قارہ پاکستان و ھند 
ہنا ہە گفتهٔ خود وی بیشتر از این است. شاید نامھای عدہ ای از خلفا و پیروان 
ہی واسطہ سھروردی بە مرور زمان از میان رفته باشند, 

گذشتہ از این طایفهُ علما و عرفاء مزبور ؛ بقول دولت شاہ سمرقندی 
شیخ فخرالدین عراتقی و سید امیر حسینی ضروی هم از سریدان مستقیم 
سھروردی ہودہ آئد (۴۷)ء لکن این گفتار دولت شاہ محل نظر است. شیخ - 
عراقی مرید و خلیفہ شیخ زکریا بودہ و امیر حسینی شامل مریدان رکن الدین 
مولتانی است, البته خواجه ثطبالدین بختیار چشتی (۴۸) و شیخ حمید 
الد ین حاکم قریشی )(م. ۰۷۵۷ە٢ؤ“'۶ۃء۸0ە0م)۴)(‏ از ہرکت انشفاس شیخ سُھررردی 
مستفید و مستفیض گشتہ اند. ھمچنین راجع بە شیخ احمد دمشقی سرودی 
است کە مرید شیخ سھروردی یا شیخ زکریا مولتانی بودہ (۵۰) و شیخ عبدالله 
شطاری از اولاد شیخ بزرگوار شھاب الدین سھروردی ء در ند می زیسته 
است.(۵۱) 

چنانکە سلسله طریقت سهھروردیە و چشتیه در توسیع و ترزریج دین 


|۷ 





دائش ۵۸-۹ 





اسلام در شبہ قارہ پاکستان و هند تعالیٹ‌ھای قاہل ستایش نمودہ اند و از 
لحاظ زمان هر دوسلسلہ مقارن ھعمدیگرند. اساکسانی کە تاریکاترین 
گوشە‌ھأی شبہ قارہ را با نور شمع اسلام و ایمسان و عرفان سنورکردلد و 
پردەھای ظلمات کفر را زدودئد: مریدان و پیروان شیخ سپروردی بودلد, 
تاریخ سلسلەه سھروردیە در شبه قارہ ھند با رسیدن خلضا و جانشینان 
سھروردی از بغداد بە شبه قارہ آغاز شد. اولین کسی از ترہیت - یافتگان 
سھروردی کہ بە این دیار قدوم میمنت گذاشتہ سلطان سخی سرور می باشد و 
شیخ نوح بھکری.آنھا چون معتقدان و طرفداران زیادی نداشتند این سلسلەه 
رونق پیدا نکرد تا اینکە جلال الدین تبریزی (رح) و شیخ بھاء الدین زکریا 
مولتانی بە شبه قارہ آمدند و ہا مساعی جمیلە آنھا طریقت سھروردیە در اپنجا 
فروغ یانفت. 

(رویھمرفتہ چنانکه ملاحظه گردید مشایخ و بزرگان سلسله سھروردی 
در استانھای سند و پنجاب وبنگال و بیھار و حیدرآباد دکن فعالیتھای 
زیادی بە عم لآوردہ اند. اکثئر خلفای سھروردی در دھلی کہ پاینخت سلطنت 
اسلامی آن زمان ہود ؛ اقامت و سکونت داشتند و در توسعہ و انتشار اسلام ر 
تصوف مشغول ہودہ اند. لکن ہاید گفت کہ مرکز اصلی سھروردیە در شبہ قار؛ 
پاکستان و هند: مولتان گردید و خدمات دینی و عرفانی شیخ زکریا مولتائی 
ہدون تردید ارز دیگران نمایان تر بودہ است: ولی خدمات دینی شیخ جلال 
الدین تہریزی هم کمتر لیسٹ, او اولین ہار طریقت سھروردیە را در ہنگال 
توسعه بخشید و عدۂ کثیری ہردست حق پرست او اسلام قبول کردند؛ و ہا 
مرور زمان ہوسپلە معتقدان و مریدان این دو بزرگ: این سلسله تا سلھت ر 
کشمیر و گجرات و افغالستان و خحراسان تفوذ پیداکرد. بیشٹر جمعیت خطه 
جنت نظیر کشمیر بہ مساعی و کوششھای مشایخ سھروردیە ہە دین اسلام 
گرویدند. امیر کبیر سید علی غمدانی (م.۷۸۶ھق)کە سلسلهٔ طریقت وی از 
راہ شیخ نجمالدین کہری (۶۱۸۰ ھق) ہہ شیخ ضیاء الدین اہو الشسجیب 
سھروردی (م.۵۶۳ھق) عموی ثشھاب الدین سھروردی رمؤسس اصلی 
سلسله سھروردیە بغداد می پیوندندہ و سادات جلالیۂ اوچ (۵۲)که از تربیت 
شدگان مکتب سھررردیهٔ مولتان مستند خدمات گرانقدر در این زمہئە انجام 
دادہ ائد. تاگفته نمائد علاوہ ہر مشایخ سلسلۂٔ سھروردیہ : بزرگان طربقہ 
چشتیە نیز از کتابٍ عوارف المعارف سھروردی (۵۳) وتعلیمات او اکتساب 
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فیض می ‌کردند: اصول تصوف و خانقاہ را یاد می گرفتند و ازآن بە مریدان و 
شاگردان درس میگفتند, 


مصادر و مراجع 

-١‏ مراد شیخ شھاب الدین عمر سھروردی (م.۶۳۲ھ ق ) سرسلسله طریقت 
سھروردیە است: و ئە شیخ شھاب الین یحیی بن حہش بن امیرک 
سھروردی معروف بە شیخ اشراق (مقتول در ۵۸۷ھ ق )). و شیخ شھاب 
الدین پیر جگجوت از مشایخ هند در ذیل مریدان و خلفای شیخ شھاب 
الدین عمر مذکور می افتد. 

۲- محدث دھلوی؛ شیخ عبدالحق :اخبار الاخیاں دھلی ۱۳۰۹ ھق, ص ۳۶. 

: حکمت: علی اصغر: سرزمین هندہ انتشارات دائشگاہ تھران ۱۳۳۷ ش‎ -٣ 
.۶۴ ص ۶۳ ۔‎ 

۴- بە گمان غالب در ھمان هنگام خواجه اجمیری بیت زیر را سرودہ است: 

گنج بخش فیض عالم مظھر ئور خدا لساقصان را پیرکامل ؛ کاملان را راملما 

۵ - صفا ء: ذبیح الله : تاریخ ادبیات در ایران : ابن سینا ء تھران جلد سوم ۱/ 
۱ء 

۶- محمداخٹر چیمہ : پیوستگی ھای فرھنگی ر عرفائی ایران ہا شہہ قارہ ہبہ 
وسیله مشایخ سھرورد,؛ چاپ در مجموعه سخنرائیھای نخستین سمینار 
پیوستگی ھای فرھنگی ایران و شبه قارہ : مرکز تحقیقات فارسی ایران و 
پاکستان اسلام آباد؛ ۱۳۷۴ ش۰ ۳۰۲/۱. 

۷ لاھور طبع غفتم ۱۹۶۸مء ص ۸۲ - ۸۵؛ پرولسور حامد خان ؛ تذکرہ 
سخی سرور اوٹاف لآاھور ۰۱۹۷۵. 

۸ رحمان علی ؛ مولوی : تذکرہ علمایى هند ؛ مترجمه اردو محمد ایوب 
قادری کراچی ۱۹۶۱م ص ۱۰۹ شرح مختصری مندرج است :ولی سال 
وفاتش ۹۹۶ هھجری مذکور افتادہ کە ہە احتمال قوی او غیر از استاد سلطان 
سخی سروراست., 

۹ جامی : لفحات الائس ؛ بہ تصحیح مھدی توحیدی پور تھران ۳۶٣۱۳١ش؛‏ 
ص ۵۷ - ۵:۹ اخہار الاخیار ص ۹ - ۲۲ داراشکوە : سفیدۂ الاولیا: 
نولکشور کالپور: ص ۴۳ ۔ ۵۸. 

۰۔ اسٹائلی لین پول : طبقات سلاطین اسلام ؛ ترجمه عہاس اقبال ؛ تھران 
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۲٣ش‏ ۱ / ۲۶۸ اکرام شیخ : آب کوثر ص ۲۱۵( سلطان شمس ۔ 
الدین‌التتمش طبعغ درویشانه داشت و به تعظیم و تکریم مشایخ صوفيه و 
بزرگان علما ہسیار قایل بود). 

.۲۸ ۔اخبار الاخیاں ص‎ ١ 

۲- عبدالحیی الحسنی ؛ علامه : حیدرآباد دکن ۱۳۶۶ھق۰٢۲۰۲/۱.‏ 

۳ ۔ ہرنی ء ضیاء الدین ؛ مترجمه اردو سید معین الحق ء ہار اول لاھور 
۹ء ص ۹۵ - ۹۹. 

۴ ۔ محدث دھلوی اخہار الاخیار ص ۲۹. 

۵۔ دھلوی : امیر حسن : فواید الفاد ملفوظات نظام الدین اولیاء طبع-اول 
لاھور ۱۹۶۶مء ص ۳۰۳؛ عبدالحیی الحسنی ؛ علامه : حیدرآہباد دکن 
٠‏ ھق ٢/۰۔٢۲.‏ 

۶ دھلوی : امیر حسن ص ۱۸۵. 

۷- محدث دھلوی : اخبار الاخیاں ص ۴۳. 

۸ اکرام : شیخ محمد ؛ آب کوثر ص ۲۹۸ - ۲۹۹ از آن ببعد سلطان - 
شمسرالدین‌التتمش؛ شیخ نجم الدین صغری را از پایهٔ (شیخ الاسلامی؛ 
برطرف ساخت و شیخ بھاء الدین زکریا مولتانی سھروردی رابە این رتہہ 
فایز کرد. 

۹۔ جمالی : سیر العارفین : مترجمه محمد ایوب قادری ؛ لاھور ۱۹۷۶م ؛ 
ص ۲۴۹ - ۲۵۰)؛ چشتی : عبدالرحمن : مرا الاسرار: ترجمہ واحصد 
بخش سیال لاھور ۱۹۸۲م ۲ / ص ۱۶۷: اکرام شیخ ؛ آب کوثر : ص ۲۹۹. 

٠۔‏ محدث دھلوی ؛ عبدالحق :ص ۴۴؛ عبدالحیی الحسنی ٢۰‏ / ۲۲. 

١۔‏ لاھوری : مفتی غلام سرور : خزینة الاصفیاء مطبع ثمر ھند لکھنو 
۰)۱ 

٢٣۔‏ عبدالحیی الحسنی ؛ علامه : نزهھة الخواطر؛ ۱ / ۲۱۸. 

-۳٣‏ حبیب الله ذکر جمیع اولیای دھلی : بە تصحیح شریف حسین قاسمی ؛ 
دھلی ۸۸ - ۱۹۸۷م؛ ص ٢‏ بە نقل از دکتر رشیدہ حسن ء احوال وآثار 
حمیدالدین ناگوری ؛ چاپ در فصلنامه دائش ۴۵ء اسلام آبادء تابستان 
۵ ص ۸۵ 

۴- جمالی؛ سیرالعارفین: ص ۲۱۲ اکرام: شیخ : آب کور ص ۲۱۶-۲۱۵. 

۵- دھلوی ؛ امیر حسن : ملفوظات نظام الدین اولیاء ص ۴۰۷ - ۴۰۹. 

۳٣۰ 





خدمات خلفای سھروردی در شبہ قارہ 


۶-۔ جمالی ؛: سیر العارفین : ص ۲۱۵ - ۲۱۹؛ لاھوری : مفتی غلام سرور 
خزینة الاصفیاء ۳۱۱/۱. 

۷- دکتر رشیدہ حسن : احوال و آثار حمید الدین ناگوری : دائش ۴۵ء ص 
۷- ۸۹ 

۸۔ مترجمہ اردو سید معین الحق ؛ لاھور ۱۹۶۹مص ۵۰۵. 

۹۔ برای اطلاعات بیشتری ملاحظه شود : 
الف - فریدی : نور احمد خان ؛ تذکرۂ بھاء الدین زکریا (اردو) ملتان 
۲۴ 
ب - زیدی : بائو شمیم محمود : احوال و آثار شیخ بھاء الدین زکریا و 
خلاصة العارفین ؛ انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایسران و پاکستان: 
اسلام آباد ۱۳۵۳ھش. 

۰- فریدی: نور احمد خان : تذکرہ بھاء الدین زکریا: ص ۸۸. 

۱- عبدالحیی الحسنی؛ علامہ: نزهھة الخواطر ۱/ ۱۵۷ بشیر حسین ناظم؛: 
اولیای ملتان (اردو)ء سنگ میل پبلی کیٹنز لاھور ۱۹۷۱م ص ۱۴ -۱۵. 
۲- دھلوی : امیر حسن : فواید الفوٰاد ص ۷۱)؛ چشتی عہدالرحمن : مراة 
الاسرار ٢‏ / ۱۳۷. 

۳- اکرام: شیخ : آب کوثر : ص ۲۵۶ - ۲۵۷. 

۴۔ زرین کوب : ارزش میراث صوفيه ء تھران ۱۳۴۴١ش‏ :مم ١٠٠)؛‏ صفا: 
تاریخ ادبیات در ایران ء جلد ۱۷۱/۱۰۳ 

۵۔ چیمە محمد اختر : مقام شیخ فخر الدین ابراھیم صراقی در تصوف 
اسلامی : مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد ۱۳۷۲ ش: ص 
۱ پیوستگی ھای فرھنگی و عرفانی اییران با شبه قارہء چاپ در 
مجموعه سخنرائیھاء ۱ / ٠۰۴‏ - ۳۰۵. 

۶۔ نفحات الائس, بە تصحیح مھدی توحیدی پور تھران: ص ۵۰۴. 

۷- شیخ عراتی داماد و مرید و خلیفه بنام شیخ زکریا عصلاوہ بر قصاید 
متعدد مرثیە ای عارفائه مفصل درشان پیر ومرشد معنوی خویش سرودہ 
است. نفیسی؛ کلیات عراقی : کشابخائه سناپی تھران ۱۳۳۸ ش : ص 
۸-۶۳۴ 

۸- عبدالحیی الحسنی ء علامہ : نزهة الخواطر ء مترجمہ اہو یحیی اسام: 
مقہول اکادمی لاھور ۱۹۸۵م۲۰۴/۱۰. 

۲۰9۹۱ 





دائنش ۵۸-۵۹ 


سیت 





۹- محمد صادق دھلوی : کلمات الصادقین : تصحیح سلیم اختر ؛ اسلام 
آباد۱۹۸۸ء ص۲۴؛ محدث دھلوی: اخہار الاخیاں ص ۴۷ ۔۱۴۸اکرام 
شیخ : آپ کوثر: ص ۲۵۷. 

۰- عبدالحیی الحسنی : غلامہ: ئزهة الخواطر ۱۶۸/۱؛اکرام: شیخ ؛آب - 
کوثر ص ۲۵۷ و ۴۳۶. 

۱- درہاب احوال سلطان شھیدقطب الدین مہارک شاہ رجوع شود بە : برلی؛ 
ضیاءالدین : تاریخ فیروز شاھی ص ۵۴۹ - ۵۸۸. 

۲۔ ھمان: ص ۱ چنائکە در روز سوم از فوت شیخ ضیاء الدین رومی: 
خواجەنظام الدین اولیا بە زیارت قبرش رفت و سلطان قطب الدین مہارک 
خلجی ھم آنجا حاضر بود. 

۳- محدث دھلوی : اخبار الاخیار:ص ۷۲. 

۴۔ ھمان: ص ۷۲ عبدالحیی الحسنی ؛ علامہ : نزمة الخوطر ٢‏ / ۶۵. 

۵ اکرام: شیخ : اب کوثر ص ۲۹۳ و برای اطلاعات بیشتری رجوع شود بە: 
تذکرہ دلیل الذاکرین کە نسخه خطی ان در کتابخانه شخصی پیر سید 
حسامالدین راشدی وجود دارہ. 

۶۔ محدث دھلوی : اخہار الاخیار: ص ۴۹ 

۷۔ تذکرۃالشعراءبه تصحیح محمد عباسی:تھران۷٣۱۳١ش:‏ ص ۲۴۶۲۳۸. 

۸۔ داراشکوہ: سفینة الاولیا ص ۹۵ چون بە بغداد رسیدلد صحبت شیخ 
شھاب الدین سھروردی دریافتند؛. 

۹۔ مفتی غلام سرور: خزینة الاصفیا ۵۱/۲ - ۵۲ فریدی؛ نوراحمد ؛: 
تذکرہ بھاء الدین زکریا ص ۱۷۶ شیخ حمید الدین حاکم در بغداد بە 
خدمت شیخ سھروردی حاضر شد واز انجا بشارت یافته بە مولتان رفت. 

۰ اکرام: شیخ : اب کوثر: ص ۴۳۶. 

۱ - محدث دھلوی : اخبار الاخیاں ص ۷۱ شیخ عبدالله شطاری )م. 
۰ھ در آغاز رسالہ شطاریه نسب خود تا ہە شیخ شہاب الدین 
سھروردی ضط تحریر کردہ است. 

۲- اکزام شیخ ؛ آب کوثر ص ۲۱۷۶ء ۲۸۴. 

۴۳- دھلوی :امیر حسن : فواید الفوٰاد ص ۱۲۷ ۱۲۸. 


رو راو ہو دجاو 
۲۰۲ 





دکتر گل حسن لغاری ' 


معرفی احوال و آثار شمس العلماء 
میرزاقلیچ بہ 


میرزا قلیچ بیگ فرزند 
فریدون بیگ بود. خانوادۂ 
میرزا قلیچ بیگ اصلاً از وی 
(جارجیاء یا ×گرجستان - کە ظ 
پایتخت آن تفلیس است - 
برخاسته است. پس از شورش 
عليه پادشاہ روسیه پہدرش 
فریدون بیگ باتفاق خسرو 
بیگ به ایران رسید. خسسرو 
بیگ در تھران ماند و فریدون 
ہسیگ اول در تیریز اسکان 
گرفت و بعد بە اصفھان منتقل 
شد. در زمان فرمانرواہی میر 
کرم علی خان تالپر (مستوفی 
در ۱۲۴۴ھ / ۱۸۲۸م) میرزا 
فریدون بیگ و میرزا خسرو 
بیگ بە سند آمدئد. در سال ۱ 
۶ء میر کرم علی خان تالپر کە فرزند نداشت: خسرو بیگ را فرزند خود 
خواندہ بە تربیت او ھمت گماشت. میرزا خسرو بیگ در سال ۰ء وفات 
یافت و پدر قلیچ ہیگ در سال ۱ء درگذشت. 





١‏ - عضو انجمن فارسی حیدرآباد - سند. 


دائش ۵۸-۵۹ 


ہے 





بە علت نسہت بە ‏ گرجستانء و (جارجیا) این خانوادہ را د(گرجی 
میرزاء می نامیدئد. زبان عمومی این خانوادہ تا عصر حاضر فارسی است. 
تاریخ تولد میرزا قلیچ بیگ ۴ محرم ۱۲۷۰ھ / ۱۸۵۳م است. میرزا قلیچ بیگ 
تحصیلات ابتدایی را از دبستان سندی حیدراآباد سند آغاز کرد و دیپلم رادر 
سال ۱۸۷۲م از دانشگاہ بمبئی گرفت و در ھمان سال بە عنوان معلم فارسی بە 
دبیرستان دولتی حیدراباد مامور شد. بعد از ان وی در سال ۱۸۷۳ برای دورہ 
لیسانس در دانشکدۂ الفنستن ہمبئی ثبت نام کرد ولی مادرش در سال ۱۲۹۳ھ 
وفات یافت و علاوہ ہر ان چون خود وی کسالت داشت و ھوای ہمبٹی نیز 
برای او سازگار نبود. بنابر این بعد از دوسال (۱۸۷۸)) بە حیدرآباد مراِجعت 
کرد. در هھمین سال بە کراچی رفت و معلم فارسی دہیرستان شد. وی زبانھای 
فارسی و عربی از پدر خود آموخته بود و حین اقامت در بمبئی زبانھای ترکی: 
گجراتی : سانسکرت و مراہتی را ھم یاد گرفت. 

وی در ۱۸۷۹م در امتحان مختار کار و قاضی دادگاہ موفق شد و از آن 
سال تا ۱۸۹۶م در استان سند در شھرھا و شھرستان ھای مختلف بە عنوان 
مختار کار و حاکم بخش مأموریت داشت. میرزا قلیچ بیگ گرفتاریھای زیادی 
داشت ولی از اوقات خودش ھیچ دقیقه را ضایع نمی کرد. مرد عالی ھمت بود 
و به کارھای اجتماعی ہیشتر توجه می داشت. در تربیت فرزندان خود سعی 
ہسیار داشت و بە آنھا علوم اسلامی و روحانی یاد می داد. 

وی ادیب و شاعر؛ مترجم و فیلسوف : منجم و داستان ویس: مورخ 
وعالم جغرافيه بود. وی نویسندہای چیرہ دست و مبتکر شمردہ می شود. 
درسال ۱۹۲۴ دولت ہریتانیا برای قدردانی از خدمات شایسته او بە ادہیات 
فارسی: سندی و انگلیسی بە این مرد بزرگ نشان (شمس العلماء اعطاء کرد. 

میرزا قلیچ پیگ ء شرح زندگی خود را بە زبان سندی نوشته کە در کتابی 
ہا دسائوپن یا کاروپنو(برگ سبز و دفتر سیاہ) چاپ شدہ است ودربارۂ این 
شرح حال خود نوشت نیز قطعه زیر را نوشته است: 

(قطعة در وجه تسمیۂ این کتاب) 

مسرچے دارد تصلیچ آرد پسیش بسرگ سہز است تحفه درویش 


سسےهھمش گشت دضستر اعصسسال زان سسيه رویسی با سسفیدی ریش 


خسواہش دوستسان شسہ عذرش 


۲۰۳۴ 


مدحونعمنیکوبداسوائح خویش 
خسلق خسوشدل ازان ء خسودش دلریش 





معرفی احوال و آثار شمس العلماء میرزا قلیچ بیگ 





قلیچ ء مردی خداشناس بودہ است. وی در حیدرآبادء در زمان حیاتش محلی 
برای قبر خود انتخاب کردہ بود کە شبھای جمعە بر سر آن رفته با خشوع 
وخضوع خدا را یاد می کرد. الحق این شیوهۂ عارفان و مردان خدا است که 
ہدرگاہ کہریا بافروتٹی رجوع می کنند. 

وی نزدیک منزلش بە باغی می رفت کە در آنجا روی درخت املتاس 
آشیانەای باچوب ساختہ بود و هر روز صبح در آن آشیائه می نشست و فکر 
می کرد کە انسان در این جھان از آشیائه خودمائند مرغان کوچ می کند. وی در 
ان اشیانه کار خواندن و نوشتن را ھم انجام می داد و می دانست کە انسان 
مانند چراغی است و باید اطراف خود را روشن کند. 

قلیچ شاعری بلند پرواز بود. وی در زبان فارسی؛ سندی؛ وانگلیسی 
سخن ور و سخن سنج ہود. کتابخانه قلیچ دیدئی است. انتخاب کتابھای نظم 
ونثر فارسی: انگلیسی و سایر زہانھا در موضوع ھای مختلفی که در آن 
کتابخانه نگھداری می شود درخور تقدیر است. 

وی یک غزل ھزلآمیز دربارۂ ریش تراشیدن و ریش گذاشتن سرودہکه 
از لحاظ ظرافت و شوخی جالب است: 


الا یسا ایھسا السساقی بجسامم دہ حساتھا 

کے عشق آسان نمود اول ولی افتاد ضایتھا 
چو اول می تراشسیدم بہدست خویش ریشم را 

ندانستم کے آید بر سرم چسندین شکاہتھا 
کسی میگفت گبرم کس یھودی خواند و نصرانی 

ازینسسان مسی شنیدم آہ از ھر سو حکایتھا 
کون بگذاشستم تػایکزمان دور و دراز انتد 

دصد چسون ریش تاضی ھرکجا تفسیر آیتھا 
پبساید بساصفای دل صفسای صسورت آدم را ۱ 

نسدانسد کس مگسر صوفی ازسن راز و کنایتھا 
اصلیچ؛ ایام بی ریشی ضراموشم نمی گردد 

کے می کردند خوبان بر دل ریشم عنایتھا 
وقلیح ہ قطعه تاریخ ولادت خود را هم گفتە است: 


۰۲۰۵ 





دائش ۵۸-۵۹ 





من چون زادم والد مرحوم من شد خوش یقین 
شکسر ػگفت الحسمد هھم للے رب السالمین 
ال نیک"آز من گرفت و طالعم هم دید سعد 
آذ مسحرم مساہ بد تساریخ بسودہ چسارمین 
بھر تاریخ ولادت ڈاکدھنگرا ما یافت 
(قلیچ ؛ ھمیشہ مرگ را یاو یک 7 گن وضال یار مع ذالشت: 
کتابچه ای داشت شت بنام (ذکر الموت؛ درین کتابچه در ھر سال از عمرش 
قطعە‌ای برای تاریخ وفات خود می سرودہ و وصیت کردہ بود کە آخرین شعر 
ازین کتابچه را بر سر لوحه قبرش درج نمایند. 
در آخرین ورق این کتاب : قطعه خودنوشت تاریخ وناتش بدینقرار 


عمرم بە ھمین سال چو ھفتاد شدہ مفت آسد ملک الموت ز درگاہ حق آخر 
گنتا کے بسی زیستی در منزل دنیا شسو صازم صقبی کە بہیلی رخ داور 
از فسرط مسسرت زدم آمسی وبمردم در عسالم ارواحع رسسیدم دم دیگسر 
تاریخ وضاتم سو دلم خواستة از ضغیب مساتف ز کسرم کسر دندا ات عوٹرد 
قلیچ در سال ۱۳۴۸ھ / ۳ ژوئیه ۱۹۲۹م وفات یافت . 

(قلیچء ‏ مقالات و کتابھای زیادی از انگلیسی و فارسی و عربی بزبان 
سندی برگردانیدہ . وی بیش از چھارصد و پنجاہ و ھفت جلد کتاب و رساله 
تألیف کردہ و این گنج گرانبھا در ادب و فرھنگ بیادگار از او باقی ماندہ است. 
فھرستی که وی از اثار خود ترتیب دادہ بە اختصار به شرح زیر است: 
سال ۰ء شعرھای فارسی وسندی برای کودکان - حیدرابادں 
سال ۱۸۷۲م - جواھر اللسان: اشعار فارسی (ترجمه انگلیسی): 
سال ۱۸۷۴م - دستور زبان فارسی و عروض فارسی بە انگلیسی - ہمبٹی ؛ 
سال ۱۸۷۷م پرشین ایتامالوجی یا زہانشناسی فارسی بە انگلیسی - بمبئی؛ 
سال ۱۸۸۸م - علم اخلاق - تاریخ محمدی -رستم پھلوان (سندی) مفتاح 
القرآن فارسی - علامات القرآن : 
سال ۱۸۹۱ء مخزن القوافی فارسی واردو 
سال ۱۹۰۰م احوال و آثار و مرثیه نویسی سید ثابت علی شاہ قسمت اول 
ع۰۰۶۶ 





معرفی احوال و آثار شمس العلماء میرزا قلیچ بیگ 


(سندی)ء تاریخ زبان فارسی: فتح امه سند عرف ( چچ نامه : (فارسی) 

ترجمه انگلیسی: 

سال ١١٢‏ ۰م - کیمیای سعادت امام غزالی ( قسمت اول و دوم ) ترجمه 

سندی؛ 

سال ۱۹۰۲م - ایضاً (حصه سوم ): 

سال ۱۹۰۳م لطیفة معرفت - کرامات الاولیا( سندی) 

درسال ۱۹۰۴م - جواھر الاخلاق - تھذیب اخلاق -گلشن اخلاق - اخلاق 

القرآن و حدیث - اخلاق النساء - اخلاق صوفيه - فرائض انسائی - ضمان 

الفردوس کو 

سال ۵ء - حقائق الارواح - عالم خواب - حالات الاولیاء - مقالات 

الاولیاء (سندی) رباعیات عمر خیام ( سندی منظوم )؛ 

رباعیات عمر خیام در زبان سندی و انگلیسی هر دو ترجمةٔ منظوم وی است 

و ترجمه انگلیسی وی از ترجمه فتز جیلارد گمٹر ٹیسث: اغیرا کتابی در 

تھران چاپ شدہ است. بە نام (رباعیات خیامء باترجمە بە سی و دو زبان واین 

کتاب ترجمة میرزا قلیچ ہیگ را نیز شامل است. 

۶ء - اہبکارالافکار عربی و فارسی واردو مرثیه ھای سیدثابت علی شاہ 

قسمت دوم: 

سال ۱۹۰۷م نصیحت نامه امام غزالی - میراث المسلمین : مجالس الشھداء - 

عالم ارواح ( سندی): 

سال ۱۹۰۹م -گرجی نامه (اشعار فارسی ))ء اشعار القرآن (سندی)؛ 

سال ۱۹۱۱م حاجی بابا اصفھانی : از جیمس موریئرانگلیسی ( ترجمه 

سندی) از انتشارات سندی ادبی بورد - حیدراباد - سند. 

پرشین جیمس یا جواھرفارسی در ٣قسمت‏ (ترجمە بە شعر انگلیسی )؛ 

سال ۱۹۲۰م - لطائف الطوائف (فارسی): از مولانا فخر الدین علی صفی بن 

مولانا حسین الکاشفی تآألیف : سال ۹۳۹ھ ق (ترجمه سندی ) از انتشارات 

جب میں عو نو یت 

(فارسی) ترجمه سندی ؛ 

سال ۱۹۲۳م - اصول مہنی ہر خداشناسی (فارسی) تواریخ القرآن و الحدیث 

(سندی) ء سائوپن یا کارو پنو : برگ سبز و دفتر سیاہ سوانح خودنوشت بە 

سندی احوال و آثار امام محمد غزالی - احوال وآثار حکیم ناصر خسرو 
۲۰۱۷۰ 
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علوی (سندی)؛: 
سال ۱۹۲م - دیوان قلیچ (سندی) باب و بابی ( سندی) مولانا جلال الدین 
رومی (سندی) 


سال ۹ء خزیئه زرین فارسی - خزینه سیمین فارسی. 

تعداد تالیفات وی کە بە زہانھای مختلف باقی ماندہ بە شرح زیر است : 

١‏ ادہیات سندی : ۳۸۵ جلدب 

٢‏ ادبیات انگلیسی : ۴۱ جلد؛ 

۳ ادبیات فارسی : ۲٢‏ 

۴- ادبیات عربی ٣:‏ 

۵ - ادہیات اردو: ۵؛ 

۶ ادہیات ہلوچی : ١‏ 

۷ انتخاب ئثر فارسی ۳٣‏ جلد (خطی)؛ 

۸- شعر فارسی ٣جلد‏ (خطی) 

خزینه زرین فارسی ( ۱۹۲۸)) تاریخ شعرای فارسی است کە مشتمل برسه 
دورہ است: شعرای متقدمین - متوسطین - متأخرین و معاصرین 

(خزیئه سیمین فارسی ہ ( ۱۹۲۸)) این کتاب انتخاب است از کتب اخلاق و 
نصایح و سلوک و فلسفہ : مائند: 

- اگلستان ) سعدی شیرازی - (پریشان) : میرزا حبیب قاآنی خواجه مجد 
الدین - ر بھارستان (جامی, (عیار دائش,؛ - شیخ ابوالفضل - (لوایح) جامی 
وغیرہ. 

- از کتب تاریخ : تاریخ فرشته - تاریخ روضة الصفا- تاریخ جھانگشای 
نادری - تاریخ ایران : میرزا حیرت اصفھانی لہاب الالباب محمد عوفی - 
چچ نامہ : علی کوفی وغیرہء 

- ازکتب تذکرہ :تذکرہ دولت شاھی : دولت شاہ سمرقندی - تذکرہ آتشکدہ: 
حاجی لطف علی بیگ آذر - خزانه عامرہ : میر غلام علی آزاد بلگراسی - 
نفحات الائس : جامی - تذکرۃ الاولیاء :عطار وغیرہ - از کتب مقدس دینی : 
- عھد عتیق : یعنی توریت : فاضل خان ھمدانی -عھد جدید : انجیل (ایضاً) 
- تفسیر حسینی ء تفسیر قرآن ملا حسین کاشفی - دبستان المذاھب : میرزا 
محسن فانی _ 

- از سفرنامہ ھا : سفرنامه حکیم ناصر خسرو ( رساله حکیم ناصر خسرو :در 
۰۸ 





معرفی احوال و آثار شمس العلماء میرزا قلیچ بیگ 





احوال خود ) - سفرنامه مظفر الدین (شاہ ایران) - حاجی باہا اصفھائی: شیخ 
احمد کرمائی . 

رسالەای مختصر بە فارسی بە نام (مفتاح القرآن ؛ در تاریخ ۲۴ جمادی 
الثٹانی ۴٣ھ‏ نوشتہ کە منتشر شدہ است. وی درہارہ این رساله می گویل!... 
(تلاوت آن کتاب عالی مآب ابتدا نھادم و ھر کیفیت خاص سورہ بە سورہ و آیه 
بە آیه ہه نظر می رسید در بیاض خود درج می کردم تاکە بعد مشقت تمام ہہ 
انتھایش رسائیدم . من بعد جمله مضامین را به ترتیب حروف تھجی علیحدہ 
جمع آوردم. چنانچه قاعدہ لغات است و آن را مسمی بە اسم مفتاح القرآن 
کردم). 

میرزا قلیج بیگ ء مجموعه فارسی ( اشعار فارسی) ترتیب داد و نام 
(گرجی نامە ؛ داد درین مجموعه اشعار طبعزاد قلیچ بیگ را مشاھدہ میکئیم و 
این نسخه قلمی غزلیات و ھزلیات و معماھا را نیز شامل است . نمونه غزلھای 
آن ہدینقرار است: 


غزلیات 


بارب چە ششد ہوبی ازو نامد دل ناشاد را 
جوش بھارآمد کنون نوروز و وقتنای ونوش 
صحرا پر از مشک ذفر صھبا ھمی جوشد بخم 
ساقی بیا فرصت نگر باد لطیف و آب خوش 
صحبت غنیمت دانکنون بردھردیگردم مزن 
مندیش کز شاخ مراد آخربر شیرین خوری 
از گفتۂٔ مسردان رہ رمسز حقیقت را گزین 


بست مگر گل در چمن پای ہبرید باد را 
بلبل کشید از سوز دل صدناله و فریاد را 
مطرب کجا شد کو زند ابریشم استاد را 
بہاری نیسابی درارم این سایهُ شمشاد را 
کاین مادر خونین جگر در دم کشد اولاد را 
دیدی‌کە‌بارنچ وتعب حاصل چە شدفرماہ را 
تسزویرکم بنیسان بسرد تسقلید بی بنیاد را 


افتی تلیچ از کجرروی ممچون الف آزاد مشو 
بگسذار با دانشسوران تکسرار سسین وصساد را 


گذشت از عمر ایامی ندیدم روی یارم را 
دلم چاک و جگر خون ز انقلاب روزگارم شد 
کنون بالله ندارم فکر اعجاز مسیحابی 
زبہوی پیرهھن شد یوسفستان عالم فانی 
اگرچے حسرت دنیا و مافیھاز سردادم 
بسنقد دل ستائم رختھای راحت روحم 





دریسدہ پسردۂٔ بسینش دو تا انتظارم را 
چە شد یارب کە کس می ننگرد احوال زارم را 
بسرای درد کآزارد دل و جسان نگارم را 
عزیزان زاین خبر بدعید پیر اشکبارم را 
خیسال عستیم پسیچد زمسام اختیسارم را 
اگر صراف داند قدر قلب کم عیارم را 


۳۹ 


دائش ۵۸-۹ 





جھان از دور ترکان فلک در جنگ جنگ آمد 
گلی از باغ دورم یاغبان دراین زمیلم زد 


الی دار مسامون در پنلساہ خسود دیسارم را 
خدایا تازہ و شاداب دار ان شاخسارم را 


قلیچ از روڑھا انتاد انسدر راہ چون سوری 
کجا از حالتش باشد خبر آن شہسرارم را 


مسستی بسیھودہ نیست نرگس جماش را 
ضصف دلم سخت شد غیر لعاب لبش 
باز ہب تشخیص کوش مردہ ز بیخوابیم 
صورت جانان چوگشت مست برنگ خمار 
چسون بخلک سرکشد طایر زرین جشاح 
گردش چشمش کشید خط صطرلاب عشق 
ترک زبسردست ماخیل تقراول کشید 


از سستمش چسارہ نسیست خاطر عیاش را 
باز بگو ای طبیب باچە خورم اش را 
گرچے چشیدم بسی شیرۂ خشخاش را 
کسلک ز انگشت رفت حسضرت نقساش را 
کسور کسند بسرزمین دیسدۂ خفضاش را 
خسائهۂ شےشم فتساد مسنزل تسلاش را 
سخت بے بورش شکست تلب قزلباش را 
گوش نے اصلا کند مجلس کنکاش را 


گرچے زچشمش رسید جور بسی بر قلیچ 
گےاہ خیسسالی نکسرد کینە ر پساداش را 


دلا در پسی جاان عجب مست و حیرانی 
بە تحریک اسوتی چرا سخت می کوشی 
زرشمع حسقیقت بین منور مه محفل 
چو در صورت و معنی به نقش خیال آمد 
وتوف ضیسا بساشد کچجا مرغ عیسی را 
الا یسا مسرو بیرون ازین کشتی وحدت 
یسقین پسی بسرہ آخسر بے الھسام لارہبی 


شسوی در وصسال او بسفکر بقسا نسانی 
مگر می شوی غافل ازان جذب روحائی 
چہ خوش جلوہ می دارد بە شائوس انسانی 
بہے ارژنگ در مساند زرنگ رخش مسانی 
پیسسام سیسا بشسنوز مسرغ سلیمسانی 
زہاد دویسی جسوشد بسی بحر یزدانی 


کسی کو شسود فارغ ز کفر و مسلمانی 


چسرا بر زبان آری قلیچ این همه حکمت 
این چے بیدادست کز تیغ نگاہ انداختی 


قحل در خمخائەودر خانقاہ آنسداختی 


عمرھعادر زمد چون صتعان تدم برداشتم 


رخ نمودی حیف بسازم در گناہ انسداختی 


بیرق تسلب مسرا در پیش شساہ انسداختی 


۲۰ 
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سوسف عیشمزبی مھری بچاہ الداختی 


کیو زلنور سادہ رویان درابد گردد سفید 


مسر دلی کسوراز اول رر سیساہ انےداختی 


مسحوچرنباپردە:بازی ساختی ناھید را 


از تنسجلی پسردۂ ہر مسہر و مسا السداخستی 


عسوش مسفز اید کجا در سھر صذرای خیال 


وامسقی را کسالدرین حسال تبساہ انداخستی 


چسون بہاشد دعرہ زٹ بلبل بے باغ معرفت 


برگل صدبرگ خود ر جلو؛ گا انداختی 


کی رسد تا با ھشتم از گلستالت تلیچ 
کش سسر دیہساچہ بسر بسرگ گساہ السداختی 


زہ۔-ےعحف رخ اور دوش چسون زدم فالی 
شسدہ زمسیم دھسالش صفات سین ہرون 
مگسر کہوتر دل شسد ہے شهر شھبازان 
نگشت شکل بیاضم خود از وط رصعرد 
بے رمزفساش تمصور لسمی تسوالےم کرد 
کند بے چسا: ملیڑہ اسہر صہد سیژن 
چو تیر شد مژہ اش چون کمان شد, ابہررش 
زیان ر سود بە بازار عشق گرچۂ یکی ست 
اگرچے خاشق او صد کسلد لیک چرمن 


زجسیم زلف دونسایش پسدید شسد دالی 
خصط سیساء ہسر آمسد ز نقطہ غ0الی 
خسہر رسسید لتسادہ بے تید چنگالی 
فسزار تسرعہ زدم گرچے زر بسھر سسالی 
کے لنہیسٹ اورٴلفقسی استتوار فسر حسالی 
دمسد مسزار تنمھمتن بے پسنجۂ زالی 
یسقین شسود مسدئف سسیئہ ام چسو طربالی 
پہوسای ار شےیدم ز مسیچ دلائی 
جفسا رو جسور و را کسمٹرست حسسالی 


اگسر ز غسمزہ اش آسیمہ شد تلیچ چے ہاک 
دلش مگسر شسدہ پسا بسستے فسمچو پرکالی 


نمولە ای از معماھای قلیچ بیگ در گرجی نامہ 
اہرای اسم قلیچ؛ 
پسلای بسر العجب دارم خلیط جسم خود دایم 
سروہسایش پسری صصد سسر سے پاپیداکند دیگر 
شالت سی دھم گر می توانی ہم کن او را 
خودش شرکی سرش صربی ر پایش ہارسی ہنگر 





ف٥‎ 


دانش ۵۸-۵۹ 





(ہرای اسم موسی(ع)) 

گربررغ لسل خود تھدیکسر مو والا۔ے نشسسان طسور بسرخخیزہ ازو 

(ہرای اسم یوسف ۔(ع)) 

تاسف میخورم قطرداز دید نررریزم _ ہدید از علتی آبید مساندم صلتی دیگر 
فرزندان قلیچ شاعر و ادیب بودند.از آنھا میرزانادر بیگ: ھمایون بیگ 

اسد بیگ و اجمل بیگ صاحب دیوان ہودند وشعر نغز در زہان فارسی و 

سندی سرودہ آئد. زہان رایج درمیان این خانوادہ تا اکنون فارسی وسندی 

بودہ است.کتابخائه میرزا قلیچ بیگ در حیدرآباد - سند شایان توجه اھل علم 


وادب است. 7 


وت ۱ 

-١‏ سائوپن پاکارو پنو (برگ سبز و دفتر سیا١)‏ سوالح خود نوشت میرزا قلیچ پیگ بە سندی؛ 
سندی ادہی ہورد ۸ھ 

۲- مولانا دین محمد ونائی :اتذکرہ مشاھیر سنداج ارل, سندی ادبی ہورد, ۱۹۸۵م ص ۲۳۶. 

٣‏ محمد صدایق میمن : ( سندجی ادہبی تاریخا؛ بہ سندی؛ ج ٢ء‏ مسلم ادہی سوسالتی 
۱ء حیدرآباد, 

۴ مجلہ اوحیدا: شمار: دی ماہ ٣۲‏ ززی الحج ۳ھ | ڑالوہ ۳٣٣۷ء‏ ۔ تھران. 

۵ - دگتر محمد حسین تسبیحی: فارسی پاکستان و مطالب پاکستان شناسی؛ ج ٢ص‏ ۳۴۰ ٹا 
۳ مرکز تحقیقات ارسی ایران و پاکستان ؛ اسلام آباد. 

۶ گرجی نامہ (لسخہ خطی) اشعار فارسی از میرزایان گرجی ساکن:در سند, ۱۹۱۹ء, 

۷- مولالی شیدالی : جنت السند ؛ بہ سندی, سلدی ادہی ہوردص ۶۳۳ تا ۶۳۵ حیدرآباد 
۵ءء 


بث ٭ ۷ 


شعر فارسی امروز شبہ قارہ 


از : ریس احمد نعمانی(علیگرھ) 


تاریخ ونات 
مولانا سید ابوالحسن علی ندری د(رح؛ 


بسےوالحسسن: آن مسفکر اسسلام 
حیٹھسا خسررد تلبھسای حسزین 
خونھساریسخت چشسم پاکللان 
ننسالہ تسسرداد جسسمع دانسایان 
فمصرب,:مممعجوگرست ہرار 
درز دیسرارنسلر گسفت کے :آ 
واتسف لکےه ضسای شسرع نسہی١ص)ا‏ 
آن _ امسسام ‏ مسککران زمسان 
رازداا زہسان ر لگکر معسحرب 
آنکے مسخلش لسہود در کشسرر 
آذ ہےریدۂ ٹےپر جھسان 
حسسل پرسنسان ر حسق پژرصان ر 
بسلوشتہ ظحواسر و اسسرار 
آلکے ازنستامای ترمررسصط8ن 
چسپر مسای صسزیمت ردفسوت 
ازنبی١×صا‏ ر شھید:رح رھم صدیق ارضصا 
صسحبت امحل دل خضسوشش آمسد 
صسیت مسرگش بے ظرف ساھتی چند 
غسہر ایسن نلسجیعە چسرت نساگا 


چسون ےه بیرون ز بسزم یساران رفت 
خسراب از دیسد؛ ای حمرران رفت 
چسون سرشسانء ز پسپش چشملان رفت 
چسون کے آن شساہ ژرف بینسان رفت 
آنکے سسروی بۓپشت خہدان رفت 
روكستق بتسزم افسسل ایمسسان رفت 
کساشف رازڑھسای عرفضسسان رفت 
سسرور مسسجمع ادیبسان رفت 
پساسدار عسلوم تسمرآن رنت 
هعےم زہسالدان رصم سسختنران رنت 
آ حسہیب گتساب خسوالسان رفت 
دادە درس حسسدیث ر تسرآن رفت ؛ 
از عسسررج و زوال گیھسان رلت ؛ 
ککسرد تسحدیر مسسصمر و ایسران رلت ۴ 
ردری قرطسساس کسردہ رخشسان رلت ؛ 
شسرح دادہ ہے چسند عسنوان رنت ہ 
کسردہ شسرح حسدیث پٹھسان رنت : 
تسابہ انصسسای جملہ کیھسان رفت 
بے رلسیس رمسین احسزان رلت 


ہب سر ١آ‏ گنت تاریخش 


دحیف ان پیشوای دوران رلت؛ 
۰ ۔۱ع۱۴۱۹ 
۷۰۹٥ھ‏ 





. اشارہ ہہ تألیف ندری :اصول و مہادی مطالعۂ قرآن,‎ ١ 

٢-اشارہ‏ بە تألیف ندوی ہتأئیر ھروج و زوال مسلمان پردلیای انسائیء. 

٣۔اشارہ‏ بە تألیف ندوی داسمعی یا مصرہ ر دسخنالی چند ہا براەران ایرائی؛ 

۴ اشارہ بە تألیك ندوی دتاریخ دعوت ر عزیمث (ەر چہھار جلد) 

ٹ۵ ۔اشارہ بە تالیف ندری ؛لہی رحمثت؛ ١قصص‏ اللہیین؛ ×سیرٹ رسول اکرم(ص) (سیرت سید 


احمد شھید) : دائرہ؛ ر لا ابابکرلھاء. 
و -اشارہ ہہ تالیف ندرق دصحہتی ہا اھل ۸ل 


دائش ۵۸-۵۹ 





از:دکٹر محمد ولی الحق انصاری (لکھنؤ) 


"تاریخ وفات خائم دکتر سیدہ ھاجرہ ولی الحق 
(١)‏ 


دریغسسا ز بسزم جھسان مسسرم رنت 
گسل مسیش پسزمردہ در بساغ طبعم 
جگسر پسارہ پسارہ شد از ارتحصالش 
روائش پسسریدہ بسے گللزار جسنت 
یکسی نرہ بسود اوز ابسر رسسالت 
چو بار دگر خواست خورشید رحمت 
چو تاریخ نوتش ولی خواستم من 
شسلیدم ز مسائف ؛ بیساشید فسمگین 
گلی فساجرہ بسردااز باغ زمسرا 


آو از جسرر ئسلک واژگسرن 
فساجرہ آن بسلبل کگللزار سسن 
سفزمسےخن آشفت ز درہ فسراق 
لیک بسطوری شد کر شاغ طیع 
گرش دلم؛ مسزژدۂ جسان بخش درش 
بسود چسو از لسسل لجی کریم١صا‏ 
ای ولی تسلت جگسسر فسم سخور 


سےم سسرگ از جسام سرطسانکشسید, 
سموم الم ہر دل مسسن وزیسدہ 
نشی السصدرون لحسد آرمسسیدہ 
کے در شکسل السان بے گیتی چکید, 
زگسل بسرگ عسالم چسوشہلم پسریدۃ 
چکتسان اشک خسولین گریہسان دریسدہ: 
مہسسارید خسسون جگسس از در دیسدہ 


ا با ھهھہمضه' سحنت مر سہدہا 
وا 


ساد خزان در چسےمن مسن رزیہد 
از شسجر زیست بے طسوبی پسرید 
شتر اندرں بے جسالم خغسید 
غستچۂہ نسکسین و سکسوٹ بسردمید 
رنت سسحر از لب مساتف شسید 
ہساد شفناعت بے ررائش رز سے 
دساچےرںر خانسوجحخت رس‪چدا 


یھ 
6إ ۴۱ 


از: نصرت زیدی 

سعدی 
چہ خوب حرف حرف گلستان دوشتہ ای در رصف ابن جھان تو درسان دوشتہ ای 
ضسر شعر بوستا ا شراسزژدەحیات ‏ شاہد بے زور کلک رگ جا لوثت ای 


آیسد چسو ذکر ساہ رخان ہر زبان و سرو رگلاب و سلبل و ریحان دوشتة ای 
ہےپر سکسون تسلب پریشسان عساشقان حسال جہین ری رخسی خددان لوشتہ ای 


نسالہ کحد اگسر دل سقخللوم و ناتران ای ہے کار رحمت بزدان لوشتہ ای 
حلقہ به گوش شاہ صرب لصرت ادب 


حقسا کے در ادب گسل بستان لوشتہ ای 


۲۳۴ 





شعر فارسی امروز شہہ قارہ 





از: سید منصور احمد خالد 
گنج بخش فیض عالم (رح) 


علی مجویری ارح! و اکشف حجصابی۱۷ 
بھسار ب-غ ناج الاولي سا ہی٢‏ ۲ 
شصےاع ےهر نسابان مسسحمد (ص) 
امےہ۰ری پسادشاھی دسستگیری 
چسو لسورش بسود از نسور سہینی١(ص)‏ 
ہے ٹسامت او تیسسامت را اشسارہ 
شےہپیدی از ثےحھیدان مسحبت 
چسمززار شسریعت را بھساری 
کسریمی از کریمسان زمسالە 
ہبسرای تدسیسسان حسیرت طسرازی 
عیسان ہسود از تسجلای جحسہینش 
بے دیسای تصرف چون تضابود 
زاطہنش خغضتمشہد روز جفضا جو 
چلسسان در خسدمت اسسلام کسوشید 
چسراغ رامگسڈر شسد جسووفر ار 
کتساہش دلہسری ہسود و دلارا 
کمسالش مسعطلی(ص)ا را اتستدابسی 
حسرمم لسیض عسالم رالشسالست 
نے الجسا بسلد درفسای اجسابت 
شگرگنجی١رحا‏ معیلی ارح) میرمیراڈذارحا 
زمسسیلی ہسسود رشک آسمسسان شسد 


بے ہسام رت چون آلتسابی 
جعاعاف: ے اسان اہی 
گسلی بسود از گلستسان مسحمد )صا 
نظیر نستررنتٹترکمنخغیری 
خضےا دادش جھلسان آرا لگسینی 
انسا و سم بقسا را استمسارہ 
امسسامی ‏ از امسامان مسدابت 
طسریقت را عسلومش اعتبساری 
عطسایش چسون عطای خسٹسروائسهہ 
کسلاہش ‏ زلنگسای را بھسابی 
رواش لامکسسان را شساھبازی 
بسد بیضسا ست السدر آسستیلش 
ک+اتلعلش ممچور نعل البیسا بسود 
سلسان گشت اراجسے رای راجسوا ۴ 
کے مسسموارہ درش را خسلق بسوسید 
ررقتیل سای ار رر آر 
ہے لاسسور او سسمرقلد ر بخسارا 
جسالش ممٹ مہرد خدلیی 
مسسزارش مسستقبلان را مسسلسبیلی 
کے خساکش گسنج بسخش فسار شالست 
نے اآنجسا روز ر شب دارہ تفسارت 
رصسالش وصسل جویسان را شسالی 
سے در زلف مشکسسینش اسسرران 
کے لامسور از دمش نسطب زمسان شٴ٢د‏ 
صشسدہ مسر دور دور آن نسقیری 


حسضورش ذرق ر شسرق محرمسالہ 
سسسرررش بسسود خسالد جساردائنیے 





. کشف المحجوب مراہ اسٹ‎ - ۱١ 


۲ حضرت تاج الاولیاء (رح) دایں علی ھجویری‌هرح؛ ر از اگاہر ارلیاء ہوہ . مزار پر انوارش در طزنی 


مرجع خاص وعام است , 


٢حر(‌یریوجھ راجمہ رای راجو در ان زمان ناظم الامور لاھور بود کہ بە دست حق پرسٹ سید علی‎ ٣ 
مشرف بہ اسلام شد؛ ام اسلامی ار شیخ مندی هرح) ہوہ,‎ 





۲۵ 


دائش ۵۸-۵۹ 





از: فضل الرحمن عظیمی 


۱ انقلاب اسلامی ایران 


یک بھسار نسازہ آمسد در گلستسان شسما 
ھان چە لرخ فال و خوش بختید ای امل عجم 
مرد حق از غیب آمد نعرۂ مو حق ہبزد 
آمد آن مردی کە زنجیر غلامان را شکست 
ار چسو مھمیز خودی زد مرکب آوارہ را 
ار بہ آھمنگ حجازی نفغم خوش کن بسرود 
کوہ کن چون ضرب تیشه زد ہہ نیروی کمال 
دادہ پسود او کافر روستییە را پیغسام حسق 
در جھان او تخم صلح و آشتی کاریدہ است 
روز روشن شد هھویدا محو شد تیر شہی 
دور استتبداد را بسرکندہ ای از بسیخ ربن 
مومسان را دادی درس اتحساد یساھمی 
ای خوشا تقسمت کہ آلین ونا آسوختم 
سسیلۂ من ‌گشت معمور نوای الحقلاب 


لالہ مسا روشیدہ شلد انسدر خیساہان شما 
اقلاب خوشگوار آمد بے اسران شما 
انسکلاہبی کسرد پیدا در جسوانان شما 
دیبسدہ ام از روزن دیسوار زنسدان شسما 
شد سبہک رو در حضور هرگران جان شما 
از سسرودش پختہ تر گٹستند خامان شما 
گےوھرتابند ای بر آمدازکان شما 
ای خوشا مر پخته است این درجه ایمان شما ٴ 
لالہ الفت بسروید از بیسابان شسما 
ای خوشسا دور طسلوع صبح خندان شما 
ای خمیلی این ہر اسران است احسان شما 
ٹنسوم را شسیرازہ ہسندی کرد فرمان شما 
چسون گسرنتم درس الفت از دہستسان شما 
در دلم منگسامہ پسیدا کرد ایسران شما 


در زبسان نسارسی ایسن ارمغسان آوردہ ام 
چسیدہ ام گلھسای رنگین از خیساہان شما 


از : سرور انبالوی 


انسقلاب سسلک ایسران روشلی است 
آن خسسمیلی ؛ مسرد محومن ؛ رهلما! 
صحرد حسق زلسجیر محکومسان شکست 
داد سا را سسسرز و سساز زئنسدگی 
در گلستسان طسرح نسو ایحساد کسرد 
چسسون جچبسراغ لالہ روشسسن لفکسرتو 


مسسلت اسلامیسات را زنسدگی است 
داد سسا را سنسوز و سساز مسرتضی 
بس مم جسان از تسلب مظلومسان بسرلت 
زنسسدگی ؛ تسابندگی ؛ رخشسندگی 
نر لھہسالان وضطضسن را شساد گسرہ 
اسسطلع کسردی رسسم اسعتداہ را 
گنسرم گسردد خسسرن دل از ڈکسرتو 
سسرلرازی بسالت مسلت درمیسان 


نساش سی گسویم سسرور البسالوی 


7 پسیداشسد در سسوے ام مسزمنری 





از: فائزہ زھرا میرزا' 


شعر فارسی امروز شبه قارہ 





از : دکتر محمد حسین تسبیحی ((رھا) 


دیدار 


ہت ھی اي سرع متان 
شسسدمجرتروضممای دلاسن 
شبر روزم تسویی ررد ونھعہام 


ترویں شمعومتمم پروائ ا تو 


شسان دیری تر نال من 
زنمبوسەبےەلبھای تو از دور 
شسلہ یسارم نسوای نسی نسوازی 
ہے یساد نسوش گفتسارت دلم شساد 
بے لنسیش ھجر نمو سسوزد وجسودم 


نمو بسردی با خسودت تتلب ر توالم 
ممسارہ اشکبسار از دیدگسالم 
بے راہ تنسو مسمیشہ گل نشسالم 
بسسود از عشسق تنسو آتش بے جسالئم 
مین است نسالہ و آہ و اافسائم 
گسواہ مسن بسود صسدق عیسائم 
خسروش نتسی بسسود نسام و نشسالئم 
خیسسال تسامشت سسسرو روالدسم 
ےم و مسجر تنسو گشست داستسالم 


امہیدت ای ( رهھساا دیسدار پسار است 
و لیک آن بہےد شک و گسام 


نقش سہر و الفت سحبوب من بسیار شد 
ھر امید و آرزو شیرین بود درراصل خود 
من گدای درگهش : او مظھر لطف و سخا 
طوطی وطاووس و کبک ر تثمریودراج ر سار 
روح من از ھجرآن سرو روان اندر حصار 
خوش بیان وخوش سخن: در دھان رلعل لپ 
روضے رفسوان دل بساشد تجلی گا ار 
زمزم نوشان پیاررزند کن این جان سن 
آن گه اندر وادی عشق بتان سرمی دمد 
من زتاب جعد مشکین ھر زمان در پیچ رتاب 
ہا امید وصل ارں دل می طجد روز ر شہان 
یوسف دل در رجردم ء چا ضم آرردہ است 


مھر والفت 


دیسدہ ام در انتظسارش ؛ جلوه دیدار شد 
چشم بیناء روح شادان؛ دل سرای ہار سد 
حاتم دوران خجل از دست گوھر بہار شد 
وصف آن جالان جان ذکر دل و کردار شد 
چم من از ضیبت آن ماھرر دُربار شد 
لقل تر ؛ خندان و خوش : گویندۂ اشعار شد 
حسوری ر غلمان غمارہ دلبر و دلدار شد 
جان سن سوشندہ ر دل گلشن ر گلزار شد 
در مسرای صاشقی, سر صاشتی بردار شد 
گیسوی پیچان او پر پای من چسون مار شد 
در تخیل از لگاعش دید ام دیدار شد 
گسر ہسرون آید : دلم رورشنگر شہوار:شد 


السایزہ: راہ دراز عشسلدق حق پیمودہ است 
حامیش در و ین ردیا حیدر کرارزع؛ شد 





١‏ -استادیار فارسی - دانشکدہ دولتی دخترانہ مارگلا ۴۰7/4 اسلام آباہ, 





۱۷ 





پرواز خیال 


ہمہ شب نال مرغ سحر خیز باز می آید بە گوش 


ساد 
لیک از تلب پرجوش ر خررش - 
درکنار جنگلی دور از نظرھا اپدید 
دید؛ شد ؟ 
لە صوت ار راکس شنید 
من کہ ان مرغ خیالم در فضا پرواز داشت 


درکنار مرغ شب خیر 
الہ و آواز داشت 
از چە چیز آغاز داشت ؟ 


لیک صدایش چون صدایى مرغ شب خیز بود تمام 


راز می گفت ھرچہ می گفت 
حرنھای اتمام 
ہا چە لسان؟ 
ہالسان عاشقان 
چنکە عشق را خود ز باد دیگر است 
مرچہ فست 
لیکن بہ دلھا مضمر است 
من لمودم کوششی معلی ز آن حرنھاکشم 


چرلکە مس خود عاشق آوازھای دلکشم 





شعر فارسی امروز شبہ قارہ 





در خیال بیغشم 


صورت لیلی بە رنگھای خیالم می کشم 


من شنیدم آخر شب 


ز پشت شاخھای درخت 


آن خیالم نکته ای ز آن مرغ گفت 


ھرکە در راء حقیقت رفت دست 


بعد از ان من در نماز عاشقان استادہ ام 


از دعایم اشکھا ریز اندم 


مرغ شب خیز رخت بست 


از: مقصود جعفری 


زنجیرھر دروبای مراباز کردەاند 
گفتند داست۹ان محبت بے پیش غیر 
او بسی نیساز بسود و مسلم یک نیسازمند 
ساقی قدح بداد بدستم بە صد نیاز 
خون مزار عصاشق دل سشوخته بریخت 


در گوشِ من نگر چه نوایی سرودہ است 


بعد آن نبود صدا چون 


زان شاخ لرزان درخت , 


گُنجشکِ شیرہ بخت را شھباز کردہ اند 
نا محرمان راز را هسمراز کبردہ انسد 
نساز و نیساز راھسےمہ آواز کرد اد 
مسجلس بسبین روانِ مسرا نساز کردہ اند 
پیغسام یسار آشنسا در سساز کسردہ ائد 


گویبا سسخن بے پسیکز آواز کسردہ اآند 


آن طایران کە زینت فردوس دل شدند 


از شاخ طوبی جعفری پرواز کردہ اند 


جا با بات 


۲۱۹ 





دائش ۵۸-۵۹ 


ہس 





از : دکتر محمد سرفراز ظفر' 


نج 


دورۂ دائش افزاپبی ' 


خوشا و مرحبا ای دوستان دائش افزایی 
چە پاکستانی و اعراب و ترک و ژاپنی؛ ارمن 
دگراین چینی وسوری وازبک؛روسی۔اوکراین 
درین گھوارۂ علم و زمین پاک اسران مم 
زبسان با زبسانی بیشتر شد در زبانی ما 
صعمہ استشاد دانشمند بحر بیکران علم 
خدایاءدوستان دست اندرکار خوش باشند 
زھسی مہمانی و مھسانسرای و کارمندائش 


ہمہ چو مرغ بسمل می تپند در آخر دورش 


شما دلدادگان و عصاشقان دائش افسزایی 
گسل و لالہ و مسرو گلستان دائش افزابی 
شکوفە ای خندان بوسشان دائش اسزایی 
محبت؛ مھر و الفت شد نشان دائش افزایی 
زبان شد بی زبانی با زبان دائش افسزایی 
ستارہ ھای روشن آسمان دائش اسزایی 
ندیدیم مشکلی ما طی دوران دائش اسزاہی 
نضای پاک و جای خوش مکان دائش افزایی 


چە زد تیری بە صید خود کمان دانش افزا بی 


نقط از بحر پاک فارسی یک قطرہ ای ظفر 


چشیدم و بزودی شد زمان دانش افزایی 


با عاد جا با ماد 


١‏ استاد یار گروہ زبان فارسی ء دانشگاہ ملی زباتھای نوین - اسلام آباد 
-٢‏ این ابیات بخشی از شعری است که ایشان به مناسبت شرکت در بیست و هغتمین دورهٗ دائش 
افزایی زبان فارسی سرودہ اند کە از جانب گروہ اجرایی گسترش زبان فارسی در تھران (دانشگاہ تربیت 


مدرس) در تیر عاہ ۰ تشکیل شدہ بود. 
۲۲ 





گزارش 


ٌ. 
پڑوھش 


تھیە و تنظیم : دفتر دائش 


دیدار جناب اقای دکتر محسن خلیجی 
از پاکستان 


جناب آقای دکتر محسن خلیجی : معاون محترم آموزشی و پژوھشی 
سازمان فرھنگ و ارتباطات اسلامی از تاریخ ۵۔ ۹ آبانماہ ۱۳۷۹ھ ش از 
پاکستان دیدن کردند. طی این دیدار جناب آقاى دکتر محسن خلیجی از 
رایزنی فرھنگی جمھوری اسلامی ایران در اسلام آہباد مرکز تحقیقات 
فارسی ایران وپاکستان: دانشگاہ آز اد علامه اقبال: موزہ مردمشناسی اسلامآباد 
در مجالس معارفه ہا استادان ء دائشمندانء نویسندگان و سخنوران فارسی؛ 
ایرانشناسان و فرھنگیان ممتاز پاکستانی دیدار کردند و ھمچئین در دائشگاہ 
آزاد علامه اقبال در سمینار بزرگداشت علامه اقبال بە مناسبت روز اقبال 
شرکت فرمودند. اینک مختصری از بازدیدھای علمی و فرھنگی از لحاظ 
خوانندگان ارجمند می گذرد: 


دیدارھایی از رایزنی فرھنگی جمھوری اسلامی ایران در اسلام آباد 
در تاریخ ۲۸ آبان ماہ ۱۳۷۹ 

بنا بدعوت آقای دکتر رضا مصطفوی سہزواری رایزن فرھنگی 
جمھوری اسلامی ایران مجلس معارفه و ضیافتی به افتخار آقای دکتر محسن 
خلیجی معاون محترم آمسوزشی و پژوهشی سازمان فرھنگ و ارتباطات 
اسلامی در محل رایزنی فرھنگی ترتیب دادہ شد کے در آن دانشمندان و 
ایرائشناسان سرشناس پاکستائی مقیم راولپندی و اسلام آباد از جملە آقایان 
پرفسور دکتر احمد حسن دانی : استاد ممتاز باستائشناسی پاکستان و رئیس 
مرکز مطالعات آسیای میائە ء دکتر محمد صدیق شبلی رئیس بخش 
اقبالشناسی دانشگاہ آزاد علامه اقبال ءپرفسور انور مسعود استاد بازنشسته 
فارسی دانشکدۂ دولتی راولپندی و شاعر اردو و فارسیء سید مرتضی 
موسوی مدیر کل سابق مراکز ملی پاکستان و مدیر اسبق مجلە ھایى فارسی ء 
فصلنامه پاکستان : و ماہ نامەھای ھلال و پاکستان مصور: دکتر مھر نور محمد 


دائنش ۵۸-۵۹ 


ہسہے۔ہ 





رئیس بخش فارسی دانشگاہ زبانھای نوین : دکتر غضنفر مھدی مدیر کل 
روابط یعمومی سازمان راہ ھای پاکستان و دہیر کل انجمن ادہی دایرہ ؛ دکتر 
محمد سلیم اختر محقق انستیتو کی یتوپژوھشھای تاریخی و پرھنگی اسلام آباں 
دکتر گوھر نوشاھی استاد دائشگاہ و معاون سابق فرھنگستان زبان اردو و 
سایر ایران دوستان دانشمند حضور داشتند و در ضمن بیانات و اظھاراتی 
اھمیت و نقش زہان فارسی در صحنه ھای مختلف زندگی پاکستان را باز گو 
کردند. 

از شخصیتھای ایرانی اقایان جلال کلانتری کاردار وقت سفارت 
جمھوری اسلامی ایران : دکتر سعید بزرگ بیگدلی مدیر سرکز تحقیقات 
فارسی ایران و پاکستان : دکتر محمد حسین تسہیحی کتاہدار مرکز تحقیقات 
فارسی ایران و پاکستان ء مجتبی نقوی و رضوی از صدا وسیمای جمھوری 
اسلامی ایران و دیائی و میرزایی از خبرگزاری جمھوری اسلامی ایسران و 
گروھی دیگر از کارمندان رایزنی فرھنگی و سفارت جمھوری اسلامی ایران 
دراین مجلس معارفهہ حضور داشتند. 
در تاریخ ۶ بان ماہ نیز برای ملاقات ہا جناب آقای دکتر محسن خلیجی 
معاون محترم آموزشی و پژوھشی سازمان فرھنگ و ارتباطات اسلامی 
شخصیتھای علمی و ادبی در محل رایزنی فرھنگی جمھوری اسلامی گردھم 
امدند. در ضمن عرض خیر مقدم بە جناب اقای دکتر خلیجی ء اقای دکتر 
رضا مصطفوی سبزواری رایزن محترم فرھنگی : زہان فارسی را بھترین وسیله 
ارتباط فرھنگی و ادہی و تاریخی ایران و پاکستان قلمداد کردند و خاطر نشان 
ساختند کە جناب آقای دکتر خلیجی شخصیتی است کہ در تابید و پشتیبانی 
مسائل فرھنگی و آموزشی و پژوھشی ھموارہ ھمکاری و ھمگامی داشتەاند. 
از دانشمندان پاکستانی آقایان دکٹر سید محمد اکرم (اکرام ) رئیس گروہ 
اقبالشناسی دانشگاہ پنجاب : دکتر سھیل عمر رئیس آکادمی اقبال : دکتر سلیم 
مظھر استادیار گروہ فارسی دانشگاہ پنجاب : غیور حسین دائشیار بخش 
فارسی دانشگاہ پیشاور : دکتر سید عارف نوشاھی فھرست نگار ممتاز و و 
دانشیار فارسی دانشکدہ گوردن راؤلپندی : دکتر وحید عشرت معاون آکادمی 
اقبال لاھور و سایر ایران شناسان و ایران دوستان و تعدادی از دانشجویان 
ممتاز دانشگاہ ھا جضور داشتند. چندتن از استادان در ضمن سخنانی از 
حمایت و پشتیبانی مراکز تدریس و پژوھش زبان و ادبیات فارسی و 
۲۲۴ 





دیدار جناب آقای دکتر محسن خلیجی از پاکستان 


ایرائشناسی در پاکستان تقدیر و سپاسگزاری نمودہ نیاز بە تششویق و 
سرپرستی وسیعتر ازستادان و مروجان فارسی درموسسه ھای عالی 
آموزشی و دائشجویان و محققان فارسی در مقطع کارشناسی ارشد و 
دورەھاىی پژڑوھشی را بازگو نمودند. 


دیدار جناب اقای دکتر خلیجی از مرکز تحقیقات فارسی ایسران و 
پاکستان 

در ضمن دیدار از پاکستان جناب آقای دکتر محسن خلیجی معاون 
محترم آموزشی و پژوھشی سازمان فرھنگ و ارتباطات اسلامی از سرکز 
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان در اسلام آباد نیز دیدن کردند. آقای دکتر 
سعید بزرگ بیگدلی مدیر مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان توضیحات 
جامعی دربارۂ بخش‌ھای مختلف مرکز ارائه دادئد ء ازجملە نسخه ھای خطی 
موجود در کتابخانه گنج بخش که باشمارش مجموعه ھا تعداد آٹھا بہ ۲۲۵۰۰ 
نسخه خطی وکتابھای چاپی و چاپ سنگی بە ۳۸۰۰۰ جلد بالغ می شود. 
ھمچنین تاکنون بالغ بر ٥٠۱١‏ حلقه میکروفیلم و ۱۵۰ عدد لوح فشردہ (60) 
ازنسخه ھای خطی تھیه شدہ که یک نسخه از ھرکدام برای معاونت پژوھشی 
و آموزشی (گروہ اجرابی گسترش زبان فارسی ) ارسال شدہ است. در زمینه 
خدمات علمی و پڑژوھشی رکز تحقیقات بالغ ہر ٠۰‏ جلد کتاب در 
رشتەھای ادبیات ہ تاریخ ؛ تذکرہ :علوم قرآنی:فقہ فلسفه عرفان وحکمت : 
اقبالشناسی و فھارس نسخه ھای خطی و سایر رشته ھا چاپ و منتشر ساختهہ 
کە از طرف محافل علمی و دانشگاھی پاکستان : ایران و سایر کشورھا مورد 
استقبال قرار گرفته است. ھمچنین ۵۵ شمارہ از فصلنامه علمی و ادبی ودائش؛ 
تاکنون منتشر گردیدہ است. مرکز تحقیقات با دائشگاہ ھای سرتاسر پاکستان 
بویڑہ باگروہ ھای آموزشی فارسی آن ھمکاریھای نزدیکی دارد. غالب 
مراجعان کتابخائه مرکز شامل استادان و دانشجویان دانشگاەھای اسلام آباد و 
راولپندی بویژہ دانشگاہ ملی زہانھای نوین : دانشگاہ بین المللی اسلامی: 
دائشگاہ قائد اعظم : دانشگاہ آزاد علامه اقبال و سایر دانشگاەھای سراہر 
پاکستان وگاہ از سایر کشورھای شرقی و غربی می باشند. 


۲۲۵۵ 


دائنش ۵۸-۹ 


ہہ 





دیدار از دانشگاہ آزاد علامه اقبال 

7 جناب آقای دکتر محسن خلیجی در حین دیدار سە روزہ از اسلام آباد 
از چند مراکز علمی عالی دیگر از جملە دانشگاہ آزاد علامه اقبال دیدن 
کردند. در ملاقات ہا آقای دکتر انوار حسین صدیقی رئیس (وقت ) دائشگاہ 
آزاد علامه اقبال ء آقای دکتر رضا مصطفوی سبزواری رایزن محترم فرھنگی 
جمھوری اسلامی ایران : آقای دکتر سعید بزرگ بیگدلی مدیر محترم مرکز 
تحقیقات فارسی ایران وپاکستان ءآقای دکتر جاوید اقبال سناتور سابق و 
قاضی بازنشستە دیوان عالی کشور ( فرزند علامه اقبال )؛ آقای دکتر سید 
محمد اکرم رئیس بخش اقبالشناسی دانشگاہ پنجاب و سخنور فارسی ؛ آقای 
دکتر محمد صدیق خان شہلی رئیس بخش اقبالشناسی دانشگاہ آزاد علامه 
اقہال حضور داشتند . دانشمندان نامہردہ تاکید کردندکە تاسیس بخش فارسی 
در داننگاہ آزاد علامه اقبال در پیشبرد اعداف و تحکیم مناسبات و 
ھمکاریھای فرھنگی و علمی میان ایران و پاکستان گام موثری محسوب 
خواھد شد. مقامات دانشگاہ آزاد علامه اقبال نیز برای تاسیس بخش فارسی 
آمادگی خود را اعلام داشتند. 


بازدید از موزۂ مردم شناسی اسلام آباد 

جناب آقای دکتر محسن خلیجی بە ھنگام دیدار از موزہ مردم شناسی 
مطالعات ارزندہ ای انجام دادند. خائم دکتر شمیم محمود زیدی مدیر محترم 
موزہ در ضمن دیدار از بخشھای مختلف موزہ دربارۂ آٹھا توضیحات لازم را 
دادند. علاوہ بر بخشھای مربوط بە استانھای مختلف مملکت آقای دکتر 
خلیجی از کتابخائه اختصاصی موزہ کە غیر از کتابھای مربوط به زبان ملی و 
زہانھای منطقه ای پاکستان از چندین زہان اسلامی از جملە فارسی و عربی نیز 
کتابھای ارزندہ ای دارد باز دید بە عمل آوردند. ھمچئین مشار الیه از 
بخشھای ادہبیات عامهہ آثار فرھنگی و موسیقی عامه دیدن کردند. در کلیە 
بخشھا از طرف آقای دکتر خلیجی پُرسشھایی مطرح شدکه مبیٔن عمق اشتیاق 
ایشان بە مسائل اجتماعی و فرھنگی بود . 


ع پد پر پر ہے 


"۳۶ 





فائزہ زھرا میرزا' 


گزارش سمینارھای علمی و جلسات ادبی 
انجمن ارسی - اسلام آباد 


انجمن فارسی برای آشنایی بیش از پیش استادان: دانشجویان و 
دوستداران زبان و ادبیات فارسی در سومین ھفتهُ هر ماہ روزھای یکشنبە در 
تالار مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان بعد از ظھر؛ سمینارھای علمی و 
جلسات ادہبی ہرگزار می کند. در طی ماەھای اخیر از طرف انجمن فارسی 
چندین مجلس علمی و ادبی تشکیل یافت و استادان: دانشمندان و شاعران 
پاکستائی ؛ ایرانیء افغانی و تاجیکستانی را دور ھم گرد آورد. چگونگی 
تشکیل مجالس علمی بە شرح زیر بطور مختصر بیان می شود : 


روز یکشنبه ۲۵دی ماہ ۱۳۷۹ ھش برابر با ۱۷ ژانویە ٢۲۰۰م‏ ساعت ۳ 
بعد از ظھر بە مناست فرارسیدن بیست و دومین سالگرد انقلاب اسلامی در 
اجلاسیۂ انجمن فارسی پیرامون بازتاب انقلاب اسلامی در ادبیات مماصر 
فارسی و اردو مورد بررسی و بحث قرار گرفت. در این سمینار کە بە ریاست 
اقای دکتر سعید بزرگ بیگدلی مدیر محترم مرکز تحقیقات فارسی ایسران و 
پاکستان و ہا حضورگروھی از علاقہ مندان و صاحبنظران تشکیل شدہ بود 
آقای سید مرتضی موسوی سرپرست انجمن و پروفسور مقصود جعفری دہیر 
کل پیرامون موضوع جلسہ مقاله ھا ومطالبی ارزندہ عرضه داشتند. آنگناہ 
رئیس محترم جلسهە ضمن ابراز خوشوقتی از گردھمآیی ادب دوستان و 
دوستداران فارسی در اسلام آباد و راولپندی بە دعوت انجمن فارسی با ارائہ 





١‏ -استاہ پار فارسی دانشکدہ دولتی دخترائهہ مارگلا - اسلام آباد, 


دائش ۵۸-۵۹ 





نموئه ھاپی از شعر معاصر نفوذ انقلاب را در اڈھان متفکر و خلاق سخنوران 
معاصر باز گو فرمودند . ایشان حاطر نشان ساختند کە چون اسلام با فنطرت 
انسانھا سروکار دارد بالطہع از این زاویه ادبیسات انقلاب حتی در ادبیات 
معاصر اردو و سایر السنه شرقی و غربی تأثیر گذاشتہ است و مبین عمق نفوذ 
فلسفه انقلاب در جامعهُ بشری است. در قسمت دوم برنامه شاعران حاضر در 
جلسه از جملە آقایان دکتر محمد حسین تسبیحی (رھا) انجم خلیق : 
پروفسور مقصود جعفری و سایرین منظومه هھایی درہاب نقش رھبری انقلاب 
اسلامی و ثمرات انقلاب عرضه داشتند, در پایان ہرنامہ از طرف مرکز 
تحقیقات فارسی از شرکت کنندگان محترم پذیرایی گرمی بە عمل آمد. - 


روز یکشنبه ٠‏ بھمن ماہ ۱۳۷۹ شش براہر ہا ۱۸ فوریه ۹ 
ساعت ۳ تا ۷ بعد از ظھر بە مناسہت سالگرد میرزا اسد الله خان غالب مجلس 
بزرگداشت و یاد بود غالب باحضور عدہ کثیری از ادب دوستان تشکیل شد. 
در این مجلس کہ بە دعوت آقای پرونسور مقصود جعفری دبیر کل انجمن 
فارسی اسلام آباد : ترتیب یافت: آقای دکٹر راوش : رئیس دانشگاہ اہن سینا بہ 
عنوان مھمان ویژہ دعوت شدہ ہود و مدیر محترم مرکز تحقیقات فارسی ایران 
و پاکستان ریاست جلسە را به عھدہ داشت : آقایان سید مرتضی موسوی 
(سرپرست انجمن فارسی - اسلامآباد )؛ دکتر سرفراز ظفر استادیار دائشگاہ 
زہاٹتھای نوین ؛ مختار علی خان پرتوروھیله و جمعی از دائشمندان بہه 
مناسہت موضوع سخنرانی کردند. چندتن از شاعران مقیم راولپندی و اسلام 
آہاد نیز سرودہ ھای خود را بە فارسی و اردو قرائت کردند. در پایان جلسە از 
حضارگرامی پذیرابی گرمی بهە عمل آمد. 


روز یکشنبه ۲۸ اسفند ماہ ۱۳۷۹ ھش براہبر با ۱۸ مارس ۲۰۰۱م 
ساعت ۳٣‏ تا ۶ بعد از ظھر در تالار مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 
استادان و دانشمندان بە دعوت انجمن فارسی - اسلام آباد دربارۂ تدریس 
زبان و ادبیات اردو و پاکستان شناسی در دائشگاەھای ایران ہہ بحث ر تبادل 
نظر پرداختند. بە دھوت انجمن فارسی مدیر محترم مرکز تحقیقات فارسی 
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ایران و پاکستان ریاست جلسە را بعھدہ داشتند. ازسخنرانان این جلسە آقایان 
دکٹر گوھر نوشاهی ؛ پروفسور مقصود جعفری : پرونسور جان عالم و سید 
مرتضی موسوی سرپرست انجمن فارسی بودند, آقای دکتر بیگدلی در خطابه 
خود نیاز مبرم بە ترویج و تدریس زبان فارسی در پاکستان و زبان اردو در 
ایران را جھت تحکیم مبائی فرھنگی میان دو ملت ھمسایه و ھمجوار مورد 
تاکید قرار دادند. در قسمت دوم ہرنامه سخنسرایان بہرجسته حاضر در 
اجلاسیه از جملە آقایان دکٹر محمد حسین تسہیحی ء فضل الرحمن عظیمی ؛ 
انجم خلیق : پروفسور احسان اکبر؛ پروفسور مقصود جعفری؛ منظومه ھای 
خود را عرضه داشتند . مجری برامه نیز خائم نگھت زیدی ہود. در پایان 
جلسە از حضار محترم پذیرابی گرمی بە عمل آمد,. 


روزشنبه ۲۵ فروردین ۱۳۸۰ ھش براہر ہا ۱۴ آوریل ٢۲۰۰م‏ ساعت ۴ 
بعد از ظھر صاحہنظران و علاقه مندان به زبان وادب فارسی؛ مجموعہه اشعار 
جدید پروفسور مقصود جعفری بە نام دجام وفاء را مورد ہررسی و ارزیابی 
قرار دادئد. در این مجلس : وزیر فدرال دولت جمھوری اسلامی پاکستان: 
آتای محمود علی به عنوان ریاست جلسه دعوت شدہ بودند: دیگر اعضاىی 
ھیأت ریس جلسهە عبارت ہودند از : مدیر مرکز تحقیقات نارسی اپسران و 
پاکستان آتای دکتٹر سعید بزرگ بیگدلی ؛ خائم دکتر عاليه امام آقای دکتر 
راوش ریس دانشگاہ اہن سیناءمستشار سفارت جمھوری اسلامی ایران آقای 
نادر شریفی و آقای سید مرتضی موسوی .ابتدا پس از شروع جلسە باقرائت 
آیاتی از کلام الله مجید خائمھا : مسرت نیلم فائزہ میرزا و دکٹر عاليه امام و 
آقایان دکتر راوش ؛ نادر شریفی ؛ سید مرتضی موسوی و دکتر سعید بزرگ 
بیگدلی مجموعه اشعار جام ولا سرودۂ آقای پروفسور مقصود جعفری را 
مورد نقد و ہررسی قرار دادند و هر یک درہبارۂ کار وکوشش مشار اليه مطالبی 
ایراد کردند و جناب آقای دکتر محمد حسین تسہیحی (رھا) نیز شعر خود را 
دربارۂ کتاب جام وفا قرائت کردند. آنگاہ جشاب آای محمود علی در 
خصوص زبان و ادب فارسی و ئقش ان در روابط و پیوستگیھاپی تاریخی و 
فرھنگی دو کشور مطالہی را بیان کردند. در پایان جلسە از طرف سرکز 
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان پذیرابی گرمی از حاضران بە عمل آمد, 

۲۲۹ 
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سے 





روز یکشتبه ٥٠‌رردیبھشت‏ ماہ ۳۸۰ برابر با ٢٢‏ مه ٢٠۲۰م‏ ساعت ۴ 
بعد از ظھر در تالار اجتماعات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 
مجلسی دربارۂ کتاب شیر خدا( )٦٦6 ان٥٥ ٢ ۸8١‏ تألیف پروفسور افسر 
علی شاہ برگزار شد. رایزن محترم فرھنگی سفارت جمھوری اسلامی ایران بہ 
عنوان مھمان ویژہ دعوت شدہ بودند و ریاست این جلسە را آقای پروفسور 
دکتر انیس احمد : متخصص علوم قرآنی و تصوف اسلامی و مدیر کل آکادمی 
دعوۃ, دانشگاہ ہین المللی اسلامی اسلامآباد ہر عھدہ داشتند . فائزہ زھرا 
میرزاء سرھنگ غلام سرور (نویسندہ معروف پاکستانی)؛ مدیر مرکز 
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ء آقای پروفسور مقصود جعفری ؛ آقای سید 
مرتضی موسوی ؛ آقای سید افسر علی شاہ (صاحب کتاب شیر خدا ٥٠نا ۳٦6‏ 
۸٥‏ )) نیز دربارۂ این اثر ارزشمند مطالبی عرضه داشتند. در این جلسه 
دانشمندان ء شاعران و سخنوران هر یک بە مناسہت موضوع کتاب بە نظم و 
نثر سخنانی ایراد کردند: و آقای دکتر سید رضا مصطفوی سہزواری نیز در 
بارۂ تاریخچه علی شناسی در شبه قارہ ھند و پاکستان بہ ایسراد سخن 
پرداختند. در پایان مجلس از شرکت کنندگان پذیرایی بە عمل آمد. 


روز یکشنبە ۲۷ خرداد ماہ ۱۳۸۰ ھش برابر با ۱۸ ژوئن ۲۰۰۱م 
ساعت ۴ بعد از ظھر اجلاسیه انجمن فارسی با حضور گروھی از صاحبنظران 
و علاقەمندان زہان و ادبیات فارسی در سالن اجتماعات مرکز تحقیقات 
فارسی ایران و پاکستان تشکیل شد. بناہر دعوت انجمن, ریاست جلس را 
مدیر مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان بە عہدہ داشتند. این جلسه بە 
صورت یک سمینار ادہی و علمی پیراسون وانمکاس انقلاب اسلامی در 
ادبیات معاصرء برگزار شد. مہتکر و دعوت کنندۂ اپن سمینار ائنجمن فارسی 
اسلام آباد بود کە مسٹولیت آن را آقای سید مرتضی موسوی بە عھدہ دارد. در 
آغاز جلسە آقای سید صالح آیاتی چند از کلام الله مجید تلاوت کرد و آقای 
دکتر محمد حسین تسبیحی اشعار منتخبی از مثنوی مولانا را ھمراہ ہا آفنگ 
نی بە طرزی دلنشین بە سمع حضار رساندئد. در این سمینار آفایان ر 
خائمھای نامہردہ ذر ڈیل مقاله ھای علمی خود را ارائه کردئد: 
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١‏ - آقای دکتر مھر نور محمد خان رئیس محترم بخش فارسی دانشگاہ ملی 
زہانھای نوین ٢‏ - خانم دکتر عاليه امام ۳ - آقای دکتر سعید بزرگ بیگدلی 
مدیر مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ۴ - آقای سید افئسر علیشاہ 
۵ - خائم فائزہ زھرا میرزا استاد یار فارسی در دانشکدۂ دولتی دخترانه 
مارگلا۔ مجری این سمینار خانم مسرت نیلم استاد یار زبان اردو در دانشکدہ 
دولتی دخترانه ۴۰7/2 اسلام آباد بود کە در قسمت قرائت اشعار منظومۂہ نغزی 
بە اردو عرضه داشت. سپس دیگر شاعران حاضر در سمینار بە ترتیب زیر 
شعرھای فارسی یا اردوی خود را قرائت کردند کە مورد تحسین و تشویق 
حاضران قرار گرفت: دکتر محمد حسین تسبیحی (رھا) ء فائزہ زھرا میرزاء 
دکتر محمد سرفراز ظفرءپروفسور محمد جان عالمءآقای سید نصرت زیدی؛ 
آقای فضل الله عظیمی ہ آقاى شفیق ساحل ء آقاى رشید نثاں آقای انجم 
خلیق, خانم کوثر ثمرین و آقای سرور انبالوی . 

در پایان این جلسە کتاب تازہ نشر یافته مرآت الاویء از آشار شیخ 
محمد شعیب کە با تصحیح و مقدمه اقای دکتر غلام ناصر مروت از جانب 
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان منتشر گردیدہ است بە سخترانسان ر 
شاعران اھداء شد. در این سمینار نمایندگان صداو سیمای جمھوری اسلامی 
ایران نیز حضور داشتند و از صحنە ھاى مختلف آن فیلم برداری نمودند. در 
ساعت ۸ بعد از ظھر این سمینار ادبی و علمی پایان یافت و از شرکت کنندگان 
پذیرایی بە عمل آمد. 


روز یکشنبە ۲۴ تیر ماہ ۱۳۸۰ھش برابر با ۱۵ ژوئیه ٣۰٠٢‏ ساعت ٰ۴ 
بعد از ظھر بە دعوت انجمن فارسی علاقه مندان و صاحبنظران در تالار مرگز 
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان حضور یافتند و دربارۂ ارزشھای اخلاقی و 
انسانی در ادبیات فارسی بویژہ در آثار سعدی: مقاله ھای تحقیقی و مطالبی 
ارزندہ را عرضہ داشتند, ریاست این سمینار ادہی و علمی را آقای دکتر سعیلہ ۱ 
بزرگ بیگدلی به عھدہ داشتند و آقای دکتر داود راوش ریس دائشگاہ ابن سینا 
بھ عنوان میھمان ویڑہ دعوت شدہ ہود. در آغاز جلسە آقای محمود لطیفی 
دانشجوی دانشگاہ بین المللی اسلامی, آباتی چند از کلام الله مجید تلاوتِ 
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کرد و آقای دکتر محمد حسین تسبیحی ابیاتی منتخب از سٹنوی معنوی 
مولوی را ھمراہ بانوای نی و بالحن مخصوصی عرضە داشتند. در این سمینار 
ادہی آقایان و خائمھای امبردہ در ذیل مقاله ھابی پژوھشی که ئتیجۂ تتہعات 
ایشان در ہاب موضوع جلسۂ انجمن ہودہ است؛ عرضه داشتند. ١‏ - آقای 
شہیر افضل دانشیار دائشکدہ دولتی ستلائت تاون راولپندی ٢٢‏ - پروفسور 
افسر علی شاہ استاد علوم اسلامی دانشگاہ کشاورزی راولپندی : ۳ - خائم 
آی سلطان استادیار ادبیات فارسی دانشگاہ اہن سینا ء ۴ - خائم زھرا مجیدی 
و ۵- آقای سید مرتضی موسوی سرپرست انجمن فارسی. 

آقای دکتر سعید بزرگ بیگدلی در ضمن خطابه ریاست از سخترائان 
جلسە ہرای تتبعات ایشان در زبان و ادبیات فارسی بویژہ در ہاب موضوع 
اجلاسیه قدردانی و سپاسگزاری نمودہ ؛ خاطرنشان ساختند کە اغلب 
سخلسرایان فارسی در مورد تربیت اخلاقی و ترویج اخلاق حسنه مضامین 
بکر و موثری را در آثار خود آوردہ اندکە اھمیت اخلاق و ضرورت وجود آن 
را در جامعه بشری آشکار می سازد. 

در قسمت دوم برنامهہ سخنوران حاضر در جلسە از جملە آقایان دگتر 
محمد حسین تسہیحی ؛ پروفسور مقصود جصعفری ء دکٹر سرفراز ظفر و 
سایرین: آثار منظوم خود را در تجلیل از نقش زہان فارسی در تھذیب تفکر 
اسلامی و علو مقام شیخ اجل: سعدی شیرازی عرضہ داشتند. این سمینار 
ادبی کە باحضور عدہ کثیری از استادان و محققان و علاقه مندان از جمله 
آقایان دکتر علی رضا نقوی ؛ دکتر سلیم اختر : دکتر شیر زمان و خائم دکتر 
عاليه امام برگزار گردید در ساعت ۷ بعد از ظھر پایان یافت و در پایان از 
طرف مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان از حضار محترم پذیرابی گرمی 
به عمل آمد, 


روزیکشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۸۰ ھش براہر ہا ١۹‏ اوت ۱ھ ساعتٰ۴ 
بعد از ظھر علاقہ مندان و دوستداران زبان فارسی در سالن مرکز تحقیقاّت 
فارسی ایران و پاکستان در اسلام آباد بە دعوت الجمن فارسی حضور یالته 
بودند, این جلسات علمی و ادہی؛ هھمہ ماهه ہا شرکت استادان دائشگاہھا و 
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دانشکدہ ھا ء نویسندگان و سخنوران مقیم راولپندی و اسلامآباد مرتبا تشکیل 
می شود. 
در ابتدا آقای محمدانجم گلزار آیاتی چند از قرآن کریم را قرائت کردند و 
سپس برنامه مثنوی خوانی بە ھمراہ نی کسایی بودکە آقای دکٹر محمد حسین 
تسبیحی (رھا) کتاہدار مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ان را اجرا 
کردند 
در این جلسە کە ریاست آن را مدیر محترم مرکز تحقیقات فارسی ایسران و 
پاکستان به عھدہ داشتندہ دانشوران و سخنوران و اھل علم و ادب فارسی 
نظریات خود را راجع بە موضوع جلسە دبازتاب استقلال پاکستان در ادبیات 
فارسی) عرضہ داشتند, 

از سخنرانان این جلسە آقایان سید مرتضی موسوی : ریس انجمن 
لارسی : دکٹر سعید بزرگ بیگدلی: رئیس جلسە و خائم فائزہ زضرا مہرزا 
استادیار زہان و ادبیات فارسی دانشکدہ دولتی دخترانهہ مارگله اسلام آباد 
مطالبی مشررح دربارۂ موضوغ جلسه بی و مورد توجە حاضران 
مجلس قرارگرلت, 

بعد از بخش سخترائی در قسمت دوم ہرنامه بە قرائت اشعار اختصاص 
داشت کە طی آن شعرای ہرجسته فارسی و اردو ہا اشعار خود محفل شعر را 
روئق بخشیدند. در این بخش آقایان پرتوروھیلە : پرورفسور مقصود جعفری 
دکتر سرفراز ظفر؛ دکتر محمد حسین تسبیحی (رھا)ء فضل الرحمن عظیمی ؛ 
و خائمھا ثمرین کوثر؛ مولودہ عاہد زادہ : ھما امیری : و فائزہ زھرا میرزا 
اشعار خود را ارائہ کردند. 

در پایان برنامه از حاضران پذیراہی به عمل آمد. 


روز یکشنبە ۲۵ شھریور ٣۳۸۰‏ ھش براہر ہا ۱۶ سپشامبر ۲۰۰۱م 
ساعت ۴ بعد از ظھر صاحہنظران و علاقه مندان‌ہه زبان و ادب فارسی ہه 
دعوت ائجمن فارسی در تالار اجتماعات مرکز تحقیشات فارسی ایسران و 
پاکستان در اسلام آباد حضور به ھم رسانیدند. موضوع سخنرانی این مجلس 
(سھم نویسندگان و سخنوران شہە قارہ در ادبیات فارسی؛ بود. 
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ریاست این جلسە را رایزن محترم فرھنگی سفارت جمھوری اسلامی 
ایران جناب آقای دکتر سید رضا مصطفوی سبزواری ہر عھدہ داشتند. برنامه 
ہا قرائت آیاتی چند از قرآن کریم توسط سرکار خائم دکتر ساجدہ محمد 
حسین بت آغاز شد. بعد از قرائت قران؛ اقای ملک محمد صفدر به نعت 
خوانی پرداخت. سپس جناب آقای دکتر محمد حسین تسہیحی ورھاء کتابدار 
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ابیاتی چند از مثنوی معنوی را باعنوان 
(محبت: ھمراہ بانوای نی بە سمع حضار رساندند. بعد از ان خائم فائزہ زھرا 
میرزا مقاله خود را تحت عنوان نثر فارسی در شبەقارہ طی دورۂ تیموریان 
متأخر قرائت و سپس آقای سید مرتضی موسوی سرپرست انجمن فارسی 
پیرامون موضوع فوق سخنرانی: پرارزش و جامعی ایراد کردند. آنگاہ از رایزن 
محترم فرھنگی سفارت جمھوری اسلامی ایزان برای سخنرائی دعوت شدہ. 
خطابه ریاست ایشان مورد توجه حاضران مجلس قرارگرفت. 

بعد از سخنرانی ھا ء محفل شعر آغاز شد. از شعرای محفل : آقایان 
پروفسور جان عالم ء آقای عابد زادہ ؛ دکتر محمد حسین تسبیحی(رھا) و 
خائم فائزہ زھرا میرزا اشعار خود را ارائه کردند. در پایان برنامه از حاضران 
پذیرابی بە عمل آمد و این محفل ہا شکوہ در ساعت ۷ بعد از ظھر پایان یافت. 


ور رز و بد 
دل, 
دل بە دست آورکە حسج اکبراست از ھزاران کعبە یک دل بسھتر است 
کسعبە بنیساد خسلیل آذراست دل نسعظر گاہ جسلیل اکبراست 


ھرکہ دل دریافت او صاحب دل است .. ھرچہ جوبی در دل ء او حاصل است 
(درحاشیة نسخہٗ خطی شمارہ ۵ ۔ۂص ۹ منسوب بە مولانارومی) 


۲۴ 





دکتر محمد حسین تسبیحی 


معرفی انتشارات مرکز تحقیقات فارسی 
ایران و پاکستان (۵) 


۳۔ دو اثر در علوم قرانی 

۱ -ناشناختہ ) عکسی از ال‎ ۲٢ المسستخلص‎ -١ 

۰ 

مجموعۂ خطی شمارہ ۷۲۰ کتابخانه گنج بخش مرکز ۱ کت ٠‏ 
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان : نام مؤلف اثر اول یک عو وآ 
فرھنگ نامۂه کھ۔ به نا د قرآنی؛ حافظ 7 ِ 5 
فرھنگ نامة کھن رر یو اہ و پےئوو رہ 1ی 
الین محمد بخاری از علمای اواخر قرن ھفتم و اوایل قرن ارآ َال 
ہشتم می باشد. وی لغات قرآن را بە ترتیب سورہ ھا ( از 
(الحمد ؛ وہ البقرہ؛ تا ہ الناس٤)‏ آوردہ و ضمن توضیح 75 مرش 7 
معانی آنھاء بسیاری از نکات ادبی و صرفی و نحوی مربوط ریس یکس لے 


کر موہ 

اسٹالاد ]ہنا 
را شرح دادہ است. متن این نسخۂ عکسی ( خطی ) ۲۰۳۴ ماف 
٠٢‏ عمواو 
ججو نزو 


صفحه است. از خط وکتابت نسخه معلوم می شود کە در 
حدود قرن ۸ ھ ق کتابت شدہ است. نام تأألیف و مؤلف اثر دوم معلوم نشد. این اشر از 
صفحۂ ۲۰۴ تا ۳۷۳ متن نسخه خطی را در بردارد و متن آن عربی است. مؤلف آن دربارہ 
عبارات قرآن از آغاز قرآن تا پایان از نظر دستوری بحث کردہ و موقعیت هر کلمە رأ در آیە 
و جمله مشخص نمودہ است. این دو اثر در یک مجلد از طرف انتشارات مرکزتحقیقات 
فارسی‌ایران وپاکستان در سال۱۳۶۱ھش (۱۴۰۲ ھق / ۱۹۸۷م) در چاپخانہ ایس . تی, 
پرنترز در راولپندی بە طبع رسیدہ است. تاریخ انتشار ١‏ ۶ھ شی سارگان (٭تعبان 
ندارد. عنوانھای کتاب : خوشنویسی آقای مولوی عبدالعزیز است. کاغذ مساژم و جصلد 
مقوابی ؛ جمعاً در ۲۸۲صفحہ در اختیار قرآن شناسان و محققان علوم قرآنی استہ بھای 
آن ۷۰ روپیە و در حال حاضر کمیاب است, 


۴۔ این شمارہ جایش خالی ماندہ و ھنوز منتشر نشدہ استہ 


دائش ۵۹ - ۵۸ 


کہم 





۵۔ اخلاق آرا ( اخلاق محسنی ) 

تألیف یا نگاشتۂ شیخ محسن فانی کشمیری :از شاعران وعارفان قرن ١۱ھ‏ ق (در 
عصر شاهزادہ محمد دارا شکوہ) بە تصحیح و پیشگفتار مرحومه خدیجه جاویدی همسر 
استاد احمد منزوی . این اثر مفید و سود مند یک نسخۂ خطی منحصر بە فرد است که به 
شمارۂ ۶۹۹۰ در کتابخانۂ گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان محفوظ و 
مصون است. موضوع کتاب اخلاق اسلامی است وکتابت آن تقریباً مربوط بە قرن ١۱ھ‏ ق 
و ۴۲۸ صفحہ ر هر صفحه ۱۵ سطر دارد. 
تقسیمات کتاب زبر حسب دیباچه فن ) جمعاً ۳۱ فن ؛ و 


" ف ہ+ہ مم 
هر فن چند باب و چند فصل و یک خاتمه دارد. مؤلف؛ امطال 7 


کتاب خود را در ۱۱۷۵ھ ق آغاز کردہ و در ۱۰۷۹ھق بە 


انجام رسانیدہ است و در پایان کتاب دو مادہ تاریخ برای لی 
بە انجام رسیدن کتاب آوردہ است : سر 
قلم رقم زدہ تاریخ سال اتمامش کە :٭ یاد می دھد اخلاق فو 
محسنی زکمال (مادہ تاریخ دیگر :١تمکتاب‏ الاداب بالھام 0 
الواحد الوھاب؛. این کتاب ہا سخن مدیر مرکز تحقیقات ه 


فارسی ایران و پاکستان رص ۸-۱) آغاز شدہ و پیشگفتار 
تحقیقی مصحح در احوال و آثار مؤلف (ص ۷-۹) 
فؾھرست مصالب کتساب (ص ۱۸۔۰٢۲).مسخن‏ کتساب از صصفحۂ ۲۳۲-۱ 


فھرسٹھا(آیەھاءحدیث ھا نام کتاب ھا ء نام کساف نام جای ھا از صفحۂة ۲۳۳۴ تا ۲۵۱ 


رات ماما نان 


آمدہ است. این کتاب در چاپخانه جدید اردو تایپ پریس (لاھور) درسال ۱۳۶۱ھ ش 
(۱۴۰۲ھ ق /۱۹۸۲م) چاپ شدہ و از طرف انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و 
پاکستان در اسلام آباد بە شمارگان ٠‏ نسف>ه نشر یافته است. چاپ وکاغذ مناسب ؛ 
جلد مقوابی و پارچه ای ؛ بھا(در هنگام چاپ) ۶۷ روپیە . 


۶- جامی ( احوال وآثار جامی ) 

متن فارسی تألیف مرحوم علی اصغر حکمت -۱۳۱١(‏ ۴۰۰٥ھق)‏ ترجمه اردو 
:سید عارف نوشاھی این کتاب با ترجمە و تحشیه و تکمله مترجم بە طبع رسیدہ و * 
مناسبت پانصد و هشتاد و ششمین سال تولد عبد الرحمن بن احمد جامی ( ۸۱۷ ۔-۔ 
٣۴ھق)‏ نشر یافته است. تقسیمات کتاب بدین شرح است : صفحۂ عنوان ؛ مختصات 
کتاب , تصویر جامی و شرح آن, فھرست مطالب (۱۴ - ۲۲)ء فھرست عکس هھاء تقریظ 
۲۳۶ 





معرفی انتعشارات مرکز تحقیقات... 
0 یپوی یی مز تم 'جہھب بں_رز ‏ پچ چچچچچچش؟ح-[: جج ععوچیوووپ چ وروہ۸دعوی ید 
مرحوم استاد خلیل الله خلیلی شاعر افغانی (مورخه ۱۹ھق) (ص ۲۳۔٣٣)‏ متن 
کتاب ( ص ۱- ۴۵۲) , فھرست مآخذ و متابع رص ۴۵۳ 0 ور 20 
(اشاریە ) از ص ۳-۔ ۵۰ و عنوان انگلیسی در آخر, جج 


در انتشار این کتاب مرکز تحقیقات فارسی ایران و : 
7 2 7و 












4 


پاکستان با رضا پبلی کیشنر لاھور ھمکاری داشته وکاتب و ۲ 





آن مولانا عبدالعزیز خوشنویس ؛است و تزیین و آرایش ا ٠.‏ 
(صفحه آرابی ) آن را آقای عبدالحفیظ برعھد داشت ٴ 
است, کتاب در ٣۲‏ صفحء و در چاپخانۂ علمی لاھور ( 

مطبعة المکتبة العلمیة) چاپ گردیدہ است. تاریع ٹین 
۳۲ء بھای آن (در روز انتشار) ۴۵ روپیه بودہ است. 4 
خاز:حاشر این کاپ ناباب اسكۂ 


۷ ۔کلمات الصادقین 
(تذکرۂ صوفیان مدفون در دھلی تاسال ٢٢‏ ٠ھق)‏ ؟ًٌ٘ 
تألیف محمد صادق دھلوی کشمیری ھمدانی ؛ بە تصحیح ؛ 


انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایسران و پاکستان ؛ ٭. 

باھمکاری انتشارات القریش (لاھور مقدمه مصحح بە زبان : 
انگلیسی ؛ تقریظ پرفسور. ای.ایل باشام ‏ استاد دانشگاہ 
ملی استرالیا بە زبان انگلیسی ( ص ۷ء پیشگفتار مصحح 
محترم (ص ۹ -۱۶) اختصارات منابع ء احوال و آثار 

مؤلف و ترجمه متن کلمات الصادقین به زبان انگلیسی إ 
ھمراہ با تحقیق و ترجمه و شواھد اشعار و جملات عرفانی 5ک 
اخظالسات فان ۰۴-۱ ۰ص اویر و نقشة سند وھظلہ رمتن فارسی: 


وترکیبات ر 
-ز) متن کتاب (ص ۱ - )۲١۶‏ اختلافات نسخه هار 


ٹھرست مطالب ( ص الف 
ص۲۶۱-۲۱۷) فھارس اعلام (ص ۲۶۲ - ۲۸۶). جمعاً ۵۳۲ صفحہ شمارگان ٠٠٠١‏ 
نسخہ چاپ ۱۹۸۸م بھا(ھنگام چاپ) ٣٠٢‏ روبیه وپیە خطاطی روی آقای مولانا سید نفیںس 


رقم! این کتاب ہا جلد آراسته و مقوایی و باگرد پوش زیباں کاغذ اعلام چاپ ممتاز در 


اختیار عاشقان عرفان و تصوف اسلامی قرار دارد. 


__ ۲۳۷ 
00ھ ھت تد اہ نیڈ یڈ ای ڈلاا ناش مس سشت.--س-چ‫- وو-.-.ح سسجت 


دائش ۵۸-۹ 





۸۔- فھرست مشترک نسخه ھای خطی فارسی پاکستان (ج 6 

. تألیف : احمد منزوی مشتمل بر : سخن مدیر مرکز 
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان رص ۹-۱) پیشگفتار 
مؤلف (ص )٦۰٦٦- ١١‏ مناہع و اختصارات (ص ۲١‏ ۔ 
۲. متن این مجلد بە ترتیب زیر است : بخش اول : 
تفسیر (ص ١)ء‏ بخش دوم : تجوید (ص۹۵): بخش 
سوم : دربارۂ قرآن ( ص ۱۴۱)فھرست مؤلفان علوم قرآنی "۹ 
(ص ۱۶۵) بخش چھارم : ریاضی (ص ۱۷۵)) بخش 





جند فرل 
٦١‏ ۂ ت مۂلفان ىا ع 
(ص ۳۱۹): فھرست مؤلفان علوم ریاضی و غریبه ( ص مح نیت 


۵ء بخش ففتم : طبیعیات (ص ۳۸۷)) بخش ھمفتم: 

ہپزشکی (ص ۴۷۳) بخش نھم :کیمیا رص ۷۶۹)ء بخش دھم : چنددائشی (ص ۸۰۱) 
فھرست مؤلفان علوم تجربی و چند دائشی (ص ۸۴۵) فھرست نام کتاب ھای جلد یکم 
(ص ۸۶۶) فھرست نام کسان جلد یکم (ص ۹۰۹) خوشنویسی عنوان : مولانا عبدالعزیز 
خوشنویس (راولپندی) ؛ چاپ جدید اردو تایپ پریس (لاھور)ء تاریخ انتشار: ۱۳۶۲ھ 
ش (۱۴۰۳ھ ق / ۱۹۸۳م)؛ شمارگان (تعداد) ۵۰۰ نسخه ء بھا (در زمان انتشاں) ٢٢١‏ 
روپیە . جمعاً ۹۸۲ صفحہ با کاغذ مناسب ؛ چاپ خوب , جلد مقوایی و پارچەای در 
اختیار خواستاران نسخہ ھای خطی فارسی پاکستان و شبە قارہ است. در حال حاضر این 
مجلد نایاب است. 


4 ۰ 4 دیمالہ ۷ه 
۹ رساله انسيه ( فارسی و اردو) ا 


تالیف حضرت مولانا یعقوب چرخی قدس سزہ تسا 
العزیزں تصحیح و ترجمە و مقدمه از : محمد نذیر رانچھا می متا ٴستوز 
کتابت : مولوی عبدالعزیز خوشنویس ہ تزیین و“ترتیب : رت 

شےت ود 2 
(صفحه آرا) عبدالحفیظ ؛ چاپخائە : زامد بشیر پرنتر ایس سی 

یرم تد 

(لاھوں), تاریخ چاپ ۱۴۰۴ھ ق (۱۳۶۲ھش/۱۹۸۳م). سوا 
این کتاب ہاھمکاری مکتبهھ دایرہ ادبیات دیرہ اسماعیل 
خان و مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان چاپ و .اح الما یت 
منتشر شدہ است. مطالب این کشاب بدین شرح است : ٌ جا 
سخن مدیر ( ص ۵) متن فارسی ءفصل دربیان فضیلت دوام وضو (ص ۶ء فصل در 


۲۳۸ 





معرفی انتشارات مرکز تحقیقات... 





فضیلت ذکر خفیە بە کیفیت مخصوصہ ( ص ۲۱)ء فصل : کر ؛ دور شدن ففلت اس 
(ص ۲۶)) فصل در نمازھای نافله (ص ۳۱)) خاتمه (ص ۳۷) متن ترجمۂ اردو : حرف 
آغاز (ص ۴۵)ء شرح احوال و آثار حضرت مولانا یعقوب چرخی (ص ۴۷) فصل ؛ 
ھمیشه باوضو رھنی کی فضیلت ( ص ۶۶) فصل ؛ مخصوص کیفیت مین ڈگر حفی کی 
فضیلت ( ص ۷۲) فصل ؛ نفل نمازون کا بیان (ص ۸۴) فصل ؛ خواجه نقشبند اور 
خواجه علاء الدین ک فوائد رص ۹۲):تعلیقات (ص ١۰٠)ء‏ مآخذ ومنابع (ص ۱۰۹)؛ 
جمعاً ١١۱ص‏ شمارگان ندارد کاغذ مناسب و تجلید خوب ( مقوایی و شمیز) بھا (در 
ھنگام چاپ) ۲٢‏ روپیە . این کتاب بر اساس عقاید عرفانی و دینی سلسلە نقشبندیه است, 


۰- بررسی لغات اروپایی 

تألیف دکتر مھر نور محمد خان : از انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایسران و 
پاکستان : چاپ (راولپندی) تاریخ چاپ: ۱۳۶۲ھش (۱۴۰۴ھ ق / ۱۹۸۴۳م). متن کتاب 
مشتمل است ہر : عنوان کتاب : شناسنامهٔ کتاب ؛ فھرست مندرجات : سخن مدیر مرکز 
تحقیقات فارسی ( ص یک - چھار), مقدمه:( ص چھار - پانزدہ )؛ اختصارات رو 
غلطنامه (ص شائزدہ - بیست )؛ متن کتاب (ص ١‏ - ۲۱۴) فھرست مآخذ (ص ۲۱۵ - 
۶ و عنوان انگلیسی و جمعاً در ٢۴۰٢‏ ص. این کتاب مإِ) 
مجموعه ای است از آن تعداد لغات اروپایی کەه در طول ۱ 
یکی دو قرن اخیر در زبان فارسی وارد شدہ و گرد آوری ریخات ال بن دی 
آنھا بء ھمت آتاى دکتر مھر نور محمد خان : شایسته ۱ - 
تحسین است و لیکن طبعاً کم و کاستی ھابی هھم در آن 
وجود دارد کە در چاپ ھای بعد لازم است تصحیح و 
تکمیل گردد. شمارگان کتاب ٠٠٠١‏ نسضه : باچاپ و 
تجلید وکاغذ مناسب بھا زدر ھنگام چاپ) ۴۵ روپیە. این 
کتاب در حال حاضر نایاب است. مر تحی اس تب نام اما کک سان 


تن ہر راینان 


۷۱ - فھرست نسخه ھای خطی فارسی موزۂ ملی پاکستان 
تألیف سید عارف نوشاھی ؛ چاپ مطبعة المکتبه العلميه (لاھور), از : انتشارات 


مرکز تحقیقات فارسی ایران و‌ پاکستان:اسلام آبادتاریخ نشر ۱۳۶۲ھ ش (۴ ۰ھق / 
۳۲۳ تقسیمات این فھرست بدین شرح است : سخن مدیر(ص۳) مقدمة مؤلف 
(ص۵)ء تفسیر قرآن ( ص !١))ء‏ تجوید و قرائت قرآن ( ص ۱۳) علوم قرآنی ( ص ۲۳) 
۱ ۲۳۹ 





دائش ۵۹ - ۵۸ ۱ 





ریاضی ( ص ۲۵) ستارہ شناسی و اختر بینی ( ص ۳۷) طبیعیات ( ص ۵۵) کیمیا 
(ص۶۶): پزشکی (ص ۷۲) : چنددائشی (ص ۱۲۶) ملنطق (ص ۱۴۶):نلسف 
(ص۱۴۸) عقاید (عقاید فرق ومذاہب اسلامی)؛ (ص ۱۵۸) عرفان (ص ۱۹۴), فلسفۂ 
عملی (ص ۲۸۸) اصول خط (ص۳۲۴) فرفنگ نامہ (ص ۳۲۷) دستور زبان 
(ص۳۵۳) مجموعۂ نامہ ھا و دستور نامه نگاری (ص۳۷۵) نثرھای ادبی (ص ۴۲۵) 
بلاغت ( ص ۴۵۱))ء موسیقی (ص ۴۵۷)) عروض و قافيه ( ص ۴۵۹)ءمعما (ص ۴۶۶)؛ 
دیوان و شرح دیوان (ص ۴۷۰۰۱), منظودھاورشرح ام 
سنظومة ھا (ص ۵۳۹) داستان (ص۶۷۱)) سفرنامه :لڑ 
(۶۹۱)ء جغرافیا (ص ۶۶۳) تاریخ (ص ۶۹۹) تذکرہ و آ٭ 
تذکرہ نگاری (ص ۷۵۳- ۸۰۵)ء سیر و شمایل حضرت اّ: 
محمد۱١ص)‏ ( ۷۵۴۳) زندگینامه بزرگان اسلام اھل بیت 7 ١‏ 
(ع) : ائمه (ع) صصوفيه :...؛ (ص۷۶۲) تذکر ھای الد 
سرایندگان و نویسندگان حدیث (ص ۸۰۶) فقہ (ص ال 





فرتکڑھا یٹ فاری 


7مد 
انف می 





۱ء ادعيه واوراد و تعویذات ( مجموعۂ کتب در اشغال سی 
واعمال مذھبی و عرفانی)(ص ۷۶۲) علوم غریبه ( شامل: الو" ۔ف 

تعبیر خواب ؛ جادں جفض رمل: تلٰالءقیافہ شناسی اہ سٹاو رسب 
(ص ۸۸۸) ھندوشناسی :شامل متون فلسفی و عرفانی وراجتماعی و اخلاتی ر 
داستانھای ھنود (ص۹۰۶) استدراکات و اضافات (ص ۹۳۵) فھارس اعلام (فھرست 
کتابھای معرفی شدہ )ء فھرست کتاب‌ھا کە ضمناً نام تھا در این فھرست یاد شدہ است, 
فھرست نام مؤولفان و مترجمان و شارحان ؛ فھرست ام کاتبان, فھرست نام جای ھا 
نھرست کتب بر حسب تاریخ و زمان تألیف, درست نامه, اختصارات و منابع . این کتاب 
فقط نسخه ھاى خطی فارسی موزہ ملی پاکستان در کراچی را در بردارد. این کتاب با 
شمارگان چاپ (تعداد) ٠٠٠١‏ نسخه و باکاغذ خوب و جلد اعلا و (در ھنگام چاپ) با 
بھای ٠٠١‏ روپیە منتشر گردیدہ است کە اکنون نایاب است . 


۲- به یاد شرافت نوشاھی ( فارسی) 

نگاشته سید عارف نوشاھی ؛ چاپ مطبعة المکتبة العلميه (لاھوں), از : انتشارات 
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ہاھمکاری ادارۂ معارف نوشاهيیه ( گجرات)؛ 
شمارگان ۵۰۰نسخہ:تاریخانتشار:۱۳۶۲ھ شض(۱۴۰۴ھ ش / ۱۹۸۴)) . نام تاریخی این 
کتاب ہ رسالە ای در احوال سید شرافت نوشاھی ؛ است کە آقای دکتر سید خضر نوشاھی 


۲۴۲۰ 





معرفی انتشارات مرکز تحقیقات... 





خواھر زادۂ سید شرافت نوشاھی ؛ آن را استخراج کردہ است, این کتاب شامل تصویر 
مرحوم سید شریف احمد شرافت نوشاھی و آرامگاہ حضرت حاجی محمد نوشه گنج 
بخش در ساھن پال شریف است. محتویات کتاب عبارت است از : سخن مدیر مرکز 
تحقیقات فارسی (ص یک ) شناسنامۂ کتاب (ص۴ و۴)؛: ہياہ 
فھرست مطالب بە شرح زیر : روابط سید شرافت نوشاھی شرافت وشاشی 
با مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان (رص ١))ء‏ شرح 
احوال سید شرافت نوشاھی (ص ۴)) تولد (ص ۴): 
تاریخچە ساھن پال (ص ۴)ء ھمۂ قبیلۂ من عالمان دین مات 
من حالف شی 

بودند : نسب نامه (ص ۶)ء این سلسله سرمشق سیه مستان 
است : سلسلهنوشاھیه ( ص ۷))ء سواد آموزی ( ص ۷)؛ 
اکتساب هنر خوشنویسی (ص ۸) بیعت طریقت(ص ۹) تل حدئ رشان 
دو بعد شخصیت ( ص )٠١‏ تشکیل خانوادہ رص ١٠)ء‏ براقا 
روزھای واپسین (ص )٠۰‏ تائرات مردم: نامه ھا 
قطعات تاریخ وفات ۔ماہ ھای تاریخ و وفات (ص ۱۱))ء چیدہ ای از خصایل و فضایل ر 
ص ۱۵) علاقہ بە تصنیف و تأٗلیف و روش کار ( ص ۱۵)ء مھارت در خواندن خطوط 
(ص ۱۸))ء حافظه قوی (ص ۱۹))ء عشق و علاقہ بە کتاب وکتابخائہ (ص ۰٢۲)؛‏ خوش 
طبعی (ص ۲۲) روش تحقیق ( ص ۲۲) خدمت بە سلسلۂ نوشاھیه (ص ۲۳) وصایای 
شرافت ( ص ۲۵))؛ شریف التواریخ : مزایای شریف التواریخ ؛ موضوع کتاب و تقسیم 
بندی آن ص ۲۷) فھرست آثار شرافت : تألیفات وتراجم ءکتاب ھابی کە گرد آوری کردہ 
است (ص ۳۲ این کتاب از طرف مؤلف و ناشر بە رایگان توزیع شدہ است, 
۳- فھرست نسخه ھای خطی فارسی انجمن ترقی اردو (کراچی) 

نگاشتۂ سید عارف نوشاھی : تھیە و تنظیم فھارس 
اعلام : سید خضر عباسی نوشاھی ؛ چاپ منزا پرنتینگ 
پریس (راولپندی )ء ناشر مرکز تحقیقات فارسی اسران و 
پاکستان باھمکاری ادارۂ معارف نوشاھيه ( ساھن پال ر خوذد اہک 
شریف)؛: تاریخ نشر ۱۴۳۶۴ عهش(۱۴۰۴ھمق /۱ء) 
جمعاً ۴٣۳ص‏ شمارگان ۰ء (ھا در هنگام چاپ ) 


۵۰ روپیه . 


دا یگ ۷ای 


محتویات این فھرست بدین ترتیب است : بە یاد بابای 
اردو مولوی عبدالحق (۱۹۶۱-۱۸۶۹م)(ص١۔۲)‏ عنوان 
کتاب و مختصات کتاب (ص ۰-۳ ۶) فھرست مندرجات 
(ص۷- ۸), سخن مدیر مرکز تحقیقات فارسی ایران و 








سم 


دائش ۵۹ - ۵۸ 





پاکستان (ص ۹ -۰٠)ء‏ مقدمۂ مؤلف (ص ۱۱ -۲۴) متن کتاب :تفسیر (ص ١۔-٢)‏ 
تجوید وقرالت (ص ۴-۳))ء ریاضی (ص ۵ -۷) ستارہ شناسی ( ص ۸)ء طبیعیات 
(ص۱۴) پزشکی (ص ۱۴)ء آشپزی (ص ۴ء کیمیا (ص۲۶)؛ چنددائشی (ص ۲۷)ء 
فلسفه (ص ۲۷) عرفان (ص۳۶), فلسفە عملی : آداب اخلاق ( ص ۶۳) اصول خط رو 
خطاطی (ص ۷۰): فرهنگنامہ ھا ( ص ۷۲) دستور زبان ( ص ۸۰) مجموعۂ نامہ ھا 
ودستور امەنگاری (ص ۸۷) نثرھای ادبی رص ۱۰۸) نقدھای ادبی (ص ۱۱۴) بلاغت 
رص ۱۱۹) موسیقی (ص ۱۲۲) عروض وقافیه (ص۲۳)), معما ( ص ۱۲۶) دواوین و 
کلیات (ص ۱۲۷) منظومہ ھا وشرح منظومہ ھا (رص۱۴۳)ء داستان ھا بە نثر ( ص ۱۷۹)؛ 
جغرافیا و سفرنامه ( ص ۱۷۹)) تاریخ (ص ۱۸۰) تذکرہ : ١‏ - سیر وشمایل حضرت 
محمد (١ص؛‏ ( ص ۱۱۹) ٢‏ -شرح احوال و مناقب بزرگان اسلام: اھل بیت (ع) ائمه 
(ع)؛ اولیاء الله ء علماءہ(رص )۲٠٢‏ ۳ - شرح احوال شاعران (ص ۲۰۵)) شرح احوال 
ومحامد اعیان و امراء رص ۲۱۲) حدیث (ص۲۱۵) عقاید و کلام وملل و نحل 
(ص۲۱۷) فقه (ص ۲۲۲) ادعیه و اوراد مجموعه کتب در اعمال و اشغال عرفانی 
(ص۲۳۲) علوم غریبە : تعبیر خواب ؛ جفر رمل ؛ شعبدہ بازی (ص ۲۳۷), هھندوشناسی 
(ص۲۴۱) فھرست ھا: ١‏ -نامکتاب ھا (ص ۲۴۹) ۲ - نام مؤلفان (ص ۲۶۷)) درست 
نامہ رص ۲۸۰) این کتاب در حال حاضر کمیاب است, 


۴- تذکر؛ علمای امامیة پاکستان (اردو ) 

تألیف سید حسین عارف نقوی : ناشر : انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و 
پاکستان:چاپخانە : ایس. تی. پرنترز (راولپندی))ء تاریخ انتشار ۱۳۶۳هھش (۱۴۰۴ھق / 
۴گ . شمارگان ۷۵۰ نسخہ ۶۶۴ ص ؛ کاتب : مولانا عبدالعزیز خوشنویس 
(راولپندی). بھا(در ھنگام چاپ) ۸۵ روپيه .محتویات کتاب . بدین ترتیب است: 
شناسنامه کتاب ( ص ۱ -۴) سخن مدیر مرکز تحقیقات ئ؛ 
دہ تر در تی حا ا ۱ 1 
)٠٢-‏ مآخذ و منابع مقدمۂ (ص ٢٢‏ -۲۲)ٴفھرست ة4 و ایی اما یسپ ض 
اشخاص معرفی شدہ : جمعاً ۴۴۱ تن (ص ۲۳ ۔ ۴۶ - 
مآخذ متن کتاب (ص ۴۷۹) فھرست اعلام ( اشاریە ) بن یئ کن 
(رجسال : (ص ۴۹۳)؛ اساکن (ص ۵۲۴) مدارس و 
دانشگاہ ھا جامعات (ص ۵۴۹ءمذاھب وفرتەھار 
مسلک ھا (ص ۵۵۷) فھرست اشعاربہ ترتیب مصرع ہای یقت رہن متا 
۴۲ : ست 





معرلی انتشارات مرکز تحقیقات... 





اول اشعار رص ۵۶۰) : فھرست کتاب ھا (ص ۵۶۴) نھرست جراید و رسائل:روزنامہ ھا 
و مجله ھا(ص ۵۹۴)ء این کتاب بە صورت زیبا و باجلداعلا وکافذ سفید خوب ر چاپ 
ممتاز در اختیار ھمگان قرار گرفته است. این کتاب علمای شیعۂ ائلی عشری و بزرگان و 
راھنمایان این گروہ در پاکستان و شرح احوال و آثار و تصنیفات و اشعار و سخنان آنان 
پرداختہ است و نخستین بار ناشری پاکستانی ان را طبع و نشر کردہ ہود کە ھمرا با 
تصاویر علماء و بزرگان و شاعران شیعی بود. این چاپ بااضانات ر تصحیحات ر 
توضیحات بیشتر ھمراہ است و لیکن تصاویر علماء را در ہر ندارد. البته در حال حاضر 
اپن کتاب کمیاب است. 


7 7 ۹ ا 
۵- سە رساله شیخ اشراق ( فارسی وعربی) 2 7 

١‏ الالواح العمادیه ٢‏ -کلمة التصوف : ۳ ۔ اخری 
اللمحات : تصنیف : شیخ ٹھاب الدین یحیی بن حبہش مک ا رر 
سھروردی معروف به شیخ اشراق ( ولادت ۵۴۹ھ ق / تو 
,۴٤‏ وفات ۵۸۷ھ ق /۱۱۹۱م)) بہ تصحیح وتحقیق الات 
و مقدىۂ : نجفقلی حبیبی ؛ چاپخالۂ محمود ریاض پرنترز مت 


(لاھوں)؛ تاریخ چاپ و نشر ہر مہنای چاپ قدیم ( ۱۳۹۷ 
ہق / ۷ء) چاپ جدید ۴۰۴٣ھق‏ / ۱۴۶۳ھش /|/ سی تی اءائ کا سستایں . 
۳۶۴ھ) ناشر: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان :  ..--‏ اائاٹلڈ 

موسات کشا مھا سس دی چو 
اسلام آباد و مؤسسۂ انتشارات اسلامی ؛ لاھور : شمارگان 
٠‏ بسح ۲۹۴ص . بھا (در ھنگام چاپ) ۳۶ روپیە. 
محتویات کتاب ہدین ترتیب است: عنوان و شناسنامۂ کتاب (ص ۱ - ۴))؛ سخن مدیر 
مرکز تحقیقات فارسی اہران و پاکستان (ص ۷-۵) فھرست مطالب : مقدمۂ مصحح؛ 
زندگی شیخ اشراق : آثار و تألیفات ؛ تحلیل رسائل حاضر و مقایسۂ آھا باسایر آثار شیخ 
بہ خصوص حکمدالاشراق ( ص نہ - دوازده. تلفیق آراء و تأویل آیات ( سہزد٥)‏ ؛ 
الدیشہ ھای دینی - فلسفی ایرائی ( شائردہ )؛ ھورخش (ھفدہ ), پر و فر کیائی ( نوزدہ )؛ 
مقولات ( بیست )), عناصر اربعه ( بیست و یک ))؛ قوای باطنی (بیست و یک) ؛ حدوث 
نفسی ( بیست ودو) تاعدۂ امکان اشرف ( بیست و دو) الثبات واجب ( بیست و سہ )؛ 
علم واجب الوجود (بیست وسہ) عقول مجرد ( بیست ر چھار) اللاک ( بیست و پنچ )؛ 
ھوالم سەگانہ (بیست و پنچ )؛ بقاء نفس (بیست وشش )؛ لت و الم وکمال نفس انسائی 
(بیست وشش)), سعادت وشقاوت لات والم اخروی ( ص‌بیست رھفت ) کیفیٹ اطلاع 
۲۴۳ 





دائش ۵۹ - ۵۸ 


ہہے۔ 





ہر امور فغیبی ((ص بیست و ھفت ) الالواح العمادیه (ص‌بیست و ھشت) کلمة التصوف 
(ص سی و چھار) اللمحات ( ص سی و شش ؟) ١‏ - الالواح العمادیه مشتمل بر چھار 
الوح؛ وھرلوح دارای چندہقاعد٠٤است‏ (ص ۷۱-۱ ). ۲-کلمة التصوف مشتمل بر 
٥۱‏ اضصل : وھر فصل دارای تشعریف ھا ومفاھیم فلسفی ودیئی و عرفانی اسٹ رو 
مخصوصاً نصل ٢۲ک‏ دربارۂ اصطلاحات صوفيیه و شرح توضیح آٹھا است, ۳ - 
اللمحات مشتمل ہر ہ شش موردا و هر ١‏ مورد ؛ شامل چند هلمحہ؛ است ودر هر لمحه؛ 
مباحث فلسفی و مطالب عرفانی بسیار دقیق مطرح شدہ و مورد اثبات قرار گرفته است. 
فھارس آیات و اعلام اشخاص و جای ھا وکتاب ھا در آخر آمدہ است. مقدمۂ ر عنوان 
انگلیسی نیز دارد. این کتاب اکنون کمیاب است, 


۶۔ گلستان سعدی ( انگلیسی وفارسی ) گا 
مصنف : شیخ اجل مصلح الداین سعدی مترجم : کی اٹ 


میجر آر.بی . آندرسون : سخن مدیر مرکز تحقیقات فارسی 


ایران و پاکستان ؛ چاپخانۂ ایس تی پرنترز (راولپندی) ؛ لک وا یسسعدری 
تاریخ انتشار ۱۳۶۲ھ ش (۱۴۰۴ھ ق /۱۹۸۴م) ؛ ناشر: 0 


مرکز تحقیقات فارسی ایسران و پاکستان ؛ ۶۲۰ ص؛: 
شمارگان ٥٠٠١‏ نسخہ محتویات این کتاب مشتمل است 
بر : تصویر آرامگا: سعدی در آغضاز وتمشال سعدی در چٌ 
انجام صفحۂ اھدابی یا مناسبت چاپ ( به مناسبت 
ھشتصدمین سالگرد تولد سعدی ( ربیع الاول ۱۴۰۵ھق / 
آذر ماہ ۱۳۶۳ھ ش / نوامبر ۱۹۸۴م) با این بیت : 
بے چە٭کارآیدت زگل طبقی 
از گلتسان سن بسہرورقی 
عنوان کتاب (ص ۳))؛ شناسنامۂ کتاب (ص ۴)؛ سخن مدیر ( ص )۸-٠۵‏ متن 
کتاب فارسی و انگلیسی ( ۱۰+ ۵۹۴ص در سخن مدیر اینگوئە آمدہ است ١:‏ کتاب 
حاضرکە بە مناسبت ھشتصدمین سالگرد تولد شیخ اجل سعدی تجدید چاپ می شود 
ترجمه ای ازگلستان بە زبان انگلیسی است کە نخستین بار در سال ۱۸۶۱م بە طبع رسیدہ 
ھمراہ متن فارسی گلستان . مترجم : میجر آر.پی. اندرسون : کار ترجمه را اینگوئە باز 
میگوید که : ھمۂ مقدمۂ گلستان را باجملات و اشعار عربی متن کتاب حذف کردہ اسٹت 
البته در توضیح وتفسیر بە انگلیسی از جملات و اشعار مزبور یاد می کند. علاوہ ہر ابواب 
۲۴۴ 


سس :_ 
رآ پل مرو ٹا 


۸ 7 ول متا تام 
اا۸ 
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هشتگانه گلستان ‏ همۂ حکایات هر باب ١‏ جداگانه شمار گذاری کردہ است, بدین شرح 
باب اول : ۴۱ حکایت در سیر ملوک (ص )٢‏ باب دوم : ۴۹ حکایت در اخلاق درویشان 
(ص۱۳۹) باب سوم ۲۹ حکایت در فضیلت قناعت ( ص ۲۳۵) باب چھارم ۱۴ 
حکایت : در فواید خاموشی (ص ۳۲۵) باب پنجم ۲٢‏ حکایت : در عشق و جوانی 
(ص۳۴۲) باب ششم: ۹ حکایت: در ضعف و پیری( ص ۶ء باب ھفتم ٠۰‏ حکایت: 
در تأئیر تربیت( ص ۴۳۶) باب ھشتم ۱۰۵ حکایت وحکمت و مثل : در آداب صحبت 
(ص ۵۰۵). این کتاب در ترویج زبان فارسی و آداب و رسوم و اخلاق و پندو اندرز ومثل 
و ضرب المثل و حکمت اسلامی از زبان سعدی و ترجمۂ اندرسون بسیار نقش ارزندہ و 
زندہ و تابندہ داشته است. کتاب در حال حاضر گوھر نایاب است. 


۷- خزاین الاسرار ( اردو) بە ضمیمه چھاربھار (نارسی) 
ملفوظات شیخ الاسلام حضرت نوشہ گنج بخش ۱ جم سے یہہ شس ک 


مم ۸ ۱۳۷۰۹٘ٛ) 


قادری ( ۹۵۹ - ۱۶۰۴ھق / م) موسوم بە دچھار : دی 

بھارہ با ترجمۂ اردو موسوم بە ‏ خزاین الاسرارہ بە اھتمام: ۱ چا رہ فر 
سید عارف نوشاهی از : انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ٠‏ -- 20 
ایران و پاکستان, باھمکاری ادارۂ معارف نوشاهيه ؛ ساھهن ے. رع دب اچچ 

پال شریف (گجرات) چاپخانڈ مطبعا مکتبۂ علمید لاھوں تق زان الاسار 
تاریخ طسبع : ۱۳۶۴ھ ش (۱۴۰۴ھ ق / ۱۹۸۴م)). ور 
محتویات کتاب چھار بھار ہدین شرح است : صفحۂ آغاز: کر رر 
سرحلقه مردان حق آگە نوشہ...( ص )١‏ عنوان کتاب . رت ا 


(ص۲)؛ مختصات کتاب (ص ۴))سخن مدیر مرکز 

تحقیقات فارسی ایران و پاکستان (ص ۵- ۸) فھرست پیشگفتار : دربارۂ چھار بھار 
(ص ,))٠۰‏ صاحب ملفوظات شیخ الاسلام حضرت حاجی محمد نوشہ گنج بخش قادری 
(ص ۱۳)؛ مخاطب ملفوظات : شیخ پیر محمد سچیار نوشھروی (ص۱۵)+گرد آورندۂ 
ملفوظات شیخ محمد هاشم تھرپالوی (ص ۱۷))؛کاتب و مترجم چھار بھار: سید شریف 
احمد شرافت وشاھی ( ص ۳۲))ء فھرست مطالب چھار بھار (ص ۲۷). دربارۂ مدح و 
ثنای حق تعالی و مناجات ونعت ومنقبت وسبب تآألیف کتاب (ص ١‏ - ٢۲)ء‏ بھار اول : 
در شریعت (ص ۲٢‏ - ۳۷), بھار دوم : در طریقت ( ص ۳۷ -۷۶) بصار سوم :(در 
حقیقت (ص ۳۰ - ۱۱۷)ء بھار چھارم : در معرفت (ص ۱۱۹ - ۱۴۴) ضمیمہ : نبذڈی 
(مختصری) از فواید کلام حضرت نوشه (ص ۴۵)ء تفسیر سورۂ نازعات ( ص ۱۴۵) 
۵ 





دائش ۵۹ - ۵۸ 


ےہ 





مثنوی رباعيه ( ص ۱۴۶) فھرست اعلام ر در پایان کتاب) متن کتاب خزائن الاسرار 
(ترجمۂ إردو چھار بھاں: سخن مدیر مرکز تحقیقات فارسی ( ص ۱ -۳) فھرست 
مضامین مقدمہ : تعارف چھار بھار (ص ۴))؛ حضرت نوشہ گنج بخش صاحب ملفوظات _ 
(ص ۱۴)؛ شیخ محمد سچیار نوشھروی مخاطب ملفوظات (ص۱۶)) شیخ غاشم شا 
تھرپالوی جامع ملفوظات (ص ۲۸) سید شریف احمد شرافت نوشاھی : مترجم 
ملفوظات (ص ۵۸) فھرست خزائن الاسرار یا ہمان فھرست چھار بھار کە بە اردواست 
(ص )۱١١- ١‏ متن ترجمۂ اردوی خزائن الآاسرار( ص ۱٣١‏ - ۱۷۷)). همۂ متن خزائن۔ 
الاسرار و چھار بھار بە خط مرحوم سید شریف احمد شرافت نوشاھی است و در آخر 
اینگونە آمدہ است :ہ و مترجمه خادم آل محمد (١ص؛‏ فقیر سید ابو الظفر شریف احمد 
شرافت اہن حضرت مولانا سید غلام مصطفی نوشاھی برخورداری ساھنپالی بە دستخط 
مترجم بە روز پنجشنبە بە تاریخ دھم صفر سنه ۷ ھق نوشتہ شد فلله الحمد ؛ این 
کتاب اکنون نایاب است. 


۸- دیوان حافظ شیرازی:فارسی واردو ا 
( چاپ عکسی ): مٹن فارسی غزلیات با ترجمۂ 4 
اردو از : قاضی سجاد حسین صدر مدرّس مدرسۂ عاليه ]لئ 
فتحپوری دھلی, از : التشارات سرکر تحقیقات نارسی ال 
ایران و پاکستان باھمکاری مؤسسۂ انتشارات اسلامی ؛ آ٢‏ 
لاھور؛ چاپخالہ : آر؛ زید پکچر (لاھوں؛: تاریح چاپ ول ین 
انتشسار ۱۳۶۳ھ ش (۱۴۰۵ھ ق / ۱۹۸۴م) شمارگان 
٠‏ بنسخہ ۵۷۲ ص ۔بھا (در ھنگام چاپ) ۷۵ روپیە . 
محل توزیع : المعارف گنج بخش رود لاھور . محتویات 
این کتاب ہدین ترتیب است : عکس آرامگاہ حافظ در شیراز ( آغاز)؛ صفحۂ عنوان؛ 
شناسنامۂ کتاب (ص ٣))ء‏ ترتیب پا فھرست ( ص ۴) سخن مدیر مرکز تحقیقات فارسی 
ایران و پاکستان (ص‌الف - ز) ؛پیوست حافظ شناسی در شبہ قارہ (ص ح) نمولە ای از 
چاپ ھای دیوان حافظ و منتخبات آن در شبە قارہ (ص ط -کد )؛ چاپ ھاپی کە تاریخ 
آن دائستەلشد (ص ک -کو) :؛لمولہ ای از شروح و ترجمہ ھا و حواشی و پرفنگنامہ ھای 
دیوان حافظ در شبہ قارہ بہ ترتیب نام صاحبان آثار رص کر -نچ) مآخذ (ص ند - پلر). 
پیشگفتار بہ قلم دکٹر سید محمد ارم شاہ (اکرام ) اسشاد بخش فارسی و رلیس 
اقبالشناسی دانشگاہ پنجاب (ص ١‏ - ۳۰ : حافظ اور کلام حافظ بە قلم قاضبی سجاد 
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حسین (ص ١‏ - ۲۸)) متن دیوان فارسی و زیر نویس اردو ہا حواشی ویاد داشت ھا) 
(ص۲۹ - ۳۸۸) ۴ صفحۂ انجام انگلیسی ہا صفحۂ عنوان . این کتاب ہا کاغذ اعلا و 
جدولھای شنگرف و تزیین مناسب و جلد زرکوب وچاپ ممتاز در اختیار عاشقان زبان و 
ادب فارسی و‌ یاران حافظ و‌ حائظ شناسان است., در حال حاضر این کتاب نایاب است, 


۹- صیدیه (فارسی) نٹ 
بایت این ترری پت تمحی حم ۳ اھر ہے 
جی ‏ جھ 
57 


سرفراز ظفر و بخش صید و ذباحه و اطعمە و اشربہ؛ 


تألیف امحقق حلی؛ انتخاب شدہ از :انتشارات مرکز 7ل8س0 
تعلیثاث ناریی اسرافا انان چاہعاف سٹرآ پیم 
7 و 


راولپندی تاریخ چاپ وانتشار: ۱۳۶۳ ہش (۱۴۰۴ھق ا جس 


/ ۱ء ۲۵۶ص شمارگان ٠٠٠١‏ نسخہ ‏ کاغذ و 7 

چاپ و تجلید خوب و ممتاز بھا (در ھنگام چاپ) ۵۰ وس2 

روپیە . محتویات این کتاب ہدین ترتیب است : صفحه 

عنوان شناسنامۂ کتاب (ص ۱ - ۴)؛ فھرست مطالب کک لابا ات 
سأاتچر' 


کتاب (ص ۷-۵)) سخن مدیر(۹ -۱۰)):پیشگفتار 
مصحح ( چھار - یازدہ)؛ متن کتاب صیدیہ رص ۱ -۱۶) کہ جمعاً ۱١‏ فصل ریک 
خاتمه داردہ فصل اول : دربیان دلایل ہر جواز صید ( ص )٣‏ فصل دوم در شرایط صید 
کردن (ص ۵-۴))؛فصل سوم : صید باز و چرغ و مائند آن (ص ۶) نصل چھارم صید ہا 
سگ و یوز و مائند آن رص ۱۲-۷))ء فصل پنجم : در مسائل تیر الدا ٹن (ص ٣١‏ ۔ 
۷, فصل ششم : در مساپل صید ماھی (ص ۱۸ - ۱۹) فصل ففتم : شکاری که ملک 
کسی می گردد و احکام آن (ص ٠٢‏ -۲۲)) فصل فشتم : دربیان ذبح کردن و کشتن 
(ص۲۳ -۲۵) فصل نھم : در بیان آنچە حلال است و حرام است از جانوران ( ص ۲۶ ۔ 
۸ء فصل دھم مذھب امام شافعی در شکار ہا جانوران و مرفان رص ۲۹ -۳۰)؛ نصل 
یازدھم : دربیان ہاز مائدۂ طعام ر آب (ص ))۳٣ - ۳٣‏ فصل دوازدھم : دربیان بہول و 
افکندۂ جانوران و مرغان (ص ۳۴))؛ خاتمہ در بیان نام ھا ر حکپھا ر خاصیت ھاى 
جانوران و غرایب حکایات ایشان پر اساس حروف الفبابیٰ (ص ۳۴ - ۱۰۶) ضہیمہ: 
شرایع الاسلام (ص ۱۰۷) کتاب صید و ذباحه (ص ۱۱۰۹ - ۱۵۵)ء کتاب اطعمہ ر اشربہ 
(ص ۱۵۶ -۲۰۵) البتہ شرح فارسی شرایع الاسلام در اصل عربی است نوشتۂ محقق 
علی ترجمہ و شرح فارسی از اہو القاسم بن احمد یزدی, فھرست اعلام : آیات قرآنی و 


دائش ۵۸-۹ 


سہیلہ 





احادیث نبوی (+٦ص)‏ اوراد و عبارات ؛ اسامی اشخاص ء اماکن؛ اسامی کتاب ھا ء اسامی 
پرندگان : اسامی جانوران : اسامی جانوران و پرندگان آبی: اسامی آب شکار ‏ اسامی ملل و 
نحل : امراض : فھرست منابع و مآخذ رص ۲۰۷ - ۲۴۷ این کتاب در حال حاضر 


۹۰- جھاد نامہ 
(تألیف در قرن ھفتم ھجری) بە ضمیمۂ رساله ای دیگر در جھاد اکبر (فارسی) بە 

اھتمام :سید عاف نوشاھی , جھاد اکبر را ظاھراً ظلم نامۂ اکبر نامیدہ اند کە ترجمه فارسی 

آن منسوب بە غزالی است (؟) از : انتشارات مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستاؤ 

چاپ مطبعہ:المکتبة العلمیه لاھور تاریخ انتشار و چاپ: تیر ماہ ۱۳۶۴ ھش (۱۴۰۴ھق 

/۱ ء شمارگان ندارد جمعاً ( ۱۶ + ۴۲ ١۱۶+‏ ۷۴ صفحہ) نمونہ ھای نسخە‌ھای 

خطی. محتویات این دو رساله بدین ترتیب است : صفحۂ عنوان و شناسنامۂ کتاب 

رص ۵-۱) سخن مدیر مرکز تحقیقات فارسی ایران و ال[ 

پاکستان (ص ۸-۶) فھرست مطالب (ص ۹)ء مقدمۂ ۵ ہ ٢‏ 

سید عارف نوشاھی ( ص ۱١١‏ - ۱۳))ءمتن جھاد نامه از ٠‏ و مم 

مؤلفی مجھول قرن ھفتم ھمجری قمری (ص ۱ -۔۲۴) س00 

تن ظلم نام اکبر :ترجمۂ جھاد الاکبر منسوب بە غزا 02ە+0+ 

مد : تو ٍ. .ا 0 ای وگید ٹا دگہر 


رابہے ام ےسڈ ےک 


۶۳ہ 
۲۳- ۶) فھرست اقوال عرہی از مشایخ و اولیاء الله و‌ ستفا+ےنٹام 
عبارات مشھور عربی(ص ۳۷ - ۳۸) فھرست اشثعار نا 
ضارسی (ص ۴۰-۳۹) فھرست اعلام اشخاص و تزعاب زتاں 


فرشتگان (ص ۴۱ - ۴۲) نمونه ھای عکسی نسخه ھای 
خطی (کتابخانۂ مرکزی دانشگاہ تھران :کتابخانۂ موزۂ ملی پاکستان ؛کراچی ). این کتاب 
از لحاظ عقاید روحائی و عرفانی به زبان فارسی باوجود ندرت آن ؛ اھمیت ویژہ دارد. 


۱- منشور فریدون بیگ گرجی (فارسی) 

بامقدمه و تصحیح و توضیحات دکٹر سید مھدی ضروی : از : انتشارات سرکز 
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان چاپخانۂ منزا راولپندی : تاریخ انتشار و چاپ : ۱۳۶۳ 
هدش (۱۴۰۵ھق /۱۹۸۴م) (۸ + ۴۰> ۴۸ صفحہ. شمارگان ٠٠٠١‏ نسخہ بھا (ہاکاغذ 
خوب و جلد شمیز رنگین در تاریخ چاپ) ۱۵ روپیە .محتویات این کتاب ہدین ترتیب 
۲۸ 
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است : صفحة عنوان و شناسنامه کتاب (ص ١‏ - ۴) فھرست مطالب (ص ۵) ؛ سخن 
مدیر مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان ( ص یک - دو), متن کتاب (ص ۱- ۴۰): 
مقدمه مصحح (ص ١‏ - ۳) اصول مھمه مطروحه د راین منشور (ص ۴ -۵) بررسی و 
تحلیل منشور فریدون بیگ (ص ۵- ۱۰) بررسی نامھای 

یاد شدہ د رمنشور (ص ۱۱ - ۱۳) متن اصلی کتاب (ص 

)۳۹ -۳۷ (ص‎ )۲۵-٠٢ واقعه فوت (ص‎ ٣٢-٣۴ 
در مقدمۂ منشور صفحۂ ۴ اینگونئە آمدہ است :ہ آن چه کھ‎ 

ازین سند در باب شرح حال فریدون بیگ می توان استنباط 

کرد این است که وی اصالۃگرجی یا گرچستانی بودہ و 

مسلمان متمایل بە شیعی بودہ است و در سال ۱ء بەه 

عمر ۵۷ سالگی در گذشته است ہ؛ منشور فریدون بیگ : 

: امور مالی (ص‎ - ٢ )۵ تشکیل شورای خانوادگی (ص‎ - ١ 

۷۶ ۳ -مسائل اجتصاعی و آداب و رسوم (ص ۷)؛ و و 

۴- احترام بزرگان یا پیران رص ۵)۸ - توجه بە تعلیم و تربیت و ورزش بدنی و فرھنگ 
بە طور کلی ( ص ۸ - ۹)ء تأسیس نماز خانه در محل برای برگزاری نماز جمعه و جمع 
شدن اھل خائه و قبیله ((ص ۱۰ این کتاب در حال حاضر نایاب است, 

اف 
۲ ۔- - 7 نفحا ٌ القد فا ق٭ ٠‏ 
نگاشتہ : شیخ محمد عالم صدیقی علوی ( متن 


دے ہگ 1 زّ اہ 
عکسی), بە کوشش و پیشگفتار و فھارس : محمد نذیر لیخ مز رار میق بری 
رانجھا ء چاپ مکتبة العلمیة ؛ لاھور ؛ از : انتشارات مرکز اط 
نس 
تحقیقات فارسی ایران و پاکستان بافمکاری مؤسسۂ ےد اھ 


انتشارات اسلامی؛ یں ناخ چاپ وانتشار:۱۳۶۵ھش 

(ر۱۴۰۶ھق / ۱۹۸۶م). ث شمارگان (ہ تعداد ٠٠٠١‏ ات فالق ابا ات 
لسطخہ ۳۴ ۴۹۴ + ۱۱۵۸ء ۶۶۶ ص, بھا( باکاغذ اعلا و وا 

جلد زرکوب مطلا و مقوابی و چاپ مناسب در هنگام تاراما سی و ۱ 
چاپ ) ٠٠١‏ روپیە . محتویات کتاب بدین ترتیب است : صفحۂ عنوان و شناسنامۂ کتاب 
و انتشارات (ص ١‏ - ۴) نھرست مطالب لمحات من نفحات القدس (ص ۵ )۱٠۰‏ 
پیشگفتار مصحح ( ص ۱۔ ۴۴) متن کتاب لمحات (ص ۴۵ - ۴۶۶) فھارس : 
حدیت ھا اٹوال مشایخ و عارفان واولیاء الله و..۔ اشعار فارسی و عربی و ترکی نام کسان؛ 
۱ ۲۹ 





دائش ۵۹ - ۵۸ 

ممسشسشسرےسٌشٌٔىشسسجتشجتم حجھهہمشسی2شم یے 
نام کتاب ھا ء نام جای ھا ء مآخذ و منابع و اختصارات (ص ۴۹۷ ۔ ۱ء. مؤلف کتاں 
لمحات من نفحات القدس کە شیخ محمد عالم صدیقی نام دارد در سال ۱۰۳۳ھ قیکتاب 
خود را تالیف کردہ و احوال خودش بسیار روشن نیست و ظاہراً خواجہ احمد العلوی 
الیسوی بە تاألیف این‌کتاب دست یا زیدہ است و بە طور کلی ھمۂ کتاب در مورد ذکر جھں 
شرح احوال وکرامات و اشتغالات و روابط بزرگان و عارفان سلسلۂ زکیە جھریۂ سمرقند و 
بخارا و منطقۂ تٹرکستان است و صوفیه زکیە و سلسلۂ شریفۂ عليه زکیە بسیار معروف 
بودەائد. این کتاب در حال حاضر ایاب است, 

۱ مناجات شرنی 

مجموعہ ئسخہ خطی ۴۶۷۴ مشتمل ہر : ۵ رسالہ و منتخب از کتابھای گلستان 
و مفتاح الخیرات است. نخستین رسالە : یک مناجات است که گویندہ یا 
نویسندۂ ان خودرا و شرفی؛ نامیدہ است. خوائدن آن تسکین دل و جان 


می دھد: اگرچە افتادگی دارد, و لیکن باز ھم مغتدم است : 


تلخ است زندگائی زھرم شدہ جوائی 
مستم شکستہ خاطر در ہندگیت حاضر 
سلطان بی وزیری , خلاق بی دظیری 
مسم صالم الشُیوبی ؛ ضم سإتژ الشیوبی 
مسعہود بسی زوالی؛ دانسا و بسی خیسالی 
تسرسندہ از جشاہم لرزسدہ از صذاہم 
یارب بہ حقاحمد(ص))ءاز درگھت مکن رَد 
چرخ است و شد معلّق, نرمان تُست مُطلق 
صدر گا کرہم نسامہ سیساہ کردم 
کردم بسی خطاھا بر نفس خسود جفاھا 
فسر درد رادوایہی ضررنج راشضایں 
درو مَرا دوا گن ؛ ایسان بب مسن عطا کسن 
چون رحمت تو آید ‏ زحمت ز تن بر آید 
مسن بندۂ نضولم ء در لطف گن تہولم 


تسدییر ھا تسودائسی, فریساد رس الّھی 
مستی تو جملہ ناصر فریاد رس الّھی 
رزاق دسسستگیری ؛ فریساہ رس السہی 
فسم فسافر الأأسوبی ؛ پریساد رس الّھی 
مسسوجود لا ہسزالی ؛ فریساد رس الّسھی 
ہسیرون کلم عشاہم ؛ فریساد رس الّٰھی 
بنسای لطف ہی حذ فریاد رس الّھی 
مستی خدای سرحق ؛ فریاد رس الّھی 
مُسمزم تیسا: کرد لریساد رس المھی 
دیسدم ہسسی پبلامساء فریساد رس الّٰخی 
از ٹسو کم گدایس: فریساد رس الّھی 
زحمت زسن جمداکن : فریاد رس الٌھی 
بسخت شفا اید فریاد رس الّھی 
ازاُت رسسولم ؛ فریساہ رس الّسھی 


پیچارہ [من] ہمیرم؛ در دست ضم اسیرم پسیوستہ سن حسقیرم ؛ فریاد رس الٌھی 
(شُرفی کە دام دارم شرّنی بد مسزارم ایمسان بے تو سپارم فریاہ رس الّھی 
ہتمّت کلمة رُہک؛ 


. ٥۵۰ 





دکٹر محمد حسینٰ ٹسبیسی 


نعری 
کتابھا و نشریات تازہ 


١‏ - محمد خاتمی 018٥ ٥وال٥ 800 0:۷۱ 80٥٥/(‏ ,۵۲0ا5ا) 
۴53۲60۳ ۱۷۸۷۲۹۲۱۲۱۵۵ 
زبان کتاب انگلیسی است ولی تحت عنوان ەاسلام وٴگفت و گوی تمدن ھا؛ بے زبان 
فارسی و دیگر زبان ھا نیز نشر شدہ است و مورد پسند جوامع علمی, سیاسی ؛ فرھنگی و ادبی 
جھانی واقع شدہ است . این کتاب در اصل از طرف کتابخانڈملی استرالیا در سال ٢٠٠٦م‏ طبع 
و نشر یافتہ است ولی باھمکاری خانه فرمنگ جمھوری اسلامی اسران در کراچسی و 
4۵۲3۳۸۳ ٥چ٘‏ !٢٥ا۳‏ ١ا‏ 7دادا ۹ہ ۲٥6 ٣٥۷٥١٥٢٥٢٢ ٤٠٢ ٤٤٤ 86۷۷٥۱‏ تجدید چہاپ 
شدہ است. دارای ٣٢١‏ ص : کاغذ خوب و جلد شمیز رنگینە مطالب ارزندہ و تابل مطالعهہ 


برای همه گوئە عقیدہ و فکر . 


۲- لوامع الاعلام لسواطع الالھام (نرھنگ الفاظ بی نقطہ) 
تألیف مولوی محمد اعظم قادری نوشاھی, ناشر : ادارۂ معارف نوشاھیۂ اعظمیه چاپ 
لاھور مرکز نشر شیخوپورہ؛ سال چاپ ۰٠ء‏ ۳۵۲ص شمارگان ۰ لسخہ بھا ۱۵۰۱ 


روپیە ء کاغذ خوبِ و جلد شمیز . کتاہی است ارزندہ و مفید در لغت شناسی زہان فارسی . 


-٣۳‏ معین الطریقت شیخ اکبر امام محیی الدین ابن عربی 

ترجمە از عربی بە اردو از : معین نظامی (دانشیار دانشگاہ پنجاب بخش فارسی 
دانشکدۂ خاورشناسی لاھور)؛ ۷۲ ص: سال چاپ ٢٠٠٠م‏ لاھوں کاغذ خوب و جلد شمیر 
بھا ۵۰ روپیە . 


دائش ۵۸-۵۹ 


ہے 





۴- بھارت مین چار ھفت-: سفرنامه ( اردو) 

, تالیف : سید علی اکبر رضوی: کتابی است ارزندہ باتصاویر زیبا ۲۶۲ص چاپ 
کراچی : سال چاپ ٠ھ‏ شمارگان ٠‏ بنسخہ بھا ۳۰۰٣‏ روپیە. 
این کتاب یک سفرنامۂ زیبا از شھر ھا و مناظر و درگاہ ھا و دربار ھای عرفانی و ادبی وھنری و 
دائشگاھی ھندوستان است . 


۵ ۔قاعدہ (الفباء عربی) 
تألیف استاد قاضی عبدالرشید این کتاب برای استفادۂ دائش آموزان قرالت تقرآن و 


دوستداران زبان عربی ؛ ہسیار مفید است . ۲۴ ص : چاپ راولپندی : بھا ٦٠‏ ربی. 


۶- امام خمینی اور احیاء تفکر اسلامی 

مجموعۂ مقالات سمیٹار امام خمینی هرح؛ و احیاء تفکر اسلامی  ١‏ فوریہ ۲۰۰۰م 
سفارت جمھوری اسلامی ایران - اسلام آباد . این کتاب بە زبان اردو و صربی وفارسی ر 
انگلیسی همراہ ہاتصاویر گوناگون رنگین و کاغذ اعلا و جلد زیہا و چاپ ممتاز از طرف مژسسۂ 
تنظیم و نشر آثار امام خمینی‌ارح) در کراچی و اسلام آباد با نظارت سفارت جمھوری اسلامی 
ایران و سرپرستی جناب آقای سید سراج الدین موسوی سفیر محترم ج۔ا.ایران طبع و نشر شدہ 
و در اختیار دوستداران وحدت تفکر اسلامی قرار گرفته است . ۱۷۸ ص + تصاویر + ۲۶ص . 


۷- روزن (مجموعۂ اشعار اردو و فارسی ) 

سرودۂ : خائم طاھرہ سیمین نگار ء چاپ (عباراتا لاہموں سال چاپ ٥۰٣م‏ 
شمارگان ٥٠٠١‏ نسخہہ ۱۵۲ ص ۔بھا ٢٢١‏ روپیہ. خائم طاعرہ نگار بە دو زبان فارسی واردو 
شعر می گوید و ذوق لطیف و طبع ظریف داردہ ازوست : 


نًدانم روزگار وصل چون است دلم از مسجر دلدارم بخون است 


۸- ہرنوک زبانء کتاب بیت بازی بە اردو و انگلیسی : جلد اول 

سرودۂ : پروفسور ماجد صدیقی, ادیب و سخنور اردو و پنجاہی. این کتاب اشعار 
مناسب بیت بازی (مشاعرہ) را از دالف تایە ترتیب دادہ و بە طرزی زیبا کتاب خود را آراستہ 
است . ۱۷۲ + ۳۲ص .چاپ راولپندی ء تصاویر و نقاشی از ہفرزانه ماجدہ است ۔ 
۲۲ 





معرفی کتابھا و نشریات تازہ 





الہ 
۹ -گم سمندر (تضمین شعر نو : اردو) 
سرودۂ : آفتاب اتبال عظیمء چاپ اسلام آباد: ۰ء شمارگان ۵۰۰ نسخہ: ۱۶۸ 


صء جلد زیبا و چاپ کاغذ خوب ء بھا ۱۵۰ ررپیە . 


(۲۲ دایرۃ المعارف اسلامی (ترکی ج‎ ٠ 
)۲٢۰۲ ٢۷ 0:۷۲۱۸ ۷۵۴۶ ا518٢‎ - :ھ۸‎ ٣۴ا٥م٥لادا‎ 
(اخوان صفا -اسکیت ۰ 8۹۸۴ا : 8813 - أ - ۷8۵۲ا‎ 
مجلد‎ ۲٢ چاپ استانبول سال ۲۰۰۰م ۶۰۰ ص. از این دایرۃ المعارف ترکی تاکنون‎ 
چاپ شدہء مستند ہا تصاویر رنگین و سیاہ و سفید وکاغذ اعلا و جلد زیہاو چاپ ممتاز جمعاً‎ 


۰ صفحہ در ۲٢‏ مجلّد چاپ شدہ است, احتمالاً دورۂ آن بە ٥٠١‏ مجلد برسد, 


۱- فھرست مخطوطات (عربی؛ فارسی: اردو و هندی) 

مدیر : دکتر محمد شفیق مرادآبادی اشر : لنصرت ناعید, کتابخائه دھلی؛ نسخہ ھای 
خطی کە در این مجموعہ معرفی شدہ متعلق بە کتابخانۂ امیر الدولہ لکھنؤ (ھند) است ء سال 
چاپ ۲۰۰۰ء تعداد (شمارگان) ۵۰۰ نسخ) کاغذ الا و جلد شمیز رنگین و تصاویر 
گوناگون ملون : ٠٠١‏ صء بھا ٠٠١‏ روپیە . 


۲- جرنل (خدا بخش لائبریری جرنل) 

شمارہ ۲٢۱۲ء‏ سردہیر حبیب الرحمن چغانی: چاپ ٢٠۲۰ء‏ این شمارہ در موضوع : 
تذکرۂ علماءتاریخ اجتماعی اسلام (اسلامی معاشرتی تاریخ)ء شاعری (مثنوی بوستان خیال) 
تمدن عندوستان (اردو ادب مین ھندی تھذ یب ک نقوش ؛ موسیقی ؛ ادب عربی ؛ ادب فارسی؛ 
شاعران مشھور فارسی در عھد اورنگ زیب) امه نگاری (مراسلات) ؛ سازمان حکومت 
صفوی (انگلیسی)ء آموزش و پرورش ( تعلیمات) باھمکاری : ضیاءالدین اصلاحی: دکتر وفا 
راشدی ء دکتر محمد یسین مظھر صدیقی شفقت رضوی ؛ پروفسور خورشید تعمانی : 
پروفسور شکیل الرحمن ء دکتر مقصود احمد ء دکتر نورالاسلام صدیقی ؛ شفیع مشھدی ؛ 
پروفسور فیاض الدین رحمان ؛ پروفسور شمشاد حسین . 


۳ 





دائش ۵۸-۵۹ 


حسہی۔ 





۳- المنھج الاسلامی فی التربیة و التعلیم (عربی) 
تالیف :محمد تاج عبدالرحمن العروسی : چاپ اسلام آبادء ۲۵۴ ص ء جلد شمیز و 


کاغذ خوب . 


۴- سپاہ خدا از نگاہ فرھنگ ( بخش اول: فارسی) 
۱ھ ش؛ شمارگان : ۵۰۰۰ نسخہ اشر : الھدی: چاپ پیشاور (مکتبه تطھیر انفکار) 


۶ص ؛ جلد شمیز و کاغذ خوب . 


۵- اخلاق سپاہ خدا(بخش دوم :فارسی) 

متن عربی از : سعدی حوی؛ ترجمہ : اہو احسان الله صافی ؛ ۱۳۷۱ ھجری شمسی؛ 
تعداد (شمارگان) ۵۰۰۰ نسخہ؛ اشر : الھدی ؛ چاپ پیشاور (مکتبە تطھیر انکار) ۵۴۰ ص ؛ و 
جلد شمیز رنگین و کاغذ خوب, 


۶ دل لخت لخت (اردو : کشمیری ءپنجابی کلام ) 
سرودۂ تحسین جعفری؛ ۶٣۳‏ /, : چاپ ٠ھ‏ شمارگان ۰ نسخہ کاغذڈر 
جلد خوب: بھا ۱۵۰ روپیە . 


۷ - قوت العاشقین (سندی) 
از : مخدوم محمد عاشم تتوی (عربی))؛ مترجم سندی : دکتر میمن عبدالمجید سندی؛ 
چاپ ۰ حیدرآبادء (سند) : ۱۵۷ ص: جلد وکاغذ خوب : بھا ۶ روپیە٭. 


۸ قرآنی نصیحتون (عربی و سندی) 

از : مولانا محمد اویس صاحب ندوی بە اهتمام : مولوی سلیم الله سومرو چاپ 
نوشھرو فیروز (سند), سال چاپ ٢٠٠۰٥ءء‏ (شمارگان) ٠٠٠١‏ نسخہ ؛ ۱۷۶ص : جلد و کاغذ 
خوب بھا ۴۰ روپیە . 


۹- فھرست ئسخہه ھای خطی عربی بە زبان فرانسه 
(ه ط۵٥3‏ ١اناآزا:٥ ٠٥‏ ذاما۴٥۵۷۰ہ۱۸۵‏ ٥٥ا‏ ٥اوداہ٥‏ 601 06 ۷۷۵۳۵۷8۵۱) 


۴ 





معرفی کتابھا و نشریات تازہ 





باھمکاری مؤسسۂ ماکس وان برچم (ژنوا) 
چاپ فرائسە؛ سال چاپ ۰ء تصاویر رنگین و نمولە ھاى نسخہ ھاى خطی کاغذ الا و 
جلد شمیز ۴۱۴ صء این کتاب از طرف کتابخائۂ ملی فرائسە بە طبع رسیدہ است . 


٠۔‏ رساله حشر (فارسی) 

از : علامه بدیع الزمان سعید نورسی (ترکی: ٥/8٥6۲‏ ا58|658) مترجم : مسولوی 
فیض محمد عثمانی در موضوع پند و نصیحت اسلامی و مسایل عقیدتی ؛ چاپ ٢٠٠٥م/‏ 
۱ ھهق : ۱۱۸ ص: چاپ کابل ‏ کاغذ خوب و جلد رنگین . 


۲۱ - باغ دو در مین شامل غالب ک۔ فارسی خطوط کا اردو ترجمه 

ترتیب و ترجمه از : مختار علی خان پرتوروھیله چاپ راولپندی , سال ٢٠٠۲۰م.‏ 
شمارگان ندارد ٦۴۰‏ صء کاغذ اعلا و جلد ممتاز وگرد پوش زیبا و رنگین ؛ متن کتاب 
مشتمل برنامه ھای فارسی میرزا اسدالله غالبٍ شاعر بزرگ فارسی و اردو می باشد . 


۲- اسم طلسم (منظومة اردو) 


نوشتةٔ : دکتر رشید نثار ء چاپ فیض الاسلام؛ راولپندی ؛ شمارگان (تعداد) : ۵٠‏ 
نسخه ؛ سال ۰ع کاغذ خوب و جلد شمیز؛ ۹۶ صء بھا +ررب. 


۳٣۔‏ چرااز قافله باز مائدہ ایم ؟ (علل عقب ماندگی مسلمانان و علاج آن) 
از علامہ بدیع الزمان سعید نورسی (ترکی 88300[6 - أ - ٥٥۸ا٢)‏ مترجم : مولوی فیض 
محمد عثمانی : چاپ ۶٠٠‏ مھ : ۵۴ ص چاپ کابل . 


۲۴ -گفتار بیست و سوم (فارسی) 
از : علامه بدیع الزمان سعید نورسی (ترکی: 802 3ء مترجم : دکتر محمد امین 
عایل ء در موضوع محاسن ایمان و سعادت و شقاوت انسان: چاپ ٥٦٠٠۷ھق‏ ۶ 


س جات کان 


۵- ھمدرد صحت (ماھنامةهٔ طب وحکمت ) 

کراچی, اکتویں نومبر ۹ءء ۰- ١١١ص‏ مصورں مطالب طب قدیم ( طب 
یونانی و طب سنتی) را مطرح می کند . این مجله مدیر اعلی : سعدیہ راشد دختر سرححوم 
(شھید) حکیم محمد سعید مدیر مننظم : مسعود احمد برکاتی : معاونان مدیر : احمد خان 


۲۵۵ - ۱ : 





دائش ۵۸-۵۹ 





خلیلی سید رشید الدین احمد . این ماعنامه در کراچی از طرف بنیاد ملی عمدرد (کراچی) طبع 
و نشر می شود. و در سر تا سر پاکستان و دیگر کشورھا پخش می شود مطالب آن تخصصی 
است یعنی طب مخصوصاً طب سنتی وبسیار خوائندہ دارد, 


۶- فھرست مطبوعات خدابخش اورینتل پبلک لائہریری ؛ پتنہ 
(ھندوستان) 

اکتوبر ٢٠٠٦م‏ (اردو و انگلیسی وھندی). این فھرست کلیە انتشارات کتابخانةً عمومی 
شرق شناسی خدابخش را در بردارد و برای انتخاب کتاب ھای ادبی و دینی وتاریخی وعرفانی 
و ھندشناسی بسیار سودمند است, : 
۷- پیغام آشنا (اردو و فارسی )(شمارہ ١او‏ ٢٣و۴‏ ر شمارہ مشترک ۵ و ۶) 
از :انتشارات رایزنی فرھنگی جمھوری اسلامی ایران ء مدیر مسٹوول :دکتر سیدرضا مصطفوی 
سبزواری رایزن فرھنگی ؛ سردبیر : دکتر محمد سلیم اختر ء مدیر داخلی :پروفسور مقصود 
جعفری : نظارت فنی ومطبعی : جاوید اقبال قزلباش: چاپ اسلام آباد, پیغام آشناء مجلەای 
است ادہی و فرھنگی و دینی کە دربارۂ روابط فرھنگی ایران و پاکستان مطالبی را طبع و نشر 
می کند و تاکنون ۶ شمارہ از آن نشر یافتہ است. این فصلنامه بە جای مجلَهُ وحدت اسلامی ہا 
تصاویر رنگین و سیاہ و سفید از مچالس ادبی و محافل فرهنگی ؛ ھمراہ با اشعار و تصاید و 
غزلیات وتقطعات در ھر شمارہ برای علاقه مندان در سرتاسر ارسال می گردد. شمارگان : 
۳۰ا ۴۰۰۰ نسخہ تعداد صفحات ٦۰٠٢‏ تا ۳۰۰ توزیع رایگان. 


کس -۔ انوار ختم نبوت ش ٣۳و‏ ۴ 

ماھنامه اردوء (۱۴۲۱ ھق /۱۹۹۹م ش)ء ۶۰ صء مصور چاپ لندن ( یکی از مطبوعات بین 
المللی نھضت ختم نہوت لندن) ء مقالات آن عبارتند از : سیرت محمدی (ص| اور امت 
محمدیەء سیرت محمدی ص) کا تاریخی پھلو۔آثار حیات النبی (١ص)‏ ختم نبوت در روشنی 
عقل ونقل, اسلام: مذھب امن و سلامتی ؛نظر اجمالی ہر سیرت سرکار دو عالم ١ص٤.‏ 


۹ العارف 

ماھنامة اردو: چاپ لاھور ۱۹۹۸م ء ۴۸ ص ء مصور ‏ مطالبِ دیینی و عقیدتی و 
فرھنگی در این ماعنامہ مطرح می شود. مدیر مننظم : سید نخر شیرازی ء مدیر اعلی : تسلیم 
رضا خان ء مدیر: سیدمدثر حسن کرمانی ءمعاون مدیر : اہرار حسین خان ء خالم مدیر : دکتر 
طاعرہ بتول حیدر باھمکاری نویسندگان و شاعران. 


۶ 





معرفی کتابھا و نشریات تازہ 





۰- تحریر وتصویر 

ماھنامہ اردو: ج ۷ش ۶ء مہ وژوئن ۱۹۹۸ء ۴۲ ص : چاپ حیدر آباد سندءکراچی ؛ 
مدیر اعلی : ظھیر احمد , ھمکاران : شاعد کامرانی ء محمود صدیقی ؛ شرافت عباس؛ مسعود 
جاوید .مقالات حزبی و سیاسی و فرھنگی و جنابی ءمصور. 


۱- مارگلە (اخبار مارگلہ ) 

ماھنامۂ اردو: ج ۳ء شمارہ ۱۱ء ۳۴ص مدیر: ا۔ایس . عادل : معاون مدیر: م.ش آفریدی 
مدیر داخلی : ظفر اقبال اعوان : سردبیر ( سندھ) عما رحید: چاپ اسلام آباد, نوامبر ٢٠۲۰م‏ 
مصور اخبار و مطالب سیاسی و ادبی و آموزشی . 


۲- تعمیر ملت (ماھنامۂ اردو و الگلیسی ) 

مدیر : دکتر ظھیر احمد ء سردبیر : سجاول خان رانجھاء باھمکاری ویسندگان . چاپ 
اسلام آبادءج ١ء‏ ش ۵ء نوامبر ٢٠۲۰م‏ ء مقالات ھنری و سیاسی وتاریخی و فرھنگی وادبی و 
اخبار داخلی و بین المللی ؛ مصورہ ۱۸ ص ( اردو) +۱۸ ص( انگلیسی). 


۳ - شفا ماعنامۂ اخبار شفا : شفا یوز الٹرلیشنل 

ج ١ء‏ شمارہ ۶ ۲۶ ص (اردو) +۲۶ ص (انگلیسی )؛مصورء نوامہر ٢٠۲۰م‏ چاپ اسلامآباد 
اخبار و مقالات این ماہنامہ ؛ ھمگی دربارۂ بھداشت عمومی رو پیشگیری‌ھای ھمگالی ؛ بعضی 
اشعار جدید و گزارشھای ادبی و فرھنگی نیز در این ماھنامہ ملاحظہ می شود. 


۴- مھر مئیر (ماعنامۂ اردر ) 

تحت سرہرستی : پیر سید غلام معین الحق گیلائی ؛ ایوان مھر علی شاہ ارح؛ گولرہ شریف 
(اسلام آباد)؛ زیر نظر : پیر سید غلام قطب الحق گیلائی ؛ سید مھر فرید الحق گیلائی ؛ سید 
مھر محیی الدین گیلائی : باہمکاری نویسندگان و شاعران و ادیبان وسخنوران بسیار, این 
ماعنامہ ہر اساس افکار عرفانی سید پیر مھر علی شاہ گیلائی ؛ دارای مقالات عرفانی و مطالب 
ررحانی و اندیشہ ھای اسلامی تھیە و تنظیم سافته است: ج ٢‏ ذیقعدہ ۱۴۲۱ھ ق |نوریە 
٦ءء‏ ۴۸ ص (اردو)؛ ٢‏ صفحہ انگلیسی ؛ مصور, 


۵- خہرنامه ھمدرد (مافنامہ اردو) 
ج۴۹؛ش ۱١‏ ءج ۴۰ش ۱۰ج ۱ء ش ٣۲‏ ۳ ۴٣۵۱ء‏ زیر نظر ھیثت تحریریہ :ہبہ 


۵۷ 





دائش ۵۸-۵۹ 





سرپرستی سعدیہ راشد : بنیانگذار این ماھنامۃٔ ارزندہ (طبی و ادبی و آموزشی و پرورشی )؛ 
حکیم محمد سعید طبیبٍ طب سنتی (یونانی) بود. اکنون باگروہ ھمکاران : دکتر وید الظفر 
(صدر) محمد فاضل علیٗ ‏ جمیل احمد صدیقی (رکن): سید رحمان علی ( مدیر منتظم ): راز 
توفیق احمد ( مدیر)ء سید مسعود علی ء سید قمر عباس (تزیین)) عبدالقدوس (کمپوزینگ )؛ 
افضل حسین و طلعت حسین ( عکاسی)ھر ماھہ بە طور مرتب نشر می یابد و بابھای ارزان ( ٣‏ 
روپیە ) در اختیار ھمگان قرار میگیرد. 


۶- شمس الاسلام (ماعنامہ اردو) 

مدیر اعلی : صاحبزادہ اہرار احمد بگوی : مدیر : صاحبزادہ لمعات احمدبگوی؛ زیر 
نظر عیشت تحریریه ‏ ج ۴ ش ۱١‏ ٣۳۲٣ص‏ دسامبر ۲٠٠٢‏ / رمضان المبارک ۱۴۲۱ھ ق. 
چاپ سرگودھاء باھمکاری مجلس مرکزی حزب الانصار (بھیرہ سرگودھا) گفتار ھا و مطالب 
این ماھنامہ ء دینی و ادبی ر عقیدتی است. 


۷۔ فکر ونظر 

فصلنامہ علمی و دینی بے ارد ج ٣۳۳ء۱۳۸‏ ص: ۱۴۱۶ھ ق /۱۹۹۵م (ڑولي - 
سپتامبر ۱۹۹۵م)؛ شصارہ ۱ء ج ۳۸ ۱۴۲۱ھ ق / ۰٠۲۰م‏ (ژوثیە - سپشامبر) شمارہ ١١‏ 
٣ص.‏ زیر نظر ادارہ تحقیقات اسلامی : دانشگاہ پین المللی اسلامی ؛ اسلام آباد, دکتر ظفر 
اسحق الصاری ( صدر مجلس) باھمکاری و ھمفکری : دکتر انوار حسین صدیقی ؛ دکتر 
محمود احمد غازی ؛ دکتر محمدخالد مسعود دکتر محمد طفیل : دکتر محمد میان صدیقی ؛ 
دکتر ایم.اساز ؛ دکتر عبدالرحیم اشرف بلوچ؛ دکتر صاحبزادہ ساجد الرحمن (مدیر). اسن 
ماعنامہ با مقالات خود کلیە مسائل تاریخی و اسلامی و فقھی و بہ عبارت دیگر صحۂ علوم 
اسلامی را مورد بحث و بررسی قرار می دھد و عموماً مقالات آن برای اھل تحقیق از مأخذ و 
منابع بە شمارمی رود . 


عو می می بی 


نامه ھا 


و(دفتر دائش 


پاسخ بە نامه ھا 
اشارہ 


در مدتی کهە چاپ و نشر فصلنامه دائش ۵۶-۵۷ بتعویق افتادہ ہو 
نامەھای دلگرم کنندہ و تشویق آمیز از خوائندگان علاقه مند از شھرھای 
مختلف شب قارہ ء ایران و سایر کشورھا دریافت گردید. از اینکە شمارہ مزبور 
دائش در :تیر ماہ ۸۰ / ژوئیە ۲۰۰٢‏ بوسیله پست بە کلیة علاقه مندان ارسال 
گردیدہ اطمینان داریم کە از ملاحظۂ فصلنامه دائش رضایت شما خوانندگان 
عزیر را جلب کردہ ہاشیم. ھمچنین از نویسندگان و سخنوران ارجمندی که 
طی ماھھای اخیر مقاله ھاو شعرھایی را جھت نشر و چاپ در فصلنامه ارسال 
داشته بودندہ نامه ھای متعددی در دست داریم۔ ضمن پوزش از تاخیر در نشر 
مطالب ارسالی بەیکایک عسزیزان اطمیئان می دھیم که ان شاءالله در 
شمارەھای مختلف ہتدریج از مقالات دریافتی استفادہ خواھیم کرد. 

اینک اقتہاساتی چند از نامہ ھای الطاف آمیز دانشسمندان و ناخ 


مختصرئ بە هر یک از آنھا: 


آقای دکتر سید احسن الظفر مدتی قبل از لکھنؤ (ھند) بدینگونه ابراز لطف 
کردند (نامه جنابعالی مورخ ٢٢‏ فوریه ٣٠٠٢‏ غھمراہ بامجله دائنش ۵۵:۵۴ 
ك9 08 

ای وقت تو خوش که وقت ما خوش کردی 
خیلی خوشحالم کە جنابعالی بندہ را ھیچ گاہ از یاد نمی برند و با ارسال 
ارزندہ ترین مجله خود ھموارہ نوازشھا و لطف ھای ہی پایان سی کنند.... 
آرزومند ھرچه بیشتر بالا بردن سطح ادبی مجلە مزبور ھستم: 
مصاراکە نە آرایش ہرگی نە نوائیست سرمایہ اگرھست ھمین دضت دعایئست ) 
ارزیاہی و نقد مطالب مجلە از طرف خوانندگان دانشمند و صلاقه مند در 
افزایش کیفیت و پیشرفت کار مجلە تأثیری بسزا دارد. از جنابعالی و کلیه 
خوانندگان دائش پژوہ انتظار دریافت نظریات اصلاحی دربارۂ مندرح 
شمارہ ھای مختلف فصلنامه را استدعا می نماییم. 


آقای محمدعظیمی از مشھد (ایران) مرقوم فرمودند: 


دائش ۵۹ - ۵۸ -- 





(باعرض سلام و ادای احترام در شمارہ ٣‏ فصلنامه دانش مقاله ای در مورد 


مرحوم غلأمرضا قدسی شاعر غزلسرای معاصر بە قلم فرزند آن مرحوم 
خواندم کە ہسیار خوب بود و مرا بە یاد بپیت زیبایی از ان عزیز ز انداخت که 


بہ جز غم کس نمی گیرد سراغ خانه مارا به زحمت جفغد پیدا میکند ویرانۂ مارا 
.... من چند صفحه مطلب درہاب کفاش خراسائی ارسال داشتم نظر خودتان 
رااقلام راید 


مقاله شما در مورد کفاش خراسانی را در ھمین شمارہ چاپ و منتشر 
کردیم . چنانکە از دانشمندان و نویسندگان ایرائی و سایر کشورھامکرر 
7 ارسال مطالب علمی و پژوهشی نمودہ ایم از جنابعالی ھم تداروم 
لطف ر ھمکاری را انتظار داریم. . 

دریافت امه ھای متعدد مھرامیز استادان دانشمند از نقاط مختلف پس 
از انتشار شمارہ ۵۶-۵۷ در ادامهٔ این خدمت ادہی و فرھنگی دلگرم کنندہ 
بودہ است., آقای دکتر سید محمد اکرم اکرام رئیس محترم بخش 
اقہالشناسی دانشگاہ پنجاب لاھور مرقوم فرمودند :م دائش شمارہ ۵۶-۵۷ 
فصلنامه مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان بعد از مدتی دوبارہ روشنی 
بخش مجالس دانشگاھی شدہ و حکایت مھر و وفا را در محافل ادہی از نو 
بیان کردہ است تأخیر آن ھم حتماً علتی داشت بە قول مولانا 
مسسدتی ایسسن مسخنوی تاخیرشسد مسھلتی بسایست تساخون ششسیر شد 

مقالات ادبی و عرفانی به قلم محققان ادیب و ادیىسان محقق از 
کشورھای دور دست ہر اھمیت این مجله شریفه می افزاید . این نشریه زیبا 
معرف و نمایندہ زبان و ادبیات فارسی این منطقه پھناور است و باید ھرچهھ 
پیشتر منتشر شودہ. 
استاد محترم تشویق آنجناب در عین دلگرمی دست اندرکاران دائش باعث 
بذل توجه بیشتر بە مندرجات فصلنامه ھم می باشد بە این مناسبت در اپنجا 
ضروری است از ھمه استادان و پژوھشگران محترم دانشگاەھای سراسر 
منطقه دعوت نماییم باھمکاری و ھمگامی بیشتر ما رادر نیل بە اعداف والای 
مجله یاری فرمایند. ما منتظر دریافت مقاله ھای فارسی منتشر نشدہ در 
زمینەھای علمی و ادبی موردنظر فصلنامه می ہاشیم. 
آقای دکتر محمد ظفر خان از شھر جھنگ طی نامه محبت آمیزی دریافت 
شمارہ اخیر مجلە را اینگونە توصیف کردہ اند :٭ از عنایت جنابعالی مجلە “ٴ 
شریفه دائش بعد از مدت مدید و انتظار شدید دیروز بدستم رسید. آن جناب 
از راہ بندہ پروری مقاله این ھیچ مدان را در مجله جلیله چاپ نمودہ منت 
پرگردن این احقر العباد ٹھادند۔ این عنایت ہی غایت تکمیل مراتب نوازشات 





ا 
نامہ ھ: 
است و بھر این احسان عظیم هدیة تشکر و امتنان تقدیم میکنم ۱ ١‏ 
سراکە لطف توام گرفتہ است از خاک ‏ اسیدم آن کے دگر ہر زمین نیفتم سر ا 
بندہ از درگاہ باری تعالی ہصمیم قلب ۱ 
دصسامسی کلنم سن کے نتازند: ای شسود خسنگ دوران در زیر را( 
شسسود مھربسان بر تسو رب رحسیم بب-ساشی سععید و بہسزرگ چہساد' 
خسدا یسار بساشد و عسم یساورت بمسسائی تنسو در دو جھسان کسامران :. 

ضمنا مقالً جنابعالی با عنوان دمشنوی باد مخالف غالب : در شمار: 
۷- -۵۶ فصلنامه دائش مۂ منتشر گردیدہ است ھمانطوری کە در سخن دائش از 
ویسندگان ارجمند دعوت بە ارسال نتیجه پژوھشھای علمی و ادبی منتشرٴ 
نشدہ ایشان کردہ ایم +ار جنابعالی ھم انتظار پاری داریم. 


اقای دکتر آفتاب اصغر محقق ارجمند و رئیس سابق گروہ فارسی دانشگاہ 
پنجاب لاھور طی نامه محبت آمیزی مرقوم فرمودند: 

(باعث خوشحالی مفرط اینجائب است کە (دائش؛ دورہ فترت را پشت سر 
گذاشته و بدورہ تازہ ای پرداختہ است. بدون کوچک ترین شائبه تردید 
می توان گفت این مجلە وزین در وابستن و ھم پیوستن قلوب و اذھان مردم ھم 
فرھنگ آسیای جنوبغربی و میانه نقش بسیار مھم و موثری دارد. رجای وائق 
دارم کە تحت نظارت و زیر ادارت نویسندہ ارجمندی مٹل جناب سید 
مرتضی موسوی سنن درخشائش راکما فی السابق ادامه میدھدی. 

ازاظھار لطف جنابعالی ہینھایت سپاسگزاریم : مقاله ای کهە بە ارسال آن اشارہ 
فرمودہ بودید: دریافت داشتیم و انشاء الله در شمارۂ بعدی مورد استفادہ قرار 
خواھد گرفت در آیندہ نیز منتظر دریافت نتایج تحقیق و تتبع آنجناب 
خواهیمبود. 


آقای دکتر محمد اختر چیمه استادگروہ فارسی دانشکدہ دولتی فیصل آباد 
ابراز عنایت فرمودہ طی نامه تشویق آمیز نوشتند :ە الحمد لله دائش فصلنامه 
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان - اسلام آبادذوبارہ اجرا و مقالات 
محققانه و پر مغز در شمارہ ۵۷ -۵۶ چاپ گردپدہ است. امید أاست حسب 
سابق این فصلنامه در مورد ادب و عرفان اسلامی و فرھنگ ابرانی خدمانی| 
یں نہ مات رہ ۶ا دو سو نر ا ا ا 
و تعف رادر تداوم انتشار دائنش آرزومندیم' 
زجج جو طت 
۲۶۲۳ 
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١‏ و٢‏ - نسخہ خطی شمارہ ۱۷۹: گلدستۂ معنی 
ونکاٹ اشعار 

(ادب وداستان فارسی بە نظم : جُُنگ اشعار مصور ) 
کتابخانۂ گنچ بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان 
مسذھب و مسنقش وشتگرف و جدول وخط وگل 
ربوتەنگاری نسخ و نستعلیق (ص ۶۲۴ و ص ۶۶۷) 
کتابت ۱۲۲۳ھ ق ؛ ۹۴۴ ص و ۲۸ تصویر گردآورندہ و 
کاتب . محی الدین کشمیری -ظاھراً در کشمیر کتابت شدہ 


است ۔ 
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